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بسم الله الرحمن الرحیم
و به توکلت

پیش‏گفتار

1
، به دو گونه کتاب آشــنا شدم: خطّی و چاپی.  نوجوانی بودم شــانزده ســاله، که در زیر ســایۀ پدر
گــر کتابــی می‏خوانــدم بــه طبــع از نــوع چاپــی آن بــود، امــا نقــش  ســال‏های دراز را گذرانــدم و ا
کتاب‏های خطّی و چاپ‏های ســنگی که به آن‏ها مانندگی داشــت هم‏چنان به صحیفۀ ذهنم 
مانده بود تا آن‏گه که در ســال‏های ۱۳۴۹ _ 50 خورشــیدی، بر اثر مجالســت و مصاحبت با پدرم 
که خود از نسخه‏شناسان و محقّقان متون است به اهمیت نسخه‏های خطّی پی بردم و اندکی 

به خم و چم مقابلۀ نسخه‏ها و احیاء مخطوطات آشنا شدم.
در ســال‏های ۱۳۵۱ _ 53 شمســی به راهنمایی همو برخی از نســخه‏های اوصاف‏الاشــراف 
ی را فراهــم آوردم و مترصد احیای  خواجــه نصّیرالدیــن طوســى و نزهة‏الأرواح امیر حســینی هــرو
آن‏ها شــدم، اما چون به استنســاخ نسخه‏ها پرداختم بی‏آن‏که نسخه‏ها را عرض دهم و یا تطبیق 
ی و عدم وجود  ی از نعمت خودآموز ت برخوردار

ّ
ی شــدم که به عل یارو ی‏هایی رو کنم، با دشــوار

اثری که نقد و تصحیح نســخه‏های خطّی را نشــان دهد، به تأمّل بر متون، مصحّح و چگونگی 
کار مصحّحان و شــیوه‏هایی که در تصحیح آن‏ها به کار برده بودند اهتمام کردم. در همان ایام 
بــود کــه جــای کتابــی را که نسخه‏شناســی و شــیوه‏های تصحیح نســخه‏های خطّــی را به بحث 
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و فحــص بگیــرد در زبان فارســی، خالــی یافتــم. از آن پــس هر جا کــه به نکتــه‏ای در زمینۀ نقد و 
یتِ نســخه‏ای نایل می‏شــدم و یا متون تصحیح‏شده  تصحیح نُسَــخ خطّی بر می‏خوردم یا به رؤ
را تــورق می‏کــردم، بــه قصــد فراهــم آوردن کتابــی بــود در موضوع مورد بحث. ســال‏ها گذشــت و 
یــدم؛ در ضمــن تلاش‏های  خــود بــه تصحیــح و احیــاء چند متــن ناشناختۀ فارســی دســت یاز
مزبور و دیگر مشــاغل فرهنگی، به یادداشت‏نویســی از تأمّلات و یافته‏های ذهنی خود در مورد 
نسخه‏شناســی و تصحیح نُسَــخ خطّی اهتمام کردم و منابع معتبر و مأخذ موثق و نســخه‏های 
خطّی را که عکس آن‏ها را در دسترس داشتم به جهت پرداختن عنوان‏های چهارگانۀ زیر که به 
یخ اســلوب نگارش و شــناخت   تصحیح متون و هم به خاطر تار لحاظ نسخه‏شناســی و نقد و

یخی زبان فارسی سودمند تواند بود به بررسی گرفتم: گونه‏های تار
و  نسخه‏نویســی  شــبکه‏های  استنســاخ،  و  نسخه‏نویســی  بــر  کــه   تصحیح متــون؛  نقد و  .1
یخ  چگونگی آن، مراحل نسخه‏شناســی و ابزار آن، شــیوه‏های تصحیح نســخه‏های خطّی و تار

آن، اشتمال داشته باشد.
؛ که مســائل نظــری و مباحــث ذهنی نسخه‏شناســی را  ۲. نسخه‏شناســی بــه روایــت تصویــر

عینیت بخشد و از مرحلۀ تجریدی به مرحلۀ محسوس برساند.
یخــی رســم‏الخط فارســی بر پایۀ نســخه‏های خطّــی؛ که با توجه به بررســی  ۳. شــیوه‏های تار
نســخه‏های مورّخ و عکس برخی از اوراق آن‏ها، اســلوب‏های نگارش کاتبان و نسخه‏نویســان و 

علل فرهنگی و زبان‏شناسی آن نشان داده شود.
یخــی زبان فارســی بــر پایۀ نُسَــخ خطّی؛ کــه تبدیلات آوایــی، مانند حذف،  ۴. گونه‏هــای تار
یــب و علــل زبان‏شناســی آن‏هــا را  یــف و تصحیــف و تعر اضافــه، ابــدال، قلــب، ادغــام، تحر

مشتمل باشد.
 تصحیح متــون اســت_  ، نخســتین عنــوان _کــه نقد و از میــان عنوان‏هــای چهارگانۀ مذکــور
ت آن این بود که در بنیاد پژوهش‏های اسلامی به 

ّ
به‏ضرورت زودتر و سریع‏تر شکل گرفت، و عل

جهت گزینش اعضای فرهنگی و به خاطر آشنا گردانیدن برخی از اعضای مذکور به روش‏های 
یس نسخه‏شناســی و شــیوه‏های تصحیح متون  تحقیــق، کلاس‏هــای آموزشــی برگزار شــد و تدر
ی کلاس‏های مذکــور کوتاه بود و هنــوز کلیاتِ  بــر عهدۀ بنــده گذارده شــد. با آن‏کــه زمان برگــزار
مباحث نسخه‏شناسی به پایان نرسیده بود که زمان مذکور پایان پذیرفت، ولیکن شور و شعف 
و گرایــش مفــرط برخی از اعضای یادشــده، نگارنده را بر آن داشــت که هر چــه زودتر به تدوین و 
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گون  تبویب یادداشت‏هایم _که بر اثر پانزده سال تأمّل بر نسخه‏های خطّی و مأخذ و منابع گونا
 حالی‏که شــبانه‏روز در  ، بــه مدت هشــت مــاه _در  این رو بــه حاصــل آمــده بــود_ اهتمام کنــم. از
یادداشــت‏های مذکــور تجدیــد نظــر می‏کــردم و منابــع دیگری را هــم می‏دیدم _کتــاب حاضر را 

فراهم آوردم.

2
موضــوع  اهمیــت   ، اثــر ایــن  تألیــف  در  نگارنــده  اساســی  و  اصلــی  انگیزه‏هــای  از  یکــی 
 تصحیح متــون بــوده اســت. بــر اهل فضــل و دانش پوشــیده نیســت کــه یکــی از راه‏های  نقد و
شناخت آراء و پسند‏ها و کمّ و کیف، زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، 
یخی زبان،  و بــه طــور کلــی جمیع شــئوب زندگی گذشــتگان و نیز چگونگی تغییــر و تحــوّل تار
گزیر است؛  بررسی و شناختِ آثار مکتوب آنان است. شناختی که هر جامعۀ بافرهنگ از آن نا
گر  ی که ا زیرا مســلم اســت که تجربه‏ها، سهمی ســازنده در تکامل جوامع انســانی دارند، به طور
جامعۀ معاصر بتواند تجارب گذشــتگان _اعم از موفق و ناموفق آن‏ها را_ به درســتی وارسی کند 
و بشناســد، بدون تردید تجربه‏های موفق را به لحاظ دســت‏یافتن به توفیق بیشــتر پی می‏گیرد و 
ت نادرســتی و ناســازندگی آن‏ها پرهیز می‏کند. و این رمزی اســت از 

ّ
از تجربه‏های ناموفق به عل

یخی، اخلاقی،  رموزِ زندگی متون و نگارش‏های پیشــینیان ما _اعم از نگاشــته‏های سیاسی، تار
حکمــی، ادبــی، جغرافیایــی، فقهــی، رجالــی، عرفانــی و غیــره _ مشــحون اســت از تجربه‏هــای 
رســیده و نارســیدۀ آنان _که ســوای شــناخت احوال خودشــان و روزگارشــان، هم‏چنان که گفته 
. و ایــن اغتنام به حاصــل نمی‏آید  ، مغتنم اســت و مؤثر شــد_ بــه جهت تکامــل جامعۀ معاصــر
مگــر از راه احیــاء نگاشــته‏ها و آثار گذشــتگان، به نحوی که احیاء آن‏ها بــر پایۀ اصول و موازین 
قی و یا  یخی یا ذو  تصحیح متون استوار باشد، زیرا همان طور که گفته اند: »هر گونه نقد تار نقد و
لغوی که در باب آثار شــاعران و نویســندگان پیشــن بشــود، تا بر متون صحیحِ معتبر متکی نباشــد، 

سندیت و اعتبار ندارد«.1
کمال  بــا آن‏کــه نکتۀ نــازک مزبــور بر همــه اهل فضل و تحقیق روشــن اســت و محقّق، امــا با
 تصحیح متون _آن چنان‏که در خورَندِ انبوه نگارش‏های گذشتگان و نسخه‏های  تأسف، نقد و

، شیوه‏های نقد ادبی، صص 508 - 510. 1. زرین‏کوب، عبدالحسین، مقدادی 1 / 94، نیز نک: دیوید دیچز
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 آموزشــی ما به ندرت بــه بحث تصحیح انتقادی  کز خطّــی اســت _ تداول ندارد. چنان‏که در مرا
متــون توجــه می‏شــود و مصحّحــان و محقّقــان متــون کــه بــا اصــول و موازیــن نقــد و تصحیــح 
آشــنا باشــند، در میــان معاصــران مــا انگشت‏شــمارند و بــه قیــاس بــا انبــوه کتاب‏هــای خطّــی 

. تصحیح‏ناشده، اندک و ناچیز
یکــی دیگــر از انگیزه‏هــای نگارنده کــه در پرداختن این کتــاب، مؤثر بوده، ناشــناخته بودن 
. و  ی از فاضلان و دانشــمندان معاصر  تصحیح متون اســت به نزد بســیار اصــول و قواعــد نقد و
به‏طبع آنگاه که موازین فن و یا علمی شناخته نباشد، ارزش‏یابی و سنجش مساعی اهل آن فن 

و علم _آن چنان‏که درخور آن است_ میسّر نمی‏شود.
 تصحیح متون _که بدون شــک از شعب و رشته‏های سنگین  ناشــناخته بودن قواعد نقد و
و پُرمشــقت و حوصله‏طلــب پژوهشــی می‏نمایــد_ بــه انــدازه‏ای اســت کــه بعضــی از فاضــان و 
دانشــوران را به این پندار ســوق داده که بدون تحصیل اصول و رموز فن تحقیق در مخطوطات، 
و بی‏توجــه به موازین نسخه‏شناســی و شــیوه‏های تصحیح، می‏توانند بــه نقد و تصحیح اثری از 
آثــار گذشــته، اهتمام کنند. بر ســخنان یکــی از آنان که دربارۀ تصحیح دیوان حافظ نوشــته _با 

آن‏که خود از صاحب‏نظران ادبیات نوین است_ درنگ کنید:
ــح_ در چند مرحلــه فراهم آمــده، بدین ترتیب  ح مصحِّ »ایــن نســخه _یعنی نســخۀ مصحَّ
ل، کلمه‏به‏کلمــه بــا هر  ل‏هــای حافــظ تهیــه شــده و آنــگاه هــر غــز ونوشــی از غز کــه نخســت ر
نســخۀ خطّی و چــاپی که در دســترس بــوده یا جایی ســراغ کرده‏ام، مورد مقایســه قــرار گرفته و 
اختلافــات و تغییــراتی که به نظر رســیده در جای خود یادداشــت شــده اســت، بی‏این‏که هیچ 
یک از این نسخ _خطّی یا چاپی و قدیم یا جدید_ از بابتی بر دیگر نسخه‏ها رجحان داده شده 
، به زبان و  ل متناســب‏تر وال غز باشــد. از نســخه‏بدل‏ها، آن یک مورد قبول قرار گرفته که با ر

شگرد حافظ نزدیک‏تر و با مفهوم بیت هماهنگ‏تر بوده است«.1
، نــه رایحۀ نسخه‏شناســی دارد و نــه بــوی خــوشِ شــیوه‏ای از  کــه ســخنان مذکــور می‏بینــد 
 تصحیح متون، که مسلماً بر اثر نسخه‏شناسی تطبیقی نُسَخ موجود یک اثر یا  شــیوه‏های نقد و

متن، مصحّح ملزم به رعایت یکی از آن‏هاست.2

، به روایت احمد شــاملو، تهران، ۱۳۵۴، _که به حق به دیوان حافظ شــهرت نیافتــه و به نام حافظِ  1. حافظ شــیراز
شاملو مشهور شده است_ بهاء‏الدین خرم‌شاهی، ذهن و زبان حافظ، صص ۱۴۶ - 210.

. ک: همین کتاب، بخش ۱۲. 2. ر



فتارگپیش‏   |   23

 تصحیح متون در روزگار ما و در زبان فارسی، عللی چندگانه  ناشناختگی و بی‏رونقی نقد و
دارد، که مهم‏ترین آن‏ها به این قرار است:

صعوبت تحقیق و تصحیحِ متون، اصلی‏ترین مانعی اســت که از رونق این رشتۀ پژوهشــی 
جلوگیــری می‏کنــد؛ زیرا _هم‏چنان که در متن کتــاب حاضر توجه داده‏ام_ مصحّح در تصحیحِ 
ی  سرتاسر متنِ مورد نظرش، منشدی بیش نیست. این مسأله و هم پای‏بندی مفرط و امانت‏دار
، ســبب خشــکی تحقیــق در متون اســت و موجب فقــدان تنــوع در تصحیح، که  خدشــه‏ناپذیر
ایــن انعطاف‏ناپذیــری را بــه نحــوی کــه در تصحیح متون دایر اســت، نمی‏توان در دیگر شــعب 
تحقیقاتــی، چونــان تألیــف و تصنیــف و حتــی در ترجمه‏هــای فنــی و تخصصی ســراغ گرفت. 
ی از مســائل علمــی و  به عــاوه، تصحیــح انتقــادی متــون ایجــاب می‏کنــد کــه مصحّــح بســیار
یلســن: »یک مصحّح نمی‏تواند نســبت به  یخی و شــعب پژوهشــی را بداند و به قول ف. پ. و تار
هیــچ یــک از جنبه‏هــای ادبیــات، زبان و یــا زندگانی عصــر مؤلف بی‏توجه باشــد. مصحّح شایســته و 
مطلــوب کســی اســت کــه در آنِ واحــد، کتاب‏شــناس و منتقد، مورّخ و نسخه‏شــناس، خط‏شــناس، 
گاه به موضوع متن[ باشد«.1 بدیهی است که طبعِ تنوع‏طلب آدمی‏از یک  لغوی و فلسفه‏دان ]یا آ
 ، گون پژوهشی از دیگر سو ی آشنایی با شــعب عدیدۀ علوم و رشــته‏های گونا ، و هم دشــوار ســو

 تصحیح متون می‏گردد. مانع رونق نقد و
میسّــر نبودن و مهیا نشــدنِ ابزار و اسباب تصحیح متون نیز به بی‏رونقی فن تصحیح دامن 
 تصحیح متون، نســخه‏های موجود از اثری  زده اســت. می‏دانیم که ابزار اوّلی و بدیهی در نقد و
است که مصحّح مترصد تصحیح و تنقیح آن می‏شود. این ابزار اصلی _هم‏چنان که در بخش 
»نسخه‏جویی و نسخه‏یابی« این کتاب گفته‏ام_ بر اثر رخداد‏های سیاسی و اقتصادی و فترات 
کنده شــده اســت، که دســت‏یابی بــه آن‏ها در همــه وقت و  یخــی، در چهــار گوشــۀ جهان پرا تار
در هــر حــال خالــی از صعوبــت نیســت. عدم دســت‏یابی به نســخه‏های خطّی، چه بســا که به 
انصــراف مصحّــح از تصحیــح آن‏هــا می‏انجامــد و یــا کار تصحیــح را بــه تعویق می‏انــدازد و در 

ی می‏دارد. یارو ی‏هایی رو  تصحیح متون را با دشوار مواردی نقد و
عــدم توجــه و علاقۀ انــدک ناشــران کلان، بــه چاپ و انتشــار متــون و آثار پیشــینیان _که در 
 تصحیح متون و بی‏رونقی آن تأثیر گذارده  دهۀ اخیر بیشتر دیده می‏شود_ هم بر مضایق نقد و

، شیوه‏های نقد ادبی، ص ۵۰۹. 1. دیوید دیچز
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کیفیت علمی آن، سطرشمار می‏طلبد و اندازه‏های  است. روشن است که چاپ و طبع متون با
یخــی زبان ضرورت  متفــاوت حروف و نیز ویراســتاران آشــنا به رســم‏الخط متــون و گونه‏های تار
دارد و غلط‏گیران فنی و مراحل چندگانۀ چاپ، که همیشه در طبع نگارش‏های معاصر مطرح 
نیست. این مسایل _که چاپ متون را هم گاهی دشوار می‏سازد_ در حوصله و سلیقه و امکانات 
ناشران خرد نیست. علاوه بر آن، متون، خوانندگان و مراجعه‏کنندگان مخصوصی دارد که مانع 
از فروش جمیع نُسَخ منتشرشده در مدت کوتاه می‏شود و ناشران خرد که بیشتر آنان به چاپ و 
نشر کتاب، به عنوان معامله و نوعی کسب و حرفه می‏پردازند، نمی‏توانند عوارض آن را احتمال 
، اهداف فرهنگی اقتضــا می‏کند که چاپ و انتشــار ترجمه‏های غیرتخصصی   ایــن رو کننــد. از
و نگاشــته‏های معاصــر _کــه همگانی اســت_ بر عهدۀ ناشــران خرد یا خصوصی گذارده شــود و 
طبع و نشر متون، جزو برنامه‏های اصلی ناشران کلان و رسمی به شمار آید، که مسلماً استقبال 

ناشران کلان و رسمی از متون و آثارِ گذشتگان بر رونق تصحیح متون می‏افزاید.
 تصحیح متــون را نشــان می‏دهــد،  ی کــه اصــول نقد و ، فقــدان آثــار افــزون بــر علــل مذکــور
آثــار پیشــین، مجهــول بمانــد و در  کــه قــدر و اهمیــت تصحیــح  تــی اســت 

ّ
اساســی‏ترین عل

 آموزشی به آن توجهی درخور نشود. کز مرا

3
 تصحیح متون فارســی را نشــان دهد، نگارنــده را بر آن  عــدم وجــود اثری کــه جمیع قواعد نقد و
داشــت که یادداشــت‏ها و تأمّلات پانزده ســاله‏اش را در حدّی که از بضاعت مزجاةِ او برمی‏آید 
، نظر بنده و نیز رأی دوستان دانشمند بر این بود که  فراهم آورد. در شروع به تألیف کتاب حاضر
رســاله‏ای مبتنی بر دستورالعمل‏هایی پرداخته شود به اسلوبِ »چنین است و چنان نیست« و 
دستور‏های »چنان کنید و چنین نکنید«، ولیکن نگارنده این شیوۀ تألیف را مفید نیافت؛ زیرا 
در جهــان کتاب‏هایــی کــه به نیت آموزش دادن فنــی همراه با دســتورالعمل‏هایی »بکن، مکن« 
تألیف شده، بیشتر آن‏ها ناموفق بوده است. و به قولی می‏توان کتابی با عنوان »چگونه می‏شود 
محقّــق شــد« منتشــر کرد، ولــی خواندن چنیــن کتابی همــان قدر بــرای غیرمحقّق مفید اســت 
، به شــیوه   این رو کــه خوانــدن کتاب »چگونه می‏شــود میلیونر شــد« برای فقیــرِ خانه‏به‏دوش.1 از

1. جورج سارتون، »نقد کتاب‏های علمی و تحقیقی«، ترجمۀ کامران فانی، نشر دانش، س ۸، ش ۵، ص ۱۰.
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ی  ی داشــته باشــد و هم حاو و اســلوبی متکی شــدم که نگاشــتۀ حاضر بتواند هم اثر خودآموز
نقد و بررســی طرز‏های کهن و نوین نسخه‏شناســی و تصحیح متون باشــد و از تنوع شــاهد‏ها و 
ی مســاعی مصحّحان پیشــین و معاصر را نشان می‏دهد  ی و یا نااســتوار مثال‏هایی که اســتوار

خالی ننماید.
، نکاتی مورد نقد و بررسی قرار گرفته و دربارۀ موضوعاتی  در بخش‏های پانزده‏گانۀ اثر حاضر
بحــث و فحــص شــده کــه به غــرض نقــد و تصحیح انــواع متون فارســی ســزاوار تدقیق اســت و 
 چند که بر اثر مشترکاتی که در میان مخطوطات عربی و فارسی به لحاظ تمدن اسلامی ‏_که  هر
مصادیق و مفاهیم آن با زبان‏های مذکور عینیت پذیرفته_ مشــهود اســت، ولیکن بررسی اسناد 
کهــن و متأخــر و هــم آداب کتابت و استنســاخ مؤیّد این نکته اســت1 که نقد و تصحیح نُسَــخ 
خطّی فارســی، ویژگی‏هایی دارد که همۀ آن‏ها در تصحیح نُسَــخ خطّی عربی تطبیق نمی‏شود. 
، عنوان  ی این اثــر  تصحیح متــون« در نام‏گــذار از این‏جاســت کــه ســوای عنــوان اصلــیِ »نقد و
فرعیِ »مراحل نسخه‏شناســی و شــیوه‏های تصحیح نســخه‏های خطّی« را با قید »زبان فارسی« 

آورده‏ایم.
نیــز هم ممکن اســت کــه آوردن واژۀ »نقد« در عنــوان اثر حاضر به نزد بعضــی از خوانندگان 
موجه ننماید. ولیکن آشــکار اســت که تصحیح متون بدون بینش انتقادی به کمال نمی‏رســد؛ 
 راه  زیــرا _هم‏چنــان کــه گفته‏انــد_ »هر قدر مصحّح در ایــن کار احتیاط و دقت به کار ببرد و رســم و
یحۀ سخن‏ســنجی،  گر از ذوق نقّادی و قر کار را بهتر و دقیق‏تر بداند، البته بیشــتر موفق می‏شــود. اما ا

کار را چنان‏که باید، انجام بدهد«.2 ی باشد، البته با تمام دقت و احتیاط، نمی‏تواند این   عار
ّ

به کل
... علاوه بــر تبحّر در  وان نامــدار فن تصحیــح متون در عصــر حاضر از این‏جاســت کــه »پیــش‏ر

تحقیق، منتقدانِ ادبِی صاحب‌ذوق و حسّاسی بودند«.3
، چنــد بخش بــه نــکات و مباحــث نسخه‏شناســی اختصاص  بــه هــر حــال، در اثــر حاضر
یخ، ادوار و شــبکه‏ها و آداب نسخه‏نویســی و کتابت ســخن رفته و چگونگی  داده شــده و از تار
تصرّفات عمدی، ذوقی و ســهو‏آمیز کاتبان و نسخه‏نویســان بررســی و تدقیق شده و حتی راه‏ها 
یخی و سیاســی دارد_ جســتجو  و طــرق نســخه‏یابی و نســخه‏جویی _کــه پیونــدی بــا فتــرات تار

، نشان می‏دهد. 1. این نکته را، بخش‏های عدیدۀ کتاب حاضر
2. زرین‏کوب، عبدالحسین، یادداشت‏ها و اندیشه‏ها، ص 27.

، شیوه‏های نقد ادبی، ص ۵۱۰. 3. دیوید دیچز
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گردیده است. این همه توجه به مباحث نسخه‏شناسی بدان جهت است که زیربنای تصحیح 
گــر  یــرا ا انتقــادی متــون، نقــد و و بررســی و شــناخت دقیــق از نســخه‏های موجــود آن‏هاســت؛ ز
مصحّــح نســخه‏های موجــود متــن مورد نظــرش را با توجــه به ســنّت‏های نسخه‏نویســی و آداب 
گاهــی از ادوار و شــبکه‏های استنســاخ، بررســی و نسخه‏شناســی کنــد، به جانب  کتابــت و بــا آ
یکــی از شــیوه‏های تصحیــح متون _که بــا طبیعت نســخه‏ها پیوندی اســتوار دارد_ راه می‏یابد و 
گاهانه  بــه ضبط‏های اصیل نســخه‏ها می‏رســد و آن‏هــا را از ضبط‏هــای نااصیل و تصرّفــات ناآ
گــر مصحّح، نســخه‏های متــن مورد نظرش را   حالی‏کــه ا و متذوقانۀ کاتبــان، ممتــاز می‏کنــد. در
به اســتناد با نکات و مباحث مذکور نســنجد و از ســنّت‏های استنســاخ و آداب نسخه‏نویسی 

گاه باشد، بدون تردید نقش تصحیح را بر آب گذارده است. ناآ
یــخِ اســلوب نگارش،  در بخش‏هــای پنجــم و ششــم بــه نکته‏هایــی توجــه داده‏ام چونــانِ تار
یخی و گونۀ زبان نســخه‏های خطّی فارســی که  ادوار رســم‏الخط، تأثیــر آن بــر نسخه‏شناســی تار
پیوندی با گونۀ زبان نویسندگان و کاتبان دارد. نکات مزبور علاوه بر آن که در تصحیح انتقادی 
گاهی ویراســتاران و ناشــران متون درخور توجه اســت  متــون ســزاوار تأمّل اســت، هم بــه لحاظ آ
و ســودمند؛ زیرا مکرّر دیده و شــنیده شــده که ویراســتاران و ناشــران در رســم‏الخط و گونۀ زبان 
دســت‏نویس مصحّح _که در عرف آنان خبر گفته می‏شــود_ دست می‏برند و ضبط‏های دیرینه 
یخی زبان، واجد اهمیت است  یخ اسلوب نگارش و گونه‏شناسی تار و کهنی را که از جهت تار

به ضبط‏های متداول و رایج امروزین تبدیل می‏کنند.
براثــر  پانــزده ســال  کــه در طــول  اســت  تــی  تأمّلا اثــر متضمّــن  ایــن  گفتیــم،  کــه  هم‏چنــان 
نسخه‏شناســی و تحقیــق در متــون، بــه حاصــل آمــده و بــه حقیقت نخســتین کتابی اســت که 
 تصحیح متــون به زبان فارســی پرداخته شــده اســت. به همین جهــت خالی از  در قلمــرو نقد و
شــائبۀ نقص نمی‏توانــد باشــد؛ اما نگارنده امیدوار اســت کــه کتاب حاضر موضــوع تصحیح و 
 آموزشــی با جدیت بیشــتر مطرح ســازد و محقّقان متــون و مصحّحان  کز تحقیــق متون را در مرا

دانشمند را به بررسی و تأمّل بیشتر در این زمینه وادارد.
ی داده‏اند، خاصه جناب  ، یاران و دوستانی دانشمند، نگارنده را یار در فراهم آمدن اثر حاضر
کبر الهی خراســانی که نســخه‏هایی از مأخذ مورد نیاز را از کتابخانۀ خصوصی خود  آقای علی‏ا
به مدتی دراز در اختیارم گذاردند و بر رغبتم در تألیف این کتاب افزودند. و آقایان سید عارف 
نوشــاهی و ســید وحید اشــرف کچهچوی که عکس‏های نســخه‏های رســالۀ منظوم صحّافی و 
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مقدمه‏هــای عبداللطیــف عباســی را _کــه بــر نسخۀ ناســخۀ مثنوى و حدیقۀ ســنایی غزنوی 
کســتان فراهــم آوردنــد و در دسترســم قــرار دادنــد و  نگاشــته اســت_ از کتابخانه‏هــای هنــد و پا
هم‏شــهری ارجمند آقای میر حامد تقی‏زاده که مســودّ این اثر را به بیاض بردند. از این بزرگواران 

و عزیزان منت‏پذیرم و سعادت و سلامت مدام برای‏شان آرزو دارم.
وللّه الحمد ربّ الســماوات والأرض، ربّ العالمین، و صلى اللّه على ســیدنا و نبیّنا محمد و 

م تسلیماً کثیراً.
ّ
آله أجمعین و سل

ی نجیب مایل هرو
17 دی‏ماه ۱۳۶۷





1
نسخه‏نویسی و ادوار آن





کتابت زبان فارسی در دورۀ اسلامی
ی _کــه در تمدن اســامی ایــران و قلمــرو زندگــی فارســی‏زبانان بــه فارســی نوین  زبان فارســی در
شــهرت دارد_ بــا آن‏که گاه‏گاهی در ســده‏های یکم و دوم هجری به خط عبــری و مانوی کتابت 
می‏شــده اســت و نیز با آن‏که پاره‏ای از ســکه‏های حکمرانان عرب در ایران و برخی کتیبه‏های 
ی  کــی از به‏کارگیــری خط پهلــوی بــرای فارســی در موجــود از ســده‏های نخســتین اســامی، حا
م اســت که خط عبــری و مانوی را اقلیت‏هــای یهودی و مانوی 

ّ
می‏باشــد، ]۱[ ولی محقّق و مســل

ی حکم کند،  بــه کار می‏برده‏انــد، و دلایلــی که بر گســتردگی خطوط مزبــور برای زبان فارســی در
ک )vak(1 با  ی‏هایی _چونانِ نشــان دادن چنــد وا ت دشــوار

ّ
وجــود نــدارد. خط پهلوی هم به عل

یک حرف و وجود شیوۀ هوزوارش ]۲[_ در تمدن اسلامی نمی‏توانست نقشی گسترده و درازدامن 
داشته باشد. هم‏چنان نوشتن و کتابت قرآن مجید _که فارسی‏زبانان در نخستین دوره از ظهور 
، خود در احتراز مسلمانان فارسی‏زبان از  یدند_ به خط کوفى کُهن بود، و این امر اسلام به آن گرو
ی که پس از چندی خط مُصْحَف  دیگر خطوط و گرایش آنان به خط مُصْحَف مؤثر بود، به طور
و مشــتقات آن بــرای کتابــت زبان فارســی رواج یافــت و بــه جایــی رســید کــه فارســی‏زبانان در 
زمینۀ خطوط عربی _که آن را اقلام و خط‏های اسلامی نامیدند و با دین و آیین اسلامی پذیرای 

آن شده بودند_ ابتکاراتی درخور نمودند و گونه‏هایی مانند نستعلیق را ابداع کردند.

1. واک یا واج در اصطلاح به معنی و معادل کلمه phoneme در زبان فرانسه است.
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دیگرگونی‏هــای سیاســی در صــدر اســام و نیــز حمله‏هــای تــرکان و مغولان، اســنادی را که 
به‏تحقیــق دوران پذیــرش خط عربــی را بــرای کتابــت زبان فارســی نشــان بدهنــد، از بیــن بــرده 
اســت، ولــی به طــور تقریبی می‏تــوان گفت که از ســدۀ دوم هجری زبان فارســی را بــا خط عربی 
ی )م ۳۳۰ ھ. ق( می‏نویســد کــه از ســال ۱۳۰ هجــری  می‏نوشــته‏اند. چنان‏کــه محمــد جهشــیار

خط عربی رسماً جانشین خط پهلوی شد. ]۳[
 چنــد نخســتین نســخۀ مورّخ موجود که نشــان‏دهندۀ کتابت زبان فارســی بــا خط عربى  هر
ی اســت که به ســال  یــة، تألیــف ابومنصــور موفــق بــن على هرو اســت الابنیــه عَــنْ حقائــق الأدو
۴۴۷ ھ. ق، به دســت اســدی طوســی کتابت شــده ]۴[، ولی قراین نمایانند که حدوداً ســه‌صد 
ســال پیــش از این کتاب، فارســی را بــه خط عربی می‏نویســانیده‏اند، زیرا فارســی‏زبانان بیش از 
ی مکتوب نیاز داشته‏اند  ، در صدر اسلام _یعنی در سدۀ دوم هجری_ به داشتن آثار ادوارِ دیگر
یخ تقریبــی کتابت  ، برای روشــن شــدن تار  ایــن رو کــه محتــوای وحــی و کلام الهــی را بداننــد. از
ینــه از قرآن مجید که دارای  فارســی بــا خط عربی، بهتر اســت به تأمّل بر نســخه‏های کهن و دیر
 چند که این  یــم. هر ترجمۀ فارســی‏اند و هم‏زمــان بــا کتابــت متن قــرآن پرداخته شــده‏اند، بپرداز
یخی موضوع مورد بحث را از واپســین ســال‏های قرن ســوم  کنون دیــدگاه تار اســناد ارزنــده نیــز تا
م این اســت کــه پیــش از نیمــۀ دوم از سدۀ ســوم هجری، 

ّ
هجــری فراتــر نمی‏بــرد، ولــی قدر مســل

یــرا نیاز آنان بــه وجود چنین  مســلمانان فارســی‏زبان بــه ترجمۀ فارســی قــرآن پرداختــه بوده‏اند؛ ز
ترجمه‏ای بر محقّقان پوشــیده نیســت. اشــارات پاره‏ای از روایات _که ترجمۀ فارســی قرآن را به 
کرم )ص( نشــان می‏دهند هم مؤیّد همین نظر است ]۵[،  دســت ســلمان فارسی_ صحابی رسول ا
ی امویان و عباســیان که مفاهیم  و بدون تردید با توجه به ســخت‏گیری‏های دســتگاه‏های ادار
کراه‏آمیــز مســلمانان فارســی‏زبان از خطــوط  کــرده بودنــد، و نیــز نظــر ا اســام و عــرب را خلــط 
 اســام، این ترجمه‏ها می‏بایســت به خطّی کتابت می‏شده است که مانندگی داشته به  پیش از
کوفی و نسخ کهن؛ زیرا به تصریح ابن الندیم )م ۳۷۸ ھ. ق( ایرانیان در قرون نخستین، خطّی 
برای مُصْحَف‏نویســی داشــته‏اند به نامِ پیرآموز ]۶[ که احتمالاً نوعی کوفی و شــبیه به نَســخ بوده 

است. ]۷[
ی خط عربــی برای  بــه هــر گونــه، پــس از تشــکّلِ تمدن اســامی، انتخــاب و یــا اختیــار ادار
ی بوده است، تصادفی  گر هم تصادفی و یا اجبار عینیت بخشیدن زبان فارسی تصادفی نبود، ا
ی بود خوش، کــه میان زبان فارســی و مفاهیم قرآن مجید پیونــدی برقرار کرد  بــود نیــک و اجبــار
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ی زبان فارســی افــزود، بلکه به لحــاظ معنایی نیز فارســی را  و ایــن پیونــد نــه تنها بــر غنای صور
بارور کرد و هم فارســی‏زبانان مســلمان را در تحوّل و تطور خطوط شش‏گانۀ اسلامی _اقلام سته_ 
ی که آنان را به ابداع انواع نستعلیق و خطوط تفننی برانگیخت و سوای  سهیم ساخت، به طور
آن دایرۀ کتابــت را گســترده‏تر گردانیــد، چنان‏کــه در طــی قــرون نــه تنها اهل فضــل و کمال خود 
به کتابت آرای‏شــان اهتمام داشــتند، بلکه عده‏ای به نام‏های کاتب، منشــی و نســخه‏نویس در 
م شدند و سازمان‏ها و شبکه‏های 

َ
تمدن اسلامی _چه در قلمرو عرب و چه در منطقۀ عجم_ عل

خوش‏نویســان و نسخه‏نویســان را ســامان بخشــیدند، و نسخه‏نویســی و استنســاخ آثــار فکــری 
ت در 

ّ
دانشــمندان را، در قلمــرو وســیع جهان اســامی رونــق دادند، که این مســأله مهم‏تریــن عل

یخ تمدن ما  انتقال فرهنگ اسلامی از دوره‏ای به دوره‏ای دیگر به شمار می‏رود و نقش آن در تار
چونان نقشی است که امروزه بر دوش دستگاه‏های چاپ و انتشار گذارده شده است.

نسخه‏نویسی و استنساخ
نسخه‏نویسی و استنساخ نگاشته‏های فارسی و عربی در تمدن اسلامی، درخور مداقه و سزاوار 
کز و ســازمان‏های خاصِ نسخه‏نویســی، علل دیگری چون  تأمّل بیشــتری اســت، زیرا ســوای مرا
انگیزه‏های دینی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در این زمینه مؤثر بوده، و در واقع مجموع علل 
، اســباب فراهم آمدن ســنّت کتابت و نسخه‏نویسی را فراهم آورده است. بنابر این سنّت  مذکور
کتابت را در تمدن اســامی _که ثمرۀ آن میلیون‏ها نســخۀ خطّی موجود در سراسر جهان است_ 
گون در قلمرو حیات معنوی مســلمانان مورد  ت‏های مزبور و انگیزه‏های گونا

ّ
باید با توجه به عل

تأمّل و بررسی قرار دهیم.

انگیزه‏ها و عللِ نسخه‏نویسی
گفتــه شــد کــه از جمله علل مؤثــر در مسألۀ نسخه‏نویســی، انگیزۀ دینی و اعتقادی بوده اســت. 
ی تبرّک و بنا بر اجر  ایــن انگیــزه، اهل فضل را بر آن داشــته تا آثار و نگاشــته‏های مذهبــی را از رو
و پاداش معنوی استنساخ کنند. سرِ این آثار قرآن مجید است و سپس برخی از کتب حدیث 
و نهج‏البلاغــه و دیگــر کتاب‏هــای مذهبــی ماننــد »صلات«نامه‏هــا و »ادعیه«نامه‏هــا چنان‏که 
ابن الخازن کاتب )م ۵۰۲ ھ. ق( بنا به گفتۀ ابن خلکان، پانصّد نسخۀ جامع و یا پاره‏ای از قرآن 
را استنســاخ کرده ]۸[ و نجم‏الدین محمود )م ۷۵۰ ھ. ق( حدود هزار نســخۀ جامع یا غیرجامع 
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یده است. ]۹[ ی تبرّک به این کار دست یاز ی، از رو از قرآن کتابت کرده، که به قول جنید شیراز
دیگر از انگیزه‏های مؤثر در ایجاد و پیدایی ســنّت استنســاخ و کتابت، گرایش اهل فضل 
بود به نسخه‏نویسیِ آثار خود و نگاشته‏های مورد نظرشان. از نخستین دوره‏های تمدن اسلامی 
ی از دانشمندان جهان اسلام می‏بینیم که سوای فضل و دانش، حُسنِ  در ترجمۀ احوال بســیار
خطّی داشــته‏اند و به کتابت نیز پرداخته‏اند. چنان‏که در ســده‏های اوّل و دوم هجری مصعب 
بــن زریــق )یــا رزیــق( را می‏یابیــم که مردی بلیــغ و خطّیب بــود و نزد ســلیمان بن کثیــر خزاعی، 
داعــی بــزرگ بنی‏عبــاس کتابت می‏کــرد و آن گاه که بر هرات و پوشــنج والی شــد، کار کتابت و 
نسخه‏نویســی را فرو نگذاشــت و مؤلفات دیگران را استنســاخ می‏کرد ]۱۰[ و ابوالحسن شهید بن 
حســین بلخی معروف به شــهید بلخی )م ۳۲۵ ھ. ق( که از سخنوران و عارفان عصر خود بود، 
به کتابت و نسخه‏نویســی می‏پرداخت و به حُســنِ خط هم شهره بود. چنان‏که فرخی سیستانی 

دربارۀ او گفته است:
خطّ شهید از  بنشناسند  که  نویسد  یر ]۱۱[خط  از شعرِ جر که بنشناسند  گوید  شعر 

گاهــی نیــز بــه تدویــن و تهذیــب و ســپس  کتابــت،  سخن‏شناســان و اهل فضــل، به جــز 
کندگی  ی که به همّــت اهل فضل از پرا نسخه‏نویســی آثار دیگران می‏پرداختند. کم نیســت آثار
درآمــده و بــر اثــر علاقۀ آنان، نخســتین نســخۀ مدوّن آن‏ها استنســاخ شــده اســت. از آن جمله 
می‏تــوان بــه دیوان حافظ، دیوان ســمنانی، دیوان سعد ســلمان و دیگر مؤلفــات منثور و منظوم 
توجــه کــرد کــه بــرای نخســتین بــار بــه اهتمــام اهل فضــل تدوین و نسخه‏نویســی شــده اســت. 
ن و نخســتین  چنان‏کــه محمــدِ علی رفا، در مقدمۀ خود بر حدیقۀ ســنایی غزنوی _که همو مدوِّ

نسخه‏نویس آن منظومه به هیأت موجود بوده _ آمده است:
»مــراد ایــن ضعیف بیچاره، محمــد بن علی الرفا از جمع کــردن دیباچۀ این کتاب... آن بود 
ق  یقه متفر کــه چــون اثمار اشــجار الحدیقة فی الحقیقة در حــال حیات خواجه حکیم شــیخ‏الطر
شــده بود و به دســت هر کس بی‏ترتیب بیتی چند افتاده... و به دســت این و آن در هر مکان 
ق را در یک رشته جمع  کنون من... بر خود واجب دیدم تا آن دُر‏های متفر ســرگردان گشــته... ا

گردد«. ]۱۲[ کردم تا نبشتن و خواندن میسّر 
بــه هــر حــال، نسخه‏نویســی و استنســاخ مؤلفــات و نگاشــته‏های دانشــمندان بــه همّــت 
 ، اهل فضــل و دانــش کــه از قرن‏های ســوم و چهارم هجری شــروع شــده بــود تا دوره‏هــای متأخر
دایــر و رایــج بــود. بــه این صورت صد‏ها نســخه که بــه قلم اهل فضــل کتابت شــده و از جهاتی 
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یادی از آن‏ها را در  معتبرند و محقّقان متونِ خطّی را مفید، به وجود آمده است، که نمونه‏های ز
کتابخانه‏های جهان می‏توان سراغ گرفت.



دیگــر راه‏هایــی کــه استنســاخ کتــاب و رســاله را در تمــدن فرهنگی جهان اســام گســترش 
 آموزشــی، اعم از مســجد‏ها، مدرســه‏ها، نظامیه‏ها  کز م بوده اســت در مرا

ُّ
داده، آیین تعلیم و تعل

ب و دانشــجویانی 
ّ

کز طل  علمی مانند رصدخانه‏ها و دیگر مواضع آموزشــی. در این مرا کز و مرا
بوده‏انــد کــه بر اثر نیاز درســی و نیــز گاهی بر مبنای تقاضــای اهل علم و دانشــیان، به کتابت و 
نسخه‏نویسی می‏پرداخته‏اند و از این طریق نسخه‏ای از کتاب یا نُسَخی از کتاب‏های مورد نظر 
خــود را بــه جهت استفادۀ شــخصی می‏نویســانیده‏اند. علاوه بــر آن، یکی از شــیوه‏های تعلیم و 
ی که بر اســاس این  م در تمدن اســامی، کتابت و بازنویســی آثار دیگران بوده اســت. به طور

ُّ
تعل

ی از رموز علمی را تحصیل می‏کرده‏اند. به همین  ســنّت فرهنگی، طالبان و دانشــجویان، بسیار
جهــت اســت کــه قابوس فرزند وشــمگیر در نصّیحت به کســی که قصد فقیه و دانشمندشــدن 
یص بــه کتابت... و الفغــدۀ1 تو باید که  گــر طالــب علــم باشی... قانــع باش و حر دارد، می‏نویســد: »ا
کتاب‏هــا و اجــزا و قلــم و قلم‌دان و مَبــره2 و کاردِ قلم‌تراش و مانند این چیز‏ها بــوَد و جز این دل تو به 

ی بسته نبوَد...«. ]۱۳[ چیز

شبکه‏های نسخه‏نویسی
ب علم

ّ
الف. طل

ب علم کتابت شده، بدون تردید مبلغ معتنابهی را تشکیل می‏دهند. 
ّ

نسخه‏هایی که توسط طل
ب، 

ّ
شــناخت ایــن دســته از نســخ در زمینۀ تصحیــح متــون بســیار ارزنــده توانــد بــود؛ زیــرا طــا

بــه نسخه‏نویســی بــا توجــه بــه نــکات آموزشــی می‏پرداخته‏انــد و گاه کتابــی را به صورت فشــرده 
کتابــت می‏کرده‏انــد، و گاهــی تلخیصی از کتاب را به غرض استفادۀ شــخصی خود استنســاخ 
، ایــن گروه از   این رو می‏نموده‏انــد، و بــه نــدرت هیأت کامــلِ نگاشــته‏ای را می‏نویســانیده‏اند. از
 چنــد در فــن تصحیــح درخور توجه هســتند، ولی بــا توجه بــه موازین علمــی در قلمرو  نُسَــخ هر
گر نسخ مزبور  تحقیق مخطوطات، از جمله نســخه‏های اصل و پایه به شــمار نمی‏روند، خاصه ا
ت کم‏دانشــی و بی‏ســوادی کاتبان هیچ گونه 

ّ
از سدۀ هشــتم به بعد کتابت شــده باشــند، به عل

گِردکرده. 2. محبره: به فتح اوّل، مرکّب‏دان، دوات.1. الفغده: اندوخته، 
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ب، نســخه‏ها را »از 
ّ

، طل اعتبار علمی ندارند. چنان‏که ابن خلدون می‏نویســد که در این روزگار
 غلــط با خط پســت و فســاد فــراوان و تصحیف استنســاخ می‏کنند، و کســی که  کتاب‏هــای پر
بخواهد این گونه نسخه‏ها را بخواند و به تحقیق پردازد، کار بر او دشوار می‏شود، و جز به ندرت 

هیچ سودی از آنها به دست نمی‏آورد«. ]۱۴[

ب. زاویه‏ها و خانقاه‏ها

یه‏هــا و خانقاه‏هــای عارفان اســت. خانقاه که  دیگــر از شــبکه‏های کتابــت و نسخه‏نویســی، زاو
م و سیر و سلوک بینش‏مندانِ عرفان در جهان اسلام به شمار می‏رود، همانند 

ُّ
مرکز تعلیم و تعل

مســاجد، دارای کتابخانه‏ای نیز بوده که پاره‏ای از کتاب‏های مَدرســی و غیرمدرســی عارفان در 
ی می‏شــده اســت. در خانقاه افــرادی خاص که به مســألۀ کتابت بپردازند، وجود  آن‏جا نگهدار
نداشته، ولی بر اثر نظر و نیاز فرهنگی، شیخ یا مریدی از مریدان به نسخه‏نویسی می‏پرداخته‏اند، 
ی که صد‏ها نســخۀ معتبر _خاصــه از نگاشــته‏های عرفانی_ در خانقاه‏ها کتابت شــده  به طــور
اســت. ایــن ســنّت فرهنگــی در خانقاه‏هــا، گاه به صورتی بــوده که آثــار و مؤلفــات عرفانی دیگر 
عارفــان، استنســاخ و عــرض و مقابلــه و یــا ســماع می‏شــده اســت. چنان‏کــه صد‏هــا نســخه از 
نگاشــته‏های عرفانی در کتابخانه‏های جهان هســت که توسط پیران خانقاهی کتابت و سماع 

و عرض و مقابله شده و از جمله نُسَخ معتبر در تحقیق متون خطّی به شمار می‏روند. ]۱۵[
در خصــوص ســنّت کتابــت و نسخه‏نویســی خانقاهیــان، در اســناد و نگاشــته‏های کهــن، 
اطلاعات دقیق دیده نمی‏شــود، فقط علاء‏الدولۀ ســمنانی در یکی از مجالس خود، به نکته‏ای 

توجه داده که از نظر ما مغتنم است و ارزشمند. او گفته است:
»و هر که می‏خواهد که دین او بســامت مانَد، با حکما صحبت ندارد، و ســخن ایشــان 
مطالعه نکند... چه ســخن ایشــان شــوم اســت... و مرا این به مشــاهده معلوم شــد: وقتی در 
تصانیف حجّة‏الاسلام می‏دیدم که سخنی را حواله کرد که در فلان کتاب تحقیق کرده‏ام... من 
چندان که آن را طلب می‏کردم هیچ نمی‏یافتم، تا در بغداد اتفاق افتاد که کســی از شــام آورده 
رگان از من ســخنی می‏پرســید و من بیان می‏کــردم، آن کس گفت: این  ی یکــی از بز وز بــود. ر
نوع ســخن که تو می‏گویی ما نســخه‏ای پیدا کرده‏ایم و به ســخن امام غزالی می‏ماند... گفتم: 
ید تا ببینم. بیاوردند. آن نســخه بود که من چندین ســال می‏طلبیدم. برداشتم و با خود به  بیار
وز نسخه گرفتم و بعد از آن مقابله می‏کردم...«. ]۱۶[ خانقاه شیخ آوردم و اجزا کردم و به یک ر
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کــه گاه‏گاهــی در خانقاه‏هــا صــورت می‏گرفــت، خــود  عــاوه بــر کتابــتِ مؤلفــاتِ دیگــران، 
مشــایخ خانقاهــی به تســوید و یــا بیاض کردن آثــار خودشــان می‏پرداختند. چنان‏که نُسَــخی از 
آثارشــان را می‏یابیــم کــه خــود آنان کاتــب آن‏ها بوده‏انــد ]۱۷[، اما امالــی و ملفوظات آنــان _اعم از 
نثر و نظم_ نخســت به دســتِ یکی از مریدان با سوادشــان کتابت می‏شــده و ســپس بر اســاس 
یادی از آثار عرفانی، این سنّت نسخه‏نویسی  آن، نسخه‏نویســی می‏گردیده اســت. نســخه‏های ز
خانقاهیــان را نشــان می‏دهد. در یک نســخه از نســخه‏های رباب‏نامۀ ســلطان‏ولد ]۱۸[ اشــارت 
منظوم بر زبان صاحب اثر آمده که کاتب نیز به همان گونه آن را قید کرده اســت. اشــارت مزبور 

شیوه‏ای از نسخه‏نویسی مریدان خانقاهی را می‏نمایاند به این صورت:
و برَ نویسنده1  ووقت شام است، ای  گــرَ کــه مــعــده بهــر بــوی آمــد  چــون 
بــیــا فـــــــردا  ــه،  ــگــ ــ پ از  یم بــــــــاقِی ایــــــن نـــظـــم رابــــــامــــــدادان  ــو ــ ــگ ــ ــا ب ــ تـ
دراز وزِ  ر یــــن  انــــدر یم  دار وزه  ، سازر جسم ما سازست و شد بی‏ساز
آمدی سحرگاه  وعــده،  آن  بر  ــرمــعــی شــدیچــون  ــن نــظــم پُ طــالــب ایـ
را اســـــرار  نــویــســی هــم‏چــو دی  ــا  راتـ انـــــــــــوار  آن  ــو  ــ ــ ت ــا  ــ ــ ب نمـــــــایم  ــا  ــ ــ ت
ملول نــویــســنــده،  ای  نــگــردی  قبولگــر  ــان  ج از  کــی  را  کتابت  ــن  ای
کنون در دل است یم هر چه ا استبا تو گو گِــل  و  بستۀ آب  کــان  دلی  نز 

ج. »دارالعلم«‏ها و »دارالحکمه«‏های حکمرانان
شبکۀ دیگر که حوزۀ استنساخ و نسخه‏نویسی را در تمدن فرهنگی جهان اسلام گسترش داده، 
 علمــی اســت که بــه همّت صــدور و حکمرانان  کز »دارالعلم«‏هــا و »دارالحکمه«‏هــا و دیگــر مرا
، کتابت آثار دینی و علمی بوده اســت  کز وقت تأســیس شــده بود. یکی از امور مداوم در این مرا
به آن جهت که نُسَــخی از آثار مذکور فراهم آید، و به دیگر بلاد و ســازمان‏های فرهنگی فرستاده 
کــز می‏توان از  ی اهل فضــل و دانــش قــرار گیــرد. از مهم‏تریــنِ این گونه مرا شــود و مــورد بهره‏بــردار
کم خلیفۀ فاطمی به ســال ۳۹۶ ھ. ق، بنیاد گذارده شد  دارالحکمۀ مصر یاد کرد که توســط حا

و یکی از کار‏های آن استنساخ آثار علمی و مذهبی بود. ]۱۹[

نسخه‏نویسی به روایت رشیدالدین فضل‏الله وزیر

، در اراضی وقفــی خود در رشــیدیه، دار‏المصاحفى  در ســدۀ هفتم، رشــیدالدین فضــل‏الله وزیــر

1. نویسنده: کاتب، نسخه‏نویس.
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برقرار کرد که به امر نسخه‏نویسیِ مصحف و کتب حدیث پرداخته، و به غرض استفاده به دیگر 
شهر‏های ایران و قلمرو اسلام فرستاده می‏شد. سوای نسخه‏نویسی و کتابت قرآن مجید و چند 
کتاب حدیث، پاره‏ای از آثار خودش نیز هر ســال استنســاخ و عرض و مقابله می‏شد. چنان‏که 

خود رشیدِ وزیر در وقف‏نامۀ رَبع رشیدی از امر کتابت، به این قرار گزارش داده است: ]۲۰[
ین وقف ابواب البرّ ربع رشــیدی کرده و چون این  »و از جمله شــرائطی که این ضعیف در
ین وقت به آخــر آن الحاق می‏کنم. آن  و رفت و در وقفیــه را بــه خط خود می‏نوشــت، از قلم فــر
ین کتب که مصنّفات من اســت، بر  لّ این اوقاف هر ســال از اســت که شــرط کرده‏ام که متو

این موجب که مفصل می‏گردد، نسخه‏ها]ی[ مکمل استکتاب کند:

کتابکتابکتابکتاب

مجموعۀ رشیدیه؛ 
که آن مشتمل 
است بر چهار 

کتابِ توضیحات، 
مفتاح التفاسیر، 

سلطانیه، لطایف.
دو نسخت

یخ؛ به  جامع التوار
ی 

ّ
د که متول

ّ
چند مجل

صلاح داند، چنانک 
زود خراب نشود.

دو نسخت

آثار و احیاء
دو نسخت

بیان الحقایق
دو نسخت

پارسیعربیپارسیعربی

یکیکیکیک

نسختنسختنسختنسخت

کتاب پارسیعربیپارسیعربی
تحقیق المباحث؛ که 
د نوشته 

ّ
در چند مجل
است

کتاب اسوله و اجوبه و 
تعلیقات؛ که در چند 

د نوشته شده
ّ
مجل

پارسیعربیپارسیعربی

یکیکیکیکیکیکیکیک

نسختنسختنسختنسختنسختنسختنسختنسخت

از هر یک، به موجبی که شــرح داده شــد، هر ســال یک نســخت مکمل بر کاغذی بغایت نیکو 
ک، درســت بنویســند، و آن را با نســخت اصل  و لطیف، به قطع حال بزرگ بغدادی، به خطّی پا
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که در کتب‏خانۀ ربع رشیدی نهاده مقابله کنند، بر وجهی که در آن غلط و تصحیف نباشد.
ف باشــد به موجبی که نســخت‏های اصل اســت و 

ّ
و باید که آن نســخت‏ها تمامت متکل

کار بسازند. دیم، 
َ
جلد‏های آن از سَختِیان ا

و أجــرت کتابــت و وجــه مصالــح و مایحتــاج آن از حاصل یــک نیمۀ موقوفات مســجد 
که به این ابواب البر تعلق دارد. باشد 

ک نویســند و اهلیّت داشــته باشــند،  لّ باید که نسّــاخان جلد را که خط نیکو و پا و متو
جهت این کتابت اختیار کند، چندان که داند که به اتمام سال نیز کتابت این نسخت‏ها تمام 

ی نیفتد. کرده شده، تا تأخیر شده باشد و هم در جلد 
لّ از جمله مواضع  و مواضــع کــه ایــن نسّــاخان در آنجا نشــینند و این کتابــت کنند، متــو

گرداند. ی تعین رفته معین  کار ابواب البر که جهت کسی و 
وضه، همه را حاضر گرداند و هر یک را بر  رگِ ر و چون آن نســخت‏ها تمام شــود در صفّۀ بز

مرفعی نهد میان منبر و محراب، و آنجا برای واقف این دعا بخواند:
، کما وفقت عبــدک المفتقر الى رحمتک  »اللهــم یــا ملهم الاســرار و یــا معلم الأخبار والآثــار
بة لتواعد الاسلام  الواسعة رشید الطبیب لتصنیف هذه الکتب المشتملة على التحقیقات المقر
والتدقیقــات الممیــدة لبیان الحکــم والاحکام المفیــدة للمتأملین فی بدائع المصنوعــات، النافع 
که شــارطا أن یتخذ من   لان وقف بعض املا

ً
یــن فی غرائــب المخلوقــات و وفقته أیضا للمتفکر

 من هذه الکتب لینتفع بها المســلمون من اهل البلدان فی کل حین وأوان، فتقبل 
ً
منالها نســخا

، واغفر الساعین فی اتمام هذا 
ً
 و ذنبه، مغفرا

ً
، واجعل سعیه مشکورا

ً
اللهم ذلک منه قبولاً حسنا

یها وأنهم الحسنة فی  ین فیها والمتأملین لما فى مطاو الخیر والمستفیدین من هذه الکتب والناظر
الدنیا و الآخرة انک أنت اهل التقوى و اهل المغفرة«.

و در آخــرِ هــر نســخه‏ای از ایــن نســخت‏ها، این دعــای مذکور بنویســد و بعــد از آن این 
تحمید و این کلمات بنویسد که:

»امّــا بعــد حمــد لله الملک العلام الــدائم نعمته بلا انقطاع و انصرام، والصلوة والســام على 
نبیــه المبعــوث الى کافــة الانــام محمد و آله وصحبــه الکرام، یقــول العبد الضعیــف المحتاج الى 
 :

ً
رحمة الله تعالى فضل‏الله بن ابی‏الخیر بن عالى المشــهر بالرشــید الطبیب الهمدانی جزاه الله خیرا

انّ بتوفیق الله و حســن تیســیره صنفت تبصرة لمن تبصر و تذکرة لمن ارادان یذکر و اســتکتبت 
هــذه... الأمــالی و شــرطت إن یتخــذ کل ســنة مــن حاصلهــا نســخة من هــذا الکتاب و ســایر 
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 على المسلمین من اهل بلدة کذا، و المأمول من کمال 
ً
الکتب التی هی من مؤلفاتی لیکون وقفا

افضــال العلمــاء المحقّقــن فیهــا أن یشــرحوا و یبینــوا للمبتدئین ما یتعســر منــه علیهم بحیث 
 
ً
 أو غلطا

ً
، ولا یبقى لهم فیه شک و ارتیاب، و ان وجدوافیه سهوا

ً
 تاما

ً
یقفون على جمیعهم وقوفا

».
ً
یصلحوه، تفضلاً وتکرما

قی که این کلمات بر آنجا نوشــته باشــد بنویســد که: »این  لی بــر ظَهرِ ور و بعــد از آن متــوّ
کتاب فلان، از برای اهل فلان شــهر نوشــته آمد، در ایام تولیت فلان، تا وقف باشــد بر ایشان 
لّ که باشد، نسبت خود با واقف،  و بعد از ایشان بر عموم مسلمانان که آنجا باشند. هر متو

پدر بر پدر بنویسد، تا واقف را در دعا فراموش نکنند.«
یز تا صورت حال را در مکتوب  بعد از آن، حالِ آن نسخه‏ها را عرض کنند بر قضات تبر
لّ تســلیم کننــد و پیش هر  ثبــت کــرده بــه توقیع خــود مشــرّف گردانند و آن مکتــوب را به متو
لّ و مُشرفِ و ناظر _که کاتب  یز بدان موجب مکتوبی باشد که خطّ متو قاضی از قضات تبر
نیز اســت_ یا نایب ایشــان بر آنجا باشــد، تا سال به سال این کار مضبوط باشد و در آن وهنی 

و خللی نیابد.
لّ این اوقــاف این نســخه‏ها را که تمام شــود، هر  ین متــو دیگــر شــرط آن اســت کــه بعد از
بی به بلاد عرب و عجمی به بلاد عجم، و ابتدا  ی فرستد از شهر‏های اسلام، عر ســال به شــهر
، تا وقف باشــد بر  ین به وفق مقتضــای رأی او یــن شــهر‏ها کنــد، پس بــه معظم‏تر بــه معظم‏تر
، و در آن شــهر در مدرســه‏ای کــه آن را مدرّسی باشــد به فنون  اهــل آن شــهر بــه موجب مذکور
، مشــارالیه و قضات و ائمه و علما اختیار کنند، بنهنــد، تا متعلمانی که رغبت  علــوم مشــهور

نمایند پیش آن مدرّس آن را می‏خوانند.
گر کســی خواهد که آن را استنســاخ کند، آن مدرّس، رهنی که مناســب باشــد بســتاند  و ا
گر از بهر مطالعه خواهند، همچنان رهن  و آن را بدهد تا از آن نســخت گیرند و باز ســپارند، و ا

بستاند و بدهد.
و چون به تمامت شهر‏های عظیم فرستاده باشد، باز از سر گیرد، و به همان ترتیب که اوّل 
وضه، میان منبر  رگ ر فرســتاده باشــد می‏فرســتد، و به وقت فرســتادن نوبتی دیگر در صفّۀ بز
و محراب بر مرفعی نهند، و بر قاعده دعای مذکور بخوانند و بعد از آن بفرســتند، و باید که بر 

ی فرستند، این شرایط که ذکر رفت، بر این موجب بنویسند. ظَهرِ هر نسخه‏ای که به شهر
لی که باشــد،  و مایحتــاج و مصالــح ایــن نســخه‏ها و اجــرت کتابــت آن در هــر زمــان متــوّ
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کرده می‏رساند. چنان‏که مصلحت داند و اجرت المثل آن باشد تعیین 
دیگــر شــرط کرده‏ام کــه از جملۀ این کتــب بغیر از نســخۀ اصل که در گنبد ربع رشــیدی 
نهاده باشــد، از مجموعۀ رشــیدیه و کتاب بیان‏الحقایق و کتاب آثار و احیا، هر یک نســختی 
ون از آنچه شــرط رفتــه که به  لّ ع‏لیحــده استنســاخ کند، بیــر بی، متــو پــارسی و نســخه‏ای عــر
وضۀ ربع رشیدی درس گوید، باشد و هر  شهر‏ها فرستند، و از آن همواره پیش مدرّسی که در ر

ی از آن به درس بگوید. وز چیز ر
ین کتب جهت خود نسختی به قطع حال  و هر فقیهی که در آنجا معیّ باشد، باید که از

بی. گر خواهد عر گر خواهد پارسی و ا رگ بنویسد، ا بغدادی بز
و باید که در مدتی که شرط رفته که هر فقیهی آنجا باشد، از آن کتب یک نسخه بتمام 
یادت از یک نســخه تواند نوشــن و  گــر بیشــتر از میعــاد مذکور تواند نوشــن یا ز بنویســد، و ا

بنویسد، لاشک سعى او مشکورتر باشد.
ون کند و  لّ را معلوم شــود، او را از آنجــا بیر و هــر کــدام کــه در نوشــن آن تقصیر نماید ومتو
ی را بــه جــای او نصّــب کند تا در آن باب ســعی نمایــد، و هر یک از ایشــان... ملک او  دیگــر
گر خواهد  گر خواهد بخشــد و ا وشــد و ا گــر خواهد فر باشــد و کــس را در آن منازعــی نباشــد. ا

جهت خود نگاه دارد.
و بــا وجــود آن‏که اجازت و رخصت داده‏ایم که از نســخۀ اصل که در گنبد نهاده باشــد هر 

ون نبرد.« کند، به شرط آن‏که از ربع رشیدی بیر کس که خواهد استنساخ 

رونق شبکه‏های استنساخ و شعبات آن در عصرِ تیموریان

کز رسمی و دربارۀای سلاطین که در قلمرو جهان اسلام  سنّتِ استنساخ کتب و رسالات در مرا
یان، چه در تخــت‏گاهِ هرات و  حکومــت می‏کردنــد، بــه همین صــورت برقرار بود. در عصــر تیمور
، شــبکه‏های رســمی  چــه در دیگــر بــاد و شــهر‏های ایــران، چــون ماوراءالنهــر و فــارس و تبریــز
بــه لحــاظ نسخه‏نویســی ایجــاد شــده بود، کــه کار اعضــای این شــبکه‏ها استنســاخ و کتابت و 
ی که در این دوره صد‏ها،  تذهیب و تزیین نسخه‏هایی از نگاشته‏های دانشمندان بود، به طور
بــل چندهــزار نســخه فراهــم آمــد ]۲۱[ که بعضــی از آن‏هــا به اعتبــار هنــر نســخه‏آرایی، از نفایس 
مخطوطــات اســامی بــه شــمار می‏رونــد. روابــط فرهنگی دانشــمندان ایــران و فارســی‏زبان این 
یان را  ، دایرۀ نسخه‏نویســی روزگار تیمور عصر با دربارهای شبه‏قارۀ هندوســتان و آســیای صغیر
گســترده‏تر کــرده بــود، بــه نحوی کــه از آن عصر بــه کرّات گزارش شــده کــه یکی از هدایــای مورد 
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توجــه دیوانیــان اهــداء نُسَــخ خطّــی از ســوی دســتگاهی به دســتگاه دیگر بــوده اســت. ]۲۲[ نیز 
در همیــن دوره اســت کــه بــه اهتمــام فاضــان و نسخه‏شناســان، نســخ متعــدد دیوان حافظ و 
شاهنامۀ فردوسی و دیوان خاقانی و دیگر نگاشته‏های منظوم و منثور جمع و تدوین و با توجه 
به پسند‏های فرهنگی آنان نسخه‏نویسی شده ]۲۳[، که ما در پیرامون فعالیت‏های تصحیحی و 

یخ_ سخن خواهیم گفت. پژوهشی آنان در این کتاب _بخشِ تصحیح در تار


به هر حال، چون در ادوار پیشین، بر اثر پسند‏های فرهنگی، در میان دستگاه‏های حکومتی 
مان، محدّثــان، مورّخان، حکیمــان و ادیبان_ 

ّ
و بیشــتری دانشــمندان _اعــم از متفقّهــان، متکل

رابطــه‏ای تنگاتنــگ وجود داشــته، و به‏واقع فرهنگ رســمی در کنف دســتگاه‏های دیوانی بوده 
اســت، و صدور و وزیران دانشــمند هر دســتگاهی، ســوای پروردن دانشــمندانی که پسند‏های 
فرهنگــی آنــان را مرعــی می‏داشــتند، پنــاه گرفتــن دانشــمندان غیررســمی را نیز از اســباب آیین 
 فرّ   و یخی‏ای که در نمودنِ کرّ ، چه آن دســته از آثار ادبی و تار  این رو ی می‏شــمردند. از کشــور‏دار
دســتگاه‏های مزبــور فراهــم آمــده بود، و چــه آن مؤلفاتی کــه در دیگر زمینه‏های علمــی پرداخته 
شــده بــود، همۀ این نگاشــته‏ها با توجــه به امکانات همان دســتگاه‏ها، نسخه‏نویســی می‏شــد. 
بان دستگاه او  کمی رغبت به علم و دانش داشت، منشیان و کاتبان و مذهِّ گر حا علاوه بر آن ا
به تهیۀ نُسَخی از آثار علمی مورد توجه او می‏پرداختند. از این‏جاست که صد‏ها نسخۀ موجود 
یّــد این اســت که آن‏ها را به خواســت حکمرانــان تحریر  را می‏بینیــم کــه ترقیمۀ آن‏هــا مبیّــن و مؤ
کرده‏اند و یا به لحاظ تبلیغات فرهنگی _ سیاسی و با امکانات دستگاه‏های رسمیِ حکومتی، 

ی نموده‏اند. ]۲۴[ نسخه‏بردار

د. ورّاقان

استنســاخ ســهمی ســازنده  و  توســعۀ کتابت  در   چنــد  ، هر شــبکه‏های نسخه‏نویســیِ مذکــور
داشــته‏اند، ولی فعالیت و کوشــش این شــبکه‏ها را ســازمان‏های کوچک‏تری کامل می‏کرده که 
یخ تمدن ما به نام ورّاقان، و در دوره‏های متأخر به عنوان کتاب‏فروشان شهرت یافته‏اند.  در تار
ورّاقــان _کــه در زبان فارســی بــه کاغذی نیز شــهرت دارند_ در دوره‏های پیشــین، بیشــترینه امور 
ی از آنــان از جملۀ دانشــیان  ی را انجــام می‏داده‏انــد و به عــاوه، بســیار مربــوط بــه کتاب‏ســاز
روزگارشــان بــه شــمار می‏رفته‏اند. هم آنان بر فنونِ خط و خطّاطی مســلط بــوده ]۲۵[، و بعضی از 
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ورّاقان چونان محمد بن اسحاق الندیم بر کتاب‏شناسی و معرفت‏الآثار واقف بوده و عده‏ای از 
آنان هم‏چون ابوعلی الحسن بن ابراهیم بن أبی‏بکر سلماسیِ ورّاق، از زمرۀ مترجمان عصر خود 

به شمار می‏رفته ]۲۶[، و در کنار کار‏های علمی، به امر نسخه‏نویسی نیز می‏پرداخته‏اند. ]۲۷[
ورّاقان، در تمدن اســامی، صنفی داشــته‏اند و هر یک از آنان دارای دکانی کوچک بوده‏اند 
گرد مســاجد، در شــهر‏های بزرگ قرار داشــته است ]۲۸[، و در همین جایگاه‏ها  که عموماً در گردا

هزاران کتاب و رساله به همّت آنان نسخه‏نویسی شده است.

ھ. خوش‏نویسان و خطّاطان

در کنــار ورّاقــان، یــک گــروه دیگــر نیز وجود داشــته‏اند کــه رکنِ رکین در ســنّت نسخه‏نویســی به 
شــمار می‏رفته‏اند. این گروه خوش‏نویســان و خطّاطان‏اند که از نخستین دورۀ فرهنگی _یعنی از 
سدۀ ســوم هجری_ ســازمان آنان در تمدن اسلامی شــکل پذیرفت. البته خطّاطان _که در ادوار 
نخست، صرفاً نسخه‏نویس بوده‏اند_ سوای آن که صنفی را می‏ساختند، هم‏چنان که گفتیم در 
دیگر شــبکه‏های نسخه‏نویســی نیز وجود داشــته‏اند، ولی رفته‏رفته مسألۀ نسخه‏نویسی در دیگر 
ی  ، کم‏تر شد و این امر بیشتر متوجه خطّاطان و خوش‏نویسان گردید، به طور شبکه‏های مذکور

که پس از قرن هشتم، بزرگ‏ترین شبکۀ نسخه‏نویسی را خطّاطان تشکیل می‏دادند.

دوره‏های نسخه‏نویسی و آداب آن
مجموعۀ تلاش‏هــا و فعالیت‏هــای شــبکه‏های نسخه‏نویســی مزبــور _که به اختصــار از آن‏ها یاد 
شــد_ ســبب پیدایی ســنّت کتابت در تمدن اسلامی شــد، که با توجه به امکانات و حوزۀ علم 
و دانش در دوره‏های پیشــین، می‏توان ثمرۀ آن را که وجود چندصدهزار نســخۀ خطّی اســت با 
کارکــرد اســباب چــاپ و انتشــار در عصــر حاضر قیاس کــرد، قیاســی از نظر کمّی نــه از دیدگاه 
ادوار  در  آن،  کیفیــت  اعتبــار  بــه  تمدن اســامی  در  نسخه‏نویســی  کــه  جهــت  آن  بــه  کیفــی؛ 
ی که نمی‏توان مجموع نســخ یــک دوره را با اصولی  مختلــف دگرگونی‏هــای عدیده دارد، به طور
واحــد ســنجید و نســخه‏های هــر عصــری را به بنــدِ اصلی کشــید؛ زیــرا در هــر دوره‏ای کاتبان و 
نسخه‏نویســانی دقیــق و پای‏بنــد بــه اصــول نسخه‏نویســی _ماننــد عــرض و مقابلــه و بازخوانی_ 
یســته‏اند، و هــم در هــر عصری خوش‏نویســان و کاتبــان بی‏دقت و تندنویــس و حرفه‏ای وجود  ز
داشته‏اند، که به عرض و مقابله و بازخوانی نوشته‏های‏شان اهتمام نمی‏کردند. ولی به طور کلی 
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می‏تــوان نسخه‏نویســی و نســخ موجود هر دوره‏ای را با توجه به پســند‏های عصــری و روح علمی 
یخــی _که نگارنــده در بخش دیگر  و فرهنگــی _ اقتصــادی آن دوره ســنجید. نسخه‏شناســی تار
این کتاب به آن توجه داده_ بر اســاس چنین سنجشــی استوار است. مثلاً نسخه‏نویسی کاتبان 
غربِ جهان اســام تا سدۀ هشــتم _که بر مبنای عرض و مقابله و یا ســماع نســخ اســتوار بوده_ 
به لحاظ ضبط درســت واژه‏ها و ثبت دقیق عبارات و نظم و نســق مطابق با نســخۀ اصل حایز 
اعتبار بوده اســت. حال آن که پس از حدود هشــتصد هجری، بنا بر قول ابن خلدون »به ســبب 
زمین و خــوی بادیه‏نشــینی مــردم آن، آن رســوم متقن در استنســاخ کتاب‏ها  نقصــان عمــران در آن ســر
مّهات کتاب‏ها و دیوان‏هــای علمی را با خطوط 

ُ
وال نهــاده اســت و کار به جایی کشــیده کــه ا و بــه ز ر

 غلط با خط پســت و فســاد فراوان و  بــر آنها را از کتاب‏های پر بِ بر
ّ

بادیه‏نشــینان می‏نویســند و طــا
تصحیف استنساخ می‏کنند...«. ]29[

کتاب‏هــا چنیــن  نیــز نسخه‏نویســی و استنســاخ  ایــران  از جملــه در  و  در شــرق اســامی 
دگرگونی‏هایــی داشــته اســت، البته بــا این تفاوت که پس از هشــتصد هجری بیشــترینه کاتبان 
ی را بیشتر از درستی و اتقان متن مورد نظر  و نسخه‏نویســان، اصول زیبایی‏شناســی و قرینه‏ســاز
ق، استنساخ  زم‏ینهای مشر  حالی‏که پیش از هشــتصد، کتاب‏هایی که »در سر متوجه بودند، در
وزگار در دست مردم گیتی  ی و درستی است و متون کهنه‏ای که در این ر شده است، در نهایت استوار
باقی اســت، گواهی می‏دهد که دانشــمندان و هنرمندان آن دوران در این باره _یعنی نسخه‏نویســی_ به 
وزگار ابن خلدون_ از آن‏ها نقل می‏کنند و  ین مرحلۀ کمال رسیده‏اند و مردم جهان تا این عصر _ر آخر

زند«. ]30[ ی بخل می‏ور از لحاظ نفاست نسخه‏ها، از سپردن آن‏ها به دیگر
 چند بر مبنای عمران و  این دیدگاه _که پیش از ما مورد نظر ابن خلدون نیز بوده است_ هر
روح فرهنگی هر عصری در زمینۀ نسخه‏نویســی نظری اســت سَخته و متین، ولی _هم‏چنان که 
ی که  ی شد_ نظر مزبور قطعی نیست و شاملیت عام و تام ندارد؛ زیرا به طور پیش از این یادآور
در بخــش پنجــم _مراحل نسخه‏شناســی_ خواهیم گفت، درمیان نســخه‏های اندکی که پیش از 
ی می‏شویم که به قیاس  یارو هشتصد، از نگاشته‏ها و مؤلفات فارسی به ما رسیده، با نُسَخی رو
با برخی از نُسَــخ پس از هشــتصد، نادرست‏تر و بی‏اعتبارتر می‏نمایند، و به رغم آن در بین انبوه 
نســخه‏ها و مخطوطاتی که پس از هشــتصد از آثار و کتب کهن فارسی استنساخ شده، مواردی 
را می‏یابیم که از نظر درستی و اتقان واژگان و عبارات و حتی گاهی از دیدگاه نظم و نسق ابواب 

و فصول، با نسخه‏های پیش از هشتصد درخور قیاس نمی‏باشند.
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یــخ  ، در تار گونــه، استنســاخ و نسخه‏نویســی را صــرف نظــر از اســتثنا‏های بســیار بــه هــر 
تمدن اسلامی فارسی‏زبانان می‏توان به چهار دورۀ ممتاز و ناممتاز قسمت کرد:

دورۀ نخست )از آغاز کتابتِ زبان فارسی تا اوایل سدۀ هفتم هجری(
دورۀ نخســت را که از آغاز کتابتِ زبان فارســی با خط کوفى شــرقی و نَســخ شــروع شد و تا اوایل 
ی نســخه‏ها می‏توان دورۀ زرّین نسخه‏نویسی  ســدۀ هفتم ادامه داشــت، از نظر درستی و استوار
و استنســاخ به شــمار آورد؛ زیرا در این دوره که حدود پنج قرن ادامه داشــت، نسخه‏نویســی در 
شبکۀ ورّاقان، طالبان علم و دانشمندان و نیز کاتبان و منشیانی که از نظرگاه علمی و فرهنگی 
ی کــه بیشــتری نسخه‏نویســان شناخته‏شــدۀ این دوره از  ملحــوظ بوده‏انــد، مرســوم بــود. به طــور
ی و دیوانی و بعضاً از جمله دانشــمندان عصر  زمرۀ ادیبان، ورّاقان، منشــیان دســتگاه‏های ادار
خود بوده‏اند. برخی از خوش‏نویسان این دوره نیز از جمله رجال سیاسی _ فرهنگی روزگار خود 
کثر قریب به اتفاقِ نُسَخ موجود از این دوره از  به شــمار می‏رفته‏اند. ]۳۱[ به این جهت اســت که ا
 چند  ی خاص دارند، هر نظر درستی و اتقان محتوی و زبان، به نزد محقّقان متون کهن، اعتبار
کــه از جهــت زیبایی‏شناســی و تزییــن و آرایش‏هــای هنری بــا نســخه‏های دورۀ دوم قابل قیاس 

نیستند.
ی نسخه‏های این دوره را باید در روح علمی و وضع عمران و اقتصاد  ت اعتبار و استوار

ّ
عل

آن روزگاران جســتجو کــرد. ســوای آن کــه در ایــن دوره، اهل فضــل و دانــش، خــود بــه کتابــت و 
نسخه‏نویســی می‏پرداختند؛ دیگر نسخه‏نویســان و کاتبان هم از فضل و دانش خالی نبوده‏اند، 
بلکــه بعضــی از کاتبان ایــن دوره صاحب تألیــف، تصنیف و ترجمه بوده‏انــد. به‏علاوه، در این 
ینی وجود داشــته که مجموع آن‏ها در تعمق  دوره در میان کاتبان و نسخه‏نویســان اصول و مواز
ی کاتبــان مؤثــر می‏افتــاده اســت. رعایت ایــن موازین که شــامل چگونگی  و دقــت و امانــت‏دار
: طُرُقی که  شــرایط کاتــب و کتابت می‏شــود و هــم او را به فنون علوم آشــنا می‏ســازد، عبارتنــد از
آشــنایی بــا ابزار کتابت را ماننــد اندازۀ قلم، قَطّ قلم وانواع مرکّب و کاغذ، میسّــر می‏کند و چون 
و چنــدی کتابــت حروف را _که به تصحیف و تحریف نیانجامد_ ]۳۲[ می‏نمایاند. مهم‏تر از آن، 
در میــان نسخه‏نویســان ایــن دوره _آن چنان‏که از اشــارات رشــیدالدین وزیر برمی‏آیــد ]۳۳[ و نیز 
برخی از نســخه‏های موجود این دوره نشــان می‏دهد_ ســنّت عرض و مقابلۀ نُسَخ، معمول بوده 
ی  ی که کاتبان، نسخۀ مکتوب‏شــان را با نسخه‏ای که بر اساس آن به نسخه‏بردار اســت، به طور
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گر لغزش و خطایی را در دست‏نوشتۀ‏شان  پرداخته بوده، عرض می‏داده و مقابله می‏کرده‏اند، و ا
می‏یافته‏اند، حین مقابله به تصحیح آن می‏پرداخته‏اند.

عــاوه بــر ســنّت عرض و مقابله، ســنّتی دیگر در نسخه‏نویســی این دوره مقبــول بوده که در 
دیگر ادوار نیز بین عده‏ای از نسخه‏نویســان دقیق دیده می‏شــود، و آن ســماع، نســخه اســت یا 
شــنوانیدن نســخه بر مؤلف یا یکی از دانشــمندان آشــنا به آن کتاب. بدین‌ســان که نسخه‏ای از 
کتابی را کاتب بر مؤلف، و یا سال‏ها پس از کتابت، توسط فردی دیگر بر غیرمؤلف می‏خوانده‏اند 
و لغزش و خطای کاتب را می‏گرفته‏اند و در حواشــی نســخه، هیأت صحیح کلمات یا عبارات 
 چند از انبوه نســخ فارســی و عربی این دوره بر اثر فترات و رخداد‏های  را ضبط می‏کرده‏اند. هر
سیاســی و اجتماعــی _کــه در بخش نســخه‏یابی ایــن کتاب بــه آن توجه خواهیــم داد_ تعدادی 
اندک به ما رسیده، ولی همین مقدار هم _که محقّقان متون و مصحّحان مخطوطات را مغتنم 
اســت_ دقت کاتبان، و بعضی از آن‏ها آداب عرض و مقابله و آیین ســماع را در نسخه‏نویســی 

این دوره محقّق و منجّز می‏کنند.

دورۀ دوم )از اوایل سدۀ هفتم هجری تا اوایل دهۀ نخست از سدۀ نهم(
دورۀ دوم نسخه‏نویســی و کتابــت، نگاشــته‏های فارســی _کــه از اوایــل ســدۀ هفتم هجــری آغــاز 
شــد و تا اوایل دهۀ نخســت از سدۀ نهم ادامه داشــت_ این دوره را دنبالۀ دورۀ نخست می‏توان 
یــرا نــه تنها نســخه‏های ایــن دوره از نظر خط آن‏ها _که نَســخ و نســتعلیق کهن اســت_  شــمرد؛ ز
بــه خط نُسَــخ دورۀ نخســت مانندگــی دارد، بلکه رســم‏الخط و آیین نگارش حــروف و واژه‏های 
وندی و مرکّب _که در بخش‏های دیگر این کتاب پیرامون آن‏ها تدقیق شده است_ نیز با اندک 
تفاوت‏هایی، به شــیوۀ کتابت کاتبان پیش از ســدۀ هفتم هجری شــباهت دارد. مضاف بر این 
یت و تأمّل بر نســخه‏های  گاهی عــده‏ای از کاتبان این دوره، که بر اثر رؤ مانندگی‏هــا، دانــش و آ
موجود از آن روزگار اســتنباط می‏شــود و نیز هم آداب رواج عرض و مقابله در کتابت، و تصریح 
کاتبان مبتنی بر این که دست‏نوشــتۀ خود را بر اســاس نســخۀ اصل نویســانیده‏اند، بر تشــابه و 

کید دارد. هم‏گونی نسخه‏های دورۀ دوم با دورۀ اوّل تأ
به هر حال، بیشتر نُسَخ موجود از نگاشته‏ها و مؤلفات دانشمندان که پیش از عصر مغول 
یســته‏اند بــه همّــت کاتبان و نسخه‏نویســان همیــن دوره، کتابت شــده و به ما رســیده و از نظر  ز
گر  ی که ا تصحیــح متــون کهن خطّی، نُسَــخ مزبور درخور تأمّل و مداقۀ بیشــتری اســت، به طــور
یک نسخۀ منظم و صحیح از کتاب که پیش از حملۀ مغول تألیف و در این دوره کتابت شده 
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باشــد، به نزد محقّقان و مصحّحان مخطوطات از ده نسخۀ آرایش‏شــده و خوش‏خط و هنری، 
اما کم‏اعتبار دورۀ سوم از ادوار نسخه‏نویسی معتبرتر و ارزنده‏تر می‏نماید.

دورۀ سوم )از اواسط نیمۀ دوم از سدۀ نهم تا حدود سال ۱۱۹۳ هجری(
ســومین دوره از ادوار نسخه‏نویســی، نگاشته‏های فارسی از اواسط نیمۀ دوم از سدۀ نهم هجری 
ی از خاورشناســان و بــه تبع آنان  شــروع شــد و تــا حدود ســال ۱۱۹۳ هجــری ادامه یافت. بســیار
محقّقــان خودمــان بــر این عقیده‏اند که مســائل فرهنگــی و اقتصادی و از جمله نسخه‏نویســی 
یــرا _بنا به قول یکی از معاصــران_ »کاتبانِ  در ایــن دوره، در شــرق جهان اســام رکــود پیدا کرد، ز
وایت در میان آن‏ها معمول نبود، چنان بوده‏اند  کتب فارسی که سنّت عرض و مقابله و اجازۀ نقل و ر
وا و مبــاح می‏شمرده‏اند«. ]۳۴[ این نظر در  کــه گــویی هر نوع حــق تصرّف و تغییر و تبدیل را برای خود ر
خصــوص نسخه‏نویســی و کتابــت ایــن دوره با آن‏که بــه قیاس بــا ادوار پیش از مغــول _که عصر 
زرّین تمدن اسلامی نامیده شده است_ از جهاتی صائب می‏نماید، ولی آن را حکم کلی و نظر 
قطعی نمی‏توان دانســت؛ زیرا ســوای وجود صد‏ها نســخۀ ممتاز _که از نظر علمی و هنری حایز 
اهمیت‏انــد_ دلیلی اســت سَــخته کــه نمی‏توان نظــر مزبور را شــمولیت عام و تــام داد. چنان‏که 
ابن خلدون در خصوص نسخه‏نویسیِ شرق جهان اسلام در سدۀ هشتم و نخستین سال‏های 

سدۀ نهم می‏نویسد:
وایــت هم‌چنان پایدار  ق، فنّ ر کنون در مشــر ی که به ما رســیده اســت، هم‏ا »طبــق اخبار
و نمی‏شود و راه برای جویندۀ آن  وبر است، و کسی که بخواهد به تصحیح بپردازد با مشکلاتی ر
لی  ونق اســت، و زمین بار یــرا... بــازار دانش‏هــا و هنر‏هــا در آن ســر بــاز و کار وی آســان اســت ز
خوش‏نویســی و خط نیکــی کــه در آن‏جــا برای استنســاخ باقی مانده اســت، ویژۀ مــردم ایران 
ود، لیکــن در مصر کار استنســاخ کتــب مانند مغرب  اســت و از خطــوط آنــان بــه شمار مــی‏ر
زمین هم تباه‏تر گردیده است و خدا بر کار خود غالب است«. ]۳۵[ فاسد شده و بلکه از آن سر

یان و صفویان در  کمیت اسلامی مانند تیمور پس از اوایل سدۀ نهم نیز در دستگاه‏های حا
ایران و عثمانی‏ها در آســیای صغیر و مغولان در شــبه‏قارۀ هند، مجلس ســخنوران، هنرمندان و 
خوش‏نویســان برگزار بود ]۳۶[ و کار کتابت و نسخه‏نویســی و کتاب‏آرایی، رونقی به‏ســزا داشــت، 
یخی، حکایت از رونق این فعالیت فرهنگی و  چنان‏که هزاران نسخۀ موجود از این دوره‏های تار
هنری دارد. البته نباید نادیده گرفت که در نسخه‏نویسی این دوره، آداب عرض و مقابله و سماع 
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دادن نســخه‏ها، چونان که در ادوار پیشــین مرســوم بود مطمحِ نظر کاتبان و نسخه‏نویسان نبود، 
و با آن‏که دانشــیان و اهل فضل به ســماع دادن و مقابله کردنِ نُسَخ نگاشته‏های خود و دیگران 
می‏پرداختند، ولی در میان خوش‏نویسان که بیشتر خصیصه‏ها و شناسه‏های زیبایی‏شناسی 
و هنری را مدّ نظر داشــتند، ســنّت‏های علمی سماع دادن و مقابله کردن و به عرض رسانیدن، 

در نسخه‏نویسی کم‏تر مورد توجه قرار می‏گرفت.
این دورۀ نسخه‏نویسی ویژگی‏های خاص دارد که محقّقان متون خطّی باید به آن‏ها عنایت 
داشــته باشــند. در این دوره اســت که خوش‏نویســی و هنر خطّاطی به اوج ترقی و تعالی رسیده 
، ســخت مورد توجه کاتبان قــرار گرفته و به طور  ی و تنظیــم جدول‏ها و اندازۀ ســطور و قرینه‏ســاز
کلی نسخه‏نویســی، ســیمای هنری یافته و صرفاً یک پدیدۀ فرهنگی و علمی شــمرده نمی‏شده 
ی و تنظیم ســطور   حالی‏کــه در ادوار پیشــین، نسخه‏نویســان بــه جای قرینه‏ســاز اســت ]۳۷[، در
و زیبایــی صــورت کتابت‏شــان بــه جنبۀ علمی در نسخه‏نویســی توجه داشــتند، وحتی بعضی 
ی که گاهی خــود دیباچه‏ای بر  از آنــان از زمرۀ دانشــیان روزگار خــود بــه شــمار می‏رفتند، به طــور

دست‏نوشتۀ خود می‏نوشتند و یا فهرست ابواب و فصول کتاب را تنظیم می‏کردند. ]۳۸[
نســخه‏های ایــن دوره بیشــتر با خط نســتعلیق و نســخ، و در مــواردی هم بــا خطوطی مانند 
شکسته‏نســتعلیق و بــه نــدرت بــا خطــوط تعلیق و غبار کتابت شــده اســت. می‏دانیــم که این 
یــان و پس از آن در عصر صفویان در کمال زیبایی نوشــته می‏شــد. این  خط‏هــا در روزگار تیمور
زیبایی‏گرایی در خصوص خوش‏نویســی موجبات فراهم آمدن شــبکه‏هایی از خوش‏نویســان را 
ی و نسب‏نامه‏نویسی کاتبان و خوش‏نویسان  فراهم آورد، چنان‏که هر شبکه‏ای در پی شجره‏ساز
خود بر آمد ]۳۹[، و به این ترتیب مسألۀ کتابت منوط شد به اجازۀ استادان خط و خوش‏نویسی، 
گیــری خطّاطــی می‏پرداخت،  گــر فــردی، در یکــی از این شــبکه‏ها به تلمّــذ و فرا بــه نحــوی کــه ا
بایســته بود که مراحلی از آموزش خوش‏نویســی را ببیند تا آن گاه که اجازۀ اســتاد را به دست آرد 

و به صورت مستقل به کتابت و خطّاطی بپردازد.
گردی که در مراحل آموزش خوش‏نویسی بود، مترصّد کتابت نسخه‏ای می‏شد  گر تلمیذ و شا ا
ی می‏پرداخت در مراحل ابتدایی نمی‏توانســت دســت‏نویس  و یا از ســوی اســتاد به چنین کار
دَهُ« اســتفاده می‏کرد. گفتنی اســت  گر رقــم می‏زد، در ترقیمه از کلمۀ »سَــوَّ خــود را »رقــم« بزنــد و ا
که این کلمه جز »تســوید« نســخه اســت، زیرا »تســوید« یا »مســوّده« هیأت دســت‏نویس مؤلف 
بــوده کــه در مقابــل »بیاض« قــرار می‏گرفته اســت. ]۴۰[ ســپس تلمیذ بــه مرحله‏ای می‏رســید که 
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در ترقیمۀ دست‏نوشــته‏اش از کلمۀ »مَشَــقَهُ« اســتفاده می‏کرد، و پس از آن که اجازۀ اســتاد را به 
دست می‏آورد، کلمۀ »کَتَبَهُ« را در رقمش به کار می‏برد. ]۴۱[

 چند بیشــتر به هنر خطّاطی مربوط بوده،  ادب و شــیوۀ مذکور در نسخه‏نویســی این دوره هر
ت ضعف و 

ّ
ولــی بــدون تردیــد در مــواردی هــم وجهۀ فرهنگی و علمی داشــته اســت، اما بــه عل

ناتوانی‏هایی که در دیگر شــئون فرهنگی این دوره مشــهود اســت، خواه‏ناخواه نسخه‏نویســی نیز 
از مســامحه و تســاهل کاتبــان بــه دور نمانــده، خاصه کــه مسألۀ »بیت‏نویســی« و »تندنویســی« 
بر اثر حرفه‏ای شــدن نسخه‏نویســی رواج تام و تمامی‏داشــته و کاتبانی که بیشــتر به پســند‏های 
مزبور می‏پرداخته‏اند از دســتمزد بیشــتر و معیشــت بهتر برخوردار می‏شده‏اند. به همین جهت 
اســت کــه تندنویســی در نسخه‏نویســی ایــن دوره، صفتــی از صفــات کاتــب به شــمار می‏رفته، 
بــوده اســت. چنان‏کــه در مــورد  از تدقیــق  ی  کــه ثمــرۀ کار و نتیجۀ فعالیــت او عــار  چنــد  هر
ود و خود  ، ســه‏هزار بیــت به نظم ســر وز یک شــبانه‏ر ی می‏خوانیــم کــه: »در محمد سیمی نیشــابور
 حالی‏که در معرکه‏ای نشسته بود که دهل و نقاره می‏نواختند، و او نه طعام خورد و نه  کرد، در کتابت 

کار را به انجام رسانید«. ]۴۲[ کرد و  خواب 
 چند که هنر خوش‏نویســی را  این نکته نیز گفتنی اســت که عده‏ای از کاتبان این دوره، هر
ی و از حلیۀ دانش نسخه‏نویسی عاطل بودند و این نکته‏ای  یده بودند، ولی از روح علمی عار ورز
اســت که از مطالعه و بررســی بعضی از نســخه‏های این دوره، به وضوح آشکار می‏گردد. نقّاشی 
گونی کــه در پاره‏ای از  یــف و تصحیف‏های گونا کــردن و ناخوانا نوشــتن برخــی از کلمات و تحر
نســخ ایــن دوره مشــهود اســت مؤیّد کم‏دانشــی و ناتوانــی علمی عــده‏ای از کاتبــان هنرمند، اما 
کم‏ســواد دورۀ مورد بحث اســت. ولی هم‏چنان که گفتیم این نقیصه، خصیصۀ جمیع کاتبان و 
یخ یادآور خواهیم  نسخه‏نویســان آن دوره نیســت؛ زیرا همــان گونه که در بخش تصحیــح در تار
، خود به نسخه‏نویسی و مقابله و عرض نُسَخ  ی از دانشمندان و سخنوران این عصر شد، بسیار
یدند که نســخه‏های کتابت‏شــده توسط آنان از نظر مصحّحان و محقّقان متون،  اهتمام می‏ورز

درخور تأمّل و مورد استفاده می‏باشد.

دورۀ چهارم )از اوایل حکومت قاجاریان تا ورود چاپخانه به شبه‏قارۀ هند و ایران(
یان، یعنی اندکی پس  واپســین دورۀ نسخه‏نویسی، نگاشته‏های فارســی از اوایل حکومت قاجار
 چند از جهات هنری و فرهنگی دنبالۀ دورۀ سوم است،  از ۱۱۹۳ ھ. ق، شروع شد. این دوره هر
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ولــی بــه لحــاظ پــاره‏ای از رخداد‏هــای سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــی و اجتماعــی در کتابت و 
، به قیاس با ســومین دورۀ نسخه‏نویسی تفاوت‏های محسوس مشاهده  نسخه‏نویســی این عصر
می‏شــود. در ایــن دوره کــه کتابت نگاشــته‏ها و مؤلفات فارســی بیشــتر با نســتعلیق و شکســته 
صــورت می‏پذیرفتــه و حتی کتاب‏هــای عربی، خاصــه قرآن مجید و نهج‏البلاغــه، گاه‏گاهی به 
همیــن خط نویســانیده می‏شــده. خصیصۀ هنــری و خوش‏نویســی از ســویی و از ســویی دیگــر 
بیت‏نویسی و تندنویسی بر شناسه‏های علمی و فرهنگی نسخه‏نویسان می‏چربیده است. علاوه 
یخی، جغرافیایی  بر این، در دورۀ مورد بحث، بر اثر تأسیس دارالفنون و گرایش به ترجمۀ آثار تار
و علــومِ خالــصِ فرنگیان، دایرۀ نسخه‏نویســیِ نگاشــته‏ها و مؤلفاتِ دیرینه محدود شــد. وجود 
چاپ و انتشــار نگاشــته‏های فارســی در شــبه‏قارۀ هند و آســیای صغیر و ســپس ورود چاپخانه 
به ایران در حدود ســال ۱۲۴۰ هجری قمری ]۴۳[ محدودیتِ بیشــتری برای نسخه‏نویســی ایجاد 
، نگاشــته‏های پیشــینیان و متأخران را با  ی که عده‏ای از دانایان و فاضلان آن عصر کرد، به طور
نظارت خود، توسط کاتبان و خوش‏نویسان کتابت می‏کردند و در مواردی به تصحیح و تحشیه 
یخ( و ســپس نســخۀ مزبور را به چاپ ســنگی  هــم می‏پرداختنــد. )←بخش ۱۰، تصحیح در تار

می‏رسانیدند.
ی، حاصل فعالیت‏های شــبکه‏های نسخه‏نویســی که در پیرامون آن‏ها به اجمال سخن  بار
گفته شــد، با توجه به تحوّلات و دیگرگونی‏هایی که در ادوار چهارگانۀ مذکور داشــته اســت، در 
تمدن اســامی جهان اســام بالعمــوم، و در تمدن اســامی ایــران و فارســی‏زبانان بالخصوص، 
هزاران نســخۀ خطّی اســت که در سراســر جهــان، امروز نمونه‏هــای نفیس هنــری و علمی آن‏ها 
را می‏توان دید. این مجموعۀ عظیم، نمایندۀ گســترۀ فرهنگ و دانش جهان اســام اســت که با 
کمال تمدن اسلامی و جایگاهی  احیاء آن‏ها به اهتمام محقّقان و مصحّحان می‏توان جمال با

را که در تکاملِ شئونِ مادّی و معنوی بشریت داشته است، نشان داد.
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اعتبار نسخه‏های خطی به لحاط نقد و تصحیح متون
گفتیم که ثمرۀ شــبکه‏های نسخه‏نویســی، هزاران نسخۀ خطّی بوده اســت که می‏توان آن‏ها را به 
یخی و نیز به اعتبار صحت مندرجات و مطالب و چونیِ ضبط کلمات و چگونگی  لحاظ تار
گاه به اصول  گردان‏شان آن‏ها را کتابت کرده‏اند و یا کاتبی آ ثبت عبارات و این که مؤلفان یا شا
ف و دانشــمندی آن‏ها را 

ّ
و موازیــن کتابــت، و هــم از نظــر آن کــه مقابله و عرض شــده‏اند یــا مؤل

گون و امضا‏هایی  سماع کرده است، و نیز هم به منظور اشتمال آن‏ها بر حواشی و تعلیقات گونا
یخی باشد، گروه‏بندی کرد. گروه‏بندی نسخه‏های خطّی با توجه به نکته‏های  که مفید فایدۀ تار
، بحث انواع مخطوطات را پیش می‏کشد که از دیدگاه تصحیح و تحقیق و هم‏چنان به  مذکور
جهت شــناخت بهتر نُسَــخ خطّی، ارزنده اســت و مصحّحان محقّق را در رســیدن به تصحیح 

. انتقادی نگاشته‏های پیشینیان و متأخران مددکار

الف. نسخۀ اصل
معتبرتریــن نســخه‏ها از نظــر مصحّــح محقّق، نُسَــخی اســت که به دســت مؤلف کتابت شــده 
باشد؛ زیرا غرض اصلی از تصحیح انتقادی، عرضه داشتن متنی است از کتابی به آن صورت 
و هیأت که مؤلف پرداخته اســت. این دســته از نُسَــخ را نسخه‏شناســان و مصحّحان به عنوان 
، اساسِ دیگر نُسَخ کتابِ مربوط می‏شود  »نسخه‏های اصل« می‏نامند، و چون نسخه‏های مزبور
 ]۱[ » که توسط کاتبان در ادوار مختلف کتابت شده است، می‏توان از آن‏ها به »نسخه‏های مادر

« تعبیر کرد. یا »نسخه‏های اوّل« و یا »نسخه‏های مَصدَر
نســخۀ اصل می‏تواند به هیأت مســوّده باشــد، و آن نخســتین صورت اســت کــه مؤلف، آن 
ت تندنویســی و نیــز تغییراتی کــه مؤلف در 

ّ
را پرداختــه و بدیهــی اســت کــه هر مســوّده‏ای به عل
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ئم  ی از مواضــع دارای خط تَرقِیــن ]۲[ و علا کلمــات و عبــاراتِ نگاشــته‏اش می‏دهــد، در بســیار
ئم ابطال بر کلمــات و عبارات _چه با خط ترقین نموده شــده  ابطــال می‏باشــد. البته وجــود علا
باشــد و چه با تراشــیدگی کلمات و بازنویســی آن‏ها باشــد_ نشانۀ روشــن و صریح در تشخیص 
 چند کــه لازمــه‏ای از لوازم آن هســت، ولی  نســخۀ اصل بــه صــورت مســوّده نمی‏تواند باشــد، هر
، تشخیص نسخۀ اصل را  ف و نکاتی دیگر

ّ
نشــانه‏هایی دیگر مانند ترقیمۀ نســخه، امضای مؤل

قوت می‏بخشد. ]۳[
گفتنــی اســت کــه نگاشــته‏ها و مؤلفات در ادوار پیشــین مســوّده مؤلف داشــته اســت؛ زیرا 
برخــی از نســخه‏ها ایــن نکتــه را تأییــد می‏کننــد. چنان‏کــه نســخه‏ای از ســیرة النبی، تصنیــف 
ی می‏نمایانــد کــه مؤلــف کتابــش را بــه ســال ۸۸۸ تألیــف و تســوید کــرده و در  دشتکی شــیراز
مــورد  »بیــاض« در  و  ولــی ظاهــراً مسألۀ »تســوید«  رســانیده اســت ]۴[،  بیــاض  بــه  ۹۰۳ ھ. ق، 
یــرا به جــز امالــی و ملفوظــات و برخــی از منظومه‏هــا  همۀ مؤلفــات و آثــار پذیرفتنــی نیســت؛ ز
ی می‏ســروده و کاتبــی کتابــت می‏کرده اســت کــه مســوّدۀ مؤلف ندارند، پــاره‏ای از  _کــه ســخنور
ف به گونه‏ای می‏نویسانیده که خود، هیأتِ بیاضِ 

ّ
نگاشته‏های دیگر را هم در حین تألیف مؤل

تألیفش بوده است. ]۵[

ب. نسخۀ مزوّر
بــه هــر حال، تشــخیص نســخۀ اصل که معتبرترین نســخه در تصحیــح متون، به شــمار می‏رود، 
؛ زیرا بنا بر برخی از پسند‏های فرهنگی و اقتصادی، بعضی از نسخه‏نویسان و  ی است دشوار کار
مالکان نسخه‏ها به جعل ترقیمه‏ها و ماننده کردن نسخه‏ای به نسخۀ اصل دست برده‏اند. جعل 
ترقیمۀ کاتب و ماننده کردن نسخه‏های بدل به نسخه‏های اصل در میان کاتبان، سابقۀ طولانی 
« داده‏انــد. چنان‏کــه قابوس  دارد. در اســناد فارســی بــه این گونــه، کتابــت، عنــوان »کتابــتِ مــزوّر

وشمگیر در اندرز‏هایی که به فرزندش در خصوص کتابت می‏دهد، می‏نویسد که:
گر چنان‏که خطّاطی قادر باشی1، و از هر گونه خطّی که بینی، بدانی نبشت، این دانش  »ا
وف نشــوی... و به هر  وّر کــردن معر ســخت نیــک اســت، و لکن بر کســی پیــدا مکن تا به مز
گر بکنی  رگ خواهد بود، آنگــه ا گر وقتی بــکار آید چــون منافعی بــز ی مکــن تــا ا وّر ی مــز محقّــر
ک کردند به  یــرانِ عالم هــا کســی بــر تــو گمــان نبرَد کــه بســیار کاتبانِ فاضــل و محتشــم را وز

1. قابوس‏نامه، تصحیح یوسفی، ص ۲۱۳، خطّاطی و قادرباشی.
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بیع بــن المطهر القصوى، کاتبی محتشــم بــود اندر  وّر ایشــان. شــنیدم کــه ر ســبب خط‏هــای مز
وماند، نه مرد  وّر کردی، این خبر به گوش صاحب رسید، صاحب فر دیوانِ صاحب، خطِّ مز
ک توانســت کــردن از ســببِ فضــل آن مرد، که ســخت فاضل بود و یگانــه، و نه بر وی  را هــا
یــن میانه صاحب را  همی‏توانســت پیــدا کردن، همی‏اندیشــید که بــا وی چکند؟ اتفاق را اندر
بیع بن المطهر القصوى اندر آمد،  عارضه‏ای پدید آمد، مردمان به عیادت همی‏رفتند تا این ر
و پیــش صاحــب بنشســت... صاحــب را بپرســید که چــه نالانی اســت؟... صاحــب گفت: از 
گاه شــده است، گفت: ‏ای  وّر کاتب بدانســت که صاحب از آن کار آ آنچه تو می‏کنی. یعنی مز
گر دیگر نکنی، بدانچه کردی عفوت کنم و  خداونــد به ســرِ تو که دیگر نکنم. صاحب گفــت: ا

]۶[ .» رگ است از آن بپرهیز ی بز کار کردن  وّر  عقوبت نکنم. پس این مز
ابــن اثیــر از کاتبــی نــام می‏برَد به نــام علی بن محمــد الأحــدب )م ۳۷۰ ھ. ق( که به صفت 
ی خط کاتبــان متعدد را به گونــه‏ای کتابت و ترقیــم می‏کرده که از  « شــهرت داشــته، زیرا و »مــزوّر

اصل آن ممتاز نمی‏شده است. ]۷[
ی به مزاح و شــوخی ســه کتاب را وضع  و قفطی دربارۀ ابن ســینای بلخی آورده اســت که و
کرد و نویسانید؛ یکی به طریق صاحب و دیگری به شیوۀ صابی، و سه دیگر به طرز ابن عمید. 
سپس جلد‏های آن‏ها را نیز کهنه کرد و به نزد أبی‏منصور جبان فرستاد، و جبان نتوانست آن‏ها 

را از اصل باز شناسد. ]۸[
ی که  یخِ نسخه‏نویســی، وجود داشــته اســت. به طور مسألۀ نســخه‏های مزوّر در درازنای تار
یــم که ترقیمه‏هــای آن‏ها جعلی  یادی دار بیشــتر »ترقیمه«‏هــا را جعــل می‏کرده‏انــد. نســخه‏های ز
 او  اســت. بــه گونــه‏ای کــه کتابــت آن‏هــا را به نام و نشــانِ خــود مؤلف و یا خوش‏نویســی کــه خطِّ
یــد و فروخت، خط او مطمح نظر بوده اســت، نســبت  از اعتبــار برخــوردار بــوده، و یــا از نظــر خر

داده‏اند.
، گاهی مســألۀ جعل ترقیمه، مورد توجه نبوده اســت و کاتبان صرفاً به نقل ترقیمۀ نســخه  نیز
 عنــه خود پرداخته‏اند، و خود دست‏نویس‏شــان را رقم نکرده‏اند. به این صورت 

ٌ
مأخــوذ و منقول

می‏بینیم که نســخه و یا نســخه‏هایی از نگاشــته‏ای به وجود آمده و به نام نســخۀ اصل شــهرت 
یافته اســت. به عنوان نمونه می‏تــوان از حِلیة‏الحُلَل عبدالرحمن جامی )م ۸۹۸ ھ. ق( یاد کرد 
که چند نسخۀ آن رساله را نسخه‏نویسان کتابت کرده و صرفاً به نقل ترقیمۀ مؤلف پرداخته‏اند، 

و به این صورت چند نسخۀ اصل از رسالۀ مزبور شهرت یافته است. ]۹[
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، تشــخیص نسخۀ اصل _که در تصحیح متون مؤثر می‏افتد  به هر گونه، ســوای نکات مزبور
و مفید_ نیاز به موازین نسخه‏شناســی، خط‏شناســی، و برخی از قراین نسخه‏نویسی و نیز توجه 
ئم ابطال و اضافات مؤلف، و غیرمؤلف و اشاراتی چونان ترقیمه و امضای  به تراشیدگی‏ها، علا
گاهی‏هایی است از سبک نویسندگی مؤلف،  مؤلف یا کاتب دارد، و هم در مواردی محتاج به آ
و این که آیا مؤلف به نسخه‏نویسی رغبت و مجال داشته است یا نه؟ این دقیقه‏ها به جملگی 

در شناخت نسخۀ اصل و موازین نسخه‏شناسی مفید توانند بود.

ج. نسخه‏های استنساخ‏شده از روی نسخۀ اصل
پــس از نســخه‏های اصــل، از نظرگاه تصحیح و تحقیق متون، آن دســته از نُسَــخ خطّی معتبرند 
ی نســخه‏هایی کتابت گردیده که نســخ  کــه بــر اســاس نســخۀ اصل استنســاخ شــده، و یــا از رو
 عنــه آن‏هــا بــر اســاس نســخۀ مؤلف نویســانیده شــده باشــند. البتــه اعتبــار ایــن گــروه از 

ٌ
منقول

ی و دقــت و تحفّــظ موازیــن نسخه‏نویســی از ســوی کاتــب و  نســخه‏های خطّــی بــه امانــت‏دار
گاه و موثق  گر این نوع از نســخه‏ها توســط کاتبانی آ ی که ا نســخه‏نویس بازبســته اســت. به طور
گر کاتب موازین نسخه‏نویســی را با دقت مرعی نداشــته  فراهــم آمــده باشــند، محل اعتبارنــد و ا
 چند بر مبنای نســخۀ اصل کتابت شــده باشــد_  باشــد، بدیهی اســت که دســت‏نویس او _هر
، هم‏چنــان کــه در بخش   ایــن رو . از ی غلط‏هــا و ســقط‏های چشــم‏گیر مخــدوش اســت و حــاو
یخ کتابت نسخه و نزدیکی   چند به تار مراحل نسخه‏شناســی خواهیم گفت، اعتبار نســخه، هر
 عنه مربوط می‏شود، ولی معیار و میزان سَخته 

ٌ
یخ نسخۀ منقول روزگار کاتب به مؤلف، و نیز تار

در شــناخت اعتبــار نســخه‏های خطّــی، همانا صحــت و کمال موجــود در آن‏هاســت. البته با 
. توجه به نشانه‏های دیگر مانند سبک نویسندگی و دیدگاه‏های مؤلف و روزگار او

ادبِ مقابله کردن و سماع دادنِ نسخه‏های خطّی
در بخــش پیشــین گفته شــد کــه یکــی از آداب نسخه‏نویســی در تمدن اســامی مقابلــه کردن و 
 عنــه، و یا نســخه‏های دیگر از 

ٌ
بــه عــرض رســانیدن نســخه‏های خطّی بود بــا نســخه‏های منقول

یم که توسط  ، در میان نُسَــخ خطّی، به دســته‏ای از نُسَــخ بر می‏خور  این رو . از نگاشــتۀ مورد نظر
کاتبــان و یــا افــرادی دیگــر _چــه در حین کتابت و چــه پــس از روزگار و زمان کاتبان_ با نســخه و 
یا نســخه‏های دیگر از یک کتاب مقابله شــده اســت، به گونه‏ای که گاه اختلاف نســخه‏ها را در 

حاشیه با رمز »خ« نموده‏اند و گاه غلط‏های کتابتی را با رمز »صح = صحیح« نشان داده‏اند.
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گون نسخه‏نویســی، دایر  ادب مقابلــه کــردن و عرض دادن در میان نسخه‏نویســان ادوار گونا
و رایــج بــوده، بــا ایــن تفاوت که تا سدۀ هشــتم مرســوم‏تر و همگانی‏تر بوده، و پــس از آن صرفاً به 
اهل فضــل _کــه بــه کتابت هم می‏پرداخته‏اند_ محدود شــده اســت. چنان‏کــه در وقف‏نامۀ ربع 
رشیدی، رشیدالدین وزیر شرط کرده است که کاتبان از نسخه‏های اصل که در دار‏المصاحف 
رشیدی موجود بوده به نسخه‏نویسی نگاشته‏های مورد نظرش بپردازند، و هم دست‏نویس خود را 
با نسخۀ اصل مقابله کنند. ]۱۰[ و در دورۀ سوم از ادوار نسخه‏نویسی مثلاً بیشترینۀ نگاشته‏های 
ی_  گرد ممتازش، عبدالغفور لار ف با شــا

ّ
جامی را _که نسخه‏نویســان استنســاخ کرده بودند، مؤل

مقابله کرده است. ]۱۱[
نیز ادب ســماع دادنِ نســخه‏ها _هم‏چنان که در بخش پیشین متذکر شدیم_ یکی از آداب 
مقبــول و پســندیده در زمینۀ نسخه‏نویســی بــوده اســت، بــه این گونــه کــه کاتــب یــا فــردی دیگر 
نســخه‏ای از نگاشــته‏ای را بر مؤلف و یا دانشــمندی آشــنا به آن نگاشــته می‏خوانده‏اند. مؤلف 
حین ســماع کردن آن کتاب طبق نظر خود و دانشــمند مذکور بر اســاس موازین علمی و گاهی 
ذوقی، غلط‏ها و ســقط‏های نســخه را عنوان می‏کرده و یا بر حواشی آن نسخه می‏نویسانیده‏اند، 
و در جایی از نســخه _بیشــتر در حدود ترقیمۀ آن_ از ســماع کردن و ســماع دادن آن نســخه یاد 
می‏شــده اســت. بــه این ترتیــب، تعــدادی از نســخه‏های خطّی به وجــود آمده‏اند کــه اصطلاحاً 
گر بر مؤلفان  می‏توانیم از آن‏ها به عنوان نُسَــخ سماع‏شــده یاد کنیم. این دســته از نُسَــخ خطّی _ا
گر بر دانشمندانی آشنا به آن  ی دارند هم‏سان نســخۀ اصل، و ا آن‏ها ســماع شــده باشد_ اعتبار
کتاب‏ها سماع شده باشد و اصلاحات شنونده و سامع بر مبنای ذوق و سلیقۀ شخصی نبوده 
باشد معتبرند و از نظرگاه تصحیح متون درخور تأمّل، و به عنوان نسخه‏ای از نسخه‏های پایه.

د. نسخه‏های کتابت‏شده توسط طالبان علم )نسخه‏های درسی(
کز   آموزشــی _اعــم از مرا کز دســتۀ دیگر از مخطوطــات اســامی، نُسَــخی‏اند از مؤلفاتی که در مرا
ی که اســناد کهن و نیز  خصوصی و عمومی _ به حیث کتب درســی شــناخته شــده‏اند. به طور
یادی از نسخه‏ها نشان می‏دهند، بیشترینۀ محقّقان و دانشمندان  متفرّعات و حواشی تعداد ز
ک 

ّ
یده‏اند_ نسخه‏هایی از کتاب‏های درسی را در تمل م اشتغال ورز

ُّ
_که به آموزش و تعلیم و تعل

داشــته‏اند، و جسته‏جســته یــا به توالی بــه آن‏ها مراجعــه می‏کرده‏اند، و حین مراجعــه و مطالعه، 
هــرگاه بــه لغــزش کتابتی می‏رســیده‏اند، بــه تصحیــح آن پرداخته‏انــد، و گاه نیــز یافته‏های خود 
را غــرض توضیــح و تکمیــل به عنوان حواشــی و تعلیقات بــر کناره‏های اوراق نســخه‏های خود 
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ضبط می‏کرده‏اند که امروزه همین یادداشت‏های مَدرسی در تصحیح آن کتاب‏ها، مصحّحان 
ی و  و محقّقــان را مــدد می‏رســاند و موجبــات بازگشــایی برخــی از معضلات و عقده‏هــای صور

معنوی را فراهم می‏آورد.
ئم و متفرّعات نســخه‏ها، با ذکر نمونه از انواع  نگارنــده در همیــن بخــش ضمن بحث از علا
حواشــی، ســخن خواهــم گفــت، و نیــز یاد خواهــم کرد که بــه غیــر از نســخه‏هایی از کتاب‏های 
درســی، گاه‏گاهی دیگر نُسَــخ نیز دارای حواشــی و یادداشــت‏های مفید هســتند که با توجه به 

اهمیت آن‏ها و فوایدی که دربر دارند مصحّحان را سودمندند و ارزشمند.

ھ. نسخه‏های کتابت‏شده توسط اهل فضل و دانش
اهل فضــل و دانــش نیــز بر اثــر تعلق خاطر و نیــاز به مؤلفــات و مصنفات دیگر دانشــمندان در 
یاد خــود آنان به  پــی تهیۀ نســخه‏هایی از نگاشــته‏های مــورد توجه خــود بودند، که در مــواردی ز
کتابت و استنســاخ آن‏ها می‏پرداختند. این نیاز اهل کتاب و نسخه‏نویســیِ آنان، دستۀ دیگر از 
نُسَــخ معتبر و موثق را به وجود آورده اســت که نمونه‏های متعدد آن را در میان انبوه نســخه‏های 
موجــود در کتابخانه‏هــای جهــان می‏تــوان دیــد. این دســته از نُسَــخ، نــه تنهــا در زمینۀ تحقیق و 
تصحیــح متــون حایــز اهمیــت توانند بــود، بلکــه از جهت تحقیق در پســند‏های علمــی و تأثیر 
آثــار و آراء دیگــر دانشــیان بــر نســخه‏نویس و کاتــب دانشــمند، ســزاوار تأمّل‏اند و مفیــد دقایقی 
« تألیف علاء منجم را یاد می‏کنم که توسط  فرهنگی. به طور نمونه نســخه‏ای از »اثمار و اشــجار
کانی _ادیب و جامعه‏شــناس سدۀ هشــتم_ نویســانیده شــده اســت. ]۱۲[ این نســخه که  عبید زا
در تصحیــح نگاشــتۀ مذکور از جملــه نســخه‏های پایه و معتبر به شــمار می‏رود، خــود می‏تواند 
کانی را روشن و پیدا سازد و مبیّن نکات مربوط به علم هیأت و  اشارات نجومی در آثار عبید زا

نجوم در طنزواره‏های او باشد.

و. نسخۀ نفیس )هنری(
، نوعی  ، در میان نسخه‏شناسان متأخر و معاصر علاوه بر گروه‏ها و انواع نسخه‏های خطّی مزبور
از نُسَــخ خطّی هســت که با صفت نفیس شناســانیده می‏شــوند. نفاست نســخه‏های خطّی در 
ی آن‏هاســت. ]۱۳[ مانند  نــزد متأخــران و معاصــران بیشــتر متوجه خصیصه‏هــای هنری و صــور
 خــوش و کاغــذ خــوش، قلــم و انواع تذهیــب و ترصیــع و جلد‏های هنــری ]۱۴[، حال آن که  خطِّ
ق دارد: یک دســته از نســخه‏ها به آن جهت 

ّ
صفت نفیس به دو دســته از نســخه‏های خطّی تعل
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نفیس‏انــد کــه مضمّــن ابعــاد هنــری انــد. و دســتۀ دیگر از نســخه‏های نفیــس، نُسَــخی‏اند که از 
ی ندارند، ولی به لحاظ کتاب‏شناســی و فوایــد فرهنگی و اعتبار و  نظــر هنــری هیچ‏گونــه امتیاز
صحتِ ضبط مندرجات آن‏ها در میان نسخه‏شناسان و محقّقان متون خطّی، از آن‏ها به نُسَخ 
نفیس تعبیر می‏شــود. این گونه نســخه‏های نفیس، یا نســخه‏های اصل‌اند که به دســت مؤلف، 
کتابت شده‏اند، و یا نسخه‏های پایه و معتبر که در ادوار مختلف نسخه‏نویسی فراهم آمده‏اند.
عده‏ای از نســخه‏بازان معاصر _که نســخه‏های خطّی را به عنوان کالا و امتعه می‏شناســند_ 
نفاست نسخه را محدود و منحصر به نسخه‏های هنری کرده‏اند، که متأسفانه این نظر ناصائب 
بــه برخــی از نسخه‏شناســان و فهرســت‏نگاران نســخه‏های خطّــی نیز ســرایت کــرده و بعضی از 
 چند از دیــدگاه هنری،   حالی‏کــه هر فهرســت‏های نُسَــخ خطّــی را مخــدوش ســاخته اســت. در
د به جلد‏های زرّین و روغنین، نفیس‏اند، اما از نظرگاه 

ّ
نســخه‏های خوش‏خط و مذهّب و مجل

ی درخور تدقیق و  کمل نباشــند، به هیــچ رو گر نســخه‏های مزبور اصحّ و ا تصحیــح و تحقیق، ا
تأمّل نیستند و به رغم آن به نزد مصحّحان و محقّقان، نسخۀ نفیس، نسخه‏ای است که اصحّ 
کمــل، و نزدیــک بــه نســخۀ اصل، و هیأتی که از ســوی مؤلف عرضه گردیده اســت. به  باشــد و ا
همین جهت اســت که ابن خلدون در بحث پیرامون نســخه‏های پیش از هشــتصد هجری، به 
ی در ضبط مندرجات، کتابی  ت که نسخه‏نویســان و کاتبان با اتقان و درســتی و اســتوار

ّ
آن عل

را کتابت می‏کرده‏اند، نُسَخ مذکور را نفیس می‏خواند و می‏نویسد که: »مردم تا این عصر از آن‏ها 
زند«. ]15[ ی بخل می‏ور نقل می‏کنند و از لحاظ نفاست نسخه‏ها، از سپردن آن‏ها به دیگر

نشانه‏ها و رموز نسخه‏ها
در جمیــع انــواع مخطوطــات کــه به دســته‏هایی از آن‏هــا کــه در حوزۀ تصحیح و تحقیق نُسَــخ 
خطّی قابل تأمّلند و ما در این بخش به آن‏ها توجه دادیم _ بر اثر طبیعت و آداب نسخه‏نویسی، 
ئم، اشارات، رموز و یادداشت‏هایی دیده می‏شود که حین تصحیح باید به آن‏ها توجه شود؛  علا

، تصحیح انتقادى یک متن میسّر نیست. ئم، اشارات و رموز مزبور زیرا بدون پرداختن به علا

الف. نقطه‏گذاری
ی و علامت‏هایی  ئمی که در نسخه‏های خطّی کم و بیش دیده می‏شود، مسألۀ نقطه‏گذار از علا
است که در گذشته، نسخه‏نویسان به غرض نمودنِ جدایی مصراع‏ها، برخی از حالاتِ اضافی 
کلمــات و پایــان فصــول، و گاهــی انجامه‏های پــاره عبــارات در کتابت و نسخه‏نویســی رعایت 
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ی  می‏کرده‏انــد. مــا در بخــش پژوهش‏هــای مصحّــح در تصحیــح متــون از چگونگــی نقطه‏گذار
و برگــزار کــردن علامت‏هایــی کــه تتبّع و مطالعۀ متون و نگاشــته‏های پیشــین را ســهل و آســان 
می‏کنــد، بــه تفصیــل ســخن گفته‏ایــم. در این جا صرفــاً به نکته‏هایــی توجه می‏دهیم کــه از نظر 

نسخه‏شناسی و نسخه‏نویسی قابل توجه است.
ی و علامت‏هایــی کــه خوانــدن   چنــد عــده‏ای از معاصــران پنداشــته‏اند کــه نقطه‏گــذار هر
 ، پاییان وضع شــده اســت، ولی این پندار نگاشــته‏ای را آســان‏تر می‏کند، در روزگار ما توســط ارو
یک‏دســت پذیرفته نیســت؛ زیرا با آن‏که صورت کامل آن به روزگار ما عنوان و اعمال شــده، ولی 
ی، پیشینۀ طولانی دارد و می‏توان گفت که از آوانی که بشر اندیشه‏هایش  توجه بشر به نقطه‏گذار
ئمی که نوشته‏اش   چند ابتدایی_ از علا را با خطوط الفبایی و آوانگار1 نویسانیده، در حدّی _هر
را آســان کنــد، بهــره می‏برده اســت. اســناد مکتــوب نشــان می‏دهد که در میــان فرزانــگان یونان 
ی رواج داشــته، چنانچه فرفوریوس در رســاله‏ای که پیرامون زندگی و  باســتان مســألۀ نقطه‏گذار
آثار اســتادش _فلوطین_ پرداخته، متذکر شــده اســت که: »چون به تدوین رســاله‏های او اهتمام 

کردم«. ]16[ ی  ین بار آن‏ها را از نظر گذرانیدم و نقطه‏گذار کردم، برای آخر

ب. نشانه‏های مصحف‏نویسی
تفکیــک  در  کــه  علامت‏هایــی  گرفتــن  کار  بــه  و  ی  مســألۀ نقطه‏گذار نیــز  تمدن اســامی  در 
سرسُوره‏های قرآن و آیات و نشانه‏های ربع و خمس و عشر و سجده، و نیز اِعراب واژه‏های آن به 
صورت اِعجام و نقطه درمیان نسخه‏نویسان معمول بوده است ]۱۷[، و با آن‏که عده‏ای از مفسران 
و صحابــه بــا آن مخالفــت می‏کرده‏اند ]۱۸[، ولی به لحاظ فوایدی که این شیوۀ مُصْحَف‏نویســی 
ی که به ظــنّ قریب به یقین،  داشــت، نظــر نسخه‏نویســان و کاتبــان را به خود جلب کــرد، به طور
ی در کتابت قرآن مجید، سبب شد تا کاتبان در کتابت دیگر  ئم و اِعراب و نقطه‏گذار وضع علا

ئمی را به کار گیرند. آثار و نگاشته‏های عربی و فارسی نشانه‏ها و علا

ج. نشانه‏های دایره‏مانند و بیضی و سه‏ویرگول و خط تیره
نشــانه‏های مورد استفادۀ نسّــاخ و کُتّاب _هم‏چنان که متذکر شــدم_ در مرحلۀ ابتدایی اســت 
ی زبان کتاب.  و بیشــتر بــه ســاخت و صورت نســخه‏ها ارتبــاط دارد تا به نظــام و قواعد دســتور

1. خط آوانِگار Ponetic alphabet خطّی را گویند که برای هر صدایی، علامتی دارد.
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ی کــه پــاره‏ای از نُسَــخ می‏نمایاننــد، نسخه‏نویســان از نشــانه‏های دایره‏ماننــد و بیضی و  به طــور
ســه‏ویرگول کــه مانندگــی دارد به مثلث، چونــانِ »ـْ«، »●«، »،،،« و نقطه و علامــتِ »ـِ« در ممتاز 
گردانیــدن و تفکیــک مصراع‏هــا و انجامه‏هــای فصــل و باب و نشــان دادن واژه‏هــا و کلمات در 
نســخه‏های مربــوط به کتب لغت و پاره عبارات و حالت اضافــی کلمات و خط تیره »ـ« بر فراز 
گــراف Paragrphe( بهــره برده‏انــد. ]۱۹[ به کار  کلمــه‏ای بــه غرض مشــخص کردن ســربند‏ها )پارا
ی دارد، ولی در مواردی بســیار مصحّح را   چند جنبۀ صور گرفتن این موارد از ســوی کاتبان، هر

گراف‏ها و سرفصل‏ها مفید می‏افتد. در تفکیک مصراع‏ها، کلمات و عبارات و تشخیص پارا

د. رموز اختصاری برگرفته از حروف اول کلمات
ی معمول بوده کــه برای  عــاوه بــر نشــانه‏های مذکــور در میــان نسخه‏نویســان در مــواردی، رمــوز
ی از رموز مزبور استفاده می‏کرده‏اند. این رموز برگرفته‏شده  نشان‏دادن پاره‏ای از موارد کتاب‏ساز
از نخســتین حــرف یک واژه اســت که دارای مفهمومی‏خاص اســت. برخــی از این رموز همانند 
 )Abreviation( ی ئمی اســت کــه در مصطلح معاصــران نشــانه‏های اختصــار نشــانه‏ها و علا
ــف بــه غــرض 

ّ
نامیــده می‏شــود، و احتمــال دارد کــه در نخســتین هیــأت تألیــف از جانــب مؤل

، وضع شــده باشــد و ســپس توســط کاتبان و نسخه‏نویســان، آن مواضعاتِ مؤلف  ســهولت کار
رعایت گردیده باشــد. چنان‏که در ســه نســخه از نســخه‏های ترجمۀ تقویم‏الصحة ]۲۰[، نشانه‏ها 
ی برای کلمات و اعلامی که در کتاب مکرّر آمده اســت. در نظر گرفته شــده، مانند: ح:  و رموز
: »رطب«، ی: »یابس«، م: »معتدل« و در نســخۀ فاتح از همان کتاب »گ«  «، ب: »بارد«، ر »حار
«، »خ« نشانۀ »خشــک«، »م« نشانۀ »معتدل«  نشــانۀ »گرم«، »س« نشانۀ »ســرد«، »ت« نشــانۀ »تر
قــرار داد شــده، و نیــز نام‏هــای کســان بــا اســتفاده از همین شــیوه آمده اســت، به این قــرار ب = 
بقراط، ج = جالینوس، رو = روفس، ف = فارابی، یو = یوحنا، ما = ما سرجویه، ولی در مواردی در 
نسخه‏های مکرّر از یک کتاب در این زمینه، هم‏سان و مشابه عمل نشده و این مسأله، گویای 
ی‏ای  آن اســت که گاهی کاتبان نیز برای ســهولت در نسخه‏نویســی رموز و نشــانه‏های اختصار
ی که مواضعات خود را با خوانندۀ دست‏نوشتۀ‏شــان در ظَهرِ نســخه  وضــع می‏کرده‏انــد، به طور
یحان بیرونی که در سازمان  نشــان می‏دادند. مثلاً در نسخه‏ای از نسخه‏های ترجمۀ صیدنۀ ابور
ی »جان و بدن« است. ]۲۱[  لغت‏نامۀ دهخدا محفوظ است، حروف »ج« و »ب« نشانۀ اختصار
و ایــن نشــانه‏ها در دیگــر نســخه‏های آن کتاب دیده نمی‏شــود. و در یک نســخه از نُسَــخ فواتح 



62   |   نقد و تصحیح متون

ســبعه، تألیف قاضی میرحســین میبدی، محفوظ در کتابخانۀ آســتان قدس رضوی به شــماره 
ی ذیل در مورد اعلام به کار رفته،  ۴۸۳۸، که در ۱۰۵۷ ھ. ق، کتابت شده، نشانه‏های اختصار

و کاتب در ظَهرِ نسخه، متذکّر آن‏ها شده است به این تفصیل:

سمحدظمض

مولانا ابن فارض
صاحب‏المثنوی

شیخ حافظ
محی‏الدین

مؤلف

یت  ی را در دیگر نســخه‏های فواتح میبدی _کــه بنده رؤ  حالی‏کــه ایــن نشــانه‏های اختصــار در
گر نگوییم در همه مــوارد، می‏توان گفت که در  کــرده‏ام_ نمی‏بینیــم، و ایــن دلالت بــر آن دارد که ا
مواردی نشانه‏های مذکور از جانب کاتبان وضع می‏شده، و به لحاظ نسخه‏شناسی و تصحیح 

نسخه‏های خطّی قابل تأمّل است. ]۲۲[
دیگر از رموز و نشانه‏هایی که در میان نسخه‏نویسان معمول بوده و به جهت نسخه‏شناسی 
در تصحیح نُسَخ خطّی سزاوار توجه است، علامت‏هایی است که از سوی کاتب بر اثر سهوی 
که در کتابت مکرّر برخی از کلمات و عبارات کرده بوده، گذارده می‏شــده اســت. این نوع تکرار 
گــر کاتــب متوجــه آن نمی‏گردیــده، بــا نشــانۀ »ز = زائد... الــى = تا« نشــان می‏داده  در کتابــت را ا
« را بر فراز نخســتین حرف از نخســتین کلمۀ مکرّر قــرار می‏داده  اســت، بــه گونــه‏ای که حرف »ز
و »الــی« را در بــالای آخریــن حرف از آخرین کلمه‏ای که ســهواً به تکرار کتابــت کرده، می‏گذارده 

است، به این صورت:
»پس اینجا که نفی استحقاق الوهیت از‏ز تمام افراد ممکنة الاتصاف بالوهیت از تمام افراد 

ممکنه الاتصاف بالهوهیهالی غیر از خدا صادقست«. ]۲۳[
کاتبــی، پــاره‏ای از عبارتــی را می‏انداختــه اســت و افتادگــی مذکــور توســط  گــر  هم‏چنــان ا
کاتــب یــا فــردی دیگــر تکمیل می‏شــده، برخی از نسخه‏نویســان آغاز ایــن عبــارت تکمیلی را با 
« نشــان می‏داده‏انــد. این مــورد را در مصطلح  نشــانۀ »ا = اتحــاد« و پایــان آن را بــا نشــانۀ »آ = آخر
کاتبــان، اتحــاد آخر می‏نامیده‏انــد. یعنی انداختن ناســخ جملــه‏ای را از کلام در کتابت که آخر 

کلمۀ جملۀ محذوف با آخرِ کلمۀ جمله‏ای که بعد از آن ساقط شده است، متحد باشد. ]۲۴[
 عنه، یا نسخۀ دیگر 

ٌ
، نسخه‏ای از کتاب را با نسخۀ منقول گر کاتب نسخه، یا فردی دیگر و ا

مقابلــه می‏کــرده، اختــاف میــان دو نســخه را در حاشــیه متذکر می‏شــده اســت، بــه نحوی که 
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گر کاتب کلمه‏ای را در کتابت  این گونه اختلافات را با رمز »خ = خطّی« ضبط می‏کرده است و ا
 عنه مقابله می‏کرده، 

ٌ
غلط می‏نوشــته و ســپس دست‏نوشتۀ خود را بازخوانی و یا با نسخۀ منقول

وجه درست آن کلمه را در حاشیه با رمز »صح = صحیح« نشان می‏داده است. ]۲۵[

هر و پس از ترقیمۀ نسخه‏ها
َ

ھ. امضاها و نکات ظ
ی مذکــور را در مــوارد لازم، در همــه انــواع نســخه‏های خطّــی _که از  رمــوز و نشــانه‏های اختصــار
مهم‏ترین آن‏ها یاد کردیم_ می‏توان دید، ولی در برخی از نسخه‏ها، حواشی، اضافات، امضا‏ها و 

اشاراتی هست که در تصحیح نسخه‏های خطّی درخورِ فحص و شایان بررسی است.
امضا‏هــای نســخه‏های خطّــی و نکته‏هایی که در ظَهــر و یا پس از ترقیمۀ نســخه‏ها می‏آید، 
یخ و روزگار کتابت نُسَخ، و به جهت دیگر فواید فرهنگی، مبیّن و روشنگر  گاهی از نظر تعیین تار
م اســت و بدیهی 

ّ
نکاتی تواند بود که اهل فن را در زمینۀ نسخه‏شناســی مدد می‏رســاند و مســل

گر مصحّحی در شــناخت  که نسخه‏شناســیِ علمی پایۀ اصلی در تصحیح متون اســت؛ زیرا ا
علمــی نســخه‏ها توانایی داشــته باشــد، بی‏تردید در تصمیــم گیری برای تعیین نسخۀ اســاس و 

شیوه‏های تصحیح متون، تواناتر خواهد بود.
بــه هــر حــال گفتیم کــه برخــی از اشــارات نســخه‏ها _چه در ظَهرِ نســخه باشــد وچــه پس از 
ترقیمه_ دقایقی نازک در چگونگی نســخه را نشــان می‏دهد. مثلاً ابن عماد حنبلی از نُسَــخی از 
ل القرآن و  کشّــاف زمخشــری یاد می‏کند که کاتبان بر ظَهر آن‏ها نوشــته بودند: »الحمد لله الذى أنز
هــذا اصــاح الناس لا اصلاح المصنف«. ]۲۶[ این جملۀ کوتاه، پســندِ فرهنگی نسخه‏نویســان مزبور 
را نشــان می‏دهــد و از عــدم رغبت و توجه آنان به کشّــاف و مؤلف آن حکایــت دارد، و محتمل 
، کاتبان را به برخی از تصرّفات در دست‏نوشتۀ‏شــان سوق داده  اســت که پســند فرهنگی مذکور
 این روســت که در نسخه‏شناسی نسخه‏های کشّاف زمخشــری و تصحیح آن کتاب،  باشــد، از

عبارت مزبور حایز اهمیت است.
و  صوفــی  عبدالرحمــن  تألیــف  کــب ]۲۷[،  ترجمۀ صُوَرالکوا از  نســخه‏ای  ظَهــرِ  در  مثــا  یــا 

گونه‏ها دیده می‏شود: ترجمۀ خواجه نصّیرالدین طوسی، این عبارات، اشارات و امضا
کب بفارسیة مرقوم بانه بخط مترجمه. ۱. کتاب ترجمۀ صُوَر الکوا

غ بیک.
ُ
2. لاحوج خلق الله الیه اُل

و در ذیل ترقیمه آمده است:
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ین  کب اســت، از تألیفات أحکم الحکمــاء المتأخر »ایــن کتــاب کــه در معرفــت صُوَرالکوا
 یدِ  و اتقــن الحکمــاء الأولــن، خواجه نصّیرالحق والدین محمد بن حســن الطــوسی... هم به خطِّ
بره صاحبه اضعف العباد الحمد بن شیخ اویس غفرالله بمنّه و کرمه، والسلام  اوست تحقیقا. حر

یة بدار السلام بغداد«. فی شهور سنة خمس و ثمانمائه الهجر
می‏کننــد،  کمــک  ترجمۀ مزبــور  تصحیــح  در  نیــز  و  نســخۀ مذکور  نسخه‏شناســی  در  کــه 
ی که می‏بینیم، اشارۀ نخست از اصل بودنِ نسخه حکایت دارد و اشارۀ دوم که امضای  به طور
غ بیک 

ُ
ت آشــنایی و علاقۀ اُل

ّ
غ بیک فرزند شــاهرخ )8۵۰ _۸۵۳ ھ. ق( رانشــان می‏دهد به عل

ُ
اُل

یج‏شناســی، اعتبار نســخه را می‏رســاند. و اشارۀ ســوم، که مبتنی  به نجوم و هیأت اســامی و ز
بــر امضــای غیاث‏الدیــن احمــد جلایــر )۷۸۴ - ۸۱۳ ھ. ق( اســت، بــاز هــم نمایندۀ اعتبــار 
نســخۀ مورد بحث اســت؛ و مجموع این اشارات مبیّن آن‏که نسخۀ موضوع بحث، در تصحیحِ 

کب از نسخه‏های پایه به شمار می‏رود. ترجمۀ صور‏الکوا

و. اضافات حواشی نسخه‏ها
نیز حواشی نسخه‏ها در حوزۀ نسخه‏شناسی و تصحیح نسخه‏های خطّی از مهم‏ترین متفرّعات 
و متعلقات به شــمار می‏رود. در این زمینه، نخســت باید دقت کرد که آیا حواشــی و اضافات با 
خط اصل متن و به دســت یک کاتب کتابت شــده، و یا متن نســخه در زمانی و حواشی نسخه 

ی دیگری و به دست کاتبی دیگر نویسانیده شده است. در روزگار
ی و معنایی با متن  ســوای آن، باید تأمّل و بررســی کرد که حواشــی مزبور چه رابطۀ ســاختار
گون دیده می‏شود که می‏توان آن‏ها را به قرار  دارد؛ زیرا در نســخه‏های مختلف حاشــیه‏های گونا

زیر دسته‏بندی کرد:

انواع حواشی
۱. حاشیه‏نویسی کاتبان بر نسخه‏های مَدرسی تلخیص‏شده

ب و دانشــجویان و خــارج از 
ّ

 آموزشــی، عــده‏ای از طــا کز کــه در مرا در بخــش پیشــین گفتیــم 
 آموزشــی، دیگــر گروه‏های کتاب‏خــوان و فاضل، برای استفادۀ شــخصی خود نگاشــته‏ها  کز مرا
و مؤلفــات مورد نظرشــان را بــه گونۀ فشــرده و تلخیص‏شــده کتابــت می‏کرده‏انــد، نــه بــه غــرض 
به دست‏داشــتن و تهیۀ نسخه‏های کامل از آن‏ها. این شیوۀ نسخه‏نویسی، تلخیص‏های ذوقی 
و فــردی را بــه وجــود آورده اســت کــه برخــی از آن‏هــا پــس از زمانی به دســت اهل فضــل افتاده و 
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بــر اســاس نســخه‏ای دیگر از آن کتاب، کامل شــده، به گونــه‏ای که آن‏چه را کاتــب اولی کتابت 
نکرده، کاتب دومی در حواشــی اوراق آن نســخه، نویسانیده است. ]۲۸[ این دسته از حواشی به 
لحاظ تصحیح متون، بسیار مهم، و به‏واقع جزو متن کتاب است و بر مصحّح است که روابط 
ی آن‏ها را با متن بســنجد، و نیــز مواضع آن‏ها را به دقت بررســی کند، و این  معنایــی و ســاختار

. شناخت میسّر نمی‏شود مگر با تأمّل بر نسخه‏های پایه از کتابِ مورد نظر

۲. حاشیه‏نویسی دانشمندان بر نسخه‏های شخصی‏شان

نوعی دیگر از حواشــی از آنِ مدرّســان، دانشمندان و فاضلانی است که نسخۀ شخصی خود را 
ف و یا ایضــاح معضلات کتاب و 

ّ
از کتــاب مورد نظرشــان بــه مناســبت‏هایی از قبیل ردِّ آراء مؤل

غیره، مُحَشّی می‏کرده‏اند. این گونه حواشی با اندک تأمّلی بر سبک نویسندگی صاحب کتاب 
گر مصحّح،  ی که مُحَشّــی در ذیلِ حواشــی می‏گــذارده، قابل تمییز اســت. به جاســت ا و رمــوز
ــت فواید علمی 

ّ
ایــن دســته از حواشــی را در هنــگام تصحیح طرد نکند؛ زیرا بیشــتر آن‏ها به عل

ی، مصحّح باید در مقدمه، حین وصف نسخه‏ها از آن‏ها  اسلاف ما درخور توجه است. ]۲۹[ بار
یــاد کنــد و اهمیــت آن‏ها را بنمایاند و نصّ آن‏ها را در موضع مربوط در پانوشــت‏ها و یا در پایان 

متن نقل کند.

۳. حاشیه‏نویسی کاتب اوّلی یا مالک نسخه بر نسخه

گاهــی کاتبــی فاضــل و یا مالک نســخه _کــه خود اهل فضــل بوده_ به نوشــتن حواشــی پرداخته 
یخی و غیره را ضبط کرده اســت. این دســته از حواشی  اســت و یا پس از ترقیمه، فواید ادبی، تار
_که گاهی به قلم کاتبِ متنِ نســخه در کناره‏های اوراق نویســانیده شــده اســت_ باید با توجه به 
دیگر نسخه‏های یک نگاشته، از متن تفکیک شود، و با توجه به کُهن بودن نسخه و با اهمیت 

بودنِ حواشی، نصّ آن‏ها به اهتمام مصحّح، مورد فحص و نقل قرار گیرد.
ی، حواشــی نُسَــخ خطّــی و یادداشــت‏هایی کــه در ظَهر و یا پــس از ترقیمۀ نســخه‏ها در  بــار
پــاره‏ای از نســخه‏های خطّــی دیــده می‏شــود، نــه تنها بــه اعتبار نسخه‏شناســی، بلکــه به لحاظ 
تصحیــح و تحقیــق در متون و نگاشــته‏های پیشــینیان از اهمیتی خــاص برخوردارند، که عدم 
گاهی از آن‏ها ممکن اســت تصحیح انتقادی یک متن را خدشــه‏پذیر سازد. برای  شــناخت و آ
آن‏کــه اهمیت حواشــی نســخه‏های خطّــی در قلمر و تصحیح علمی و انتقادی بیشــتر آشــکار 
شــود، حواشــی و متعلقــاتِ یــک نســخه را مورد بررســی قرار می‏دهیم، و آن نســخه‏ای اســت که 
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از روح الارواح فــی شــرح الأســماء الملک الفتّــاح، تألیف احمد ســمعانی )م ۵۳۴ ھ. ق( که در 
گاه و صاحــب ذوق و قریحــه بــه نام احمد بــن عبدالرزاق  ۸۴۰ ھ. ق، توســط کاتبــی باســواد و آ
کتابت شــده اســت. ]۳۰[ در حواشی اوراق نخستِ این نســخه، ده‏ها غزل فارسی ثبت شده که 
ف به 

ّ
به قیاس با دیگر نسخه‏های موجود از آن کتاب، نمی‏توان حواشی را جزو متن و از آنِ مؤل

، طرد و نادیده‏گرفتنِ حواشــیِ این نســخه نیز درست  شــمار آورد، اما در تصحیح نگاشــتۀ مزبور
نمی‏نماید؛ زیرا حواشی موضوع بحث ما نه تنها به لحاظ نسخه‏شناسیِ نسخۀ مذکور از کتاب 
فوق‏الذکر شایان تدقیق است، بلکه به جهت صورت و معنای نفس حواشی هم شایستۀ بررسی 
اســت، و نکته‏هــای تــازه‏ای در موضوع حواشــی و نیــز در تصحیح آثار دیگران که اقوال‏شــان در 
ایــن حواشــی آمــده اســت مطرح می‏کنــد. چنان‏که یکــی از حاشــیه‏های نســخۀ مورد نظر غزلی 

، به مطلع: است مولانا‏وار
ی یدل از اغیار خالی کن، چو عزم کوی ما دار وی ما دار نظر بر غیر ما مفکن، چو قصد ر

و با مقطع:
یبه تیر غمزه‏ات مستم، که بر جانم کمین کردی وی ما دار گر باز ی، ا  ]۳۱[کمان شمسِ دین گیر

 _ که چونانِ غزلیات جلال‏الدین محمد بلخی است، ولی در دیوان او _چاپ استاد فروزانفر
یخ کتابت این نسخه که به روزگار مولانا نزدیک است قابل اعتنا می‏باشد. نیامده، و به لحاظ تار
نیز در حواشیِ این نسخه، چندین غزل از حکیم سنایی غزنوی یادداشت شده، که از نظر 
تصحیح و ویرایش اشــعار ســنایی، سزاوار تأمّل و توغّل است. از آن جمله، به این غزل و قیاس 

آن با هیأت چاپی‏اش توجه بفرمایند:
حاشیۀ نسخۀ آستان قدس

کشد کــه دردِ دیــن  کشدمــرد دنــیــا بــاز بــایــد تــا  دنــیــابــن  چــشــم  در  را  ســرمــۀ تــســلــم 
شود خلوت  محرم  جوید،  صلح  قناعت  کشدبا  وین  پر و  زهــره  ق  فــر به  تــرک بی‏برگی 
ین کشدهر خسی، از رنگ و بویی کَی بدین معنی رسد؟ رخش رستم را مگر هم رستم اندر ز
شود یین 

ّ
عل بــه  تــا  بدینجا  بــایــد  کشدمصطفی  کین  دشمن  ز  تا  بدینجا  باید  مرتضی 

ــن درگـــه مگرد ــرد ای گ ی،  ــدار ــ ن بُــــودردا  چشم هر نامحرمی کَی ناز نقش چین کشد؟درد 

دیوان سنایی

کشد که درد دین  تا  کشدعاشق دیــن‏دار باید،  وشــن‏بــن  ر چشم  در  را  سرمۀ تسلیم 
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شود حرمت  محرم  جوید،  صلح  قناعت  کشدبا  وین  پر و  زهــره  ق  فــر به  بــرگ بی‏برگی 
ی بدین ره کی رسد؟ کشدهر خسی، از رنگ و گفتار تنین  سم  تا  باید،  صدّیق  چــون  مــرد 
ــیــن پـــرَد

ّ
ــایـــد تـــا بـــه عــل کشدجــعــفــر طـــیّـــار بـ کــن  ــن  ــایــد تــا ز دشمـ ار ب کــــرّ حــیــدر 

گــرد آن درگــه مگرد ی،  ــدار ]۳۲[چشم هر نامحرمی کی بار نقش چین کشد؟بــرگ بی‏بــرگــی نـ

عــاوه بــر حواشــی مذکور _که به ذکــر دو مــورد از آن‏ها بســنده کردیم_ پــس از ترقیمۀ کاتب، 
، با تخلص »احمد« آمده است ]۳۳[ که گویندۀ آن   کاتب متن نسخۀ مورد نظر چند غزل با خطِّ
از ناشــناختگان و گم‏نامان ادبیات منظوم ما به شــمار می‏رود. به یک نمونه از این غزل‏ها توجه 

کنید:
کنم؟ کنمای مسلمانان بگویی1 با غم دل چون   خون  هر زمان از بیم هجرش دیدگان پر
کمین ی  ــانی بــرگــشــایــد لــشــکــر پــیــر کنمهــر زمــ ون  ی می‏فغان افز من ز بیم قطع و پیر
زار زار یم  ــگــر ب گـــه  بـــنـــالم،  گـــه  بــپــیــچــم،  کنمگـــه  ون  بیر کین غمان  هیچ حیله می‏ندانم 
دل هـــم‏دردِ  جز  نیست  من  دل  دردِ  ــتِ  و من همی معجون کنم؟راح پس کجا گردم که تا ز
من نمی‏دانم که درد خویش چون افسون کنم؟هر که را دردی‏ست از نزدیک ما افسون برَد
از عـــاج درد دل بــپــرســد  ــد  کــســی زاحمـ کنمگــر  ــدون  ــ ایـ ی  دلـــبـــر درد  ز  هـــم  او  ــاســخ  پ

هم‏چنــان کــه دیدیــم، گوینده به نــام »احمد« تخلــص کرده اســت، و نیز هم‏چنــان که زبان 
غــزل می‏نمایــد گوینده از شــاعران پیش از ۸۰۰ هجری اســت، و احتمالاً پیــش از عصر مغول یا 
یم به نــام احمدِ جامِ ژنده‏پیل   کار در فرهنگ فارســی دار معاصــر آنــان. در همین دوره، پیری پر
کرده‏انــد ]۳۴[، و همــو در  یــاد  او  از   ، کنیۀ شیخ‏الاســام، معین‏الدیــن ابونصــر القــاب و  بــا  کــه 
اشــعارش »احمد« تخلص می‏کرده اســت، ولی گویندۀ غزل مذکور و چند غزل دیگر _که پس از 
 ، ترقیمۀ نسخۀ مورد بحث آمده_ احمد ژنده‏پیل نیست؛ زیرا کاتب پیش از ثبت غزل فوق‏الذکر
عبارتــی بــه این گونــه آورده اســت: »من نتایــج انفاس الامــام المحقّــق قطب الاوتــاد حجّة‏الحق 
علــی...«. ]۳۵[ و هم‏چنــان که دیدیم »علی« جزو نام و نشــان ژنده‏پیل نیســت. پس گویندۀ این 
کنون فقط قسمتی از نام و القاب او  غزل، یکی از ســخنوران به‏نام، ولی ناشناختۀ ماســت، که تا

از طریق متعلقات این نسخه از کتاب روح الارواح به دست می‏آید.
بنا بر آن‌چه که گفته شد و به شواهدی مستند گردید، ملاحظه می‏کنید که امضا‏ها، اشارات 

1. بگویی = بگو�یید
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مربوط به ظَهریه‏ها، متعلقاتِ پس از ترقیمه‏ها و حواشی نسخه‏های خطّی _اعم از حاشیه‏هایی 
که از اضافات مؤلف باشد یا حواشی توضیحی غیرمؤلف و یا حواشی کاتبی فاضل_ چه از نظر 
نسخه‏شناســی و اعتبــار نســخه‏های یک کتاب و چــه به جهت تصحیح انتقادی نســخه‏های 

خطّی_ از نکات بسیار ارزشمند و حایز اهمیت فراوان توانند بود.
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پایگاه کاتب در تمدن اسلامی
یخ تمدن اســامی بــه نام‏های صحّــاف، ورّاق ]۱[، مُسْتَنســخ )نُسّــاخ(، کاتب  کاتــب _کــه در تار
)جمــع آن کُتّــاب( و نویســنده نیــز خوانده شــده، و نگارنــده در این کتاب از او به نســخه‏نویس 
ت پیوندی 

ّ
یخ تمدن بشــر نقشــی مؤثر داشــته اســت. در مصر باســتان به عل تعبیر کرده_ در تار

که میان شــغل کتابت و مســائل اقتصادی و سیاســی موجود بوده، کاتبان را قدر می‏گذارده‏اند. 
ت موروثی‏بودنِ شــغل کتابت محدود به عده‏ای معدود بوده اســت، به 

ّ
ی به عل اما این قدر‏گذار

گونه‏ای که سبب پیدایش طبقه‏ای از طبقات اجتماعی در روزگار کهن بوده، و همین امر سبب 
شده تا کاتبان روزگار باستان، در ایجاد سادگی نظام خطّ و کتابت توجهی نداشته باشند؛ زیرا 
ایجاد هر نوع ســادگی در دســتگاه خط، محدودۀ طبقاتی آنان را می‏شکست و دیگرگونی‏هایی 

را ایجاد می‏کرد، و پیداست که این مسأله به نفع آنان نبود. ]۲[
ی شــغل کتابــت در روزگار باســتان، با ظهــور دین مبین اســام که  بــه رغــم بینــش انحصــار
 
ْ
أ قٍ، اقْرَ

َ
نْسانَ مِنْ عَل

َ
قَ الْ

َ
قَ، خَل

َ
ذِی خَل

َّ
ک ال بِّ کرم این بود: »اقرأ بِاسْــمِ رَ نخســتین پیامش به رســول ا

ی عنوان کرد  مِ«1. )العلق: ۹۶/ 1_4( دانــش کتابت حدود و ثغور
َ
قَل

ْ
مَ بِال

َّ
ــذى عَل

َّ
مُ، ال کــرَ ــک الأ

ّ
بُ وَ رَ

 چند در صدر اســام شــغل کتابت محدود به کتاب وحی می‏شــد،  به پهنای جهان بشــری. هر
ولی پیام الهی که آموزۀ نوشــتن را به همراه داشــت، در تمدن اســامی مؤثر افتاد، به گونه‏ای که 

1. برخــوان یا محمد به امــر خداوند خویش، آن خدای که بیافریــد همه را، بیافرید مردم را از خون بســته، برخوان 
محمد قرآن را و خدای تو نیکوکارســت، آن خدای که بیاموخت نبشتن به قلم. )ترجمۀ قرآن، بر اساس نسخۀ مورّخ 

۵۵۶ هجری، ص ۶۶۲(
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ی اســام و جذب و کشــش فوق‏العادۀ علمی در  پــس از فتوحــات اســامی و پیدایــش امپراطور
جهان اســامی، مســألۀ کتابت نیز دامنۀ وســیع پیدا کرد. و همان گونه که در بخش نخســتین 
ایــن کتــاب گفتیــم، شــبکه‏هایی از برای کتابت به وجود آمــد، و نه تنها شــغل کتابت به ارتباط 
مســائل اقتصــادی و سیاســی رونــق گرفــت، بلکــه از دیــدگاه فرهنگــی و اجتماعی نیــز کاتب و 
کتابــت، حیثیــت و هویتی ممتاز و درخــور حرمت تحصیل کرد. ]۳[ آن‌چنــان که ترجمۀ احوال 
یخی و  و آثار کاتبان در کنار احوال و آثار رجال فرهنگی و سیاســی در اســناد و نگاشــته‏های تار
یخ جهان اسلام، آنان را از جمله ثروت‏های معنوی به شمار  رجالی ثبت شد، و در همۀ ادوار تار

آوردند و قدر نهادند.

آداب وضع‏شده برای کاتب و کتابت
 چند افلاطون، خط و کتابت را هندسۀ روح و ضمیر دانسته است ]۴[، ولی در تمدن اسلامی  هر
کــه می‏دانیــم در  ی  کــه وجهۀ روحانــی دارد، به طــور کاتــب و کتابــت، آدابــی وضــع شــد  بــرای 
زمینۀ مصحف‏نویســی، بر کاتب بایســته بود که طهارت ظاهر تحصیل کند و آن گاه به کتابت 
بپردازد و حتی ادبی وجود داشت که کاتبان مصاحف از طریقِ مُصْحَف‏نویسی کسب معاش 
ی آن کتابت می‏کردند که این خود طهارت  نمی‏کردند ]۵[، و قرآن را صرفاً بر اساس پاداش اخرو

باطن را می‏طلبیده است.
ادبِ طهارت باطن و وجود آن در کاتب به مرور زمان گسترده شد و به عنوان اصلی در آمد 
که همۀ کاتبان در شــبکه‏های خطّاطی و خوش‏نویســی به رعایت آن موظف بودند. از سدۀ نهم 
هجــری کــه میــان خوش‏نویســی و برخی از سلســله‏های عرفانی مانند نقشــبندیه، پیوند اســتوار 
برقــرار شــد، پــاره‏ای از آراء عرفــان نیز لازمۀ خوش‏نویســی و کتابــت گردید و مرعی دانســتن آن از 
شــرایط کاتــب شــدن. چنان‏که بیشــترینه رســائلی که از ســدۀ نهم بــه بعد در خصــوص کاتب و 
کتابت و خوش‏نویسی تألیف شده، فصلی را به این موضوع _که احتراز کاتب است از صفات 
یرا که صفات ذمیمه در نفس، علامت بی‏اعتدالی اســت و حاشــا  ذمیمــه_ اختصــاص داده‏انــد؛ »ز
ی آیــد که در او اعتدال باشــد... پس کاتب باید کــه از صفات ذمیمه به  کــه از نفــس بی‏اعتــدال، کار
کند، تا آثار انوار این صفات مبارک از چهرۀ شاهدِ خطّش  گردد و کسب صفات حمیده   منحرف 

ّ
کل

 زند«. ]6[ سر
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ر کاتبان از اوضاع فرهنگی عصرشان
ُّ
تأثیر و تأث

به هر گونه، با وجود هویتِ روحانی و حرمت‏آمیزی که کاتب و نسخه‏نویس در تمدن اسلامی حایز 
بوده ]۷[، او نیز چونان دیگر اعضای پیکرۀ فرهنگ و تمدن در جهان اسلام از فراز و نشیب‏های 
ــر پذیرفته، و فن و هنرش بــر اثر دیگرگونی‏های اقتصادی سیاســی و فرهنگی دچار 

ُ
فرهنگــی تأثّ

تحوّل و انقلاب شــده اســت. چنان‏که در دوره‏های اوّل و دوم از ادوار نسخه‏نویســی که فرهنگ 
و تمــدن جهان اســام در حال شــکوفایی و زایندگی بود، ســوای آن که در میــان رجال فرهنگی 
و بــزرگان سیاســت _که بیشــتری اینان نیز از دانش و فضل برخــوردار بودند، و صاحب تألیف و 
تصنیف_ مســألۀ کتابت و نسخه‏نویسی رواج داشت. )←بخش نخست: نسخه‏نویسی و ادوار 
کثر کاتبان نیز با علوم و فنون روزگارشــان آشــنا بودند و علاوه بر کتابت، محل کارشــان، به  آن( ا
مجالس علمی و ادبی مانندگی داشت و بسا که بعضی از دانشمندان بزرگ در تمدن اسلامی 
از میان کاتبان و ورّاقان برخاستند و یا از مجالس علمی دکان‏های نسخه‏نویسان بهره‏ها بردند. 
چنان‏کــه یاقــوت در دورانِ اوّل زندگــی‏اش منشــیِ یــک کتاب‏فــروش ورّاق بــود و ابن الندیم یک 
نســخه‏گرِ کتاب‏فروش بود. این شــکوفایی فرهنگی، کاتبانی به ظهور می‏داد که نه تنها بر آداب 
ط داشتند، بلکه _هم‏چنان که گفته شد_ از علوم و فنون روزگار خود 

ّ
و شرایط نسخه‏نویسی تسل

هم بهره‏مند بودند، و این زمینه‏های فرهنگی بود که کاتبان دوره‏های اوّل و دوم، هزاران نســخه 
را چنــان کتابــت کردنــد که به قول ابن خلدون، دانشــیان روزگارش از ســپردن آن‏هــا به یک‏دیگر 

یدند. ]۸[ بخل می‏ورز

خوش‏نویسان متأخر و نسخه‏نویسی
، بــا آن‏کــه بــه اهتمــام دانشــمندان و اهل فضــل و کاتبــان، صدها نســخه _که از  در ادوار متأخــر
نظــر کتاب‏شناســی نفیس‏اند_ کتابت شــده اســت، و محقّقان و دانشــیانی بوده‏انــد که چونانِ 
، کافیه و شافیه و شمسیه را نوشته بر وجهی که اصلاً در وی غلطی پیدا  وز ی »در یک ر واصفی هرو
نشــده« اســت ]۹[، ولی صبغۀ خوش‏نویســی، دیگر آداب و ســنن نسخه‏نویســی را تحت‏الشعاع 

قرار داد، و آنچه مدّ نظر کاتبان بود زیبایی‏گرایی در کتابت بود.
اسناد و نامه‏هایی که مربوط به کاتبان این روزگار _یعنی دوره‏های دوم و سوم نسخه‏نویسی_ 
ی محتوایی‏اند که توجه نسخه‏نویســان را به زیبایی‏شناسی و عدم توجه آنان را به  می‏شــود حاو
موازین و سنّت‏های نسخه‏نویسی، مانند مقابله و عرض و سماع می‏نمایانند. به این نامه که به 
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خواهش ســعدالله ســاغرجی نوشــته شده و برای دوســت کاتب او _که در سدۀ دهم در تاشکند 
به کتابت اشتغال داشته_ ارسال گردیده است، توجه کنید:

متن نامۀ سعدالله ساغرجی به دوست کاتبش در تاشکند:
دیدۀ حور‏»ای سوادِ قلمت عین سعادت را نور وشنِی  ر بوَد  خطّ تو  کحلِ 

یبارقم، و لوامعِ صفایحِ خامۀ مشــک‏ینشمامۀ جناب فضائل‏مآب _که  وایحِ قلمِ ز بدایــعِ ر
یحــانِ خط مشــکینش چــون رفــاعِ یــا قوتِ لــب دلبران، رقم نَســخ برخــط یاقوت کشــیده، و  ر
محقّــق گشــته کــه ابن مقله ثلث نســخِ تعلیق او ننوشــته، اعنى مخدوما شــیخا محمــد، نورفزای 
یده لیل و نهار باد. بعد هذا، مأمول آنکه این  یوربخش صفایح ادوار جر لی‏الابصار و ز دیدۀ او
فی اســت که به سهو از  ســودا‏زده را که مثل قلم دل شکســته و دودِ دل به ســر آمده و مانند حر
قلم کاتب فتاده، از درجۀ اعتبار ساقط نگردانند و بر حاشیۀ ضمیر منیر ثبت فرمایند«. ]۱۰[

نســخه‏هایی کــه از کاتبــانِ فاضــل ایــن ادوار به ما رســیده، نیــز بی‏توجهی آنان را بــه آداب و 
سنّت‏های علمی در نسخه‏نویسی و تعلق شدیدشان را به زیبایی‏گرایی در خوش‏نویسی نشان 
می‏دهــد، چنان‏کــه بررســی ده‏ها نســخۀ خطّی _کــه از نظر هنری ممتــاز و نفیس‏انــد_ از کتابت 
ســلطان‏علی مشــهدی )م ۹۲۶ ھ. ق( محقّــق می‏کنــد که همو _کــه از کاتبان ســخنور و فاضل 
یادی را در کتابت مرتکب شــده اســت، و گاهی به حدی مغلوط  روزگار خود بوده_ ]۱۱[ اغلاط ز
کتابت می‏کرده که از ســوی ســلطان حســین میرزای بایقرا، اغلاط او در کتابت و نسخه‏نویســی 
کــردن دست‏نوشــته‌اش تذکــر داده شــده اســت. بــه ایــن  ی و لــزوم توجــه او بــه مقابلــه  یــادآور
یخ نسخه‏نویســی مفید  نامۀ ســلطان حســین بایقــرا کــه از همین نکته حکایــت دارد و نیز در تار

مطلبی هست، توجه کنید:

متن نامۀ سلطان حسین بایقرا به سلطان‏علی مشهدی در خصوص غلط‏نویسی و 
تی در نسخه‏نویسی:

ّ
بی‏دق

بّ رأی  بیــت مــر کــه عنایــت و تر »زبدة‏الکتــاب، مولانــا نظام‏الدیــن ســلطان‏علی بدانــد 
عقده‏گشــای که دربارۀ او به وقوع پیوســته، اظهر من الشــمس است، و حسن عقیدۀ همایون 
مس اســت و پیوســته صحیفۀ آمــال او مرقوم کلک عاطفت 

َ
بیَ مِن الأ

َ
ی او ا ور در بــاب هنر

ســاخته، رقم نَســخ بر خطّ اســتادان ســابق کشیده اســت، و او را در این فن از همه برتر دیده، 
در آن فرصت که دواوین خاصه که نگاشــتۀ کلک بدایع‏نگار اوســت، ســهو و غلط بســیار 
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گفته اند: یب مقدور کسی نمی‏آید؛ چه  در نظر می‏آید و حل و اصلاح در خطّی چنان دلفر
سهل باشد جامه نیمی‏اطلس و نیمی‏پلاس

یــق نظم و نثر  و بــا وجــود آنکــه او را در کتابــت اشــعار وقوفِ تمام حاصل اســت، و در طر
ر اســت کــه در نهایت معــی و ترکیب  یب اســت و مقر وع کامــل، این صــورت بغایــت غر شــر
لفــظ یــک بیت، بلکــه یک مصراع ناظم را کوشــش می‏باید نمــود، و در تفتیح یک مضمون 
عرصۀ مشیّت تمام می‏باید پیمود. هرگاه از تصرّف کاتب یا سهو قلم خلل به قواعد ارکانِ او 

گران خواهد گذشت. راه یابد موجب توزّع ضمیر خواهد گشت و نقصان آن بر ضمیر قائل 
گذ[ بر خشتمالی عبور  این سخن مشهور است که یکی از اعاظم ارباب نظم، در اثنای ]
ون ساخته می‏خواند و بدان تشحیذ خاطر می‏نمود، و چون  فرمود که ابیات او را غلط و ناموز
یزد، فی‏الحال قدم انتظام  آن صاحب کمال دید که ترکیب الفاظ نه به اندازۀ قالب معانی می‏ر
ک برابر ســاخت و او را در غضب آورده در معرض  به خشــت‏هایی که مالیده بود نهاد و با خا
وی خشــونت و اعتــراض و زَجَر گفت که چــرا رنج مرا ضایع  اعتــراض انداخت. خشــتمال از ر
ی  ی؟ وی جواب فرمود که: هیهات گوهر ی و خــود را در ورطۀ حیف و جور می‏انــداز می‏ســاز
را که من به صد خون جگر به کف آورده، در ســلک نظم کشــیده‏ام، تو به ســنگ جفا خورد1 

ی. ی و قبّۀ خشتی چند که مالیده‏ای، عرصۀ شنعت می‏ساز ک ندار می‏کنی و با
زد تــوان  دُر  چو  سخن  از   تــوان زدلاف  کــه پــر ــوَد  ب آن خشت 

و  زادۀ طبــع  جانــب  بــه  را  ناظــم  خاطــر  توجــه  چــون  کــه  آن  مقدّمــات  ایــن  از  غــرض 
 طبیعی دخل است، کاتب را و راقم را در باب صحت و صواب آن واجب و متحتّ  نتیجۀ فکر
می‏بایــد، کــه مِن بعد بواجبی ملاحظه نموده، ســعی نمایند که مرقومــات خامۀ غرایب‏نگارش 
از آســیب خطــا و خلل مصــؤن ماند، و صفحات کتاب مراداتــش از حاجت حکّ و اصلاح 
محفوظ و مصؤن مانَد، و هر چه نویسد، به مقابلۀ آن کما ینبغی مراسم سعی بتقدیم رساند، 

که تلافی ماسبق تواند شد. والسلام.« ]۱۲[

راه شناخت موازین علمی و هنری مقبول و مرعی کاتبان هر دوره
هم‏چنان که پیش از این در بخش‏های گذشــته گفتیم، با آن‏که جمیع نســخه‏ها و کاتبان ادوار 

.»U به مصوت »و »O ُ1. خورد تلفظی از کلمۀ خُرد با تبدیل مصوت »ـ
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و شــبکه‏های نسخه‏نویســی را بــا وجــود چنین نکاتــی با اصلی واحــد و حکمی قاطــع نمی‏توان 
ســنجید، ولیکــن بــا توجه بــه روح فرهنگی هــر دوره‏ای می‏تــوان موازین علمی و هنــری مقبول و 
مرعی کاتبان آن دوره را شناخت و نسخه‏های هر دوره از ادوار نسخه‏نویسی را به بررسی گرفت. 
بــا ایــن همــه نمی‏توان گفت که تســاهل در کتابت و تصــرّف کاتبان، خاص یــک دوره‏ای معین 
از ادوار نسخه‏نویســی بــوده و در دورۀ دیگــر وجــود نداشــته اســت؛ زیــرا در هــر دوره‏ای کاتبانــی 
ی کــه کُتّــاب وحی با  بوده‏انــد کــه بنــا بــر عللــی در کتابــت تصــرّف می‏کرده‏انــد. مثــا در روزگار
دقــت تمــام بــه کتابت آیــات قرآن مجید می‏پرداختنــد، کاتبی بود غــرض‏ورز به نــام عبدالله بن 
ســعد بن أبی‏سرح القرشــی که به قول شــهفور اســفراینی »وحی پیغمبر )ص( همی‏نبشــی و تبدیل 

همی‏کردی.« ]13[

علل تصرّفات کاتبان در نسخه‏نویسی

الف. تصرّف غرض‏آلود
ت تغییر و تبدیل صورت و معنای کلام نویســندگان و ســخنوران نبوده 

ّ
اغراض کاتبان، تنها عل

یخ نسخه‏نویســی جســتجو کرد کــه در تغییر  گون را می‏توان در تار ت‏هایــی گونا
ّ
اســت، بلکــه عل

صورت و معنای نگاشته‏ها _اعم از مؤلفاتِ فارسی، عربی، اردو و ترکی_ مؤثر بوده‏اند.

ب. تصرّف سهوآمیز
از جملــه عللــی که در جمیع ادوار نسخه‏نویســی کم و بیش وجود داشــته، ســهو کاتب اســت و 
تســاهل او در کتابت. ســهو و تســاهل کاتب در دوره‏های ســوم و چهارم _که بیت‏نویســی و نیز 
تندنویســی بنا بر دســتمزد کاتبان و امرار معاش آنان از طریق کتابت، رواج عام‏تر یافت، بیشــتر 
دیــده می‏شــود. بــا این همه کاتبانی کــه اغلاطی ســهو‏آمیز در کتابت مرتکب شــده‏اند، در همه 
ادوار نسخه‏نویســی بوده‏انــد و حتــی کاتبانــی که نســخه‏هایی را بــرای کتابخانه‏هــا و خزانه‏های 
ســاطین، کتابت کرده‏اند با همه دقتی که در کارشــان اعمال می‏کرده‏اند، گاه‏گاهی از خطا‏ها و 

لغزش‏های سهو‏آمیز به دور نمانده‏اند. ]۱۴[
ت آن که آمیخته به غرض نیست، و 

ّ
اغلاطی که به سهو در نسخه راه می‏یافته است، به عل

ی عمد پیش نیامده اســت، جزو تصرّفات کاتب به شــمار نمی‏رود. این گونه خطا‏ها بیشتر  از رو
در خصــوص کتابــت مکــرّر کلمه و عبــارت یا بیتی از ابیات دیده می‏شــود و یــا تصحیف‏های 
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بسیار روشن که با اندک تأمّلی از جانب مصحّح و یا بر اثر مقابلۀ دو نسخه یا بیشتر از کتابی، 
رفع می‏شوند.

ی می‏داده  تصرّف‏هــای ســهو‏آمیز نسخه‏نویســان، گاه بــر اثــر خســتگی و خطــای چشــم، رو
ت خســتگی چشــم، حرف و کلمه ای را تکرار می‏نویســانیده و 

ّ
اســت، به نحوی که کاتب به عل

در ازای آن حرف و کلمه‏ای را می‏انداخته اســت. و گاه کاتب، دچار خطای ذهنی می‏شــده به 
صورتی که به هنگام استنساخ، کلمه یا عبارتی را که در نسخۀ اساس او نبوده، ولی به مناسبتی 
گر به بازخوانی دســت‏نویس خود نمی‏پرداخته آن  بــه ذهن او می‏آمده اســت بر قلــم می‏رانده و ا
کلمــه یــا عبارت _چــه مأنوس به موضوع بوده باشــد و چــه نامانوس_ در نســخۀ مکتوب او باقی 
می‏مانــده اســت، و چــه بســا که همین کلمــه یا عبــارت از طریق نســخۀ او با تصرّفاتــی دیگر به 
کاتبانی که نســخۀ مذکور را اســاس استنســاخ قرار می‏داده‏اند ســرایت می‏کرده، و سبب فساد و 

یخ نسخه‏نویسی می‏شده است. تباهی بیشتر در تار
ی می‏داده  این گونــه از تصرّفات ســهو‏آمیز که بر اثر عــدم فراغت خاطر و رفاه حال کاتب رو
است از کاتبان _خاصه نسخه‏نویسانِ پس از سدۀ هشتم هجری_ مکرّر دیده شده و یادآور این 
حکایت شیرین چهارمقالۀ نظامی سمرقندی است که در مقالۀ دبیری )27 - 28( می‏نویسد:

»آورده‏انــد کــه یکــی از دبیران خلفــاء بنی‏عباس... بــه والى مصر نامه می‏نوشــت و خاطر 
ق شــده و ســخن می‏پرداخت، چــون دُرّ ثمــن و ماء معین.  جمــع کــرده بــود و در بحــر فکرت غر
یشــان‏خاطر گشــت که  یده‏طبع و پر گاه کنیزکــش درآمد و گفت: آرد نماند. دبیر چنان شــور نــا
آن ســیاقت ســخن از دســت بــداد، و بــدان صفــت منفعــل شــد که در نامه بنوشــت کــه »آرد 
ین کلمه که نوشــته بود هیچ  نمانــد«. چنان‏کــه آن نامــه را تمام کــرد و پیش خلیفه فرســتاد و از
یــن کلمه که نوشــته بود هیچ خبر نداشــت،  خبــر نداشــت. چــون نامــه به خلیفه فرســتاد و از
وماند و خاطرش آن را بر هیچ حمل نتوانســت کرد که  چون خلیفه بدان کلمه رســید، حیران فر
سخت بیگانه بود. کس فرستاد و دبیر را بخواند و آن حال از او باز پرسید. دبیر خجل گشت، 
و براستی آن واقعه را در میان نهاد. خلیفه عظیم عجب داشت و گفت: اوّل این نامه را بر آخر 
یغ باشــد  چنــدان فضیلــت و رجحان اســت که »قل هو الله أحــد« را بر »تبّت یدا أبی‏لهب«. در
غا را بدست غوغای مایحتاج دادن. و اسباب ترفیه او چنان فرمود که امثال 

َ
خاطر چون شما بُل

ونشد«. آن کلمه، دیگر هرگز بغور گوش او فر



78   |   نقد و تصحیح متون

ج. تصرّفاتی ناشی از دیگرگونی زبانی
ی آن در طول زمــان دیگرگون  محقّــق اســت کــه زبان و دســتگاه‏های آوایــی، واژگانی و ســاختار
می‏شــود و نیز مصطلحات زبان با دیگرگونی‏های سیاســی، اجتماعی و اقتصادی، بار معنایی 
یخ زبان فارســی تصرّفاتی را در  آن‏هــا عــوض و یا متروک می‏شــود. این گونه تحوّلات زبانــی در تار
ی،  ی که مثلاً در روزگار نویســنده‏ای و یا ســخنور نسخه‏نویســی به دنبال داشــته اســت، به طور
کلماتــی بــا شــکل آوایی و گونه‏ای زبــان رایج بوده و یــا مصطلحاتی در زبان تداول داشــته که به 
عصــر کاتــب، دیگرگــون شــده و یا از ســوی اهل زبان تــرک گردیده و هیــأتِ بــه کارگرفتۀ آن‏ها از 
جانب آن نویسنده و سخنور در زمان کاتب نامأنوس و ناشناخته بوده و کاتب در حین کتابت 
جــای این گونــه از کلمــات و مصطلحــات را بــه واژه‏هــا و اصطلاح‏های عصری کــه گاهی هیچ 
 کــرده و به این صــورت اغــاط و تصرّفاتی در  ارتبــاط معنایــی بــا صورت‏های اصلی نداشــته پر
ی داده اســت. چنان‏که محمود بن عثمان هنگام تألیف فردوس المرشدیة  دست‏نوشــته‏اش رو
فی اســرار الصمدیة می‏نویســد: »در چند نســخه از نســخه‏های تازه و فارسِی ســیرتِ شیخ دیدیم که 
نسّــاخان بخلاف یک‏دیگر آن لفظ‏ها نبشــته بودند و از آن سخن که شیخ فرموده بود گردانیده بودند، 
از آن جهــت کــه فهــم آن نکرده بودند«. ]15[ به عنوان نمونــه از دو کلمۀ »تمغا« _که از اصطلاحات 
یشــخند و اســتهزا از  عصــر حافــظ بوده اســت، بــه معنای نوعــی مالیات_ و واژۀ »افســوس« که ر

معانی آن کلمه به روزگار حافظ بوده است_ یاد می‏کنیم که شاعر چنین به کار برده است:
رِ تمغاست ساز و برگ معاش کنم؟مرا که از ز رنــد شــراب‏خــواره  چــرا مذمّت 



اندیشم عوام  افسوس  ز  که  کنون  ا کـــار نهـــانی دانــســتآن شد  یــــن  محــتــســب نــیــز در
کاتبی از کاتبان دیوان حافظ کلمه »تمغا« را که به روزگار او متروک شده بوده و مفهوم نبوده، 
عوض کرده و در نتیجۀ این تعویض، وزن بیت را مختل یافته و به تغییر و تبدیل دیگر کلمات 

مصراع به جهت تصحیح وزن اهتمام کرده و آن را به این هیأت در آورده است.
ی مرا که نیست ره و رسم لقمه‏پرهیز

یغ« داشــته و کاتب وجود آن  و در بیت، دیگر واژۀ »افســوس« که به روزگار کاتب معنای »در
را غریب و نامفهوم می‏دانسته به این صورت تغییر داده شده است:

که ز ابنای عوام اندیشم ]۱۶[ کنون  آن شد ا
تصرّفاتــی کــه بــر اثــر تحــوّل زبــان در نسخه‏نویســی پیــش آمــده اســت بــا آن‏کــه در جمیــع 



کاتب و تصرّفا   |   79

یخی و ادبی_ کم و بیش دیده می‏شود، اما  نگاشته‏های فارسی _اعم از مؤلفاتِ کلامی، فقهی، تار
ی که مؤلفان آن‏ها از گونۀ زبانی عصر‏شان متأثر بوده‏اند، بیشتر از نگاشته‏هایی  تأثیر آن در آثار
ی که  ت افزونی تصرّفات زبانی در آثار

ّ
اســت که با گونۀ معیار )Standard( تألیف شــده‏اند. عل

با گونۀ معیارِ زبان، پرداخته نشــده‏اند، به لحاظ تحوّلاتی اســت ســریع، که در گونه‏های محلی 
زبان _خاصه صورت‏های آوایی و واژگانی آن_ رخ می‏دهد. ]۱۷[ به طور مثال، از طبقات خواجه 
ی یاد می‏کنیم که کتاب مذکور سخت متاثر از گونۀ فارسیِ هرات بوده و یا  ی هرو عبدالله انصار
وی« پرداخته شــده اســت. کاتبانی که در دورۀ دوم نسخه‏نویسی  به قول جامی به »لهجۀ قدیم هر
ت تحوّلات زبان و متروک شــدن ویژگی‏های زبانی و 

ّ
بــه کتابــت کتاب مذکور پرداخته‏اند، به عل

نامأنــوس بــودن صورت‏های آوایــی و واژگان، نســخه‏هایی از آن کتاب نویســانیده‏اند که به قول 
یــف نویســندگان )= کاتبان( به جایی رســیده اســت که در  بــور بــه تصحیــف و تحر جامــی »کتــاب مز

ی از موارد فهم مقصود به سهولت دست نمی‏دهد«. بسیار
گفتیم که تفاوت‏هایی که بر اثر گونه‏های زبانی کاتبان در چند نســخۀ خطّی از یک کتاب 
دیــده می‏شــود بــر اثر تحــوّل و تغییر زبــان در زمان و مکان اســت؛ زیرا می‏دانیم که زبان فارســی 
_هماننــد همــه زبان‏هــای زنــدۀ جهــان_ دارای گونه‏های محلی بــوده، هم‏چنان که امــروز نیز آثار 
ی مشــهود اســت.  بعضــی از گونه‏هــای مزبور در فارســی ایران، افغانســتان و تاجیکســتان شــورو
کاتبــان و نسخه‏نویســان هــر محلــی بــر اثــر عــادت زبانــی پــاره‏ای از خصیصه‏هــا و ویژگی‏هــای 
گونۀ زبانی خود را به هنگام استنساخ و کتابت وارد نگارش‏های فارسی کرده و اسباب پیدایش 

تفاوت‏های زبانی را در چند نسخه از کتابی واحد فراهم آورده‏اند.
این گونه از تفاوت‏ها را که می‏توان از آن‏ها به تفاوت‏های گونۀ زبان کاتب تعبیر کرد، بیشــتر 
ی زبــان اســت، و در نســخِ نگاشــته‏های فارســی کــه از  که‏هــا و کاربرد‏هــای ســاختار در زمینۀ وا
دوره‏هــای اوّل و دوم از ادوار نسخه‏نویســی بازمانــده، بیشــتر دیــده می‏شــود. زیرا زبان فارســی تا 
ک‏هــا صورت ثابت و واحدی نداشــته و نویســندگان یا  اوایــل ســدۀ هفتم هجــری از نظر »تلفظ وا
تی که مطابق با تلفظ عادی و محلی ایشان است ثبت کرده‏اند. به همین  کاتبان، هر کلمه‏ای را به صور
دلیــل اســت کــه کلمــه‏ای واحد در آثار نویســندگان و نســخه‏های کاتبــان که از نواحــی مختلف ایران 

گون دارد«. ]18[ گونا ک‏ها، صورت‏های  برخاسته‏اند از نظر تلفظ وا
بــر اثــرِ تأثیــر تلفظ‏هــای گونۀ محلــی از زبان کاتبان اســت کــه از کتابی که در ســدۀ پنجم یا 
ی  ششم هجری مثلاً در هرات تألیف شده و دو نسخۀ موجود از آن کتاب، توسط کاتبانی بخار
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 ، ی، کلماتِ دیوار گر در نسخۀ کتابت‏شده در ر ی در قرن هفتم استنســاخ گردیده باشــد، ا و راز
، ‏یابی، با، شنا، زبان و غیره دیده می‏شود،  ، خم، چنبر دوزخ، ســخن، فرستادن، گستاخی، شــتر
همین واژه‏ها در نسخۀ کتابت‏شــده در بخارا به صورت‏های دیوال، دوژخ، ســخون، فرســتیدن، 

ی، فا، آشناه و زفان ضبط شده است. ، یاو ، خنب، شَنبر استاخی، اشتور
ت عادت زبانی کاتبان، در نُسَــخ نگارش‏های فارســی 

ّ
تفاوت‏های گونه‏یی‏ای زبان که به عل

دیده می‏شود، با آن‏که از تصرّفات کاتب به شمار می‏رود، ولیکن از نظر فنّ تصحیح انتقادی، با 
دیگر تصرّفات نسخه‏نویسان _که در این بخش، از آن‏ها بحث شده است_ قابل قیاس نیست؛ 
زیرا ضرر و آفت این نوع از تصرّفات، آن است که مصحّح و محقّق را در نقد و بررسی از قدرت 
نویســندگی و خصیصه‏های زبانی مؤلف به دور می‏دارد، ولی خدشــه‏ای بر نظام کمّی و کیفی 
 حالی‏کــه بعضــی از تصرّفات دیگر ممکن اســت بــه ظرافت‏های  تألیــف او پدیــد نمــی‏آورد، در

معنایی کتاب و نازکی‏های ذهنی مؤلف، لطمه بزند.
عــاوه بــر آن، وجــود تفاوت‏هــای گونۀ زبانی کاتبــان در نســخه‏های خطّی فارســی متضمّن 

یخ زبان و گونه‏های آن، سخت درخور اعتناست. فوایدی است که به لحاظ تحقیق در تار

د. تصرّفات ناشی از بی‏دانشی برخی کاتبان
در بخــش ادوار نسخه‏نویســی گفتــه شــد که در میــان کاتبان و نسخه‏نویســان _خاصــه کاتبانی 
یســته‏اند_ کســانی بوده‏انــد که بــه موازین، اصــول، آداب و ســنّت‏های  کــه پــس از ۸۰۰ هجــری ز
نسخه‏نویســی و کتابت آشــنایی نداشــتند، و نیــز از فضل و دانش بهره‏منــد نبودند و به محض 
خوش‏نویس شــدن، از طریق نسخه‏نویســی، امرار معاش می‏کرده‏اند. بدیهی اســت که از چنین 

ی شوخ: کاتبانی چه تصرّفات و خطا‏ها و سهو‏هایی برمی‏خاسته و به قول سخنور
گـــر فی‏المــثــل »پــشّــه« بــایــد نوشتن نویسندا کاغذ  وی  ر بر  »شترمرغ« 

از تصرّفــات بــارز ایــن دســته از کاتبــان خلــط و به‏هم‏آمیــزیِ مطالب متن و حاشــیۀ نســخۀ 
 عنــه را می‏تــوان یــاد کرد که تفکیــک آن‏ها به هنــگام تصحیح، تأمّل بســیار می‏خواهد، و 

ٌ
منقول

ف و سبک نویسندگی او و نیز 
ّ
تمییز دادن این گونه اختلاط‏ها، محتاج فحص بلیغ در آراء مؤل

به‏دســت‏آوردنِ نســخه‏های پایه اســت. به عنوان نمونه، نسخه‏ای از نســخه‏های مرآت التائبین 
امیــر ســید على همدانی را مورد توجــه قرار می‏دهیم. می‏دانیم که همدانی از شــافعیان متمایل 
 ، ع(. در فصل چهــارم از رســالۀ مذکور بــه تشــیع امامیــه اســت و معتقد بــه عدم عصمــت انبیــا )
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ف نکته‏ای در این باب به این صورت آورده است: »عجب از حال غافلی که می‏بیند که انبیا 
ّ
مؤل

ت چــه بلا‏ها دیدند و چه عقوبت‏ها کشــیدند 
ّ
علیهم‏الســام بــا جلالــت قدر و کمــالِ قُرب، از یک زل

و با این همه از خوف آخرت ایمن نبودند«. ]19[ گویا در نســخه‏ای از نســخ این رســاله، فردی غیر از 
ت و نحو آنها، ترک 

ّ
، این مطلب را در حاشــیه افزوده اســت: »مقصود از زل مؤلف، در ردّ رأی مزبور

لی اســت که به پیغمبران و معصومان نســبت می‏دهند، نه آن که نسبت معصیت به ایشان دهند؛  او
یــرا پیغمبــران و اوصیــاء ایشــان هرگــز مرتکب صغیره و کبیره نشــده‏اند، از اوّل ســن تا آخــر آن«. ]20[  ز
گاهی، حاشیۀ مذکور را به متن برده و مطلب را به این صورت  ی تساهل و ناآ سپس کاتبی از رو
ت چه بلا‏ها 

ّ
در آورده است: »عجب از حال غافلی که بیند که انبیا با جلالت قدر و قربت از یک زل

ت نه آن است که نسبت معصیت به ایشان توان داد، 
ّ
دیدند و چه عقوبت‏ها کشیدند. و مقصود از زل

یرا پیغمبران و اوصیاء ایشــان هرگز مرتکب صغیره و کبیره نشــده‏اند، از اوّل ســن تا آخر آن، و با این  ز
همه از خوف آخرت ایمن نبودند«. ]21[

ــف و 
ّ
کاتــب، موجــب اختــاط و به‏هم‏آمیــزی آراء مؤل کــه ایــن تصــرّف  ملاحظــه می‏کنیــد 

گر مصحّح به تضاد معنایی در عبارات مزبور توجه نکند، و نیز به سبک  مُحشّی شده است. ا
، با توجه به نســخۀ مذکور و نســخه‏های  نویســندگی مؤلــف آشــنا نباشــد، از تصحیح بنــدِ مزبور

همانند آن رساله، به درستی بر نخواهد آمد.
ف با اضافات و حواشــی و یا حتــی در مواردی با 

ّ
اختــاط و به‏هم‏آمیــزی میــان عبــارات مؤل

اضافات ترقیمه‏ها در خصوص آثار و نگاشته‏های منظوم فارسی، بیشتر دیده می‏شود.

ھ. تصرّفات ناشی از سهل‏انگاری برخی کاتبان
کاتبان و نسخه‏نویسانی که عده‏ای از آنان به نظم کردن دو سه بیت در ترقیمۀ دست‏نوشتۀ خود 
می‏پرداختنــد، در مــواردی در ترقیمۀ‏شــان چنــد بیتــی از شــاعری دیگــر را بــه مناســبتی درج 
می‏کردند. هم در نسخه‏نویســی آثار منظوم، ســنّتی درمیان کاتبان معمول بوده اســت به صورتی 
ی دیگر اختصاص داده‏اند، و این  که متن اوراق را به آثار یک سخنور و حواشی را به آثار سخنور
سنّت نسخه‏نویسی نیز در به‏هم‏آمیزی آثار سخنوران فارسی تاثیر داشته است. به طور مثال دو 
 معزی است، در چند نسخه از دیوان حافظ، در جزء  بیت زیر که جزء قصیده‏ای از قصاید امیر

مقطعات او آمده:
ــردواممال و حال و سال و فال و اصل و نسل و تخت و بخت ــ ــادشــاهــی بـــرقـــرار و ب ــدر پ ــ ــادت ان ــ ب
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، سال فرخ، فال سعد ، حال نیکو اصل راضی، نسل باقی، تخت عالی، بخت راممال وافر
و شــکی نیســت که ابیات مزبور احتمالاً توســط کاتبی در ترقیمۀ دست‏نوشــته‏اش که برای 
کمــی کتابــت کــرده بــوده به صورت عباراتی دعایی درج شــده، و ســپس توســط کاتبی دیگر  حا
ی تســاهل جــزو اشــعار حافظ دانســته شــده و بــه متن نســخه‏هایی از دیــوان او راه یافته  و از رو

است.1 ]۲۲[

 عنهِ کاتب
ٌ

و. تصرّف ناشی از اغلاط یا ناخوانایی نسخۀ منقول
 عنه _کــه دارای اغلاطی بــوده و یا ناخوانا 

ٌ
نوعــی دیگــر از تصرّفــات کاتب، بر پایۀ نســخۀ منقول

نویســانیده شــده بــوده_ بــه وجود آمده اســت. با آن‏که در ســنّت نسخه‏نویســی، بر خوانا نوشــتن 
وشــن  کید شــده، چه به قول ابن خلدون، بر کاتبان اســت که »تا حد امکان، کلمات را خوانا و ر تأ
یرا از لحاظ عدم دلالت هر دو یک‌سان  بنویسند، وگرنه خط آنان به منزلۀ خطّی بیگانه خواهد بود؛ ز
، ســبب ناخوانــا نوشــتن و  ت‏هــا و غفلت‏هــای دیگــر

ّ
می‏باشــند« ]۲۳[، ولکیــن تندنویســی و عل

انداختن کلمات و عبارات و غلط‏نویسی شده است.
 عنه کاتب و نســخه‏نویس دارای اغلاطی بــوده، و این کاتب 

ٌ
گر نســخۀ منقول بــه هــر حال، ا

گاهی  گر کاتــب دومی، انــدک آ گاهــی نداشــته، بــه کتابــت همــان اغــاط پرداختــه اســت، و ا آ
داشــته، به اغلاط کاتب اوّل پی برده و با توجه به ذوق خود، اغلاط را تصحیح و یا تبدیل کرده 

و به این صورت، در اصل اثر تصرّفات به وجود آمده است. مثلا در بیت زیر از حافظ:
ی کند که ما ــاده‏ایمتا سحر چشم یار چه باز ــ ــادو نهـ ــۀ جـ ــرشمـ کـ ــر  ــاد بـ ــی ــن ب

« کتابت کرده و »بحر چشــم...« نویســانیده،  « را بــد و بــه صورت »بحــر کاتبــی، کلمۀ »ســحر
کاتبی دیگر که »بحر چشــم« را درســت نمی‏دانســته، بنا به ســلیقۀ خود کلمه‏ای به مصراع اوّل 
 عنه خود را به این صورت تصحیح کرده 

ٌ
افزوده و کلمه‏ای را حذف کرده و ســهو نســخۀ منقول

است:
کند که ما ]۲۴[ ی  تا موج بحر چشم چه باز

گاهی بهره‏مند بوده‏اند، در مورد ســقطات  بیشــتر کاتبانی که از اندک مایه ذوق و ســلیقه و آ
 عنه خود به همین شیوه عمل کرده‏اند. 

ٌ
و افتادگی‏های مربوط به واژگان و عبارات نسخۀ منقول

این دســته از کاتبان، خاصه آنانی که به ســنّت‏های عرض و مقابله و ســماع و اصل امانت در 

1. دربارۀ تصرّف‏های کاتبان در کتابت دیوان‏ها و منظومه‏ها، به بخش ششم این کتاب نیز مراجعه کنید.
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نسخه‏نویسی و کتابت، بی‏توجه بوده‏اند، بیشترینه تصرّفات را در نسخه‏هایی که نویسانیده‏اند، 
گــر گفته شــود کــه دست‏نوشــته‏های کاتبان  بــه حاصــل آورده‏انــد، و ســخنی بــه گزاف نیســت ا
 عنه خود تصــرّف نمی‏کرده‏اند_ 

ٌ
ی ذوق و ســلیقه در منقــولات نســخۀ منقول کم‏ســواد _کــه از رو

از نظــر تصحیــح و تحقیــق در نســخه‏های خطّــی، بــه قیــاس با دست‏نوشــته‏های کاتبــان مزبور 
معتبرنــد؛ زیــرا نســخه‏هایی کــه دارای اغــاط و افتادگی‏هایــی بــارز باشــند مصحّحــان را زودتر 
 حالی‏که نســخه‏های تصرّف شــده به  بــه صــورت درســت و هیأت کامل یک اثر می‏رســانند، در

دست کاتبان مذکور چه بسا که آنان را در مواردی بفریبد و از صورت اصیلِ اثر دور گرداند.
به هر حال، این دسته از کاتبان که ذوقی نافرهیخته داشته‏اند، به مصحّحانی می‏مانند که 
در روزگار ما، تصحیح متون را به مفهوم آراستن الفاظ و تعبیرات متون بر گرفته‏اند، نه به معنای 
 ،  این رو ف چکیده است. از

ّ
ماننده کردن و نزدیک نمودنِ متون به صورت‏هایی که از خامۀ مؤل

کاتبانــی کــه بــا ذوق موصوف، به کتابت و استنســاخ پرداخته‏اند، به اختیــار خود و بدون توجه 
ی و دیگر متفرّعات نویسندگی و حتی  به سبک نویسندگی و دستگاه آوایی، واژگانی، ساختار
ی صــورت و گاه معنای کتاب  ، به نیّت بهتر‏ســاز ف و روزگار او

ّ
بــدون اعتنــا به نظام فکــری مؤل

ک بردارد  گر به قــول معروف، مؤلفِ آن ســر از خــا یــا رســاله‏ای نســخه‏هایی نویســانیده‏اند، کــه ا
و نگاشــته‏اش را بــر اســاس آن نســخه‏ها بخوانــد، بــدون تردید صــورت این نســخه‏ها را تألیف و 

نگارشی مستقل و غیر از نگاشتۀ خود به شمار خواهد آورد.

. تصرّف ناشی از تعصّب مذهبی و حبّ و بغض‏های کاتب ز
تعصب مذهبی و انواع حبّ و بغض‏های کاتب نیز انگیزه‏ای است در تغییر و تبدیل و تصرّف 
او در پــاره‏ای از کلمــات و جمــاتِ اثــری کــه بــه نسخه‏نویســی آن اهتمــام کرده اســت. بررســی 
تصرّفاتــی کــه کاتبــان بــر مبنای حب و بغــض مذهبی انجام داده‏اند، نشــان می‏دهد که بیشــتر 
ایــن تصرّفــات در محدودۀ تغییــر دادن پــاره‏ای از اســامی و یا قســمتی از اَعلام کســان بوده و یا 
حــذف و تبدیــل عبارات دعایی و وصفی در خصوص بــزرگان فرقه‏های مذهبی. البته مواردی 
ی تعصــب بــه انداختــن و حــذف پــاره‏ای از مطالــب کتاب کــه موافق و  هســت کــه کاتــب از رو
 چنــد که این گونــه تصرّفات کاتبــان در قلمرو  مطابــق عقیــدۀ او نبــوده مبادرت کرده اســت. هر
نسخه‏نویســی انــدک می‏نمایــد و هــم گویــا محــدود به آثــار مذهبــی و عقیدتی می‏شــود، ولی به 
لحــاظ تحقیــق در مخطوطــات و به جهت تصحیــح آن‏ها _چه از نظرگاه نسخه‏شناســی، و چه 
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گــر تصرّفات مزبور از نــوع حذف و انداختن  از دیــدگاه تصحیــح متــون_ درخور تأمّلند، به ویژه ا
عمدی قســمتی از نگاشــتۀ صاحب اثر باشد ]۲۵[، و یا الحاق مطالبی به خاطر دفاع از مذهب 

. و عصبیت‏های دیگر

ح. تصرّف ناشی از شباهت و مانندگی در حروف خط 
شــباهت و مانندگــی در حــروف خــط و نیــز نقــص خــط از عواملی اســت کــه به نوعــی تصرّف 
یــف« تعبیــر  گاهانۀ کاتبــان دامــن زده اســت، کــه اهل فــن از آن بــه عنــوان »تصحیــف و تحر ناآ
می‏کننــد. اوّلــی، عبــارت اســت از تغییــر دادن کلمه با کاســتن و افزودن نقطه‏هــای آن و دومی، 

تبدیل کردن کلمه است با تغییر دادن حرفی از حرف‏های آن.
در  کــه  زبان‏هایــی  دیگــر  و  زبان فارســی  در  کــه  یفــات  تحر و  تصحیفــات  وفــورِ  و  وجــود 
تمدن اســامی از خط اســامی و الفبــای معمــول آن اســتفاده کرده‏اند، دیده می‏شــود، به دلیل 

نقص‏هایی است در خط فارسی که گریبان‏گیر کاتبان گذشته بوده است.
یکــی آن‏کــه حــروف متشابهة‏الشــکل کــه تمییــز آن‏هــا از یک‏دیگــر فقط بــه گــذاردن نقطه و 
 ،»L=یاد است. به گونه‏ای که جز چهار حرف »ل ئمی مانند سرکش است، در خط فارسی ز علا
»م = M«، »و = V« و »ھ = h« کــه بــا توجــه بــه شــیوه‏های رســم‏الخط درمیــان پیشــینیان بــا هــم 
شــباهت عــام و تــام ندارند، دیگــر حروف از نظر شــکل با هم مانندگــی دارند. به ایــن مانندگی 

توجه کنید: ]۲۶[
ع  ب _ پ _ ت _ ٹ / ج _ چ _ ح _ خ / د _ ذ / ر _ ز _ ژ / س _ ش / ص _ ض / ط _ ظ / 

غ / ف _ ق / ک _گ /.  _
برخــی از ایــن حــروف بــا توجــه به رســم خط ادوار پیشــین نیــز شــباهت بیشــتری می‏یابند، 
« و  ی کــه جیــم عربی و چیــم )جیم( فارســی، و هم‏چنــان »ب« و »پ«، »ک« و »گ« و »ز به طــور
« را در برخی از دوره‏ها، همانندِ هم کتابت می‏کرده‏اند، و این خود در پیدایش »تصحیفات«  »ژ

و »تحریفات« زبان، و گسترش آن در میان کاتبان نقشی مؤثر داشته است.
ی تســاهل و تســامح، حرفــی از حــروف یک کلمــه را از نظر  گــر کاتبــی از رو دو دیگــر آن کــه ا
ســطح خط، کوتاه یا کشــیده می‏نوشته و یا از جهت دَورِ خط، فشرده یا گشاده کتابت می‏کرده، 
ی بی‏سوادی و غفلت، آن کلمه را با تحریف می‏خوانده و غلط می‏نویسانیده  کاتبی دیگر از رو

و یا به کلمه‏ای همانند آن عوض می‏کرده است. مثلا در این بیت حافظ:
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لب گردِ  بر  خطت  پوشانِ  سلسبیلسبز گــردِ  حورانند  هم‌چو 
کاتــب، دَورِ »ح« را در کلمۀ »حــوران« فشــرده کتابــت کرده بوده که به »م« مانندگی داشــته و 

کاتبی دیگر آن را »موران« ثبت کرده و به صورتِ
لب گردِ  بر  خطت  پوشانِ  سلسبیلسبز گــردِ  مورانند  هم‌چو 

ینی و خلخالی از دیوانِ حافظ راه یافته است. ]۲۷[ در چاپ‏های قزو
« در معنــی  « بــه »پــرواز « در معنــی جَلــد و چابُــک ]۲۸[، »پــدواز « بــه »پــاوار تصحیــفِ »پــادار
گده« در معنی فربه و پُرکــرده ]۲۹[، »اخگوژنه« به »اخگورنه« در معنی  گنــده« به »آ نشــیمن‏گاه، »آ
« نام شــهری که  « به »اســفانیر یغ« در معنی نفرت ]۳۱[، »اســفانبر یــغ« بــه »آز تُکمــه و کلاه ]۳۰[، »آر
گرد دهــان ]۳۲[، »ارغند« به »ازغند« در معنی  کســری بنــا کرده بود، »لنج« به »انج« در معنی گردا
دلیــر و شــجاع ]۳۳[، و صد‏هــا نمونۀ دیگــر از تصحیف‏هــا و تحریف‏هــای زبان فارســی کــه در 
فرهنگ‏هــای فارســی، مانند؛ جهانگیری، رشــیدی، برهان قاطع، ناصــری، جعفری و غیره دیده 
ی ســهو و غفلت و  می‏شــود، ناشــی از مانندگــی حروف اســت که کاتبــان و نسخه‏نویســان از رو
یا بی‏ســوادی به هنگام نسخه‏نویســی و کتابتِ نگاشــته‏های فارســی، خلق کرده‏اند، و از طریق 

همین نسخه‏ها به فرهنگ‏های مذکور و دیگر کتب لغت راه یافته است.
ســوای تصحیف‏هــا و تحریف‏های واژگان زبان که در نســخه‏های خطّی و در فرهنگ‏های 
کــن و جای‏هــا نیــز  یخــی و اســامی اما کــرّات دیــده می‏شــود، در اســامی رجــال تار فارســی بــه 
یخ و  ینی »اغلب کتــب تار مــه قزو

ّ
تصحیفــاتِ کاتبــان از حــد و حصــر خارج اســت و به قــول عل

یخ و جغرافی   آنها که از تار
ً
 آنها که به زبان فارسی نوشته شده و مخصوصا

ً
مسالک و ممالک، مخصوصا

ملــل خارجــه _که اســامی رجال و بــاد آنها مأنوس طباع و اسماع نبوده اســت... بــه خاطر تصحیف و 
 غیرمنتفعٌ به است«. ]34[

ّ
کاتبان، به جایی رسیده که بکل یف  تحر



ی، عللــی کــه اســباب تصــرّف کاتبــان را در نسخه‏نویســی فراهــم آورده اســت، بــا آن‏کــه  بــار
گاهانه و  ت‏های چشــم‏گیر کــه تصرّفــات آ

ّ
محــدود بــه آنچــه کــه گفته شــد نمی‏شــود، ولیکن عل

گاهانۀ کاتبان را در ادوار نسخه‏نویسی و کتابت به حاصل آورده، همان‏هاست که به اختصار  ناآ
در ایــن بخش یاد کردیم، و بدیهی اســت که بدون توجــه و تأمّل بر تصرّفات کاتب، نمی‏توان به 

تصحیح انتقادی نگاشته‏ای از نگاشته‏های پیشینیان و متأخران نایل آمد.





4
ابزار و مصطلحاتِ نسخه‏شناسی





شیوه‏های شناخت نسخه‏های خطّی
گاهی داشــتن از اجزایی اســت کــه مجموع آن‏ها  یکــی از راه‏هــا و طُــرُقِ شــناخت هر »چیزی« آ
« را می‏ســازد. نسخه‏شناســیِ مخطوطــات نیــز از ایــن شیوۀ شــناخت مســتثنا  یــت آن »چیــز

ّ
کل

یخ تمدن اسلامی، در هر دوره‏ای دارای  ی اجزایی است که در تار نیست؛ زیرا هر نسخه‏ای حاو
ویژگی‏هــای مربــوط به آن دوره بوده و با شــناخت ویژگی‏ها و خصوصیــات مزبور می‏توان به طور 

گاه شد. تقریبی از چگونگی نسخه‏های هر دوره از ادوار نسخه‏نویسی آ
، نسخه‏شناســان برای نسخه‏شناسی نسخه‏های خطّی از دو شیوه استفاده  در دورۀ معاصر

می‏کنند:

کودی کولوجی( الف. شیوۀ ماشینی )
یکــی شیوۀ ماشــینی اســت که عمــر آن از هفتــاد و اندی ســال تجــاوز نمی‏کند. این شــیوه _که 
بــه عنــوان نسخه‏شناســی علمی یا کودی کولوجــی )Codicologie( از آن تعبیر می‏شــود_ بر اثر 
پاییان با مخطوطات اســامی رایج شــد؛ زیرا آنان _چه در زمینه‏های اسلام‏شناسی  آشــنایی ارو
و چــه از نظــر اقتصادی و بازرگانی مخطوطات1_ به شــناخت نســخه‏های خطّی نیازمند بودند. 
و چون شــیوه‏های ســنّتی نسخه‏شناسی را _که در میان نسخه‏شناسان جهان اسلام رایج و دایر 
اســت_ نمی‏دانســتند و نیز به پیشرفت‏های ماشینی دســت یافته بودند، نسخه‏شناسی علمی 
را وضــع کردنــد. شــیوه‏ای که بــه مــدد آن از چگونگی کاغذ، مرکّــب، رنگ‏های الــوان، تذهیب و 

گاه شد. ]۱[ مواد جلد، با مراجعه به ماشین‏های مخصوص می‏توان آ

1. رجوع شــود به بخش نســخه‏یابی، که به تفصیل از تجارت مخطوطات و غارت نســخه‏های خطّی توسط نظامیان 
اروپا سخن گفته‏ام.
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ب. شیوۀ سنّتی
، شــیوه ســنّتیِ نسخه‏شناســان مسلمان اســت که عمری دراز دارد و در حوزۀ تصحیح  دو دیگر
بــا آن‏کــه  ایــن شیوۀ نسخه‏شناســی  و مفیــد.  و تحقیــقِ مخطوطــات، شــیوه‏ای اســت معتبــر 
یت و بررســی‏های پی‏گیرِ نُسَــخ خطّی میسّــر می‏شــود، ولــی آن‏گاه به  صبغۀ تجربــی دارد و بــا رؤ
گاهی‏هــای دقیــق در قلمــرو نسخه‏نویســی و کتاب‏آرایی به حاصــل آید، و  کمــال می‏رســد کــه آ
یخ  ی و شــیوه‏های خــط و خطّاطی و مراحــل تکامل انواع خــط و تجلید، و تار یخ کاغذســاز تار
بــرد رنگ‏هــا در تذهیــب و تزیین نســخه‏ها و  گــون، و نیــز چگونگــی کار پیدایــش جلد‏هــای گونا

مکاتب تذهیب، در قلمر و تمدن اسلامی آشکار گردد و روشن.
خوش‏بختانه آثار و نگاشــته‏های عمیقی از اســاف ما در دست است که می‏توان با تدقیق 
در پیرامــون آن‏هــا، نکته‏های مزبور را فرا گرفت و در زمینۀ نسخه‏شناســی آن‏ها را به کار بســت و 
نیــز جای خوش‏وقتی اســت کــه محقّقان و نسخه‏شناســان معاصر به این حوزۀ پژوهشــی توجه 
ی از دقایــق نسخه‏شناســی را منجّــز و مبیّــن  کرده‏انــد و بــا نوشــتن مقاله‏هــا و رســاله‏ها، بســیار

داشته‏اند. ]۲[
ی  در این بخش _که به نسخه‏شناسی اختصاص دارد_ نشان‏دادنِ جمیع دقایق کتاب‏ساز
و کتاب‏آرایــی ضــرورت نــدارد، ولــی از ذکــر نکته‏هایــی که شــناخت متعــارف کاغذ‏ها را میسّــر 
کند و انواع و شــیوه‏هایی از خط و خطّاطی را _که بیشــتر در نسخه‏شناســی به غرض تصحیح 
یخ  متون فارســی به کار می‏آید_ روشــن ســازد، و خصوصیات تذهیب و آرایش نسخه‏ها را در تار
یخ تجلید و زمان پیدایــش انواع جلد‏ها را بنمایانــد، و نیز از ذکر  نســخه‏آرایی نشــان دهــد، و تار

برخی از مصطلحاتِ نسخه‏شناسی _که مصحّحِ مخطوطات را مفید باشد_ گزیری نیست.

پیشینۀ آشنایی فارسی‏زبانان و جهان اسلام با کاغذ
کاغذ با آن‏که به سال ۱۳۴ھ. ق، توسط اسیران چینی به سمرقند آمد، و به همّت آنان از الیاف 
کتان و شــاه‏دانه، نوعی از کاغذ عرضه شــد ]۳[، اما تداول آن در جهان اسلام به اوایل سدۀ سوم 
ی سمرقند، در بغداد و سپس  هجری می‏رسد. ]۴[ به گونه‏ای که با توجه به کارگاه‏های کاغذ‏ساز
 فرهنگــی _ سیاســی اســام، چــون دمشــق و قاهــره، کارگاه  کز در شــهر‏های خراســان و دیگــر مرا

ی ایجاد شد. کاغذ‏ساز
یــخ یعقوبــی، الــوزراء والکُتّــابِ  در مأخــذ و منابــع کهــن چونــان الفهرســتِ ابن الندیــم، تار
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ی، الانسابِ ســمعانی، مســالک الممالکِ اصطخری، عیون الأنباء از ابن أبی‏اصیبعه  جهشــیار
کاغذفروشــان  و  کاغذســازان  نیــز  و  ی  کاغذ‏ســاز کارگاه‏هــای  و  کاغذ‏هــا  انــواع  از  غیــره  و 
)الکاغذى/ القراطیســی( ]۵[ ســخن رفتــه اســت. و نیــز در رســاله‏هایی که از ســدۀ نهم هجری 
ی و مُهــره‏زدنِ کاغــذ و تهیۀ کاغذ‏های الوان ]۶[، نوشــته شــده،  بــه بعــد در خصــوص مرکّب‏ســاز
اطلاعاتــی دربارۀ انــواع کاغــذ آمده اســت، ولــی در هیچ‏یک از منابــع مزبــور در زمینۀ موادی که 
یخ  برای ســاختن انواع کاغذ‏ها به کار می‏رفته و نیز دربارۀ ویژگی‏هایی که انواع کاغذ‏ها را در تار
 ،  این رو ی در جهان اســام از یک‏دیگــر ممتــاز می‏کــرده، ســخنی دیــده نمی‏شــود. از کاغذ‏ســاز
شــناخت نسخه‏شناســان از خصوصیات انواع کاغذ‏هایی که در نسخه‏نویســی به کار می‏رفته، 
ی که اطلاعات مزبور به لحاظ تعیین زمان و مکان نسخه‏ها با توجه  بسیار اندک است، به طور
به ویژگی‏های کاغذِ آن‏ها، روشــن و دقیق نیســت. با این همه، اطلاعاتی در زمینۀ کاغذشناسی 
در میان نسخه‏شناسان دایر است که با تمسّک به آن‏ها می‏توان به طور تقریبی به زمان و مکان 
گاهی‏های کاغذشناســی  ی از نُسَــخ خطّی پی برد. نگارنده در ذیل به پاره‏ای از آ کتابت بســیار
کــه در نسخه‏شناســی به لحاظ تصحیح و تحقیق مخطوطات مفیــد می‏نماید و به نزد خودش 

هم مجرّب است توجه می‏دهد.

ویژگی‏های کاغذ خوب در میان کاتبان و نسخه‏نویسان

الف. کاغذ سفید، درخشان و ضخیم
جمیع کاتبان و نسخه‏نویسان و آنان که در گذشته به نحوی با کاغذ سر و کار داشته‏اند، کاغذ 
خوب را کاغذی می‏دانســتند ســفید و درخشــان و ضخیم و بادوام. ضخامت کاغذ، در میان 
همه نسخه‏نویســان تا ســدۀ نهم هجری از صفاتِ کاغذ خوب بوده اســت. چنان‏که ابن الحاج 
در کتاب المدخل، به کاغذفروشان توصیه می‏کند که نباید کاغذ نازک را به جای کاغذ ضخیم 

_که مخصوص استنساخ و کتابت است_ به کاتبان بفروشند. ]۷[

ب. کاغذ آهار مُهره
از دیگــر صفــات کاغــذ مناســب بــه نزد پیشــینیان، درخشــان بــودن آن اســت. ]۸[ درخشــانی و 
صیقلی بــودنِ کاغــذ در دوره‏هــای اوّل و دوم از ادوار نسخه‏نویســی در نفــسِ کاغذ بوده اســت. 
 چند که بعضی از نسخه‏های موجود از ادوار مزبور چنین می‏نمایانند که پیش از قرن هشتم  هر
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ی  به جهت اســتحکام بخشــیدن به کاغذ از شــیوۀ آهار دادن کاغذ اســتفاده می‏شــده، به طور
ی مایع تخم گل خطمی و یا نشائســته بــوده، به مدت  کــه ورقه‏هــای کاغــذ را در ظروفــی که حــاو
یک شــبانه‏روز می‏خوابانیدند و ســپس آن‏ها را خشــک می‏کردند، و آن‏گاه بر اثر مُهره زدن، آن‏ها 
را صیقلی و جلادار و برّاق می‏ســاخته‏اند، به گونه‏ای که ســوای اســتحکام بخشــیدن به آن‏ها، 
ی و نیز در  کتابت بر آن‏ها نیز آسان‏تر می‏شده است. ]۹[ این نوع کاغذ را در اصطلاح کاغذ‏ساز

 مُهره« می‏نامند. عرف نسخه‏شناسی »کاغذ آهار
آهــار دادن و مهــره زدن درمیــان کاغذیــان پیــش از سدۀ هشــتم هجــری بــه نــدرت معمــول 
یــرا انواع کاغذ‏هایی که در ســمرقند، خراســان، بغداد، مصر و دمشــق به غرض کتابت و  بــوده؛ ز
نسخه‏نویســی ســاخته‏اند، هم ضخیم بوده و بادوام و هم درخشان. ولیکن از قرن هشتم هجری 
عمل آهار دادن و مهره زدن کاغذ بیشــتر از پیش مرســوم شــده است و حتی کاغذ‏های کاهی و 
 و مســتحکم. عمل مزبور از 

ّ
نامرغــوب را بــا ایــن عمل به کاغذی بــدل می‏کرده‏اند صاف و مجل

قــرن نهــم از جمله هنر‏های کاغذیان )= کاغذســازان( به شــمار می‏رفته و کاغــذی را که با عمل 
ی این  مذکــور به عمل می‏آورده‏اند در اصطــاح »کاغذِ خوش‏قلم« می‏خواندند؛ زیرا کاتب بر رو

نوع کاغذ آسان‏تر و خوش‏تر کتابت می‏کرده است. چنان‏که صائب تبریزی گفته:
بـــرَد کــــار  ز  را  دســــت  او  گـــــردن  ــیـــاض  بــرَدبـ اختیار  دســت،  از  خــوش‏قــلــم،  بیاض 



دارد خــطــر  خــطِ مــشــکــن‏رقــم  از  تـــو  ود شود صفحه‏ای که خوش‏قلم استرخ  سیاه ز
و طالب آملی گفته:

استمی‏توان زد رقمی، خواه به خون، خواه به نیل خوش‏قلم  رخسارۀ ما  ]۱۰[صفحۀ کاهیِ 

انواع کاغذ
لحــاظ  بــه  آن‏هــا  شــناخت  و  بــوده،  معمــول  نسخه‏نویســی  در  بیشــتر  کــه  کاغذ‏هایــی  انــواع 

: نسخه‏شناسی، مفیدِ فوایدی تواند بود، عبارتند از

1. کاغذ سمرقندی
گفتیم که برای نخســتین بار در نیمۀ نخســت از ســدۀ دوم هجری، نوعی کاغذ، توســط اســیران 
 علمــی _ سیاســی  کز چینــی در ســمرقند عرضــه شــد. ایــن نــوع کاغــذ در انــدک زمانــی در مرا
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جهان اسلام شهرت یافت و به نام کاغذ سمرقندی مشهور شد. یاقوت در شرح حال ابوالفضل 
جعفــر بــن فــرات معــروف بــه ابن حنزابۀ وزیر )م ۳۹۱ ھ. ق( می‏نویســد کــه او از ســمرقند کاغذ 
یت نسخه‏هایی که  می‏خواســت، تا کاتبان، کتاب‏های مورد نظر او را استنســاخ کنند. ]۱۱[ از رؤ
برخی از نسخه‏شناســان، کاغذ آن‏ها را ســمرقندی تشــخیص داده‏اند، چنین استنباط می‏شود 
ی صفحه‏های آن دیده  کــه کاغــذ مورد بحث، ضخیم بوده و صاف، بــه گونه‏ای که دانه‏ای بر رو

نمی‏شده است.
کاغد سمرقندی در میان نسخه‏نویسان بسیار رایج بوده و تا سدۀ دهم هجری از کاغذ‏های 
شناخته‏شــده و از اهمیت بســیار برخوردار بوده است. چنان‏که بیت زیر از محسنِ تأثیر _شاعر 

متأخر فارسی‏گوی_ اهمیت و رواج آن را در سدۀ دهم هجری تأیید می‏کند.
کــاغــذ، سمرقندی شودچون نویسم وصف لعلت، نامه گل‏بندی شود ــر  گ ا بــاشــد  ی  ]۱۲[دفــتــر

مقصود شــاعر از »دفتری« کاغذی اســت نامرغوب و کم‏بها، که به جهت کتابت دفتر‏های 
حســاب و ســیاق و ســواد کتاب‏هــا بــه کار می‏برده‏اند، و قــرار دادن کم‏بهایی و عــدم مرغوبیت 
کاغذ دفتری در مقابل کاغذ سمرقندی، از ارزش و اهمیت کاغذِ موضوع بحث، حکایت دارد 

در میان کاتبان و نسخه‏نویسان سدۀ دهم هجری.

2. کاغذ خراسانی
در خراســان نیــز اندکــی پیش‏تــر یــا پس‏تــر از ســمرقند، چنــد نــوع کاغــذ تولیــد می‏شــد، کــه در 
میــان »کاغذیــان« و کاتبان شــهرت داشــت. ابن الندیــم در فــن اوّل از مقالۀ اوّل فهرســتش ]۱۳[ 
دربــارۀ »ورق خراســانی« می‏گویــد کــه آن را از کتــان بــه عمــل می‏آورنــد. دربــارۀ روزگار احــداث 
کاغذخانه‏های خراسان، بعضی گفته‏اند که به زمان بنی‏امیه و یا بنی‏عباس ایجاد شده، و ورق 
ی  ع کرده‏اند و عده‏ای بر آنند که پیش از بنی‏امیه در خراسان کاغذساز چینی را خراسانیان تتبُّ

رواج داشته است.
همــو از انــواع کاغذ‏هــای خراســانی یــاد کــرده و گفتــه اســت: در خراســان انــواع کاغذ‏هــای 

سلیمانی، نوحی، فرعونی، طلحی، جعفری و طاهری مشهور است.
اســامی انــواع کاغذ‏های خراســانی، نشــان می‏دهد که بعضــی از آن‏ها بــه روزگار بنی‏امیه، و 
برخــی دیگــر به عصــر بنی‏عباس بــه حاصل می‏آمده اســت. چنان‏که ابن أبی‏اصیبعه، شــهرت 
گردان  کاغذ فرعونی را به عصر ابن ســینای بلخی )م ۴۲۸ ھ. ق( می‏رســاند و از قول یکی از شــا
او می‏نویســد که: »شــیخ الرئیس از من کاغذ ســفید تقاضا کرد. چون حاضر کردم، پاره‏هایی از 
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یکِ کاغذ  آن جدا کرد و من پنج پاره را به هم پیوستم، هر کدام از آن‏ها ده ورق بود به قطع چهار
فرعونى«. ]۱۴[

کاغذ ســلیمانی نیز منســوب بوده اســت به ســلیمان بن راشــد، که به روزگار هارون‏الرشــید، 
، از امیران طاهری نســبت داده شــده  والــی خراســان بــود. هم کاغــذ طلحی بــه طلحة بن طاهــر
که از ۲۰۷ تا ۲۱۳ ھ. ق، در خراســان حکومت کرده اســت. و کاغذ نوحی، گویا به نوح ســامانی 
نسبت دارد، شاید نوح اوّل که بین سال‏های ۳۳۱ - ۳۴۳ ھ. ق، امارت داشته. و کاغذ جعفری 

منسوب است به جعفر برمکی، مقتول ۱۸۷ھ. ق. ]۱۵[
ســوای انواع کاغذ‏های مزبور که در خراســان به عمل آمده و بعضی از انواع آن، مانند کاغذ 
فرعونی، شــهرت بســیار داشته و با پاپیروس مصری رقابت می‏کرده، در دیگر شهر‏های خراسان 
نیز کاغذ می‏ساخته‏اند، مانند کاغذ جیهانی که در جیهان خراسان به عمل می‏آمده است. ]۱۶[
در زمینۀ کیفیــت ورق خراســان و صفــات ظاهــری آن‏ها اطلاعی در دســت. نیســت از قول 
ابن أبی‏اصیبعــه _کــه پیــش از ایــن نقل شــد_ می‏توان اســتنباط کرد کــه کاغذ فرعونی، ســفید و 
درخشــان بوده و از شــهرتی که برخی از انواع مذکور داشــته برمی‏آید که در میان کاتبان از جمله 
کاغذ‏های مرغوب بوده اســت. به هر حال بدون تردید، در نسخه‏نویســی از کاغذ‏های خراسانی 
کــه نسخه‏شناســان کم‏تــر بــه شــناختن و شناســانیدن   چنــد  بســیار اســتفاده شــده اســت هر

کاغذ‏های خراسانی اهتمام کرده‏اند.

3. کاغذ خانبالغ
کاغــذ خانبالــغ )Xanbaleg(؛ نوعــی از کاغــذ را گوینــد کــه در میــان کاتبــان مرســوم بــوده و در 
خان‌بالیغِ پکنِ چین به حاصل می‏آمده اســت. این کاغذ در ایران و دیگر کشــور‏های اســامی 
بــه غــرض کتابتِ مُصْحَف و نگارش‏های عربی و فارســی به کار گرفته می‏شــده و کاغذی بوده 

مستحکم و ضخیم، و رنگ حنایی آن در نسخه‏نویسی بیشتر کاربرد داشته است.
در نسخه‏شناســی میان این کاغذ و کاغذ‏های خراســانی، سمرقندی و ختایی خلط شده؛ 
ی که در همه انواع آن‏ها ضخامت و  ی آن‏ها به هم مانندگی دارد، به طور زیرا شناســه‏های صور

درخشانی دیده می‏شود.

4. کاغذ ختایی
یــد به کاغذِ  کاغــذی بــوده اســت ضخیم و درخشــان که در نواحــی ختا به عمــل می‏آمده، بنگر

خانبالغ.
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5. کاغذ پوستی
در ادوار نسخه‏نویســی برای کتابتِ مُصْحَف، و گاهی فراهم آوردن و کتابت بیاض‏های هنری 
ی که آن را نازک می‏ساخته‏اند به مانند طبق کاغذ،  از پوست حیوانات استفاده کرده‏اند، به طور
و ســپس بر آن مهره می‏زده‏اند و صاف و ملایم می‏کرده‏اند که حالتِ شــکنندگی نداشته باشد. 
_ به عمل می‏آورده‏اند. نسخه‏هایی  کاغذ پوستی را بیشتر از پوست آهو _خاصه پوست دل آهو
از قــرآن و بیاض‏هــای هنــری _که کاغذ آن‏ها از پوســت آهو بــه حاصل آمــده_ در کتابخانه‏های 

جهان موجود است. ]۱۷[

6. کاغذ شامی
نوعی از کاغذ بوده که در شام ساخته می‏شده است و سفیدی، شفافی و ملایمی‏از ویژگی‏های 

آن است.

7. کاغذ دفتری
کاغــذی بــوده اســت نامرغــوب و دانــه‏دار که کاتبان بــرای کتابــت دفتر حســاب و کتابچه‏های 

گوید: ی  سیاق، از آن استفاده می‏کرده‏اند. انور
قضا آرد  قلم  در  لشکرش  عــددِ  قِ آسمان کاغذِ دفتر شکست ]۱۸[تا  از ور

8. کاغذ کاهی
نوعی دیگر از کاغذ نامرغوب و کم‏بها بوده که کاتبان، دفتر‏های حســاب، و گاه ســواد کتاب‏ها 
و رســاله‏ها را بر آن می‏نوشــته‏اند. این کاغذ از جنس کاه به عمل می‏آمده و دانه‏دار بوده اســت 

. طالب آملی این کاغذ را مقابل کاغذ آهار‏مُهره )=خوش‏قلم( دانسته و گفته است: و ناهموار
استمی‏توان زد رقمی، خواه به خون، خواه به نیل خوش‏قلم  رخسارۀ ما  صفحۀ کاهی 

9. کاغذ کشمیری
 فرهنگی در شــرق جهان اســام  کز از ســدۀ نهم کــه شبه‏قارۀ هندوســتان بــه عنــوان مرکزی از مرا
شــناخته شــد، در میان کاتبان، نوعی دیگر از کاغذ رواج یافت که در کشــمیر به عمل می‏آمد. 
ایــن کاغذ که بیشــتر رنگ‏های ســفید و نخــودی آن به جهت نسخه‏نویســی به کار رفته، بســیار 
کــه در   مُهــره خــورده اســت. هــزاران نســخۀ خطّی از نگاشــته‏های فارســی  نــازک و عمومــاً آهار
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ی این کاغذ نسخه‏نویسی گردیده است. کتابت شده، بر رو شبه‏قارۀ هندوستان 

10 کاغذ بُتی
ی در شرق جهان اســام _یعنی ایران و شبه‏قارۀ هندوستان_  از ســدۀ یازدهم به بعد، کاغذ‏ســاز
رونق پیشــین خود را از دســت داد. با مطرح شــدن کمپانی شــرقی در هند، نوعی از کاغذ توسط 
پاییــان بــه هندوســتان رســید کــه بــه زودی جــای کاغــذ کشــمیری )= هنــدی( را گرفــت. در  ارو
درون نوعــی از کاغذ‏هــای مزبــور نقوشــی وجود داشــته گویــا پیکرنمــا و به همین جهــت کاتبان 
شــبه‏قارۀ هند آن را کاغــذ بُتــی می‏خوانده‏انــد. چنان‏کــه محمــد پاشــا می‏نویســد: »کاغــذ بُتــی، 
کاغذی است خاص فرنگ، که چون آن را به امعان نظر ببینند، شکل بُتی از آن مرئی شود«. ]۱۹[

یه هیچ نوع کاغذی  ، از روزگار صفویه کاغذخانه‏ها بی‏رونق شد، و به عهد قاجار در ایران نیز
در ایران ســاخته نمی‏شــد. در زمان ناصر‏الدین شــاه کارگاهی به منظور ساختن، کاغذ با کمک 
کارشناســان روســی در نزدیکی تهران ســاخته شد، ولی پس از ســال‏ها تلاش و به حاصل آوردن 
کســتری ناهموار _که از پنبه ســاخته شــده بود_ کارگاه مزبور معطل ماند. ]۲۰[  چند برگ کاغذ خا
این بی‏توجهی سبب شد که کاغذ فرنگی _که از اواخر عهد صفویه_ در میان کاتبان ایران رواج 
ی که در جمیع نســخه‏های عصر قاجــار و در بعضی از  یافتــه بــود، معمول و شــایع گــردد به طور

نُسَخی که به روزگار صفویه استنساخ شده‏اند، از کاغذ فرنگی استفاده شده است.
از ویژگی‏هــای کاغذ‏هــای فرنگی آن اســت که چــون آن را در معرض نور قــرار دهیم، نقوش و 

خطوطی مرئی می‏شود که در درون کاغذ با ماشین تعبیه شده است.

11. کاغذ ابری )درهمی(
علاوه بر انواع کاغذ‏هایی که بر شــمردیم، دو نوع کاغذ _که از جمله کاغذ‏های هنری هســتند_ 
در میان نسخه‏نویســان و کاتبان رایج بوده اســت. یکی کاغذ ابری که در عرف کاغذســازان آن 
 می‏کردند و  را »درهمی« نیز می‏گفتند. ]۲۱[ برای ســاختن این کاغذ ظروفی را از مایع نشائســته پر
ی آن می‏گذاردند تا آن گاه  یختند و کاغذ را بر رو ، رنگ‏های مورد نظر را می‏ر ی مایع مذکور بر رو
ی کاغذ منعکس گردد. که اشکال رنگین موجود در مایع که مانندگی به ابر داشته است، بر رو

کاغذ ابری دو قسم بوده است: ابری آبی و ابری آهاری. در قسم دوم، پس از عمل مذکور کاغذ 

را مهره می‏زده و برّاق می‏ساخته‏اند. این نوع از کاغذ، از سدۀ نهم در میان کاتبان رواج بیشتری 
یافت، و بیشتر در کتابت قطعه‏های خط و رساله‏های کوتاه از آن استفاده می‏شد.
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12. کاغذ الوان
، که توسط کاغذسازان  ، کاغذ الوان است و آن کاغذی است از انواع کاغذ‏های مذکور دو دیگر
بــا الــوان و رنگ‏هــای مختلــف رنگیــن می‏شــده اســت. کاغذیــان در رنــگ‏دادنِ کاغذ‏هــا یــا از 
ی و کاهی اســتفاده می‏کرده‏اند، کــه در اصطلاح به این  رنگ‏هــای، زرد ســرخ، آل، کبــود، زنــگار
، گلگــون و نارنجی بهره برده‏اند، که  کاغذ‏هــا »الوان مفرد« گفته‏اند و یا از رنگ‏های عودی، ســبز

این دسته را »الوان مرکّب« می‏نامیده‏اند. ]۲۲[
کاغذ‏های الوان، با آن‏که در کتاب‏آرایی، عمری دراز دارند و در میان کاتبان و نسخه‏نویسان 
کــه  بــه پــس از سدۀ هشــتم می‏رســد  رایــج بوده‏انــد، ولــی رواج عــام آن  پیــش از سدۀ هشــتم 
یادی را می‏شناسیم  زیبایی‏شناســی در نسخه‏نویســی شایع شــد. امروز کتاب‏ها و رســاله‏های ز
ی کاغذ‏های الوان نویســانیده شــده‏اند، ولی هم‏چنان که گفتیم بیشــتر این نســخه‏ها از  که بر رو

سدۀ نهم هجری به بعد کتابت شده‏اند.

انواع دیگر کاغذ
عــاوه بــر کاغذ‏هایــی کــه از خصوصیات و روزگار به کارگیــری آن‏ها در میان کاتبــان یاد کردیم، 
انواعــی دیگــر از کاغذ‏هــا، مانند دولت‏آبــادی، مأمونی )منســوب به مأمــون، خلیفــه(، مرادآبادی، 
خونجــی، بغــدادی، عادل‏شــاهی ]۲۳[ و غیــره در میــان کاتبان، به غــرض نسخه‏نویســی و کتابت 

ی آن‏هــا بــه نزد ما روشــن نیســت، ذکــر آن‏ها در  رایــج بــوده اســت، و امــا چــون ویژگی‏هــای صــور
زمینۀ نسخه‏شناسی مخطوطات سودمند نخواهد بود.

سَخ خطّی
ُ
تشخیص کاغذِ نسخه‏ها به غرض تصحیح ن

با این همه، در تشــخیص کاغذِ نســخه‏ها به غرض تصحیح نُسَــخ خطّی، بهتر آن اســت که به 
ضخامت و کهنگی کاغذ‏های خراســانی، چینی، ســمرقندی و بغدادی و نیز نازکی کاغذ‏های 
 مُهره دادنِ کاغذ و شــیوع کاغذ‏های الوان و ابری _که این هنر‏ها در  یخ هنرِ آهار کشــمیری و تار
ی به ندرت از سدۀ هشتم هجری فرا می‏رود_ توجه داشته باشیم؛ زیرا اطلاعات  حوزۀ کاغذ‏ساز
یخ دقیق  موجــود در زمینۀ کاغذ‏هــا بــه آن پایــه نرســیده اســت کــه بتــوان صرفاً بــر اســاس آن، تار
ی سنجیده از برای نسخه‏شناسی تواند  نسخه‏ها را تعیین کرد. البته کهنگی کاغذ آن گاه معیار
بود که بر اثر گذشــت زمان و به صورت طبیعی اوراقِ نســخه‏ای کهنه شــده باشــد، نه به صورت 
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یــرا از دیــر بــاز بعضی کاتبــان و نسخه‏نویســان بنا بر دلایلــی به کهنه  مصنوعــی و غیرطبیعــی؛ ز
یدند. نمودنِ کاغذ دست می‏یاز

تقلید خط ابن مقله و کهنه کردن کاغذ توسط ابن البواب
چنان‏که مشــهور است آن‏گاه که ابوالحســن علی بن هلال معروف به ابن البواب )م ۴۱۳ ھ. ق( 
ی حین بررســی کتاب‏های کتابخانۀ مذکور به  در شــیراز عهده‏دار کتابخانۀ بهاءالدوله بود، روز
اجزایی از قرآن دست یافت به خط ابوعلی ابن مقله. چون همۀ اجزاء و پاره‏ها را جُست، به جز 
یک پاره، دیگر پاره‏ها را به دســت آورد و به نزد بهاء‏الدوله رفت. بهاء‏الدوله ســخت شــیفته شــد 
و به ابن البواب دســتور داد که جزء ســی‏ام را به مانند بیســت‏ونه پارۀ دیگر بنویســد. ابن البواب 
گر آن را نوشتم و امیر نتوانست این جزء را از اجزاء موجود، تفکیک کند، خلعتی  پذیرا شد و گفت: »ا

با صد دینار به من اعطا فرماید«. امیر پذیرفت.
ابن البواب می‏گوید:

»مــن اجــزاء قــرآن را از امیــر گرفــم و به خانه آمــدم، بعد بــه کتابخانه رفــم و کاغذ‏های 
و کــردم تــا کاغــذی که به کاغذ قــرآن موضوعِ بحث شــباهت داشــت، پیدا  یــر و ر کهنــه را ز
یف و عجیب بودند  کردم. در آن میان اقســام کاغذ‏های سمرقندی و چینِی کهنه که همه ظر
وجــود داشــت. کاغــذی را پســندیدم، برداشــم و جــزء ناقص را بــر آن نوشــم و تذهیب کردم 
و بــه کاغــذ و تذهیــب آن صــورت کهنگــی دادم، پــس جلــد یکــی از کتاب‏هــای کتابخانه 
ی بــه جــای آن نهادم و آن را نیــز کهنه کردم...  را کَنــدم و آن را در آن قــرار دادم و جلــد دیگــر
ی  وز داســتان نســخۀ قرآن از خاطر بهاء‏الدوله رفت. ســالی بر این مقدمه گذشت تا آن که ر
ذکــر ابوعــی ابن مقله به میان آمد. بهاء‏الدوله بتناســب به من گفت کــه آیا آن جزء از قرآن 
ی. گفــت: بیاور تا ببینم. من تمــام اجزاء سی‌گانۀ قرآن را بــه حضور آوردم،  را نوشــی؟ گفــم: آر
ئی را که به خط من بود تشخیص دهد. گفت: پس  ق زد و نتوانست آن جز جزءجزء همه را ور
گر چشــم امیر تشــخیص می‏دهد، پس چرا  ئی که به خط تُســت کدام اســت؟ گفتم: ا آن جز
آن را نمی‏شناســند؟ ایــن قــرآن بتمامی‏خط ابن مقله اســت و باید ایــن راز بین ما نهان بماند. 
گفت: به همین شکل خواهد ماند. بهاء‏الدوله قرآن را در محلی نزدیک به خوابگاه خود نگاه 

داشت و به کتابخانه بر نگرداند«. ]۲۴[
، کهنه کردن کاغذ و نسخه را در میان پیشینیان می‏نمایاند. نمونۀ مزبور
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کهنه کردن کاغذ توسط ابن سینای بلخی
ابن سینا نیز به مزاح چند نسخه را کهنه نموده بود که در بخش‏های پیشین به آن اشاره کردیم.

کهنه کردن کاغذ توسط متأخران و معاصران به قصد سودجویی
در ادوار متأخــر و معاصــر نیــز کســانی بوده‏انــد کــه به قصــد ســودجویی، کاغذ، ترقیمــه و جلد 
برخــی از نســخه‏ها را کهنــه کــرده و کتابت آن‏ها را بــه دوره‏های اوّل و دوم از ادوار نسخه‏نویســی 
گر  ، صفت کهنگی نســخ در قلمرو نسخه‏شناســی، صفتی است که ا  این رو نســبت داده‏اند. از

ی سنجیده و سخته نخواهد بود. به صورت طبیعی نباشد، معیار
جمیــع  کــه  اســت  نرســیده  پایــه  بــدان  دربارۀ کاغذشناســی،  موجــود  اطلاعــات   چنــد  هر
گاهی‏های مربوط به خط‏شناسی،  ی‏های نسخه‏شناسی را بر طرف کند، ولی اطلاعات و آ دشوار
می‏تواند نقص و کمبود اطلاعات کاغذشناســی را جبران کند؛ زیرا اســناد و منابع، و نیز بررسی 
نسخه‏های موجود از ادوار چهارگانۀ نسخه‏نویسی حدود دقیق و در مواردی حدود تقریبی زمان 
، شــناخت ادوار و اطوار و شــیوه‏های کهن   این رو و مکان کتابت نســخه‏ها را روشــن می‏کند. از
و متحــوّل خطوط اســامی، در نسخه‏شناســی بر مصحّحــان و نسخه‏شناســان، لازم می‏نماید، 
گر نسخه‏شــناس و مصحّحی شــیوه‏های خط و خطّاطی را به درســتی فرا نگیرد و از تحوّل  چه ا
گاه باشــد، بــدون تردید در انتخــاب و گزین کردن نســخه‏های پایه،  و تطــوّر خطــوط اســامی ناآ
گــر مصحّحی نتواند نســخه‏های پایــه را تشــخیص بدهد، از  فــرو می‏مانــد، و محقّــق اســت که ا

عهدۀ تصحیح متنِ مورد نظر بر نخواهد آمد.

تار�یخ و شیوه‏های کتابت خطوط نگارش‏های فارسی
یخِ آن را بشناساند،  تحقیق در همۀ زمینه‏های خط و خطّاطی به آن گونه که هنر خطّاطی و تار
یــخ هنــر خــط و  در حوصلۀ ایــن کتــاب نیســت؛ زیــرا نکته‏هــای مربــوط بــه خوش‏نویســی و تار
 چنــد بــه لحــاظ خط‏شناســی مفید اســت، امــا از نظــر نسخه‏شناســی و به غرض  خطّاطــان هر
، که مصحّح بتواند بر مبنای  تصحیح و تحقیق مخطوطات، شناخت نکاتی لازم است و ضرور
آن‏هــا زمــان و مکان کتابت نســخه‏ها را تعیین کند و راه‏هایی را بیابد که نگاشــتۀ مورد نظرِ او را 
ی‏هایــی که کاتبان بر اثر ســهو و غفلت در نسخه‏نویســی به وجــود آورده‏اند بگذراند،  از ناهموار
و بــه صورتــی در آورد کــه از خامۀ مؤلف چکیده بوده و یا نزدیک به آن‏چه که مؤلف نوشــته بوده 
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اســت. بنابراین، در خصوص خط، به نکاتی توجه می‏دهیم که مصحّحان و نسخه‏شناســان را 
یخ نسخه‏نویسیِ نگاشته‏های  یخ و شیوه‏های کتابت خطوطی است که در تار به کار آید و آن تار
فارســی مــورد توجه کاتبان و نسخه‏نویســان بــوده و در دوره‏های مختلــف دیگرگونی‏هایی یافته 

است.

خطّ کوفی
نخســتین خطّی که در تمدن اســامی در میان نسخه‏نویسان رایج شــد، خط کوفی است که در 
نخســتین دورۀ نسخه‏نویســی در تمدن اسلامی، در کتابتِ مُصْحَف و دیگر نگارش‏های عربی 
به کار می‏رفت ]۲۵[، به صورتی که هیچ گونه اِعجام و اِعرابی نداشــت. قلم کوفی دورۀ نخســت 
ی از اِعجــام و اِعراب اســت در عــرف نسخه‏شناســان »کوفی کهــن« می‏نامند. پس از  را کــه عــار
آن بــه جهــت مصئــون مانــدن کلام‏الله از تصحیف و تحریف، در خط کوفــی از اعجام و اعراب 
استفاده شد، به گونه‏ای که کاتبان آیات قرآن را با مرکّب سیاه می‏نوشتند و اعجام و اعراب را با 
مرکّب الوان مانند شــنگرف، زعفران، ســیلو و زنگار1 مشخص می‏کردند؛ این شیوه از خط کوفی 

را نسخه‏شناسان »کوفی متحوّل« می‏خوانند.
خــطِ کوفــی را _هم‏چنــان کــه گفتیم_ کاتبان بــرای کتابــت قرآن مجید و دیگر نگاشــته‏های 
کنون نســخه‏ای از نگاشــته‏های دیرینۀ فارســی به دســت نیامده که  عربی به کار می‏گرفتند و تا
به قلم کوفی کتابت شــده باشــد. با این همه، مصحّح و نسخه‏شــناسِ نسخه‏های نگارش‏های 
یادی از قرآن مجید  فارســی به شــناختِ خط کوفی و شــیوه‏های آن نیاز دارد؛ زیرا نســخه‏های ز
موجــود اســت کــه متن قــرآن به قلــم کوفی و ترجمۀ فارســی آن به خط نَســخ کهن کتابت شــده، 
و نیــز در پــاره‏ای از نســخه‏های خطّــی مربــوط به نگاشــته‏های فارســی، ظَهریه‏ها، ســرفصل‏ها و 
عنوان‏ها با کوفی نویســانیده شــده است و این دو نکته نیازمندی نسخه‏شناسان را به شناخت 

خط کوفی توجیه می‏کند.

انواع خطّ کوفی
خط کوفی را تا سدۀ پنجم به صورت‏های سه‏گانۀ زیر می‏نوشتند:

ى ١. کوفى تذکار

، بنگرید به همین بخش، پس از این که در بحث از نسخه‏آرایی از آن‏ها یاد شده است. 1. دربارۀ اصطلاحات مذکور
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۲. کوفی محرّر که صورت خفی کوفی جلی بوده است.

3. کوفی مصاحف که خاص کتابت قرآن مجید بوده است.

نیز با توجه به شکل خط، خط کوفی را به انواع مشجّر، مربع، مدوّر و متداخل تقسیم کرده‏اند. ]۲۶[ 
در ادوار بعد که از خط کوفی برای نوشــتن کتیبه‏ها و تزیین بنا‏های مذهبی اســتفاده شــد، انواع 
یخی، کوفی را با ویژگی‏های  دیگــری برای خط کوفی قائل شــدند. هم در هر یــک از دوره‏های تار
گر کوفی خراســان را در ســدۀ هفتم، مورد تأمّل قــرار دهیم،  ی کــه ا خــاص می‏نوشــته‏اند، به طــور
یان تفاوت‏هایی در شــکل انجامه‏های حروف  خواهیم دید که با کوفی خراســان در عصر تیمور

در خط مزبور هست که این ویژگی‏ها در کوفی دورۀ پیشین مشهود نیست. ]۲۷[

شیوه‏های خطّ کوفی

یخ خطِ موضوع   چند به لحــاظ تار شــناخت انــواع و شــیوه‏هایی از خطِ کوفی کــه یاد کردیم، هر
یــخ هنــر در اســام مغتنــم اســت، ولی بــه جهت نسخه‏شناســی مخطوطات شــرق  بحــث و تار

اسلامی، شناخت دو شیوۀ معمول از خط کوفی لازم می‏نماید:

الف. کوفی شرقی

، شیوۀ شــرقی اســت کــه در عرف خط‏شناســان، کوفی شــرقی  یکــی از شــیوه‏های دوگانۀ مذکــور
( خوانده‏اند،  گاهــی، کوفــی شــرقی را خط فیرامــوز )پیرامــوز ی ناآ نامیــده می‏شــود. عــده‏ای از رو
 چند این  خطّــی کــه ابن الندیــم آن را از جملۀ »خطــوط المصاحف« بر شــمرده اســت. ]۲۸[ هر
کلمه ترکیبی است فارسی، و در نگاشته‏های کهن فارسی به مفهوم آن‏چه که آسان آموخته شود 

، هیچ اطلاعی به دست نمی‏دهد. آمده ]۲۹[، ولیکن اسناد کهن در مورد خط پیراموز
گاهی  هم آن عده‏ای که برخی از نســخه‏ها را به خط پیراموز تشخیص داده‏اند، سوای ناآ
ی شــمرده‏اند که اندیشــه‏های ملی را تقویت  آنان از شــیوه‏های کوفی، خط را نیز از جمله ابزار
ى و  یۀ هرو می‏کند. بر اثر چنین پســندی آنان خط نســخه‏هایی مانند الابنیة عن حقائق الادو
یانی را که به خط نَســخ کهن کتابت شــده و هم تعدادی از نســخه‏های  ترجمان‏البلاغۀ رادو
یحان نویسانیده شده به پسند خود پیراموز  قرآن را که به خط کوفی شرقی و خطوط محقّق و ر
تشــخیص داده‏انــد. ]۳۰[ حــال آن کــه، نه تنها خط نســخه‏های مذکــور پیراموز نیســت، بلکه 
کنــون هیــچ نکته‏ای مســتند و نمونه‏ای مکتــوب از خط پیراموز در آثــار و اخبار کهن دیده  تا

نشده است.
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بــه هــر حــال، کوفی شــرقی دارای ویژگی‏هایی اســت که به دیگر شــیوه‏های کوفــی مانندگی 
یکی به  یک‏تــر از کوفــی عربــی کتابت می‏شــود، به آن صــورت کــه در بار ی کــه بار نــدارد. به طــور
یحــان نزدیــک می‏شــود. نیــز در کوفــی شــرقی در پــاره‏ای از حــروف دَورِ خط بیشــتر دیده  خط ر

 حالی‏که از ویژگی‏های بارز کوفى، وجود سطح است در همۀ حروف آن. می‏شود، در

ب. کوفی ترکستانی

دو دیگــر کوفــی ترکســتانی اســت کــه بیشــتر نُسَــخ قرآن در ترکســتان بــا این شــیوه از قلــم کوفی 
نویســانیده شــده. ایــن شــیوه کــه بــه خط نَســخ نزدیــک شــده، یــک خصیصۀ آشــکار دارد و آن 
شــباهت هیــأت عمــودی حروف اســت بــه میــخ، گوییا کــه از خط میخی باســتان متأثر شــده 
اســت. کوفــی ترکســتانی می‏نمایاند که به آســانی کتابت می‏شــده، هم‏چنان کــه خواندن آن نیز 
برای کســانی که با شــکل حروف کوفی آشنا باشند میسّر است. نگارنده به جهت آسان‏خوانی و 
آسان‏نویســی کوفی ترکستانی، گاه‏گاهی دچار این وســواس شده است که شاید مراد ابن الندیم 

« این شیوۀ کوفی بوده باشد. از »فیراموز

سخ
َ
خطّ ن

بــه رغــم جایــگاه ناچیز قلم کوفــی در نسخه‏نویســی نگارش‏های فارســی، خط نَســخ از جمله 
خط‏هایــی بــوده کــه کاتبــان در دوره‏هــای اوّل و دوم جمیــع آثــار فارســی را بــا آن خط کتابــت 
از نســخه‏های  ی  از ادوار نسخه‏نویســی بســیار کرده‏انــد و نیــز در دوره‏هــای ســوم و چهــارم 
نگارش‏هــای فارســی بــا خط مذکــور استنســاخ شــده اســت. بــه ایــن جهــت نسخه‏شــناس و 
یخ و شیوه‏های خط نَســخ نیاز مبرم دارد.  مصحّح نســخه‏های خطّی فارســی به شــناخت تار
نَســخ _کــه عــده‏ای وجه تســمیه آن را به جهت شــیوع آن و منســوخ شــدن دیگر خطــوط بر اثر 
کثــرت اســتعمال آن دانســته‏اند ]۳۱[_ از خطوطــی اســت که هم‏زمــان با کوفــی در کتابت دفاتر 
خراج به کار می‏رفته و از نیمۀ دوم ســدۀ چهارم هجری، کاتبان، این خط را در نسخه‏نویســی 
بیشــتر مورد توجه قرار دادند؛ زیرا به رغم کوفی که دَور نداشــت و کتابت آن به آهستگی پیش 
، آسان‏تر و تندتر نویســانیده می‏شد و این نکته‏ای است  ت داشــتن دور

ّ
می‏رفت، نســخ به عل

که کاتبان به آن نیاز داشتند.

سخ
َ
شیوه‏های خطّ ن

در نسخه‏نویسی و استنساخ نگاشته‏های فارسی به خط نَسخ، دو شیوۀ آشکار مشهود است:
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سخ کهن
َ
الف. ن

یکی شیوه‏ای کهن که تا اوایل نیمۀ دوم از سدۀ هشتم هجری معمول بوده و کاتبان در دو دوره 
از ادوار نسخه‏نویســی نگارش‏های فارســی آن را به کار می‏بســته‏اند. در این شــیوه خط نَســخ با 
آن‏که بسیار خواناست و در مواردی کلمات مشکول ضبط شده، گاهی سطح خط مزبور بیشتر 
از دور آن اســت، و گاهــی _خاصــه از اوایــل سدۀ هشــتم هجری_ دَور حروف بــه گونه‏ای کتابت 
شــده که شــباهت به دَورِ خط نستعلیق دارد. نسخه‏های بسیار معتبر از نگارش‏های فارسی با 
 چند که خط مورد بحث در این شیوه از زیبایی  این شــیوه از خط نَســخ کتابت شده است، هر

برخوردار نیست.1

سخ جدید
َ
ب. ن

 نَسخ در نسخه‏نویســی نگارش‏های فارسی _که در میان نسخه‏شناسان به نَسخ  شــیوۀ دوم خطِّ
جدید تعبیر می‏شــود_ از نیمۀ دوم سدۀ هشــتم هجری معمول شــده، و آن شیوه‏ای است که به 
خلاف شیوۀ اوّل، دَور حروف بیشتر می‏نماید، و نیز قلم نَسخ منسجم‏تر و زیباتر شده و کاتب، 

جانبِ زیبایی‏شناسی را در نسخه‏نویسی توجه کرده است.

خطّ نستعلیق
یاد از نگاشــته‏های فارســی پس از سدۀ هشــتم با نَســخ جدید کتابت شــده   چند تعدادی ز هر
قِ 

ّ
اســت، ولــی بــا پیدایش خط نســتعلیق در نیمۀ نخســت سدۀ هشــتم هجری2، رغبــت و تعل

خاطر نسخه‏نویســان نگاشــته‏های فارســی را از خط نَســخ، کاهش داد و کتابت آثار فارسی را با 
 چند به دوره‏های ســوم و چهارم نسخه‏نویســی نزدیک‏تر  نســتعلیق فزونی بخشــید، چنان‏که هر
می‏شویم، نسخه‏های بیشتری را از آثار فارسی می‏یابیم که به نستعلیق کتابت شده است، و حتی 
برخی از نُسَــخ نگاشــته‏های عربی را می‏یابیم مانند قرآن مجید، نهج‏البلاغه، صحیفۀ سجادیه 
ت گرایش نسخه‏نویسان 

ّ
و غیره، که در ادوار مذکور به خط نســتعلیق استنســاخ شده است. عل

نگارش‏هــای فارســی به خط نســتعلیق در وجود دَور حروف اســت در خط موضــوع بحث؛ زیرا 

1. گفتنی اســت که خط نَســخ در کتابت قرآن، از نخســتین دورۀ کتابت قرآن با این خط، ز�یباتر و خوش‏تر از نَســخ 
معمول در میان کاتبان نگارش‏های فارسی بوده است.

2. گفتنی است که در اواخر سدۀ هفتم هجری، برخی از نسخه‏ها به خطّی کتابت شده که به نسخ مانندگی دارد و دَور 
 این شــیوۀ خط _که می‏توان از آن به نسخ‏تعلیق تعبیر کرد_ پیش‏درآمد 

ً
آن بیشــتر به خط تعلیق شبیه است. ظاهرا

نستعلیق بوده است.
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 چند دَور خط بیشــتر باشــد، تندنویســی بــا آن خط میسّــرتر خواهــد بود، و  م اســت کــه هر
ّ
مســل

نسخه‏نویســان _هم‏چنــان کــه پیــش از ایــن گفتیم_ از سدۀ هشــتم به بعــد تندنویســی را یکی از 
 چند که صفت مزبور در خصوص نسخه‏نویســی  صفــات کاتب به شــمار می‏آورده‏انــد ]۳۲[، هر

گاه را فراهم آورده است. گاه و ناخودآ اسباب غلط‏نویسی و تصرّفات خودآ

شیوه‏های خطّ نستعلیق
در خط نســتعلیق، نُسَــخ نگارش‏های فارسی، نیز چونانِ خط نَسخ دو دوره کهن و جدید دیده 
یک  می‏شود. تشخیص دو دورۀ مزبور در زمینۀ نستعلیق، به جهت نسخه‏شناسی، از نکات بار
در فن تحقیق مخطوطات فارسی محسوب می‏شود؛ زیرا کم نیستند محقّقانی که نسخه‏هایی 
را کــه بــه خط نســتعلیق استنســاخ و کتابــت شــده‏اند و ترقیمۀ آن‏هــا فاقــد ســال ختــم کتابت 
اســت، نامعتبر می‏دانند، و حتی بعضی از آنان این دســته از نُسَــخ را که دارای ترقیمۀ مورّخ هم 
هستند به ادوار متأخر نسبت می‏دهند و آن‏ها را از زمرۀ نُسَخ نامعتبر می‏دانند. به طور نمونه به 
ی توجه می‏دهیم که به خط نستعلیق   نیشابور نســخه‏ای از نُسَــخ منطق الطیر فریدالدین عطار

کهن است و با این ترقیمۀ منظوم پایان می‏پذیرد:
بود مست  تحــیّــر  در  دل  ودهــم‏چــنــان  در در  گــاهــی  و  حمــد  ــدر  ــ ان ــاه  گـ
گــشــاد ــم خـــم ایــــن نــســخــه فــتــادحـــق تــعــالی از مــــدد در‏هــــا  ــاقـ ــفـ اتّـ
و این نسخه تمام صیامشد به دست خسر مـــاه  از  بیست‏و‏پنجم  وز  ر
ــدۀ آن فـــخـــر دیـــن ــ ــن ــ ــوی ــ گ و  کــنخـــســـر ــر و  ــبـ کـ ــارۀ بی  ــچــ ــ ــی ــ ب خـــــــادم 
بـــود، چــون ایــن دولـــم آمــد بــه صدسال اندر هفت و بیست و هفتصد
سخُن ــردان  مـ همــه  از  عــطّــار  کنگفت  یاد  به خیرش  مــردی هم  تو  گر 
بــاد آســـــوده  حـــق  ــور  ــ ن از  او  ــان  ــاد ]۳۳[جــ بـ بستوده  آسمـــان  در  او  ــام  ن

مصحّــح ارجمنــد کــه اخیــراً منطق‏الطیــر را بر اســاس نســخۀ مزبور تصحیــح و مقابله کرده 
بور یک‌صد ســال پس از عطار _یعنی  اســت، دربارۀ نســخۀ موضوع بحث می‏نویســد: »نســخۀ مز
گر چه از ابیات بالا چنین برمی‏آید  سال ۷۲۷ ھ. ق_ پایان پذیرفته است... اما اِشکال در این است، ا
بوط باشــد، چه  ن نهم مر کتابــت بــه ســال ۷۲۷ ھ. ق، به پایان رســیده، اما خط کتابــت... باید به قر

ن هشتم منسوب دانست«. ]34[ خط نستعلیق پخته است و نمی‏توان آن را به اوایل قر
، یکی از آقایان که با امضاء »ن. پ.« این چاپ از منطق‏الطیر  هم پس از انتشار نسخۀ مذکور
ی نادرست مصحّح  را به اجمال معرفی کرده و بدون توجه به ادوار نستعلیق‏نویسی، همین داور
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وی   متن منطق‏الطّیــر را چاپ کرده‏انــد، آن هم از ر
ً
را بــه صــورت نادرســت‏تر باز گفته اســت: »اخیرا

فقط یک نســخۀ خطّی... و عکســی که از صفحۀ اوّل آن در کتاب چاپ کرده‏اند به خط نستعلیق 
ی یا حتی پس از آن«. ]35[ ن دهم هجر است و پیداست که نسخه جدید است، احتمالاً متعلق به قر

ی مذکــور دربارۀ نســخۀ مورد بحث قضاوتی اســت ناســنجیده؛ زیرا  آشــکار اســت کــه داور
صفحۀ نخســت از عکــس نســخه، کتیبه‏ای را نشــان می‏دهد مرصّــع که به کتیبه‏هــای پیش از 
مکتب تذهیب هرات مانندگی دارد، و نیز همین صفحه می‏نمایاند که خط نستعلیق در زمان 
ی مصحّح_ خطّی پخته نبوده؛ زیرا پختگی در خط آن‏گاه دســت می‏دهد  کاتــب _بــه رغــم داور
که خوش‏نویس، کُرسی خط را رعایت کرده باشد و بافت حروف و کلمات را به صورت نگهدارد 
که مجموع آن‏ها اسباب زیبایی خط را فراهم آورد، حال آن که در خط نستعلیق نسخۀ موضوع 
بحث، به هیچ وجه کُرســی منظّم مشــهود نیست، و بافتی دارد ناپخته و نازیبا و بدون تردید در 
دورۀ نخســت از ادوار نستعلیق‏نویســی کتابت شده است. علاوه بر آن کاتب در ترقیمه از سال 
کتابت یاد کرده و ترقیمۀ مزبور _هم‏چنان که دیدیم به نظم اســت و اصیل، و از فضل کاتب آن 

حکایت دارد. ]۳۶[

الف. نستعلیق کهن

ی، در زمینۀ نسخه‏شناسی و تصحیح نسخه‏هایی که به خط نستعلیق کتابت شده است،  بار
باید دو دورۀ زیر را در زمینۀ نستعلیق‏نویسی لحاظ کرد: یکی دورۀ کهن که از نخستین سال‏های 
 علی تبریزی_  سدۀ هشــتم هجری شــروع می‏شــود و تا واپســین دهۀ همان قرن _یعنی ظهور میر
ادامــه می‏یابــد. در این‌جــا ذکــر نکتــه‏ای در زمینۀ پیدایــش خط نســتعلیق لازم می‏نماید، و آن، 
، واضع خط نســتعلیق را میر علی بن حســن تبریزی دانســته  آن‌کــه بیشــتر تذکره‏نــگاران متأخــر
و ابــداع آن را بــه اوایــل قــرن نهــم هجــری نســبت داده‏اند. خوش‏نویســان متأخــر نیز ایــن نظر را 

پذیرفته‏اند. چنان‏که سلطان‏علی مشهدی گفته است:
وجَــ‏یســت خَـــی  گـــر  ا  ع‏لیستنَسخ‏تعلیق  میر خواجه  اصل،  واضع 
آدم و  عــــــالم  بـــــوده‏ســـــت  کــــه  در عــالمتــــا  ــوده  ــبـ ــط نـ ایــــن خـ ــز  ــرگـ هـ
دقــیــق ــن  ذهــ ز  او  فـــرمـــوده  ــع  از خطِ نَسخ و از خطِ تعلیق  ]۳۷[وضــ

قــول  بــا  موافــق  و  تذکره‏نویســان  نظــر  بــا  مطابــق  را  نســتعلیق  پیدایــش  معاصــر  محقّقــان 
سلطان‏علی مشهدی نپذیرفته و نوشته‏اند:

یج حاصل  »خــط نســتعلیق، مانند ســایر اقــام این خط، یک‏بــاره وضع نشــده، بلکــه بتدر
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گــر بــه تکامل و تحــوّل خطــوط قرن هشــتم توجه، و خطــوط کتابــت این قرن  یــرا ا شــده اســت، ز
مطالعــه شــود، معلــوم می‏گــردد که از ابتدای قرن هشــتم، مخصوصــاً در منتصفِ ایــن قرن، قلم 
یج به واسطۀ ســرعت قلم، کم‏کم متمایل به شــیوۀ تعلیق شــده است _البته  کتابت نَســخ به تدر
نــه شکســته‏تعلیق کــه در کتابــت مکاتیــب و فرامین به کار می‏رفــت_ و همان قلم به نســتعلیق 
نزدیک گردیده اســت. و کتاب‏هایی دیده شــده که در حدود ســال ۷۵۰ هجری کتابت شــده و 
از میان اقلام متداول، به خط نســتعلیق نزدیک‏تر و شــبیه‏تر اســت و در واقع نستعلیق تحریر یا 
ناقصی می‏باشــد، و نسخۀ دیوان ســلطان احمد جلایر در کتابخانۀ ایاصوفیه به خط صالح بن 

یخ مشخص ۸۰۰ هجری دارد«. ]۳۸[ ی، نستعلیق کامل است و تار علی راز
بــا آن‏کــه نظــر مزبور صائب اســت، ولــی باید دانســت که کاربرد نســتعلیق در نسخه‏نویســی 
و کتابــت بــه چنــد دهــه پیشــتر از ۷۵۰ ھ. ق، می‏رســد و هیأتی ناقــص و نازیبا، بــدون بافت و 
کرســی از خط نســتعلیق در نســخه‏هایی که در نیمۀ اوّل از سدۀ هشــتم استنســاخ شــده است 
یخ ۷۲۷ ھ. ق، کتابت شده و پیش از  دیده می‏شــود. ســوای نســخۀ منطق‏الطّیر عطار که به تار
این ترقیمه مورّخ آن را آوردیم، مجموعه رســائل فارســی علاء‏الدولۀ سمنانی )م ۷۳۶ ھ. ق( _که 
به شــمارۀ )۱۱ _ م مجامیع فارســی( در دارالکتب قاهره، محفوظ اســت، به نســتعلیق ناخوش و 
ابتدایی به دست مؤلف، کتابت شده، و رساله‏های سرّ سماع، فرحة العاملین، و بیان الاحسانِ 
یخ‏های ۶۸۷، ۷۰۳ و ۷۱۳ ھ. ق، اســت. علاوه بر  آن مجموعــه، دارای ترقیمه‏هایــی اصیل و تار
، بدون تردید نســخه‏هایی دیگر از نگارش‏های فارســی که به خط نســتعلیق  نمونه‏هــای مذکــور
در نیمۀ نخســت از سدۀ هشــتم کتابت شده باشــد، وجود دارد که بررسی‏های نسخه‏شناسی و 

ی در آیندۀ نه چندان دور آن‏ها را در معرض تحقیق قرار خواهد داد. فهرست‏نگار

ب. نستعلیق جدید

دورۀ دوم نستعلیق‏نویســی از واپســین دهۀ سدۀ هشــتم هجری آغاز می‏شــود. در آوان این دوره، 
میر علی تبریزی قواعد خط نســتعلیق را طرح و عرضه کرد، و به قول صاحب مناقب هنروران، 
او بود که به این خط روش روشن داد. ]۳۹[ از این پس، نستعلیق بافتی زیبا یافت و کرسیِ خط و 
اندازۀ حروف مفرد و مرکّب در آن تعیین شد و کاتبان و نسخه‏نویسان، آن خط را عروس خطوط 
اســامی خواندند، و هزاران نســخه را با آن خط کتابت کردند که بعضی از آن‏ها از نظر نفاســت 
 چند به لحاظ تصحیح مخطوطات  هنری از شــاه‏کار‏های خوش‏نویســی به شــمار می‏روند، هر

نامعتبرند.
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دو نکته در مورد رسیدن به شناخت کامل خطّ نستعلیق
: گاهی یافتن از دو نکتۀ دیگر شناخت ما از خط نستعلیق، کامل نمی‏شود، مگر با آ

1

، نباید این تصور را به وجود آورد که هر نســخه‏ای را که با نســتعلیق  یکــی آن کــه مباحــث مذکور
ناخوش و نازیبا کتابت شده است به دورۀ کهن نستعلیق‏نویسی نسبت بدهیم؛ زیرا نسخه‏هایی 
عدیده از ســدۀ نهم هجری به بعد در دســت اســت که با نســتعلیق نازیبا، بدون بافت و کرسی 
، در آن قاعدۀ دال و ذال  منظم کتابت شــده‏اند، و حتی کاتبان به تبعیت از نســخه‏های کهن‏تر
ب 

ّ
را رعایت کرده‏اند. این دسته از نُسَخ نگارش‏های فارسی، احتمالاً به وسیلۀ اهل فضل و طل

_که خوش‏نویس نبوده‏اند_ کتابت شــده، و چه بســا که به جهت تصحیحِ متون از نســخه‏های 
خوش‏خط، معتبرتر باشند.

2

نکتــۀ دوم آن کــه خط نســتعلیق در اوائل ســدۀ نهم هجری و شــاید اندکی پیــش از آن در میان 
نیــز رواج یافــت و  کاتبــان و نسخه‏نویســان آســیای صغیــر )عثمانــی( و شبه‏قارۀ هندوســتان 
یادی از نگاشته‏های فارسی در آن سرزمین‏ها به خط نستعلیق کتابت و استنساخ  نسخه‏های ز
شد. گویا استنساخ نگاشته‏های فارسی در شبه‏قارۀ هند و آسیای صغیر نخست توسط کاتبان 
ی و  ایرانی رواج یافت. چنان‏که در عهد بابر در هندوســتان، کاتبانی چون شــهاب معمائی هرو
ی، نگارش‏های فارسی را به خط مورد بحث استنساخ می‏کردند ]۴۰[،  عماد‏الدین حسن سبزوار
کــه شیوۀ نســتعلیق آنــان با طرز نســتعلیق رایج در ایران تفاوت نداشــت، ولــی رفته‏رفته کاتبانی 
عرصۀ نسخه‏نویســی  بــه  پــا  بودنــد_  مذکــور  پروردۀ ســرزمین‏های  و  زاده  _کــه  نســتعلیق‏نویس 
گذاردنــد و شــیوه‏ای خــاص خودشــان را در خطِ موضــوع بحث به وجــود آوردند، بــه صورتی که 
دو شــیوۀ هندی و ترکــی در زمینۀ خط نســتعلیق مطرح شــد که بافت آن‏ها فاقــد زیبایی بافت 
نســتعلیق ایرانی اســت و هــم فاصله‏های حروف در دو شــیوۀ مزبور با گشــادگی بیشــتر کتابت 
یت یک صفحه _که در آن نستعلیق به شیوه‏های ایرانی، هندی و ترکی  شده، که اهل فن، با رؤ

کتابت شده باشد_ نستعلیق ایرانی را از نستعلیق هندی و ترکی تفکیک می‏کنند.

خطّ تعلیق
ــات و منشــآت، خطّی را بــه کار می‏بردند که  کاتبــان و منشــیان در کتابتِ احکام، فرامین، ترسُّ
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لات، منشــآت و فرامین، نکاتی ضبط  تغییر و تبدیل آن میسّــر و آســان نبود، زیرا در بیشــتر ترسُّ
، کتابت اسنادِ مزبور به خطّی   این رو می‏شد که از جملۀ رموز و اسرار دیوانی و حکومتی بود. از
نیــاز داشــت که به آســانی در دســت تصــرّف نیفتد. این خــط را در اصطلاح اهل فــن، »تعلیق« 

، پیوسته به هم کتابت می‏شده است. می‏گویند، خطّی که حروف آن در سرتاسر هر سطر

خطّ تعلیق کهن و جدید
خط تعلیــق در ســدۀ چهارم، بــه همّــت حســن بن حســین بن على فارســى کاتب وضع شــد. او 
ی کردند. تا  مراســات دیوانی را به این خط نوشــت، و دیگر کاتبان و منشــیان دیوان از او پیرو
اوایل سدۀ نهم، خطِ موضوع بحث ظاهری نازیبا و ابتدایی داشت تا آن‏که خواجه تاج سلمانی، 
در  کلمــات  و  حــروف  تنگاتنگــی  و  پیوســتگی  از  )۷۳۶ - ۸۰۸ ھ. ق(   تیمــور  امیر روزگار  در 
کثر کتاب‏های  خط تعلیــق کاســت. بــر اثر این تحوّل، خط مزبــور زیبایی یافت و از ســدۀ نهم ا

مربوط به ترسّل و مکاتیب با آن خط کتابت شد. ]۴۱[
خوانــدن حــروف و بازشناســی کلمــات در خط تعلیــق نیــاز بــه تأمّــل بیشــتری دارد، ولــی 
گزیرند  مصحّحانــی کــه به تصحیح اســناد دیوانی، کتاب‏های ترسّــل و منشــآت می‏پردازنــد، نا
گاهی بر اثر ممارســت و  گاهی یابند و این آ کــه از شــیوۀ کتابت حــروف و کلمات در ایــن خط آ

بازخوانی آن خط تحصیل می‏شود.

خطّ شکسته‏نستعلیق
گفتیم که گرایش کاتبان به خطوطی که دَور آن‏ها بیشــتر اســت به جهت تندنویســی و اصل کم 
 چند دَور خط بیشــتر باشــد، تندنویســی با آن  کوشــیدن در کتابت بوده، و آشــکار اســت که هر
خط میسّر‏تر خواهد بود. این گرایش سبب شد که کاتبان حروف را در خط نستعلیق، بشکنند، 
و خطّی در کتابت به وجود آورند که در میان خط‏شناسان و نسخه‏شناسان به شکسته‏نستعلیق 

یا شکسته، شهرت دارد.
خط مذکور از سدۀ یازدهم در کتابت و استنساخ نگاشته‏های فارسی متداول شد. در آوانِ 
نخست، منشآت را با این خط می‏نوشتند، پس از آن که محمدشفیع حسینی مشهور به شفیعا 
 میــرزا حســن کرمانی در  ، قواعــد شکسته‏نســتعلیق را روشــن کردنــد و و مرتضی قلی‏خان شــاملو
یش  زمــان سلطان حســین )۱۱۳۵ - ۱۱۰۵ ھ. ق( بر بافت و زیبایی آن افــزود، و عبدالمجید درو
)م ۱۱۸۵ ھ. ق( بــا ایــن خط بــه کتابــت پرداخــت. کاتبــان در کتابــت جُنگ‏هــا و بیاض‏هــای 
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کثر  یدند. ]۴۲[ ا ادبی و استنســاخ برخی از نگارش‏های فارســی با شکسته‏نســتعلیق اهتمام ورز
نســخه‏های موجــود کــه به ایــن خط کتابت شــده‏اند _اعــم از مؤلفات منظــوم و منثــور و نامه‏ها 
و منشــآت_ از جملــه نگارش‏هــا و ســروده‏های دانشــمندان و ســخنوران دورۀ چهــارم از ادوار 
نسخه‏نویســی اســت، و کم‏تــر کتــاب و مؤلفــه‏ای را می‏یابیم که از آنِ نویســندگان و دانشــمندان 

پیش از سدۀ هشتم باشد و با شکسته‏نستعلیق کتابت شده باشد.
، خط‏های دیگــر _که بعضی از آن‏ها جنبۀ تفننی داشــته اســت_ در  عــاوه بــر خطــوط مزبور
، طغرا،  کتابت اســناد و استنســاخ، نامه‏ها، مرقّعات و کتب ادعیه به کار رفته، مانند رقعه، غُبار
سیاه‏مشــق، معمّــا، مثنّــى و غیــره که مصحّــح نگارش‏های فارســی از آن‏هــا بی‏نیاز اســت؛ زیرا 
بــرد خطــوط مذکــور در کتابــت و نسخه‏نویســی کتاب‏ها و رســاله‏ها معمول نبــوده، بعضی از  کار
آن‏ها مانند طُغرا، ارزشی چون »امضا« داشته که بر مکاتیب و ترسّلات نقش می‏شده، و بعضی 

دیگر مانند معمّا و مثنّی و سیاه‏مشق جنبۀ هنری داشته است.

خطّ سیاق
بــرد آن به   چنــد در دوره‏های متأخــر رواج یافتــه، ولی کار امــا یــک نــوع خط دیگر هســت کــه هر
شــیوه‏های دیگر دارای پیشــینۀ طولانی، است و آن عبارت است از خط سیاق )= سیاقت( که 
محاسبات دیوانی را به آن خط می‏نوشته‏اند. محرّران خط سیاق برای ارقام و اعداد و کلمات، 
ی در نظر گرفته‏اند که به قول ابن خلدون جز »اهلِ اصطلاح، کاتبان دیوان‏های  ئمی اختصار علا
ســلطانی و دفاتر قضات« از آن چیزی نمی‏فهمند. ]۴۳[ مثلاً کاتبان ســیاق، برای نوشــتن عشــره 
)= ده( از صورت »ع‍« اســتفاده می‏برده‏اند، و »ال‍« نشــانۀ »الف« و »ص‍« نشانۀ »خمس« است که 

میان آنان قرار داد شده است.
یــان، از خط ســیاق اســتفاده  در زبان فارســی کاتبــان و محاســبان دیوان‏هــا از عصــر تیمور
ی که کاتبان  ، رواج بیشتری یافته است، به طور  مورد نظر کرده‏اند، و به روزگار صفویان کاربرد خطِّ
و محاســبان بیشــتر اســناد و محاســبات را بــا ایــن خط ضبط کرده‏انــد. کاربرد ســیاق در عصر 
صفوی به حدی رســیده بود که اهل فضل به تألیف رســاله‏هایی در زمینۀ آموزش مصطلحات 
غیاث‏الدین محمد کرمانــی  ابواســحاق  چنان‏کــه  کرده‏انــد.  خط اهتمــام  آن  علامت‏هــای  و 
گاهی از  ئــم آن خط را بــرای مورّخان بــاز نموده اســت. ]۴۴[ بنابرایــن، آ طــی رســاله‏ای رمــوز و علا
ی وقف‏نامه‏ها و اســناد اقتصــادی با آن خط کتابت شــده بــر محقّقان و  خط ســیاق کــه بســیار
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یخ و امور اقتصادی به تحقیق و تصحیح می‏پردازند لازم می‏نماید،  مصحّحــان کــه در زمینۀ تار
یان و صفویــان در کتابخانه‏های  خاصــه کــه صد‏ها وقف‏نامه و ســند اقتصــادی از روزگار تیمور
ئــم خط مــورد بحــث، و مملو از  جهــان موجــود اســت کــه بــه زبان فارســی اســت و با رمــوز و علا
یک از  یخی و اقتصادی، که بدون تردید احیاء آن‏ها روشــنگر گوشــه‏هایی تار اطلاعات مفید تار

یخ ارضی و اقتصادی ما تواند بود. تار

برخی از مصطلحات خوش‏نویسان و خطّاطان در خصوص نوع خط
کاتبــان  میــان  در  بیشــتر  کــه  تعلیــق  و  نســتعلیق  و  نَســخ  شــیوه‏های  _خاصــه  خط‏شناســی 
ی اســت در نسخه‏شناســی به غرض تصحیح  نگارش‏های فارســی رواج داشــته_ از جمله ابزار
متون که در این‌جا از نکته‏های مهم آن به اختصار ســخن گفتیم. اما خط‏شناســان را به غرض 
نسخه‏شناســی، مصطلحاتــی اســت کــه مصحّحــان نیــز در توصیف نســخه‏ها از آن‏هــا بی‏نیاز 

نیستند و ما بحث خط‏شناسی را با نشان دادن اهمّ آن‏ها به پایان می‏بریم.
از مصطلحــات معمــول خوش‏نویســان و خطّاطان در خصوص نوع خــط می‏توان از جَلی و 
خَفی یاد کرد. کتابت جَلی، نوعی از خط اســت که فربه و درشــت و روشــن نوشــته شــده باشد، 
 دانــگ و   دانــگ، ســه دانگ، دو کــه دارای اندازه‏هــای شــش دانگ، پنج دانــگ، چهار خطّــی 
 دانگ باشــد، کتابت آن‏ها جَلی نامیده می‏شــود. کتابت خَفی، به عکس جَلی نوعی از  نیمِ دو
خط را می‏گویند که ریز و کوچک نوشته شده باشد، در اندازۀ کم‏تر از نیمِ دو دانگ و در مواردی 

]۴۵[ . همانند غبار

مراتب خط از جهت کیفیت آن
نیــز خط‏شناســان برای نشــان دادن کیفیــت خط مراتبی قائل شــده و برای هر مرتبــه، واژه‏ای به 
کار می‏برنــد کــه خوبی و بدی خطوط را با آن واژه‏ها اراده می‏کنند. در زمینۀ چگونگی و کیفیت 
خط در میان پیشــینیان، متأخران و معاصران اختلاف نظر اســت؛ زیرا شناختِ کیفیت خط، 
ی )= بصری( اســت و ذوقِ بیننده در شــناختِ مذکور متصــرّف، ولی واژه‏هایی که  امــری دیدار

: در این مورد، به اتفاق خط‏شناسان و نسخه‏شناسان پذیرفته شده، عبارتند از

1. ممتاز
صفتِ خطّی اســت که در نهایت زیبایی باشــد، و مطابق با قواعد واصول خوش‏نویســان تحریر 

شده باشد.
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2. عالی
صفت خطّی است، زیبا که به مرتبه‏ای از خط ممتاز پایین‏تر کتابت شده باشد.

3. خوش
 چنــد خطّاط گاهــی در بافت  خطّــی را بــا صفــت »خــوش« وصــف می‏کنند کــه زیبا باشــد، هر

خط از قواعد و اصول خوش‏نویسی دور شده باشد.

4. خوانا
 چند که زیبا ننماید. صفت خطّی است که به آسانی خوانده شود، هر

5. ناخوانا
خطّی را با این صفت توصیف می‏کنند که به سهولت خوانده نشود. ممکن است ناخوانا بودن 
ی و یا شکســتن بیش از حد حــروف و یا وصل حــروف و کلمات با  خط بــر اثــر عــدمِ نقطه‏گــذار
گر صفتی از صفات مزبور  یک‏دیگر به وجود آید، که در این صورت، بعضی از خطوط زیبا هم ا
را داشــته باشــند، تواننــد ناخوانــا نامیده شــوند، و نیز گاهی بر اثــر بدخطّی کاتب، خــط ناخوانا 

می‏گردد.

انواع خط از لحاظ شکل سطور و وجود علائم و اِعراب
، که خط راســت و به صورت خط افقی نوشته نشــده باشد، و هم به لحاظ  از نظر شــکل ســطور

ئم و اِعراب در خط، در میان نسخه‏شناسان دو اصطلاح زیر مرسوم است: وجود علا

1. خطّ چلیپا
گــر مســیر خط بــه صورت خط افقی نباشــد و بــه هیأت منحنــی، کج و منحــرف از خط افقی  ا

کتابت شده باشد، آن خط را در اصطلاح خطّاطان چلیپا )Celipa( گویند. صائب: گوید:
گر افتاد ز خط، زلف چلیپا در پیشهمه دانند که مطلب ز دعا آمین است ا

سید حسین خالص گوید:
از خــطّ چــلــیــپــا ســبــز شد ــو  ت وی  گــل ر ــا  ]۴۶[از هجوم رنگ چون آیینه، دل‏ها سبز شدت

2. خطّ مشکول
 ، گر کاتب و نســخه‏نویس، کلمات را در دست‏نوشــته اش، شکل داده باشد، و به تعبیر دیگر و ا
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حرکات حروف و کلمات را مشــخص کرده باشــد، اصطلاحاً آن خط را با صفت مشــکول یعنی 
شکل داده‏شده می‏خوانند. ]۴۷[

در باب درستی و نادرستی اصطلاحات »شکل« و »اِعراب«

 نســخه‏هایی را که حــرکات کلمات در آن‏ها دیده می‏شــود و کاتبان  برخــی از مصحّحــان، خطِّ
آن‏هــا شــکل کلمــات را مشــخص کرده‏اند، به نادرســت بــا واژۀ »اِعــراب« وصــف می‏کنند ]۴۸[، 
 حالی‏کــه »اِعــراب« از اصطلاحــات زبان‏شناســی زبــان عربــی اســت و بــر حرکت حــرف آخر  در
کلمات عربی دلالت دارد و »شــکل« تنها حرکت حرف آخر را نشــان نمی‏دهد و در زبان فارسی 
ئم »ـَ، ـِ، ـُ، ـْ، ـّ« که بر زیر و زبر همۀ حروف کلمه می‏گذارند،  »شکل کلمه« عبارت است از علا
و به‏واقــع مصوّت‏هــای کوتاه و برخی از واج‏های زبان را که نمی‏توان با حروف الفبا نشــان داد، با 

ئم مذکور مشکول می‏کنند. علا
بنابراین، اصطلاح شــکل در خط، غیر از اصطلاح اِعراب اســت؛ زیرا اِعراب، خاصِ دستور 
زبــان عربــی و بیان‏گــر حرکت حرف آخر کلمات اســت، و شــکل مبیّن چگونگــی تلفظ حروف 
یک کلمه که خط و حروف الفبا، آن‏ها را نشان نمی‏دهد، هم اِعراب از مسائل ثابت دستور زبان 
عربــی اســت، حال آن که شــکل کلمــات، با توجه به تحــوّل و تطوّر و تبدیلات آوایــی و واژگانی 
زبــان، تغییــر می‏پذیرد. محقّقان عربی‏زبان و عربی‏دان از دیر باز میان »شــکل« و »اعراب« فرق 
گذارده‏اند ]۴۹[، و حتی کتاب‏هایی چون »تقویم اللســان« پرداخته‏اند ]۵۰[ و از شکل کلمات در 

گفتار و نوشتار اهل زبان سخن گفته‏اند.
به هر حال، نســخه‏هایی از نگارش‏های فارســی به دســت می‏آید که بعضی از کلمات و یا 
جمیع واژه‏های آن‏ها را کاتبان و نسخه‏نویســان، مشــکول کرده‏اند. این نسخه‏ها _که بهتر است 
از آن‏هــا بــه نســخ مشــکول تعبیر شــود_ از نظر تصحیــح وتحقیق متــون حائز اهمیتنــد و فواید و 
یخــیِ زبــان به دســت می‏دهند. مــا در بخش‏هــای دیگر این  دقایقــی در زمینۀ زبان‏شناســی تار
کتاب از چگونگی تصحیح نســخه‏های مشــکول ســخن خواهیم گفت، و اهمیت این دسته از 

نُسَخ را نشان خواهیم داد.

جلد نسخه‏های خطّی
ی دیگر که در نسخه‏شناســی و توصیف نســخه‏ها، ســزاوار تأمّل اســت جلد‏های نُسَــخ  از ابزار
یــخ وضــع و رواج انواع جلد‏ها در شــناخت نســخه‏ها،  گاهــی از تار ی که آ خطّــی اســت به طــور
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گــر جلــد نســخه‏ای تعویــض نشــده و  ی می‏کنــد، و حتــی ا نسخه‏شناســان و مصحّحــان را یــار
اصالــت داشــته باشــد، زمــان و مکان کتابــت آن نســخه را به طور تقریبی روشــن می‏کنــد. البته 
نسخه‏شناس و مصحّح باید به این نکته توجه داشته باشد که جلد از متفرّعات نسخه‏شناسی 
ی در تمدن اسلامی  است و کهنه ساختن جلد یا تعویض و ترمیم آن از امور متداول کتاب‏ساز
بوده، چنان‏که در بخش‏های پیشــین یاد کردیم که ابن ســینای بلخی جلد چند کتاب را کهنه 
کــرده بــود و ابن البــوّاب پس از نوشــتن یک پاره از قرآن مجیــد به شــیوۀ ابوعلی ابن مقله، آن را با 
ی که جلد مذکور از  جلدی کهنه که از نسخه‏ای دیگر جدا ساخته بود، تجلید کرده بود به طور
جلد‏هــای بیســت‏و‏نه پارۀ دیگــر _که به خط ابن مقله بوده و هم‏زمان با او جلد شــده بود_ ممتاز 

نمی‏شد. ]۵۱[
ی جهان اســام از مباحث بســیار گســترده و  ی در کتاب‏ســاز فن و هنر تجلید و جلد‏ســاز
عمیق است که از دیر باز مورد توجه محقّقان و دانشمندان و کتاب‏سازان قرار گرفته و معاصران 
ی ارزنده و علمــی پرداخته‏انــد. خوانندۀ ارجمند را به غرض آشــنایی با  نیــز در پیرامــون آن آثــار
ی _که بدون تردید در نسخه‏شناســی مؤثر اســت_ بــه کتاب‏های مزبور  ابزار و اســباب جلد‏ســاز
یم، و از  رجوع می‏دهیم ]۵۲[، و در این‌جا به ذکر برخی از انواع مشهور جلد‏های اسلامی می‏پرداز
یخ پیدایش و تداول آن‏ها در میان کتاب‏ســازان و نســخه پردازانی که با نگارش‏های فارســی  تار
پیوندی داشــته‏اند یاد می‏کنیم؛ زیرا هم‏چنان که مذکور شــد، شــناخت جلد‏های نُسَــخ خطّی 
یخی، برای نسخه‏شناسان و  گر اصالت داشته باشند_ به لحاظ نسخه‏شناسیِ توصیفی و تار _ا

مصحّحان سودمند است و مفید.

انواع جلد قبل از تیموریان

الف. جلد چوبی )لوحین(
یــم. عمومــاً در جهان اســام،  از نخســتین جلد‏هــای نگارش‏هــای فارســی، اطلاعــی دقیــق ندار
برای جلد کردن مصاحف، از چوب )لوحین( اســتفاده می‏کرده‏اند، و یا بر اثر چســپاندن اوراق 
ی آن می‏کشیده‏اند. ]۵۳[ به  کاغذ به هم‏دیگر مقوّایی آماده می‏کرده‏اند و سپس پاره چرمی بر رو
یاد برای تجلید نگاشــته‏های فارســی نیز همین شــیوه‏های ســاده به کار گرفته  احتمال بســیار ز
ی هم  می‏شــده اســت. این نــوع از جلد را می‏توان جلد چرمی نامید کــه گاه دارای مقوّا _که از رو
چسپانیدن کاغذ به حاصل می‏آمده_ بوده و گاه مقوّا نداشته است. در تعبیۀ چرم این نوع جلد، 



114   |   نقد و تصحیح متون

_، ادِیم _نوعی از پوســت بســیار مقاوم و خوش‏بوی و  اصولاً از ســختیان _پوســت دباغت‏یافتۀ بز
موج دار و رنگین_ و مِیشَن _چرم دباغت‌دادۀ گوسفند_ استفاده می‏شده است. ]۵۴[

ب. جلد چرمی
جلد‏های چرمی، در آغاز ساده و بدون نقش بودند، ولی در اواخر دورۀ دوم از ادوار نسخه‏نویسی 
ی چرم نقش‏های  ی که با قلم فــولادی بر رو ی چرم رواج یافت، به طور نقش‏هــای هندســی بــر رو
ی چرم، حالت  هندســی می‏کشــیدند و گاهی نقوش مذکور را _که بر اثر فشــار قلم فولادی بر رو
فرورفتگی پیدا کرده بود_ با رنگ‏های الوان مزّین می‏کردند. رفته‏رفته جای رنگ‏های الوان را آب 
ی  ی، رو طلا گرفت و در اواخر دورۀ نخست و اوایل دورۀ دوم از ادوار نسخه‏نویسی و کتاب‏ساز
جلد‏ها را به دو بخش متن و حاشــیه جدا کردند و در وســط متن، شــکل‏های ساده چونانِ ترنج 

نقش بستند. ]۵۵[

انواع جلد در زمان تیموریان و پس از آنان
در ســدۀ نهم هجری _که شــرق اســام به عنوان مرکز هنر‏های اسلامی شناخته شد_ با توجهی که 
یِ نگاشته‏های  ی کردند، در جلد‏ساز  میرزا به هنر خوش‏نویسی و جلد‏ساز شاهرخ میرزا و بایسنغر
دان و جلدســازان حاذق، 

ّ
ی داد ]۵۶[ و در بیشــتر شــهر‏های ایران مجل فارســی تحوّلی شــگرف رو

ی که صنف جلدســازان در کنار دیگر اصناف، شــاخص شدند. ]۵۷[ از این  ظهور کردند، به طور
دوره جلد‏های چهارگانۀ زیر برای تجلید نگارش‏های فارسی رواج یافت:

1. جلد ضربی
از جمله جلد‏های بسیار معمول برای کتاب‏های فارسی است که به جلد کوبیده و جلد منگنه 
، نخســت دو قطعه فلز  نیز شــهرت دارد. طرز ســاختن این جلد به این گونه اســت که جلدســاز
برنجی را _که اصطلاحاً یک جفت نر و ماده نامیده می‏شود_ فراهم می‏آورد و نقوش مورد نظرش 
را بــا الــوان، توســط قلم‏مــو بــر قطعه‏هــای برنجــی مذکــور می‏کشــید، و بوم فلــز را از قســمت‏های 
منقوش جدا می‏کرد، ســپس فلز نقش دار را به قدر نیاز داغ می‏کرد و با ضرب و چکش، آن را بر 
ی که نقوش آن دو قطعه فلز بر اثر ضرب بر  ی چــرم _که روکش جلد اســت_ می‏کوبید، به طــور رو
ی چــرم فرورفتگــی و برجســتگی به وجود می‏آورد. پس از آن مواضــع فرورفته را با ورقه‏های طلا  رو
 می‏کرد، و نقوشِ برجســته را گاه با همان رنگ اصل  یا ســیم و یا چرمی غیر از نوع چرمِ زمینه، پر

می‏گذارد و گاه با الوان دیگر می‏آراست.
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نقوشــی که برای جلد‏های ضربی به کار می‏بســته‏اند، یکی ترنج بوده که در وســط متن جلد 
قــرار می‏گرفتــه و دیگــر ســرِ ترنــج، که متصل بــه ترنج در بــالا و پایین آن قرار داشــته، و ســه دیگر 
چَکی که در چهار گوشــۀ جلد تعبیه می‏شــده اســت، و گاهی نیز کتیبه1، که در حاشــیۀ جلد 

َ
ل

نقش می‏کرده‏اند و در وسط آن به مناسبت موضوع کتاب، آیات، اخبار یا ابیاتی را خوش‏نویسی 
) می‏کرده‏اند. )←بخش نسخه‏شناسی به روایت تصویر

2. جلد سوخت
از جلد‏های معمول نسخه‏های خطّی است که به صورت زیر تعبیه می‏شده:

ی چرم  ، نقش مورد علاقــه‏اش را بر رو ب، با قلم‏مــو ، مذهِّ پــس از فراهــم آوردنِ چــرم مورد نظــر
هب  ِ

ّ
، بومِ چرم را از نقش طراحی‏شدۀ مذ ، با آلتی موسوم به نقش‏بُر ترسیم می‏کرد، سپس جلدساز

ی زمینۀ جلد _که در ســدۀ نهم و دهم از چرم با  جدا می‏کرد، و ســپس چرم منقّش‏شــده را بر رو
 و یــا الوان رنگ‏به‏رنگ بوده و در عصــر صفوی و قاجار گاهی از اطلس‏های رنگین_ 

ّ
زمینۀ مطــا

ی آن می‏کوبید.2 )←بخش نسخه‏شناســی  می‏چســباند و بــا ضربــه‏ای _که اندکی داغ بود_ بر رو
) به روایت تصویر

3. جلد معرّق
دان به جلدی گفته 

ّ
معرّق در لغت هر چیز رگ‏دار را گویند، و در مصطلح کتاب‏ســازان و مجل

می‏شــود کــه از قــرار گرفتن رگ‏های چند نوع چرم در کنار هم‏دیگر به دســت می‏آیــد، به این قرار 
ی چرم طراحی می‏کند، ســپس جلدســاز با آلت  ب طــرح مورد نظرش را بــر رو کــه نخســت مذهِّ
ی  ، بومِ چرم را از نقش‏های طراحی‏شــده جــدا می‏کند، بعد از آن نقش‏های مزبور را بر رو نقش‏بُــر
ی که میان قطعه‏های منقّــش و قطعۀ زمینه، هیچ گونه  قطعۀ چرمــی دیگر می‏چســباند، به طور

ی و برجستگی‏ای دیده نمی‏شود و همانند یک قطعه چرم ساده و هموار می‏نماید. درز
بــرد آن بــرای تجلید  یــف بــوده و بــه همیــن جهــت کار ی بــس ظر ســاختن جلــد معــرّق، کار

؛ زیرا جلد روغنی  1. گفتنی اســت که نقش کتیبه در جلد‏های ضربی کم‏تر به کار می‏رفته، و در جلد‏های روغنی بیشتر
با هنر خطّاطی پیوندی داشته و در مواردی خط از لوازم جلدهای مذکور بوده است.

، از چرم‏های  دان در آغاز
ّ
2. لازم به یادآوری اســت که این نوع جلد را به آن جهت »سوخت« می‏گفته‏اند که گویا مجل

تیره‏رنگ اســتفاده می‏کرده‏اند و می‏دانیم که در عرف فارسی‏زبانانان رنگ‏های تیره را رنگ‏های سوخته نیز می‏گویند. 
 این رو، نباید تصور کرد که در جلد ســوخت از عمل ســوزاندن و متفرّعات آن استفاده می‏شده است. رک: نصّیری  از

امینی، صحافی سنّتی، ص ۴.
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نگارش‏های فارسی به ندرت دیده می‏شود.

4. جلد روغنی
ــد بــه آن اســت، جلد روغنی اســت. 

ّ
از جملــه جلد‏هایــی کــه بیشــتر نگارش‏هــای فارســی مجل

جلدی که از ســدۀ نهم توســط جلدســازان وضع شــده و رفته‏رفته فزونی گرفت و در ســده‏های 
دوازدهم و ســیزدهم به اوج کمال رســید. طریق ســاختن این جلد به این گونه است که نخست 
ی آن را از بوم و گاهی  مقوّا یا چرم چوب و یا پارچه را به اندازۀ قطع مورد نظر آماده می‏کردند و رو
ی آن بنا بر ســلیقۀ خود تذهیب و  بــوم و مَرغَــش _ســولفور طبیعیِ بــرّاق_ می‏پوشــانیدند و بــر رو
ی که روغن  ی آن را روغــن کمان می‏زدند، به طــور نقّاشــی می‏کردنــد، پــس از نقّاشــی چند بــار رو
کی  ی تذهیب و تصویر را فرا گیرد، در عین آن که قشــر روغن، به آن تابنا مذکور چونان قشــری رو

و برّاقی می‏دهد.
یان، بیشــتر از نقوشِ گل و بوته و طیور و وحوش اســتفاده  در جلد‏هــای روغنــی عصــر تیمور
، نقــوش صورت و پیکر انســان و  یه ســوای نقوش مذکور می‏شــد، ولــی در عصــر صفویــه و قاجار
ی به مناسبت موضوع کتاب  مجالس رزم و بزم نیز به کار گرفته شد، و گاه آیات، اخبار و اشعار

نیز به جای نقوش مزبور در جلد‏های روغنی دیده می‏شود.
کرده‏انــد. در  کار  ی بیــرون و درونِ هــر دَفَــه را  ــدان جلــد روغنــی، رو

ّ
در بیشــتر مــوارد، مجل

گر در بومِ جلد روغنی، مَرغَش استفاده شود، آن  این صورت آن را جلد روغنی دو رو می‏نامند. ا
) را جلد روغنیِ مَرغَش می‏خوانند. )←نسخه‏شناسی به روایت تصویر

، جلد‏هــای دیگری نیــز در تجلید نُسَــخ نگارش‏های فارســی به  عــاوه بــر جلد‏های مذکــور
کار رفتــه اســت که بــه لحاظ تکمیل مبحث نسخه‏شناســی، بــه اختصار از آن‏ها یــاد می‏کنیم. 
یم، ولیکن  ی شدید ندار  چند که در زمینۀ تصحیح نسخه‏های خطّی به شناخت آن‏ها نیاز هر
یخ  گزیریم که انواع آن‏هــا را بشناســیم و از تار بــه جهــت شــناخت دقیق از نســخه‏های خطّــی نا
گاه باشــیم، و اندک اطلاعی از چگونگی ســاختن و پرداختن آن‏ها تحصیل کنیم  تحوّل آن‏ها آ

تا نسخه‏ها را با توجه به واژگان معمول در صحّافی سنّتی توصیف کنیم.

5. جلد پارچه‏یی
ی و یا  ی جلد را پارچۀ ترمه _نوعــی نَمَد_ زر در نســخه‏های خطّــی، جلد‏هایــی را می‏بینیم که رو
پارچه‏های دیگر پوشــانیده اســت. به صورتی که پارچه، تمام ســطح جلد را نپوشانیده، بلکه در 
قاب گونه‏ای از تیماج، جای گرفته و آستر آن را تیماج تشکیل داده است. این نوع جلد را جلد 
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پارچه‏یی می‏نامند که بدونِ مقوّا اســت و عموماً به نام پارچۀ به کارگرفته‏شــده، خوانده می‏شود. 
گر پارچۀ آن ترمه باشد، آن را جلد ترمه‏ای می‏نامند. چنان‏که ا

6. جلدِ سوزنیِ بوم‏چرمی
ی شده.  ، جلدِ ســوزنیِ بوم‏چرمی اســت، که زمینۀ آن به تمام چرمین اســت و ســوزن‏دوز نوع دیگر
، نخســت چرم را رنگ می‏کند و مُهره می‏زند و  طریق ســاختن آن به این قرار اســت که جلدســاز
به قدر نیم ســانتی‏متر بزرگ‏تر از اندازۀ قطعِ کتاب آن را می‏بُرّد، ســپس لبه‏های جلد را با شَــفره1 
ی رنگین  نــازک می‏کنــد، پــس از آن، بــا توجه به عطــف کتاب، جلــد را آن چنان تا می‏زند کــه رو
ی  ی کاغذ طرح مورد نظر را می‏کشــد، به طور و مهــره‏زدۀ آن، انــدرونِ جلد شــود، بعد از این بر رو
ی کاغذ، یک چهارم طرح اصلی باشــد. ســپس با چهار بــار برگردانیدن و  کــه طــرح منقوش بر رو
ی  برداشتن یک چهارم طرح، نگاره‏ای از آن طرح به صورت کامل نقش می‏گیرد. پس از آن بر رو
خطوط طرح مزبور ســوزن می‏زند تا کاغذ مذکور صورت مُشــبّک‏گونه گیرد. ســپس کاغذ مزبور را 
ی آن می‏مالد. با گذر  ی جلد می‏شــود_ می‏چســباند، و گلِ گیوه بر رو ی پشــت چرم _که رو بر رو
گلِ گیوه از ســوراخ‏های جای ســوزن، طرح بر چرم منتقل می‏شود، بعد از این عمل همه خطوط 
ی می‏نماید  ی با ابریشــم رنگین ســوزن‏دوز ی می‏کند و ســرانجام، زمینۀ طرح را طور را ســوزن‏دوز
که سرِ سوزن از پشتِ چرم بیرون نیاید و بخیه‏ها هماهنگ و مقارن باشد. بعد از این، لبۀ نازک 
را بر می‏گرداند تا حاشــیه‏ای از چرم، اطراف بخیه‏ها را بپوشــاند، ســپس با قلمِ زر کنارۀ لبه‏ها را 

جدول می‏کشد و بنا به سلیقۀ خود، درون جلد را نیز جدول‏بندی و تذهیب می‏کند. ]۵۸[

7. جلد کاغذی
یه رواج یافت،  نوعی دیگر از جلد‏های نسخه‏های خطّی، جلد کاغذی است که در عصر قاجار
و آن جلــدی اســت ســاده که روکش مقــوّای آن را به جای چرم از کاغذ‏های ابــری الوان و فرنگی 

تعبیه می‏کرده‏اند.

8. جلد بلغار
، جلد بلغار اســت که جلدی بوده بدون مقوّا؛ زیرا چرم بلغار چرمی اســت ضخیم و  نوعــی دیگــر

ی دارد. ، استوار موجدار و خوشبو که بدون مقوّا و آستر

1. شَفرَه: کاردی بزرگ و پهن و تیز که در جلد‏سازی استعمال داشته است.
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و چند نوع دیگرِ جلد

ســوای انــواع جلد‏هــای مذکــور _کــه نــام بردیــم_ جلد‏هــای دیگری نیــز در میــان کتاب‏ســازان و 
دان معمول بوده است، مانند جلد بیاض، جلد شَبرو _پوست نازک گوساله_ جلد قلم‏کار _که 

ّ
مجل

روکش آن از پارچۀ قلم‏کار بوده_ جلد صدفی و غیره که در تجلید نگارش‏های فارسی کم و بیش 
دیده می‏شود.

برخی اصطلاحات جلدسازی
کــه مصحّــح و نسخه‏شــناس بــه معرفــی جلــد آن‏هــا  گاه  در توصیــف نســخه‏های خطّــی، آن 

: می‏پردازد، چند اصطلاح دیگر نیز مورد توجه است به این قرار

الف. دفه

دفــه یــا دفتــه )dafta( در اصطــاح صحّافــی ســنّتى، یک بدنه، یا یــک طرف جلــد را می‏گویند. 

ه نیز در مصطلحِ جلدســازان به یک بدنۀ جلد گفته 
َ
تثنیۀ آن دفتین اســت به معنی جلد. طَبل

می‏شود. ]۵۹[

ب. سرطبل

کت می‏نماید و به ســمت چپ  ســرطبل؛ در عــرف صحّافــی لبه‏ای را گویند که به صورتی ســرِ پا

بدنۀ پشتِ جلد متصل می‏شده است.

ج. قلق

قلــق؛ در اصطــاح جلدســازان غلافــی را گوینــد چرمیــن و گاه پارچــه‏ای یــا فلــزی، کــه به جهت 

محافظــت جلــد به کار می‏برده‏اند. این اصطلاح را به صورت‏های لفافه، قولق، قابلق و مَحفظه 
نیز خوانده‏اند.

اندازۀ قطع نسخه‏های خطّی
یــرا  ز نــکات قابــل توجــه اســت؛  از  نیــز در نسخه‏شناســیِ مخطوطــات  کتاب‏هــا  اندازۀ قطــع 
ی ســنّتی در تغییر و تحوّل بوده و پســند‏های هنری و نیز  یخ کتاب‏ســاز اندازۀ قطع کتاب در تار
گون شــده و بعضی  مواضع عدیدۀ اســتفاده از کتاب، ســبب پیدایش اندازه‏ها و قطع‏های گونا
از قطع‏ها در دوره‏ای معین به وجود آمده، و برای هر یک از آن‏ها، بر اثر کاربردی که داشــته واژه 
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و اصطلاحــی عنوان شــده اســت که مصحّحــان و محقّقانِ مخطوطات، در توصیف نســخه‏ها 

می‏بایست که با توسّل به همان مصطلحات، به وصفِ نُسَخ بپردازند.

کتــاب در تمدن اســامی، بســیار متنــوع بــوده، ولــی مهم‏تریــن و معمول‏تریــن  اندازۀ قطــع 

: اندازه‏های قطع کتاب‏ها، عبارتند از

قطع سلطانی
یان برای کتاب‏های  اندازه‏ای از قطع کتاب اســت که در اواخر عصر مغولان و اوایل عهد تیمور

ی نیز می‏گویند. طول و عرض تقریبی  خطّی در ایران رواج یافت. به این جهت آن را قطع تیمور

آن ۴۰×۳۰ سانتی‏متر است. ]۶۰[

قطع رَحلی
ی  ایــن قطــع را بــه آن جهت رحلــی می‏گویند که هنــگام خواندنِ کتــابِ قطع رحلــی، آن را بر رو

پایۀ چوبی _یعنی رَحل_ قرار می‏داده‏اند. قطع مزبور دارای اندازه‏های تقریبی زیر است: چهار

. رحلىِ کوچک: طول ۴۲، عرض ۲۷ سانتی‏متر

. رحلیِ متوسط: طول ۵۰، عرض ۳۰ سانتی‏متر

. عموماً نسخه‏های کتاب‏هایی چون قرآن مجید،  رحلیِ بزرگ: طول ۶۰، عرض ۳۰ سانتی‏متر

مثنوی مولانا و شاهنامۀ فردوسی که در مجالس و محافل قرائت و خوانده می‏شده، با این قطع 

بوده است.

قطع رقعی
. اندازۀ قطعی است به طول و عرض تقریبی ۱۹×۱۰ سانتی‏متر

قطع وزیری
این قطع در گذشته دارای سه اندازۀ کوچک _به طول و عرض تقریبی ۲۱×۱۵_، متوسط _۲۴×۱۶_ 

و بزرگ _۳۰×۲۰_ بوده است.

قطع خشتی
. از کهن‏ترین قطع‏های نسخه‏های خطّی است به طول و عرض هم‏سان و برابر
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قطع بیاضی
نسخه‏ای که از جانب طول آن باز و بست می‏شده و شیرازه‏بندیِ آن از طرف عرض اوراق بوده، 
در میان نسخه‏نویســان و کتاب‏ســازان به »بیاض« شــهرت داشته اســت. قطع بیاضی منسوب 
یارات و مجموعه‏هــای ادبی که به  اســت و مخصــوص بــه بیاض‏ها، که بیشــتر کتب ادعیــه و ز

غرض اشخاص فراهم می‏آمده به هیأت مذکور صحّافی و جلد می‏شده است.

قطع بغلی
ایــن قطــع کــه معــادل قطع جیبــی بــزرگ در روزگار ماســت دارای طــول و عرض تقریبــی ۷۰×۵۰ 

سانتی‏متر بوده است.

قطع جانمازی
. با اندازۀ تقریبی طول ۱۲ و عرض ۷ سانتی‏متر

قطع حمایلی
. وجه تسمیۀ این قطع به حمایلی این است  قطعی بوده است به طول و عرض ۱۲×۶ سانتی‏متر
یخته‏اند. ی لباس زیرین می‏آو که نسخه‏هایی را که در قطع مزبور بوده است به صورت حمایل رو

سَخ نگارش‏های فارسی
ُ
اشیِ ویژۀ ن

ّ
مصطلحات نق

گاهــی از  کــه شــناختِ انــواع کاغــذ، شــیوه‏های کهــن و جدیــد خطــوط اســامی و آ هم‏چنــان 
انــواع جلد‏هــای نُسَــخ خطّــی در نسخه‏شناســی مفید اســت، شــناخت آرایش‏های نســخه‏ها و 
یخــی آن‏ها مصحّحان و  تصاویــر آن‏هــا نیز در توصیف نســخه‏ها و حتی گاهی در شــناخت تار
گاهی از مکاتب نقّاشی و تذهیب در تمدن اسلامی،  نسخه‏شناسان را کمک می‏کند. بنابراین، آ
ی که در کاربرد رنگ‏ها و شیوه‏های تذهیب و نقّاشی رخ نموده، نسخه‏شناسان  و تحوّل و تطور
و هــم محقّقــان نســخه‏های خطّــی را در تعییــن زمان تقریبی وحــدود مکان آن‏ها مؤثــر می‏افتد. 
یخــی و جغرافیایــی آن  متأســفانه در زمینۀ شــیوه‏های نقّاشــی و تذهیــب و دیگرگونی‏هایــی تار
ی به نام نقّاشــی در اســام،  بــه زبان فارســی تحقیقــی علمی صــورت نپذیرفته، ولی مطالعۀ آثار
یــخ نقّاشــی ایرانــی، تألیف لورنــس بینیــون و هم‏کارانش ]۶۱[، روشــنگر  تألیــف آرنولــد، و ســیر تار

ی از دقایق تواند بود. بسیار
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به هر حال، شناخت ما از مکاتب و شیوه‏های نقّاشی روزگار پیش از مغول، بسیار محدود 
اســت؛ زیرا _هم‏چنان که در بخش‏های آینده خواهیم گفت_ بر اثر هجوم ترکان و ســپس یورش 
ــب دوره‏های نخســت و دوم از ادوار  ر و مذهَّ ی از نســخه‏های مصــوَّ خانمان‏ســوز مغــول، بســیار
نسخه‏نویســی فوت شــده و از میان رفته اســت. با این همه از محدود نُسَــخی که پیش از مغول 
ساخته و پرداخته شده و به ما رسیده است، و نیز از مجموعۀ کلان و موجود نسخه‏های خطّی 
یِ نگارش‏های فارســی، آرایش‏های متنوع و  پــس از عهد مغول، برمی‏آید که در زمینۀ کتاب‏ســاز
بان، اصطلاحی خاص  گونی معمول بوده که هر یک از آن‏ها در میان نسخه‏شناسان و مذهِّ گونا
گاهی از مصطلحات مزبور و مفاهیم آن‏ها در زمینۀ نسخه‏شناسی  خود دارد و محقّق است که آ
و لااقل در مورد توصیف نســخه‏ها، برای مصحّحان و محقّقان مخطوطات ســودمند اســت. به 
همیــن منظــور در ذیــل به توضیــح آن گونــه از مصطلحات نقّاشــی _که ویژۀ نُسَــخ نگارش‏های 

فارسی است_ توجه می‏دهیم. ]۶۲[

1. جَدوَل
جــدول، خطوطــی اســت هندســی و مســتقیم که چهــار جانب متن کتــاب را محصــور کند. در 
ی از آن‏ها ساده است  نسخه‏هایی که از سدۀ هفتم و هشتم هجری به ما رسیده، جدول بسیار
و بــا یــک خط مرکّب مشــکی کشــیده شــده. در سدۀ هشــتم و پــس از آن جــدول جنبۀ تزیینی 
یافت و از آب طلا و رنگ‏های الوان _ مانند لاجورد، شــنگرف، ســیلو و زنگار ]۶۳[_ برای کشیدن 
ی کــه جدول را بــا چند خط _دو خط بــه زر و دو یا ســه خط به الوان_  آن اســتفاده شــد، به طــور
یک _که اصطلاحاً به آن تحریر  کشــیدند و ســپس دو جانب خطوط جدول را با خطّی بســیار بار

می‏گویند_ محصور می‏کرده و این نوع را جدول مثنّی می‏نامیده‏اند. ]۶۴[

2. کمند
کمنــد، خطوطــی مســتقیم را گوینــد که جز جانــب عطف کتاب، از ســه جانب دیگــر جدول را 
محصــور کنــد. کمنــد نیــز چونانِ جدول، گاه ســاده بــوده و با یک خط مشــکی یا الوان کشــیده 
می‏شــده و گاه مرکّب بوده و با زر و مشــکی و دیگر الوان ترســیم می‏شــده اســت. در نسخه‏های 
 حالی‏که بیشــتر  موجــود از دوره‏هــای اوّل و دوم نسخه‏نویســی، کمند به ندرت دیده می‏شــود در
نســخه‏های ادوار ســوم و چهارم نسخه‏نویســی _خاصه نُسَــخ نگارش‏های ادبی فارســی_ دارای 

کمندند.
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3. شمسه
بان، شکلی را گویند مدوّر که منقّش و زراندود شده باشد. این شکل  شمسه، در اصطلاح مذهِّ

ی که در وسط آن نام کتاب  غالباً در ظَهر نخســتین برگِ نســخه به کار برده شــده اســت، به طور

و مؤلف آن را نویسانیده‏اند.

4. سَرلوح
ی از نســخه‏های خطّــی _که از اوایل سدۀ هشــتم بــه بعد فراهم آمده‏انــد_ در صفحۀ آغاز  بســیار

دارای شکلی‏اند هندسی که مانندگی به محراب و ایوان دارد و مزّین است به خطوط هندسی 

. این شکل منقّش را سرلوح می‏نامند. گاه در زیرِ سرلوح، شکلی  یا گل و برگ، به زر و الوان دیگر

هندســی کشــیده شــده اســت مانند مســتطیل _که اصطلاحاً به آن کتیبه می‏گویند_، در داخل 

کتیبــه یــا »بســمله« را نوشــته‏اند و یــا نام کتاب و مؤلــف را. در صورتــی که کتیبه و ســرلوح با هم 

باشند آن را سرلوح مزدوج می‏نامند.

5. اسلیمی
بان و نسخه‏آرایان به نقوش و گره‏بندی‏هایی گفته می‏شود  اسلیمی یا اسلامی در مصطلح مذهِّ

ی پیچ و خم‏های متعدد، که چونان گیاه پیچان _که ساقه، جوانه، برگ و گل و شاخه‏های  حاو

آن به هم در آمیخته و در هم چنگ زده اســت_ باشــد. مذهب در نقوش اســلیمی، گل و برگ‏ها 

ی‏های دقیق به هم می‏تاباند و نقشی می‏آفریند که  و ساقه‏ها را با فاصله‏های معین و قرینه‏ساز

بیننده گاهی با همه دقت، رهگذر شاخه‏ها و ساقه‏ها و برگ‏ها را نمی‏تواند بیابد.

در نســخه‏های خطّی _خاصه نگاشــته‏های ادبی و عرفانی‏ای که عمومیت یافته‏اند، نقوش 

اســلیمی را که به نام‏های اســامی، سَــلِمی، خطایی، اســلیمی خطایی ]۶۵[ نیز خوانده‏اند_ در 

ی و پشت جلد‏ها، سرفصل‏ها و حواشی به کار برده‏اند. مواضع مختلف اعم از رو

6. تشعیر
تشــعیر از شَــعر به معنی موی گرفته شــده، در لغت به معنی موی درآوردنِ بچه در شکم است و 

در اصطلاح نسخه‏آرایان، نقوشی از گل و برگ و تصاویر حیوانات را گویند که فقط با زر _مجرد 

_ تزیین شده باشد. از الوان دیگر
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رنج
ُ
7. ت

تُرنج، در اصطلاح نسخه‏آرایی، شکلی را گویند بیضی، که وسط آن را با نقوش اسلیمی یا بُتُرمه 
یا تصویر نبات و حیوان و یا با خطوط رقاع، نَسخ و نستعلیق می‏آرایند. تُرنج را اغلب در وسط 

دو طبلۀ جلد می‏کشند، و گاهی نیز ظَهر ورق اوّل نسخه را با این شکل می‏آرایند.

رنج
ُ
8. سرت

، که در قسمت  ی‏مانند و کنگره‏دار ســرترنج، در عُرف نســخه‏آرایان، به شکلی گفته می‏شــود لوز
بــالا و پاییــن تُرنج و متصل به آن کشــیده می‏شــود. گاهی وســط ســر ترنــج را با نقوشــی گونه‏گون 
گــر بر ظَهر ورق اوّل  ی جلد باشــد_ و نام کُتّاب را _ا گر بر رو می‏آراینــد و گاهــی نــام صحّاف را _ا

نسخه باشد_ در داخل آن می‏نویسند.

چَکِی
َ

9. ل
چَکِی، در اصطلاح نســخه‏آرایی، شــکلی را گویند ســه گوشــه که جلدســازان از تیماج یا پارچه 

َ
ل

می‏بریده‏انــد و نزدیــک بــه لبــه در چهــار گوشــۀ جلد‏های ضربی و ســوخت تعبیــه می‏کرده‏اند و 
بــان در چهــار گوشــۀ جلد‏های روغنــی و یــا در چهــار گوشــۀ دو صفحۀ آغازیــن، میانین و  مذهِّ

آخرینِ نسخه‏ای که به هیأت متناظر تذهیب و ترصیع می‏شد ترسیم می‏کرده‏اند.

10. کتیبه
کتیبه، در نسخه‏آرایی، به شکلی گفته می‏شود مستطیل‏گونه، که گاه در دو طرف آن نیم‏دایره‏ها 
بــان در سرســوره‏ها _بــرای  و ربــع دایره‏هــای کوچــک کشــیده شــده باشــد. از ایــن شــکل، مذهِّ
نســخه‏های قرآنــی_ و ســرفصل‏ها _بــرای نســخه‏های دواوین شــعر و دیگر نگارش‏ها_ اســتفاده 

کرده، و جلدسازان نیز در چهار طرف حواشی جلد نزدیک به لبه‏ها بهره برده‏اند.
شــکل کتیبه، گاه همانند مســتطیلی اســت که مذهّب و مرصّع شــده باشــد، و گاه چونان 
مســتطیلی اســت کــه دو طــرف آن یعنــی اطراف اضــاعِ کم‏بُعد آن به صــورت مــدوّر و نیم‏دایره 

باشد. شکل آخر را کتیبۀ قلم‏دانی می‏گویند.

11. تحریر
یک که به سیاهی، زر و یا دیگر الوان  بان، به خطّی گفته می‏شود بسیار بار ، در عرفِ مذهِّ تحریر
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مانند شنگرف و سفیداب در دو طرف خطوط جدول و یا در اطراف کلمات و عبارات کشیده 
ر می‏گویند. می‏شود. نقوش و کلماتی را که با خط تحریر محدود شده باشند محرَّ

ذهیب
َ
12. ت

ب در کشــیدن آن‏ها فقط از سیاهی  تذهیب، نقوشــی منظم هندســی و باقرینه را گویند که مذهِّ
و آب زر استفاده کرده و هیچ رنگی دیگر به کار نگرفته باشد.

، جز زر و مشکی از دیگر الوان مانند لاجورد، شنگرف  هب در کشیدنِ نقوش مذکور ِ
ّ

گر مذ ا
زنگار و غیره استفاده کرده باشد، نقش‏های مزبور را در اصطلاح، ترصیع می‏گویند.

13. ترصیع
ترصیع، رجوع شود به تذهیب.

14. زرافشان
ی متن و گاه حواشیِ اوراق نسخه را با زر و نقره  یان، نسخه‏آرایان به لحاظ زیبا‏ساز از روزگار تیمور
ی که نخســت زرو یا نقره را حل می‏کردند و ســپس با دقت خرده‏طلای  افشــان می‏کردند، به طور
ی صفحات نسخه  محلول را از طریق آلتی که دارای سوراخ‏های بسیار کوچک بوده است بر رو
یا  گر خرده‏های زر می‏افشــاندند. این عمل عموماً پیش از نوشــتن نسخه انجام می‏شده است. ا
گر  ی کاغذ افشــانده می‏شــده است، آن را افشــان غبار می‏گفته‏اند و ا نقره بســیار ریز و مَیدَه بر رو

خرده‏های مذکور درشت‏تر افشانده می‏شده است، آن را افشان سرموری می‏خوانده‏اند. ]۶۶[

15. طلااندازیِ بین سطور
کــه  ی   می‏کننــد، به طــور زر پر بــا  را  ینــی، وســط ســطور  بــه غــرض زیبایی‏آفر گاه نســخه‏آرایان 
یــن می‏پوشــانند و کنارۀ زمینۀ مذکــور را با تحریر  تمامی‏خالیگاه‏هــای بیــن ســطور را بــا زمینۀ زرّ
یِ بین ســطور می‏نامند.  مشــکی محصور می‏کنند. این هیأت را در عرف نســخه‏آرایی طلاانداز
، دارای فرورفتگی‏ها و برجســتگی‏های نزدیک  در صورتی که زمینۀ زرّین و به تبع آن خط تحریر

اندازیِ دندان‏موشی، تعبیر می‏کنند. به هم باشد، از آن به طلا

ب الوان
ّ
16. مرک

در نسخه‏نویســی و نســخه‏آرایی، ســوای مرکّب مشــکی، از الــوان دیگر نیز بــرای کتابت و تزیین 
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نُسَــخ اســتفاده می‏شــده که نسخه‏شــناس و مصحّــح در توصیف نســخه‏ها باید بــه آن‏ها توجه 
داشــته باشــد. مرکّب‏هــای الــوان _که در کتابت و آرایش نســخه‏ها بیشــتر رایج بوده_ بــه قرار زیر 

است:

1. زر
مراد محلول یا آب طلا است که نسخه‏نویسان، برخی از عبارات و عنوان‏ها و کلمات نسخه‏های 

شاهانه را با آن کتابت می‏کرده‏اند.

2. شنگرف
شنگرف، معربش شنجرف است و آن جسمی است معدنی، که از گردِ آن _که سرخ و یا متمایل 
به قهوه یی اســت_ محلولش را می‏ســاخته‏اند، و کاتبان عنوان‏ها و ســرفصل‏ها و آیات و اخبار 
بان و نقّاشــان در کشــیدن جدول و کمند و دیگر آرایش‏های  را با آن کتابت می‏کرده‏اند، و مذهِّ

نُسَخ از آن استفاده می‏کرده‏اند. ]۶۷[

3. زنگار
در عرف نسخه‏آرایان به محلولی گفته می‏شود سبزرنگ، که از زنگ مس به دست می‏آید. ]۶۸[

4. سفیداب
ســفیداب، محلولی اســت ســفید که از کربنات1ِ سُــرب به حاصل می‏آمده و در نسخه‏نویسی و 

نقّاشی به کار می‏رفته است.

5. سرنج
کسید2 سرب به دست می‏آمده  ســرنج، محلولی بوده اســت قرمزرنگ متمایل به نارنجی، که از ا

و در کتابت سرفصل‏ها و عنوان‏ها و آرایش نسخه‏ها به کار می‏رفته است. ]۶۹[

6. لاجورد
رد لاجورد و سرکه و صمغ 

َ
لاجورد، در عرف نسخه‏آرایان به محلولی گفته می‏شده که از آمیزش گ

به دست می‏آمده و در نقّاشی، و گاه در کتابت عنوان‏ها و آیات قرآن به کار می‏رفته است.

1. Carbonate 2. Oxyde



126   |   نقد و تصحیح متون

الوان دیگر

ســوای الــوان مذکــور در نســخه‏آراییِ نگارش‏هــای فارســی، از رنگ‏هــای دیگر مانند آل، فریســه، 
طاووســی، گلگــون و غیــره نیز اســتفاده می‏شــده، ولیکن در این کتــاب، به ذکرِ الوانــی پرداختیم 

، رفته و محقّقــان و مصحّحان نســخه‏های خطّی  کــه در کتابت و آراســتن نُسَــخ، بیشــتر بــه کار
در نسخه‏شناســیِ تعــدادی از نســخه‏ها کــه در دوره‏هــای ســوم و چهــارم از ادوار نسخه‏نویســی 

استنساخ و تزیین شده است به شناخت آن‏ها نیاز دارند.

پاره‏ای دیگر از مصطلحاتِ نسخه‏نویسان و نسخه‏شناسان
عــاوه بــر اصطلاحــات، واژه‏ها و نکات مذکور _که به عنوان ابزار نسخه‏شناســی از آن‏ها ســخن 
گفتیم_ پاره‏ای از مصطلحات دیگر در میان نسخه‏نویســان و نسخه‏شناســان معمول اســت که 

: گاهی یافتن از آن‏ها نسخه‏ها را کامل‏تر توصیف تواند کرد. به این قرار مصحّح با آ

1. ترقیمه
ترقیمــه/ ترقیم، در لغت کتابت کردن و آراســتن و نقطه نهــادنِ خط را گویند ]۷۰[ و در اصطلاح 
نسخه‏نویســان و کاتبــان، عبــارات پایــانِ نســخه را می‏گویند کــه کاتب پس از دعــا و صلوات، از 

زمان و مکان کتابت یاد می‏کند و به ذکر نام خود می‏پردازد.
یــرا بــر اســاس آن‏ها می‏تــوان به  ترقیمه‏هــا به‏واقــع شناســنامه‏های نســخه‏های خطّــی انــد؛ ز
یخی نُسَخ خطّی پرداخت. البته باید توجه داشت که همه نسخه‏های خطّی  نسخه‏شناسی تار
دارای ترقیمه نیستند و آن تعداد از نُسَخ، که ترقیمه دارند، هم باید از نظر اصالت، ترقیمۀ آن‏ها 
ی که  مــورد تدقیــق قرار گیرد؛ چرا کــه در زمینۀ ترقیمه، بعضی از کاتبان تصــرّف کرده‏اند، به طور
گاه کاتبانی بوده‏اند که نسخه‏هایی را نویسانیده و به نقل ترقیمه‏های کاتبان _که در نسخه‏های 
گری   عنه رقم زده‏اند_ پرداخته و خود رقم نکرده‏اند، و نیز کم نیست نُسَخی که به علل سودا

ٌ
منقول

و ســودجویی، کتابت آن‏ها به کاتبان و خوش‏نویســان مشــهور نســبت داده شــده و یا به غرض 
، در نسخه‏شناسی   این رو یخِ کتابت آن‏ها دســت برده شده است. از کهن نمودنِ نســخه، در تار
نُسَخ خطّی _خاصه به جهت تصحیح و تحقیق در آن‏ها_ بایسته است که ترقیمه‏های نُسَخ، از 
 عنه را نقل کرده 

ٌ
گر کاتبی ترقیمۀ نسخۀ منقول نظر اصیل بودن و مجعول بودن، بررســی شــود و ا

و خود دست‏نوشته‏اش را رقم نکرده است، روشن گردد.
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گفتیــم کــه ترقیمۀ نســخه‏های خطّــی، چونــانِ شناسنامۀ آن‏هاســت؛ زیــرا هویت نســخه‏ها 
گــر کاتب یا نســخه‏نویس،  را می‏تــوان بــا توجــه بــه کمیــت و کیفیــت ترقیمه‏ها شــناخت. مثــا ا
اهل فضــل بــوده و بــه ســاخت زبانی و معنوی کتاب آشــنا بوده باشــد، در ترقیمه‏اش به نوشــتن 
کرم  دو ســه عبارت کلیشــه‏ای بســنده نمی‏کند، بلکه شــکر خدای را می‏گزارد و درود بر پیامبر ا
و اهل بیــت او و اصحــاب او )ص( می‏فرســتد و از نــام خود و زمان و مــکان کتابت و گاهی از نام 
گاه و بی‏مایــه صرفاً به نقل کلمات و عبارات   حالی‏که کاتب ناآ کتــاب و مؤلــف یاد می‏کند. در
گر  ، ا  این رو کتفا می‏کنــد. از کلیشــه‏ای کــه در ترقیمه‏های نســخه‏های متأخر مکرّر آمده اســت ا
نســخه‏ای از منظومــه‏ای را دیدیــم کــه کاتــب، نــکات ترقیمــه‏اش را با نظم اســتوار و ســخته رقم 
گاهی او را از آن منظومه ســنجید. مثلا  کــرده بــود، می‏توان بــا توجه به ترقیمۀ منظومش، حــدود آ
ی که به ســال ۷۲۷ ھ. ق، توســط کاتبی   نیشــابور ترقیمۀ منظوم نســخه‏ای از منطق‏الطّیر عطار
« نام کتابت شــده و ما پیش از این در همین بخش از کتاب حاضر به آن توجه دادیم،  »خســرو
گاهی کاتب با آن منظومه حکایت دارد، و قراینی که از نسخه‏شناسی تطبیقی آن نسخه هم  از آ

گاهی مزبور را تأیید می‏کند. به دست می‏آید آ
و از این ترقیمه که مربوط به نســخه‏ای از نُسَــخ جواهرالقرآن، تألیف محمد بخارایی اســت: 

»... والحمد لله ربّ العالمین والصلواة على رسوله محمد و آله أجمعین.
اتمــــام جـــواهـــر مــنّــتبر ماست خدای را سپاس و منّت بـــر  چـــون داد 
فضلش از  همی‏کنم  طلب  خـــم بـــر ایمـــــان و رفــــن بـــر ســنّــتمختومه 

یقــول الفقیــر الى الله الغنى محمد بن عمر بن محمود بن محمد الترمذى المدعوّ بین اصحابه بالحافظ 
حفــظ الله... کتبــت هــذا الکتــاب تذکــرة للمجلــس الســامی، سّمیتــه الالقاب و الاســامى قطــب الملة 
والدین، عماد الاســام والمســلمین المقبل على الآخرة.. والمرجو من کرمه الوافر و فضله الشــامل ان یذکر 
الکاتــب الفقیــر فی أوقاتــه الصافیــة و حالاته الفاتحة و قد حصل الفراغ عن مشــقه یــوم الأربعا الثامن 
عشــر من شــوّال سنة عشــر و ســبعمائة«. ]71[ درمی‏یابیم که نام کتاب جواهرالقرآن بوده و شهرت 
آن به المســتخلص، ظاهراً از معضلات کتاب‏شناســی این کتاب اســت. هم ملتانی گزیده‏اش 
را از ایــن کتــاب به نام تلخیص جواهرالقرآن نامیده ]۷۲[، و این نیز بر اصالت این نام و صحتِ 

اشارۀ مذکور در ترقیمۀ مزبور دلالت دارد.
هم‏چنان در این ترقیمه از شهرت کاتب _که حافظ بوده_ یاد شده، که حرفۀ مذکور ارتباطی 
گاهی و خبرگی کاتب را نســبت به  مســتقیم بــا موضــوع کتاب مورد بحــث دارد، و این ارتبــاط آ
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موضــوع کتاب اثبات می‏کند. و نیز اشــاره به ترمذی بودن کاتــب، هم‏منطقه بودنِ او را با مؤلف 
یخ کتابت  ، همراه بــا تار _کــه بخارایــی بوده_ می‏رســاند، و مجموع این اشــاره‏های ترقیمۀ مذکور
آن، از اعتبار آن نســخه و اهمیت آن که می‏بایســت در نسخه‏شناســی نُسَخ موجود از آن کتاب 

به آن‏ها توجه شود حکایت می‏کند.
بعضــی از ترقیمه‏هــا عــاوه بر آن که هویّت کاتب و نســخۀ مکتوب او را نشــان می‏دهند، به 
لحاظ آشنایی با نام کتاب و هویّت مؤلف نیز سزاوار تأمّل‏اند. چه بسا کتاب‏ها و نگاشته‏هایی 
ی کــه گاهی  کــه نــام و نشــان آن‏هــا و مؤلفــان آن‏هــا از طریــق ترقیمه‏ها به دســت می‏آیــد، به طور
این گونه اشاره‏های موجود در ترقیمه‏ها نکته‏های معضل کتاب‏شناسی و نیز نسبت‏های ناروا 
ی محقّقان می‏گشــایند و اســباب  و مجعــول و مجهــول را روشــن می‏کننــد و روزنۀ تردیــد را به رو
گشــایش عقده‏هــای کــور را در قلمرو کتاب‏شناســی و علم رجال فراهم می‏آورنــد. مثلا در کتب 
تذکــره و رجــال و نیــز در کتاب‏شناســی‏های متأخــر و فهرســت‏های معاصــر از مؤلفــی بــه نــام 
شــمس‏الدین ابراهیــم ابرقوهــى، اثری و خبری دیده نمی‏شــود، حــال آن که نام‏برده از شــاعران و 
یدۀ اواخر ســدۀ هفتم و اوایل سدۀ هشــتم هجری اســت. در نســخۀ منحصربه‏فرد از  مؤلفان ورز
کتــاب مجمع‏البحریــن او _کــه بــه شــمارۀ »Add 023580« در موزۀ بریتانیا محفوظ اســت_ در 

ترقیمۀ کاتب آمده:
یــز العوائد الــذی صنّفه مولانــا الامام  یــر هذا الکتــاب الکثیــر الفوائد و عز »فــرغ مــن تحر
المعظّم السعید، افتخار افاضل الحکماء والعلماء فی زمانه شمس الملة والدین ابراهیم المحتسب 

بابرقوه رحمة الله علیه....« ]۷۳[
گاهــی کاتــب حکایــت دارد، بیشــتر از آن که معرّف کاتب باشــد،  ایــن ترقیمۀ کوتــاه کــه از آ
شناسندۀ فواید کتاب است و هویّت مؤلف که در هیچ یک از مأخذ عصری و متأخر از او یاد 
نشــده و بر اســاس اشــاره‏های کاتب، به نام و نشان نام‏برده پی می‏بریم، و نیز از شغل او و محل 

گاه می‏شویم. آن آ
و به این ترقیمه توجه کنید:

واح فی شــرح اســامی الملک  وح الار یر هــذا الکتاب المســمّى بــر »قــد اتفــق الفــراغ مــن تحر
وح مصنّفه، وصبّ سجال الرحمة على مؤلفه، و هو الشیخ الامام... جمال الملة  وح الله ر الفتاح ر
... أبی‏المظفّر السمعانی قدس  والدین شــهاب الاسلام والمســلمین ابوالقاسم ابن الشــیخ الکبیر
واحهما و رحم أســافهما، فی اواســط شــعبان المنخرط فی شــهور ســنة ۸۴۰ على ید الفقیر  الله أر
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زاق بن فضل‏الله...« ]۷۴[ الراجی رحمة ربه الغنى احمد بن عبدالر
ملاحظــه می‏کنیــد کــه ترقیمۀ مفصــل مذکــور از یک ســو هویت کاتــب و دست‏نوشــتۀ او را 
یخیِ کتاب مزبور مفید است، و از سوی دیگر نام و  نشان می‏دهد، که از نظر نسخه‏شناسی تار

نشان کامل مؤلف و اثر او را که پوشیده و گم‏نام است، آشکار می‏کند.

فواید ترقیمه برای مصحّحان و نسخه‏شناسان
عــاوه بــر آن کــه ترقیمه حیثیت شناســنامۀ کاتب را دارد، و گاهی نام و نشــان کتاب و مؤلف را 
آشکار می‏کند و سرانجام مصحّحان و نسخه‏شناسان را به نسخه‏شناسی راه می‏نماید، فوایدی 

: دیگر نیز از ترقیمه به حاصل می‏آید، که مهم‏ترین آن‏ها عبارت است از

علام جغرافیایی
َ
الف. ا

کثر ترقیمه‏های نُسَــخ خطّی، کاتب از محل کتابت دست‏نوشــته‏اش نام برده  می‏دانیــم کــه در ا
اســت. ذکــر نــام محل کتابــت، علاوه بر ایــن که فوایــد جغرافیایــی دارد، از نظر مطالعه در ســیر 
نسخه‏ها و فرهنگ‏ها و اندیشه‏ها درخور تعمّق است و نیز در مواردی به لحاظ هم‏شهری بودن 

کاتب با مؤلف و نکاتی از این قبیل، در نسخه‏شناسی نسخه‏ها هم مددکار است و سودمند.

ب. ابیات ترقیمه

بعضی از کاتبان و نسخه‏نویسان که خود صاحب طبع بوده‏اند، مضمون ترقیمۀ‏شان را در سلک 
نظــم در آورده و کتابــت کرده‏انــد و _هم‏چنان که گفتیم_ این گونه از ترقیمه‏ها نسخه‏شناســان را 
بــا فضل و ســواد کاتب آشــنا می‏کند. اما ســوای ترقیمه‏هــای منظوم در میان کاتبــان، دوبیتی‏ها 
و رباعی‏هایــی مشــهور بوده و یا خود آنان ابیاتی می‏ســاخته‏اند و پــس از عبارات ترقیمه به درج 
آن‏ها اهتمام می‏کرده‏اند. این دوبیتی‏ها و رباعی‏ها نکات فرهنگی و اخلاقی و دیگر پسند‏های 
اجتماعی کاتبان و نسخه‏نویســان را روشــن می‏کند، بنابراین در نسخه‏شناسی بایسته است که 

به آن‏ها توجه شود و مصحّح حین توصیف نسخه‏ها از ذکر آن‏ها غفلت نورزد.

هر
َ

2. ظ
، و در عرف نسخه‏شناســی، پشــت نخستین  ، در لغت به معنی پشــت اســت، در مقابلِ رو ظَهر
ی از نســخه‏های خطّی نکاتی مندرج است که به  برگ از نســخۀ خطّی را گویند.1 در ظَهر بســیار

1. امروزه، در نسخه‏شناسی نگارش‏های عربی به جای ظَهر از کلمۀ غلاف استفاده می‏کنند.



130   |   نقد و تصحیح متون

لحاظ نسخه‏شناسی درخور مداقه و تأمّل می‏نماید. گاه کاتب و یا مالک نسخه‏ای، در ظهر آن 
نام کتاب و مؤلف را درج کرده که در مواردی صحیح است و در مواردی اشتباه. نسخه‏شناس 
و مصحّــح نبایــد در نام و نشــان کتاب و صاحــب کتاب صرفاً به آن‏چه که در ایــن باره در ظَهرِ 
نســخه آمــده اســت بســنده کند؛ زیــرا هم‏چنان کــه گفتیم نظــر مالکان نســخه‏ها در ایــن زمینه 
همیشه صائب نبوده و چه بسا که نظر ناصائب آنان سبب نسبت‏های نادرست و نااستوار در 

قلمرو کتاب‏شناسی شده است. ]۷۵[
با این همه، نباید پنداشــت که همیشــه این گونه از مندرجات در ظَهرِ نســخه‏ها نادرســت 
اســت؛ زیرا گاهی افرادی خبیر و آشــنا به رســاله یا کتابی بنا بر ضرورت، نام و نشــان آن رساله و 
کتاب را در ظَهرِ نســخه ضبط کرده‏اند. و چه بســا که این دســته از ظَهریه‏ها نه تنها روشنگر نام 
یخیِ آن رساله یا  و نشــان آن کتاب اســت، بلکه به جهت شهرت و اهمیت و کتاب‏شناسی تار
کتاب نیز سزاوار تأمّل تواند بود. به عنوان مثال، در ظَهرِ نسخه‏ای از نسخه‏های انیس العاشقین 

تألیف حسین ابیوردی آمده است: ]۷۶[
»باسمه سبحانه

را لــطــایــف  گلشن  ایـــن  وضۀ حوربنگر  دلکش و دلگشا چو ر
نـــثـــرهـــایـــش لـــئـــآلـــی مــنــثــورنــظــم‏هــایــش جـــواهـــر مــنــظــوم
از سرانگشت عیب‏جویان دوربادش این نوکشیده حرف هنر
الفقیر عبدالرحمن الجامی عف ىعنه«.

ملاحظه می‏کنید که ظَهریۀ مذکور از عارف و ادیب و کتاب‏شناس سدۀ نهم _یعنی جامی_ 
 چند نام و نشــان رســاله و مؤلف آن را نمی‏شناســاند، ولی به لحاظ کتاب‏شناسیِ  اســت که هر
یخی، رســالۀ مزبور که رساله‏ای اســت عرفانی، و توسط عارفی این چنین نقد و تعریف شده  تار

حایز اهمیت فراوان است.
در نسخه‏نویســی مرســوم بــوده اســت کــه ظَهــرِ نســخه را بــه شمســه یا تُرنــج و دیگر اشــکال 
هندســی می‏آراســته‏اند و در میــان آن نــام کتاب و مؤلــف را کتابت می‏کرده‏اند. البته این رســم 
گیر نبوده و بیشتر در نسخه‏هایی  ظَهر‏آرایی در همه ادوار و در همه شبکه‏های نسخه‏نویسی فرا

صورت می‏گرفته که به غرض بزرگان عصری فراهم می‏آمده است.
علاوه بر نکته‏های مذکور که در ظَهرِ نسخه‏ها دیده می‏شود، گاه در ظهر نُسَخ، مطالبی از قبیل 
یخ تألیف، تعریف و توصیف مطالب کتاب و مؤلف آن درج می‏شده که تمامی‏صفحه ظَهر  تار
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و گاه صفحات بدرقۀ نســخه را فرا می‏گرفته اســت. چنان‏که وقتی قاضی ظهیر‏الدین بســطامی 
کتابی به نام الحکایة فی الشکر والشکایة به رسم هدیه برای شیخ جمال‏الدین نوشت، و چون 
خواجــه صدرالدین خجنــدی آن کتــاب را دیــد، فصلــی در تعریف آن کتاب بر ظَهر آن نســخه 

نوشت، تا آن کتاب، معروف و مقبول شیخ جمال‏الدین افتد. ]۷۷[
یــخ نسخه‏نویســی ســابقۀ دیرینه دارد، ولــی گویــا از   چنــد در تار این گونــه ظَهریه‏نویســی، هر
ی بر اساس  سدۀ هشــتم هجری به بعد بیشــتر رواج داشته اســت، زیرا عبدالواسع نظامی باخرز
نســخه‏های سدۀ هشــتم و نهم هجری، بعضی از ظَهریه‏ها را جمع کرده و به عنوان آنچه بر ظَهر 

کتاب‏ها و کتابه‏ها نوشته، در منشأ الانشاء خود آورده است. ]۷۸[
نیز می‏دانیم که در گذشته در میان مسلمانان، شناسنامه )= تذکره، سجلّ( رواج نداشته و 
یخ تولد فرزندان و یا شجرۀ خود  ک داشته‏اند، در ظَهر آن، تار

ّ
افرادی که نسخه‏ای از کتاب در تمل

 چنــد ایــن کار را تنهــا بــر ظَهــر و صفحــات بدرقۀ نُسَــخ قرآن مجیــد  را ضبــط می‏کرده‏انــد. هر
انجــام می‏داده‏انــد، ولــی در نســخه‏های دیگر نگارش‏ها نیز این رســم فرهنگــی اجتماعی دیده 
می‏شود. علاوه بر آن واقفان نسخه‏ها در بیشتر موارد، متن وقف‏نامۀ‏شان را بر ظَهر نُسَخ کتابت 
می‏کرده‏انــد. مجمــوع این نکته‏ها و اشــاره‏ها که بر ظَهرِ نســخه‏های خطّی مشــاهده می‏شــود به 
یخی و سرانجام به جهت اعتبار و ارزش  یخی، و گاه کتاب‏شناسی تار جهت نسخه‏شناسی تار
معنوی نُسَــخ ســودمندند، و بایسته است که در نسخه‏شناســی و تصحیح نُسَخ خطّی به آن‏ها 

توجه شود.

3. بیت
در اصطلاح نسخه‏نویســی و نسخه‏شناســی به هر ســطر از ســطور نســخه، بیت گفته می‏شــود. 
ادوار نسخه‏نویســی _خاصــه در شــبکه‏های علمــی_ بیت‏نویســی  از  اوّل و دوم  در دوره‏هــای 
مطمح نظر نبوده، ولی از سدۀ هشــتم هجری به بعد که کتابت و نسخه‏نویســی برای عده‏ای از 
خوش‏نویسان به عنوان حرفه وشغل تلقی می‏شد و آنان از طریق کتابت امرار معاش می‏کردند، 
در نسخه‏نویســی، بیت‏نویسی معمول شــد؛ زیرا دستمزد و حق‏الزحمۀ کاتب بر مبنای هر بیت 
از ابیات نســخه ســنجیده می‏شد، البته زیبایی‏گرایی نسخه‏نویسان پس از سدۀ هشتم هجری 
نیــز در بیت‏نویســی مؤثــر بــوده اســت؛ زیرا ســطور منظم و برابــر و دارای آغــاز و انجــام هم‏گون و 
، کاتبان و نسخه‏نویسان، با   این رو هم‏سان می‏توانست با جدول محصور گردد و زیبا بنماید. از
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ی صفحات نسخه معیّن  ( را بر رو استفاده از مِسطَر )= خط کش( نخست اندازۀ بیت )= سطر
می‏کرده و به کتابت می‏پرداخته‏اند.

4. هامِش
کناره‏هــای  بــه  نسخه‏شناســی  عــرف  در  و  اســت  کنــاره  و  مــرز  معنــی  بــه  لغــت  در  هامِــش، 
ســه‏گانۀ صفحات نســخه گفتــه می‏شــود، در مقابــل متــن نســخه. در بیشــتر کتــب لغــت _کــه 
معاصــران تألیــف کرده‏انــد_ هامِش را بــه معنای »حاشــیه« گرفته‏اند، نیز همین مفهــوم را برخی 
 حالی‏کــه میــان هامــش و حاشــیه در نسخه‏شناســی و  کرده‏انــد. در از نسخه‏شناســان تکــرار 
گر مطلبی _چه کوتاه و چه بلند_ در کناره‏های صفحات  نسخه‏نویسی فرق است، به نحوی که ا
نسخه کتابت شده باشد، که همه زمینۀ کناره‏های مذکور را در بر نگیرد، در عرف نسخه‏نویسی 
گر در کناره‏های ســه‏گانۀ صفحاتِ کتاب یا رســاله‏ای جز متن  آن را حاشــیه می‏نامند، ولیکن ا
کتابی که در متن، کتابت شــده اســت، درج شــود، و یا مطالب کتابی به صورتی کتابت گردیده 
کــه دنبالۀ مطالــب متــن هــر صفحــه، در ســه کنارۀ متن همان صفحه نویســانیده شــده باشــد، 

کناره‏های مذکور را هامش می‏خوانند.1

5. رکابه
رکابه2، یا رکابک، مأخوذ است از رکاب _حلقه‏مانندی از فلز که در دو طرف زینِ مرکوب آویزند 
ی پای در آن کنند_ به علاوۀ »ها«ی اسمی، که در عرف نسخه‏نویسی به اولین  و به هنگام سوار
کلمه از نخســتین ســطر صفحۀ ســمت چپ، گفته می‏شود، که در کنارۀ ســمت چپ و در زیر 
آخرین کلمه از آخرین سطرِ صفحۀ سمت راست کتابت شده باشد. رکابه‏نویسی از آداب رایج 

در نسخه‏نویسی و کتابت بوده و نقش صفحه‏شمار را بر عهده داشته است.
در تصحیــح و نسخه‏شناســی نُسَــخ خطّــی، بایــد بــه رکابه‏هــا توجــه شــود و جمیــع رکابه‏ها 
بــا نخســتین کلمــات از نخســتین ســطر صفحۀ مــا بعــد تطبیــق گــردد؛ زیــرا احتمــال دارد کــه 

1. در بخش دوم از حاشیه و لاحقه )مطالبی که در صفحات بدرقۀ بعضی از نسخه‏ها قرار دارد( و اهمیت نقش آن‏ها 
در نسخه‏شناســی و لزوم توجه مصحّحان به آن‏ها و پرداختن به آن‏ها به هنگام توصیف نسخه‏ها سخن گفتیم، به 

آن‏جا مراجعه کنید.
2. ایــن اصطــاح نسخه‏نویســی را در کتب لغــت که معاصــران و متأخران نوشــته‏اند، ضبط کرده‏انــد، و عده‏ای از 

مصحّحان معاصر به نادرست از کلمۀ پاورقی استفاده کرده‏اند.
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نســخۀ خطّی بــر اثــر مراجعۀ خواننــدگان و یــا بــه عللــی دیگــر اوراق شــده و صحّــاف بــه وقــت 
 ،  این رو ( کرده و صحّافی نموده باشــد. از جزو‏بندی اوراقِ نســخه را پس و پیش )مقدم و مؤخر
تطبیق رکابه‏ها در نسخه‏شناســی و تصحیح نُسَــخ خطّی امری اســت لازم؛ زیرا یکی از راه‏های 
مطمئن برای پی بردن به افتادگی‏های وســط نســخه‏ها، تطابق رکابه‏های آن‏هاست با نخستین 

کلمات از نخستین سطور صفحۀ بعد.


مجموع نکته‏ها و اصطلاحاتی که در این بخش به آن‏ها توجه دادیم در قلمرو نسخه‏شناسی 
به اعتبار تصحیح نُسَــخ خطّی، از مباحثی اســت که مصحّح با پرداختن به آن‏ها در شــناخت 
نســخه‏ها و اهمیــت و اعتبــار و نیز در توصیف آن‏ها می‏توانــد مطابق با اصطلاحات معمول در 

فن نسخه‏شناسی گام بردارد.
و نیــز بایــد توجه داشــت کــه این نکته‏هــای ذهنی آن گاه کمــال مطلوب می‏یابد که با شــقِ 
یت و بررســی نُسَــخ خطّی اســت توأمان گردد. به همین منظور در پایان این کتاب  عملی که رؤ
تصاویــری آورده‏ایــم کــه نــکات ذهنــی ایــن بخــش و بخش‏هــای دیگــر را مصــوّر کــرده باشــیم. 
، توصیه می‏کنیم که خوانندۀ ارجمند، مباحث این بخش را با ضمیمۀ نسخه‏شناسی   این رو از

به روایت تصویر تطبیق کند.





5
جایگاه رسم‏الخط در نسخه‏شناسی





پراکندگی اسلوب نگارش در میان کاتبان
ی به آن از سوی فارسی‏زبانان،  در آغاز بخش نخست گفتیم که با ظهور آیین اسلام و اقبال فور
در ســدۀ دوم هجری، خطوط اســامی مانند کوفی، و ســپس خط نَسخ برای ضبط زبان فارسی 
پذیرفتــه شــد و نگارش‏هــای فارســی با خط نَســخ مقبــول و معمول گردیــد، اما در درازنــای هزار 
و انــدی ســال، اهل زبــان بــه وضــع کردن اصــول و قواعــدی در زمینۀ رســم خط و آییــن نگارش 
اهتمام نکردند، و هیچ کوششی در چگونه نوشتن حروف ادات و واژگان و صورت‏های ترکیبی 
گر از ســدۀ دهم به بعد، بعضــی از لغویان، مانند  و اشــتقاقی زبان فارســی بــه عمل نیاوردند. و ا
ی و عبدالرشــید مَدَنــی بــه این امــر پرداختند ]۱[، به خاطر گســترش زبان فارســی  انجوی شــیراز
. این کوشــش متأخران  بــود در میــان غیراهــل زبــان، مانند مردم شــبه‏قارۀ هند و آســیای صغیــر
نیــز _هم‏چنــان کــه خواهیــم گفــت_ فقــط در مــورد ضبــط برخــی از صورت‏هــای زبــان بــود کــه 

خط نمی‏توانست جمیع وجوه آوایی آن‏ها را نشان دهد.
عــدم وجــود قواعد و اصول رســم خط و آیین نگارش در میان پیشــینیان _اعم از اهل فضل 
کاتبــان_ نــه تنهــا برخــی از صوت‏هــای دســتگاه صوتــی زبان فارســی را بــه  و نسخه‏نویســان و 
ورطۀ فراموشــی و نابــودی انداختــه ]۲[ و پژوهش‏هــای گونه‏شناســی آن زبــان را دشــوار گردانیده، 
ی‏هایی  بلکــه از نظــر شــناخت دقیق نســخه‏های مربوط بــه دوره‏های نسخه‏نویســی نیز دشــوار
خلق کرده اســت، به نحوی که نســخه‏های نگارش‏های فارســی را حتی در حدود نُسخ هر صد 

سال نمی‏توان بر مبنای رسم خط آن‏ها گروه‏بندی کرد.
 چند که نســخه‏های خطّــی از نگاشــته‏های فارســی را نمی‏توان بر اســاس  بــا ایــن همــه، هر
رســم‏الخط و چگونگــی کتابــت حــروف، ادات و ترکیبــات متصــل و منفصــل و واژگان وندی و 
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اشتقاقی به گونه‏ای گروه‏بندی زمانی کرد که لااقل در نسخه‏های هر صد سال ویژگی‏های خاص 
آیین نگارش را باز نمود، ولی در مجموع نُسَــخ موجود از ادوار نسخه‏نویســی به لحاظ چگونگی 
، گ« و حرف فــاء اعجمی »ڤا«  کتابــت برخــی از حــروف _خاصه چهار حرف فارســی »پ، چ، ژ
برِ حرف‏های همانند و متشــابه، ماننــد »س« به صورت »ڛ« و  و گــذاردن نقطه‏هایــی بــر زیر و ز
« بــه صــورت »ڔ« و »گ« به صورت »ګ، ڱ« و یــا‏ »ی« معروف به صورت‏  »د« بــه صــورت »ڊ« و »ر
»ې« و دیگر ویژگی‏ها _که از آن‏ها سخن خواهیم گفت_ شناسه‏هایی دیده می‏شود که می‏توان 
بر اســاس آن‏ها نســخه‏های کهن را که در دوره‏های اوّل و دوم از ادوار نسخه‏نویســی استنســاخ 

شده‏اند از نسخه‏های متأخر _که پس از نیمۀ دوم از سدۀ نهم کتابت گردیده اند_ ممتاز کرد.1

سَخ خطّی فارسی
ُ
دو شیوۀ ممتاز در رسم‏الخط ن

ی، محقّقانــی کــه نســخه‏هایی از نگارش‏هــای فارســی را از نظــر رســم خط مورد بررســی قرار  بــار
داده‏اند به دو شیوۀ کاملا متفاوت قائل شده اند:

الف. شیوۀ نگارش معاصر
« را با ســه نقطه  یکی اســلوب نگارشــی که امروز نیز معمول می‏باشــد که در آن حروف »پ، چ، ژ
می‏نویســیم و حرف »گ« را با افزودن یک ســرکش از حرف »ک« متمایز می‏کنیم و کلمات که و 
چه را با‏ »ها« می‏نویســیم، و قاعدۀ مربوط به ذال فارســی را نیز رعایت نمی‏کنیم. این رسم‏الخط 

تقریبا با استثناآت بسیار معدودی از حدود سه چهار قرن پیش نیز معمول بوده است.

ب. شیوۀ نگارش قدیم
دیگر رســم‏الخطّی که به رســم‏الخط قدیمی فارسی شهرت یافته است؛ یعنی شیوۀ نگارشی که 
« و کلمات »که، چه، هرچه، هرکه،  « را با یک نقطه به شکل »ب، ج، ز کاتب، حروف »پ، چ، ژ
...« نوشــته اســت و بین دو حرف »گ و ک«  ...« را به شــکل »کی، جی، هرج، هرک، آنج و آنچه و
نیز تمیزی قائل نشــده، ولی قاعدۀ مربوط به ذال فارســی را رعایت کرده اســت؛ یعنی »بوذ، باذ، 

بیذ« نوشته، نه »بود، باد، بید«. ]۳[

1. در شناخت نسخه‏های نگارش‏های فارسی هم‏چنان‏که در بخش چهارم گفتیم، سوای رسم‏الخط، باید به دوره‏های 
کهن و جدید خطوط نَســخ و نســتعلیق توجه داشت که در برخی از موارد تشــخیص کهن بودن و متأخر بودن نُسَخ 

نگارش‏های فارسی بر مبنای ادوار دوگانۀ خطوط مزبور میسّر‏تر است.



م‏الخسجایگاه ر   |   139 ساخه‏شنسن  درط



 چند که  نظر مزبور دربارۀ رسم خط نســخه‏های نگاشــته‏های فارســی بســیار کلی است. هر
پرداختن به جزئیات رســم‏الخط نُسَــخ خطّی فارسی _خاصه اسلوب نگارش کاتبان دورۀ اوّل و 
ی است بسیار  ی ناممکن نباشد، بدون تردید کار گر کار اوایل دورۀ دوم از ادوار نسخه‏نویسی_ ا
؛ زیــرا _هم‏چنــان کــه در بخش پنجم بــه تفصیل خواهیــم گفت_ هجوم مغولان و ســپس  دشــوار
یان و صفویان، و نیز عصبیت‏های مذهبی رایج در روزگاران،  برخورد‏های سیاسی در عصر تیمور
صد‏هــا نســخۀ خطّی از کتاب‏هــای فارســی را ضایــع کــرده و از صفحۀ روزگار برداشــته اســت. 
یخ کتابت آن‏ها روشــن  بــا ایــن همه می‏توان بر اســاس نســخه‏هایی از کتاب‏های فارســی که تار
ی، هدایة المتعلمین فی الطب  یه از ابومنصور موفق هــرو اســت، مانند الأبنیة عــن حقایق الأدو
از ربیع الاخوینی، برخی از نُسَخ ترجمه‏ها و تفاسیر کهن فارسی که از قرآن مجید به عمل آمده، 
 اسفراینی،  نســخه‏های شــرح التعرّف مُستَملی، نسخۀ گنج‏بخش از تفســیر تاج التراجم شهفور
 ســورآبادی و غیره، پاره‏ای  ی، نسخۀ دیوان هند از تفسیر دو نســخۀ کهن از تفســیر ابوالفتوح راز
از اســلوب و آیین نگارش رایج را در میان کاتبان دورۀ اوّل از ادوار نسخه‏نویســی روشــن کرد. در 
خ  خصوص رســم‏الخط دوره‏های دوم، ســوم و چهارم از ادوار نسخه‏نویســی نیز نســخه‏های مورَّ
_که در کتابخانه‏های جهان موجود اســت_ می‏تواند نمایانگر جزئیات رســم خط رایج در میان 

کاتبان و نسخه‏نویسان آن دوره‏ها باشد.
یــخ رســم‏الخط در زبان فارســی توجه  بــه هــر حــال، محقّقانــی کــه در دهه‏هــای اخیر بــه تار
کرده‏انــد _هم‏چنــان که گذشــت_ بــه دو گونۀ جدید وقدیم رســم‏الخط فارســی توجه داشــته‏اند، 
خ به سه شیوۀ مختلف در رسم‏الخط  ولیکن آقای دکتر جلال متینی بر اســاس نســخه‏های مورَّ

: فارسی توجه داده است به این قرار
ی است. اسلوب  ن پنجم هجر بوط به قر قدمِ ادوار نامید و مر

َ
»دورۀ اوّل که آن را می‏توان ا

ی نیز بسیار به ندرت تقلید  ن دهم هجر کتابت این دوره که در کلیات یک‌نواخت است تا قر
شده است.

وع  ن ششــم شــر دورۀ دوم کــه بــه عنــوان رســم‏الخط قــدیم بایــد از آن یــاد کرد، از ابتدای قر
ز رسم‏الخط این دوره، یک‌دست  ن دهم خاتمه می‏یابد. از مختصات بار یبا به قر می‏شود و تقر
وف چهارگانۀ فارسی است. آنچه دربارۀ اصول کلی رسم‏الخط  نبودن شیوۀ کاتبان در نوشتن حر
ز  گفته شده است، بخصوص دربارۀ طر قدیمی فارسی به وسیلۀ مستشرقان و دانشمندان ایران 
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، گ« تنها در مورد بعضی از نسخه‏های مکتوب در این  نوشتن چهار حرف فارسی »پ، چ، ژ
دوره صادق است.

ن یازدهــم آغاز می‏شــود و تا دورۀ حاضــر نیز ادامــه دارد، و به   از قــر
ً
یبــا دورۀ ســوم کــه تقر

یم«. ]۴[ شیوۀ آن آشنایی دار
در هــر ســه دوره از ادوارِ رســم‏الخط فارســی، قواعــد و اصولــی واحــد کــه مــورد قبــول همــه 
نسخه‏نویســان و کاتبــان یــک دوره بوده باشــد، دیده نمی‏شــود، زیرا _هم‏چنان کــه گفته‏اند_ »هر 
وف و کلمات علائم خــاصی به کار برده‏اند کــه در بعضی از  یــک از کاتبــان بــرای نوشــن برخی از حــر
مــوارد بــا اســلوب کتابــت کاتبان دیگــر اختلاف دارد. و رســم‏الخط یک کاتــب نیز از اوّل تــا آخر یک 
نســخه در موارد واحد یک‏ســان نیســت، بدین ترتیب که کاتب در نوشــن یک حرف یا کلمۀ معیّ، 

کار برده است.« ]5[ علائم مختلفی به 

اسلوب‏های رسم‏الخط فارسی
بــا آن‏کــه اصولــی واحد در زمینۀ رســم‏الخط فارســی میــان کاتبان وجود نداشــته، ولی شــیوه‏ها و 
کندۀ رسم‏الخط، به نسخه‏ها ویژگی‏هایی داده است که می‏توان از آن ویژگی‏ها  اسلوب‏های پرا
، در بخش حاضر به ذکر آن   این رو در نسخه‏شناســیِ نســخه‏های خطّی فارسی استفاده کرد، از

یم. ]۶[ ویژگی‏ها می‏پرداز

1. رسم‏الخط کهن فارسی
پنجــم  و  ســدۀ چهارم  نسخه‏نویســان  و  کاتبــان  میــان  در  کــه  فارســی  رســم‏الخط  از  اســلوبی 
هجــری معمــول بــوده و ویژگی‏هایــی خاص داشــته اســت، در میــان محقّقان نسخه‏شــناس به 

رسم‏الخط کهنِ فارسی شهرت دارد.
یــخ کــه متــن و ترجمــه و بعضــاً تفســیر قرآن مجیــد را در بــر  از ایــن دوره، نســخه‏هایی بی‏تار
بــع ســوم از شــرح التعــرّف مُســتَملی، کتابــت ســال  خ ماننــد رُ می‏گیرنــد و نیــز چنــد نســخۀ مورَّ
ى، کتابــت ۴۸۷ هجرى، و هدایــة المتعلمین فی الطّب  یه هرو ۴۷۳، الابنیــة عــن حقایــق الأدو

ی، مکتوب سال ۴۷۸، به ما رسیده است. اخوینی بخار
نســخه‏های مذکــور با اســلوبی واحد کتابت نشــده، بلکه در هر یک از آن‏هــا ویژگی‏هایی از 
رســم‏الخط دیده می‏شــود که آشــنایی با آن ویژگی‏ها، مصحّح را در نسخه‏شناســی نســخه‏های 
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دورۀ مذکــور و احیانــاً نســخه‏هایی کــه در ادوار دیگــر بــر اســاس نُسَــخ ایــن دوره و بــا اســلوب 
رسم‏الخط کهن نویسانیده شده باشد، سودمند می‏افتد.

از مهم‏ترین ویژگی‏های رســم‏الخط فارســی در این دوره، وجودِ عناصرِ گونه‏ای زبان فارســی 
ی که اهل زبان تلفــظ می‏کرده‏اند، در قیــد کتابت آورده  اســت کــه کاتــب آن‏ها را به همان صُــوَر
اســت. ایــن خصیصۀ موجود در رســم خط کهن فارســی _کــه برخی از مــوارد آن در نســخه‏های 
ــت عــدم وجــود گونۀ معیار در 

ّ
بازمانــده از ســده‏های ششــم تــا هشــتم نیــز دیده می‏شــود_ به عل

زبان فارسی آن دوره است. ]۷[ از این‏جاست که در رسم‏الخط کاتبان دورۀ موضوع بحث، حتی 
ی نشــده اســت. مثلا مصوّت ممدود »آ a« به چهار شــکل  در کتابت حروف از قاعدۀ ثابتی پیرو

ذیل کتابت شده: ]۸[
، باز آیذ، آتش. آ: آفریذکار

(، ایذ )آید(، افتاب )آفتاب(، برامیزد )برآمیزد(. ا: اشکار )آشکار
اآ: اآن، اآب، بیرون اآید، اآروغ.

گاه(. کاه )آ اا: اان )آن(، ااب )آب(، اا
دیگــر از ویژگی‏هــای رســم‏الخط کهــن فارســی وجــود خصیصه‏هــای صوتــی اســت کــه در 
گونه‏های1 زبان فارســی در دورۀ مورد بحث رواج داشــته، و بر اثر تداول و گســترش گونۀ معیار2، 
برخی از صوت‏های زبان تحوّل یافته و از دســتگاه صوتی زبان طرد شــده و در نتیجه در خط و 
رســم‏الخط ادوار بعد ظاهر نشــده اســت. مثــا »فا« اعجمی کــه در کتابت ایــن دوره به صورت 
ک‏های فارســی اســت که گویــا تا اوایل سدۀ هشــتم، در برخــی از مناطق  »ڤــا« آمده، از جمله وا
فارســی‏زبانان کاربرد داشته اســت ]۹[؛ زیرا در نسخۀ شماره ۷۲۰ کتابخانۀ گنج‏بخشِ اسلام‏آبادِ 
ی، کتابت »ڤا« در کلمات براڤراشتن، ڤام دادم، اڤروختن، اڤزونی  کستان، از جواهرالقرآنِ بخار پا

دیده می‏شود. ]۱۰[
کِ  ک، وا در نســخه‏های ســدۀ چهارم و پنجــم ماننــد الابنیــه، هدایة‏المتعلمین و تفســیر پــا
، اڤکنــده، ڤام،  موضــوع بحــث، در واژه‏هــای زیر با ســه نقطه آمده اســت: اڤکنــد، بیڤزایــد، اڤزار

، اڤغان، اڤزاید، بی‏ڤامی. ]۱۱[ ی، اڤرو براڤکند، ڤزاید، بیڤروزاند، ڤروز
ک در هر نســخه‏ای، نمی‏تواند به تنهایی دلیل کهن بودن  لازم به تذکّر اســت که وجود این وا

1. Variants 2. S.varlant
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رســم‏الخط نســخه و در نتیجــه برهانــی برای قدمت نســخۀ خطّی باشــد؛ زیرا احتمــال دارد که 
 عنه کاتبی که در ســدۀ نهم یا دهم به کتابت پرداخته است، پیش از سدۀ هشتم 

ٌ
نســخۀ منقول

استنســاخ شــده و فاء اعجمی در آن با ســه نقطه ضبط شــده، و کاتب سدۀ نهم یا دهم _ بدون 
ک مزبور آشــنا بوده آن را با ســه نقطه و یا به خطا با دو نقطه نویســانیده باشــد. چنان‏که  آن‌که با وا
در نســخه‏ای از نســخه‏های موجــود لغــت فــرس اســدی، که در ســدۀ دهم یــا یازدهم بر اســاس 
ی از موارد بــا دو نقطه و بــه صورت»قا« ضبط  نســخۀ کهن کتابــت شــده فــاء اعجمی در بســیار

گردیده است. ]۱۲[
یکــی دیگــر از ویژگی‏هــای رســم‏الخط کهن فارســی _که با ســیر نزولی در نســخه‏های مانده 
از سدۀ ششــم و هفتــم هجری هم دیده می‏شــود_ چســپان بودن »که« اســت بــه کلمۀ بعد. گویا 
اهل زبان در گذشته »این کلمه یا حرف را بیشتر از نظر استقلال آوایی مورد توجه داشته‏اند، نه 
اســتقلال نحوی و معنایی آن. ]۱۳[ از این‏جاســت که در نســخه‏های ســدۀ چهارم و پنجم و نیز 
در پاره‏ای از نُسَــخ بازمانده از ســده‏های ۶ و ۷، اســلوب نگارش »که« به صورت چسپان، به قرار 

زیر بوده است:
ککســی  )که+همــه(،  کهمــه  ی(،  )که+بــه+و کبــوی  )که+بــی(  کبــی  )که+نــی(،  کنــی 
)که+کســی(، کترا )که+ترا(، کهیچ )که+هیچ(، کببرســد )که+ببرســد(، کیاد نکردم )که+یاد(، 
(، کمزاج )که+مزاج(، کباید )که+باید(، کتان )که+تان(، کچون  کسیاه )که+سیاه(، کبر )که+بر

)که+چون( و غیره. ]۱۴[
، در رســم‏الخط نســخه‏های خطّی فارســی از ســده‏های چهارم و  علاوه بر ویژگی‏های مذکور
پنجــم، خصوصیات زیر در کتابت حروف متصل )چســپان( و منفصل )ناچســپان( و نوشــتن 

تک‏واژه‏ها و واژه‏ها دیده می‏شود:

الف. اسلوبِ نگارش حروف

» »پ، چ، ژ

 » حروف مذکور در رســم‏الخط این دوره، گاه با ســه نطقه و گاه با یک نقطه و به مانند »ب، ج، ز
عربی کتابت شده است.

»ذ«

 چند گفته اند: هر
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می‏رانند سخن  پــارسی  به  که  ننشانندآنــان  را  ذال  دال  مــعــرض،  در 
کن و جز »وای«1 بوَد گر سا ]۱۵[دال است، وگرنه ذال معجم خوانندماقبل ا

ولــی در رســم‏الخط فارســی، کاتبــان و نسخه‏نویســان قاعدۀ مزبــور را در همــه مــوارد رعایت 
نکرده‏انــد. در رســم‏الخط قدیــم فارســی قاعدۀ کتابت ذال رعایت شــده و در مــواردی هم دیده 
می‏شــود که بین ذال _که صامتی اســت دندانیِ بی‏آوا_ و دال _که صامتی اســت دندانیِ آوایی_ 

فرق گذارده نشده است.

»گ«

گــر بــا یک ســرکش کتابت شــود بــا »ک«  یکــی از حــروف خــاص زبان فارســی »گ« اســت، کــه ا
مانندگــی دارد. ایــن حــرف و حــروف »پ« و »چ« کــه در کتابــت فارســی گاهی بــه صورت »ب« 
ی از تصحیفــات و تحریفات و ســرانجام تصرّفات  و »ج« کتابــت شــده اســت، اســباب بســیار

کاتبان را در نسخه‏های خطّی فارسی فراهم آورده است.
در نســخه‏های بازمانــده از دورۀ موضــوع بحــث، در کتابــت میــان »گ« و »ک« فــرق گذارده 
شده، به نحوی که »گ« را با دو یا سه نقطه که در زیر و زبر آن گذاشته‏اند به این هیأت »ڮ، ګ، 

ڱ« از »ک« ممتاز کرده‏اند.

، د، س« »ر

در برخــی از نســخه‏های این دوره، مانند نســخۀ کراچی از شــرح التعرف، مــورّخ ۴۴۷ هجری، با 
« و »د« و ســه نقطه در زیر »س« مشــخص کرده‏انــد. مانند، بڊاڊڔ،  گــذاردن یــک نقطه در زیر »ر

فڔامشت، ڛر، ڛاعتی.

نشانۀ مد )~(

کنــده در کتابــت کاتبــان ســده‏های ششــم تا هشــتم،  در رســم‏الخط ایــن دوره و نیــز بــه طــور پرا
، کــه« می‏آمده ظاهر نمی‏شــده  ، بر ، اندر نشــانۀ مد در کلماتــی کــه پس از حــروف اضافۀ »بــه، از
و گویــا ایــن خصیصۀ کتابــت بر اثر تمایلی بوده اســت کــه اهل زبان در نزدیــک گردانیدن میان 
گونه‏های نوشــتار و گفتار زبان داشــته‏اند. به لحاظ این نکته اســت که در نســخه‏های بازمانده 
از ســده‏های چهارم و پنجم و نیز در مواردی در نُسَــخ خطّی فارســی ســده‏های ششم تا هشتم، 
صورت‏هایــی »از آن، بــر آن، کان، انــدر آن، وز آن، مــر آن« را بــه هیأت »ازان، بــران، کان، اندران، 

1. مقصود مصوّت‏های »a، e، i، u« است در زبان فارسی.
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وزان، مران« که تلفظ می‏شده است، کتابت کرده‏اند.

همزه )ء، _ء_(

کاتبــان ایــن دوره در کتابــت همــزه در مواضع مختلــف و در کلمات مختلف _اعــم از کلمات 
عربی‏ای که شناسنامۀ فارسی داشته و ترکیبات عربی_ به شیوه‏های ذیل عمل کرده‏اند:

گاه همــزه را در کلمــات دخیــل در فارســی و نیــز در ترکیبــاتِ عربی، حذف کرده‏اند: منشــا 
)منشأ(، مبدا )مبدأ(، عرق‏النسا )عرق‏النساء(، سوالمزاج )سؤالمزاج(، داالثعلب )داءالثعلب(.
و گاه همزه را ظاهر کرده‏اند: مبداء، منشاء، سؤالمزاج، سؤالحال. و گاه نیز به جای همزه از 

نشانۀ مد )~( استفاده کرده اند: داآلثعلب، داآلحیه، ان‏شاآالله.

»ی«

ی، و »یــا« را _که به  ی، اهل زبــان »یا«‏های وحدت، مجهــول، مصدر می‏دانیــم کــه در فارســی در
جــای ضمیــر می‏آمده اســت_ بــه گونه‏هــای مختلــف تلفــظ می‏کرده‏انــد. در ســده‏های چهارم 
ئم و نشــانه‏هایی اســتفاده می‏شــده که انواع »یا« مشــخص شــود.  و پنجــم در کتابــت نیز از علا
یخِ گونه‏های  ت از بین رفتن نســخه‏های کهن از نگاشته‏های فارسی تا کنون تار

ّ
متاســفانه به عل

زبانــیِ زبان فارســی و نیــز چگونگی تلفظ انواع »یا« به تحقیق بر گرفته نشــده اســت، با این همه 
»ی« را به صورت‏های ذیل در نسخه‏های بازمانده از دورۀ مورد بحث می‏بینیم:

ي: کردي، چیزي، زیرا کي )که(

ې: کنې، مردې، موې

يي: همي‏داشت، بخوریي، هندیي

ۑ: ماهۑ، بیامدۑ، مۑ‏جنبانیدۑ، گفتندۑ، اندکۑ ازیشان، پیمانۑ، نۑ.

نشانۀ اضافه

علامت اضافه در رسم‏الخط این دوره به صورت‏های زیر دیده می‏شود:
در کلمــات مختــوم به »‏ها«ی غیرملفوظ، گاه به صــورت نیمۀ »ۍ« و به مانند همزه و گاه به 
ی، زهرهء عقاب، ریزه‏ی  هیأت »ی« کامل و هم گاهی بدون نشــانه آمده اســت. مانند؛ خزانۀ او

، درجه‌ۍدوم. او
در کلمــات مختــوم بــه مصوّت‏هــای بلند »آ = a« و »او = u« بیشــتر به هیــأت »ی« و کم‏تر به 
صورت »ء«، و گاهی به گونۀ نیمۀ نخســتین یا _یعنی ۍ_ ضبط شــده اســت. چونان بوۍ دهن، 
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، رگ‏هاۍ جهنــده، اندام‏هاۍ  رضاۍ ایــزد، حکماۍ هنــد، مطبوخ‏هاۍ قــوی، گوش‏هاۍ دیگــر

مرکبه، دندان‏هاۍ برین.

اسلوب کتابت »یا«ی وحدت و »یا«‏های نسبت و مصدری

در رسم‏الخط این دوره، »یا«‏های وحدت و نسبت به صورت‏های ذیل آمده است:
ی: ترهّ‏ی است کرم )ترّ‏ه‏ای(، هر ماده‏ی )ماده‏ای(، پخته‏ی )پختگی(، تازه‏ی )تازگی(

ءی: دستهٔ‏ی )دسته‏ای(، خانهٔ‏ی )خانه‏ای(

ء: حاجتمنــد بــود هــر پیشــهء بعلم )پیشــه‏ای(، هر پــارهء را )پاره‏ای(، بجشــکی پیشــهء بود 

)پیشه‏ای(
یۂ: انفحه فضلیئست )فضله ایست، فضله‏ای است(

»یــا«ی وحــدت در کلمات مختوم به »یا« گاهی مانند »ی« آمده، به گونۀ: گرمیی، ســردیی، 
درســتیی و گاه به هیأت »الی« که به صورت ریزتر بر بالای »یا«ی وحدت ضبط شــده به ســانِ 
ماهــێ بر کناره‏ۍ آب پدید آمد )ماهیی، ماهی‏ای(، اما این زشــت‏نامێ باشــد )زشــت‏نامیی، 

زشت‏نامی‏ای(.

کلمه‏های که و چه

حــرف »کــه« در رســم‏الخط ایــن دوره، ســوای آن که بــه کلمۀ مابعد، چســپیده کتابت شــده، به 
صورت‏های »کى، ك، که، کي، کې، کے« نیز آمده است و کلمۀ »چه« به اشکال »ج، جی، جه، 

چی، چ، چه« ثبت شده است.

ب. اسلوب نگارش کلمات و ترکیبات

در زمینۀ اتصــال و انفصــال کلمــات مرکّب اعــم از حروف با کلمه، کلمه بــا علامت‏های جمع، 
کلمــه بــا پســوند، در رســم‏الخط ایــن دوره، قاعدۀ منظــم دیــده نمی‏شــود، ولیکــن هم‏چنــان که 
، اصل بر جدا نوشــتن این  گفته‏انــد: »در رســم‏الخط قــرن پنجم هجــری بر خلاف چند قرن اخیر
کید، نون نفی و »ها« علامت جمع« ]۱۶[ با این همه،  قبیل کلمات است به جز باء اضافه، باء تا
در رســم‏الخط نســخه‏های خطّیِ دورۀ مورد بحث، می‏توان ویژگی‏هــای ذیل را در زمینۀ فصل و 

وصل کلمات و ترکیبات، مورد توجه قرار داد:

ب
ّ
کلمات مرک

گر از ترکیب آن‏ها یک  گر کلمه‏ای مرکّب از دو اســم و یا مرکّب از اســم وصفت باشــد و حتی ا ا
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مفهوم واحد استنباط شود، در این دوره جدا از هم کتابت شده است و به ندرت با صورت‏های 
متصل این دسته از کلمات در نسخه‏های این دوره روبه‏رو می‏شویم.

در مــورد ترکیباتــی ماننــد، همچنــان، همچنیــن، همچُــن، همچنــدان، همانجــا، نیــز اصل 
بــر جــدا نوشــتن اســت. یعنی کلمــات مذکور را در رســم‏الخط ایــن دوره، به صــورت هم چنان، 

هم چنین هم چن، هم چندان، هم آنجا نویسانیده‏اند.
پســوند‏ها نیــز در ایــن دوره بیشــتر جدا از کلمــه کتابت می‏شــده، و به ندرت مــواردی دیده 

ک، گان، مند« و غیره به کلمۀ ماقبل چسپیده کتابت شده باشد. می‏شود که پسوند »گاه، نا

« و »ترین« صفات تفضیلی و عالی »تر

« و »تریــن« هــم در رســم‏الخط ایــن دوره جــدا از کلمه آمــده و در  صفــات تفضیلــی و عالــی »تــر
مواردی اندک متصل به کلمه کتابت شده است.

پیشوند + فعل

پیشــوند‏های فعلــی را ماننــد »می، همی‏« کاتبان این دوره جدا از فعــل کتابت کرده‏اند و به رغم 
کید و نون نفی را به فعل چسپانده‏اند. آن باء تا

باء اضافه

در نســخه‏های خطّــیِ ایــن دوره، به جــز در مــواردی چند، بــاء اضافه به کلمه چســپیده کتابت 
شــده اســت، چه آن کلمه اسم باشــد چه صفت، و چه کلمه با چسپیدن باء دشوار خوان گردد 

، ببیماریها، بپنج. و چه نازیبا. مانند: ببیشتر

نشانۀ جمع )ها(

»‏ها«ی جمع در رسم‏الخط دورۀ مورد بحث، متصل کتابت می‏شود، اعم از آن که کلمه مختوم 
بــه »‏ها«ی غیرملفوظ باشــد یا نــه. مانند: حیلها )حیله‏ها(، جامها )جامه‏هــا(، رودها )روده‏ها( و 

غیره.

اسلوب نگارش »است«

واژۀ »است« از نظر زبان‏شناسی، یک واژۀ پَی‏چَسپ1 است؛ زیرا این گونه واژه‏ها تکیه ندارند، و 
با چسپیدن به کلمۀ پیش و پس از خود، یک واحدِ آوایی را پدید می‏آورند. ]۱۷[ کاتبان این دوره 
واژۀ »اســت« را بــه کلمۀ قبــل از آن چســپیده کتابت کرده‏اند، اعم از کلمــات مختوم به صامت 

1. enclitic
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و مصوّت، و ســوم شــخص مفرد از فعل ماضی نقلی، که در اصل، مختوم به »‏ها«ی غیرملفوظ 
اســت. و چون با کلمۀ »اســت« می‏آید، »‏ها«ی مذکور می‏افتد. مانند؛ بیشترســت، جهانســت، 

افتادست )افتاده است(، کردست )کرده است( و غیره.

2. رسم‏الخط فارسی از سدۀ ششم تا اواخر سدۀ هشتم هجری
بــا آن‏کــه تا اوایل سدۀ ششــم هجــری، ترجمه‏هایــی متعــدد از قرآن کریم به زبان فارســی صورت 
گرفت و در نیمۀ دوم سدۀ پنجم، رساله‏ها و کتاب‏هایی علمی، عرفانی و دینی پرداخته شد، و 
گونۀ معیار و ادبی زبان در حدی شــناخته بود، ولیکن هنوز صبغۀ محلی مؤلفان و کاتبان _که 
در نگاشــته‏ها و نســخه‏های ســدۀ پنجم دیــده می‏شــود_ در زبــان مؤلف و کاتب رواج داشــت، 

ی که مؤلف یا کاتب، در کتابت از گونۀ زبانی خود متأثر بود. به طور
رســم‏الخط فارســی نیز در این دوره، شــیوه‏ای ثابت و اســلوبی معیّن نداشــت. ]۱۸[ برخی از 
ک‏هــا و واژه‏های مفــرد و مرکّب را به  کاتبــان کــه متأثــر از گونۀ محلــیِ زبان بودنــد و در مواردی وا
صورتی کتابت می‏کردند که در گفتارشــان معمول بود. از این‏جاســت که در بیشــتر نسخه‏های 
خطّی ســده‏های ششــم، هفتم و نیمۀ اوّل از سدۀ هشــتم هجری به انواع دیگرگونی‏های آوایی1 

روبه‏رو می‏شویم.
به طور کلی، کاتبان و نسخه‏نویسانِ نگارش‏های فارسی در سدۀ ششم تا اواخر سدۀ هشتم 
هجــری از اســلوب رســم‏الخط دورۀ پیــش متأثر بودنــد، و برخی از حــروف و کلمــات را همانند 
ی  طــرز و شیوۀ رســم‏الخط کاتبان ســدۀ پنجم هجری کتابــت می‏کرده‏اند، خاصه آنــان که از رو

نسخه‏های خطّی مکتوب در سدۀ پنجم به استنساخ کتابی پرداخته‏اند.
تحقیق در جمیع جزئیات، اســلوب نگارش کاتبان و رســم‏الخط دایر در نسخه‏های خطّی 
یت و بررســی  ی اســت دشــوار و در حال حاضر ناممکن؛ زیرا پرداختن به آن به رؤ این دوره، کار
صد‏هــا نســخۀ خطّی بســتگی دارد، و این ممکــن به ســهولت تحصیل نمی‏شــود. نگارندۀ این 
، گ« در برخی  سطور با توجه به تحقیق آقای جلال متینی، در خصوص طرز کتابت، »پ، چ، ژ
نســخه‏های موجــود از ایــن دوره، و عکس‏هــای چنــد نســخۀ خطّی _که پــش از ایــن از آن‏ها یاد 

1. تغییــرات و دیگرگونی‏هایی مانند، اِبدال، ادغام، حذف کردن صوتی از کلمه، اضافه کردن صوت به کلمه، و کوتاه 
و بلنــد کــردن مصوّت‏های بلند و کوتــاهِ زبان را در اصطلاح زبان‏شناســی، تبدیلات آوایی یا دیگــر گونی‏های آوایی 

می‏نامند.
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کردیــم ]۱۹[_ به نکات مهم در اســلوب نــگارش کاتبان این دوره _که در نسخه‏شناســیِ تصحیح 
نسخه‏های خطّیِ بازمانده از دورۀ مذکور سودمند تواند بود_ توجه می‏دهد.

الف. اسلوب نگارش حروف
هم‏چنان که گفتیم، کاتبان و نسخه‏نویسان این دوره به مانند دورۀ پیش از گونۀ زبان خود متاثر 
بوده‏اند، به نحوی که در نسخه‏های خطّی این دوره دیگرگونی‏های آوایی به وفور دیده می‏شود. 
بحث از تغییرات آوایی در مقولۀ رسم‏الخط، اسلوب و نگارش نمی‏گنجد؛ زیرا تغییرات آوایی، 
بحثــی اســت از مباحــث گونه‏شناســی زبان کــه در بخش‏های دیگــر این کتاب بــه آن خواهیم 
پرداخــت، ولیکــن نســخه‏های این دوره نشــان می‏دهــد که کاتبان در نوشــتن پــاره‏ای از حروف 
ر از گونۀ زبان محلی خود، شــیوه‏ها و طرز‏هایی را به کار برده‏اند، که شــیوه‏های مزبور را 

ُ
بدون تأثّ

می‏توان از ویژگی‏های رسم‏الخط این دوره به شمار آورد.

»الف« افزوده

یکی از ویژگی‏ها و خصوصیات بارز در اسلوب نگارش این دوره _که در نسخه‏های سدۀ پنجم 
نیــز مــواردی از آن دیده می‏شــود _ افزودن »الف« اســت به پایان بعضــی واژه‏هایی که به مصوّت 
بلند »او - =« ختم می‏شــود. مانند: ترازوا، کدوا، شــفتالوا، زردالوا، لیموا، هلوا، نیکوا، پهلوا، گلوا، 
ی،  آرزوا، نیروا، جادوا ]۲۰[، که اهل زبان، در گذشته آن‏ها را به این صورت تلفظ می‏کرده‏اند: ترازو

ی. ی، جادو ی، شفتالوی، زردآلوی، لیموی، هلوی، نیکوی، پهلوی، گلوی، آرزو کدو
کــه ایــن  گفته‏انــد  برخــی از صاحب‏نظــران در مــورد »الــف« مذکــور در رســم‏الخط ایــن دوره 
شــیوۀ کتابت »گویــا نمــودار تلفظی خاص نباشــد و تحت تأثیر کتابت عربی اســت«. ]۲۱[ احتمال 
دارد کــه »الــف« مذکــور را کاتبــان با توجه به صیغۀ جمــع مذکر غائب از افعــال ماضی عربی وضع 
کــرده باشــند، ولیکــن ایــن »الف« از نظــر زبان فارســی نیز درخــور تأمّل اســت؛ زیرا کلمــات مذکور 
ی که از نسخه‏های خطّی استنباط می‏شود تا سدۀ هشتم هجری به صورتی تلفظ می‏شده  به طور
« یــک هجــا را می‏ســاخته اســت.  کــه حــرف »ی« در پایــان کلمــه و جــزء کلمــه بــوده و بــا حــرف »و
گر گفته شــود که »ی« پایانــی کلمات مذکور را کاتبــان این دوره با  ، مســتبعد نمی‏نمایــد ا  ایــن رو از

ی« بوده است، باشند. « قیاس کرده و آن را در واژه‏هایی که مختوم به هجای »او »الف مقصور

نقطه و شکل

دیگر از خصیصه‏های بارز در رســم‏الخط قرن‏های ششــم و هفتم هجری، وجود نقطه و شــکل 
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بــر و زیر برخــی از حــروف به منظــور ممتاز کــردن آن‏ها از حــروف همانند  اســت کــه کاتبــان بر ز
، د، س، گ« را در نسخه‏های این دوره، گاه به صورت »ڔ، ڊ، ڛ،  گذارده‏اند. چنان‏که حروف »ر
ڭ، ڮ« می‏بینیم. مانند: ڔوا، کاڔ، بزڔگواڔ، ڊنبه، بڊو، ڊهن بڊانا، ڊرســت، تفڛیر، مڛلمانی، 

مڛکون، و گاه ســه حــرف »ر س گ« را به هیــأت »ڒ، ڛ، ڰ« می‏بینیم. مانند گوڛپند، ڛبک، 

کڛی، کڛی )گسی(، ڰفت )گفت(، باڒان، باڒیدن، ڒاندن.

»که«

کلمــه یــا حــرف »کــه« نیــز در رســم‏الخط ایــن دورۀ ماننــد دورۀ پیش، گاه بــه کلمۀ پــس از خود، 
متصل کتابت شــده اســت، ماننــد کپارۀ )که پــاره‏ای(، کدنبال )که دنبال(، کچــون )که چون(، 

کتان )که تان( و گاه به صورت جدا و به صورت »که، کی، ک«.

»ڤا«ی اعجمی

»ڤا«ی اعجمی _که در رسم‏الخط قرن پنجم هجری از آن سخن گفتیم_ در نسخه‏های این دوره 
هم دیده می‏شــود، ولیکن نه به کثرت و فزونی نســخه‏های ســدۀ پنجم. در برخی از نســخه‏های 
ی اصلا »ڤا« وجود  ایــن دوره، مانندِ نســخۀ تاج التراجم، تکملة الاصناف و تفســیر ابوالفتــوح راز
نــدارد و کلماتــی ماننــد »ڤزونــی، ڤــام« و غیــره که در نُسَــخ ســده‏های چهــارم و پنجم بــه هیأت 
ی از نُسَخ این دوره به گونۀ »فزونی فام )وام(« کتابت شده، و  »ڤزون، ڤام« کتابت شده، در بسیار
 چند که به ســوی نسخه‏های موجود از سدۀ هشتم هجری، نزدیک می‏شویم »ڤا«ی اعجمی  هر
ی  یارو را کم‏تر می‏بینیم، به نحوی که در نسخه‏های سدۀ هشتم به ندرت با این حرف فارسی رو
می‏شــویم. گویــا کاتبــانِ نیمۀ دوم از سدۀ هشــتم هجــری، با این حرف آشــنا نبوده‏انــد و بعضی 
( که بر اســاس  از آنان مانند کاتب نسخۀ شــماره ”Pi, 166, / 2668“ کتابخانۀ پنجاب )لاهور
نســخه‏های کهن، کتابی را استنســاخ کرده‏اند، آن حرف را نمی‏شناخته و با دو نقطه به صورت 

»قا« کتابت کرده‏اند.
: و اما حروف دیگر

» »پ، چ، ژ

کاتبان این دوره در کتابتِ ســه حرفِ مذکور یک‏دســت عمل نکرده‏اند. بعضی از آنان، »پ، چ 
« با یک نقطه نویسانیده‏اند. « را با سه نقطه و بعضی دیگر »ب، ج، ز ژ
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»ذ«

قاعدۀ ذال را _که در رســم‏الخط دورۀ نخســت از آن ســخن گفتیم_ بیشــتری کاتبان ســده‏های 
ششــم و هفتــم هجــری رعایــت کرده‏اند، ولــی کاتبان سدۀ هشــتم به نــدرت به اصــل ذال توجه 
ی از نســخه‏های نیمــۀ دوم از سدۀ هشــتم، مطلقــاً میــان ذال و دال ممتــاز  داشــته و در بســیار
 عنه کاتب، قاعدۀ مذکور وجود داشته بوده است.1

ٌ
نشده، مگر نسخه‏هایی که در نسخۀ منقول

نشانۀ مد )~(

در برخی از نســخه‏های موجود از قرون ششــم و هفتم هجری که کاتبان تحت تأثیر گونۀ محلیِ 
 »o = ُو شــاید »ا » = aَرا در آغــاز کلمات به مصــوّت کوتاه »ا »ã = زبــان بوده‏انــد، مصــوّت بلنــد »آ
یــد )آفرید(، اشــکارا )آشــکارا(، افتاب )آفتــاب(، امیختن  تبدیــل و کتابــت کــرده انــد؛ مانند افر
)آمیختن(، اســوده )آســوده(. این اســلوب کتابت، که بر اثر گونۀ زبان بوده اســت در نسخه‏های 
سدۀ هشتم، به ندرت دیده می‏شود، و در نسخه‏های پس از قرن هشتم اصلا مشاهده نمی‏شود.
در مــورد ایــن اصــل _کــه جــزء گونۀ زبــان اســت و بــه رســم‏الخط بســتگی نــدارد_ در بخــش 
ــظ آن به هنگام تصحیح کتاب‏های خطّی، ســخن خواهیــم گفت؛ زیرا برخی 

ُ
گونۀ زبــان و تحفّ

از مصحّحان این مقوله را از ویژگی‏های رســم‏الخط دانســته و در همانند کردن موارد آن به صور 
مرسوم و رایج اهتمام کرده‏اند.

»چه«

کلمه یا حرف »چه« در نســخه‏های این دوره به صُوَر »چ، چی، چه، ج، جی، جه« کتابت شــده 
است.

نشانۀ اضافه

علامت اضافه در رسم‏الخط این دوره، خاصه در نسخه‏های قرون ششم و هفتم به صورت‏های 
زیر ضبط شده است:

در کلمات مختوم به مصوّت بلند »آ = ã« گاه به هیأت »ی« آمده است. مانند سزای ترساان. 
و گاه هیچ گونــه علامتــی دیــده نمی‏شــود. ماننــد صفهــا فریشــتگان )صف‏هــای فریشــتگان(، 
خرما نیم رســیده )خرمای نیم‏رســیده(، خاصیتها تر‏ها )خاصیت‏های تره‏ها(، اعضا حیوانات 

1. بــه قول شــمس قیس رازی، ذال معجمه در ســدۀ هفتم هجــری، در گونۀ زبان اهل غزنین و بلــخ و ماوراء النهر 
وجود نداشته است و شاید پیش از آن نیز در برخی از گونه‏های فارسی میان ذال و دال فرقی نمی‏گذارده‏اند. قزوینی، 

مقدمۀ تار�یخ جهانگشا، ا / فح _ فط.
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)اعضــای حیوانــات(، حلوا‏ها بســیط )حلوا‏های بســیط(. و گاه در برخی موارد اســتثنایی »ی« 
اضافه به هیئت »الف« ضبط شده است1؛ مانند استهزاا ایشان )استهزای ایشان(.2

»ی«

در واژه‏هــای مختــوم بــه »‏هــا«ی غیرملفوظ، کاتبان گاه بــه آوردن صورت کامــل »ی«، و گاهی به 
ضبــط کردن صــورت نیمۀ اوّل آن یعنی »ۍ« مبادرت کرده‏اند. مانند فرشــته‏ی موکّل، فریشته‏ۍ 

موکّل )فرشتۀ موکّل( بنده‏ی مقرّب، بنده‏ۍ مقرّب )بندۀ مقرّب(.

اسلوب نگارش »یا«ی وحدت

یای وحدت در نسخه‏های این دوره به صورت‏های زیر کتابت شده است:
»ءی« در کلمات مختوم به »‏ها«ی غیرملفوظ؛ مانند: ولیمهءی ساخت )ولیمه‏ای(، بهانهءی 

جســت )بهانــه‏ای(. گاه در همیــن کلمات، یاء وحدت بــه هیأت مرســوم در روزگار ما، یعنی به 
مانند »ای، ئی، یی« نویسانیده شده است: باره‏ئی، باره‏ای، باره‏یی )پاره‏ای( و گاهی به صورت 

یشان )گوینده‏ای(، باره‏ی )پاره‏ای(. »ی« آمده است. مانند کوینده‏ی از
در کلمات مختوم به »ی«؛ یاء وحدت به صُوَر زیر کتابت شده است:

ای: روشنا‏ای )روشنایی(

ءی: روشناءی )روشنایی(

ې، ي: روشناې )روشنایی(

»واو« عطف

کاتبان این دوره و در برخی از موارد نسخه‏نویسان سدۀ نهم و دهم هجری _خاصه در استنساخ 
ُـ = O« کتابت می‏کرده‏اند ]۲۲[؛ زیرا  دیوان‏ها و کتاب‏های منظوم_ واو عطف را به صورت ضمّه »ـ
ایــن واو به مانند ضمّه ادا می‏شــده، و در تلفظ بــا آخرین حرفِ کلمۀ پیش از خود، یک هجای 
، که بعضــاً به صورتِ  ، گفت‏وگو تکیــه‏دار می‏ســاخته اســت؛ مانند جان و جهــان، جســت‏وجو

، کتابت می‏شده است.3 ، گفتُ‏گو جانُ جهان، جستُ‏جو

1. تبدیل »ی« علامت اضافه در این مورد را می‏توان با قاعدۀ رســم‏الخط کلمات مختوم به »او = u« که پیش از این 
بحث شد، مانند »نیکوا« که در اصل »نیکوی« بوده است قیاس کرد.

. 2. این موارد، بسیار نادر است و احتمال سهو کاتب در تکرار
3. این شــیوۀ کتابت، برخی از محقّقان نســخه‏های خطّی را فریب داده و کلماتی چون جانُ جهان را، جانِ جهان 

خوانده و چاپ کرده‏اند. ریاحی، نزهة‏المجالس، ص ۶۳۱.
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ب. فصل و وصل حروف و کلمات
در مورد انفصال و اتصال کلمات _اعم از حروف به کلمه، کلمه به پیشوند و پسوند، پیشوند‏های 
کید و نونِ نفی_ کاتبان این دوره به مانند دورۀ قبل کتابت کرده‏اند، به  فعلــیِ همــی، می، بای تأ

: این قرار

»است«

ایــن کلمــه را جز در مواردی نادر به کلمۀ قبل چســپانده‏اند. در نســخه‏های موجود از نیمۀ دوم 
سدۀ هشتم مواردی دیده می‏شود که کاتبان کلمه »است« را منفصل کتابت کرده‏اند.

هم + کلمه

در ایــن دوره، بــه خــاف دورۀ قبــل _کــه »هــم« را از کلماتی چــون همچنان، همچنــدان و غیره، 
جــدا کتابــت می‏کرده‏انــد_ گاه جــدا و گاه پیوســته بــه کلمۀ بعد نویســانیده‏اند. در نســخه‏های 

سدۀ هشتم، متصل نوشتن »هم« به کلمۀ پس از آن، بیشتر معمول شده است.

نشانۀ جمع )ها(

اســلوب نگارش‏هــای نشــانۀ جمع در همه مــوارد _اعم از کلمــات مختوم به »هــا«ی غیرملفوظ 
صامت و مصوّت_ به کلمۀ قبل از خود، متصل کتابت شده است.

پسوند‏ها

پســوند‏ها در رســم‏الخط ایــن دوره بــه کلمــات ماقبــل، گاه چســپیده و گاه جــدا کتابــت شــده 
گــر کلمات مختــوم به »ها«ی غیرملفوظ بوده به هنگام آوردن پســوند، »ها« را به کتابت  اســت. ا
(، و هم در مــواردی با اثباتِ »هــا« کتابت  (، دیــدور )دیــده‏ور نیاورده‏انــد. ماننــد کینــور )کینــه‏ور

. کرده‏اند. مانندِ اندیشه‏مند، دیده‏ور

پیشوند‏ها

کاتبــان ایــن دوره در مورد پیشــوند‏های فعلی، شــیوه‏های کاتبان دورۀ قبل را به کار بســته‏اند، به 
کید را به فعل چســپانده و نون نفی را  نحوی که می و همی را از فعل، جدا کتابت کرده، و باء تا

گاه متصل و گاهی منفصل نشان داده‏اند.
پیشوندِ »با«ی اضافه را نیز به کلمۀ پس از آن چسپانیده‏اند، چه کلمه مزبور اسم باشد، چه 

صفت و چه قید.
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3. رسم‏الخط فارسی از سدۀ نهم تا قرن سیزدهم هجری
 چند فارســی‏زبانان در طول ســده‏های چهارم تا دهم به جهت نگارش و رسم‏الخط، قواعد و  هر
اصولی وضع نکردند، ولی از ســدۀ دهم که زبان فارســی در شبه‏قارۀ هندوستان و آسیای صغیر 
گیر شد، عده‏ای از اهل زبان، بر آن شدند که  به عنوان زبان فرهنگی و عقیدتی رواج یافت و فرا
حروف فارســی را نشــان دهند، و پاره‏ای از شــیوه‏های رسم‏الخط فارســی را مورد بحث و فحص 
قــرار دهنــد. از این‏جاســت کــه در مقدمۀ کتب لغت _که از ســدۀ دهم به بعد در شــبه‏قارۀ هند 
و آســیای صغیر تألیف شــده اســت_ مؤلفان از حروف فارســی و چگونگی نگارش آن‏ها سخن 
ی در آییــن یازدهــم از مقدمۀ فرهنگ   شــیراز گفته‏انــد. چنان‏کــه میــر جمال‏الدین حســین انجوِ
 چند که در ســخنان او بحث رســم‏الخط و گونۀ زبان  لغــت خــود از املاء فارســی یــاد کرده و هر
یخ رسم‏الخط فارسی _که در نسخه‏شناسی  خلط شــده اســت، ولیکن برای شناخت بهتر از تار
و تصحیح کتاب‏های خطّی ســودمند می‏افتد_ قســمتی از ســخنان او را نقل می‏کنیم و سپس 

یم. ]۲۳[ به جزئیات رسم‏الخط نسخه‏های خطّی این دوره می‏پرداز
وف مفــرده و مرکّبه بر  »بــدان کــه املا در عرف ارباب کتابت، عبارت اســت از نوشــن حر
نهجــی کــه اصحاب این فن تعیین کرده‏اند، و این که می‏گویند که »فلان املاء دارد« مراد آن 
باشــد که کتابتش موافق تعیین ارباب این فن اســت، و بی‏املا بودن عیب تمام اســت. پس بر 
صاحبان کتاب، واجب و لازم باشــد که قواعد املا را از خطوط معتبره که در املا نوشــته‏اند 
و کتی که در این فن پرداخته‏اند، اســتنباط، نمایند، یا از شــخصی که معتمد علیه این وادی 
وف هســت که نمی‏نویســند و  یــرا کــه بعضــی از حر ون گرداننــد؛ ز باشــد بپرســند و بعمــل مقــر
خوانــده می‏شــود، و بعضــی می‏نویســند و خوانــده نمی‏شــود، و بعضــی از صِیَغ هســت که در 
 ، یف نمایند به فعل مضارع و امر فی باشد، چون آن را تصر ی و فعل ماضی آن حر معنی مصدر
آن حــرف بــه حرف دیگــر تبدیل یابد. بنابراین در املا، کتابت معتبر اســت نــه تلفظ. آنچه از 
وف مفرده را در  وف مفرده و مرکّبه، حر این وادی معلومِ این حقیر بی‏بضاعت گشته بود از حر

آیین دهم مرقوم ساخت و مرکّبات را در این آیین ذکر نمود، التوفیق من الله تعالى:
وف و  وف و واو مجهــول البته مضموم باشــد، و ماقبل یای معر اوّل آن کــه ماقبــل واو معــر
« نوشتن، و بعد از کسره »یا«  ، اما در املای فارسی بعد از ضمّه »واو یای مجهول البته مکسور
کثر جا‏ها بعد از فتح  مرقوم گردانیدن در بعضی از محال و مواضع است و در املای ترکی، در ا

، بعد از کسره یای مثناة تحتانی نویسند. الف و بعد از ضمّه، واو
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کن گردانیــده، مثل کبودْ  دیگــر هــرگاه که به صفــت، موصوف مقدم، آید حرف آخر را ســا
اسب.

دیگــر هــر گاه بــر اوّل لغــی که مُصدّر به »الف« باشــد، بای زایده و بــای امر و میم نهی و 
ودند  نون نفی درآورند، آن الف را به یای تحتانی بدل کنند. چون بر کلمۀ »افتاده« بای زایده افز
ودند »میفت« گفتند، و  »بیفتــاد« گفتنــد، و بای امر درآوردند »بیفت« خواندند، و میم نهی فز
گر الف را حذف  ورتِ شعر ا وز و افتاد جهت ضر نونِ نفی در آوردند »نیفتاد« خواندند، و از افر
وز  نماینــد، چــون بای زایدۀ امر و میِم نهی و نونِ نفی بر ســرِ کلماتِ مذکوره درآوردند، بفتاد و بفر

گویند، چنانچه ادیب صابر گفته:
وز و بفراز ‏ای پسربر همه یاران به چهره، بر همه خوبان به قد و و گل بفر و و قد چون سر ر

مولانا محمد عالم گفته:
اخترسوخته و  یم  وز بــــدر و  سیه‏بختیم  وختهمــا  شمع مقصودی به دست خود شبی نفر

و هرگاه بر سرِ کلمه الف ممدوده باشد، آن را به موجب قاعده‏ای که در آیین چهارم مرقوم 
گشــت، دو الــف اعتبــار کننــد و در حینی کــه بای زایده و بــای امر و میم نهی و نــون نفی بر آن 
افزایند، یک الف را قلب به یای تحتانی کرده، الف دیگر را به حال خود مستقیم دارند. چنانچه 
: بیارا، تمثیل نهی: میارا، تأیید نون نفی:  کلمۀ آراست، مثال بای زایده: بیاراست، مؤیّدِ بای امر
گر کلمۀ دیگر را بر کلمه‏ای که مصدر به الف ممدوده باشد، بیفزایند، در بعضی  نیاراست. و ا
ودند، یک الف  از صِیَــغ الــف را به یــای تحتانی قلب کنند، چنانچه کلمۀ آس را که بــر آب افز

آب را قلب به یای تحتانی نموده، الف دیگر را مستقیم داشته، آسیاب خواندند.
دیگر آن است که هر گاه دو کلمه را با هم ارتباط دهند، وحرف آخر کلمۀ اوّل و حرف اوّل 
وف را با هم قربِ مخرج باشــد، حرف آخرِ کلمۀ اوّل را  ، از یک جنس باشــد، یا آن حر کلمۀ آخر
حذف کنند یا ادغام نمایند. علامت حذف آن است که آن کلمه مخفف باشد و ادغام، آن که 
مشــدّد بود. مثلا »نیم« را که به »من« ترکیب کنیم »نیمّن« گوییم، نه نیم من. چنان‏که اســتاد 

به قید نظم آورده:
کن به نیمن استنجا رادر وضو  وی نیمن  و ر ، مر دست  دار
که می‏ماند نیمنی  بدان  می‏داندپس  چنان‏که  شوید  پــای 

وه راست: « خواندند. شرف شفر « یک میم را حذف نموده »بادامغز و از »بادام مغز
بینچون به شکل خنده بگشاید نمکدانِ حیات بــادامــغــز  سی‏ودو  پــســتــه‏ای  مــیــانِ  در 
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« گفتند. حکیم فردوسی گفته: کرده »سپیدیو ، یک دال را حذف  و از سپید دیو
آمــدســت ک  تـــو هـــا از  ک آمدستســپــیــدیــو  مرا از تو هم سر به خا

ی قهستانی نظم نموده: و از »گرد دهن«، یک دال را انداخته »گردهن« گفتند. حکیم نزار
گردهنگ یادک ز خکک یارکک 

نی در هجا گفته: حکیم سوز
مـــو ز  پـــــــر  و  وتــــــیــــــره‏رخــــــی  ســــــــیــــــــاه‏ر و  گــــــــــردهــــــــــن 

و کلمۀ »شــرمنده« که در اصل »شــرم منده« بوده چه »مند« و »منده« به معنی خداوند 
آمده، یک میم را حذف کرده، شــرمنده گفتند. و هم‏چنین »غمنده« که در اصل »غم منده« 
ی. چنان‏که  بــوده اســت و هم‏چنــن نا، که بــه معنی محل آمــده، می‏گوییم تیزنــا، یعنی محل تیــز

کمال اسماعیل به نظم آورده:
یده گشت چو بر تیزناش کرد گذارز وصف تیغ تو زان قاصرم که اندیشه بر

گر به قاعدۀ مذکور شــده بوده باشــد، بر این قیاس محل  ی. و ا و درازنا، به معنی محل دراز
فی که قُرب مخرج در  و پهــی را »پهن‏نــا« بایســت گفت و حال آن که »پهنا« می‏گویند. تمثیــل حر
وش  ین ر میــان آنهــا باشــد: دو را، دوگان می‏گویند، و ســه را ســه‏گان و چهارگان و پنــج‌گان، بر
یــک را یــک‏گان باید گفت، و حــال آن که یکان گویند. از »نیم من« یک میم را حذف کردند 
ی و  و از »پهن‏نــا« یــک نــون را محذوف ســاختند، و از یــک‏گان به جهت قُرب مخــرجِ کافِ تاز
« بوده، با  « در اصل »شــب بــو کاف عجمــی، یــک کاف را انداختند. تمثیل ادغامات: »شــبو
« بــوده، با را در با  « در اصل »شــب‏باز « خواندند. و هم‏چنین »شــباز را در بــا ادغــام نموده شــبو
فی که با هم قرب مخرج دارند. مثلاً چون در میان  و ادغام کرده، شباز گفتند. و تمثیل ادغام حر
ی را که حرف آخرِ کلمۀ اوّل  ی و بای عجمی قرب مخرج بود در کلمۀ »شبپره« بای تاز بای تاز
اســت که »شــب« باشد در بای پارسی که حرف اوّلِ کلمۀ دوم است که »پره« بود ادغام کرده 
، دال را که حرف آخر کلمۀ اوّل است به واسطه قرب  »شپره« گفتند و هم‏چنین در کلمۀ بدتر
، مخفف گفتنــد یا ادغام نمــوده بتّر  مخــرج بــه تــا که حــرف اوّلِ کلمۀ آخر اســت حــذف کرده بتــر

، نیز از این مقوله است، چنانچه مولوی معنوی فرماید: ودتر مشدّده خواندند. و کلمۀ ز
بی‏گمان ــر  و‏تـ ز گیر  او  زمــاندامـــن  ــن آخــر ــی در دامــ تــا رسـ

و جوهری گفته:
وتر رسانبر مسکنش هر لحظه من نالم ز دردِ جان و تن یا رب ز لطف خویشتن بازش به من ز
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و کلمۀ آب وند، که ظرف آب را گویند، هم از این جنس اســت، چه »وند« ظرف باشــد، 
، با را که حرف آخر کلمۀ اوّل اســت حذف کــرده، آوند گفتند،  بــه واســطۀ قرب مخــرجِ با بــه واو
کنــون، هــر ظرف و خنــور را آوند نامند. و دلیل بر آن که حرفِ آخر کلمه محذوف می‏شــود،  و ا
فی بــا هم قرب مخرج دارند مشــاهده شــده که حرف آخر کلمۀ اوّل اســت  و آن اســت کــه در حــر

محذوف گشته.1
بی بصورت  بی که در آخر آن تای فوقانی باشــد و آن را در عبارت عر گاه لغت عر دیگر هر 
»ها« نویسند، مثل ظهیرالدولة و السعادة و الرفعة و الشوکة، چون در پارسی نویسند، آن تا‏آت 
را دراز باید نوشــت. مانند ظهیر دولت و ســعادت و رفعت و شــوکت و این تا‏ها را در عبارت 
بی نویسند،  یب« در عبارت عر گِرد نوشــن، بی‏املاست. دیگر چون »إنشاءالله«، »عنقر پارسی 
منفصــل باید نوشــت و در عبارت پارسی متصل، به ســبب آن کــه پارسی‏زبانان این کلمات را 

بیه را منظور ندارند. یک لفظ دانند، و قواعد عر
لی آن است که آن »نون و با« را  دیگر چون نون و بای موحّده در پهلوی هم واقع شوند، او
ورت  قلب به میم نمایند، چنان‏که دُنب را دُم گویند و خُنب را خم و سُــنب را سُــم. در محل ضر

ی گفته: گویند. چنانچه رضی‏الدین نیشابور کنند، مانند آن که کمبلی را کملی  قلب به میم 
کملی کسوت  بــه  گــر  بــود  کــار  به تاج و تخت کند میل رای پیر و گدادراز 

و هم‏چنین خُنب را خم و خنبره را خمره و دنبل را دمل و انبله را امله، و دُنب را دم و سُنب 
ی اســت مشــهور از عراق عجم  را ســم، و کنب را کم خوانند _و مُعربش قم اســت و آن شــهر
ورت ندانند آن کلمــه را همان طور به نون و بای موحده  گر ضر یب اشــهار دارد_ و ا کــه بــه تعر

نویسند، چنان‏که ابیات ذیل مستشهد این مدعاست؛ شیخ اوحدی فرماید:
دارم چه  هر  وست  گر وشان  مَی‏فر دکان  یبه  خمار در  هنوز  و  گشت  تهی  خُنبها  همه 

و گفت: و حکیم ناصر خسر
کوز برای  ز خنبرهدر خنبره بماند دو دستت  بــرآور  و دست  کوز  مگذار 

گوید: یابی  ظهیر‏الدین فار
کند تــو هم‏جنسی  بــا  تــا  زنــد  انبلهگــر عــدو لافی  از  شهد  و  مار  از  مور  دانند  عاقلان 

مولوی معنوی به نظم آورده:

1. نکته‏های مذکور از مقولات گونۀ زبان است که فاضلان دورۀ موضوع بحث از آن‏ها به عنوان »قواعد املا« سخن 
گفته‏اند، چنان‏که برخی از معاصران آن‏ها را از مباحث آیین نگارش دانسته‏اند. ← همین کتاب بخش ۶.
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که صد اعتقاد بخشد وی، ز چه رافضی‏ست کُنبیتو بدان خدای بنگر  ز چه سُنی است مر
را تن  و  را  نطق  همه  بینش،  سوی  که تو را یکی نظر بِه که همیشه می‏غرُنبی«بفرست 

»که«
ی، از نکات بارز در رســم‏الخط نســخه‏های خطّی این دوره، جدا نوشتن کلمه یا حرف »که«  بار
 چند از نُسَــخ موجود از اواخر سدۀ هشــتم به ســوی نســخه‏های خطّی  اســت، بــه نحــوی که هر
یم، منفصل نوشــتن »که« بیشتر دیده می‏شــود، و چون به نسخه‏های سده‏های  ســدۀ نهم می‏رو
یازدهم و پس از آن می‏رســیم متصل نوشــتن »که« نه به کلمۀ پس از خود، بلکه به کلمۀ پیش از 

خود؛ مانند اینستکه، کسیکه، راهیکه و غیره رایج‏تر می‏نماید.

»ڤا«ی اعجمی
از دیگر خصیصه‏های رســم‏الخط دورۀ موضوع بحث در نســخه‏های خطّی فارسی، عدم وجود 
»ڤا«ی اعجمی است. به طور قطع و یقین می‏توان گفت که کاتبان و نسخه‏نویسان نگارش‏های 
فارسی از سدۀ نهم به بعد، این حرف را در برخی از کلمات به مانند »ب« و در بعضی دیگر به 
گر به نســخه‏ای  گونۀ حرف »ف« تلفظ کرده، و حرفی به هیأت »ڤا« نمی‏شــناخته‏اند. بنابراین، ا
از نُسَــخ نگاشــته‏های دیرینۀ فارســی، روبــه‏رو می‏شــویم کــه حــرف مذکــور بــه خطا، بــا دو نقطه 
»قــا« کتابــت شــده و یــا صــورت صحیــح آن یعنی با ســه نقطه ضبط شــده باشــد، بــدون تردید 
نسخۀ اساس کاتب این دوره، از نسخه‏هایی بوده که بین سدۀ پنجم تا اوایل قرن هفتم هجری 

و یا اندکی پس از آن کتابت شده است.

، س« »د، ر
در اســلوب نــگارش دورۀ دوم گفتیــم کــه کاتبــان بــرای ممتــاز گردانیــدن برخی از حــروف مانند 
، س« از گــذاردن نقطــه اســتفاده می‏کرده‏انــد و آن حرف‏هــا را بــه صورت‏هــای »ڊ، ڔ، ڛ«  »د، ر
می‏نویســانیدند. در رســم‏الخط ایــن دوره، کاتبــان بــه نــدرت، صرفــاً زیــر حــرف »س« ســه نقطه 

می‏گذارند، و گاه حرف »ش« را نیز به هیأت »ڜ« کتابت کرده‏اند.

» »پ، چ، ژ
، گاه با ســه نقطه، و گاه با  « در اســلوب نگارشِ کاتبانِ اوایل دورۀ مورد نظر حرف‏های »پ، چ، ژ
یک نقطه کتابت شــده و در اواخر این دوره به جز اســتثنا‏های بســیار نادر عموماً به مانند »ب، 

« ضبط شده است. ج، ز
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»گ«
حــرف »گ«؛ نیز در نســخه‏های موجود از ســدۀ نهم هجری به ندرت، با ســه نقطــه _یعنى »ڭ«_ 
مشــخص شــده و در اواســط این دوره همانند »ک« کتابت گردیده، و در نســخه‏های موجود از 

سدۀ سیزدهم، برخی از کاتبان آن حرف را با دو سرکش، مانند اسلوب امروز نویسانیده‏اند.

»ذ«
قاعدۀ ذال فارسی را کاتبان سدۀ نهم به ندرت رعایت کرده‏اند. و با آن‏که در اواسط این دوره از 
ادوار رسم‏الخط فارسی، بیشتر لغویان به تعریف ذال فارسی و فرق آن از دال توجه داده‏اند ]۲۴[، 

ولی کاتبان این دوره از اواخر سدۀ نهم هجری به بعد، آن قاعده را رعایت نکرده‏اند.

وصل و فصل کلمات
نیــز وصــل کلمــات در رســم‏الخط دورۀ موضــوع بحث بــه قیــاس بــا دوره‏هــای اوّل و دوم فزونی 
دارد، بــه نحــوی کــه کاتبــان ایــن دوره پیشــوند‏های فعلی را پیوســته به فعــل کتابــت کرده‏اند، و 
« و »ترین« را به کلمۀ ماقبل آن چســپانیده نویســانیده‏اند و ضمایر  صفات تفضیلی و عالی »تر
، آنخانه  اشــارۀ »آن« و »این« را به کلمات پس از آن‏ها متصل نوشــته‏اند. یعنی این معنی، آنشهر

ضبط کرده‏اند، نه این معنى، آن شهر و آن خانه.


از ویژگی‏هایــی کــه از اســلوب نگارش و رســم‏الخط حروف و کلمات در نســخه‏های خطّی 
فارسی مورد بررسی قرار گرفت، چنین استنباط می‏شود که کاتبان قرون پنجم تا هشتم هجری، 
برخــی از خصیصه‏هــای گونــه‏ای زبــان خــود را در کتابــت نگارش‏های فارســی وارد رســم‏الخط 
، مصحّحان کتاب‏های خطّی باید به هنگام تصحیح این دسته از نسخه‏ها،   این رو کرده‏اند. از
یخ زبان فارسی و گونه‏شناسی گونه‏های آن درخور اهمیت  خصیصه‏های مذکور را که از نظر تار

و سزاوار تحفّظ است با قواعد رسم‏الخط نیامیزند.
را  کلمــات  از  برخــی  ادوار نسخه‏نویســی،  از  و دوم  و نسخه‏نویســان دورۀ اوّل  کاتبــان  نیــز 
مضبــوط و مشــکول کتابــت کرده‏انــد؛ یعنی واژه‏هــا را به همان صــورت کــه در گونۀ محلی خود 
تلفــظ می‏کرده‏انــد بــا زیر و زبر و پیش و تشــدید )ـِ، ـَ، ـُ، ـّ( و تبدیلات آوایی چونانِ کوتاه کردن 
مصوّت‏های بلند و ادغام و حذف حروف نویســانیده‏اند. این دســته از اَشکال آوایی و واژگان، 
 چند که پیوندی با آیین نگارش دارد، ولیکن هم‏چنان که گفتیم از مقوله‏های زبان‏شناســی  هر
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یــخ زبان فارســی ســخت مفیــد و مغتنــم و نبایــد آن‏هــا را از  اســت و بــه لحــاظ تحقیــق در تار
ی قرائت و خواندن  رســتۀ قواعد و اصول رســم خط به شمار آورد و به بهانۀ سهولت و آسان‏ساز
متــون کهــن و دیرینه، مــوارد مذکور را به گونۀ اَشــکال رایج و امروزین آن‏هــا تبدیل کرد، چنان‏که 
برخی از مصحّحان و ویراســتاران، بدون توجه به اهمیت نکته‏های مربوط به گونۀ زبان کاتب، 

ضبط آن‏ها را به صور متداول روزگار خود تغییر داده‏اند.





6
گونۀ زبان نسخه‏ها در نقد و تصحیح متون





تعریف گونۀ زبان
ی  ک‏ها، واژه‏ها و ســاخت‏های دســتور گونۀ زبــان1 عبارت اســت از تلفظ‏ها و صورت‏هایی از وا
یــک زبــان واحد، کــه در زمان و مکان و به مناســبت‏ها و موقعیت‏های کارکــرد زبان در اجتماع 
ی  به وجود می‏آید و با گونۀ معیار2 تفاوت‏هایی در صورت و واژه و برخی از ساخت‏های دستور

دارد. ]۱[
ی و زبان‏شناســانۀ گونۀ زبان اســت، اما مقصود نگارنــده از گونۀ زبان کاتبان 

ّ
ایــن تعریف کل

ک‏ها و تلفظ‏های محلی آنان است که در زمان‏ها و مکان‏های مختلف  نُسَــخ خطّی فارســی، وا
به هنگام نسخه‏نویسی و به طور طبیعی بر گونۀ زبان مؤلف اعمال کرده‏اند.

ی الاصل  یم: فرض کنید کتابی توســط یک مؤلف راز برای روشــن شــدن موضوع مثالی می‏آر
ی بوده تألیف شــده، بــه نحوی که مؤلف مثــا وجه فعل مضــارع را از »رفتن،  کــه موطــن او هــم ر
ی تداول داشــته اســت ضبط  ید« که در گونۀ ر ید، بزنید، بخور زدن، خوردن« به صورت‏های »برو
کرده. ســپس همین اثر در سدۀ هشــتم هجری به اهتمام کاتبی از نواحی ماوراء النهر استنساخ 
_»it« به »id« ی که کاتب با توجه به گونۀ محلی خود، وجــه فعل مضارع را با ابدال شــده، به طــور
یت«_ در دســت‏نویس خود ثبت کرده اســت. این ابدال  یت، بزنیت، بخور یعنــی بــه صــورت برو
صوتــی و دیگــر تغییرات آوایــی را _که پس از این به آن‏ها خواهیم پرداخت_ نگارندۀ این ســطور 
بــه گونۀ زبــان محلــی کاتبان تعبیر کرده اســت، که در برخــی از موارد می‏توانــد گونۀ زبان محلی 

مؤلفان نیز به شمار آید.

1. Variant 2. S.Variant
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گونه‏های زبانی مؤلفان و کاتبان فارسی‏زبان در گذشته
کنون مورد  یخی زبان، تا گونه‏های زبانی مؤلفان و کاتبان فارسی‏زبان به مانند دیگر گونه‏های تار
م این اســت که تا اوایل ســدۀ هفتم 

ّ
بحث و بررســی زبان‏شناســان قرار نگرفته، ولیکن قدر مســل

، ســخن نمی‏گفتنــد و نمی‏نوشــتند و  هجــری، دانشــمندان و نسخه‏نویســان بــا یــک گونۀ معیــار
گون آوایی و واژگانی و حتی  زبان فارســی در این دوره در منطقۀ وســیعی، دارای تلفظ‏های گونا
ی بود. تلفظ‏هایی مانند »دانشــومند، دانشــمند، سخون، سخن،  ســاختار‏های متفاوت دســتور
، اُشنا، اَشنا، اِشنا، آشنا، آشــناه، شنا، شناه، وا، با، فا« و امثال آن‏ها  ، دشــوار چون چُن، دشــخوار
کی از گونه‏های محلی زبان فارســی اســت که  کــه در نگارش‏هــای دیرینۀ فارســی می‏بینیــم، حا

اهل قلم و کاتبان، طبیعتاً از آن‏ها متأثر بوده‏اند.
علاوه بر گونه‏های محلی زبان فارسی، در سده‏های نخستین تمدن اسلامی در قلمرو وسیع 
 اســام در منطقۀ مورد بحث وجود داشــته و  آن زبــان، لهجه‏هــا و گویش‏های دیگری که پیش از
در قرون نخســتین اســامی و پس از آن هم به عنوان وسیلۀ ارتباط اقوام مختلف به کار می‏رفته 
کنــون برخــی از آن‏هــا متداول اســت وجــود داشــته. چنان‏که به قــول جغرافی‏نویســانی چون  و تا
ی، دیلمی، بلوچی،  ی، آذر مســعودی مقدســی و ابن حوقــل و دیگران، گویش‏هــای طبری، خــوز
، پیدایش  ی رایج بوده اســت. ]۲[ ســوای گویش‏های مذکور خوارزمی و غیره در قلمرو فارســی در
ی، اســباب مهاجــرت اعراب را بــه آن منطقه فراهم  دیــن و تمدن اســامی در منطقۀ فارســی در
ی،  آورد. وجود گویش‏های مذکور و نیز رسمیت دادن به زبان و خط عربی در قلمر و فارسی در
ی،  ی به زبان فارسی در بر گونه‏های محلی آن زبان اثر گذارد، به نحوی که با وجود ادب نوشتار
هرگز یک گونۀ معیار و عمومی، ملحوظ دانشمندان و نسخه‏نویسان نبود. هر مؤلفی تلفظ‏های 
گر به  محلــی خــود را در نوشــتن بــه کار می‏بــرد و هر کاتبــی به هنگام استنســاخ کردن _خاصــه ا
ف و ضبط‏های 

ّ
کتابتِ اثری از طریق استماع می‏پرداخت_ بدون توجه به تلفظ‏های محلی مؤل

نسخۀ ماخوذ از خصیصه‏های محلی و گونه‏ای زبان متأثر بود.

تأثیر گونۀ زبانی کاتبان در کتابت نگارش‏های فارسی
تأثیر گونۀ زبانی کاتبان در نسخه‏نویســی و کتابت نگارش‏های فارســی، در نسخه‏های مکتوب 
ــت آن 

ّ
بیــن اوایــل ســدۀ چهارم تــا اواخــر ســدۀ پنجم، بیشــتر محســوس و مشــهود اســت، و عل

هم‏چنان که اشاره شد، عدم وجود گونۀ معیار بوده است در میان اهل زبان.
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در آن کــه گفتیــم، صبغۀ گونۀ زبانــی نســخه‏های مکتــوب در قــرون چهــارم و پنجم هجری، 
بیشــتر اســت، تأثیــر و نقــش گونۀ زبانی را بر کاتبــان دوره‏های بعــد از آن نفی نمی‏کنــد، اما باید 
توجه داشت که تأثیر گونه‏های محلی زبان بر نسخه‏نویسان سده‏های ششم و هفتم هجری، به 
گر دو نسخه از ترجمۀ تفسیر طبری را که یکی در سدۀ پنجم  یج کم‏تر شده است. چنان‏که ا تدر
استنســاخ شــده باشد، و دیگری در ســدۀ هفتم، از نظر تغییرات گونه‏ای زبان فارسی بسنجیم، 
 چند که  در نســخۀ قرن پنجــم، نمونه‏هــای بیشــتری از تغییرات مزبــور را خواهیم یافت؛ زیــرا هر
ی،  یــم، لهجه‏ها و گویش‏هــای ایرانی را در قیاس با فارســی در از ســدۀ پنجم هجــری فراتر می‏رو
رنگ‏باخته‏تر می‏بینیم و گرایش ارباب فضل و دانش و کاتبان و نسخه‏نویســان را به گونۀ معیار 
ی که در نســخه‏های دو ســه دهۀ نخســتین از سدۀ هشتم  بیشــتر و گســترده‏تر می‏یابیم. به طور
هجری، عناصر گونه‏ای زبان را به ندرت می‏توان جســتجو کرد؛ زیرا از اواخر ســدۀ هفتم هجری 
در منطقۀ فارســی‏زبانان صورت‏هــای واحــد آوایــی و تلفظ‏هــای یک‏ســان واژگانــی رو بــه فزونی 
نهاد، و به قولی در اواخر ســدۀ هفتم هجری »اصوات ملفوظ در کتابت هر کلمه، صورت واحد و 
کاتبان[ به  ثابتی می‏یابند، به نحوی که دیگر یک کلمه در آثار نویســندگان ]و در دســت‏نویس‏های 
گــون دیده نمی‏شــود، بلکه یکــی از چند صورت غلبه می‏یابــد و تلفظ فصیح شمرده  صورت‏هــای گونا
یب و منافى فصاحــت می‏شمارند. از میان صورت‏های:  می‏شــود، و صورت‏هــای دیگــر را مهجور و غر

، تنها صورت اخیر فصیح است، و آن دیگر‏ها در ادبیات راه ندارد«. ]3[ ، دیوار دیوال، دیفال، دیفار
بــه هــر حــال، مطلــوب و مقبول نگارنــده از ذکر این نکات این اســت که نســخه‏های خطّی 
فارسی که در فاصلۀ چهارصد و اندی سال، یعنی بین سده‏های چهارم تا دو سه دهۀ نخستین 
یخی در زبان فارسی،  از سدۀ هشــتم هجری، کتابت و استنســاخ شده، از نظر گونه‏شناســی تار
 چند در نگارش‏های جغرافیایی از گونه‏های فارســی مانند  واجد اهمیت فراوان اســت؛ زیرا هر
ی، گونۀ اصفهانی و امثال آن ســخن رفته و یا در آثار زبان‏شناسانۀ ابن ســینای بلخی  گونۀ هــرو
و ســیبویه و خواجه نصّیرالدین طوســی، از کاربرد جغرافیایی برخی حروف یادشــده است، و یا 
ی، می‏توان پاره‏ای  یانی و المعجم شــمس قیس راز از نگاشــته‏هایی چونان ترجمان‏البلاغۀ رادو
، بســیار ناچیز و  از تلفظ‏هــای گونه‏ای زبان فارســی را اســتنباط کــرد، ولیکن اطلاعات آثار مزبور
اشــارات برخــی از آن‏هــا نظری اســت و فاقــد نکته‏هایی که بتوان به اســتناد آن‏ها گونه‏شناســی 
 حالی‏که،  ی را فراهــم آورد. در یخــی زبان فارســی را تبییــن کــرد و اطلــس گونه‏های فارســی در تار
گر از نظر نسخه‏شناسیِ  نُسَــخ خطّی فارســی که در قرون مورد بحث، نویســانیده شــده اســت، ا
جغرافیایــی مــورد تأمّــل قــرار گیرنــد و نکته‏هــای گونه‏ای زبــان آن‏ها با توجــه به موطّن و باشــگاه 
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ک‏هــا و تبدیــات آوایی آن‏ها  مؤلفــان و کاتبــان اســتخراج گــردد، و انــواع تلفظ‏هــا و تغییــرات وا
ی از عناصر گونه‏ای زبان فارســی و مواد گونه‏شناسی  تحقیق و تدقیق شــود، بدون تردید بســیار

یخی گونه‏های آن زبان، مسلم و محقّق تواند شد. تار
این خواســته بر آورده نمی‏شــود مگر با نقد و تصحیح آن متون، بر پایۀ نسخه‏های متعددی 
کــه در روزگار مــورد بحــث، در مکان‏هــای مختلــف استنســاخ شــده، و کاتبــان آن‏هــا عناصــر 
گونۀ محلی زبان را بدون هیچ گونه قصد و غرضی که به تصرّفات عمدی آن‏ها منجر می‏شــده 

است وارد دست‏نوشتۀ خود کرده‏اند.

گونۀ زبان را نباید با اسلوبِ نگارش درآمیخت
بــا همۀ اهمیــت و ارزشــی کــه عناصــر گونه‏ای زبــان در نُسَــخ موضــوع بحــث دارد، آن چنان‏که 
درخور آن است، مورد تدقیق و تفتیش قرار نگرفته. وقتی به تحقیقات لغویان متأخر می‏نگریم، 
می‏بینیــم کــه عناصــر گونــه‏ای زبــان را با اســلوب نــگارش و رســم خط یکی گرفته‏انــد. چنان‏که 
ی ]۴[ رســم خط را با برخــی خصیصه‏های گونه‏ای   شــیراز دیدیم میر جمال‏الدین حســین انجوِ

زبان از یک مقوله دانسته است.
کــه تلفظ‏هــای گونــه‏ای زبــان را از ســنخ  در میــان معاصــران مــا نیــز هســتند مصحّحانــی 
رســم خط کاتبان بر می‏شــمارند. چنان‏که مصحّحی در ذیل ویژگی‏های رســم‏الخط نســخه‏ای 
یر شده  از نُسَــخ رباعیات اوحد‏الدین کرمانی می‏نویســد: »نه، در پاره‏ای موارد به شــکل »مه« تحر
اســت«. ]۵[ و مصحّحــی دیگــر وقتــی ویژگی‏های رســم‏الخط نســخۀ ترجمۀ نهایة المســؤول را بر 
، دوستر را _با آنکه به مدغم بودن حرف »ت« آن‏ها توجه  ، راستر می‏شمارد، کلماتی چون سختر

دارد_ از رستۀ خصیصه‏های کتابتی نسخه می‏داند. ]۶[
ب الاســماء از کلمات 

ّ
هــم مصحّحــی دیگــر در ذیل اختلاف رســم‏الخط نســخه‏های مهــذ

خوشه، خاشه، ارزن، ارجن، پایچه، پاچه، ترابنده، تلابنده، خفته، خوفته و غیره یاد می‏کند ]۷[، 
و مرحوم ملک الشــعراء بهار در جایی از »انتقاد ترجمان‏البلاغه« نوشــته است: »س ۱۵ - ۱۶، در 
ایــن دو ســطر بیــی اســت که مانند ســایر جا‏ها »چُن« به ضــم اوّل ضبط کرده و در اصل نســخه هم 
وزگار که مقبول نیفتاده و در ایران و افغانستان  چنان است، و گویا این رسم‏الخطّی بوده است در آن ر

وک شده است«. ]۸[ و هندوستان متر
بــر  کــه مبتنــی  ارائــه داد  از نسخه‏شناســی مصحّحــان متــون  یــادی می‏تــوان  ز نمونه‏هــای 
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اســت  ــمس 
ّ

 من الشَ اظهر بــر خوانندۀ زبان‏شــناس   حالی‏کــه  اســت، در قضاوت‏هــای مذکــور 
گانــه و گونــه‏ای زبان اســت و هیــچ ارتباطی  بــرد جدا و ابین من الأمــس، کــه »مــه« و »نــه« دو کار
« صرفــاً در کتابــت رعایت  بــه رســم خط ندارد. و واژه‏هایــی از قبیــل »دوســتر و راســتر و ســختر
نمی‏شده، بلکه ناشی از تلفظ آن‏هاست با ادغام »ت = t« که در بعضی از گونه‏ها به، تخفیف، 
و در بعضــی دیگــر به تشــدیدِ »ت = t« تلفظ می‏شــده اســت. و دگرگونی کلمــات »ارزن، ارجن« 
و »پایچــه، پاچه« به اختلاف رســم خط ارتباط ندارد، بلکــه تبدیل و حذف را در گونه‏های زبان 
ی آن‏ها از اصطلاحات زبان‏شناســی اســت، و از همین مقوله اســت  نشــان می‏دهد، که هر دو

ـ = o« در صورت‏های واژۀ چون و چُن. ُـ کوتاه شدنِ مصوّت بلند »و = u« به مصوّت کوتاه » 
برخــی از مصحّحــان، در نادیــده گرفتــن ویژگی‏هــای گونــه‏ای زبــان، فراتــر رفتــه و در ضبــط 
برخــی از کلمــات بــه صورت اهتمــام کرده‏اند، که بی‏توجهی آنــان را بــه فقه‏اللغۀ عصر مؤلف یا 
( و امثال آن«  ی، شــوی )شــوهر کاتب اثبات می‏کند. اینان در واژه‏های »ســرای، موی، جوی، رو
بــه اصلــی بــودن »ی« در کلمــات مزبور توجه نداشــته‏اند، و بر اثــر عاداتِ زبانیِ زبان فارســی در 
عصــر مــا، »یا«ی مذکور را در صورتی جزء کلمه می‏دانند که حالت اضافی داشــته باشــد، حال 
آن‌که پوشیده نیست که »یا«ی مذکور _آن چنان‏که از متون فارسی برمی‏آید_ ظاهراً تا سدۀ هفتم 
 »u =  هجری، جزء اصلی کلمه بوده و در پایان کلمات مختوم به مصوّت‏های بلند »آ = a« و »و
می‏آمده، و گویا در تلفظ از جمع مصوّت‏های مذکور و مصوّت گونۀ »ی = y« مصوّتی مرکّب به 
وجود می‏آمده، و بر اثر قانون کم کوشیدن و اقتصاد زبان، از سوی اهل زبان حذف شده است. 

گر مصحّح لیلی و مجنون ضبط زیرا را: ا
ــراب نـــمـــاز بــت‏پــرســتــان ــحـ بستانمـ شمع  و  ســرای  قندیل 

کــی از بی‏توجهی اوســت به  بــه صــورت »قندیــل ]ســرا و شــمع[ بســتان« در مــی‏آورد ]۹[، حا
یخی گونه‏های زبان فارسی و فقه‏اللغۀ آن زبان. گونه‏شناسی تار

علاوه بر نکته‏ها و موارد مذکور که به نزد مصحّحان زبان‏شــناس آشــکار اســت. نکته‏هایی 
 چنــد از مقولۀ گونــه‏ای زبــان اســت، اما بــا رســم خط بی‏ارتباط نیســت، و  یــک کــه هر اســت بار
اهل زبان به خاطر تغییر اسلوب نگارش و عادات کتابتی، از آن‏ها غافل می‏مانند. از این جمله 
می‏توان اســتعمال »ی« را خاصه در گونه‏های فارســی خراســان یاد کرد که به جای کسرۀ اضافه 
یــادی از ایــن اســتعمال در متــون فارســی آمــده اســت. دیگــر  »ـِ« بــه کار می‏رفتــه و نمونه‏هــای ز
کلمۀ »بریشــان« اســت کــه در نســخه‏های خطّی پیــش از هشــتصد هجری، به صورتــی که درج 
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گردید، کتابت می‏شــده اســت. عموماً مصحّحان متون، این کلمه را به هیأت »برایشــان« ضبط 
 حالی‏که در برخی گونه‏های فارســی _کــه از برنامه‏ریزی‏های زبانی به دور مانده‏اند_  می‏کننــد در
ی اســتعمال دارد که هم به معنای »بر ایشــان« اســت و هم به مفهوم »برای  کلمۀ »بریشــان« طور
شــان«. گمان نگارنده این اســت که دو مفهوم مذکور از ضبط »بریشان« در متون دیرینۀ فارسی 

نیز دیده می‏شود.
ی،  از همین مقوله است کاربردِ ضمایر پیوسته )متصل( »تان، شان، مان« که در گونۀ نوشتار
ی فارســی ایران، به کلمۀ پیشــین می‏چســپند، به نحوی که  ی از گونه‏های گفتار و هم در بســیار
کســرۀ اضافه کــه در میان آن دو اســت حذف می‏شــود. چســپیدن این ضمایر بــه کلمۀ پیش از 
م 

ّ
آن‏ها و حذف کسرۀ اضافۀ شــاید در گونه‏های کهن فارســی نیز رواج داشــته، ولیکن قدر مســل

این اســت که اســتعمال آن در گونه‏های کهن فارســی با اثبات کســرۀ اضافه و کتابت آن، جدا 
از کلمۀ ماقبل هم مرســوم بوده، چنان‏که در برخی از گونه‏های فارســی معاصر متداول است. در 
کتابت نیز برخی از کاتبان و نسخه‏نویســان گذشــته، این دســته از ضمایر را گاه منفصل و گاه 

متصل نوشته‏اند و این خود مؤیّد حذف و اثبات کسرۀ اضافه در تلفظ آن‏هاست. ]۱۰[


یخــی گونه‏هــای زبان فارســی از زبــان متــون و یــا از  کــه در گونه‏شناســی تار نکتــه‏ای دیگــر 
ک‏های زبان اســت کــه با توجه به  زبــان نُسَــخ خطّی فارســی به حاصــل می‏آید، تلفظ برخی از وا
گونۀ زبــان مؤلفــان و بــه احتمال قریب به یقین، با توجه به گونۀ زبان کاتبان، مَشْــکول و مضبوط 
« در نســخه‏های کهن فارســی بر اثر تبدیل واج »d« به »t« و  کتابت شــده اســت. مثلا کلمه »بدتر
 ،battar ، ادغــام دو صامــتِ »t« که دارای یک واج‏گاه می‏باشــند بــه دو صورتِ: بَتَــر batar وبتّر
 por، کر kar، زمی zami‏ )زمین(، گاه   par، پرستو parastu، پُر کتابت شده و واژه‏هایی چون پَر
 ،karr ّکر ،porr   parr، پرّســتو parrastu، پُرّ با تخفیف و گاه با تشــدید، یعنی به صورت‏های پرّ
کنون در گونه‏های فارســی  زمّــی zammi_ ضبط شــده اســت، کــه برخــی از تلفظ‏های مذکــور تا

معاصر نیز استعمال دارد.
ســوای تلفظ‏های مزبور در نســخه‏هایی که کاتب برخی از واژه‏ها را مشــکول و مضبوط کرده 
اســت، تلفظ‏هایی هســت که احتمالاً در گونه‏های فارســی معاصر دیده نمی‏شود. مانند جُهان 
max`er و  Šengarf، مَخِــر  c`oguna، شِــنگرف  dowál، چُگونــه  dobir، دُوال  johán، دُبیــر 

امثــال آن‏هــا کــه در گونۀ معیار فارســی و شــاید در گونه‏های غیررســمی فارســی بــه صورت‏های 
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 maxar مَخَر ،Šangarf شَنگرف ،*cegune1 چِگونه ،dawal دَوال ،dabir دَبیر ،jahan جَهان
ادا می‏گردد. ]۱۱[

نیــز در نســخه‏های کهــن خطّی با ضبط‏هایــی روبه‏رو می‏شــویم که در روزگار مــا رواج ندارد 
ئی  گاهی ندارنــد_ آن‏هــا را غلط املا و عــده‏ای از ادیبــان _کــه از اصــول و قواعــد زبان‏شناســی آ
، ضبط‏هــای مزبور را _به  می‏داننــد، و چــه بســا که برخی از مصحّحان به تبــع رأی ادیبان مذکور
گمــان این کــه به تصحیح آن‏ها اهتمــام نمایند_ عوض می‏کنند. چنان‏کــه صورت‏های »طلخ، 
طلخــی، قفــص، صرخ« و امثال آن‏ها را از مقولۀ رســم خط می‏گیرند و بــه »تلخ، تلخی و قفس و 
، ارتباطی با اســلوب نگارش ندارد، بلکه   حالی‏که ضبط‏های مذکور ســرخ« اصلاح می‏کنند. در
نشــان‏دهندۀ تلفظی اســت از صامت‏هــای »t« و »s« کــه در برخــی از گونه‏هــای کهن فارســی به 

صورتی ادا می‏شده که با صامت‏های »ط = t« و »ص = s« هم مخرج بوده است.
، نشــان می‏دهــد کــه در گونۀ زبــان مؤلــف یــا کاتــب  ، ضبط‏هــای مذکــور بــه عبــارت دیگــر
واج‏گاه‏های »ت = t«، »ط = t« و »س = s« و »ص = s« به هم نزدیک بوده، و بر خلاف تلفظ رایج 
ینۀ فارســی‏زبانان کــه صامت‏هــای »ط = t« و »ص = s« را چــون صامت‏هــای »ت = t« و  و امروز
ــف یا کاتب مورد بحث، صامت‏هــای »ت و س« را مانند »ط و ص« 

ّ
»س = s« ادا می‏کننــد، مؤل

گاهانه صورت می‏پذیرفته اســت و  تلفــظ می‏کرده‏انــد. این گونه تلفظ‏ها و ضبط‏ها به نزد آنان، آ
کفا« در شــعر فارســی که  هیــچ ارتباطــی با تســاهل یا بی‏ســوادی کاتبان ندارد. چنان‏که بحث »اِ
مورد نظر شعرشناسان و ادیبان پیشین قرار گرفته، مؤیّد این نکته است که آنان واج‏های قریب 
کفا به قول  گاهی به کار می‏برده‏اند، زیرا اِ ی وقوف و آ المخرج و تبدیل آن‏ها را به یک‏دیگر از رو
ی اســت و تبدیل آن به حرفی که در مخرج بدان نزدیک  ی »اختلاف حرف رو شــمس قیس راز

باشد. چنان‏که گفته اند:
کار احتیاط ین  و به جای آر اندر زانــــک جـــز بـــر تـــو نـــــدارم اعــتــمــادر

و جمع کرده میان طا و دال که در زبان بیشتر عوام به هم نزدیک‏اند. و دیگری گفته است:
یـــن ســپــس مــرا کـــه بـــا مخــالــف تـــو ز ــر تـــو حــدیــثگــفــی  ــالی بی امــ نـــبـــوَد بـــه هــیــچ حــ
مــن دشمـــــنـــــان  بـــــا  ــی  ــ ــف ــ گ راز  و  آن همه شنیذرفـــــــی  بود  تو  گــوش‏دار  که  وانکس 

1. تلفــظ کلمات مختوم به »‏ها«ی غیرملفوظ در گونۀ معیار فارســی ایران به کســره )é( ختم می‏شــود، و لیکن در 
گونۀ معیار فارســی افغانستان و تاجیکســتان و نیز در برخی از گونه‏های گفتاری فارسی ایران، تلفظ آن‏ها به فتحه 

)a( تداول دارد.
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و جمع کرده میان ثا و ذال که در مخرج به هم نزدیک‏اند«. ]۱۲[

خصیصه‏های گونۀ زبان در نسخه‏های خطی فارسی
بــه هــر حــال، خصیصه‏هــای گونــه‏ای نســخه‏های خطّــی فارســی را _خاصــه نُسَــخی را کــه بین 
ســدۀ چهارم تــا اوایــل نیمۀ نخســت از سدۀ هشــتم هجــری، کتابــت شــده و مبیّــن ضبط‏هــا و 
تلفظ‏های مؤلفان و کاتبان آن‏هاست می‏توان در ذیل چند مقولۀ زبان‏شناسی، به قرار زیر نشان 

داد:

1. ابدال
، به لحاظ  ابــدال، تبدیــل کردن صوتی اســت به صوتــی، یا قرار دادن حرفی به جای حــرف دیگر
دفع ثقل و ســنگینی در تلفظ. هم‏چنان که از تعریف مذکور اســتنباط می‏شــود، ابدال در قلمرو 
ک  ی می‏دهد، به نحوی که وقتی واج‏گاه دو وا آوا‏هــای زبــان، _اعم از صامت‏هــا و مصوّت‏ها_ رو
ک، اهل زبان از واج‏گاهی واحد اســتفاده کنند،  یا دو آوا به هم نزدیک باشــد و یا در تلفظ دو وا
ک را بــه جــای هم‏دیگــر بــه کار می‏برنــد، بدون آن کــه تقابل معنایی نادیده گرفته شــود.  آن دو وا
یخــی زبان فارســی نشــان می‏دهــد کــه فارســی‏زبانانان _احتمالاً بر اثــر طبیعت  گونه‏شناســیِ تار
گون پرداخته‏اند. چنان‏که در نُسَــخ خطّی  واج‏گاه‏ها و اندام‏های صوتی_ به تبدیلات آوایی گونا

ی می‏شویم: یارو فارسی به انواع زیر از ابدال رو
یکی از تبدیل‏هایی که در گونۀ زبان نسخه‏های خطّی فارسی به وفور دیده می‏شود، تبدیل 
کردن مصوّت‏های کوتاه »ـَ a، ـُ o، ـِ e« است به مصوّت‏های بلند »آ á، و u، ی i« و یا برعکس 
آن بــر اثر همین تبدیل اســت کــه اهل زبان و به عبارت موضوع نظر ما کاتبان و نسخه‏نویســان، 
 ، ، آزمودن، آســوده، آمــدن« و امثــال آن را به هیأت »امیختن، اشــکار کلمــات »آمیختــن، آشــکار
« و غیره را  ، ایزار ازمودن، اســوده، آمدن« کتابت کرده‏اند، و یا »چیدن، شــوخگین، اینجا، این بار

« ضبط کرده‏اند. ، اِزار به صورت »چِدن، شوخگِن، اِنجا، اِنبار
یخی زبان فارســی، مصوّتی به مصوّت دیگر بدل می‏شــود. مانند:  گاهی نیز در گونه‏های تار
اِشناه ← اُشناه، گوسفندان← گوسفندون، جامه← جومه، کاردان← کاردون، باران← بارون.
یخی زبان فارســی هســت که با  مــورد یــا مــواردی نــادر از تبدیل مصوّت‏هــا در گونه‏هــای تار
اســلوب نــگارش آمیختــه، و برخی از مصحّحــان را اغفال کرده اســت. ]۱۳[ و آن تبدیل مصوّت 
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کوتاه »ـَ a« است به مصوّت کوتاه »ـُ o«، که بیشتر در زمینۀ واو عطف دیده می‏شود.
این ابدال را نسخه‏نویسان به صورت »ـُ« بر زبر آخرین حرف از کلمۀ نخست می‏گذارده‏اند 
، wa« خوانده نشــود. ظاهراً کاتبان متأخر و برخی از مصحّحان، آن را  که واو عطف به هیأت »وَ
ضمّه فرض کرده و به شــمار نیاورده‏اند. به شــواهد زیر که از نســخه‏های خطّی کهن برگرفته‏ایم 
 آهنگین ۸۳( ســیُ دو  توجــه کنیــد: وعــدُ وعیــد، امیدُ رضــا میــوه دادیمُ راحت پیوســته )تفســیر

)مفتاح‏المعاملات ۳۹(
یخــی، زبــان صامت‏هــا نیــز بــه جهت نزدیکــی واج‏گاه‏هــا بــه هم‏دیگر بدل  در گونه‏هــای تار
می‏شده‏اند. به برخی از تبدیل‏های صامت به صامت که بر اثر گونۀ محلی مؤلف و یا کاتب در 
نســخه‏های خطّی فارســی مکتوب بین سده‏های چهارم تا هفتم هجری، به وفور دیده می‏شود، 

توجه کنید:
ت← د؛ دشنگی )تشنگی(، لگت )لگد(

یدن )بزیدن( یدن(، وز یدن )ورز (، برز ب← و؛ ور )بر

) ر← د؛ بدادر )برادر

ش← س؛ افسانیدن )افشانیدن(

س← ه‍؛ خروه )خروس(

) (، فیروز )پیروز ب← ف؛ / فِیزار )بیزار

ز← ژ؛ مَژه )مزه(

خ ← ف؛ درفشیدن )درخشیدن(، درفش )درخش(

گ← ب؛ بُنجشک )گنجشک(، بُستاخ )گستاخ(

گ← ا؛ اُستاخ )گستاخ(

ابــدال صامــت بــه صامــت در متــون کهــن فارســی مکــرّر دیــده می‏شــود. نگارنــده مجمــوع 
دگرگونی‏هایــی را کــه در زمینۀ آوا‏هــای زبــان، در متــون مزبــور آمــده، فراهــم آورده و بــا توجــه بــه 
علــل نزدیکــی واج‏گاه‏هــا و قاعدۀ تقابــل واج‏ها در زنجیرۀ زبان، رســاله‏ای به نــام »تغییرات آوایی 
یخــی زبان فارســی« پرداخته و آن‏ها را مورد بررســی قرار داده اســت کــه ذکر آن در  در گونه‏هــای تار

حوصلۀ این کتاب نیست.
 تصحیح متون دارد_ زاید  امــا ذکــر این نکته در زمینۀ ابدال صامت‏ها _که پیوندی بــا نقد و
کید شــهرت  نمی‏نماید و آن تبدیل هم‏خوان صامتی اســت که در دســتور زبان فارســی به باء تأ



172   |   نقد و تصحیح متون

یخــی زبان فارســی _آن چنان‏که از نســخه‏های  دارد. هم‏خــوان صامــت مذکــور در گونه‏هــای تار
خطّی برمی‏آید_ به ســه صورت زیر تلفظ شــده اســت: »بَ، بُ، واو مجهول« به مانند بَریخت، 
: )ـِ e( تلفظ  ی تهــران به کســر بــرد آوایــی مــورد بحــث در گونۀ گفتار یخــت. ]۱۴[ کار بُریخــت، بور
می‏شــود، و بعضــی از مصحّحــان نیــز آن را بــا نشانۀ کســره، مشــکول می‏کننــد که قریــن صواب 
، تلفظ هم‏خوانِ موضوع بحث، با کســره دیده  نیســت؛ زیــرا در نســخه‏های خطّی کهن و متأخــر

نشده و به لحاظ تحفظ گونۀ زبان نسخه‏ها نباید آن را مکسور نشان داد.

2. ادغام
ادغــام، در اصطلاح زبان‏شناســی حرفــی را در حرفی دیگر _که دارای یــک واج‏گاهند_ فرو بردن 
اســت. از ایــن تغییــر آوایــی در برخی زبان‏ها تشــدید به وجود می‏آیــد، ولیکن در زبان فارســی از 
ادغــام دو حــرف هم‏مخرج گاهی تشــدید رعایت می‏شــود و گاهــی دو حرف مدغم، مشــدّد ادا 
« به  « کــه بــر اثر ادغــام دو صامــتِ »چ« از کلمات »هیــچ« و »چیز نمی‏گــردد. چنان‏کــه »هیچیــز
 » « کلماتِ »هر « که از ادغام صامتِ »ر وجود آمده است و بدون تشدید تلفظ می‏شده، و »هرّوز
« پیدا شده است، با تشدید ادا می‏گردیده. چنان‏که کاتبان در برخی از نسخه‏های خطّی  و »روز

مشکول کرده‏اند. ]۱۵[
یخــی زبان فارســی گاهی عمل ابدال و ادغام توأمند، به نحوی که نخســت  در گونه‏هــای تار
دو صامــتِ قریب‏المخــرج، تبدیــل بــه دو صامت هم‏مخرج می‏شــود و ســپس یکــی از آن‏ها در 
دیگری ادغام می‏گردد. به مانند کلمۀ »هیجا« که از ادغام »هیچ« و »جا« به وجود آمده اســت، 
ی کــه نخســت صامــت »چ« در کلمۀ »هیــچ« بــر اثر نزدیــک بــودن واج‏گاه آن بــا واج‏گاه  به طــور
صامــت »ج« در کلمۀ »جــا« به »ج« تبدیل شــده اســت و ســپس دو »ج« در کلمــه‏ای »هیج« و 

»جا« ادغام شده‏اند.
بــه چنــد نمونــه از ادغام آوایی که در نســخه‏های خطّی فارســی به کرّات آمده اســت، توجه 
(، بدادرا  (، دوستر )دوســت+تر (، نخســتر )نخست+تر (، ســختر )ســخت+تر کنید: بتر )بد+تر

+را(، واخلاص )وا »با«+اخلاص( وایشان )وا »با«+ایشان(. +را(، پدرا )پدر )بدادر

3. قلب
، برای دفع ســنگینی در  قلــب، عبــارت اســت از نشســتن دو آوا در یــک کلمه به جــای هم‏دیگر
تلفظ، که بســتگی به اندام‏های صوتی اهل زبان دارد و نباید از مقولۀ ســهو در کتابت به شــمار 
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آید. به مانند »پِنها« که صورت قلب‏شدۀ کلمۀ »پهنا« است، یا قلف = قفل، نِخر = نرخ و امثال 
آن.

4. حذف
حذف، عبارت اســت از انداختن و تلفظ نکردن یکی از آوا‏های واژه که به منظور کم کوشــیدن 
بــه مثــل زمی = زمیــن،  گفتــار در میــان اهل زبــان مرســوم اســت.  در تلفــظ و دفــع ســنگینی 

.  = گیاه‏زار ، جوامرد = جوانمرد، گرامایه = گرانمایه، گیازار آستی = آستین، نگوسار = نگون‏سار

5. اضافه
گاهی اهل زبان با تلفظ بلندِ مصوّت‏های کوتاه و یا افزودن یک مصوّت یا یک صامت، کلمه‏ای 
را تلفــظ می‏کــرده و بــه همــان گونــه کتابــت می‏نموده‏اند. بــه ماننــد اوام )وام(، افام )فــام = وام(، 
(، اشکسته )شکسته(، فراموشتی )فراموشی( و غیره. (، اشتور )شتر فریشته )فرشته(، شتور )شتر



، به لحــاظ تبیین  ذکــر ایــن نمونه‏هــای مختصــر و پرداختــن به این بخــش از کتــاب حاضر
 تصحیح متون فارســی، نباید اســلوب نــگارش را با  نکتــه‏ای اســت مبتنــی بر ایــن کــه در نقد و
ضبط‏هــای گونــه‏ای زبــان مؤلفــان و کاتبان یکــی دانســت، و خصیصه‏های گونــه‏ای مندرج در 
نســخه‏های خطّــی را با رســم خط درآمیخت، و با این تصــوّر برخی از نــوادر ضبط‏های گونه‏ای 
و لهجــه‏ای مؤلــف و یــا کاتــب را نتیجۀ ســهو در کتابــت دانســت و بــر اســاس عــادات زبانی و 
کتابتی مرسوم در این روزگار به اصلاح آن‏ها اهتمام کرد؛ زیرا _هم‏چنان که در گذشته گفته‏ایم_ 
نســخه‏های خطّــی فارســی کــه در قــرون چهارم تا هشــتم هجری، کتابت شــده اســت، از جمله 
یخی زبان ماســت و تصحیــح علمی و انتقادی نُسَــخ  منابــع معتبــر در شــناخت گونه‏هــای تار
مزبــور التــزام می‏کنــد کــه ضبط‏هــای گونه‏ای آن‏هــا را با اســلوب نــگارش کاتبــان درنیامیزیم و از 

ضبط‏های مورد بحث به عنوان ویژگی‏های کتابتی و رسم خط سخن نگوییم.





7
مراحل نسخه‏شناسی





اهمیت نسخه‏شناسی در تصحیح متون
ســهم نسخه‏شناســی در تصحیح کتاب‏های خطّی، ســهمی اســت ســازنده و بســیار مهم؛ زیرا 
بدون توجه به اصول و قواعد نسخه‏شناسی نمی‏توان کتابی را به تصحیح گرفت و به شیوه‏های 
علمی و انتقادی به تحقیق آن اهتمام کرد. این ســهم با اهمیت به حدی اســت که مصحّحان 
م تصحیح علمی و انتقادی را، شــناخت علمی از 

ّ
گاه و حــاذق و کارکــرده، یکی از ارکان مســل آ

نسخه‏های معتبر نگارش‏های خطّی دانسته‏اند. چنان‏که کارل لاخمان _که در سدۀ نوزدهم به 
تصحیــح دقیــق عهــد جدید پرداخت_ در تصحیــح کتاب‏های خطّــی دو مرحلۀ مهم و مؤثر را 
عنوان کرد: یکی جســتجو و شــناخت نســخه‏های خطّی، و دیگر تصحیح بر اســاس شناخت 

مزبور ]۱[ _یعنی شناخت علمی از نُسَخ خطّی_.
نیــز تجربه‏هــا و تلاش‏هــای مصحّحــان _اعــم از مصحّحــان شــرق و غــرب_ محقّــق و مبیّن 
می‏کند که تصحیح و تنقیح کتاب‏های خطّی، وقتی به شیوه و هیأت علمی سامان می‏پذیرد 
کــه نسخه‏شناســیِ نُسَــخِ یــک اثر خطّی، با توجــه به موازین علمی آنجام شــده باشــد، به نحوی 
یخ فرهنــگ به کتابت و  یخ نسخه‏نویســی، شــبکه‏ها و کاتبانــی که در تار کــه مصحّــح باید به تار
یخ و ادوار اســلوب نگارش، تأثیر گونۀ زبان کاتب  استنســاخ اهتمام کرده‏اند، توجه کند، و از تار
یخ زایش و پرورش  در کتابت، نقش شیوه‏های کهن و جدید خطوطی چون نَسخ و نستعلق و تار
گاهی‏های  اقلام اســامی و مصطلحات مربوط به آن‏ها که در نسخه‏نویســی به کار رفته است، آ
ی  یــخ کتاب‏آرایی و کتاب‏ســاز دقیــق بــه دســت آرد، و وجــوه امتیــاز تذهیب و تجلیــد را در تار
ســنّتی بــه تأمّــل و مداقــه برگیرد، و آن گاه جمیع نســخه‏های موجود و یا نُسَــخ معتبر از کتابی را 
کــه مترصــد تصحیــح و تنقیح آن اســت، با دقت بســنجد، وزان پس با پرداختن به ســبک‏های 
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 ، ف و طرز نویســندگی و نظام فکری مؤلف و پســند‏های فرهنگی روزگار او
ّ
نویســندگی عصر مؤل

ف 
ّ
نســخه و یــا نســخه‏هایی را از کتــاب مورد نظــر _که نزدیک به هیأت صادرشــده از ســوی مؤل

است_ ممتاز کند، و به مقابلۀ آن‏ها بپردازد.
متأســفانه، بــا همۀ تأثیــری کــه نسخه‏شناســی در تصحیــح کتاب‏هــای خطّــی دارد، هســتند 
مصحّحانی که در روزگار ما به تصحیح کتاب‏های خطّی دســت می‏یازند، و هیچ یک از قواعد و 
موازین نسخه‏شناسی علمی را _که در بخش‏های اوّل تا ششم این کتاب از آن‏ها یاد کردیم_ مرعی 

نمی‏دارند، و بدون بررسی و شناخت علمی از نسخه‏های یک کتاب، آن را عرضه می‏کنند.

سه مرحلۀ ممتاز در نسخه‏شناسی
ی، به لحاظ ایقان و شــناختِ علمی نُسَــخ معتبر از کتابی، باید ســه مرحلۀ زیر را مورد توجه  بار

قرار داد:
مرحلۀ شناخت توصیفی نسخه‏ها. 	.1
یخی نسخه‏ها. مرحلۀ شناخت تار 	.2
مرحلۀ شناخت تطبیقی نسخه‏ها. 	.3

مرحلۀ نخست؛ نسخه‏شناسی تاریخی
در مرحلۀ نخســت بایــد جمیع نســخه‏های موجــود، و یا نســخه‏هایی از یک کتــاب را که فراهم 
آمدن آن‏ها و یا دسترســی به عکس و فیلم آن‏ها میسّــر اســت از نظر صُوَر مظاهر نسخه‏شناسی 
بررسی کرد. در این بررسی می‏بایست که مصحّح به اشارات موجود در ظَهرِ نسخه‏ها و عبارات 
ترقیمۀ نُسَخ، نوع خط، تعداد بیت‏ها و سطور اوراق، آرایش‏ها و تزیینات آن‏ها بپردازد، و رکابه‏ها 

را با متن کتاب تطبیق کند، و با دقت لازم، توصیف هر یک از آن‏ها را یادداشت نماید.
ایــن مرحلــه از مراحــل ســه گانۀ نسخه‏شناســی، مرحلــه‏ای اســت ابتدایــی کــه نمی‏تــوان بر 
گر مصحّح با نسخه‏شناسی توصیفی،  مبنای آن به تصحیح نگارش‏های خطّی پرداخت؛ زیرا ا
بــه عرصۀ تصحیــح وارد شــود، بــدون تردیــد یــا بــر اســاس ترقیمۀ کاتب اقــدام می‏کند و یــا بر اثر 
تشــبّه و مانندگی خط نســخه به خط مؤلف، و یا وجود برخی از نشــانه‏های رســم‏الخط کهن در 
 حالی‏که  ی و ظاهــری موجود در نُسَــخ خطّی؛ در نســخه‏های متأخــر و یا دیگر نشــانه‏های صُوَر
، از نکات قطعی در نسخه‏شناســی _به لحاظ تصحیح  ئم و نشــانه‏های مذکور هیچ یک از علا
مخطوطات_ به شــمار نمی‏رود و احتمال عدم صحت و درســتی در آن‏ها وجود دارد. چنان‏که 
 چند دقت بر ظَهریه‏های نُسَــخ خطّی در نسخه‏شناســی  در بخش‏هــای پیشــین گفتیــم، که هر
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ســودمند توانــد بــود، ولیکــن بســیار اســت ظَهریه‏هایــی کــه نسخه‏شــناس و مصحّح را مشــتبه 
ی او می‏بندد و بســا که ظَهریه‏های غلط اســباب  می‏کنــد، و راه‏هایــی از نسخه‏شناســی را بر رو

نسبت‏های نادرست را در کتاب‏شناسی فراهم می‏آورد. به این ظَهریه توجه کنید:

ی  راز فخرالدیــن  مؤلفــات  از  لطائف الغیاثــی  نــام  بــه  را  کتابــی   ، ظَهریۀ نســخۀ مذکور
گر کتاب مذکور را بر مبنای نسخه‎شناسیِ توصیفیِ نسخۀ مزبور  )م ۶۰۶ ھ. ق( نشان می‏دهد. ا
یــم، به ماننــد فهرســت‏نگار و نسخه‏شــناسِ کتابخانه رضوی خواهیم نوشــت:  بــه تحقیــق برگیر
 الحکماء برای  یل _ این کتاب به نام لطائف الغیاثیة نیز ضبط شــده. قفطی در اخبار  التنز »اســرار
رجی در عیون الانباء از آثار علمی وی   التأویل ضبط کرده... خز یل و انوار  التنز وی کتابی به نام اسرار
ی از مشــخصات آن. صاحب کشــف الظنون  کتابی به نام لطائف الغیائیة ضبط کرده، بی اندک ذکر
یل را از وی دانســته و ترتیب ابواب آن نیز با این نســخه مطابق اســت. لیکن   التنز در جلد اوّل اســرار
بی و با این نسخه مخالف است. و در جلد دوم کتابی به فارسی به نام اللطائف الغیاثیة  جملۀ آغاز آن عر
یل  فی اســرار التنز ذکر کرده اســت که از جهت موضوع و ترتیب ابواب مطابقت دارد با آنچه که در معر
در جلد اوّل آورده، لیکن نام مؤلف و جملۀ آغاز کتاب را ذکر نکرده است. در دیباچه آمده که مبنای 
ایــن کتــاب بر تهیۀ مجموعه‏یی مشــتمل بر ابواب معارف اســامی در چهار بخش اســت: اصول دین، 
وان  وش متکلمین، به خامه‏یی ر فقه، اخلاق، دعا. موجودی تنها بخش اوّل در خداشــناسی اســت به ر
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در ســه مقال... ترتیب یافته که به نام غیاث‏الدین ابوالفتح محمد بن ملک ســام قســم امیر المؤمنین 
فی ۵۹۹ در هرات_ معنون داشــته و از نمونه‏های نثر علمی فارسی ســدۀ ۶ ھ. ق،  یــان متو _از امــراء غور
 حالی‏که نــه تنها ظَهریۀ مزبور منحول اســت، بلکه دیباچۀ نســخۀ موضوع بحث  اســت«. ]2[ در
نیز به دســت کاتبی جاعل اما فاضل وضع شــده و به بخش نخســتین از درّة التاج لغرّة الدباج، 
ی _کــه در شیوۀ نویســندگی آن نیــز تصرّفاتــی شــده_ وصــل  تألیــف قطب‏الدیــن محمود شــیراز

گردیده است.
بــه جهــت ایضــاح معضل مذکــور که به دســت کاتبی کتاب‏ســاز ایجاد گردیده و به توســط 
کتفا می‏کند، گسترده  نسخه‏شناسی که در تحقیقات کتاب‏شناسی به نسخه‏شناسیِ توصیفی ا

شده است _نسخۀ منحول لطائف الغیاثی_ یا اسرار التنزیل را با درة التاج قیاس می‏کنیم: ]۳[

 التنزیل مجعول درّة التاجاسرار

امــا دلائــل فضیلــت علــم از اخبــار بســیار اســت. خبر 
نخستین آنست:

رُ ســاعةٍ 
ُ

رســول علیــه الصلــوة والســام می‏فرمایــد: تفکّ
خیر من عبادةِ ســتّین ســنة. یعنى اندیشۀ یک ساعته 

فاضل‏تر است از طاعات شصت ساله.
و بدان که این سخن به برهان عقلی مؤکد است از وجوه:

وجــه اوّل آنکــه فکرت کردن، عقل بنــده را به معرفت خدا 
رســاند و طاعــت کــردن بنــده را بــه ثــواب رســاند و ثــواب 
نصیبۀ نفس است و معرفت خدای تعالی از نصیبۀ نفس 

. فاضل‏تر باشد. پس فکرت از عبادت فاضل‏تر
وجــه دوم؛ فکــرت عمــل روح اســت و طاعــت عمــل 
جســد، و روح از جســد شریف‏ترســت، پــس فکــرت از 

. طاعت بهتر
وجه ســیوم؛ فکرت بی‏طاعت ســبب نجات است؛ زیرا 
گر کافر فکرت کند در دلائل توحید، و عارف شــود و  که ا
گر هزار  در حال بمیرد، از اهل بهشــت شــود باتفــاق، اما ا
ســال عمل کرده باشــد بــه معرفت هرگز ناجــی نبود. پس 
فکــرت از طاعــت مســتغنی اســت و طاعــت بــه فکرت 

محتاج است. پس فکرت از طاعت فاضل‌تر بود.

گر چه بســیار  و امــا دلیــل بــر فضیلت علم از اخبار ا
است، ما بر ده دلیل اقتصار خواهیم کرد:

رُ ســاعةٍ خیر من 
ُ

دلیــل اوّل؛ قولــه علیه الســام: تفکّ
لاء ونعماء حــق عزّ و  عبــادةِ ســتّین ســنة. تفکــر در آ
عــا و در ادلۀ توحید و اســتدلال از آفــاق و انفس بر 
وجــود واجب یک ســاعت بهتر از عبادت شــصت 
ســاله. و ایــن معنــی بــه برهــان عقلــی مؤکــد اســت، 
چــه فکرت بنده را به خدا رســاند و طاعت به ثواب 
خدا، و آنچه به خدا رســاند فاضل‏تر از آن باشــد که 

به غیرخدا رساند.
؛ تفکر عمل دل و جان است و عبادت  وجهی دیگر
عمــل جــوارح و ارکان، و جــان از تــن فاضل‏ترســت. 

لاجرم عمل او از عمل این فاضل‏تر باشد.
؛ فکــرت بی‏طاعــت تواند بود که ســبب  وجهــی دیگــر
نجات شــود، چنان‏که کافری بــه دلائل عقلی، خدای 
را بشناســد و نبوّت معلوم کنــد و در حال وفات یابد، 
آن کس ناجی باشد باتفاق علما. اما عبادت بی علم 
و معرفت که نتیجۀ فکرت است، هرگز سبب نجات 

نتواند بود. پس فکرت از طاعت فاضل‏تر باشد.
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اتــکاء صرف بر ترقیمۀ نُسَــخ، در نسخه‏شناســیِ توصیفی هم نمی‏توانــد مصحّح را به ارزش 
نســخه‏هایی از یــک اثر آشــنا گرداند؛ زیرا _هم‏چنان که در بخش چهــارم گفتیم_ ترقیمه با آن‏که 
یخی، و گاهی حتی در شــناخت اعتبار نســخه‏ها مؤثر اســت،  در نسخه‏شناســی توصیفی و تار
ی که برخــی از ترقیمه‏ها به  ولیکــن همۀ ترقیمه‏ها از ارزشــی هم‏ســان برخوردار نیســتند. به طــور
، جعل شده، و در بعضی از آن‏ها  غرض شــهرت‏دادن و نســبت‏دادنِ نسخه‏ای به کاتبی مشهور
ی گردیــده اســت. و نیز برخــی از کاتبان بــه میل و  یــخ کتابــت، بــه ظرافت دســت‏کار موضِــع تار
پســند خــود در ترقیمۀ دست‏نوشتۀ‏شــان نکتــه و یــا نکاتــی را دربارۀ کتــاب و نویســندۀ کتاب 
گر در مواردی مدد می‏کنــد، در مواردی هم گمراه  آورده‏انــد کــه مصحّحان را در نسخه‏شناســی ا
کتابخانۀ توبینگــن بــه  یــر از نســخۀ روح الارواح ســمعانی _محفــوظ در  می‏نمایــد. بــه ترقیمۀ ز

شمارۀ »Qu 1907«_ توجه کنید:

کــه بیــن ســال‏های ۵۲۹ - ۵۳۴ ھ. ق، تألیــف  کتابــی  ایــن ترقیمۀ نســخه‏ای اســت معتبــر از 
شــده ]۴[، و بــا همۀ دقتی کــه کاتب در کتابت دست‏نوشــته‏اش داشــته، در ترقیمۀ خود مدعی 
 حالی‏که  د تألیف شــده اســت، در

ّ
نکته‏ای شــده که نشــان می‏دهد که کتاب مذکور در دو مجل

د بودن آن را تأییــد نمی‏کند. بنابراین 
ّ
یخی، مطلقــاً دو مجل نســخه‏های معتبرتــر و نیز اســناد تار

کــه نــه تنهــا  یــم، درمی‏یابیــم  کــه بــه نسخه‏شناســی تطبیقــیِ نُسَــخ روح الارواح می‏پرداز آن‏گاه 
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ترقیمۀ کاتــب، مســتند و اســتوار نیســت، بلکه ترتیب و تبویــب کتاب نیز در این نســخه به هم 
خورده و با هیأت اصلی آن تطبیق نمی‏کند.

نکته‏ای دیگر که در نسخه‏شناســیِ توصیفی هم مفید اســت و هم مصحّح را در شــناخت 
ارزش نســخه‏ها فریب می‏دهد، صورت و شــکل خط اســت. در بخش‏های گذشــته گفتیم که 
نســخه‏هایی از نگاشــته‏های فارســی در دســت اســت کــه به دســت مؤلــف کتابت شــده. این 
دســته از نســخ را در اصطلاح تصحیح کتاب‏های خطّی نســخۀ اصل می‏نامند. در تشــخیص 
نســخه‏های اصــل، می‏باید که نهایت دقت و فراســت و شــمّ خط‏شناســی مصحّح بــه کار برده 
، و نیز تشــبّه و تقلید  شــود؛ چــرا کــه در مواردی شــباهت و مانندگی خط اهل فضــل به هم‏دیگر
، خطاانگیز اســت و مصحّح را می‏فریباند، خاصه که  خط مؤلفی به وسیلۀ نسخه‏نویســی دیگر
تقلید خط و نیز جعل خط دیگران _که در میان پیشــینیان به خط مزوّر شــهرت داشــته ]۵[_ در 
یخ نسخه‏نویســی و کتابت، به مناســبت‏های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی دایر و رایج بوده  تار

است.
بنابراین، در شــناخت ارزش و اعتبار نســخه‏های خطّی به لحاظ فن تصحیح، نباید صرفاً 
ف بســنده کرد؛ زیرا اثبات نســخۀ اصلی به 

ّ
به شــباهت موجود در میان خط نســخه با خط مؤل

صرف مانندگی خط نســخه با خط مؤلف میسّــر نمی‏شــود، بلکه به نشــانه‏هایی بیشتر از قبیل 
امضا، ترقیمه و در مواردی حواشی و اشاراتی دیگر نیاز دارد.

مرحلۀ دوم؛ نسخه‏شناسی تاریخی
مرحلــۀ دوم نسخه‏شناســی در تصحیــح کتاب‏هــای خطّــی _کــه مصحّــح بایــد بــه آن بپــردازد_ 
یخ مرقوم در ترقیمه‏های کاتبان به دســت  یخ کتابتِ نُسَــخ خطّی اســت، که از تار شــناختِ تار
یخِ کتابت  می‏آیــد. در صورتــی کــه نســخه‏هایی، فاقد ترقیمۀ کاتــب، و یــا ترقیمۀ کاتب فاقــدِ تار
باشد، می‏توان به قراین کاغذشناسی، خط‏شناسی، اسلوب نگارش کاتب، مُهر‏هایی که احیاناً 
در آغــاز و انجــام نســخه‏ها و دیگــر مواضــع آن دیده می‏شــود، و حتی به جلد و وقف‏نامۀ نُسَــخ 

یافت. یخ تقریبی کتابت آن‏ها را در ، تار خطّی پرداخت و با توجه به قراینِ مذکور
یخــی در تصحیــح کتاب‏هــای خطّی بــه قیاس نسخه‏شناســی توصیفی  نسخه‏شناســی تار
یخ کتابت نســخه‏ها بــه روزگار   چند تار مفیدتــر و ارزنده‏تــر می‏نمایــد؛ زیرا طبیعی اســت کــه هر
 چند  ف نزدیک‏تر باشــد، از تحریف و تصحیف و تصرّف دورتر خواهد بود. و به رغم آن هر

ّ
مؤل
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ف و کاتب واسطه 
ّ
که نسخه‏ها دورتر از عصر مؤلف استنساخ شده و چندین نسخه درمیان مؤل

قرار گرفته باشد، از تصرّف بیشتری برخوردار خواهد بود.
خطّــیِ  نُسَــخ  کــه  می‏نمایانــد  نیــز  جهان اســام  فرهنگــی  و  سیاســی  اقتصــادی،  اوضــاع 
ی هم‏ســان برخوردار نیســتند، ولی به جهت  نگارش‏هــای پیــش از ۸۰۰ ھ. ق، بــا آن‏که از اعتبار
کتابــت و نسخه‏نویســی، معتبرتــر از نســخه‏های متأخــر از آن نگارش‏هاســت.  آداب رایــج در 

ابن خلدون به همین نکته توجه داشته آن‏جا که می‏نویسد: ]۶[
گون چنین بوده اســت،  زم‏ینهای گونا وزگار‏های گذشــته در ســر کار دانشــمندان در ر »و 
یــرا  وایــت فقــط منحصــر بــه همــن دلیــل بــوده اســت؛ ز چنان‏کــه فایدۀ فــن حدیــث دربارۀ ر
یــن نتیجــه و ثمرۀ شــناختن احادیــث صحیــح و حَسَــن و مســند و مرســل و مقطــوع و  رگ‏تر بز
موقــوف از آن‏هــا از میــان رفته و زبدۀ احادیــث عبارت از امّهاتی بود که مــورد قبول امت واقع 
وایت و اشتغال بدان  ی لغو بشمار می‏رفت و برای سود بردن از ر گردیده بود و قصد بدان کار
هیــچ راهــی نیســت به جز تصحیــح کردن ایــن امّهات علم حدیــث و کتب فقــهِ ویژۀ فتوی و 
دیگــر دیوان‏هــا و تألیفــات علمــی و اتصال ســند آنها به مؤلفان‏شــان، تا نقــل از آن امّهات و 
ق‏زمین و اندلس صاف و هموار  اســناد به آن‏ها صحیح باشــد. و راه این رسوم و قواعد در مشر
ق و اندلس  زم‏ینهای مشــر وزگار در ســر بود. و به همین ســبب می‏بینیم دیوان‏هایی که در آن ر
ی و درستی و اتقان اســت و متون کهنه‏ای که در این  استنســاخ شــده اســت در نهایت استوار
وزگار در دست مردم گیتی باقی است گواهی می‏دهد که دانشمندان و هنرمندان آن دوران در  ر
ین مرحلۀ کمال رسیده‏اند، و مردم جهان تا این عصر راز آنها نقل می‏کنند، و  این باره به آخر

زند. ی بخل می‏ور از لحاظ نفاست نسخه‏ها از سپردن آن‏ها به دیگر
یرا  بیان رخت بربسته است؛ ز  از مغرب و مغر

ّ
وزگار آن رسوم و شیوه‏ها بکل لی در این ر و

زمین و خوی بادیه‏نشینی مردم  وایت به سبب نقصان عمران در آن سر فنون خط و ضبط و ر
وال نهــاده اســت و کار بــه جایی کشــیده که امّهات دیوان‏های علمــی را با خطوط  و بــه ز آن ر
 غلط با خط پســت و فساد  بر آن‏ها را از کتاب‏های پر ب بر

ّ
بادیه‏نشــینان می‏نویســند، وطل

فراوان و تصحیف استنساخ می‏کنند، و آن وقت کسی که بخواهد اینگونه کتاب‏ها را بخواند 
و به تحقیق پردازد، کار بر او دشوار می‏شود و جز بندرت هیچ سودی از آنها به دست نمی‏آورد.
یــرا بیشــتر اقــوالی که از  و نیــز بــه ســبب ایــن وضــع به فتــوی نیــز خلــل راه یافته اســت؛ ز
وایت نشده است،  گذشــتگان نقل می‏کنند و به آنان نســبت می‏دهند از پیشــوایان مذهب ر
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بلکــه آنهــا را از همــن دیوان‏هــا بی‏تحقیق و هم‏چنان که هســت فــرا می‏گیرند، و همین شــیوه در 
ت نداشتن 

ّ
تألیف نیز دنبال می‏شــود و برخی از پیشــوایان آنان که به تألیف می‏پردازند به عل

زش تألیف  بصیــرت بــه فــن تألیــف و نبــودن هنر‏ها و فنــون وافی بــرای این منظــور کتبی کــم‏ار
می‏کنند.

ود و در  و به نیســی می‏ر و از ایــن فــن در اندلــس به جز بقایایی به جای نمانده اســت که ر
بندد و خــدا بر کار خود   از مغــرب رخت بر

ّ
شــرُف نابــودی اســت، و نزدیک اســت دانش بکل

وایت  ق فن ر کنون در مشــر ی که به ما رســیده اســت، هــم ا لی بــر طبق اخبار غالــب اســت، و
و  وبر هم‏چنــان پایــدار اســت و کســی کــه بخواهد بــه تصحیــح دیوان‏ها بپــردازد با مشــکلاتی ر
یــرا چنان‏که یاد خواهــم کرد، بازار  نمی‏شــود و راه بــرای جویندۀ آن باز و کار وی آســان اســت. ز
لی خوش‏نویســی و خط نیکی که در آن‏جا  ونق اســت، و زمین بار دانش‏ها و هنر‏ها در آن ســر
ود، لیکن  برای استنساخ باقی مانده است ویژۀ مردم ایران است و از خطوط آنان بشمار می‏ر
زمین هم تباه‏تر گردیده  در مصر کار استنساخ کتب مانند مغرب فاسد شده و بلکه از آن سر

کار خود غالب است«. است و خدا بر 
یخی _آن هم با اتکای  بــا ایــن همه، مصحّــح نباید به محضِ پرداختن به نسخه‏شناســی تار
یــخ کتابت_ بــه تصحیح کتاب‏هــای خطّی اقدام کنــد؛ چرا که اعتبار نســخه‏های خطّی  بــه تار
یخــی آن‏ها نهفته نیســت، و چه بســا نســخه‏هایی که بــه عهد مؤلف  همــاره در ورای قدمــت تار
نزدیک‏ترنــد، ولــی به قیاس با نســخه‏هایی که دورتر از عصر مؤلف استنســاخ شــده، نامعتبرتر و 
گاه، مثَل شــده که »هــر اقدمی‏اصح  مغلوط‏تــر باشــند. از این‏جاســت که در میــانِ مصحّحان آ

نیست، و هر اصحی اقدم نه«.
یخی نُسَــخ خطّی، متضمّن فوایدی است که مصحّح را در عرصۀ پهناور  نسخه‏شناســی تار
گاه می‏نماید.  یخ تقریبــی نگارش‏های مجهول‏الهویــه آ کتاب‏شناســی مــدد می‏کنــد و گاه از تار
بــه عنــوان شــاهد از ترجمۀ فارســی رســائل اخوان الصفا یــاد می‏کنیم که بیشــترینه نســخه‏های 
آن در ســدۀ نهم هجــری و پــس از آن کتابــت شــده، و چــون در دیباچۀ ایــن دســته از نُسَــخ، آن 
ی  ی از کتاب‏ســازان عصــر تیمور کتــاب _که بر اســاس نســخه‏ای بوده که به دســت کتاب‏ســاز
کتابــت شــده و همــو نــام و القــاب امیر تیمــور گورکان را بــه هیأت نادرســت »ســید بهاءالدین، 
سیف‏الملوک، شمس‏الخواص، تیمور گورکان« افزوده است_ تصرّفی نادرست صورت پذیرفته. 
ی از محقّقان و نسخه‏شناســان معاصر را _که بر اســاس نسخه‏شناسی توصیفی، احکام  بســیار
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یخی نُسَــخِ   حالی‏که نسخه‏شناســی تار کتاب‏شناســی صادر می‏کنند ]۷[_ به خطا واداشــته، در
آن ترجمه اثبات می‏کند که کتاب موضوع بحث، پیش از ۶۰۸ هجری، فارسی شده است؛ زیرا 

یخ مذکور استنساخ گردیده. ]۸[ نسخه‏ای از آن در دست است که نزدیک به تار
و  اضافــات  بــه  را  مصحّحــان  و  نسخه‏شناســان  خطّــی،  نُسَــخ  از  یخــی  تار شــناخت  هــم 
یخ گزیدۀ حمدالله مستوفی  الحاقات نسخه‏ها آشنا می‏کند. مثلاً نسخۀ شماره »s.p 175« از تار
یخی بین سال‏های ۷۵۰  یم که در آن، کاتبی فاضل و مورّخ، وقایع تار )م ۷۵۰ ھ. ق( را در نظر آر
گر کتاب مورد نظر بر مبنای نسخه‏شناسی  تا ۷۷۳ هجری را به کتاب مستوفی افزوده است. ]۹[ ا
یخی بیست‌وســه  توصیفــی از نُسَــخ موجــودِ آن به تصحیح بر گرفته شــود، بــدون تردید وقایع تار
ســالۀ مذکور کــه مؤلف آن‏هــا را در نیافته اســت، به عنوان تألیف مســتوفى عرضه خواهد شــد. 
یخی، وقایع مزبور به عنوان ملحقات و اضافات  حال آن که با توجه به موازین نسخه‏شناسی تار

آن کتاب مورد تأمّل قرار خواهد گرفت.
هم‏چنــان کــه در نسخه‏شناســی توصیفی از خط مزوّر و ظَهریه‏های نادرســت و ترقیمه‏های 
یخــی نیــز  جعلــی و یــا اطلاعــات نــاروای کاتبــان در ترقیمه‏هــا یــاد شــد، در نسخه‏شناســی تار
، شایســته تأمّل و بررســی اســت. ولیکن با همه فواید و نتایجی ســودمند که از این  نکات مزبور
مرحلۀ نسخه‏شناســی بــه حاصــل می‏آید، نباید بــه تصحیح کتاب‏های خطّی، صرفاً بر اســاس 
یخــی اهتمــام کــرد؛ زیــرا _هم‏چنــان کــه گفتیم_ صفــت قدمت دلیــل قطعی  نسخه‏شناســی تار
صحــت صــورت و معنــی در نســخه‏های خطّــی نیســت، و تصــرّف کاتــب و نســخه‏نویس _چه 
_ می‏تواند حین کتابت و استنســاخ صورت بگیــرد. به علاوه،  نزدیــک بــه مؤلــف و چــه دور از او
محتمــل اســت کــه مثلاً نســخۀ اصل و یا نســخه‏ای معتبــر از کتابی کــه در سدۀ ششــم تألیف 
شــده، در دســت کاتبی از کاتبان ســدۀ دهم هجری قرار داشــته و به رغم آن، نســخه‏ای مغلوط 
و مخــدوش از همــان کتاب، اســاس استنســاخ کاتب سدۀ هشــتم بــوده باشــد. در این صورت 
م اســت که 

ّ
یادی از آن در میان انبوه نُسَــخ خطّی دیده می‏شــود_ محقّق و مســل _که نمونه‏های ز

نســخۀ مکتوب قــرن دهم به قیاس با نســخۀ قرن هشــتم معتبرتر و اســتوارتر تواند بــود. به عنوان 
نمونه نسخه‏ای از نُسَخ گلستان سعدی )متوفای حدود ۶۹۶ ھ. ق( را که مشتمل بر دیباچۀ آن 
یم که در حدود چهار ســال پــس از فوت او _یعنی به ســال ۷۰۰ هجری_ به  کتــاب اســت، می‏آور

دست کاتبی به نام حاجی کاموئی کتابت شده است.
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نســخۀ مذکور که کهن‏ترین نســخۀ موجود از دیباچۀ گلستان ســعدی است و به خط نَسخ 
کهــن، مملــو اســت از اغــاط و اســقاطات و اشــتباهات کاتــب، کــه بــه قیــاس بــا نســخه‏های 
 چند کــه از نظر  موجــود گلســتان، خاصــه به غــرض تصحیح آن کتــاب، نااســتوار می‏نماید. هر
کهــن و دارای قدمــت و نزدیــک بــه روزگار مؤلــف.  یخــی، نســخه‏ای اســت  نسخه‏شناســی تار
یخی نســخه‏ها به تصحیح می‏پردازند و به دیگر زمینه‏ها  ، آنان که بر مبنای قدمت تار  این رو از
و قرینه‏هــای نسخه‏شناســی اعتنــا ندارنــد، نــه تنهــا بــه تصحیح انتقــادی و علمــی کتاب‏های 
یخــی آن کتاب‏هــا را  ی از فوایــد زبان‏شناســی، ادبــی و تار خطّــی نایــل نمی‏شــوند، بلکــه بســیار
کــه  ضایــع می‏کننــد. بــه عنــوان نمونــه از تصحیــح ترجمۀ عوارف المعــارف یــاد می‏کنیــم ]۱۰[، 
یخی، بــه تصحیح آن کتــاب پرداخته، آن هــم با اتکای  مصحّــح بــا توجه بــه نسخه‏شناســی تار
کتــاب _یعنــی  کــه نســخۀ دیگر همــان  کتابــت در ترقیمۀ کاتــب. در حالــی  یــخ  بــه وجــود تار
یــخ کتابت آن بر اثــر افتادگی اوراق پایانی فوت شــده  نســخۀ کتابخانۀ مرادمحمد_ بــا آن کــه تار
است، ولیکن اسلوب رسم‏الخط، صحّت و اعتبار و کمال آن نشان می‏دهد که از نسخهٔ مورّخ 
یــخ کتابت کهن‏تر اســت، بلکه  )733 هـــ. ق( محفــوظ در کتابخانۀ برلیــن، نــه تنهــا از نظــر تار
فوایــدی کــه مترجم در این ترجمــه گنجانیده، چونان مشــخص کردنِ نام شــاعرانی که ابیاتی از 
گر مصحح  آنان آورده، و نیز صحت تعبیرات عرفانی و غیره، در آن به وضوح مشهود است. و ا
یخ کتابت تکیه نمی‏کرد، بدون تردید فواید بی‏شمار این  بر قدمت نســخه‏ها بر اســاس وجود تار

ترجمۀ کهن ضایع نمی شد. ]۱۱[
یخ کتابت و قدمت نســخه »حکم به صحت  یت تار بنابراین، نباید مصححان به محض رؤ
یخ کتابت نسخه قدیم‏تر باشد، آن را صحیح‏تر و معتبرتر از نُسَخ بعد شمارند،  آن کنند؛ یعنی هر قدر تار
به اســتناد این که هر قدر نســخه قدیم‏تر بود، تصرف کاتبان در آن کمتر شــده اســت و هر قدر پیش 
ی‏های نسّــاخِ بعد هم‏چنان بر نُسَــخ  نی رفته و اشــتباه‌کار و و به تزاید و فز آمده‏ایم اغلاط و تصرفات ر

قبل علاوه شده است.
تی درســت  یرا این دلیل در صور دلیل این دســته از مصحّحان خالی از مغالطه نیســت؛ ز
وی یک‏دیگر استنســاخ شــده  اســت کــه نســخه‏های موجود از هر کتــابی به ترتیب زمانی از ر
ن  ن نهم و بر این قیاس نسخۀ قر وی نســخهٔ مورخ قر ن دهم را از ر باشــد. یعنی مثلا نســخۀ قر
ن هفتم.. الخ، کتابت کرده باشــند، و حال  وی قر ن هشــم را از ر ن هشــم و قــر وی قــر نهــم را از ر
ن دهم مثلاً نسخۀ خود را  آن‏که این فرض همه جا درست نیست؛ چرا که ممکن است کاتب قر
ن ششــم نوشــته و در نقل کلمات و عبارات هم کمال  وی نســخه‏ای صحیح متعلق به قر از ر
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ن ششم  امانت و وثاقت را به خرج داده باشد و چنین نسخه ای در واقع حکم نسخۀ مورّخ قر
کند. ن هفتم را پیدا می  و لااقل قر

یخ کتابت نســختی را مثلا ســنهٔ ۹۳۰ دیدیم، آن را نســبت به  پس نباید به محض این‏که تار
نی  نی دونِ قر نسخهٔ مورخ ۸۳۰ مرجوح قلمداد کنیم. داشتن سواد و امانت هم اختصاص به قر
ندارد، و بدین ســبب بســیار دیده‏ایم که نســخۀ تازه‏نویس از قدیم‏ترش صحیح‏تر و کامل‏تر از 

کار درآمده است«. ]۱۲[

مرحلۀ سوم؛ نسخه‏شناسی تطبیقی
دیدیم که تصحیح کتاب‏های خطّی به شیوۀ علمی و انتقادی بر مبنای مراحل نسخه‏شناسی 
یخی میسّر نمی‏شود؛ زیرا موازین این دو مرحله از مراحل نسخه‏شناسی مصحّح  توصیفی و تار
ــف و این که کدام نســخه، این 

ّ
را بــه خصیصه‏هــای کتــاب و بافــت فکری و ســاخت زبان، مؤل

گزیر  ، مصحّــح در شــناخت علمــی نُسَــخ، نا  ایــن رو نــکات را تضمیــن می‏کنــد، نمی‏رســاند. از
اســت که با توجه به مراحل دوگانۀ مذکور از نسخه‏شناســی بر قواعدی دیگر که نگارنده از آن‏ها 

به نسخه‏شناسی تطبیقی تعبیر می‏کند تأمّل نماید.
مقصــود از نسخه‏شناســی تطبیقی این اســت که مصحّــح، پس از فراهم آوردن نســخه‏های 
یک کتاب، نخست به تصفّح و تورّق آن‏ها بپردازد و ویژگی‏های مشترک و مفترق آن‏ها را ضبط 
کنــد، و آن گاه بــه تحقیق در احوال و آرا، و در صورت ممکن به دیگر نگارش‏های مؤلفِ کتابِ 
، هم طرز‏های نویسندگی  مورد نظر اهتمام کند، و ساخت زبانی مؤلف و نیز سبک نویسندگی او
، و پســند‏های فرهنگــی، اجتماعی و سیاســی عهد او را  روزگار او و مصطلحــات رایــج عصــر او
بجوید، و ســپس وجوه افتراق نســخه‏ها، اسلوب کتابتِ کاتبان و احیاناً تأثیر گونۀ زبانی آن‏ها را 

در دست‏نوشته‏هایشان بررسی کند.
بــر اثــر بررســی‏ها و ارزش‏یابی‏های مذکور اســت کــه مصحّــح می‏تواند نســخه‏های خطّی از 
کتاب مورد نظرش را رده‏بندی و گروه‏بندی کند، نســخه‏های معتبر را باز شناســد و نســخه‏های 
ى یــک نســخه واحد استنســاخ شــده از دایرۀ تصحیــح آن کتاب  نامعتبــر و نُسَــخی را کــه از رو
خــارج کنــد، و رشــتۀ تصرّفات کاتبــان را به دســت آرد، و صورتی از کتاب را کــه مؤلف پرداخته 
یابــد، و نســخه‏ها را بــا آن صــورت قیاس کند و آن نســخه‏ای را کــه نزدیک‏تر به صورت  اســت در
مذکــور باشــد، به عنــوان نسخۀ اســاس برگزیند، وزان پــس به مقابلــۀ آن با دیگر نُسَــخ که اعتبار 

آن‏ها بر مبنای بررسی‏های مذکور محقّق و مسلم شده است، اقدام کند.
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یابی نســخه‏های  وقتــی مصحّــح بــا توجه بــه قواعد و شــرایط نسخه‏شناســیِ تطبیقی بــه ارز
خطّی کتابی می‏پردازد، احتمال دارد که قدیم‏ترین نســخه، معتبرترین نُسَــخ موجود از آن کتاب 
باشد، ولیکن همیشه این نتیجه به حاصل نمی‏آید، و چه بسا که جدیدترین نسخه، معتبرترین 
نســخه هم باشــد؛ زیرا ممکن است نســخۀ تازه، مأخذی معتبر و قدیم داشته باشد. نمونه‏های 
گاه در پی بررســی تطبیقی نســخه‏ها، صحت و اعتبار  مکــرّر دیده‏ایــم کــه مصحّحان محقّق و آ
یافته و بنای تصحیــح را بر پایۀ آن‏ها  نســخه‏های متأخر‏تــر را بر نســخه‏های کهن یک کتــاب در

گذارده‏اند. ]۱۳[
؛ زیــرا مصحّح باید بر اســاس اصــول و موازین  ی اســت دشــوار نسخه‏شناســی تطبیقــی کار
یخ نسخه‏نویسی و شبکه‏های کاتبان و اسلوب نگارش آنان و نیز  نسخه‏شناســی و شناخت تار
 ، کم بر عصر او بر مبنای روح فرهنگی روزگار مؤلف و ساخت زبانی او و پسند‏های فرهنگی حا
یابی و  و دیگر نکات و قواعدی _که در بخش‏های پیشــین این کتاب مطرح شــده اســت_ به ارز

سنجش نسخه‏ها بپردازد و نسخۀ پایه و معتبر را با دلایلی متقن برگزیند.
متأسفانه در روزگار ما تصحیح کتاب‏های خطّی، بیشتر بر اساس نسخه‏شناسی توصیفی 
ی از متــون مصحّح، بــا آن‏که  یخــی صــورت می‏پذیــرد و بــه همیــن جهت اســت که بســیار و تار
ت عدم توجه 

ّ
مصحّــح بــر اثر مقابلۀ نســخه‏ها به تصحیح آن‏ها اهتمام کرده اســت، ولی بــه عل

بــه موازیــن نسخه‏شناســیِ تطبیقــی، نتوانســته از شــیوه‏های علمــی و انتقــادی بهــره‏ور گــردد، و 
ثمرۀ مقابله و تصحیح خود را مطابق با قاعده‏ای سخته عرضه کند.

برای آن که روش نسخه‏شناســی تطبیقی اهمیت و صعوبت آن آشــکار گردد، به یک نمونه 
از نسخه‏شناســی نُسَــخ خطّیِ دفتر اوّل مثنویِ مولانا _که نیکلســون به آن پرداخته اســت_ توجه 

می‏دهیم:
 با هم اتفاق کلمه دارند. البته 

ً
»... چهار نسخۀ قدیم مثنوی _یعنی A. B. C. D_ اساسا

یاد  هــر یــک از آنهــا قرائت مخصوص بخود را دارد، اما به جز در مــورد C اختلاف آنها نه خیلی ز
ن پس از B استنســاخ  ، یک نســخۀ دیگر »L« که یــک قر اســت و نــه مهــم. از ســوی دیگــر
ی بدان الحاق شــده اســت.  ی را نشــان می‏دهد و ابیات جدید بســیار شــده، اختلاف بیشــتر
بالنتیجه، مسأله‏ای که در خصوص دفتر‏های اوّل و دوم مثنوی می‏بایستی حل کرد این بود: 
آیا هیچ یک از ســه نســخۀ A.B.C و یا A.B.D بر دو نســخۀ دیگر از حیث اصالت ترجیح 
وف »اقدم نســخ مرجّح اســت« قابل قبول  گــر دارد تا چــه حدی؟ چه گفتۀ معر دارد یــا نــه، و ا
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نیست، مگر این که مصحّح، اوّل اقدم و اصح بودن نسخه را به ثبوت رسانده باشد.
ق دارد. هر یک از این نسخه‏ها فاقد ابیاتی است  تعداد ابیات در C,B,A کمی با هم فر
کــه در دو نســخۀ دیگر هســت )A ۲۷بیــت، B ۱۷ بیــت، C ۳۴ بیــت(، و در B هشــت بیــت 
هســت که در C,A نیســت. این آزمون، گرچه نتیجۀ قطعی به ما نمی‏دهد، موجب می‏شــود 
کرد که از یک  کنون ثابت خواهم  که رتبۀ اوّل را به C، دوم را به A و ســوم را به B بدهیم. هم‏ا
رسی کنیم و  راه دیگــر هــم به همین نتیجه می‏رســم. قرائت‏های مختلف این نســخه را بیاییــد بر
گر ثابت کنیم  ت این اختلافات را می‏توان پیــدا کرد یا نه، ا

ّ
ببینــم آیــا لااقــل در بعضِ موارد عل

ی خاص تغیر داده  ی معین و به منظور ز ی هســت که به طر که در A و B قرائت‏های بســیار
ی ما واضح اســت، پس از  شــده، و هرگاه اصل این قرائت‏ها را در C بیابیم، آن وقت نتیجه‏گیر
آن می‏توان فرض کرد که در موارد دیگر نیز که جهت و منظور از این تغییرات معلوم نیست، 

ی برخوردار است. نسخۀ C از اعتبار بیشتر
وضی  اســتدلال فــوق مبتــی بــر مطالبی اســت کــه در اثــر مطالعۀ دقیــق خصوصیــات عر
ومی‏ندارد که این بحث را جزء بجزء دنبال کنیم،  مثنوی حاصل شــده اســت. در حال حاضر لز
امــا چــون بحــث اجمــالی آن لازم اســت، ع‏لیالخصــوص برای کســانی که مــن انتقادی اشــعار را 

مطالعه می‏کنند، لذا ذکر نکات ذیل نابجا نخواهد بود.
نظــم جلال‏الدیــن در مقایســه با نظم شــاعرانی چون ســعدی و حافظ سســت اســت، در 
کن ماقبل مفتوح  ی از موارد اضافه پس از ‏های مختفی و »ی« محذوف اســت، هاء ســا بســیار
یــا مکســور را در ســه مورد از مــوارد چهارگانۀ مجــاز می‏توان در پایۀ کشــیده خواند یــا پیش از 
یــک مصــوّت حذف کرد. )رجــوع کنید بــه 1 / 137، ۷، ۶، ۲۹۸۹( گاهی اوقات مصوّت‏های 
بلنــد پیــش از یــک صامت کوتاه می‏شــود، گرچه این به ندرت اتفــاق می‏افتد )۱/ ۲۹۰، 2 / 
۱۵۸۷( پــس از یــک هجای بســته که به »ن« ختم می‏شــود، ممکن اســت نیم فتحه لازم باشــد 
)مثــا در »جانهــا« کــه چنــن تقطیــع می‏شــود: -=-( یــا آن را ممکــن اســت نادیــده گرفت، نه 
بی )مانند طیبات المطیبــن که تقطیع آن چنین اســت: -=-|-=-،  فقــط در عبارت‏هــای عــر
ومثــاً »معلیــک که تقطیع آن می‏شــود -=-|-|-=. مثالِ اخیر نشــان می‏دهد، که شــاعر با 
ن از تشــدید اســتفاده می‏کند، بلکه شــاید گاهــی هم در کلمات  وایی برای حفظ وز چــه بی‏پر
ی که می‏تواند  یم چیز ی که ما فعلا دار فــارسی بتــوان از آن صرف نظر کرد. و اما، برای منظــور
ی اســت. در اینجا نیز شاعر بسیار  وشِ جلال‏الدین در قافیه‌پرداز بخصوص آموزنده باشــد، ر
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« در مثنوی جایز نیســت،  بی‏قید اســت. گفته شــده که قافیه کردن کلماتی مانند »نور و کور
« در  « در 1 / ۳۴۷، »شــور و صور اما این نوع قافیه بســیار معمول اســت )مانند »دور و شــور
 » ور « و »ز « در ۱ / ۲۵۹۰، »نور شور « و »النُّ « در 1 / ۲۵۸۹، و »گور « و »گور 1 / ۷۴۶، »شهور
وف را بــه ندرت با یای  ، تــا جایی کــه من دیده‏ام یاء معر در 1 / ۲۹۳۵، و غیــره( از ســوی دیگــر

 با الف ماقبل مفتوح قافیه شده است.
ً
کرده است، در AC یای مجهول غالبا مجهول قافیه 

ق  دستۀ دیگر از قافیه‏های معیوب هست که در آن مصوّت‏های کوتاه است که با هم فر
ی«، با این که در آن یک  ی« و »بر نی« و »کنی«، »مُنکر دارند، مثل »شــدن« و »آمدن«، »زَ
مصوّت کوتاه در مقابل یک نیم‏فتحه اســتعمال شــده، مثل »مر مرا« و »مُلک را« نمونه‏هایی 
هســت کــه در همه نســخه‏ها دیده می‏شــود. اما نکته این‏جاســت کــه تعداد آن‏ها بر حســب 
یــن ایــن  ق می‏کنــد. در C بیــش از A اســت و در A بیــش از .B جدیدتر قدمــت نســخه فــر
ین نســخه اســت. به عبارت دیگر در اینجا می‏توانیم  وضی صحیح‏تر ســه نســخه از لحاظ عر
 در همۀ این موارد 

ً
یبــا وش تصــرّف نســخه‏برداران را در مــن مثنوی پیدا کنــم، چه تقر و ر ســیر

انگیزۀ آنان برای تغییر متن به خوبی معلوم است. تعداد ابیاتی که در دفتر اوّل در آن‏ها دست 
 شــصت تا اســت. بی‏آن که بــه همۀ جزئیات بپردازم، همان طــور که قبلا قول 

ً
یبا برده شــده، تقر

یک بیت به ســادگی  دادم، دلایــل خــود را تــا انــدازه‏ای بــه تفصیل ذکر خواهــم کــرد. گاه تغییر
که در C چنین است: صورت می‏گیرد مانند بیت ۱ / ۲۴۳۹ 

زدمگفت خصم جان من چون شدم چون  لگد‏ها  جانم  سر  بر 
AB بــرای اینکــه قافیه را درســت کنند، مصــراع اوّل را چنین اصــاح می‏نمایند: »... جان 

که قرائت آن در C چنین است: جان چون آمدم« و بیت ۱ / ۲۴۴۸ 
شده نــالان  حــق  پیش  مــوسی   ، وز یـــان آمـــدهر گـــر نـــم شــــب، فـــرعـــون 

یان بده« شده است. بیت 1 / ۲۱۷۶ در A چنین  یان شده« و در B »هم گر در A »هم گر
است:

ی مُـــنـــکِـــر را  ىوعـــدۀ مـــهـــمـــانـــیـــش  كستر بَر پس ز مطبخ خاك و خا
ک کرده اند، اما در نســخۀ B قافیه را بدین صورت اصلاح  مصراع اول را در نســخۀ C پا
وی ســهو همین قرائــت را در متن بردم.  ی« و من هم از ر ی معانیش را از خَر نمــوده انــد: »مُنِکــر
قرائت اصلی همان اســت که در A ضبط شــده و در اینکه نســخۀ C نیز همین قرائت را داشته 

کمتر می توان تردید به دل راه داد.
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در مــوارد ذیــل، تغییــرات شــدیدتر انجام گرفته اســت. قرائــت C در مــورد 1 / ۲۶۴۶ چنین 
است:

یـــــار مــی آیـــــا عـــجـــب  ن  ز ــفـــت  می‏کُنیگـ سِـــرّم  کشفِ  حیلت  بــه  یــا 
بــرای اینکــه در AB قافیه را اصلاح نمایند، مصراع اول را بدین صورت درآورده اند: گفت 

ن آهنگِ برّم می‏کنی. بیت 1 / ۱۲۲۸ در C چنین است: ز
می‏کنم دعـــوی  کــه  ایــن  نباشد  گـــردنمگــر  مـــن نهـــــادم ســـر بُـــبّـــر ایــــن 

کردنم. گر به بطلان است دعوی  قرائت AB در مورد مصراع اول چنین است: 
بیت ۱ / ۲۹۴۲ در C بدین صورت است:

کَــهُــن ــهُــنخـــود قـــوی‏تـــر مـــی‏شـــود خمـــر  کَ رّ  ز ــود  مـــی‏بـ ــر  شــهــی‏ت ــود  خــ
ی که باشد من لدن. اما مصراع دوم در AB چنین است: خاصه آن خمر

گاهــی قافیــه را در هر دو مصــراع تغییر داده و کم و بیش بیت جدیدی به وجود آورده‏اند. 
مثلا قرائت C در 1 / ۷۷۵ چنین است:

ــوزۀ ــ ک ــت ســـیـــاهـــا بـــســـت انــــــدر  ــ چــشــمــۀب را  ســـیـــه  آب  ــر  ــ م نـــفـــس 
اما این بیت در AB بدین صورت در آمده است:

ــوزه نهــان ــ ک دانبــت ســیــاهــا بــســت در  چشمه  را  سیه  آب  مــر  نفس 
و باز بیت ۱ / ۲۳۵۹ در AC چنین است:

ــمَ ــ کَ ــر بـــگـــیـــرم مـــــار دنــــدانــــش  ــ کُـــمگ ایمـــــن  کـــوفـــن  از ســــر  تـــــاش 
اما در B چنین است:

ــم دنـــــــــدان مـــار ــ ــرک ــ ــر بـــگـــیـــرم ب ــ ــرارگـ نـــبـــود ضـ کـــوفـــن  ــر  تــــاش از سـ
و باز بیت ۱ / ۳۱۱۵ در C بدین صورت است:

را شیر  آن  سپاس  صد  وبــه  ر او مــراگفت  گـــرگ واخـــوانـــد  آن  پـــسِ  کــز 
یرا که نیم‏فتحه را در برابر فتحه آورده‏اند. این عیب را  در این بیت قافیه معیوب اســت؛ ز

AB بدین صورت برطرف می‏کنند:

راند زبان صد شکر  بر  آن دم  وبه  خواندر گرگ  آن  پس  از  شیر  مرا  که 
گاهی هم سعی در برطرف نمودن عیب نکرده‏اند، بلکه آن را کمی اصلاح نموده‏اند. مانند 

که در C چنین است: بیت ۱ / ۲۳۴۰ 
ــرَد ــ ــم مـــن رگ جــانــت بُ ــا بـــه زخــ ــرَدیـ ــ ــدانی بَ ــ ــ ــه زن ــن بـ ــون مـ ــ ــرا چ ــ ــا ت یـ
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در A ایــن بیــت چنــن اصــاح شــده اســت: »یا تــرا چون من بــه زندانــت بَــرد«. چنان‏که 
ود(  وَد« و »واپس‏تَر شود« )بجای واپس‏تر ر رَ ملاحظه می‏شــود قافیه‏ای آورده اســت مانند »بَر
کــه نظایــر آن در مثنوی کم‌یاب نیســت. اما با آوردن کلمۀ »ترا« مصراع را ضایع کرده اســت. 

ی از این ضایعه گفته است: که B برای جلوگیر چون این کلمه حشو است. این‏جاست 
کــه همــچــون مــن بــه زنــدانــت برد یــا 

کســانی که خواستار شــواهد بیشتراند به یادداشــت‏های انتقادی در ذیل صفحات رجوع 
کننــد تــا مــوارد متعــددی بیابنــد. امــا از نظر مــن نمونه‏های ذکرشــده بــرای اثبات ایــن نکات 
کفایت می‏کند: ۱. در موارد بســیار نسخه‏نویســانِ متقدّم در مثنوی دســت برده و ابیات آن را 
وشی خاص انجام  ی معیّ و به ر وی هوی، بلکه برای منظور تغییــر داده‏انــد، و ایــن کار نه از ر

گرفته است.
کــه در تصحیــح دفتــر اوّل مــورد اســتفاده قــرار گرفــت  ۲. از میــان نســخه‏های خطّــی‏ای 
ــف نزدیک‏تر اســت و بعــد از آن نســخۀ A در درجــۀ دوم اصالت قرار 

ّ
نســخۀ C بــه زمــان مؤل

 پســت‏تر اســت، گاهی 
ً
دارد. قابــل توجــه اســت که نســخۀ L که یک نســخۀ متأخر و نســبتا

که در C هست، اما در A یا B نیست. قرائت‏های دارد 
وضی در اشــعار مثنوی ملاحظه می‏شــود، با ســبک بی‏قید و  بی‏دقــی‏ای کــه از لحــاظ عــر
 محــاوره‏ای مثنــوی هماهنگی دارد. بعید اســت کســی که بخواهد اســتدلال 

ً
بی‏آلایــش و عمومــا

کنــد کــه کاتبــانی مانند کســانی کــه A و B را استنســاخ کردند، ســعی کرده‏اند کــه در هنگام 
گــر قافیه‏های خوب  یرا ا یفــات کاتبان ســلف را برطرف کننــد؛ ز ی از مثنــوی تحر نســخه‏بردار
A و B متعلــق بــه اصــل اشــعار باشــد، در آن صــورت چــه دلیــی بــوده که کســی بیایــد و آن 
کنــد. بــه طــور کلی صنــف نســخه‏بردار از  را ماننــد نســخۀ C مبــدل بــه قافیه‏هــای معیــوب 
بی‏قاعدگی خوش‏شان نمی‏آید، و هرگاه دست‏شان برسد خود را از آن خلاص می‏کنند. از این 
وی  حیث دوســی ایشــان مانند دوســی خرسی اســت که می‏خواســت با سنگ مگســی را از ر

چهرۀ خواجۀ خویش دور کند.
وده‏اند، از حیث  نکتۀ دیگر این است که ابیات الحاقی مثنوی که فارسی‏زبانان آن‏ها را سر
 هم از حیث صورت و هم از حیث 

ً
ی عالی اســت. اما اشــعار کاتبان ترک غالبا صنعت شــعر

ن زشت است. )برای نمونه رجوع کنید به جا‏های مختلف چاپ بولاق( اما حتی این عده هم  وز
به ندرت جرأت می‏کنند قافیه‏هایی بسازند که جلال‏الدین خودش می‏ساخت. بعید نیست 
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کرده، البته در همان وقت  که پس از فوت مولانا یکی از دوســتانش اشــعار مثنوی را تصحیح 
هم نســخه‏هایی از متن دســت نخورده و اصیل به دســت مردم بوده است. اما به فرض که این 
یجی و ناقص اصلاحاتی را که در نســخه‏ها دیده می‏شــود  درســت باشــد باز نمی‏توان ســیر تدر
وش انتقادی اشعار مثنوی را تصحیح  ود که نخســتین کســانی که با ر توجیه کرد. احتمال می‏ر
یر پا  ی را ز یک مورد ملاحظه کــردیم که چگونه امانت‏دار کرده‏انــد خــود کاتبان بوده‏اند. ما در

ی ایشان هویدا بود. کردند، در آنجا آثار دست‏کار گذاشتند و با مثنوی عمل 
در موارد دیگر نیز که کم‏تر در معرض دید قرار می‏گیرد، می‏توان عادات و صفات ایشان 
را در هنگام استنســاخ مورد مطالعه قرار داد. نمونه‏ای چند از این موارد که بر ســبیل تصادف 

انتخاب شده است، ذیلاً ذکر می‏شود. قرائت AC در 1 / ۵۸۲ چنین است:
آن از  ــرآرد بعد  ب که دنــدان‏هــا  نانچــون  آن طفل  هم بخــود طالب شــود 

یک نفر که از ترکیب »طالب شــود« و »نان« در مصراع دوم خوشــش نمی‏آمده اســت در 
کرده است: گونه اصلاح  بور را بدین  نسخۀ B دست برده و مصراع مز

ــش جــویــای نان گـــردد دل ــود  هــم بخ
وند. مثــا در بیت 1 /  کلمــات و اشــکال قــدیم معمولاً در نســخه‏های متأخــر از بین می‏ر
۸۵۵ در نســخۀ C کلمۀ »می‏سُکسُــت« آمده، ولیکن AB به جای آن کلمۀ »می‏گسست« 
را اســتعمال کرده‏اند. یا در بیت 1  / ۳۶۴۸ کلمۀ »بســکلد« که در A.B.C استعمال شده در 
ی« را  ی‏ســاز L بــه »بگســلد« تبدیــل گردیده اســت. در ۱  / ۱۰۲۹ نســخ AB عبارت »شیرگیر
ی« استعمال شده است. در بیت  بکار برده‏اند، اما در نسخۀ C به جای آن »مکر و شیرانداز
 آن پیر  و بود« را که در C آمده اســت به »غیر  آن پیر ۱ / ۲۱۶۹ نســخه‏های AB عبارت »غیر
او ندید« تبدیل کرده‏اند. شکل‏های قدیم مانند »افسانه« با الف ممدود )1 / ۲۳۰۴( »سیا« به 
 )۳۴۰۲ / 1( » جای »سیاه« )1 / ۷۷۶( »را« به جای »راه« )1 / ۳۰۸۱( و »پوره« به جای »پور

فقط در نسخۀ C باقی مانده است.
یبایی )در  گاهی کودنی نســخه‏برداران به ضایعات جبران‏ناپذیر منجر شــده اســت. بیت ز
که« آسمان قدس به  وت از »شُــبّا وت و مار نســخۀ C: 1 / ۳۳۴۴( که بنا بر آن دو فرشــتۀ هار
که بر هر دو  ورفته می‏نگرند چون گناه و فســق خلقان جهان می‏شــد از شــبّا دنیایی که در فر
ی خشــک مبدل  ک از دســت داده، به یک جملۀ خبر عیــان در AB کیفیــت تخیــی خود را پا

می‏شود:
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جهان خلقان  فسق  و  گــنــاه  آن زمانچــون  وشن  می‏شدی بر هر دو ر
چنان‏کــه تحلیــل فــوق به وضوح نشــان داده، نســخۀ C قدیم‏تــر از AB بوده اســت، و لذا 
دیگر جای تردید برایم نماند که C را که فقط شــامل دفتر اوّل مثنوی بود، باید نسخۀ اســاس 
وی A جبران شــده اســت. اختلافات نســخۀ C بــا متن چاپی  قــرار دهــم. افتادگی‏هــای C از ر

وش تصحیح این متن متذکر خواهم شد«. ]۱۴[ حاضر را هنگام بحث دربارۀ اصول ر
نسخه‏شناسی تطبیقی با همۀ صعوبیتی که دارد و مجال بیشتری که می‏طلبد، مصحّحان 
را بــه فوایــدی ســخته و ارزنده آشــنا می‏کند، کــه نه تنها تصحیــح علمی و انتقــادی کتاب‏های 
خطّی را میسّــر می‏نماید، بلکه نکته‏هایی در زمینۀ کتاب‏شناســی به حاصل می‏آورد که ممکن 

یخی به دست نیاید. است از مراحل نسخه‏شناسی توصیفی و تار
نخســتین فایده‏ای که از این مرحلۀ نسخه‏شناســی حاصل می‏شود، این است که مصحّح 
به اصل و نسب نسخه‏های کتاب مورد نظرش پی می‏برد. نسخه‏هایی را که بر اساس نسخه‏ای 
واحــد استنســاخ شــده‏اند و از نظــر تصحیــح و صــورت و معنــای آن کتــاب متضمّــن نکته‏ای 
کتاب‏شناســانه و زبان‏شناســانه نیســتند، از دَورِ مقابله بیرون می‏برد؛ زیرا این دســته از نسخ نه 
گر به درســتی شــناخته نشــوند، احتمال دارد که  تنها در تصحیح جایگاهی مؤثر ندارند، بلکه ا
مصحّح را اغفال کنند. و در مواردی تصرّفات کاتبان آن‏ها _که بر اثر تصحیحات ذوقی اعمال 
شــده اســت و چه بسا که در مواردی از هیأت اصیل کتاب استوارتر بنمایند_ به متن راه بیابد و 

تصحیح را از قاعدۀ علمی منحرف کند.
گــر در تصحیــح کتابی مثلا نزدیک به بیســت نســخه داشــته باشــیم و بدون  عــاوه بــر آن، ا
گروه‏بندی نســخه‏های هم‏گون و هم‏نســب، تصحیح را بر مبنای مقابلۀ نســخ بیســتگانۀ مذکور 
، وقــت و مجال و حوصلۀ بیشــتری ضــرورت دارد. حال  برگــزار کنیــم، ســوای خدشــه‏پذیری کار
آن‏که گروه‏بندی نســخ بر اســاس نسخه‏شناسی تطبیقی از یک سو تصحیح را دقیق‏تر می‏کند و 
علمی‌تر و از دیگر سو برخی از نسخه‏های نامعتبر را از دایرۀ مقابله و سنجش به‌در می‏برد، که 
این خود کار تصحیح را تسریع می‏کند و از تضییع وقت و حوصلۀ مصحّح جلوگیری می‏نماید.
گاه  فایده‏ای دیگر که نتیجۀ این مرحلۀ نسخه‏شناســی اســت، آشکار شدن تصرّفات خودآ
گاه نسخه‏نویســان و کاتبــان اســت، و خصوصــاً تصرّف‏هایــی کــه کاتبــان بر اثــر تأثیر  و ناخــودآ
گونۀ محلی زبان‏شــان به هنگام کتابت وارد نگارش‏های فارســی می‏کرده اند؛ زیرا یکی از وجوه 
یــخ گونه‏های زبان فارســی اســت.  اهمیــت آثــار پیشــینیان و نســخه‏های خطّــی، شــناخت تار
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نکته‏ای که اهل تحقیق به ندرت به آن توجه کرده‏اند.
سوای تصرّفات کاتبان، تجدید نظر‏هایی که مؤلفان بر نگاشته‏های خودشان می‏کردند ]۱۵[ 
و یا به مناســبتی دو یا ســه تحریر از تألیف خود می‏نویســانیدند ]۱۶[ و یا دیباچۀ آثارشان را بنا بر 
دلایل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تغییر می‏دادند، این همه نکات مطلوب کتاب‏شناسی، 

نتیجۀ نسخه‏شناسی تطبیقی از نُسَخ خطّی است.
در همیــن بخــش بــه هنــگام ذکــر چگونگــی نسخه‏شناســی توصیفی، هــم در متــن و هم در 
حاشــیه، دو نمونــه از نســبت‏های نادرســت و نامســتند کتاب‏شناســی را بــاز نمودیــم. بیشــتر 
این گونــه نســبت‏های نادرســت در قلمــر و کتاب‏شناســی پیشــینیان کــه در زمینۀ رســاله‏های 
کوتــاه، نمونه‏هــای فراوان و بی‏شــمار دارد، به دســت کاتبان و نسخه‏نویســان، و نمونه‏های کمتر 
آن توسط کتاب‏سازان و جاعلان _خاصه پس از سدۀ هفتم_ به وجود آمده و عقد‏ه‏ای پیچیده 
در کتاب‏شناســی نگارش‏های فارسی ایجاد کرده است. عقدۀ مزبور به وسیلۀ فهرست‏نگارانی 
که به دور از موازین کتاب‏شناسی، و به محضِ نسخه‏شناسی توصیفی به فهرست نسخه‏های 
خطّــی پرداخته‏انــد، وزان پــس بــر اثر تســامح عــده‏ای از مصحّحــان روزگار ما، که بــر پایۀ قواعد 
نسخه‏شناســی توصیفی، به تصحیح کتاب‏های خطّی می‏پردازند، پیچیده‏تر شــده، و موانعی 
ت 

ّ
یخ فرهنگ ما فراهم آورده اســت. به نحوی که گاه به عل را بر ســر راه تحقیقات انتقادی و تار

، و  یک نســبت نادرســت کتاب‏شناســی، محقّقان را در شــناخت قدرت و توانایی فلان شــاعر
یــا ضعــف و ناتوانــی فلان نویســنده، عاجز و ســرگردان کــرده و در نتیجه، ســیمای آراء، عقاید و 
، در حجــاب ناشــناخگی فرو برده، و چه بســا که رســاله یا  جهان‏بینــی آنــان را در عصــر حاضــر
کتــاب ارزشــمند و مهــم را بــه لحاظ انتســاب ناروای آن به کســی جــز مؤلف اصلــی، از موضع و 
فی 

ّ
موقف خودش فرو انداخته و یا رساله و کتابی مبتذل را به جهت انتساب نادرست آن به مؤل

توانا، شهرتی نه درخور آن داده است.
یاد آن در فهرســت‏های نُسَــخ  یکــی از طــرق بازگشــودن عقدۀ مزبــور _که نمونه‏های بســیار ز
خطّــی راه یافتــه_ و بــه اهتمام مصحّحــان _که بر پایۀ نسخه‏شناســی توصیفی بــه تصحیح این 
دســته از رســاله‏ها و کتاب‏ها می‏پردازند_ گســترده‏تر گردیده، نسخه‏شناســیِ این دسته از نُسَخ 
خطّی است به روش تطبیقی، و این روش تحصیل نمی‏شود مگر بر اثر تأمّل در قواعد و موازین 
یت  یخ زبان و فرهنگ و خبرو گاهی از فن کتاب‏شناسی و تار نسخه‏شناسی، و شمّ فرهنگی و آ

در صناعات آن، و حریّت در طریق آن.
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گرایــش مفرطِ گذشــتگان به شــعر و نظم، علت فســاد و تباهی نســخه‏های 
منظومه‏ها و دیوان‏ها

نکته‏هایی که در بخش‏های پیشــین در زمینۀ نسخه‏شناســی بررســی شــد، در مورد نسخه‏های 
خطّــی منظومه‏هــا و مجموعه‏هــای شــعر شــاعران پارســی‏گوی نیــز صــادق اســت. عــاوه بــر آن 
نسخه‏شناسی منظومه‏ها و دواوین شعر فارسی بر دقایقی دیگر اشتمال دارد، که بدون توجه به 

آن‏ها شناخت نسخه‏های مربوط به ادبیات منظوم فارسی ناقص خواهد بود.
مشــهور اســت که فارســی‏زبانان از اوایل تمدن اســامی و نظام‏پذیری دســتگاه خلافت، به 
 چند کــه به کلام منثور هــم پرداخته‏اند، ولیکن  کلام منظــوم تعلقی بیشــتر نشــان داده‏اند، و هر
ی از نثرنویسان با استفاده از  ی بوده که بسیار تعلق و توجه به کلام منظوم و اسباب شعر به قدر

، نثری پرورده‏اند که می‏توان آن را نثر شاعرانه نامید. اسباب و ابزار شعر
ت‏های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی 

ّ
این تعلق شگفتی‏آور فارسی‏زبانان به شعر و نظم، عل

دارد کــه ســخن گفتــن دربــارۀ آن موضعــی دیگــر اقتضا می‏کنــد، اما آنچــه مربوط بــه این موضع 
می‏شــود، این اســت که تعلق فارســی‏زبانان به شــعر و نظم به همان میزان که به شــیوع بی‏حد و 
حصــر آن در میــان طبقات مختلف مردم دامــن زده، در تغییر و تبدیل صورت و معنای آن هم 
مؤثر و کارگر بوده اســت. به نحوی که قصیده، غزل، مثنوی و دیگر انواع شــعر را، و حتی ابیاتی 

نادر را نمی‏توان جست که در چند نسخۀ خطّی دارای وجهی واحد در صورت و معنی باشد.

ثار منظوم همه‏پسند، بیشتر در معرض تصرّفات کاتبان بوده است آ
البتــه ایــن تغییــر و تبدیــل در نگاشــته‏هایی _کــه عمومیــت و شــمولیت می‏یابنــد، و در میــان 
طبقــات مختلــف اهل زبــان شــهرت دارند_ طبیعی اســت، چه آن نگاشــته منظوم باشــد و چه 
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 چنــد که دامنۀ رواج و تــداول کتابی پهناورتــر گردد، به همان انــدازه دچار تغییر  ؛ زیــرا هر منثــور
گــون ابیات شاهنامۀ فردوســی،  و تبدیــل لفظــی و معنایــی می‏گــردد. نگاهی گــذرا به وجوه گونا

مثنوی مولانا، دیوان حافظ و کتاب‏هایی از آن، مؤیّد نظر مزبور است.
ت دامنۀ وســیع شــهرت و کارکرد آن در ازمنۀ مختلف، 

ّ
ی، ادبیات منظوم فارســی به عل بار

تغییرات و تبدیلات مختلف پذیرفته اســت؛ زیرا از خصیصه‏های بارز و روشن ادبیات منظوم 
این اســت که اهل زبان، آن را به مثابۀ آیینه‏ای برمی‏گیرند و ســیمای عواطف و مکنونات قلبی 

خود را به همان صورت و گونه که پذیرای آنند در آن آیینه جلوه می‏دهند و می‏بینند.
می‏گوینــد: »یکــی از اعاظــم اربــاب نظــم در اثنــای راه بر خشــتمالی عبور فرمــود که ابیــات او را 
ون ســاخته می‏خواند و بدان تشــحیذ خاطر می‏نمود، و چــون آن صاحب کمال دید که  غلــط و نامــوز
یــزد، فی‏الحال قدم انتظام به خشــت‏هایی کــه مالیده بود  ترکیــب الفــاظ نــه بــه اندازۀ قالب معانی می‏ر
وی  ک برابر ســاخت و او را در غضــب آورده در معرض اعتراض انداخت. خشــتمال از ر نهــاد و بــا خــا
ی و خــود را در ورطۀ حیــف و جور  خشــونت و اعتــراض و زجــر گفــت کــه چــرا رنــج مرا ضایــع می‏ســاز
ی را که مــن به صد خــون جگر به کــف آورده و در  ی؟ وی جــواب فرمــود کــه هیهــات! گوهــر می‏انــداز
ی، و قبۀ خشتی چند که مالیده‏ای،  ک ندار ســلک نظم کشــیده‏ام، تو به ســنگ جفا خرد می‏کنى وبا

ی.« ]۱[ عرصۀ شنعت می‏ساز
تی را که اهل زبان در طول قرون و اعصار  ، میزان تصرّفات تغییرات و تبدیلا حکایت مذکور

بر ادبیات منظوم اعمال کرده‏اند، نشان می‏دهد.

ثار منظوم ارباب ذوق و تأثیر آنها در تغییرات ضبط‏های آ
گفتنــی اســت کــه تنهــا خواننــدگان و مــردم عــادی در تغییــرات مزبــور ســهیم نبوده‏انــد، بلکــه 
ارباب ذوق و اصحاب شــعر و شــاعری نیز در تغییر و تبدیل شــعر و نظم شــاعران دیگر نقش 
داشــته‏اند. چه بســا ابیاتی از شاهنامۀ فردوســی و دیگر دیوان‏های شــعری شــاعران ســده‏های 
پنجــم و ششــم که توســط شــاعر و ناظمــی‏در سدۀ هشــتم تغییر داده شــده، و با چنیــن تصرّفی 
در نســخه‏های آن روزگاران ضبــط گردیــده باشــد. و کــم نیســت ابیاتــی که به دســت شــاعر و یا 
ناظمی‏از ناظمان ســدۀ هفتم، وارد فلان منظومه و دیوان شــاعر و ناظم سدۀ پنجم هجری شده 
و به وسیلۀ نسخه‏های مکتوب در قرون هفتم و هشتم از آن منظومه و دیوان، درمیان اهل زبان، 

م شاعر مذکور قلمداد شده باشد.
ّ
جزو آثار مسل
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سنایی غزنوی و دیوانِ مسعودِ سعدِ سلمان
مشــهور اســت کــه ســنایی غزنوی بــه فراهــم آوردن دیوان مســعود سعد ســلمان اهتمــام کــرده و 
پــاره‏ای از اشــعار دیگــران را هــم بــه عنوان ســروده‏های مســعود آورده بــود، آن گاه کــه ثقة‏الملک 

گاه کرد، این ابیات را سرود: ]۲[  بن علی او را از سهو در تشخیص اشعار آ طاهر
ن سخنت یـــای مـــوج‏ز کــرد... تــا چــو در زان  ار گــوهــر  و  درّ  جــهــان  در 
 گوهر پر ســاخــت  دُرج  یکی  کــردچــون  نــگــهــبــان  او  بـــر  دزدان  عــجــز 
خواجه یک نکته گفت و برهان کردطاهر این حال پیش خواب بگفت
جهل ــرِ  ســ از  ســـنـــایی  ی  آر کـــردگــفــت  ــان  ــ ــیّـ ــ طـ ژاژ  ــع  ــ جمـ نُــــــی  ــا  ــ بـ
رشــتــه یــکــی  در  خـــرمـــهـــره  و  کــرددرّ  ــان  ــش ی ــر کــــرد، آنــگــهــی پ جمـــع 
کــردخواجه طاهر چون این بگفت رهیت ــتــوان  کــه وصـــف ن خــجــی شــد 
مــرا کـــه  آن  از  دار  مـــعـــذور  ــردلــیــک  کـ مـــعـــجـــز شـــعـــرهـــات حــــیــــران 
تـــرا  ، ــر ــ ــع ــ ش جـــــــواز  ــر  ــ بهـ ــه  ــ کـ کردزان  کــه دســتــان  ی  شعر هــر شــاعــر
کـــــردنِ خــویــش ــر عـــشـــقِ پـــدیـــد  کــردبهـ پـــهـــان  ــه  ــان خــویــشــن در مــی
یـــک جــای در  فــرشــتــه  بـــا  را  کــرددیـــو  ــون ابــلــهــان بــه زنــــدان  همــه چـ
وخت فر بـــرای  از  کــه  دانم  کــردمــن چــه  نــظــیــر حــسّــان  را  ــود  کــه خـ آن 
ی بگفت و نیک آمد کــردپس چو شعر ســعــد ســلــمــان  مــســعــود  داغِ 

گر چه اختلاط و به‏هم‏آمیزی اشــعار دیگران با ســروده‏های مســعود ســعد، توســط شــاعری  ا
یخ شــعر فارســی، تصرّفات  گاهانه بوده اســت، اما در تار سخن‏شــناس و معاصر با مســعود، ناآ
گاهانه صورت پذیرفته، و این همه تغییــر و تصرّف بر اثر رواج  گاهانــه بیــش از تصرّف‏هــای ناآ آ

ذوق شعر و بزرگداشت پایگاه شاعری در میان فارسی‏زبانان به حاصل آمده است.

سخنوران در نقد تصرّفات کاتبان
اهل ذوق و مردم عادی در تغییر و تبدیل اشعار و سروده‏های شاعران و ناظمان تنها نبوده‏اند، 
بلکــه کاتبــان و نسخه‏نویســان نیــز در دگرگونی‏هــای لفظــی و معنایی، و حتی تغییــر دادن وزن 
برخی از ابیات و نسبت دادن شعر آن شاعر به این ناظم و به عکس، سهمی بیشتر داشته‏اند، 
گاه را بر می‏آشــفته و به شــماتت  ی کــه این کار ناروای آنان برخی از شــاعران و ناظمان آ به طــور
ی عارف و شــاعر سدۀ هشــتم هجری _  گویــی بــه آنــان می‏انجامیده اســت. چنان‏که شــیخ آذر
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ی که بر اشــعارش روا  از کاتــب دیوانــش کــه امینا نام داشــته_ گلایه کرده و از تصرّفات بی‏شــمار
، شریک اشعار خود دانسته، نه کاتب آن‏ها: داشته، او را به طنز

کـــرد ســــــواد  ــه امـــیـــنـــا  ــ ک را  بـــنـــده  نــوشــتــه اســتدیـــــــوان  نـــه شــعــر مجـــرد  او  تــهــا در 
، هر چه به فکرش خوش آمده‏ست استاز نظم و نثر نوشته  خــوشــامــد   ز  ــر پ دیــوان بــنــده 
کــه لــفــظِ یــد مــثــاً دیـــده در سخن دســـت تــصــرّفــش همــه را بــد نــوشــتــه اســتهــرجــا 
اوســت دیــوانِ بــنــده  غالب  یک  شر که بیشتر سخن خود نوشته است ]۳[حــالى  یرا  ز

ی یافتــن کاتــب و نسخه‏نویســی را می‏کــرده کــه  و عبدالرحمــن جامــی )م ۸۹۸ ھ. ق( آرزو
عین آنچه را که او می‏ســروده کتابت کند. و این آرزو از بی‏دقتی کاتبان و فراوانی تصرّفات آنان 

حکایت دارد:
ــرا ــر مـ ــعـ کــــه شـ ــــم  ــات ــ ک ــۀ آن  ــ ــامـ ــ چنان‏که بود رقم زد، نه هر چه خواست نوشتغـــــام خـ
مــی‏گــیــرد وغ  در از  وغ  ــر ــ فـ  ، شـــعـــر ــه  ــرچـ وغ و راست به‏هم هر چه بود راست نوشتوگـ ]۴[در

و  از پــی بازبینــی  کــه خــود بینــا بوده‏انــد و  وقتــی حــالِ ســروده‏های شــاعران و ناظمانــی 
بازخوانــی نســخۀ دیوان خود بر می‏آمده‏اند چنین بوده اســت، حدود تصرّف کاتبانی که اشــعار 
یخ ادبیات  و ســروده‏های شــاعران اُمّی و نانویســنده را می‏نویســانیده‏اند، پیداســت. زیرا در تار
یــم که قادر بــه خواندن و نوشــتن نبوده‏انــد، ولیکن از طبع  زبان فارســی ناظمــان و شــاعرانی دار
جوشــان و قریحۀ سرشــار برخوردار بوده‏اند. این دســته از شــاعران، نتیجۀ طبع‏شــان را بر کاتب 
ی در  و نســخه‏نویس می‏خوانده‏انــد تا او به کتابت سروده‏های‏شــان بپــردازد. چنان‏که بنایی هرو
یش دهکی روبه‏رو شــده که »او را  قصبۀ دهک از توابع عراق، با شــاعری عارف و توانا به نام درو
ــف ترتیب داده و آن دیــوان او بوده، 

ّ
خطّــی و ســوادی نبــوده اســت. کتــابی از اوراق ملوّن در غایت تکل

هرگاه او را خیالی یا معنی‏ای به خاطر می‏آمده، هر کس که به وی می‏رسیده است که خط و سوادی 
داشته، شعرش بر او می‏خوانده و او در آن اوراق ثبت می‏نموده است«. ]۵[

جایگاه نسخه‏شناسی تاریخی در نقد و تصحیح متون منظوم ادبی
از  فارســی  نگارش‏هــای  تصحیــح  در   چنــد  هر کــه  اســت  ایــن  لحــاظ  بــه  مقدمــات  ایــن  طــرح 
نسخه‏شناســیِ تطبیقی نُسَــخ خطّی گزیری نیســت، ولیکن تصحیح دواوین شــعرا و منظومه‏های 
یم؛ زیرا دیگر مراحل نسخه‏شناسی  یخی بپرداز فارسی، التزام می‏کند که به قواعد نسخه‏شناسی تار
 چند از روزگار  در تصحیــح ایــن دســته از آثار نتیجه‏ای معتبر به دنبال ندارد. به ایــن جهت که هر
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یخ شــعر فارســی بیشــتر می‏بینیم،  یم، ذوق و تصرّف کاتبان و اهل زبان را در تار شــاعر فراتر می‏رو
، تصحیــح علمــی و انتقــادی دیوان‏هــا و منظومه‏هــا، فقط بر اســاس نســخه‏هایی میسّــر   ایــن رو از
یخی دیوان‏ها و  اســت که نزدیک به عصر شــاعر کتابت شده باشــد. البته گاهی نسخه‏شناسی تار
منظومه‏ها عقدۀ ابیات الحاقی یک دیوان و منظومه را نمی‏گشــاید؛ زیرا در قدیم‏ترین نســخ موجود 
از برخــی دواویــن و منظومه‏هــا، ابیاتی هســت که از ســروده‏های صاحب آن دیوان‏هــا و منظومه‏ها 

نیست. مثلاً در کهن‏ترین نسخ موجود از دیوان حافظ، هشت رباعی زیر وجود دارد:
1. امشب ز غمت میان خون خواهم خفت...

... ۲. خوبان جهان صید توان کرد به زر
3. آن جام طرب‏شکار بر دستم نِه...

۴. لب باز مگیر یک زمان از لب جام...
ی دگر است... ۵. هر روز دلم به زیر بار

۶. گفتی که تو را شوم، مدار اندیشه...
۷. نی قصۀ آن شمع چِگِل بتوان گفت...

8. این گل ز برِ هم‏نفسی می‏آید.
همیــن رباعی‏ها در یگانه نســخۀ موجود از مجموعه رباعیات موســوم بــه نزهة‏المجالس که در 
ربع ســوم قرن هفتم هجری، توســط جمال خلیل شــروانی فراهم آمده، و در ۷۴۱ هجری _که حافظ 
نوجوانی چهارده ســاله بوده_ به نام شــاعران پیش از حافظ ضبط شده است. ]۶[ بنابراین نمی‏توان 
رباعیــات مذکــور را بــه محــض ایــن که در نُسَــخ کهــن دیوان حافــظ دیده می‏شــود، از او دانســت. 
یخیِ نُسَــخ موجود از یــک دیوان به  ، در مــواردی نمی‏تــوان بــا توجه بــه نسخه‏شناســیِ تار  ایــن رو از
یخی نسخه‏های  تصحیح آن اهتمام کرد. پس سزاوار است که در موارد مزبور نه تنها به شناسایی تار
یخی، کهن‏ترین نســخ از  یم، بلکه با عنایت به قواعد نسخه‏شناســی تار موجــود از یــک دیوان بپرداز

دواوین و مجموعه‏ها و جُنگ‏های شعر دیگران را هم بررسی و تحقیق کنیم.

ترتیب و تدوین دیوان‏ها بر حسب ترتیب الفبایی نبوده
نکتــه‏ای دیگــر کــه در نسخه‏شناســی دواویــن شــایان توجــه اســت، چگونگــی تدویــن و ترتیب 
اجــزاء و بخش‏هــای آن‏هاســت؛ زیــرا هســتند نسخه‏شناســان و مصحّحانی کــه می‏پندارند که 
ی _کــه دورۀ تجدید نهضت  ن ســیزدهم، یعــی عهد قاجــار ترتیــب الفبایــی دیوان‏هــا »اوّل بــار در قــر



 
ً
ی ایران و توجه و اقبال زاید الوصف اهل شــعر و ادب به دواوین گذشــتگان، مخصوصا شــعر و شــاعر

قی اســت_ انجام گرفته و سرمشــق کُتّاب و نُسّــاخ بعد هم واقع شده است«. ]۷[  عهد غزنوی و ســلجو
و هســتند محقّقانــی که عدم رعایــت قاعدۀ الفبایی را در خصوص دواویــن، از خصیصه‏های 

اصیل آن‏ها به شمار می‏آورند.
، مقرون به صواب نیست، و دلایلی استوار که بتواند آن‏ها را تأیید  هیچ یک از دو پندارِ مذکور
م می‏نماید این است که بر اثر فترات و رخداد‏های سیاسی، نُسَخ 

ّ
کند در اختیار نه. آنچه مسل

دواوین بیشــترینه شــاعران فارســی‏گویِ پیش از مغول ضایع شــده و به ما نرســیده، به نحوی که 
امروزه جمیع نســخه‏های موجود و شناخته‏شده از دواوین شاعرانی چونان منوچهری دامغانی، 
فرخی سیستانی، عنصری بلخی و غیره از جمله نسخه‏هایی است که از سدۀ هشتم هجری به 
ت نمی‏توان حکمی شامل و جامع در زمینۀ چگونگی تدوین 

ّ
بعد استنساخ شده، و به همین عل

م این اســت و برخی از نســخه‏های 
ّ
انواع شــعری در دیوان شــاعران عنوان کرد، ولیکن قدر مســل

ی   قبادیانی بلخی، و بخش غزلیات از کلیات سعدی شــیراز  خســرو کهــن و معتبر دیوان ناصر
نیز مؤیّد آن که بعضی از شــاعران و کاتبان، انواع شــعر فارســی را به ترتیب و توالی زمانی کتابت 
می‏کرده‏انــد، نــه به شــیوۀ الفبایی و بر حســب قوافی. این شــیوه کــه به لحاظ نقد متون ســخت 
ی این   چند نُسَخی که حاو درخور تأمّل اســت. درمیان شــاعران پارســی‏گوی، تداول داشــته، هر

کنون منحصر به دو نمونۀ مذکور می‏شود. روش تدوین باشد بسیار اندک است و تا

پسندِ جامعان و کاتبان در ترتیب الفبایی اشعار
روشِ تدوین انواع شــعر شــاعران به صورت الفبایی و برحسب قافیه و ردیف نیز شیوه‏ای متأخر 
ی نسبت داده‏اند، مسبوق  نیست، و به رغم گمان عده‏ای که این روش تدوین را به روزگار قاجار
گر به همان صورت استنساخ  به زمان گذشته می‏شود. نسخه‏های دیوان مسعود سعد سلمان، ا
شــده باشــد کــه ســنایی غزنوی بــه هنــگام فراهــم آوردن اشــعار او وضع کــرده بود، پیشــینۀ این 
ی نیز که متعلق   غزنویان می‏رساند. نسخه‏هایی از دیوان خاقانی و انور شــیوۀ تدوین را به عصر
بــه ســدۀ هفتم هجــری اســت، حکایــت از قدمــت تدویــن الفبایی دواوین شــاعران به حســب 
ردیــف و قافیــه دارد. هم نســخۀ موجود از دیوان شــیخ علاء‏الدولۀ ســمنانی )م ۷۳۶ ھ. ق( که 
بر اســاس شــیوۀ جامع اشــعار نام‏برده _کــه غالباً به خواجــوی کرمانی نســبت می‏دهند_ کتابت 
، به حســب  شــده ]۸[، مبیّــن این نکته اســت که خود شــاعران نیــز به ترتیب الفبایی انواع شــعر

ردیف و قافیه مأنوس بوده‏اند.



9
نسخه‏جویی و نسخه‏یابی





نقش شناخت مراکز فرهنگی و سرنوشت نسخ در نسخه‏جویی
شــناختن کمیت و کیفیت فهرســت‏ها، جســتن و دســت‏یافتن به نســخه‏های خطّی، از نکاتی 
است که به غرض تحقّق‏دادن به تصحیح انتقادی، سزاوار تأمّل و پی‏گیری است؛ زیرا مصحّح 
وقتــی می‏توانــد بــه تصحیح علمی نگاشــتۀ مورد نظرش اقدام کنــد، که بر اصل نُسَــخ معتبر آن 
و یــا عکــس و فیلــم آن‏ها دســت یافته باشــد. ]۱[ و رســیدن بــه این مقصــود مهیّا نمی‏شــود، مگر 
یخی کتاب‏هــای خطّی. چه  با آشــنایی از چگونگی فهرســت‏های نُسَــخ خطّی و سرنوشــت تار
ت عدم آشــنایی با فهرســت‏های نســخه‏های خطّی، و یــا به جهت 

ّ
بســا مصحّحانــی کــه به عل

عدم تأمّل بر سرنوشت آن‏ها به نسخه‏های معتبر کتاب مورد نظرشان نرسیده و تحقیق بر آن را 
معطل کرده و یا به تصحیح غیرعلمی تن داده‏اند.

ی، سرنوشــت نســخه‏های خطّی در تمدن اسلامی بنا بر دلایل اجتماعی و اقتصادی، با  بار
گر کاتبان و منشــیان  یخ سیاســی دایر بر جهان اســام پیوندی تنگاتنگ دارد، به نحوی که ا تار
کمــان و بــزرگان سیاســت، هــزاران نســخۀ خطّی از  دســتگاه‏های سیاســی، بــر اثــر حمایــت حا
نگاشــته‏های فارســی را نویسانیده‏اند، عصبیت‏های سیاســی و فرهنگی رایج در آن دستگاه‏ها 

هم انعدام هزاران نسخۀ خطّی را به دنبال داشته است.
فرهنگــی  مرکــز  آن،  حواشــی  و  بخــارا  و  بلــخ  کــه  )۲۶۱_ ۳۸۹ ھ. ق(  ســامانیان  عهــد  در 
و  آمــد  فراهــم  عربــی  و  فارســی  نگارش‏هــای  از  عدیــده  نُسَــخی  شــد،  قلمــداد  فارســی‏زبانان 
کتابخانه‏هایــی به حاصل آمد، که حتی در اوایل ســدۀ هفتم هجــری، یاقوت حموی دو معجمِ 
ی کار آمدن غزنویان  کبیر خود را بر اساس نُسَخ خطّیِ آن کتابخانه‏ها جمع و تألیف کرد. ]۲[ با رو
_کــه مرکز علمی و فرهنگی فارســی‏زبانان بــه غزنین انتقال یافت_ نه تنها نســخه‏های فراوانی در 
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ی و اصفهان،  آن‏جا نویسانیده شد، بلکه در همان روزگار در مرکز حکومت‏های محلی مانند ر
ی می‏شد. کتابخانه‏هایی وجود داشت که نُسَخ معتبر و نفیسی در آن‏ها نگهدار

علاوه بر نقش دستگاه‏های سیاسی در خصوص استنساخ و کتابت نگاشته‏های فارسی و 
عربی و ایجاد کتابخانه‏های متعدد، کتابخانه‏های اختصاصی دانشمندان نیز مشتمل بر نُسَخ 
نفیس و معتبر بوده اســت. چنان‏که گفته‏اند که در کتابخانۀ سید مرتضی ۸۰,000 نسخۀ خطّی 
ی می‏شده،  وجود داشته، و در کتابخانۀ صاحب بن عباد، بالغ بر ۱۱۴,۰۰۰ نسخۀ نفیس نگهدار
و کتابخانۀ خواجــه نصیرالدیــن طوســی در مراغــه، مشــتمل بــر چهارصــد هــزار نســخۀ اصیل 
، هزار نسخه از قرآن مجید و شصت  بوده ]۳[، و در کتابخانۀ رشید‏الدین فضل‏الله وزیر در تبریز
یخ و اشعار و حکایات و امثال و غیره که  د از نسخ دیگر کتاب‏ها »در انواع علوم و توار

ّ
هزار مجل

از ممالک ایران و توران و مصر و مغرب و روم و چین و هند« جمع کرده بوده، وجود داشته ]۴[، و 
در کتابخانۀ بردسیر کرمان، پنج‏هزار نسخۀ نفیس محفوظ بوده است. ]۵[

سَخ خطّی
ُ
سهم رخدادهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در تضییعِ ن

این همه نُسَــخ خطّی نفیس، غیر از نســخه‏هایی اســت که در کتابخانه‏های مدارس، مســاجد 
و  صغیــر  آســیای  خــوارزم،  عجــم،  عــراق   ، تبریــز فــارس،  خراســان،  خانقاه‏هــای  و  نظامیه‏هــا 
شبه‏قارۀ هندوســتان و دیگــر مناطق علمی و فرهنگی جهان اســام موجود بوده اســت، ولیکن 
کندگی  حوادث زمان و فترات سیاسی، در دوره‏های اخیر استعمار فرنگی، اسباب نابودی و پرا
نُسَــخ خطّــی فارســی و عربــی را فراهــم آورده، کــه پرداختــن بــه آن‏هــا بــه لحــاظ نســخه‏جویی و 
گر مصحّح نقش رخداد‏های سیاســی و اقتصادی  نســخه‏یابی، خالی از فایده نمی‏نماید؛ زیرا ا
کندگی آن‏ها را در عصر حاضر مدّ نظر داشــته باشد  را در انعدام نســخه‏های خطی و یا علل پرا
در جستجوی نسخه‏های یک اثر و وجود احتمالی آن‏ها در مکانی معین، در مجالی کم‏تر و به 

نحو سزاوارتر به نتیجۀ مطلوب خواهد رسید.
ت قــرار نگرفتن آن‏ها در دســترس کاتبــان، و عدم تکثیر 

ّ
کــم نیســت نگارش‏هایی کــه به عل

نســخه‏های آن‏هــا بــه مرور زمان فوت شــده و به ما نرســیده‏اند. بیهقی دبیر از مورّخــی ثقّه به نام 
ت عدم استنســاخ کُتّاب و 

ّ
ی« یاد کرده ]۶[، که به عل محمــد ورّاق و از »ده پانــزده تألیــف نــادر و

نُسّاخ، نگاشته‏های او به مرور زمان از میان رفته است.
درد آورتر از آن، نقش رخداد‏های سیاســی اســت که هزاران نســخۀ خطّی را در تمدن اســام 
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ی از دانشمندان پیشینه را به فراموشی سپرده است. به نابودی کشانیده و سهم سازندۀ بسیار
رخداد‏های سیاسی در سرتاسر قلمر و اسلام، کتاب‏های خطّی را تهدید کرده است، ولیکن 
مــا بــه وقایعی توجــه می‏دهیم که به نابودی نســخه‏های خطّــی نگارش‏های فارســی انجامیده و 
تأمّــل بــر وقایــع مزبور خط ســیر و ســفر نســخه‏های خطّی فارســی و اعــدام و نابــودی آن‏ها و در 

، و به نسخه‏جویی و نسخه‏یابی کمک می‏کند. کندگی‏شان را آشکار ت پرا
ّ
، عل دوره‏های اخیر

بیشــترینه نســخه‏های نفیــس و معتبــری کــه تــا ســدۀ پنجم هجری بــه اهتمــام اهل فضل و 
یــا توســط شــبکه‏های نسخه‏نویســی فراهــم آمــده بــود، و در کتابخانه‏های عمومــی و خصوصی 
کــه مثــا از انبــوه  ی  گردیــد، به طــور ی می‏شــد، بــر اثــر رخداد‏هــای سیاســی معــدوم  نگهــدار
ی و اصفهان، آن تعداد از نُسَــخ خطّی که ســوزانده نشــد  نســخه‏های موجود در کتابخانه‏های ر
به زجر و به عمد به مرکز ســلطنت غزنویان _یعنی غزنین_ منتقل شــد. چنان‏که محمود غزنوی 
ی غلبه یافت، نســخه‏های کتابخانۀ آل بویه را _که دربارۀ فلســفه و  در ســال ۴۲۰ هجری که بر ر
مذاهب مختلف مانند شــیعه و معتزله و اهل نجوم بود_ به آتش کشــید، و تعدادی از نســخ را 
، به غزنین فرســتاد. ]۷[ این کتابخانه اشــتمال داشت بر  که باقی مانده بود، به قولی صد شــتر بار
د بود و کتابدارش ابوعلی مسکویه. 

ّ
نسخه‏های کتابخانۀ ابوالفضل عمید، که فهرستش ده مجل

پــس از هــدم و نابودی نســخه‏های کتابخانۀ مزبور و گــزارش کردن آن به خلیفۀ بغداد، ســلطان 
گران سنّت به شمار آوردند و در بزرگداشت او کوشیدند! ]۸[ محمود را از احیا

و یــک ســال پــس از آن _یعنــی ۴۲۱ هجــری_ کــه ســلطان محمــود بــه اصفهــان حملــه بــرد، 
ی از نسخه‏های خطّی کتابخانه‏های آن‏جا نیز غارت و نابود شد. می‏گویند شیخ الرئیس  بسیار
ابن ســینای بلخی کتابی داشــته به نام الانصاف، که یگانه نسخۀ آن در اصفهان وجود داشته، 

، غارت و نابود شده است. ]۹[ و در پی حملۀ مزبور
ی از نُسَــخ نگارش‏های کلامی و   غزنویــان بر اثر نفوذ آراء اشــعریان، بســیار بــا آن‏کــه در عصر
فلســفی معدوم شــد، ولیکن در روزگار مغول _که نظام فرهنگی و اجتماعی ما را به هم پاشــید_ 
لطمه‏ای جبران‏ناپذیر بر پیکرۀ کتابخانه‏های عمومی و خصوصی وارد آمد، به نحوی که هزاران 
نســخۀ خطّی، از نگاشــته‏های پیش از مغول، در عهد هجوم آنان از بین رفت. به همین جهت 
ی نگاشته‏های سدۀ چهارم تا اوایل قرن هفتم، چیزی جز نام و نشان _که در  اســت که از بســیار

لابلای نگارش‏های موجود از آن روزگار آمده_ در دست نیست.
ی شــدید بوده که حتی در شــعر  ضربۀ مغول بر نُسَــخ خطّی کتابخانه‏های عمومی ما به قدر
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و ادب آن روزگار بازتابی دردانگیز یافته اســت. ]۱۰[ آنان نه تنها به ســوزاندن نســخ نگاشــته‏های 
یدن نســخه‏های قــرآن نیز ابایی نداشــتند. می‏گویند وقتی  فرهنگــی دســت می‏زدند، بلکه از در
، بخارا را فتح کرد با فرزندش تولی )تولوی( به مسجد جامع رفتند. تولی پرسید که اینجا  چنگیز
سرای سطان است؟ جواب دادند: خانۀ یزدان است. با این همه، چنگیز دستور غارت مسجد 
را داد، محفظه‏های بزرگ قرآن را وارونه کردند، نســخه‏ها را در صحن مســجد به زیر ســم اســبان 

 کردند از برای استفادۀ اسبان و استران. ]۱۱[ یختند و پاره کردند و محفظه‏ها را از علوفه پر ر
بــر اثــر هجوم مغــولان، نه تنها نســخ کتابخانه‏هــای عمومی چونــان کتابخانه‏های مســاجد، 
ی ضایع شــد، بلکــه کتابخانه‏هــای خانقاه‏ها و نیز  مــدارس و کتابخانه‏هــای دســتگاه‏های ادار
نســخه‏های شــخصی ورّاقان و نسخه‏نویســان هم از بین رفت. چنان‏که چندین نسخۀ منحصر 
از نُسَــخ نگارش‏هــای احمــد جــام ژنده‏پیــل در همین ایام معدوم شــد، بــه نحوی که امــروزه جز 
نامی از آن‏ها نمانده اســت. ]۱۲[ یورش‏هایی که گویا پیش از مغول نیز به دســت غزان و ترکان از 
ی از نسخه‏های خطّی  یا به خراســان صورت می‏گرفت، هم ســبب انعدام بســیار آن ســوی آمودر
موجود در شهر‏های خراسان گردید. یکی از مؤلفان سدۀ هفتم دربارۀ حمله‏های مکرّر طایفه‏ای 
یان« شــهرت داشــته‏اند و شــهر‏های خراســان را غارت می‏کرده‏اند، نوشته است:  که به »آب گذر
یان از کتبخانۀ شیخ به  ی از کتب شــیخ ضیاء‏الدین حاتمی جوینی در فترتِ اوّل آب گذر »بســیار

 چند در پی آن رفتند به دست نیامد، و کس ندانست تا به کجا افتاد«. ]۱۳[ غارت بردند، و هر
فلسفه‏ســتیزی که نخســت به دســت محمد غزالی، به عنوان مبارزه علیه یونانی‏مآبی شایع 
شــد و در قــرون هفتــم و هشــتم هجــری و نیــز ســده‏های پــس از آن وجهۀ سیاســی پیدا کــرد، از 
جمله عللی اســت که به انعدام و تباهی انبوه نســخه‏های خطّی خراســان و فارس و آذربایجان 
ی از نُسَــخ  انجامیــده اســت. ســلطان محمود غزنــوی بــه بهانۀ احیــاء ســنّت محمــدی بســیار
ی اســتیلا یافــت، حکما و  نگارش‏هــای کلامــی و فلســفی را بــه آتش کشــید. می‏گویند وقتی بر ر
متکلمان آن شهر را بر دار بست و با نسخه‏های آثارشان، آنان را طعمه حریق کرد. ]۱۴[ مغولان به 
توصیۀ برخی از مسلمانان، نُسَخ نگارش‏های اسماعیلیان را به آتش کشیدند. ]۱۵[ شهاب‏الدین 
عمر ســهروردی )م ۶۳۲ ھ. ق( الناصرالدین‏الله عباسی را به شستن و معدوم کردن نسخه‏های 
کتاب‏هــای فلســفی ترغیــب می‏کرد ]۱۶[، و »در زمــان مبارز‏الدین محمد بن المظفر در ســال ۷۶۰ 
وی  در اطراف ممالک که در حیّز ایالت او بود، اعنی فارس و کرمان و یزد و اصفهان و لرســتان به باز
د کتب فلسفه 

ّ
وضۀ مقدّس رحمة‏للعالمین کمابیش سه چهار هزار مجل تقویت دین و امداد عنایت از ر
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و نجوم و وجود مطلق در عرض یک دو سال به آب شسته شد، تا فحوای قل جاء الحق وزهق الباطل 
)17 / 81( جهانیان را محقّق شود.« ]۱۷[

ت‏هایی اســت 
ّ
تعصبــات مذهبــی نیــز در هــدم و نابــودی نســخه‏های خطّــی، از جمله عل

ت مذهب مؤلف 
ّ
کــه نمی‏تــوان نادیده گرفت. چه بســا نســخه‏های معتبر کتاب‏هایی که بــه عل

ی که مذهب اســماعیل  بــه دســتِ اهل فرقه‏ای دیگر نابود شــده اســت. خواجه عبــدالله انصار
پزشــک را نمی‏پســندید، بنــا بــه قــول نظامــی عروضــی »با او تعصــب کــردی و بار‏ها قصــد او کرد و 
کتب او بســوخت«. ]۱۸[ و ترکانِ حنفی »هر کجا که از کتب این طایفه )شــیعۀ امامیه( بود، از کمال 
عنــاد بســوختند و یــا بشســتند، و آنهــا را از زمــان بنی‏امیــه و بنی‏عبــاس از مــردم عالم پوشــیده و پنهان 

داشتند«. ]۱۹[
این رخداد‏های سیاسی و پسند‏های فرهنگی و عصبیت‏های ناروای فرقه‏ای که متأسفانه 
ی شوم بر جای گذارده است، سبب  در قلمرو جهان اسلام و از جمله در حدود زبان فارسی، آثار
شد که از مجموعۀ عظیم نُسَخ خطّیِ نگارش‏هایی که پیش از قرن هفتم در منطقۀ فارسی‏زبانان 
ی محــدود بــر جای بمانــد و ســوای آن تعــدادی از نســخه‏های موضوع  فراهــم آمــده بــود، شــمار
بحــث بــا کاروان مهاجرانی که در بحبوحۀ هجوم مغول به شبه‏قارۀ هندوســتان و آســیای صغیر 
 اســفراینی و  گریختنــد، برده شــود. نســخه‏های کهنــی هم‏چــون نســخه‏های تاج التراجم شهفور
کنــون در کتابخانه‏هــای  تکملة الاصنــاف علی کَرمینــه‏ای )م ۵۵۶ ھ. ق( و نظایــر آن کــه هــم ا
کستان و ترکیه به دست می‏آید، از جمله نُسَخ خطّی‏ای‏ست که مهاجران مذکور منتقل  هند، پا
، بــه هنگام جســتجوی نســخ نگاشــته‏هایی که پیــش از مغول تألیف شــده   ایــن رو کرده‏انــد. از

است، نباید از فهرست‏ها و کتابخانه‏های شبه‏قاره و ترکیه غفلت شود.
 چنــد انبــوه نُسَــخ خطّی موجــود در کتبخانه‏های شــهر‏های خراســان بر اثــر رخداد‏های  هر
 غزنویان و فترت مغولان نابود شــد، و اندکی از آن‏ها به شــبه‏قاره و آســیای صغیر  سیاســی عصر
یادی که از نگارش‏های فارســی به روزگار ســاجقۀ روم فراهم  منتقل شــد، ولیکن نســخه‏های ز
ی از نُسَخ معتبر و  آمده بود، تا حدی از فتنۀ مغول محفوظ ماند. از این‏جاست که امروزه بسیار

کهن نگاشته‏های فارسی را می‏توان در خزائن مخطوطات ترکیه سراغ گرفت.
کمیت مغولان، در شهر‏های خراسان و نیز در  به هر حال، پس از آرامشی نسبی در روزگار حا
ی و خصوصی کار کتابت و نسخه‏نویســی را از ســر گرفتند  فارس و آذربایجان، شــبکه‏های ادار
و به همّت اهل فضل و وزیرانی چون رشــید‏الدین فضل‏الله، نسخه‏نویســی نگارش‏های فارســی 
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و عربــی رونــق یافــت و کتابخانه‏هایی هم‏چون کتبخانۀ خواجه نصّیرالدین طوســی در مراغه، و 
ی هزاران نســخۀ معتبر از نگارش‏های  دار‏الکتــب رشــید‏الدین وزیــر در تبریــز و امثال آن، حــاو
فارســی گردیــد، امــا دیری نپاییــد که تیمور لنگ در شــهر‏های خراســان و فــارس و تبریز و دیگر 
بــاد ایران به تاخت‏وتــاز پرداخت، که این تاخت‏وتاز‏ها هم گاه‏گاهی هدم و غارت کتابخانه‏ها 
و تضییــع نُسَــخ خطّــی را بــه دنبال داشــت. چنان‏کــه جمع نُسَــخ خطّی کتابخانۀ شــصت هزار 
، نُسَــخ نفیــس آن را در نامه‏هایش برشــمرده اســت ]۲۰[_ در  جلــدی تبریــز _کــه رشــیدالدین وزیر

کنده شد. همین روزگار پرا
ت آن که فرزندان تیمور علاقه‏ای به خوش‏نویسی و ادب فارسی داشتند، 

ّ
با این همه، به عل

ی و کتاب‏آرایی به  در ســدۀ نهم هجــری، نسخه‏نویســی و استنســاخ و بــه طور کلــی کتاب‏ســاز
ی از آن‏ها از نفایس هنری  عنوان حرفۀ اجتماعی قلمداد شــد، و هزاران نســخۀ خطّی که بســیار

ما محسوب می‏شوند فراهم آمد.
ی شبه‏قارۀ هندوســتان و عثمانیان آســیای صغیر نیز در  از ســوی ســاطین مغولی و تیمور
نسخه‏نویســی و استنســاخ نگارش‏های فارســی تلاش‏هایــی ارزنده صورت پذیرفــت، ولیکن به 
 ، ی و ثبات سیاســی، به هنگام زوال یک ســاله و اســتیلای سلســله‏ای دیگر ت عدم پایدار

ّ
عل

ی به کشــور دیگر  کتابخانه‏ها و نســخه‏های خطّی در معرض نابودی قرار می‏گرفت و یا از کشــور
منتقل می‏شــد. چنان‏که بخارا که نُسَــخ خطّی کتابخانه‏های آن در عصر مغول ضایع شده بود، 
بــاز هــم در ســدۀ دهم و یازدهــم هجــری آن گاه کــه »آق بیــک نامــى با لشــکر فــراوان از آب آمویه 
ینِ بقاع بخارا  وخته و مدرسۀ مسعود بیک را که معظم‏تر گذشته، آتش ظلم و بیداد به خطۀ بخارا افر
بــود، بــا کتب نفیســه بســوخت«. ]۲۱[ نیز با ظهور صفویــه و بروز عصبیت‏های مذهبــی بین آنان و 
، هزاران نســخۀ خطّی به دســت عوام اهل ســنّت و  ازبــکان از یکســو و عثمانیــان از ســوی دیگر

شیعه سوزانیده و معدوم شد.

سَخ خطّی
ُ
انتقال و جابه‏جایی ن

بــا فروکــش کردن رخداد‏های سیاســی و تعصبات فرقــه‏ای در قلمرو جغرافیایــی زبان و فرهنگ 
یدن و غسل دادن نُسَخ  فارسی _یعنی در ایران، شبه‏قارۀ هندوستان، ترکیه_ خطر سوزاندن و در
خطّــی برطــرف شــد، ولیکن آفتــی دیگر گریبان‏گیــر آن‏ها گردید، آفــت انتقال آن‏ها از شــهری به 
ی نُسَــخ خطّی گشــود. بابی  ی دیگر که این خود بابی دیگر بر رو ی به کشــور شــهری و از کشــور
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کندگی آن‏ها را در پی داشــت، بابی که مصحّح باید به هنگام نســخه‏جویی از آن غفلت  که پرا
نورزد.

انتقال و جابه‏جا کردن نُسَــخ خطّی به منظور فرهنگی و گســترش معارف اســامی، و نیز به 
جهت اتحاف و یا غنایم جنگی از دیرباز در جهان اسلام رایج بوده است. در همین بخش اشاره 
ی را  ی، صد شــتر بار از نسخ کتابخانۀ ر کردیم که ســلطان محمود غزنوی به هنگام اســتیلا بر ر
بــه غزنیــن بــرد، و در بخش‏هایــی پیشــین گفتیم که رشــیدالدین وزیر مقــرر کرده بود کــه کاتبان 
 آموزشــی و مذهبی دیگر  کز هــر ســال چندین نســخه از آثار مورد نظــرش را کتابت کننــد و به مرا
یان و عثمانیان و  شهر‏ها بفرستند. و هم از رسم اتحاف و تبادل نسخه‏های خطّی در بین تیمور
کندگی نُسَخ خطّی داستانی دیگر دارد،  ی یاد کردیم. اما پرا ی و غیرادار دیگر دستگاه‏های ادار

داستانی که از زوال صفویان آغاز می‏شود.
هنگامی‏که افغان‏ها بر اصفهان مســلط شــدند؛ به سال ۱۷۲۴ میلادی محمود افغان به یزد 
ی نقدینه و جواهرات  رفت و چون از مردم یزد شکست خورد، در ۱۷۲۵ میلادی دو کاروان حاو
، در  و نســخه‏های نفیــس و شــاهانه را بــه قندهار منتقل کــرد ]۲۲[، تعدادی از نســخه‏های مذکور
کمیــت ایران را به  کنده شــد و به شــبه‏قارۀ هند برده شــد، و چون نادر شــاه عنان حا قندهــار پرا
دســت گرفت، به هنگام یورش به هندوســتان، صد‏ها نســخۀ نفیس را از شــبه‏قاره و افغانستان 

به ایران آورد.

غارت و تجارت نسخه‏های خطّی
در بحبوحۀ همین روزگاران بود که چشــم طمع غرب به ثروت شــرق دوخته شــد، و نســخه‏های 
پایی به  خطّی در رستۀ اشــیاء عتیقه و گران‏قیمت قرار گرفت و توســط بازرگانان و ارتشــیان ارو
غــارت بــرده شــد. کتابخانه‏هــای شبه‏قارۀ هندوســتان که انباشــته از نُسَــخ خطّــی نگارش‏های 
شــد.  تهــی  شــرقی  هنــد  کمپانــی  اعضــای  یــا  و  انگلیســی  نظامیــان  توســط  بــه  بــود،  فارســی 
سید عبداللطیف شوشتری که به سال ۱۲۱۱ به هند رفته است از کتابخانۀ آصف‏الدوله گزارش 
ی ســه‌صد هزار نســخۀ خطّی نفیس بــوده و حــدود هفتصد نســخه از آن‏ها از  می‏دهــد کــه حاو
ــف بوده، و کتابخانۀ ســلطنتی اَوَده دوصد هزار نســخۀ خطی داشــته 

ّ
نســخ اصــل و به خط مؤل

که بیشــتری نســخه‏های نفیس آن کتابخانه‏ها توسط ارتشیان انگلیسی و اعضای کمپانی هند 
پایی منتقل شده است. ]۲۳[ شرقی به انگلستان و دیگر کشور‏های ارو
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ی از نُسَــخ خطّی نگارش‏های فارســی _که در کتابخانه‏های ترکیه و یا در دســت  هم بســیار
مــردم آن کشــور بــوده_ در اواخــر قــرن نوزدهم و اوایــل سدۀ بیســتم، از طرق بازرگانــی و نظامی به 
گر آقــای ایرج افشــار می‏نویســد:  پایــی بــرده شــده اســت و قریــن صــواب اســت ا کشــور‏های ارو
وپا پیدا می‏شــود، کتاب‏هایی است که از بلاد عثمانی  ی از نُسَــخ خطّی مجموعه‏هایی که در ار »بســیار

وپا رسیده است«. ]۲۴[ به دانشگاه‏ها و موزه‏های ار
ی از نســخه‏های خطّی به وسیلۀ عتیقه‏فروشــان و  از ایران و افغانســتان نیز تعداد بی‏شــمار
گران ایرانی و افغانســتانی، و یا به توســط ارتشــیان و سیاســتمداران غربی _که به فرهنگ  ســودا
یــکا بــرده شــده اســت.  پــا و آمر فارســی تعلــق خاطــر داشــته‏اند_ بــه کتابخانه‏هــا و موزه‏هــای ارو
یا و آلبرت1*، توسط یک سرلشکر به نام  یکتور چنان‏که مجموعۀ بسیار نفیس نُسَخ خطّیِ موزۀ و
ک اســمیت2 _که بیست ســال رئیس تلگرافخانۀ تهران بوده_ از ایران تهیه و برده  ســر رابرت مردا
ی از نســخه‏های خطّی نگاشته‏های فارســی کتابخانۀ ادوارد برون نیز از ایران  شــده. ]۲۵[ بســیار

فراهم آمده و منتقل شده است.
ی، رخداد‏هــای سیاســی، تعصبــات فرقــه‏ای و فرهنگــی و هــم غــارت و تــاراج و انتقال  بــار
کندگی و تشتّت آن‏ها سبب شده است که به جهت جستن  نســخه‏های خطّی و ســر انجام پرا
نســخه‏های خطّی، نتوانیم به اصل محدودۀ جغرافیایی و مکانیِ زندگی مؤلف متوســل شــویم؛ 
کنده نمی‏شد، بدون تردید و به جز استثناهایی،  گر نُسَخ خطّی بر اثر وقایع مذکور نابود و پرا چه ا
 شــد مؤلف، برخی از نُسَــخ   باش و یا طریق ســفر‏ها و آمد و می‏توانســتیم بــا توجــه به محل بود و
معتبــر مؤلفــات او را دســتیاب کنیــم. بــا این همــه، اصل مزبــور را نباید در نســخه‏جویی نادیده 
گر به  گرفــت؛ زیــرا هنوز نســخه‏هایی وجــود دارند که در موطــن مؤلفــان مانده‏اند. به طور مثــال ا
جســتن نســخه‏های خطّــی از آثــار محــدث دهلــوی اقــدام کنیــم، بدون تردیــد باید نخســت به 
یم؛ زیرا دســت‏یافتن به نُسَخ خطّی مؤلفات  کتابخانه‏های موجود در قلمرو موطن او چشــم بدوز
 چند که ممکن است استثنا‏هایی به رغم این اصل  او در کتابخانه‏های ایران میسّر نیست، هر

مشاهده شود.
پا، اسباب تحقیق را برای  به هر حال، انتقال نسخه‏های خطّی به کتابخانه‏ها و موزه‏های ارو
خاورشناسان فراهم آورد و به‏واقع سبب پیشرفت اسلام‏شناسی و خاورشناسی در مغرب‏زمین 

1. Victoria and Albert Maseum 2. Sir Robert Mardoch Smit
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شــد. دیری نپایید که فهرســت‏نگاران و کتاب‏شناســان غربی به نوشــتن فهرســت‏های عمومی 
و اختصاصی آن نســخه‏ها اهتمام کردند، و به تبع آنان در کشــور‏های اســامی، از جمله ایران، 
کستان و ترکیه نیز تهیۀ فهرست نسخه‏های خطّی از اسباب تحقیق به شمار  شبه‏قارۀ هند و پا
ی از کتابخانه‏های عمومی و خصوصی تدوین شد و  آمد و فهرســت نگارش‏های فارســی بسیار

به غرض نسخه‏جویی و نسخه‏یابی در دسترس محقّقان و مصحّحان قرار گرفت.
بنابرایــن، امروزه مصحّحان در زمینۀ نســخه‏جویی و نســخه‏یابی نُسَــخ خطّــی نگارش‏های 
فارســی، ابزار و اســبابی به نام فهرســت نســخه‏های خطّی در اختیار دارند، ولیکن از ســه نکته 

نباید غفلت داشت:
ی دقیــق از نســخه‏های خطّــی نگاشــته‏های فارســی در دســت  یکــی آنکــه هنــوز نمــودار
کستان، هندوستان،  نیست ]۲۶[، و نیز در کتابخانه‏های عمومی و خصوصی ایران، افغانستان، پا
پایی، امریکا و چین، نســخه‏هایی هست  ی، ترکیه، کشــور‏های عربی و ارو اتحاد جماهیر شــورو

که شناسانیده نشده و فهرست آن‏ها فراهم نیامده است.
دو دیگر آن که همه فهرست‏های نُسَخ خطّی به اهتمام کتاب‏شناسان نسخه‏شناس فراهم 
نیامــده اســت و برخــی از آن‏هــا _خاصــه فهرســت‏هایی کــه فهرســت‏نگاران ترکیه و افغانســتان 
تألیــف کرده‏انــد ]۲۷[_ مشــحون از خطا‏هــای فاحــش کتاب‏شناســی و گمان‏هــای نادرســت در 
، به هنــگام مراجعه به فهرســت‏های   ایــن رو زمینۀ نسخه‏شناســی نســخه‏های خطّــی اســت. از

، نباید جانب احتیاط را نادیده گرفت. مزبور
بــه  صرفــاً  کتاب‏شناســی،  بــه  توجــه  بــدون  فهرست‏نویســان،  از  بعضــی  آن‏کــه  ســدیگر 
نسخه‏شناسی توصیفی نُسَخ خطّی بسنده کرده‏اند، و از سرگذشت نسخه‏ها و صحت انتساب 
آن‏ها به نگارندگان‏شان به درستی یاد نکرده‏اند، و به قاعده‏های ارجاعی و تطبیقی در نگارش 
فهرســت‏ها توجه نداشــته‏اند، و بنای کار را بر مطالعۀ دیباچه‏ها و مقدمه‏ها و تورّق نســخه‏ها و 
بررسی ابواب و فصول و دیگر عناوین آن‏ها نگذارده‏اند و بیشتر به اشارات ظَهریه‏ها و ترقیمه‏ها 
_که پیش از این دربارۀ خطاانگیزی آن ســخن گفتیم_ اســتناد جســته‏اند. از این‏جاســت که در 
این دسته از فهرست‏ها خطا‏های فاحش نسخه‏شناسی و نسبت‏های نادرست کتاب‏شناسی 
یافته  گر مصحّح به هنگام نســخه‏جویی به مرحلۀ اتقان نرسد، اطلاعات باز راه یافته اســت که ا
از فهرســت‏های مذکور اســباب بی‏راهی تحقیق و تصحیح او را فراهم می‏آورد. ]۲۸[ با این همه 
 ، بر اثر مســاعی و کوشــش‏های جانکاه برخی از نسخه‏شناسانِ کتاب‏شناس در چند دهۀ اخیر
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نســخه‏های خطّــی نگارش‏هــای فارســی از حجاب ناشــناختگی بــه در آمده، و فهرســت‏هایی 
علمــی و تطبیقــی پرداختــه شــده اســت کــه بــه مثابــت شــمع‏هایی اســت فروزنــده بــر ســر راه 

مصحّحان و جویندگان نسخه‏های خطّی.

سَخ خطّی فارسی
ُ
مصادر و منابعِ فهرست‏های ن

برای دست‏یافتن به فهرست‏های نسخه‏های خطّی فارسی، رجوع کنید به:
، ایــرج، کتاب‏شناســی فهرســت‏های نســخه‏های خطّــی فارســی در کتابخانه‏های  ۱. افشــار

دنیا، تهران، انتشارات دانشگاه، ۱۳۳۷.
ی، احمد، »فهرســت‏های چاپ‏شــده در ایران و خارج از ایران«، چاپ در فهرســت  ۲. منزو

نسخه‏های خطّی فارسی، جلد چهارم، تهران، ۱۳۴۹، صص 3424 - 3439.
کســتان«،  ۳. نوشــاهی، ســید عــارف »کتاب‏شناســی فهرســت‏های نســخه‏های خطّــی پا
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ی و تعالی جامعه
ّ
تأثیر تصحیح و احیاء متون در ترق

یخ  بر کسی پوشیده نیست که ترقی و تعالى یک جامعه آن گاه مقدور می‏گردد که از پیشینۀ تار
گاه باشد، و آنچه را از اسلاف بر جای مانده است با بینش علمی و انتقادی و به دور  تمدنش آ
از هــر گونــه حب و بغــضِ مذموم در اختیار گیــرد، نقاط ضعف و علل ناتوانی‏های گذشــتگان 
یابد، و نقاط قوت و علل توانایی‏های آنان را بجوید، طرق گریز را از نقاط ضعف به ســوی  را در
نقاط قوت بســنجد، و از نقاط قوت و توانایی‏ها پلی بپردازد تا از فراز آن به طرف آیندۀ اســتوارتر 

و سخته‏تر روان گردد.
این آرمان میسّــر نمی‏شــود، مگر بر اثر شناخت پسند‏های خوش و ناخوش مادّی و معنوی 
پیشــینیان، شــناختی انتقــادی و بــه همان صــورت که گذشــتگان آن‏ها را وضع کــرده و با آن‏ها 

یسته‏اند نه به گونه‏ای که گذشت روزگاران بر آن‏ها غبار تحریف و دگرگونی افشانده است. ز
یخ تمدن هر جامعــه‏ای که دارای زبان  ی از پســند‏های مزبــور در تار بــه لحاظ این که بســیار
ی مکتوب تجلی کرده و به نســل‏های روزگاران بعد  و خط خــاص خــود بوده‏اند، به صورت آثــار
رســیده، احیاء آن آثار یکی از راه‏هایی اســت که شــناخت مذکور را تضمین و تأمین می‏کند، و 
م است که سومندتر تواند بود. به همین 

ّ
 چند این شــناخت قرین عین و صواب باشــد، مســل هر

، از دیرگاهــی دانایان و فرزانگان هــر جامعه و تمدنی به نکته‏ای پرداخته‏اند که در روزگار  منظــور
 تصحیح متــون« تعبیر می‏شــود، نکتــه‏ای که نمی‏تــوان بی‏مددِ  مــا و در زبــان مــا از آن بــه »نقد و
یخ  آن گذشتۀ گذشــتگان و آرا و عقایــد و چــون و چندی ضعف و قوت‏شــان و به طــور کلی تار

فرهنگ را آن گونه که بوده است، نه آن سان که شده است و یا کرده‏اند، باز شناخت.
یخ تمدن خود پی  گاهــان هــر جامعــه‏ای که به ضرورت و اهمیت این گونه شــناخت از تار آ
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برده‏اند، امکاناتی درخور در راه احیاء نگاشته‏های گذشتگان و نقد و تصحیح آن‏ها گذارده‏اند، 
و حتی به جهت اتقان در نقد و بررسی آراء اسلاف‌شان، نگارش‏های نزدیک به روزگار خود را با 
دقتی توام به وســواس علمی تصحیح کرده و اشــاعه داده‌اند؛ زیرا آثار مکتوب در هر زبانی و در 

میان هر جامعه و نسلی نمی‏تواند از خطر دیگرگونی به دور بماند.

کمبود توجه به تصحیح انتقادی متون در مشرق‏زمین
ی تصحیــح آثــار  گــر محقّقــان و مصحّحــان انگلیســی‏زبان، صــد و انــد ســال را بــر رو ی، ا بــار
، و اثــری از آثــار او را چندین  شکســپیر می‏گذارنــد، بــه جهــت رفــع تحریف نُسّــاخ از یک ضمیر
م اســت که در 

ّ
بار تصحیح و چاپ می‏کنند ]۱[، بر دانایان و مصحّحان فارســی‏زبان فرض مســل

یغ نورزنــد، و هیچ مجالی  راه احیــا و تصحیح نگارش‏های فارســی از هیچ کوشــش و تلاشــی در
را بــه عبــث از دســت ندهند؛ زیرا هم‏چنان کــه می‏دانیم زبان فارســی در دورۀ نوینش، به عنوان 
یخ فرهنگ و تمدن  زبان دوم در جهان گستردۀ اســام به شــمار می‏رفته، و بخشــی عظیم از تار
 اســام بــه آن زبــان عینیــت پذیرفته اســت، بــه نحوی کــه در برخی از شــعب علوم  ایــران بعد از
اســامی نمی‏توان پیکرۀ تمدن و فرهنگ اســام را برتراشید، مگر با تیشۀ زبان فارسی. سوای آن 
نُسَــخ خطّی نگارش‏های فارســی _که بر اثر مســاعی اقوام و ملت‏های گونه‏گون به حاصل آمده_ 
نمــودار هویــت و حیثیــت ایرانی و فارســی‏زبانان جهان اســت و بی‏توجهی بــه احیا و تصحیح 
نگارش‏هــای فارســی، منجــر بــه بی‏اعتنایی بــه پــاره‏ای از پاره‏های تــنِ تمدن اســامی و هویت 

ایرانی و فارسی‏زبانان خواهد شد.

نگرش‏های غیر علمی دربارۀ تصحیح متون
یخی  پیشــینۀ تار و  خطّــی  کتاب‏هــای  تصحیــح  اهمیــت  و  ضــرورت  آن‏کــه  بــا  الأســف،  مــع 
فــن  ولیکــن  نیســت،  پوشــیده  معاصــر  محقّقــان  و  گاهــان  آ نظــر  در  تمدن اســامی،  در  آن 
 تصحیح متون، آن چنان‏که درخور آن است و به آن گونه که جواب‏گوی انبوه نُسَخ خطّی  نقد و
نگارش‏هــای فارســی باشــد، درمیان فاضلان روزگار ما آشــکار نشــده اســت. از این‏جاســت که 
عــده‏ای تکیــه بــر نســخه‏های متعدد از یــک کتاب را »نسخه‏لیســی« تصــور کرده‏انــد و توجه به 
ضبط‏هــای گونه‏گــون در نُسَــخِ یک اثر را »نقّاشــی حروف و کلمات« پنداشــته‏اند، و با توســل به 
تصحیحات قیاسی و اجتهادات شخصی از کتابی که مثلاً در سدۀ پنجم هجری تألیف شده 
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ی زبان آن روزگاران را به همراه دارد،  و انواع تبدیلات آوایی و واژه‏های محلی و ســاخت دســتور
صورتــی عرضــه می‏کننــد که خصیصه‏هــای زبانی آن بــه ویژگی‏های زبان عصر‏شــان نزدیک‏تر و 

فرسنگ‏ها از خصوصیات زبان عصر مؤلف دورتر می‏نماید.
یخ زبــان و اهمیت خصیصه‏هــای زبان _که نگارش‏های گذشــتگان،  ایــن عده هرگــز به تار
گر در دســتور زبان فارســی خوانده‏اند که  شــناخت آن‏هــا را تحقق می‏بخشــد_ توجهــی ندارند. ا
مثلاً استعمال »چنانچه« به جای »چنانکه« غلط است، به هنگام تصحیح اثری از نویسندگان 
قــرون نهــم و دهــم هجــری بــه اجتهــاد خودشــان همۀ »چنانچه‏هــا« را بــه »چنانکــه« تصحیــح 
یــف و به خیال خود   آن را تحر

ً
گــر »در بــادی نظر معنی کلمه‏ای به ذهن‏شــان نیامد، فورا می‏کننــد. و ا

جمله را حکّ و اصلاح می‏کنند«. ]۲[
، برخــی جا‏هــا  کنیــد: »در نســخۀ اصل و نســخ دیگــر بــه ایــن ســخنان یکــی از آنــان توجــه 
کلمۀ »چنانچه« به جای »چنانکه« به کار رفته بود، که مصحّح در همه جا کلمۀ دومی را آورده است 
و کلماتی مانند اســب و خســبد در نســخۀ اصل و نســخ دیگر بیشــتر به صورت »اسپ« و »خسپد« 

نوشته شده بود و مصحّح در همه جا به صورت »اسب« و »خسبد« آورده است«. ]۳[
و دیگــری از معاصــران ما که با همین پندار به تصحیح فارس‏نامۀ فســایی پرداخته اســت، 
وزه به‏تحقیق  ف غلط پنداشــته نمی‏شد، اما امر

ّ
وزگار مؤل می‏نویســد: »املا بعضی از کلمات را که در ر

و اغلاط املائی است اصلاح کردیم«. ]۴[ جز
هــم ایــن و هــم آن و نظایــر آنــان بــه تصحیــح خصیصــه‏ای از خصایــص زبانــی و املایــی 
کتاب‏هــای مذکــور پرداخته‏انــد که بــه روزگار مؤلفان آن‏ها از ویژگی‏های مصطلــح و رایج زبان و 
اســلوب نگارش در میان فارســی‏زبانان بوده اســت، و چون نگاشــته‏ها و آثار فارســی گذشتگان 
یخ زبان فارسی است، قسمتی از فواید زبان‏شناختی آن کتاب‏ها تضییع شده است. نمودار تار

« نزدیک‏تــر اســت تا بــه تصحیح، بایــد »تصحیح به احســن  کار ایــن عــده را کــه بــه »تحریــر
یــرا آنــان هــر گونــه قاعده و شــیوه‏ای را کــه در تصحیح یک اثر ســودمند اســت نادیده  بنامیــم؛ ز
می‏انگارند و بدون توجه به روش دانشمندان جهان اسلام در زمینۀ تصحیح متون و یا اسلوب 
تصحیــح مصحّحــان مغرب‏زمین در نقد و تنقیح آثار گذشــتگان، فتــوای صحیح و ناصحیح 
را بــا معیار‏هــای روزگار خــود و گاه بــا اجتهادات ذوق شــخصی و نافرهیخته صــادر می‏کنند. و 
کید در  گر فرنگــی این‌قدر اصــرار و تأ چــه به‏جاســت این ســخن طنز‏آمیز اســتاد زرین‏کــوب که »ا
حفظ و ضبط عین متون نمی‏داشت و اینقدر ما را از تصرّف عمدی و تصحیح قیاسی در متون قدیم 
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نمی‏ترسانید، آیا فضلاء و ادیبان ما، خودشان نمی‏توانستند آثار شاعران و نویسندگان گذشته را، خیلی 
ی تصحیح و اصلاح کنند  بهتر از آنچه خود آن‏ها ســاخته‏اند به حلیۀ طبع بیارایند و آن آثار را به طور
قی و  ک بدر آورند، چاره‏یی نداشته باشند جز این که بر خوش‏ذو گر آن سخندانان سلف سر از خا که ا

ین و ماشاء الله بگویند«. ]۵[ زندان خلف، آفر نکته‏دانی این فر
گروه دیگر در تصحیح متون به مصداق این ابیات: ]۶[

پیش یک آیینه‏دارِ مستطابآن یکی مردِ دو مو آمد شتاب
یشم سپیدی کن جدا یــدم‏ای فتیگفت از ر گــز وس نو  که عــر
ید، کُل پیشش نهاد یش او ببر ی فتادر ین، مرا کار گفت تو بگز

بدون توجه به اصول و موازین و مراحل نسخه‏شناسی و سنجش آن‏ها با روح زبان عصر مؤلف 
، تعدادی از نسخ خطى یک اثر را فراهم می‏آورند و  و پســند‏های نویســندگی و فرهنگی روزگار او
آن‏ها را با یک‏دیگر مقابله می‏کنند، و متنی آمیخته از همه نسخه‏ها با نسخه‏بدل‏های فراوان که 
گاه  گاه و ناخودآ گاه با اندازۀ متن برابری می‏کند و یا فزون‏‎تر از آن و متضمّن همه تصرّفات خودآ
 تصحیح متون به  کاتبــان آن نســخ اســت، عرضه می‏دارند. به‏حــق این روش نادرســت در نقد و
یش صــورت و معنای  کار آن آرایشــگر می‏مانــد کــه بــه جــای جدا کردن درســت و نادرســت از ر
نســخه‏ها، مجموع آن‏ها را از ســیمای نُسَــخ خطّی برمی‏کند و پیش خواننده می‏گذارد و بر تحیّر 

و سرگردانی او می‏افزاید.
روش‏های مزبور _که متأســفانه در روزگار ما تداول یافته_ مســبوق به شــیوه‏هایی است که در 
گاهانه  گاهی و ذوق آثار دیگران را با تصرّفات آ میان کاتبان و نسخه‏نویســانی که با اندک مایه آ
 تصحیح متون و به ســنّت تصحیح  می‏نویســانیده‏اند1 و به هیچ وجه به شــیوه‏های نوین نقد و

که در میان دانشمندان جهان اسلام، در گذشته رایج بوده است، مانندگی و شباهت ندارد.

تصحیح در تار�یخ
بدیهی است که چون یکی از راه‏های انتقال فرهنگ و دانش بشری از نسلی به نسلی دیگر آثار 
، دانایان هر نسلی در میان هر قومی، می‏کوشیدند تا آثار اسلاف‌شان را   این رو مکتوب است، از
به هیأتی صحیح، و دور از تحریف و تصرّف _که توسط نُسّاخ بر اثر گذشت روزگار به آن‏ها وارد 
آمده است_ عرضه کنند. از این‏جاست که فن تصحیح متون در نزد دانایان عهد باستان امری 

1. در این مورد در بخش کاتب و تصرّفاتش، به تفصیل سخن گفته‏ایم، به آن‏جا مراجعه شود.
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رایج بوده اســت. می‏گویند: قدیم‏ترین موردی که از نقد متون اطلاع درســتی در دســت هســت، 
یستارکس )متوفی در ۲۰۰ ق. م(  یه است، علی‏الخصوص آو تحقیقات فضلای مکتب اسکندر
ۀ فضــاء و ادبــای قــرن ســوم قبــل از میلاد به شــمار اســت. این شــخص که نــام او در 

ّ
کــه از اجل

ی مفهوم دقت و وســواس در نقد ادبی اســت،  یخ ادبیات یونان قدیم همواره مرادف و مســاو تار
یادی ابیات الحاقی را از متن  در نقد و تصحیح نسخ ایلیاد و اودیسه، رنج فراوان برد و مقدار ز
ی دقت و وســواس به خــرج داد، که متأخران  ی در ایــن کار به قدر ایــن دو کتــاب خــارج کــرد. و
او را بــه افــراط در دقــت متهــم کرده‏اند و به خشــک‏مغزی و کم‏ذوقی منســوب داشــته‏اند. غیر از 
یدند، که هر دو نیز  یه به کار نقد متون عنایتی ورز یســتارکس، دو تن دیگر از فضلای اســکندر آر
ی از حیث زمان مقدم بوده‏اند، اما از حیث شهرت و اهمیت، هیچ کدام مقام او را ندارند: بر و
یه بود و  یکی زنودوت بود از اهلِ افســوس، که یک چند هم رئیس کتابخانۀ معروف اســکندر
کرئون2 و هم‏چنین  در آن‏جا به تصحیح متون و دواوین شعرا همّت گماشت و آثار پیندار1 و آنا

ایلیاد و اودیسه را به طریق مقابله با نسخۀ قدیم، تصحیح و اصلاح نمود.
یه بود. او نیز  یســتوفانس نامی بــود، از اهل بیزانس که نیز کتابدار کتابخانۀ اســکندر دیگــر آر
در نقد و تصحیح آثار افلاطون و ارســطو و هم‏چنین در تنقیح و تصحیح ایلیاد و اودیســه، رنج 

برد. ]۷[

شیوۀ تصحیح متون در میان گذشتگان
در تمــدن اســام نیــز لااقــل از سدۀ ســوم هجــری، اندیشــۀ تصحیح و تنقیــح آثــار گذشــتگان 
یانی و پهلوی،  تــداول یافــت. نخســتین مترجمان جهان اســام، ســوای ترجمۀ آثــار یونانی، ســر
بــه نحوی بــه تصحیح و تنقیح آن ترجمه‏ها هم می‏پرداختند. چنان‏که می‏گویند المجســطی را 
 حاســب  _ به عربی ترجمه کرد و حجاج بن یوسف بن مَطَر ســهل بن ربان الطبری _از مــردم مرو
در حــدود ۲۱۱ ھ. ق، در آن نظــر کــرد و آن را به اصلاح آورد. همین ترجمه را حُنَین بن اســحاق و 

سپس محمد البتانى )م ۳۱۶ ھ. ق( تصحیح و تنقیح کردند. ]۸[
در جهان اســام در میان فضلا و دانشــمندان، در زمینۀ برخی از شــعب علوم، مانند علوم 
، و بعضاً در مورد علم لغت، ســنّتی مطرح بود کــه به نحوی به تصحیح  قــرآن و حدیــث و اخبــار

1. Pindare 2. Anacreon
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متــون مانندگــی دارد، و آن ایــن کــه طالبــان علــم نســخه‏هایی از کتاب‏های تفســیر و حدیث و 
لغت را به نزد مؤلفان آن‏ها و یا به نزدیک دانشمندان مفسّر و محدّث و لغوی قرائت می‏کردند، 
یس آن‏ها را می‏گرفتند. و نسخه‏ها را مضبوط می‏نمودند و آن گاه از استاد اجازۀ روایت و یا تدر

 آموزشــی عالــم اســام رواج داشــت،  کز ــم، در مرا
ّ
عــاوه بــر ســنّت مزبــور کــه در تعلیــم و تعل

ورّاقــان، نسخه‏نویســان و فضــای هــر دوره‏ای از طریــق مقابلۀ نســخه‏ها، بــه اصــاح کتاب‏هــا 
ی از نُسَخ خطّی عربی، و به ندرت در نسخه‏های  می‏پرداختند. ]۹[ از این‏جاســت که در بســیار
خطّی فارســی با عباراتی هم‏چون »قوبل مع الأصل« و »عورض مع الاصل« و »صح = صحیح« و 
کلمات و عبارات و اشارتی همانند آن‏ها روبه‏رو می‏شویم که حکایت از توجه فضلای قدیم به 

اصلاح و تنقیح نگارش‏های پیشینیان دارد.
ســوای آن کــه بعضــی از فضلا نســخه‏هایی از یک کتاب را کــه در ادوار پیش از آنان کتابت 
شده است به مقابله برمی‏گرفته‏اند ]۱۰[، عده‏ای از آنان، کاتبان و نسخه‏نویسان را به عرض دادن 
و مقابلــه کــردن دست‏نوشتۀ‏شــان با نســخۀ اصل توجــه می‏داده‏انــد. ]۱۱[ بدرالدیــن ابن جماعه 
ــم، از آداب تصحیــح 

ّ
)م ۷۳۳ ھ. ق( در تذکــرة الســامع و المتکلــم فــی آداب العالــم والمتعل

م بایــد تصحیح کتاب‏هــا را بر مبنای 
ّ
نگارش‏هــای گذشــتگان یــاد کــرده و گفته اســت که متعل

گاهان روزگار خود به سرانجام رساند،  مقابله کردن نســخه‏ها و یا قرائت آن‏ها به نزد اســتادان و آ
و اصلاحــات را کــه در نســخه انجــام می‏دهد، در حواشــی آن‏هــا درج کند و آنچــه در متن مورد 

ئم و نشانه‏های رایج مشخص کند. ]۱۲[ اشکال است با علا
کــی از توجه گذشــتگان به  یــادی در نگارش‏هــای فارســی و عربــی هســت که حا اشــارات ز
 چند که تصحیح متون را به عنوان یک فن و به صورت  تصحیح نســخه‏های خطّی اســت، هر
انتقادی آن به نزد آنان توجیه نمی‏کند. به این رباعی _که عارفی از خانقاهیان خوارزم ســروده، و 
با توجه به مضمون تصحیح نُسَخ خطّی، نکته‏ای ذهنی را عینیت بخشیده است_ توجه کنید:

کم فی  ــر ــ ــدر او ح ــ ــه بــیــنــد انـ کـ ــر لحــظــه  قــلــمهـ تـــصـــحـــیـــح  بــــــــرای  از  ــد  ــ نهـ آن‏جــــــــا 
تصحیحی ــن  ــن چ ــف  ی ــر ــش ت طـــالـــب  تو همگـــر  ز وجــود خویش یک حــرف  کن  ]۱۳[کم 

ی  کز سیاسی آن عهد، بسیار در قرن نهم هجری به روزگار بایسنغر در هرات، شیراز و دیگر مرا
 چند نه به شــیوۀ علمی آن_ بوده‏اند. ]۱۴[   تصحیح متون _هر از فضلا و کاتبان دارای ذوق نقد و
در همین دوره اســت که شاهنامۀ فردوســی مقابله می‏شــود و به نام نسخۀ شاهنامۀ بایســنغری 

شهرت می‏یابد.
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اربــاب علــم و دانــش در ایــن روزگار پیرامــون جمع و تدوین و مقابلۀ نســخه‏ها و استنســاخ 
بــه جمــع و تصحیــح غیرعلمــی  بــه ســائقۀ ذوق خــود  و  آن‏هــا اهتمامــی درخــور داشــته‏اند، 
، ادیبان  ید، متوفــى ٩٢٢ ھ. ق، کــه از نگارش‏هــای فارســی پرداخته‏انــد. چنان‏کــه عبــدالله مروار
مورّخــان و کاتبــان خوش‏نویــس این دوره محســوب می‏شــده اســت، با جمعــی از اهل فضل به 
ی  اشــارت فریدون‏حسین میرزا ابن سلطان‏حســین میرزا بایقرا )۹۱۵ ھ. ق(، دیوان حافظ شیراز
ی  ک، بســیار را بــه این گونــه فراهم آورده اند؛ زیرا »بواســطۀ نقل کتابت بعضی از کاتبانِ ناقص ادرا
ر و لآلی آن قدوۀ اربــاب مجد و معالی عرصۀ تاراج انامل مشــی بی‏خرد گشــته بود... بر جمع نســخ  از غــر
یخ ســنة ســبع و تســعمائه )۹۰۷ ھ. ق( به  متعــدده از دیوان لطایف‏بیــانِ مذکــور امــر گشــت و در تار
نفــس نفیــس بــا جمعی کثیــر از فضلای انیس و ندمــای جلیس به جمع و تصحیــح آن کتاب مبادرت 
یب به پانصّد نســخه از دیوان حافظ به‏هم رســید و بعضی سفاین و غزلیات که پیش  فرمودند، و قر
یــب و جانبخش که  ل‏های دلفر ی از غز از فــوت خواجه نوشــته شــده بــود، با هم مقابله کــرده، بســیار
وزگار مهجور مانده بود، در ســلک ربط آمد، و تنسیخ آن  بواســطۀ کاهلی و تصرّف کُتّاب از صفحۀ ر

ین است«. ]۱۵[ بر وجهی دست داد که فی‏الحقیقه رشک نگارخانۀ چین و غیرت فردوس بر
هــم شــارحان این عصر و دوره‏های پس از آن به هنگام نگاشــتنِ تعلیقــه و گزاره بر کتابی از 
ی  یت و بررســی و مقابلۀ نســخه‏های آن کتاب امتناع نداشته‏اند. از این‏جاست که در بسیار رؤ
ی می‏شــویم که شــارح بــر مبنای  یارو از شــروح کتاب‏هــای مکتبــی و ادبــی، به مــواردی مکرّر رو
اختلاف نســخه‏ها به چندگونگی ضبط کلمات و اصطلاحات و اســقاطات و الحاقات توجه 
داده اســت. چنان‏کــه در شــرح‏هایی کــه در ایــن دوره و پــس از آن بــر مثنوی معنوی نوشــته‏اند، 
می‏بینیم که شارحان به تقدیم و تأخیر ابیات در نسخه‏ها و یا الحاقی بودن آنها و نیز ضبط‏های 

مختلف برخی از واژه‏ها در نُسَخ مختلف اشاره کرده‏اند. ]۱۶[
بعضــی از لغویــان نیــز بــه هنــگام فراهــم آوردن فرهنــگ لغــت، بــه نقــل کورکورانۀ لغــات از 
نسخه‏های خطّی نامعتبر و یا کتب لغت اهتمام نمی‏کردند و خود به تصحیح و تفحص اعتنا 
ی مدعی بوده است که لغویان و نسخه‏نویسان در تحقیق لغات   شیراز داشــتند. چنان‏که انجو
مسامحت کرده‏اند، و من نخست به تصحیح آن‏ها پرداختم و سپس ضبط‌شان کردم. ]۱۷[ این 
ســخن صاحــب فرهنگ جهانگیری را رشــید حســینی تتــوی رد کرده و گفته اســت: »در بعضی 
لغــات تصحیــح لفــظ... چنان‏که بایــد نکــرده« ]۱۸[ و همین ردّ و محاجّه نشــانه‏ای اســت از وجود 

ذوق میان گذشتگان از لغویان.
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در عهــد صفویــان هــم گاه‏گاهــی ذوق مذکــور در میــان صاحبــان فضــل دایــر بــوده اســت. 
در ایــن دوره، در ایــران، نضهــت احیــاء و تصحیــح نگارش‏هــای شــیعی روبــه فزونــی گرفــت، و 
ســوای ترجمۀ بیشــترینه آثــار گذشــتگان، برخــی از دانشــمندان در تصحیــح آن‏هــا نیــز اهتمام 
یــاض العلماء وحیاض الفضلاء از نســخه‏هایی یاد کرده که  داشــتند. میرزا عبدالله افنــدی در ر
، در همیــن دوره اصــاح و تنقیــح شــده‏اند. و ابوجعفــر محمد قاســم  بــه عصــر او یــا پیــش از او
در دیباچۀ ترجمۀ خود از منهاج الکرامه در همین مورد می‏نویســد: »و هّمت منیع رتبۀ آن ظل‏الله 

وف است«. ]۱۹[ سلطان حسین صفوی به تصحیح و تکثیر کتب علوم دینیه مصر
 تصحیح متون و نگاشــته‏های  برخی از ادیبان و شــاعران نام‏آور این عصر هم از ذوق نقد و
اســاس  بــر  اســت،  بــوده  آنــان  توجــه  مــورد  کــه  را  کتاب‏هایــی  و  نبوده‏انــد  خالــی  گذشــتگان 
مقابلۀ نســخه‏های آن‏هــا اصــاح و تنقیح می‏کرده‏انــد. صائب تبریزی کــه دیوان‏های مختلف 
چونان کلیات شمس را استنساخ کرده، گاه به مقابله و اصلاح آن‏ها نیز همّت گماشته است. 
چنان‏که خمســۀ نظامی گنجه‏ای را _که نســخه‏ای کهن از آن در دســت داشــته_ بر اساس چند 
نســخه مقابلــه و تصحیح کرده و اختلاف نســخه‏ها _اعم از واژه‏ها و ابیــات الحاقی آن‏ها_ را در 

حواشی، افزوده، و علاوه بر آن برخی از مشکلات لغوی آن کتاب را توضیح داده است. ]۲۰[
در دورۀ متاخر که اسباب و ابزار چاپ و انتشار کتاب رواج یافت، نسخِ خطّی نگارش‏های 
فارســی نیــز در چهــار منطقۀ سیاســی، نظــر اهل فضل و دانــش را به خود جلب کــرد و پاره‏ای از 

آن‏ها با تصحیحات ذوقی به چاپ سنگی رسید.
در  بااهمیــت  کــز  مرا جملــه  از  ســیزدهم  تــا  یازدهــم  ســده‏های  در  شبه‏قارۀ هندوســتان 
 تصحیح متــون خطّی  خصــوص تصحیــح کتاب‏های خطّی فارســی به شــمار می‏رفــت. نقد و
فارســی میــانِ ادبــا و شــارحان آن ســرزمین بــا اتــکای به ذوق ادبــی آنان، و بــه نزد برخــی از آنان، 
یخی تداول  کبرآبادی _متوفــای ۱۲۰۱ ھ. ق ]۲۱[_ با توجه به نسخه‏شناســی تار ماننــد ولی‏محمد ا

داشت. ]۲۲[
در این دوره در شبه‏قارۀ هندوستان، ادیبان و شارحانی پا به عرصۀ نقد و تصحیح کتاب‏های 
خطّی گذاردند که قســمت اعظم عمرشــان را در آن راه به ســر بردند. مثلا عبداللطیف عباســی 
یــم1 کــه حدیقــة الحقیقۀ ســنایی غزنوی را بر اســاس  )متوفــی ۱۰۴۸ یــا ۱۰۴۹ ھ. ق( را در نظــر آر

1. دربارۀ عبداللطیف عباســی و این که روش او در تصحیح نسخه‏های خطّی فارسی در سده‏های ۱۰ و ۱۱ ھ. ق، نقطۀ 
عطفی به شمار می‏رود.← همین کتاب، پیوست ۲.
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چندیــن نســخۀ خطّی، تصحیــح و تدویــن کرد، و مثنوی مذکور را در شــصت هــزار بیت فراهم 
آورد. ]۲۳[ و نســخه‏ای از مثنوی معنوی را فراهم آورد که بر اســاس بیش از هشــتاد نســخۀ خطّی 

مهیا شده بود.
امــا ایــن تصحیحــات، هرگــز شــیوه‏ای علمی و انتقادی نداشــت؛ زیــرا هم‏چنــان که کثرت 
نســخه‏های دیــوان و غزلیــات حافظ _کــه پیش از این یاد کردیم_ توســط ادیبــان مصحّح عصر 
ی از غزلیــات و رباعیــات دیگر ســخنوران وارد دیــوان او گردد،  ی، ســبب شــد که بســیار تیمــور
نســخۀ مصحّح عبداللطیف عباســی از مثنوی نیز بر اثر همین کثرت نســخ و عدم شــناخت 
از مراحل علمی نسخه‏شناســی مشــحون از تصحیحات نادرســت و الحاقات بی‏وجه و تقدیم 
و تأخیر‏هــای ناموجــه در توالــی ابیــات گردید، بــه نحوی که به قول نیکلســون، مثنــوی مصحّح 
عباســی »بخشــی کــه دفتر‏هــای اوّل و دوم را تشــکیل می‏دهد حــدود ۸۰۰ بیت اضافه بر اشــعار متن 
، یک بیت  یبا در هر ده بیســت شــعر ی که تقر ح نیکلســون_ دارد به طور حاضــر _یعــی مثنوی مصحَّ

یادی الحاق شده است«. ]۲۴[ ز
 تصحیح متون در میان ادیبان و شــارحان شبه‏قاره به همین صورت دایر بود تا  شــیوۀ نقد و
آنگاه که انگلیســی‏ها به هندوســتان پای گذاردند »و به تحقیق و تجسّــس در زبان فارسی پرداختند 
زمین آمد و شــد پیدا کردند، شــیوۀ چاپ کتاب‏های خطّی فارسی و  و چون مستشــرقانِ آنها به آن ســر

لی یافت«. ]۲۵[ تحقیق در آنها تغییر و تحوّ
مستشــرقانی کــه هم‏زمــان با کمپانی شــرقی، به هنــد رفته بودنــد، به غــرض تهیۀ کتاب‏های 
کــز دانشــگاهی _کــه توســط خودشــان اداره می‏شــد_ برخی از کتاب‏هــای خطّی  آموزشــی در مرا
پــا، تصحیح و  ی رایج در ارو  تصحیح متــون و نقطه‏گــذار فارســی را بــا توجــه به شــیوه‏های نقد و
چاپ کردند. چنان‏که گلســتان ســعدی بر اســاس نســخه‏ای که به یک واســطه به نســخۀ اصل 
کتــاب بــرای دانشــجویان  یــس آن  می‏رســیده اســت، بــه کوشــش آ. اشــپرنگر1 و بــه جهــت تدر

یلیام2 در کلکته، به سال ۱۸۵۲ میلادی تصحیح و چاپ شد. دانشکدۀ فورت و
بر اثرِ این تحوّل، فضلای شبه‏قاره در تصحیح و انتشار نگارش‏های فارسی، اهتمامی درخور 
ی  ی، میرزا زین‏العابدین شیراز کردند و هم عده‏ای از اهل فضل ایران مانند ملک الکتّاب شیراز
و دیگــران بــه آنــان پیوســتند، و در مطبعه‏ها هم‌کارانی بــه عنوان مصحّح ملازم طبع اســتخدام 

1. Fort Wiliam 2. A.Sprenger
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کردند و به احیاء صد‏ها کتاب خطّی فارسی اهتمام نمودند. ]۲۶[
بــا آن‏که اســلوب نقــد و تصحیح علمی نُسَــخ خطّی فارســی در اواخر ســدۀ نوزدهم و اوایل 
سدۀ بیســتم بــه اهتمــام مستشــرقان رواج یافته بــود و قواعد آن با شرق‏شناســانی کــه هم‏زمان با 
کمپانــی شــرقی به هندوســتان رفته بودنــد، درمیان فضلای آن ســرزمین ناشــناخته نبود، ولیکن 
فضــای شــبه‏قاره و نیــز هــم فضلایــی کــه از ایــران بــه غــرض تصحیــح و احیــاء نگارش‏هــای 
 تصحیح متون، همۀ خم و چم‏هــای آن فن را که به نزد  فارســی بــه آنان پیوســته بودنــد، در نقد و
مصحّحــان مغرب‏زمیــن معتبــر بود، مرعی نمی‏دانســتند، به نحــوی که در تصحیــح متون هرگز 
جانب ضبط نســخه‏ها را متوجه نبودند و بیشــتر بر مبنای نسخه‏شناســی توصیفی به تصحیح 
یخ زبان فارســی و اسلوب نگارش  می‏پرداختند و بدون توجه به تحقیقات کتاب‏شناســی و تار
مؤلف و رســم‏الخط نســخه‏ها و دیگر نکته‏هایی که در بخش‏های پیشین این کتاب برشمردیم 
نســخه‏ها را بــا هم‏دیگــر عــرض می‏دادنــد و مقابلــه می‏کردنــد. بــه هنــگام مقابلــه نیــز بعضــی از 
آنان پاره‏ای از اختلاف نســخ را به مانند شــیوه‏ای که کاتبان پیشــین داشــته‏اند با کلماتی چون 
»صــح، نســخه‏بدل« ]۲۷[ نشــان می‏دادنــد و هم آیــات، احادیث، اخبــار و اقوال و کلمات شــاذ 
و مهجــور عربــی را در حواشــی بــه فارســی ترجمه می‏کردنــد، و در مــورد واژه‏ها گاه بــه ذکر مأخذ 
مورد اســتفادۀ خود توجه می‏دادند. تصحیح و احیاء کتاب‏های خطّی فارســی به شــیوۀ مذکور 
خالی از فایده نبود؛ زیرا سوای انتشار زبان و فرهنگ فارسی، برخی از متون به درستی تصحیح 
 تصحیح متون نمی‏نمــود. به طــور مثال از   چنــد کــه مطابق بــا موازیــن معتبــر نقد و می‏شــد، هر
تصحیحــی کــه فیض‏الله در ســال ۱۸۲۸ میلادی از بوســتان ســعدی بــه عمــل آورد و در کلکته 
، در  منتشــرش کــرد، نســخه‏ای نســبتاً درســت بــه حاصــل آورده بــود، تا آن‏جــا کــه باربیه دومنــار
 درستی است اما 

ً
ترجمۀ فرانســوی بوســتان به سال ۱۸۸۰ میلادی، دربارۀ آن نوشــت: »چاپ نسبتا

نسخه‏بدل‏ها را درج نکرده‏اند«. ]۲۸[
کــه  ــت عــدم توجــه مصحّحــان مذکــور در شبه‏قارۀ هندوســتان، در مــواردی 

ّ
البتــه بــه عل

ی نســخه‏های خطّی فراهم می‏آمد، نادر بود و بیشــتر نسخ مصحّح مطبوع  نسخۀ درســتی از رو
ی بود، بلکه  از نگارش‏هــای فارســی در آن ســرزمین از حلیۀ تصحیحات انتقادی و علمــی عار
اســقاطات والحاقات و تصحیفات و تحریفاتی فراوان داشــت. و چون تحقیقات ایران‏شناسی 
و فارسی‏شناســی در اواخر ســدۀ نوزدهم و اوایل قرن بیســتم، بر پایۀ نســخه‏های مذکور صورت 
می‏گرفت، مستشــرقان را به خطا می‏انداخت، و حتی بعضی از آنان را به نقد‏های بی‏اســاس بر 
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شاه‏کار‏های ادبی زبان فارسی وا می‏داشت. چنان‏که نسخه‏های مصحّح غیرانتقادی گلستان 
و بوستان سعدی که در شبه‏قارۀ هندوستان عرضه شده بود، سبب شده است که هانری ماسه، 
ایراداتی مضحک بر ســبک و بیان ســعدی برشمارد ]۲۹[، که بیشترین آن‏ها ناشی از نادرستی و 
غیرانتقادی بودن تصحیح نســخه‏های گلســتان و بوستان بوده است نه از سعدی و نه از آن دو 

ی. گلدستۀ ادب فارسی در
 تصحیح متون بر  علاوه بر شــبه‏قاره، در بخارا و ماوراءالنهر نیز فضلای فارســی‏زبان به نقد و
گاهی از وجود  مبنــای ذوقیات‏شــان و گاه بــا توجه به ضبط نســخه‏ها می‏پرداختند. به لحــاظ آ
ایــن نکتــه در آن خطه، که از قلمرو یگانۀ فارســی‏زبانان، به‏واقع از روزگار شــیبانیان جدا افتاده، 
به سخنان صدرالدین عینی _که از ادیبان و فاضلان سدۀ سیزدهم هجری است_ توجه کنید:
ون وی جوی  کتری از دیهۀ محلۀ بــالا بــه نظر مــن بهتر نمــود، چونکــه از در »هرچــه باشــد دیهۀ ســا
وز‏ها در آن دیهه، یک حالت نو را دیدم که  رافشــان هم نزدیک بود. حتی در آن ر کلان می‏گذشــت و ز
ی آن تابستان به پیش امام  واز از آن پیش نبود. از آشنا‏های امام و خطّیب دیهه‏مان، ملا شاه نام در
آمده مانده اســت، او ملای به ختم نزدیک رســیده بوده، به ادبیات هم هوس داشــته است. آن وقت‏ها 
، ملا شــاه، بــا ملابچه‏های  ون می‏برآمد و ملای مهمان، او ین بیمار بــوده، کمتر بیــر امــام دیهــه بیشــتر
یادتر با ادبیات بود و  لی او از درس‏های رسمی ز لی می‏کرد. مشــغو مدرســۀ آن‏جا در ایوان مســجد مشغو
وز در وقت  او طلبه‏هــا را بــه گــرد خــود غون نموده، بیدل‏خوانی می‏کرد. من از این حــال خبر یافتم و هر ر
ی رفته در حلقۀ او می‏نشستم. در دست او یک دیوان منتخبات دست‌خط  بیدل‏خوانی ملای درواز
ل  یک غز وز ل‏ها را بیت‏بیت خوانده به طلبه‏ها معنی داد و شرح می‏کرد. یک ر بیدل بود که از وی غز

ین سر می‏شود، به خواندن درآمد: یر که با بیت ز بیدل را 
بر رخت نظّار‏ها را لغزش از جوش صفاای خیال قامتت آهِ ضعیفان را عصا

یقه خواند: ین رسید، به این طر یر که به بیت ز وقتی 
خون‏بهای صد چومن از جلوه‏هایت یک ادانشئۀ صد خُم شراب از چشم مستت غمزه‏ای

کــرد، در مــن معــی  کــه خوانــده بــود، همــان نــوع معــی داد  کــه چــه نــوع  طبیعــی اســت 
ین نمود. آهســته خم شــده به کتــابِ در پیش  کلمۀ »چومــن« بــه آن بیــت نمی‏چســبید کــه بر
گشادگی، نگاه کردم که در حقیقت در نسخه آن کلمه به شکل »چومن« نوشته شده است، 
اما در حال به خاطرم رســید که باید نســخه خطا باشــد و آن کلمه به شکل »چمن« باشد )در 
حقیقــت یک وقت نســخۀ دیگر را دیدم که »چمن« نوشــته اســت(، اما اظهــار کردن این فکر 
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خود را در پیش کلان‏سالان مناسب ندیدم.
یقه خواند: ین را به این طر یر کرد و بیت ز بیدل‏خوان دوام 

می‏کشد دامـــن  نــاز  آب  بــه  مــژگــانــت  ک می‏بندد حناتیغ  چشم مخمورت به خون نا
ک« پرخون باشــد.  ون »نا ی کــه خوانــده بود، شــرح داد و نظر به شــرح او بایــد در ز و بطــر
ملا بهــرام نــام یــک طلبــه که از همســایۀ دیهۀ ما بود، به ایــن معنی‏داد راضی نشــد و گفت: در 
ون  ک هســت، هر ســال حاصل می‏دهد، اما هیــچ گاه ندیده‏ام که در خانۀ مــا یک درخت نا

 خون، یا سرخِ خون‏مانند باشد. میوۀ وی پر
اما ملا شاه به این راضی نشد و گفت:

گر به دُمچۀ یکی از آنها کارد رسانی، چنان‏که گلوی  ک‏ها هستند که ا وازِ ما چنان نا در در
یده باشی، خون جوشیده برآمده دستانت را خون‏آلود می‏کند. وس را بر خر

واز  ک‏های در یده‏شدۀ گوســفند از نا من در دل خود گفتم: خوب اســت که مانند گلوی بر
ه و جامه 

ّ
ک‏خوران با سَل وی نا خون فواره زده نمی‏برآمده اســت، وگرنه دســت و دهان و ســر و ر

و کفش‏هاشان پرخون می‏شد.
ک« باشــد و از مناظرۀ ملا بهرام  ک« نبوده »تا امــا گمــان کردم که باید نســخۀ اصلی »نــا
جســارت پیدا کرده، این فکر را به داملای »بیدل‏شــناس« اظهار نمودم. اما او این دفعه مگر 

کرده نشستن را مناسب ندید که گفت: زعمی و یکرَهَکی 
ک« نوشــته، مــا را در خطا  ک« باشــد و کاتب بی‏ســواد »نا ممکــن اســت کــه در اصــل »تا

انداخته باشد.
ک« هم خون ندارد، اما داملا  کرد که »تا ملا بهرام در این مطالعه هم بحث رسانده، دعوا 
ک،  با ادبیات‏شــناسی عنعنویش شــرح داده او را قبول کنانید، و به اصطلاح شاعران، خون تا

شراب است، گفت.
 چنــد در ایــن گونــه بیدل‏خوانی‏ها با غلط بودن نســخه‏ها و خطا خوانــدن داملا خیلی  هر
غلط‏فهمی‏ها به میدان می‏آمد، با وجود این، آن کار در آن دیهه یک دلخوش‏کنِی نَو بود. من 

 عربِ بخارا هم ندیده بودم«. ]۳۰[ آنحال را تا آن وقت نه تنها در آن دیهه، بلکه در مدرسۀ میر
در اوایــل سدۀ ســیزدهم هجری، ادیبان و فاضلان فارســی‏زبان که در مــاوراء النهر و بخارا و 
یستند، به شیوۀ ملازمان مطابع و ادیبانی  دیگر شهر‏های آن حدود در قلمرو سیاسی روسیه می‏ز
که در شبه‏قارۀ هندوستان به احیا و انتشار نُسَخ خطّی فارسی اهتمام داشتند می‏پرداختند، و 
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متونی را که نشــر می‏دادند، گاهی از نســخه‏های مورد استفادۀ‏شان یاد می‏کردند ]۳۱[، ولیکن در 
این کوشش و تلاش به اصول و موازین نقد و تصحیح نُسَخ خطّی توجهی نداشتند.

فاضلان و مصحّحان ایران عصر قاجار نیز در احیاء نُسَخ خطّی نگارش‏های فارسی سهمی 
ی کــه پیــش از ورود چاپخانه بــه ایران، و هــم در اوایل ایجــاد چاپخانه،  به‏ســزا داشــتند، به طــور
نتیجۀ تلاش‌های‏شــان را در شبه‏قارۀ هندوســتان و یا در ترکیه انتشــار می‏دادند، تا آن که چاپ 
و نشــر کتاب در داخل کشــور میسّــر شد، و برخی از آثار گذشــتگان را با اسلوب غیرانتقادی در 
داخل ایران به هیأت ســنگی منتشــر کردند. بررســی متونی که به اهتمام این دســته از فضلای 
ایــران در عصــر قاجــار به چاپ رســیده، مؤیّد این نکته اســت که آنــان در تصحیح کتاب‏های 
خطّی مقلد و متأثر از روش ادیبان و فاضلان شبه‏قارۀ هندوستان بوده‏اند، یعنی قواعد و موازین 
نسخه‏شناســی و ضبط نســخه‏ها را رعایت نمی‏کردند، و به رغم برخی از ملازمان مصحّح طبع 
در شــبه‏قاره که پاره‏ای از نســخه‏بدل‏ها را در حواشی متذکر می‏شدند، از نشان دادن نسخه‏ها و 

اختلافات آن‏ها غافل بوده‏اند.
مجمــوع این مســاعی و کوشــش‏ها اعم از مقابلۀ نســخه‏ها و تصحیحاتی کــه فضلای عهد 
ی و عصــر صفــوی و روزگار قاجــار در زمینــه نُسَــخ خطّــی فارســی در ایــران، شــبه‏قاره،  تیمــور
ترکیۀ عثمانــی و بخــارا صورت پذیرفته و به گونۀ ســنگی چاپ شــده، با آن‏کــه به لحاظ احیاء و 
ت عدم رواج اسلوب 

ّ
گســترش نگاشته‏های فارســی درخور تقدیر و تمجید است، ولیکن به عل

انتقــادی در تصحیــح متــون، نمی‏تــوان نســخه‏هایی را کــه آنان ســاخته و پرداخته‏انــد از جمله 
، نباید محقّقان در نقد و بررســی   این رو نُسَــخی به شــمار آورد که مؤلفان آن‏ها صادر کرده‏اند. از
 چند که جمیع نســخه‏های مطبوع مذکور را می‏توان  و جرح و تعدیل به آن‏ها اســتناد کنند، هر
بــه هنــگام نقــد و تصحیح انتقادی از آن کتاب‏ها مورد تأمّل و توجــه قرار داد و گاهی از آن‏ها به 

منزلۀ نسخه‏ای بهره جست.


کــه در قــرون وســطی بــا اهــداف سیاســی و اقتصــادی در  شرق‏شناســی و اسلام‏شناســی 
مغرب‏زمیــن رواج یافتــه بــود ]۳۲[، از یــک ســو و انتقــال وغــارت نُسَــخ خطّــی فارســی و عربــی از 
 تصحیح متــون که در ســدۀ نوزدهم بــه همّــت کارل لاخمان  ، و نیــز اســلوب نقد و ســوی دیگــر
 ســیوس به ســال ۱۸۵۰  _کــه تصحیــح دقیقــی از عهد جدیــد به ســال ۱۸۴۳ میلادی و آثار لوکر
انجام داد ]۳۳[_ عرضه شــد، تحوّلی شــگرف در نقد و تصحیح نگارش‏های عربی و فارســی به 
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ینی که مراحل  وجود آورد، به نحوی که نقد و تصحیح نســخه‏های خطّی بر مبنای قواعد و مواز
نسخه‏شناســی و ضبــط درســت آن‏هــا و دیگــر نکات مربــوط بــه آن را تضمین کرد، دایر شــد. و 
، مستشرقان به نُسَخ خطّی عربی بیشتر توجه داشتند، ولیکن دیری   چند که در ابتدای کار هر
ی و فلوگل، و مصحّحانی چون لسترنج، ادوارد برون،  نپایید که نسخه‏شناسانی چون اته، استور
، پاول هرن، پطروشفســکی ]۳۴[ و چند تن دیگر به  ، برتلس، فلکس تاور یتر ، هلموت ر یتز مایر فر

نقد و تصحیح نُسَخ خطّی فارسی اهتمام کردند.
مرحــوم  کــه  بــود  مغرب‏زمیــن  در  مستشــرقان  کوشــش‏های  و  مســاعی  بــا  هم‏زمــان 
یس رفت و همراه با ایران شناســانی چــون ادوارد برون به تصحیح و  ینــی بــه پار علامه محمد قزو
تحشــیۀ لباب الالباب عوفى پرداخت، و نیز به تن خویش جهانگشــای جوینی را با دقتی تمام 
 تصحیح متون که در مغرب‏زمین در پیرامون نگاشــته‏های اســامی به  و با روش انتقادی نقد و

زبان‏های عربی و فارسی تداول یافته بود تحقیق و تصحیح کرد.
ینی  ســعی و کوشــش مستشــرقانی چون لســترنج، ادوارد برون، و اهتمام محقّقانی چون قزو
فارس‏نامۀ ابن بلخــی،  ماننــد  نگاشتۀ ارزندۀ فارســی،  چندیــن  انتقــادی  تصحیــح  و  نقــد  کــه 
نزهة القلوب حمدالله مســتوفی، مرزبان‏نامــه، چهارمقالۀ نظامی عروضی، لباب الالباب عوفی و 
یخ فن تصحیح و تحقیق در نسخه‏های خطّی  غیره را به ارمغان آورد، به‏واقع نقطه عطفی در تار
به شــمار می‏آید؛ زیرا با طبع آن کتاب‏ها از ســوی مؤسســل بریل یا اوقاف گیپ، و انتشــار آن‏ها 
ی«   خسرو ی و به قولی چاپ‏های »ناصر در ایران، ترکیه و شبه‏قارۀ هندوستان، چاپ‏های بازار
و شــمس العماره‏ای« را در ایــران و طبع‏هایــی را کــه ملازمان مصحّح طبع در شــبه‏قاره از نُسَــخ 
 چند که تنور گرم  خطّی فارسی به عمل می‏آوردند، در نظر اهل تحقیق از اعتبار انداخت، و هر
تصحیح غیرانتقادی را ســرد نکرد، ولیکن دیری نگذشــت که اهمیت و اعتبار تصحیح متون 

به عنوان فنی از فنون علمی شناخته شد.
ینی، علاوه بر تصحیح چندین نسخۀ خطّی، و تهیۀ عکس از نُسَخ خطّی فارسی موجود  قزو
پــا و ارســال آن‏هــا به ایــران ]۳۵[، با دانشــمندان و محقّقانی که بــه روزگار او  در کتابخانه‏هــای ارو
در داخل کشــور به تحقیق مشــغول بودند، چونان عباس اقبال آشــتیانی، سید حســن تقی‏زاده، 
مجتبی مینــوی و غیــره مکاتبــه داشــت، و در نامه‏هایــش آنــان را بــه دقایق و رموز فــنِ تصحیح 
گــر کتابی بــه همّت آنان در ایران تصحیح می‏شــد و انتشــار می‏یافت، به طور  توجــه مــی‏داد، و ا
خصوصی و با توجه به قواعد نقد و تصحیح انتقادی، آنان را راهنمایی می‏کرد. به قسمت‏هایی 
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یخ فن تصحیح  ت آن‏که روشــنگر تار
ّ
ینی که به دانشــمندان مذکور نوشــته، به عل از نامه‏های قزو

انتقــادی در ایران اســت، و نیز بدان جهت که پــاره‏ای از نازکی‏های تصحیح کتاب‏های خطّی 
و هم نسخه‏شناسی را نشان می‏دهد، توجه کنید:

یخ ۱۳ سپتامبر ۱۹۳۶ میلادی در پاسخ سؤالِ تقی‏زاده نوشته، دربارۀ این  در نامه‏ای که به تار
ف را نباید با تصرّفات و خطا‏های به ســهو و به عمد کاتب به هم 

ّ
نکتــه کــه اغلاط احتمالی مؤل

آمیخت، می‏نویسد:
کــه ســرکار عــالی، رأی ایــن حقیــر  فی  »اصــل مطلــب راجــع بــه ظفرنامۀ حمــدالله مســتو
را در خصــوص طبــع اســامی اعــام آن استفســار فرمــوده بودیــد، که آیــا اصلح این اســت که 
نسخۀ خطّی ظفرنامه را اساس قرار داده و اختلاف قراآت را که اقرب به صواب است در متن 
 عرض می‏کنم که در این مورد بخصوص )در امثال 

ً
مندرج ساخته و مابقی را در حاشیه، جوابا

این موارد ع‏لىالعموم( بدون معاینۀ اصل نســخۀ ظفرنامه بنده هیچ حکمی در این خصوص 
ى الغایب. خود ســرکار عالی از معاینۀ نســخه و مزاولت و  ی مالا یر نمی‏توانم بکنم، الشــاهد یر
زش مفیدی آن نسخه را به دست خواهید آورد   درجۀ ار

ً
رِ ممتدِ مستمرِ آن متدرجا ممارستِ مکرّ

کرد که کدام یک از  یخی )نظیر شــمّ فقاهتی علمای خودمان( ســرکار حکم خواهد  و شــمّ تار
 
ً
بــور اصلح اســت. وانگهی ایــن مســأله قضیۀ منفصلۀ حقیقیه نیســت که حتما دو شــقّ مز
یا باید شــق اوّل را اختیار کرد یا شــق ثانی را، بلکه همان شــمّ فقاهتی مشــارالیه پس از بدســت 
ین بر حســب  زش نســخه، حکــم خواهد کرد که شــاید جمع ب ینالأمر آوردن تجربۀ صحیــح از ار
اختلاف موارد بد نباشــد. مثلا هر جا که ظفرنامه بکلی بی‏نقطه اســت و غالب نُسَــخ خطّی و 
گر هم این طبع  لی خوب می‏دانســته و ا ین که مغو ز یــخ )بخصوص طبع بر چــاپی جامــع التوار
ز  وضه را بــه یک طر لی آن نســبةً کمتر اســت( همــان کلمۀ مفر اغلاطــی دارد در کلمــات مغــو
 نقطــه گذارند. البته در این مورد باید بطبق اصل نســخه، بی‏نقطه چاپ نکرد و 

ً
معــنّ مطــردا

یخ و جهانگشــا و غیرهما نقطه  یت نســخ از خطّــی و چاپی جامع التوار کثر  بطبق ا
ً
بایــد حتمــا

گر  لی ا لی در حاشــیه متعرض شــد که در اصل بی‏نقطه، و نحو ذلک مــن العبارات. و گــذارد، و
یخ  تی که عین همین کلمــه را در جامع التوار مثــا در ظفرنامــه طایانک خان نوشــته، در صور
 نباید امــای تایانک را که 

ً
 تایانــک بــا تا مثناه فوقیه نگاشــته، در این صــورت قطعا

ً
مطــردا

 برای دفــع لبس و تصحیــف اختیار کرده بــوده ر‏ها کرد و 
ً
بــدون شــک مؤلــف ظفرنامــه تعمدا

املای تایانک را به جای آن اتخاذ نمود. و هم‏چنین مثلا املای چینککیز خان و منککوقاآن 
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لی  یخ با دو کاف گویا بطبق اصل معو  در جامع التوار
ً
یــا مونککوقــاآن و نحوذلک را که غالبــا

ن بحر متقارب، این کلمات را لابد چنگیز و   در ظفرنامه به اقتضای وز
ً
آن می‏نویســد و قطعا

؛ در اینجا نیز واضح است که به هیچ وجه نمی‏توان املای  منکو استعمال کرده، بطبق مشهور
مؤلف را ر‏ها کرد و املای رشید‏الدین را گرفت. و هکذا و هکذا در سایر موارد از این قبیل که 

اساس و مناط در جمیع این چیز‏ها ذوق سلیم و همان شمّ فقاهتی است.
بعلاوه، احتیاط شــدید دائم مســتمر و ابقاء نســخه مهما امکن و ۹۹ درصد به همان حال 
اصلی خود در متن، اشــاره به جمیع تصحیحات و اجتهادات خود در حاشــیه، مگر در صورت 
ف، چه 

ّ
علم الیقــن، بــل ع ینالیقــن به غلط بودن نســخه، آن هم غلط ناســخ نــه غلط مؤل

ن و نحو  وضی یا اقتضای وز گــر بواســطۀ بعضی قراین مثلاً اطراد کتابت کلمــه‏ای به نحو مفر ا
ذلــک معلــوم شــد که فلان امــا از خود مؤلف اســت نه از ناســخ، در این صــورت نیز واضح 
 نباید املای مؤلف را با آنکه شــخص قطع به خطای آن دارد تصحیح 

ً
اســت که اصلا و ابدا

ی که شــخص قطع بــه صحــت آن دارد. چه وجهــه طابع بایــد تصحیح  کــرد بــه امــای دیگــر
اغلاط ناسخ باشد نه تصحیح خطا‏های خود مؤلف. چه در این صورت کتاب بکلی عوض 

ف دیگر نخواهد بود«. ]۳۶[
ّ
خواهد شد و کتابت مؤل

ینی با دانشــمند فقید عباس اقبــال آشــتیانی در زمینۀ نمودنِ روش‏ها  هم‏چنــان مرحــوم قزو
و شــیوه‏های تصحیح نُسَــخ خطّــی، مکاتبات و مکالمات داشــته و به‏واقع دانشــمندانی چون 
ینی، سببی از اسباب شیوع فن نقد و تصحیح انتقادی را در ایران فراهم  ی قزو آشتیانی با هم‌کار
ینی بــه نام‏برده نوشــته، روش تصحیح او را در حدائق الســحر نقد  آورده‏انــد. در مکتوبــی کــه قزو
کرده و در خصوص حواشی یک نسخه از نسخ مورد استفادۀ او آورده است که در نسخۀ مزبور

 قرآن برای  ی، چندین مثال از قــرآن و غیر »ص ۶۴ س ۳ بــه آخــر قبــل از مثــال، از نثر تاز
واید الحاقی یا  لی خیلی خوب بود که این ز این صنعت می‏زند، و شاید این امثله الحاقی باشد، و
 على الفایده در حاشــیه یا بین دو قلاب درج می‏فرمودید. وانگهی نداشــن 

ً
غیرالحاقی را حرصا

واید نمی‏شود، چه ممکن  یس دلیل قطعی بر الحاقی بودن بعضی ز در نسخۀ اصلی کتابخانۀ پار
ر  بوره متمایل به تلخیص بوده اســت، چنان‏که نظایر این فقره مکرّ اســت که ناســخ نسخۀ مز
دیده شــده اســت که نسّــاخ برای استفادۀ شــخصی خودشــان )نه برای به دست داشتن یک 
ی از اوقات به سلیقۀ خود تلخیص می‏نموده‏اند«. نسخۀ کاملی از اصل کتاب( نسخ را بسیار
که در نســخۀ اصل ندارد و ســرکار  »و در صفحۀ ۶۶ ســطر ۴ - ۷ جملۀ بین دو قلاب ][ را
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در مــن گنجانیده‏ایــد، بســیار کار خــوبی کــرده ایــد. ای کاش این کار را در سرتاســر کتاب به 
یــرا چنان‏کــه در صفحۀ گذشــته عــرض کــردم نداشــن در نسخۀ ســرکار  عمــل آورده بودیــد، ز
واید نمی‏شــود، چه اوّلا ممکن اســت که کاتب متمایل به تلخیص بوده است  دلیل الحاقی بودن ز
ر دیده شــده( کــه مؤلف خود پس از چند ســالی   ممکــن اســت )چنان‏کــه نظایرش مکرّ

ً
و ثانیــا

ی در نســخۀ اوّل نموده و نســخه ثانی‏های از آن ترتیب داده اســت یــا بعضی جرح  تجدیــد نظــر
ی   مراجعۀ دیگر

ً
یــادات و نقصانــات، و بــاز پــس از چنــد ســال دیگــر مجــددا و تعدیــات و ز

وایــد و نقصانــات در آن به عمــل آورده و نســخۀ تازه‏ای از  نمــوده و بــاز بعضــی اصلاحــات و ز
آن کتاب منتشــر ســاخته است، و هکذا وهکذا از طبقات الاطباء ابن أبی‏اصیبعه سه نسخه 
لی اغلب ایــن اختلافات از  به دســت اســت که هر ســه بــا یکدیگر کمــال اختلاف را دارنــد، و
خــود مؤلــف اســت نه از نسّــاخ. و طابع آلمانی آن کتاب جمیع نســخ ثلث را در هــم گنجانیده و 
ایــن مــن مطبــوع مشــهور را از آن ترتیب داده اســت و هیچ از آن نینداخته اســت و چه خوب 
وینی دو نســخه به دســت اســت هــر دو از خود   البلاد قز ی کــرده اســت1، و کذالــک از آثار کار
مؤلــف، و از عجایب المخلوقــات او ســه نســخه، هر ســه از خود مؤلف، نســخۀ دوم آن به نام 
عطاملک جوینی صاحب جهانگشاســت و مندرجات مجموع این نســخِ مختلفه را وســتنفلد 
وف را از آن  آلمــانی طابــع آن دو کتــاب نفیــس در هــم تلفیــق نمــوده و ایــن دو متن مطبــوع معــر
واید الحاقی باشد،  گر این ز  ا

ً
ساخته است و یک کلمه از هیچ کدام حذف نکرده است، و ثانیا

یعنی از غیرمؤلف باشد باز درج نمودن آن‏ها البته صد درجه ترجیح دارد بر حذف آن‏ها، منتهی 
ی چاپ نمود. این‏ها همه برای  باید آن‏ها را در حاشیۀ پایین در قلاب یا به علامت فارقۀ دیگر

ود و فواید علمی سلف به خلف برسد«. ]۳۷[ اینست که زحمات متقدمین به هدر نر

روشِ نوین نقد و تصحیح متون
ینی و یاران و هم‌کارانش، در ایران تنی چند فاضلان و دانشــمندانی هم بودند  ســوای علامه قزو
 تصحیح متون را با توجه به آداب  که به اهمیت فن تصحیح نُسَخ خطّی پی برده بودند، و نقد و
و شــرایطی که در نظام آموزشــی و علمی و در میان دانشــمندان پیشین جهان اسلام رایج بوده، 
برگزار می‏کردند. البته این گروه نیز سنّت‏های پیشین را در تصحیح انتقادی کتاب‏های خطّی 

1. باید توجه داشت که در تصحیح کتاب‏هایی که دو تحریر یا بیشتر از دو تحریر دارند، نکات دیگر که مرحوم قزوینی 
به آن اشاره نکرده، مطرح است. رجوع کنید به همین کتاب بخش شیوه‏های تصحیح.
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 تصحیح متون  کافی نمی‏دانستند و آمیزه‏ای از نکات برجستۀ سنّت‏های مزبور را با قواعد نقد و
به روش نوین آن _که در مغرب‏زمین بر اساس اسلوب فرزانگان یونان و سپس دانشمندان اسلام 

پا شکل گرفته بود_ به وجود آوردند. و فاضلان سده‏های متأخر ارو
از ایــن گــروه، عده‏ای ماننــد شــادروان بدیع‏الزمان فروزانفــر و مرحوم سید محمد مشــکوة به 

شیوه‏ها و روش‏های نوین در تصحیح متون علاقۀ بیشتر داشتند. ]۳۸[

روشِ استاد جلال‏الدین همایی در تصحیح متون
کســانی چــون مرحوم اســتاد جلال‏الدین همایــی با توجهی که به اســلوب نوین نشــان می‏داد از 
 تصحیح متون هم چندان فاصله‏ای نگرفت. او به تخصص و شمّ فقاهتی  سنّت دیرینۀ نقد و
و بــه عبــارت دیگر بــه مصحّحان اختصاصــی علاقۀ فراوان داشــت و آرائــی در زمینۀ تصحیح 
یخ نقد و تصحیح علمی  گاهی از تار نسخه‏های خطّی مطرح کرد که پاره‏ای از آن‏ها به لحاظ آ

درخور توجه است.
استاد همایی به درستی می‏پنداشت که تصحیح، غیر از مقابله کردن نسخه هاست؛ زیرا 
در تصحیحات اساســی و ســنّت عرض و مقابله که در پیش محقّقان قدیم هم رایج و معمول 
بــود اصطــاح »صح« که علامت تصحیح اســت با عبارت »قوبل مع الاصل« که نشــانۀ عرض و 
مقابلــه اســت، تفاوت بســیار داشــت. چند نســخۀ مختلف را از یک کتاب با هــم مقابله کردن 
و نســخه‏بدل‏ها را بــا رمــوز و علامــات نُسَــخ بــدون تعیین راجــع و مرجوح و صحیــح و غلط، در 
ی جز این نیســت که چند نســخه را که در دســت کســی جمع شــده  حواشــی ثبــت کــردن، کار
باشــد، دیگران هم ببینند یا در حکم این اســت که کاتب نســختی، موارد حیرت و تردید خود را 

عیناً تحویل خواننده بدهد تا هر کدام را که خود خواننده صحیح دانست اختیار کند.
بالجملــه، نســخه‏ها را بــا هــم مقابله کــردن و اختلافات آن را در حواشــی ثبــت نمودن عمل 
کُتّاب و نسّاخ، است نه هنر اهل تحقیق و انتقاد. این عمل را احیاناً ورّاقان قدیم و کتاب‏فروشان 
متأخــر نیــز انجام می‏دادند و نمونه‏هــای آن در کتب خطّی و چاپی فراوان اســت. اما تصحیح 
فن دیگری اســت. در این عمل علاوه بر مقابله و عرض نســخ، باید شــخص مصحّح در علم و 
فنی که موضوع کتاب اســت، چندان احاطه و تبحر و قوۀ تشــخیص و فهم و اســتدلال داشــته 
باشــد کــه مواضــع غلــط را از صواب و نســخه‏های راجــح را از مرجوح تمیز بدهــد، و با تثبیت و 
تنقیب و نهایت بذل جهد و استفراغ وسع تا آن‏جا که سرحد امکان و طاقت بشری است و در 
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ســنّت امانت و وثاقت محظور نیســت، متن کتاب را از تحریفات و تصحیفات نسّــاخ، بپیراید 
فش بیرون آمده باشــد، نه این که هر کجا غلطی 

ّ
و آن را چنان به صلاح باز آرد که از زیر قلم مؤل

انگاشت از پیش خود کلمتی بسازد و تصرّفی کند که روح صاحب تألیف از آن بی‏خبر و بیزار 
باشد.

در عمل عرض و مقابله، شــرط علم و ســواد تا همین اندازه کافی اســت، که با خطوط قدیم 
یم، شــرط اساســی این  آشــنا باشــند و از عهدۀ خواندن و فهمیدن نســخ برآیند، و از آن که بگذر
کار متحلــی بــودن بــه صفــت ایمــان و امانت اســت، چنــدان که از پیــش خود هیــچ تصرّف در 
گفته‏هــا و نوشــته‏های دیگــران نکنند، و تا جمله و کلمتی را درســت نخوانده باشــند در متن یا 
نسخه‏بدل‏ها ننویسند و حروف و کلمات مشتبه متشابه را هم‏چنان عیناً بدون مداخلت ذوق 
گر احیاناً چیزی به نظرشان رسید، آن را در متن درج نکنند. و سلیقۀ شخصی، نشان بدهند، وا
اما در عمل تصحیح، علاوه بر شروط عرض و مقابله، تخصص و تبحّر فنی نیز لازم است؛ 
یعنی مثلا کســی که می‏خواهد کتابی را که در فن طب و صیدله یا فلســفه و هندســه و هیأت و 
نجوم به نثر فارسی قدیم تألیف شده است، تصحیح کند، باید در آن علم و در ادب فارسی هر 
دو به حقیقت اســتادی و مهارت داشــته باشــد، و آن که در یکی از این دو فن ضعیف و پیاده 

 است که به قول مولانا: باشد هم‏چنان مرغ یک پر
ود افــتــد ســرنــگــون  ز ــرغ یــک پــــر ون ]۳۹[مـ فـــز یا  گامی  دو  پــرّد  بر  بــاز 

انتقاد استاد زرین‏کوب بر تصحیح غیر علمی
در جنبِ اســلوب نوین، تصحیح انتقادی از نُسَــخ خطّی فارسی، که به اهتمام محقّقانی چون 
ینی شــیوع یافت و نیز در کنار روش آمیختۀ کســانی، ماننــد مرحوم همایی که قواعد  مرحــوم قزو
نویــن را تــوأم با برخــی از ســنّت‏های پسندیدۀ پیشــینیان در احیــاء نگارش‏های فارســی اعتبار 
می‏دادنــد، در اواخــر دهۀ ســوم و اوایــل دهــل چهــارم از ســدۀ چهاردهم، عــده‏ای بودنــد کــه به 
گاهانه، بی‏ارزش   تصحیح متون را ناآ بهانۀ احتراز از فرنگی‏مآبی، نه تنها اسلوب نوین در نقد و
می‏دانســتند، بلکــه از ســنّت‏هایی اســتوار کــه مــدار کار نقــد و تصحیــح دانشــمندان یونانی و 
یخ  محقّقــان اســامی بــود، هــم بیگانه بودند و تصحیح نســخه‏های خطّــی را بدون توجــه به تار
، و بدون تعلق به اصل  زبان، وســبک نویســندگی صاحب کتاب و پسند‏های فرهنگی روزگار او
ی و خــارج از هــر قاعــده و اصلــی، به مفهوم تبدیل به احســن بــر می‏گرفتند. در باب  امانــت‏دار
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گاهی آنان،  این استنباط نادرست از فن تصحیح متون، و فرونشاندنِ این شعلۀ برخاسته از ناآ
ی طنز‏آمیز به قرار زیر پرداخت: استاد عبدالحسین زرین‏کوب، به سال ۱۳۳۷ شمسی، گفتار

ی آدابی و  »عیــب عمدۀ محقّقــان فرنگی این اســت که کار بقاعده می‏کننــد، و در هر کار
نی نمی‏گذارند و در هر جا هر  ترتیــی می‏جوینــد، بخلاف فضلاء ما که گردن بهیچ قاعــده و قانو
چــه دل‏شــان می‏خواهــد می‏گویند. برای همین اســت که فضــای ما محقّقان و خاورشناســان 
کــه آن  ی را  لی متهــم و منســوب می‏دارنــد و کار وپــائی را بنــادانی و کژفهمــى وحــى بلفضــو ار
بیچاره‏هــا دربارۀ فرهنــگ و لغت و ادب ما انجــام می‏دهند لغو و بی‏ارج و فضولانه می‏شمارند. 
راســت می‏گوینــد، اصــاً این فرنگی‏ها چه حق دارند زبان مــا را بیاموزند و دربارۀ زبان حافظ 
یم، بآنهــا چــه ربطــی دارد که آثار شــاعران و  و خیــام تحقیــق و تتبــع بنماینــد؟ از اینکــه بگــذر
نویســندگان مــا را طبــع و نشــر بکننــد و نام این طبع و نشــر را انتقــاد متون بگذارنــد. آیا هرگز 
لی کنند، و بطبع و تصحیح متون آثار نویســندگان  بخاطر فضلای ما گذشــته اســت که فضو
و شــاعران فرنگی دســت بزنند؟ تازه محقّق فرنگی هر قدر زبان فارسی را خوب آموخته باشــد، 
در ایــن زبان هرگز ذوق درســتِ سخن‏شــناخت نــدارد و ناچار نمی‏تواند ماننــد فضلا و ادیبان 
ما آثار شاعران و نویسندگان فارسی‏زبان را صد درجه بهتر و مقبول‌تر از آنچه خود آن شاعران 
و نویســندگان ســلف گفته‏اند و نوشته‏اند تصحیح و طبع کنند. در این صّورت آخر بچه حقی 

ی را ارتکاب می‏کند!  تصحیح متون قدیم فارسی می‏زند و چنین مخاطر دست بکار نقد و
ودتر بجنبند و ته‏ماندۀ بساط  با چنین وضعی، آیا شایسته نیست که فضلا و ادیبان ما ز
متــون فــارسی را که هنوز عرضۀ دســتبرد فرنگی نشــده اســت طبــع و تصحیح کنند، و رســم و 
، تجدید  تی مطبوع‏تر و بدیع‏تر وشی‏های بازار ب‏ینالحرمین را با صور یقة طبع و نشر کتاب‏فر طر
 تصحیح متون فارسی هم، از قانون و ترتیب فرنگی‏ها  گر قرار شود در نقد و و احیا نمایند. آخر ا
وک گردد، کار بدست  تبعیت بشــود و رســم و شیوۀ شــارحان و ادیبان خودمان منســوخ و متر

نااهلان می‏افتد و زبان فارسی عرصۀ خطر می‏شود.
وز زبان ما و فرهنگ ما را تهدید می‏کند، در واقع از ناحیۀ همین محقّقان  این خطر که امر
و خاورشناســان فرنگــی اســت. چون این جماعــت کمر به قتل فرهنگ و زبان ما بســته‏اند، و 
وی ما را هم در دنیا ببرند، و برای همین هم  می‏خواهند هر طور شــده اســت این باقی‏ماندۀ آبر
یا و هوی، در نشــر آثار ادب گذشــتۀ ما این قدر اصــرار و اهتمام  وی ر هســت کــه این‏هــا از ر
ی است، آخر چه سبب دارد  گر این اصرار و اهتمام از شائبۀ غرض و مرض بکلی عار دارند. ا
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که در نقد متون گذشته این قدر دقت و وسواس ادعائی، بخرج می‏دهند و از هر گونه تصرّف 
ی می‏کنند؟ ی و جلوگیر و تصحیح قیاسی در آن متون خوددار

کید در حفظ و ضبط عین متون نمی‏داشــت، و این قدر  گــر فرنگــی این قدر اصــرار و تأ ا
مــا را از تصــرّف عمــدی و تصحیــح قیــاسی در متــون قــدیم نمی‏ترســانید، آیــا فضــا و ادیبــان 
مــا خودشــان نمی‏توانســتند آثار شــاعران و نویســندگان گذشــته را خیلی بهتر از آنچــه خود آنها 
گر سخندانان  ی تصحیح و اصلاح کنند که ا ساخته‏اند بحلیۀ طبع بیارایند و آن آثار را به طور
قی و نکته‏دانی  ک بدر آورند، چاره‏یی نداشــته باشــند جــز این‌که بر خــوش‏ذو ســلف ســر از خا
گر این عرایض را حمل بر شــوخی  ین و ماشــاء الله بگوینــد؟ خلاصه ا زنــدان خلــف آفر ایــن فر
ی که زبان و فرهنگ ما را تهدید  وز‏ها بســر ما می‏آید و هر خطر نفرمایید، هر بلایی که این ر
وی می‏کنند و اصرار دارند، در  می‏کند از این فرنگی‏هاســت و از این‏هایی که از فرنگی‏ها پیر

 تصحیح متون ترتیبی و آدابی که مخصوص فرنگی‏هاست، رعایت بشود... نقد و
وپــایی، کــه از علــم لــدنی و از اشــراق و شــهود ادیبــان ما بــویی نبرده اســت، وقتی  محقّــق ار
ی را که از آنِ نویســندگان و شــاعران قدیم ماســت، طبع و نشــر کند، در دقت  می‏خواهــد اثــر
گــر محقّــق واقعــی باشــد _نــه مدعــی و جاســوس مثلا_ ایــن دقــت او دیگر  افــراط می‏کنــد و ا
بوسواس می‏زند. نسخه‏های کتاب را از هر جا جستجو می‏کند، فهرست‏های کتابخانه‏های 
وی دقت وارسی می‏کند، برای بدســت آوردن نســخه‏یی یا اطلاعی از یک نســخه  جهان را از ر
وز‏ها در بین قفسه‏ها و صندوق‏های  به شهر‏ها و کشور‏های دور سفر می‏کند، ساعت‏ها و ر
گردآلــود کتابخانه‏هــا تفحــص می‏نماید، از هر کســی و از هــر جایی که احتمــال می‏دهد بتواند 
ی از نســخۀ مطلوبش بدســت دهد ســراغ می‏گیــرد، با تمام اهل خبــرت، آن قدر که ممکن  خبر
ین  گر نتواند تمام نسخه‏های موجود کتاب را بدست آورد، از کهنه‏تر است، مکاتبه می‏کند، ا
ین آن‏ها آن قدر که ممکن هســت اطلاعات درســت، دقیق، موثق بدســت می‏آورد و  و معتبرتر
بســا که چندین ســال تمام اوقات خود را صرف می‏کند تا نســخ کتابی را که مطلوب و منظور 
ونویس‏هایی از آن نُسَــخ را از اطــراف دنیا جمع بیــاورد. اتفاق می‏افتد  اوســت، یــا عکس‏هــا و ر
کــه وقــی از وجــود نســخه‏یی معتبر و دقیق اطــاع پیدا می‏کند و آن را در دســترس نــدارد، کار 
تصحیــح و مقابلــه را موقــوف می‏کند و تمام وقت و ســعی و هّمت خود را صــرف می‏کند تا آن 
ونویســی از آن را بدســت بیــاورد. تــازه، قناعت به نســخه‏های موجــود نمی‏کند، در  نســخه یــا ر
گر اجــزایی از آن کتاب  تذکره‏هــا و مجموعه‏ها در رســاله‏ها و ســفینه‏ها هــم تفحص می‏کند تا ا
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در جــایی دیگــر نقل و انتخاب شــده اســت، آنها را هم بدســت بیــاورد و در مقابلــه و تصحیح 
ورت اقتضا کند، از آن‏هــا نیز فایده بجوید. اما این نســخه‏ها را که  مواضــع و مــواردی که ضــر
بایــن زحمت بدســت مــی‏آورد چه می‏کنــد؟ _خیال می‏کنید، فی‏الفــور یکــی را_ آن را که از همه 
قدیم‏ترســت_ اصل و متن قرار می‏دهد و ســایر نســخه‏ها را با آن می‏ســنجد و نسخه‏بدل‏ها را 
در ذیل صفحات یا در تعلیقات یادداشت می‏کند و دیگر خاطرش آسوده می‏شود که کتاب 
، اوّل به مطالعۀ مقدماتی اما دقیق تمام نسخ می‏پردازد،  کرده است؟ خیر را تصحیح و مقابله 
یخ  مختصات و مشخصات رسم‏الخطى و کتابتی هر نسخه را تعیین می‏کند، کاتبان نسخ و تار
کتابــت نســخ را تــا جایی که ممکن اســت معلوم می‏نماید، نســخه‏ها را از جهــت خط و کاغذ و 
رسی می‏کند، اختلافات کلی نســخ را بدقت یادداشــت می‏نماید و از مجموع  صحّــافی بدقــت بر
این تحقیقات که با صبر و حوصلۀ تمام در کنج خانه یا گوشۀ کتابخانه انجام می‏یابد معلوم 
وی نسخه‏های  وی خط مؤلف یا از ر ین نسخه‏ها کدام معتبرترست و کدام از ر می‏نماید که از
یب به عصر مؤلف کتابت شده است. با دقت و تعمق بدین‌گونه، نسب‏نامۀ نسخ  معتبر قر
را معلوم می‏کند، بعد از تأمّل و تحقیق، از بین نســخ موجود، آن چند نســخه‏یی را که از حیث 
نســبت و نســب _یعــی از حیث ارتباط و اتصال با مؤلف اصل کتــاب_ عالی‏تر و اصیل‏ترند، 
ی بیشــتر دارند، انتخاب  یــی و اعتبار و در عــن حــال از حیــث قدمت و صحــت و دقت، مز
می‏کند، آنها را به دقت با هم می‏سنجد و مقابله می‏کند، آن را که قدیم‏تر یا کامل‏ترست متن 
و اصــل قــرار می‏دهــد و اختلافات ســایر نســخ را با آن، بدقــت تمام در ذیل ضبــط می‏کند در 
قرائت کلمات و در حفظ رســم‏الخط نیز منتهای دقت و امانت را بکار می‏بندد. از تصحیح 
گــر بقیاس  ، ا ی می‏کند و در حاشــیه نیز قیــاسی و اجتهــاد شــخصی، آن هــم در مــن خــوددار
تصحیــح و اصلاحــی را پیشــهاد می‏کند، در آن تصحیح و اصلاح نهایــت دقت و احتیاط را 
بخــرج می‏دهــد، بکتب و مأخذ معتبــر رجوع می‏کند، از اهل فن واهل خبرت تحقیق می‏کند و 
در استعمال عصر مؤلف یا قبل از آن تا جایی که ممکن است شواهد کافی برای آن قیاس پیدا 
وی این قاعده و ترتیب درســت کرده اســت، تصویر  می‏کند، و تازه اطمینان ندارد که آنچه از ر

درستی از اصل کتاب بتواند عرضه کند؟
این همه زحمت و مرارت را محقّق فرنگی برای آن در تصحیح و نقد متون تحمل می‏کند که 
گمان می‏کند این کار قاعده‏یی و ترتیبی دیگر ندارد. بیچاره کار را بر خودش سخت می‏گیرد و 
برای همین اســت که نقد و تصحیح یک کتاب، برای او گاه بیســت سی ســال مدت می‏گیرد. 
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غافل که فضلا و ادیبان ما به یمن هّمت و مجاهده و ببرکت شهود و مکاشفه، راه‏هایی آسان‏تر 
رگ  کار یافته‏اند و برای همین است که به آسانی می‏توانند سالی سه چهار کتاب بز برای این 

کنند. کار یک عمرست تصحیح و مقابله  را که هر کدام از آن‏ها برای فرنگی 
ی  ماشــاءالله، حقیقــت ایــن اســت کــه بــرای فضــاء و ادیبــان ما اصــا کار باین دشــوار
ی  قی دارد با غلط‏گیر کــه فرنگی‏هــا گمان برده‏اند، نیســت. آخر تصحیح کتــاب کهنه، چه فــر
ود در  وزنامــه و مجلــه؟ پــس چــه لازم اســت کــه فاضــل مصحّح ما مثــل فرنگی ســاده‏لوح بــر ر
گوشــۀ خانه یا کنج کتابخانه بنشــیند، بکار دشــوار تصحیح و مقابلۀ نسخ بپردازد؟ مگر این 
وشی نمی‏توان کرد؟ بعد،  کار را در پشــت میز اداره یا چاپخانه و یا حتی در پشــت دکان کتاب‏فر
یف کند  وف‌چــن مطبعــه می‏توانــد بمیل خود کلمــات و عبــارات نویســنده‏ای را تحر وقــی حر
و پــس و پیــش بچینــد و چــاپ کند. چــرا آقای فاضــل مصحّح حق این را نداشــته باشــد که 
دیوان حافظ و ســعدی و خاقانی و ســنایی را مثلا، بهتر از خود آنها و مطابق سلیقۀ شــخص 

خودش تصحیح و اصلاح بکند؟
وپایی‏زبان نمی‏داند که این همه اختلاف قرائت‏ها و نسخه‏بدل‏ها را ضبط می‏کند،  محقّق ار
گر زبان می‏دانست مثل »فاضل مصحّح« ما یک ضبط را مطابق سلیقه و اجتهاد خودش  ا
ی، تهیــه و تحصیل  یخــت. بار انتخــاب می‏کــرد و تمــام نســخه‏ها و نســخه‏بدل‏ها را بــدور می‏ر
ورت دارد؟ و از آن گذشــته  تمام این نســخه‏هایی که هر کدام در یک گوشۀ دنیاســت چه ضر
اصــا مقابلۀ این نســخه‏ها که لابد، هر یک غلط‏هــایی مخصوص بخود دارد کدام دردی را دوا 
وف‌چین و ناشر و خواننده را بکلی تلف می‏کند،  می‏کند؟ این کار وقت مصحّح و کاتب و حر
 می‏کنند از غلط‌نامه‏ای گمراه‏کننده و  و کتاب نویســنده و شــاعر مرحوم را هم در حقیقت پر
گر قرار باشد تمام نسخه‏بدل‏ها را ضبط کنند تا هر کس مطابق  بی‏حاصل و تمام‏نشدنی. آخر ا
میل و ســلیقۀ خود آنچه را صحیح تشــخیص می‏دهد بخواند و انتخاب کند، آیا بهتر نیســت 
ایــن کار را آقــای مصحّــح فاضــل انجــام بدهد تا دیگر کار بدســت جاهل نااهــل نیفتد و بین 
قی و تفاوت باقی بماند؟ با این همه، برای این که بهانه‏یی هم که بدســت یک  د و مجتهد فر

ّ
مقل

مشــت آدم جاهــل مقلد تجددمآب افتاده اســت از دســت آن‏ها گرفته شــود، مانعــی ندارد که 
آقای مصحّح فاضل خودش را تا این حد پایین بیاورد که بگوید و حتی در پشــت کتاب هم 
بنویســد که در تصحیح و طبع کتاب، آن را با جمیع نســخ کهن‌ســال مقابله کرده اســت، البته 
ی را بکند و خود را تا حــد محقّقان فرنگی  رگــوار وقــی آقــای فاضل مصحّح حاضرســت این بز
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لی نیایــد و نگوید پس آن نســخه‏بدل‏ها واختــاف قرائت‏ها  پایــن بیــاورد کــه دیگــر آدم فضو
کــه ناچــار در ایــن همــه نسخۀ کهن‌ســال بوده اســت کجاســت؟ چــون آن نســخه‏بدل‏ها البته 
دیگر قابل ضبط نبوده اســت و هر چه ذوق و ســلیقۀ فاضل مصحّح، بر آن مهر قبول نهاده 
اســت معتبر و ممضی بوده اســت، آیا لازم بوده اســت که اوصاف و مشخصات آن نسخه‏های 
کهن‌ســال هــم مطابــق شــیوه‏ای کــه فرنگی‏هــا دارنــد تعیین بشــود؟ اما آیــا انصّاف اســت که 
»فاضل مصحّح« ما بیاید و در طی آن مقدمۀ مسجع و مصنوعی که بر کتاب نوشته است 
و در آن از هزاران مشکلات و موانعی که در سر راه طبع و تصحیح کتاب وجود داشته است 
و بقوت تدبیر او از میان برداشــته شــده اســت، آن همه ســخن رانده، اســت، تازه مشــخصات 
کثر آنها جز نامی نشــنیده اســت. و از این‏ها   از ا

ً
و مختصات نســخه‏هایی را بنویســد که غالبا

ود و چند  لی بر گذشــته ممکن هم هســت ذکر مشــخصات آن نســخ سبب بشــود که باز بلفضو
ی  یز ور صفحه از آن نســخه‏ها را با نســخۀ مطبوع ایشــان مقابله بکند و اســباب رسوایی و آبر

فراهم بیاورد؟
ی هست که بنا بر معمول مشخصات چند نسخه هم داده بشود تا  گر باز اصرار مع هذا، ا
زبان حاســدان و بدسگالان بسته آید، چاره‏اش آسان است. می‏توان مشخصات نسخه‏های 
کثر آن نســخه‏ها، متعلــق بکتابخانۀ خصوصی مصحّــح یا مِلک  را ذکــر کــرد و ادعــا نمــود که ا
وشی کــه ناشــر این شــاه‌کار  دوســتان او بــوده اســت و بعضــی از آنهــا را هــم، مثــاً آن کتاب‏فــر
طبع انتقادی ایشــان اســت برای ایشــان از دیگران بامانت گرفته اســت. اصلا می‏شــود گفت 
بعضی نسخه‏ها بکلی مغلوط بوده است و بعضی دیگر افتادگی داشته است و غیر از همان 
ی درخور اعتنــا نبوده  نســخه‏ای کــه مأخــذ »مصحّح فاضل« بوده اســت، هیچ نســخه دیگــر
 تصحیح متون بــه هیچ‌وجه کافی نیســت که  گر کســی بیایــد و بگویــد در نقد و اســت. حــالا ا
آدم چهار یا پنج نســخه یا بیشــتر را از هر جا بدستش آمده مقابله کند و نسخه‏بدل‏هاشان را 
ی باشد که بین تمام نسخ موجود آن کتاب از همه  یادداشت کند، بلکه باید آن نسخه‏ها طور
لی  گر کســی بیاید و این حرف را بگوید دیگر این آدم فضو اصیل‏تر و معتبرتر باشــد... بلی، ا
ی نداشــته اســت و تازه نســخه‏ای را کــه آقای  کــرده اســت و جــز حســد و غــرض محــرّک دیگر
لی و کم‏ارج بشمارد  ی و معمو گر کسی بازار »مصحّح فاضل« باین ترتیب بازار آورده است، ا

و آن را شاه‌کار طبع انتقادی نداند، دیگر هر چه دیده است از چشم خود دیده...
این‏ها اغراق و طیبت نیست، جد و حقیقت است و از این مقایسه خوب می‏توان تفاوت 
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یافت.  بین شــیوۀ نقد و تصحیح محقّقان فرنگی را با شــیوۀ نقد و تصحیح فضلای خودمان در
ایــن را شــیوۀ محقّقان فرنگــی گفتم، چــون اهل فضل عادت کرده‏انــد آن را چنــن بنامند وگرنه 
وگذار نمی‏کرده‏اند.  کابر محقّقان سلف ما نیز در نقد متون از دقت و امانت هیچ دقیقه‏یی را فر ا
آخــر عقــل ســلیم حکــم می‏کند، کــه وقتی شمــا می‏خواهید از گفتۀ کســی اتخاذ ســند کنید و بر 
ی بدهید و مطالبی از آن دربارۀ گوینده‏اش اســتنباط و اســتنتاج بنمایید،  آن گفته ترتیب اثر
ید و لااقل خودتــان اطمینان  بایــد شــرط دقــت و امانــت را در نقــل و ضبط آن گفته بــکار ببر
. وقتی   قول خود اوســت نه قول مدعیــان او

ً
پیــدا کنیــد کــه آنچه از قــول او نقل می‏کنیــد واقعا

آنچه لازمۀ دقت و امانت اســت مراعات نشــود و مصحّح بذوق و سلیقه و تشخیص خودش 
تی اظهار کند،  وی همان نسخه دربارۀ مؤلف کتاب، حکومتی و قضاو نسخه‏یی بنویسد و از ر
ک برآورد، حق ندارد بگوید کــه این آقا بمیل خود برای  ی از خا گر ســر آیــا آن نویســندۀ مرحوم ا
ی  ی« کرده اســت، و آنچه مدرک و مستند حکم او یا قضاة دیگر ونده‏ســاز من باصطلاح »پر
یر من بوده اســت و شــهادات  کرده‏اند، اقار وی نســخۀ مصحّح او دربارۀ من قضاوت  که از ر
و شــهود نبــوده اســت، فتــوی و رأی خود او بوده اســت. گمــان دارم این دعــوی را هر محکمه‏ای 
ین گذشته، این شیوۀ دقت و امانت و ضبط اختلاف نسخ شیوه‏ای نیست  قبول می‏کند. از
وپایی و در  کــه محقّــق فرنگــی آن را فقــط در نقد متون فــارسی بکار برده باشــد، در نقد متــون ار

وپایی، شیوه‏ای جز این ندارند«. ]۴۰[ تصحیح کتب قدیم یونانی و لاتینی نیز محقّقان ار
، و تــداول یافتــن تحقیقــات  عرضــه شــدن این گونــه آراء و ســخنان محقّقانــه از یــک ســو
یخ زبان و فرهنگ  کادمیک« و نیز گرایش محقّقان و دانشــمندان معاصر به تار دانشــگاهی و »ا
فارســی از ســوی دیگر مفهوم و مصــداق علمی و انتقادى تصحیح متــون را در میان محقّقان و 
گــران نگارش‏های گذشــتگان روشــن کرد و اهمیــت آن را که شــناخت ادوار و اطوار زبان و  احیا
یــخ آراء و عقایــد و تحوّل و دگرگونی‏های سیاســی اقتصادی و پســند‏های فرهنگی، و به طور  تار
کلــی جهان‏بینــی متفکران و ناقلان علوم را ضمانت می‏کند، به نزد ارباب فضل و دانش محقّق 

گردانید.
این مصداق علمی تصحیح متون که متضمّن این همه فواید است چیست؟

ی و حفظ آراء پیشینیان و  پاســخ به این پرســش این که با شــمّ علمی و اعتقاد به امانت‏دار
احتمــال ســخنان مطلوب و نامطلوب آنــان، و با اتکای بر اصول نسخه‏شناســی، و مراحل آن و 
به دست آوردن سر رشتۀ دگرگونی‏های نُسَخ و تصرّفات نسخه‏نویسان و دقت در مقابله کردن، 
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ف تســوید کرده اســت مانندگی داشته 
ّ
آن‏ها، نســخه‏ای به حاصل آید که متن آن به آنچه که مؤل

باشــد و نســخه‏بدل‏های آن از یک ســو نسخه‏شناســی علمی مصحّح را، و از ســوی دیگر غبار 
یخ نسخه‏نویسی و استنساخ بر هیأت اصلی  تبدیلات و تغییرات درست و نادرستی را که در تار

ی از فواید آن را پوشانیده است نشان دهد. نسخۀ مؤلف و یا نسخۀ اصل فرانشسته و بسیار
، هدف و غایت نقد و تصحیح علمی نُسَخ خطى نگارش‏های گذشتگان  به تعبیری دیگر
یــب به اصل یک اثــر را احیاء و مرتب و  وی نُسَــخ خطّی موجود نســخۀ اصلی یا قر »آن اســت کــه از ر
تی عرضه دارند که خوانندۀ اهل تحقیق بتواند یقین و اطمینان حاصل کند  مدوّن کنند و آن را به صور
گر اصل یک اثر را در دست ندارد، نسخه‏ای از آن را دارد که به صورت اصلی و شکلی که مصنّف  که ا

ف اصل نوشته است به نهایت درجه نزدیک است«. ]۴۱[
ّ
و مؤل



11
ح و خصیصه‏های تحصیلی او مصحِّ





تخصّص نسخه‏شناسی
 تصحیح متــون در میــان فرزانــگان یونــان و  کــه پیرامــون فــن نقد و گــذرا و انــدک  در اشــارات 
یخــی و ادبــی گذشــتگان دیــده می‏شــود، از مصحّــح و  دانشــمندان جهان اســام در اســناد تار
خصیصه‏هــای او ســخن نرفتــه اســت، ولیکن از شــغل و حرفۀ بعضــی از آنان چنین اســتنباط 
می‏شــود که به نسخه‏شناســی و کتاب‏شناســی توجه و تعلق داشــته‏اند. چنان‏که زنودت که به 
یه  تصحیــح دواویــن شــاعران یونــان باســتان اهتمام داشــته، رئیــس کتابخانۀ معروف اســکندر
بــوده ]۱[، و ابن الندیــم هــم کــه از جملــه ورّاقــان )= مصحّحــان1( مشــهور جهان اســام اســت از 

کتاب‏شناسان به‏نام روزگار خود به شمار می‏رفته است.
، از احــوال برخی از مصحّحــان و ورّاقــان و مترجمانی که  عــاوه بــر خصیصۀ کســبی مذکور
 تصحیح متــون هــم همّــت می‏گمارده‏اند، آشــکار می‏شــود کــه بعضی از آنان بــه نقد و  بــه نقد و
تصحیــح نگارش‏هایــی می‏پرداخته‏انــد کــه در زمینۀ تخصص و صلاحیت علمی و پژوهشــی 
یستارکس )متوفی ۲۰۰ ق. م( که به تصحیح نسخ ایلیاد و اودیسه  ایشــان بوده اســت. چنان‏که آر
پرداخــت، خــود از اجلــه فضــا و ادبا به شــمار می‏رفــت ]۲[، وحُنَین بن اســحاق )متوفی ۲۵۹ یا 
یه آشــنا شــده بود، و شــانزده کتاب مترجم   تصحیح متون در اســکندر ۲۶۳ ھ. ق( کــه بــا نقد و
ســرگیوس رأســعینی را تجدیــد نظــر کــرد و بــر آن‏هــا تصحیحاتــی وارد آورد، خــود از پزشــکان و 

فلسفه‏دانان عصرش بود. ]۳[
یدن به تصحیح نُسَــخ خطّی نگارش‏های یک شــعبه از شــعبه‏های علوم _که در  دســت یاز

1. اصطلاح »وراقه« در روزگار ابن الندیم و نیز پس از او علاوه بر صحّافی و تجلید کتاب، مفهوم استنسّاخ و تصحیح 
کتب را هم متضمن بوده است. ← پروین گنابادی، مقدمۀ ابن خلدون، ۸۴۱، یادداشت شماره 1.
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تخصص و صلاحیت مصحّح باشــد_ از نکته‏هایی اســت که مصحّحان را به دو گروه تقســیم 
می‏کند:

ح اختصاصی( 1. تخصص موضوعی )مصحِّ
گروهــی کــه بــه یــک شــعبه از شــعب علــوم توغّــل نمــوده و صــورت و معنــی و نسخه‏شناســی و 

کتاب‏شناسی آن شعبه را تحصیل کرده‏اند.

ح عمومی یا دایرة‏المعارفی 2. مصحِّ
گروهــی کــه در چنــد و یــا چندیــن رشــته از رشــته‏های علمــی _بــدون اســتقصاء تــام_ بــا پســند 

دایرة‏المعارفی تفحص داشته‏اند.
بــدون تردیــد، گــروه نخســت _کــه می‏تــوان از آنــان بــه مصحّحــان اختصاصــی تعبیــر کــرد_ 
بــه قیــاس بــا دومین گروه _کــه مصحّحــان دایرة‏المعارفى نامیده می‏شــوند_ توفیــق و صلاحیت 
 تصحیح متــون دارند. بــا این همه در قلمرو زبان و فرهنگ فارســی، به  بیشــتری در قلمــرو نقد و
لحــاظ آن کــه مرز‏های شــعب علوم و مرزبانان آن به‏تحقیق و تدقیق روشــن نگردیده اســت، کم 
نیستند مصحّحانی که مثلاً تخصص آنان در علم کلام یا ادب فارسی است، ولی به مناسبتی 
یاضی  و یا به مصلحتی به نقد و تصحیح نُسَــخ خطّی نگاشــته‏ای از نگاشــته‏های پزشــکی و ر
گر مصحّحی به سائقۀ اســتعداد و ســعی و کوشــش بســیار ذی‏فنون بشــود،  می‏پردازنــد. البتــه ا
بــدون شــک در نقــد و تصحیح اثــری مثلا از علــم کلام _که رشــتۀ تخصصی اوســت_ به همان 
انــدازه توفیــق خواهــد داشــت که در تصحیــح کتابی از علم پزشــکی. امــا این دســته از دانایان 
، ثمرۀ مســاعی   ایــن رو بــا توجــه بــه امکانــات و شــرایط روزگار مــا ســخت نادرنــد و کمیــاب. از

. مصحّحان اختصاصی سودمندتر است و معتبرتر
 تصحیح متــون مربوط بــه آن زمینه نباید  توجــه بــه شــعبه‏ای واحد از شــعب علــوم در نقد و
یات علمیِ رشــتۀ اختصاصی  گاهی و تســلط بر ضرور مصحّــح را بــه این گمــان بیفکند که به آ
یات دیگر شعب علوم، چشم بپوشد؛ زیرا  خود بسنده کند، و از دیگر روزنه‏های علمی و یا ضرور
با این گمان نه تنها از تحقیق بر نگارش‏های دیگر علوم عاجز می‏آید، بلکه تصحیح و تحقیق 
در آثار مربوط به رشــتۀ اختصاصی خود را نیز نمی‏تواند ســر انجام دهد؛ چرا که در میان شعب 
ک کنه و غور هر یــک از آن‏ها محقّق را به  گسســتنی وجــود دارد که ادرا علوم اســامی پیوندی نا
گر مصحّحی بخواهد  درک نســبی از دیگر شــعبه‏های علمــی نیازمند می‏گرداند. به طور مثــال ا
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یخی خراســان به تحقیق بپردازد، و یکی از نُسَــخ خطّی نگارش‏های  کــه در زمینۀ جغرافیــای تار
یخ سیاسی اقتصادی  فارسی این شعبه از شعب علوم را به تصحیح برگیرد، به‏ناچار باید که تار
، و نیز پســند‏های فرهنگی دانایان و مردمان آن ســرزمین را در روزگاران  و اجتماعی منطقۀ مزبور
یخی، ادبی  مختلف مورد تأمّل قرار دهد، و علاوه بر آثار جغرافیایی آن خطه از نگارش‏های تار
یخِ نقد می‏گویند  و حتی عرفانی مربوط به آن حدود غفلت نورزد. از این‏جاســت که مورّخانِ تار
کــه مصحّح باید جامعه‏شــناس باشــد و با نــکات جامعه‏شناســی مربوط به روزگار مؤلف آشــنا 
یلســن1 »مصحّــح نمی‏توانــد بــه هیــچ یــک از جنبه‏هــای ادبیــات، زبان و  باشــد، و بــه قــول ف. پ. و
یــا زنــدگانی عصــر مؤلــف، بی‏توجه باشــد. مصحّح شایســته و مطلوب کســی اســت کــه در آنِ واحد، 
کتاب‏شــناس و منتقد، مورّخ و نسخه‏شــناس، خط‏شــناس، لغوی و فلســفه‏دان باشد«. ]۴[ مصحّح 
گاهی‏ها و خصیصه‏ها آن گاه می‏تواند بهره ور گردد و به تصحیح انتقادی یک اثر  از این همه آ
بپردازد که از دیدگاه‏های انتقادی بی‏بهره نباشــد، از روش‏های نقد و ســنجش صورت و معنی 
ی _کــه در جمیع شــعب علمی و از  گاه گــردد، و بــه عــاوه بــه اصــل اصیل امانــت و امانت‏دار آ
 تصحیح متون رکنی اســت رکین_ پای‏بند و وفادار باشــد؛ زیرا شــرط بنیادی در  جمله در نقد و

ی بودن به حلیۀ امانت است. ]۵[
ّ
تصحیح متون متحل

خصیصۀ امانت‏داری
امانت در نقد و تصحیح نگاشته‏هایی که صاحبان آن‏ها در میان ما نیستند، احتراز از تصرّف 
گــر چنــد این تصــرّف در حد یــک نقطه و یا یــک حرکت از حــرکات واژگان باشــد؛ زیرا  اســت، ا
مصحّح به قول مرحوم محدث ارموی، در خصوصِ متن اثر »منشد است نه منشی، و ناقل است 
ت صحت و درستی 

ّ
گر ناقد نباشد و عل  چند که بیرون از متنِ کتاب مصحّح ا نه ناقد«. ]۶[ هر

صــورت و معنــای اثر را وارســی نکند و دلیل ســقم و نادرســتی ســخنان مؤلف و یــا کاتبان را در 
ی نقد نسنجد، بدون تردید تصحیح اثر را به کمال و اتمام نرسانیده است. ترازو

باید توجه داشــت کــه مصداق کلمۀ »امانت« در میان بعضی از مصحّحان چندان روشــن 
ی می‏گســترانند که بــر اثــر آن، قرارداد‏های رایج  نیســت. بعضــی از آنــان مفهــوم امانــت را به قدر
در میــان اهل فــن را بــه فراموشــی می‏ســپارند. بــه این عبــارات یکــی از مصحّحان کــه مصداق 

1. F. P. Wilson
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کلمۀ امانــت را در احیــاء نگارش‏هــای متأخــران به درســتی ندانســته و قــرارداد مصحّحان را در 
ق بنا  زمینۀ رســم‏الخط و گونۀ زبان نادیده گرفته اســت، توجه کنید: »کتاب حاضر _ سیاحت شر
بی نگاشته شده )!( چون حیوة،  بر اختصاصات ســبکی )!( و برخی از رســم‏الخط‏های آن به شــیوۀ عر
، و که بــه کی، و گ بــه ک، و پ بــه ب. از نظر رعایت  صــورة... و ضبــط کلمــاتی نظیــر چــون بــه چو
فی نشــده«. ]۷[ آن گاه همین مصحّــح فاضل »حیوة و صورة« و امثال آن‏ها  امانــت در متن آن تصرّ
« را که از  را کــه از مقولۀ رســم‏الخط اســت بــا دل‌بســتگی بــه امانــت )!( حفظ کــرده و کلمۀ »چــو

خصیصه‏های گونۀ محلی زبان مؤلف است به »چون« تغییر داده.
بعــض دیگر از فاضــانِ معاصر مفهوم »امانت« را در تصحیح، به اندازه‏ای توســعه داده‏اند 
کــه حفــظ اغــاط کاتبــان را در متن اثــر توجیه می‏کند. اینــان مصداق لفظ »امانــت« را در نقد و 
ی نموده‏اند  گاهی و دانش خود و معذور تصحیح نُسَخ خطّی پوششی ساخته‏اند از برای عدم آ

تا کوتاهی و عدم اهتمام خود را در »فحص بلیغ« موجه نشان دهند.
 تصحیح متون به ارتباط با طبیعت هــر اثری مفهومی‏دارد، و  البتــه کلمۀ »امانــت« در نقد و
گاه  با توجه به نسخه‏های موجود از یک کتاب مصداقی پیدا می‏کند که باید مصحّح خبیر و آ
یابد، و  بــر اثــر اصول نسخه‏شناســی و قواعد تصحیح نســخه‏های خطّی رمز و جزئیــات آن را در
ی مصحّح آویزۀ گوش هر اثری نکند. چنان‏که مفهوم  صرفــاً نظر‏هــای کلی را در زمینۀ امانت‏دار
»امانت« در تصحیح اثری که در ســدۀ پنجم تألیف شــده و نســخه‏ای از ســدۀ پنجم و یا ششم 
هجــری دارد کــه زبــان مؤلف بــا گونۀ زبانــی کاتب آن نســخه آمیخته اســت، هم‏ســان و هم‏گونه 
بــا مفهــوم »امانــت« در تصحیــح اثــری کــه در ســدۀ دوازدهم هجــری به وجــود آمده و بر اســاس 
ی و ظاهری   چند که قواعدِ صور نســخه‏ای از آن که در سدۀ ســیزدهم کتابت شــده نیســت، هر

تحقیق در تصحیح هر دو نسخه متضمّن حکمی واحد باشد.
بــه رغــم دو تعبیر نادرســت از لفظ »امانت« _کــه در میان عده‏ای از مصحّحــان رواج دارد_ 
عده‏ای هم هستند که مصداق امانت را در تصحیح نُسَخ خطّی سخت تنگ و فشرده کرده‏اند، 
ی که حفظ زبان و گونۀ زبانی و اســلوب نگارش مؤلف را هم از دایرۀ امانت بیرون برده و  به طور

تغییر و تبدیل آن را از لوازم فن تصحیح شمرده‏اند.

ح مه قزوینی دربارۀ امانت‏داریِ مصحِّ
ّ

نظر عل
دربارۀ این دسته از مصحّحان که تصحیح را به مفهوم تبدیل و تغییر به احسن گرفته‏اند، پیش 
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از این ســخن گفته‏ایم، و به سخنان‏شــان اســتناد جســته‏ایم. در این‌جا به جهت ایضاح بیشــتر 
یم که  ینی را می‏آور  تصحیح متون، بخشــی از نامل علامه قزو مفهوم و معنای »امانت« در نقد و

در زمینۀ موضوع مورد بحث به بهانۀ نقد تحفة الملوک، به سید حسن تقی‏زاده می‏نویسد:
»اما سرکار عالی غلط‏هایی بسیار بسیار بسیار واضح و بدیهی را مثلا در صفحۀ 66 - 67 
»حســن بــن نــوی« را که بــدون هیچ تردید و تأمّلی صواب »بوی« اســت با بــاء موحده، و مراد 
و هــزارم، بلکه  رکن‏الدولــه حســن بــن بویه اســت، ســرکار این غلط واضح بدیهــی را که در جز
هــزارم هــزارم هــم جای هیچ تردید و تأمّلی نیســت، در متن بــاقی گذارده‏اید و در حاشــیه مرقوم 
« در 

ً
 می‏فرماییــد؟ »ظاهــرا

ً
 مقصــود »بــوی« یعــی بویــه باشــد. چــرا ظاهــرا

ً
فرموده‏ایــد: ظاهــرا

« اســت و این‌جا که بطور علم‏الیقــن وع‏ینالیقین، بلکه به بداهت 
ً
« و »یقینا

ً
مقابــل »قطعــا

ن و غیــره هیــچ هیچ  یــر رکن‏الدولــه و ابوجعفــر خــاز ورت بواســطۀ قراین ابن العمیــد وز و ضــر
رائحۀ شــکی هــم نیســت کــه مــراد رکن‏الدوله و صواب حســن بن بوی اســت و »نــوی« غلط 
کرده‌اید و احتیاط را  واضح بدیهی صبیانی است، و مع ذلک سرکار عالی در این باب شک 
یقین به تطهیر ندارند، از هر چه  مثل وسواسیان که هفتاد دفعه دست خود را می‏شویند و باز
یادی بی‏اختیار هر  تصور شود تجاوز داده‏اید و از حد گذرانیده‏اید، و بعینه و بدون هیچ کم و ز

کس بخواند یاد همان وسواسی‏های وضو و طهارت می‏افتد.
از ســرکار عــالی ســؤال می‏کــم، آیا به ایــن درجه احتیاط مطلوب اســت؟ و آیا مشــکوک 
ی کردن بدیهیات از امور مطلوبۀ مرغوبۀ مستحســنه اســت؟ خودتان  کــردن قطعیــات و نظر
گر ســرکار عالی مثلاً در نســخه ببینید نوشــته _الخمد الله )با خاء معجمه(  انصّاف بدهید، و ا
ک نعید  جمن الزجیم، هالک نــوم الدین، اتا زت )بــا زاء و بــا تــاء( الغالمین )با غین معجمــه( الر
ک نشــبعین_ آیا احتیاط را به این درجه بســط می‏دهید که این کلمات را هیچ تصحیح  و ابا
 صواب الحمد لله 

ً
ید و فقط در حاشــیه خواهیــد فرمود: »ظاهرا نکــرده به حال خود باقی بگذار

ک نستعین باشد«؟ ک نعبد و ایّا رب العالمین، مالک یوم الدین، ایّا
و کتــب گیب چاپ  وفیــان کــه در جــز مثــل این کــه مرحــوم کلمانــت هــوار1 در رســائل حر
کــرده، هــر جــا کــه آیۀ قــرآن به واسطۀ ســهو ناســخ نــادان غلط‏هــای فاحش مثــل غلط‏های 
 Letext مذکور در فوق داشته، به همان حال خود باقی گذارده و در حاشیه متعرض شده که

1. Cl.Huart
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oficielest، یــا Letext recue مثــل این کــه قرآن دو نوع متن دارد، یکی متن رسمی که همان 
رسمی کــه بعضی‏های دیگــر آن طور  لی اســت، و یکی یــا چند متن دیگــر غیر اســت کــه معمــو
لی او به واسطۀ عیســوی بودن، شــاید در جز و هزارم معذور بوده و از  می‏خوانند و می‏دانند. و
لی  اوضاع مســلمین و این که یک قرآن بیشــتر مابین ایشــان نیســت، درست مسبوق نبوده، و

کرد. کار را البته نخواهد  بدیهی است که مسلمان این 
ئی عذر می‏خواهــم. مقصودم این بود که  ی، فوق‏العــاده از بســط کلام در این امر جز بــار
ی جا‏ها غلط‏های  این احتیاط متجاوز از حد سرکار عالی در متابعت اصل نسخه که بسیار
ی خواهد کرد از بــاب مصحّح، یا  واضــح بدیهــی قطعــی ع‏ینالیقیــی دارد، به خواننده چه اثــر
فی درســت اطلاع و یقین  یخی و لغــوی و نحوی و صر می‏گویــد کــه مصحّــح از امــور بدیهی تار
ک بوده در امور بدیهیۀ فنون مذکوره، یا خیال خواهد کرد که مصحّح وســواسی  نداشــته و شــا
و مبتــی بــه مــرض Scropule بــوده، یــا شــاید نیــز خیــال کنــد کــه مصحّــح فقط به بــه طور 
automate ]خــودکا[ و ماننــد یــک عــکاس، عملیۀ خــود را انجام داده و هیــچ initiative از 

خود نداشته«. ]۸[

تخصص کتاب‏شناسیِ نسخه‏های کمکی در نقد و تصحیح متون
اشــاره کردیم که یکی از خصیصه‏های تحصیلی مصحّح، کتابشــناختی اوست از آثار و اسناد 
فرهنگی، بدیهی اســت که هر نوع پژوهشــی علمی و انتقادی صورت نمی‏پذیرد مگر بر مبنای 
شــناخت پژوهنــده از نگارش‏هــای اصلــی و فرعــیِ مربوط بــه زمینــه پژوهشِ محقّــق، ولیکن در 
کالبــد تحقیــق و  کتاب‏شناســی بــه مثابــتِ جــان اســت در   تصحیح متــون،  خصــوص نقد و
گر مصحّح از سرگذشــت آثارِ عصری مؤلف، و نگارش‏هایی  تصحیــح کتاب‏های خطّی؛ زیرا ا
گاهی نداشته باشد و با اُمّهات آن‏ها مأنوس نباشد بدون  که پیش و یا پس از او پرداخته شده، آ

تردید از عهدۀ تصحیح انتقادی اثر مورد نظرش برنخواهد آمد.
یخــی از نگارش‏های گذشــتگان به بار  نخســتین نکتــه‏ای کــه از معرفتِ آثار و شــناخت تار
، و اهمیت و لــزوم احیاء آن‏ها  می‏آیــد، این اســت کــه مصحّح را با نگاشــته‏های اصیل و معتبر
آشنا می‏کند، و این آشنایی، مصحّح را در انتخاب آثار به جهت تصحیح و تحقیق آن‏ها مدد 

می‏رساند.
کنــون بــا قــوت و شــدت  کــه در زمینۀ آثــار و نگارش‏هــای گذشــتگان تا ی‏هایی  از دشــوار
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باقی مانده، روشــن نبودنِ نام و نشــان پاره‏ای از آن‏هاســت، و نیز وجود نســبت‏های نامســتند و 
نادرســت که اســباب انتساب اثری نامعتبر را به دانشمندی معتبر و یا به عکس آن فراهم آورده 
اســت. این گونه نسبت‏های نادرست در جهان کتاب‏شناسیِ نگارش‏های فارسی کم نیست و 
حاصل آن هم موانعی اســت که بر ســر راه نقد و تحقیق در احوال و آراء و آثار بعضی از دانایان 
یم که پس  ی را در نظر آر و محقّقان پیشین به وجود آمده. به طور مثال فریدالدین عطار نیشابور
از ســدۀ هفتم هجری، کســانی بر اثر اغراض و مقاصدی، منظومه‏هایی به تبع از او ساخته و به 
نام او کرده‏اند... مانند هیلاج‏نامه، خسرونامه و غیره، وقتی بخواهیم که به تحقیق در آراء و آثار 
یــم و چونــی و چندی شــخصیت و هویت او را بجوییــم و دگرگونی‏های فکری او را  عطــار بپرداز
یخ فرهنگ ایران ترســیم کنیم، همین نســبت‏های نادرســت راه را  پی گیریم، و نقشــش را در تار
بر ما می‏بندد و تناقض‏هایی را ایجاد می‏کند که به عدم شــناخت درســت از عطار و آثار و آراء 
یتر و  ، و هلموت ر ی از محقّقــان چونان بدیع‏الزمــان فروزانفــر او منجــر می‏شــود. چنان‏که بســیار
دیگران به خاطر آن که مصحّح خسرونامه بدون کوچک‏ترین تردیدی انتساب مذکور را شهرت 
داده اســت، بــا همــه کوششــی کــه کردند نتوانســتند بــه آبشــخور و سرچشــمۀ آثار و آراء معتبر و 

اصیل او دست یابند. ]۹[
گاهی مصحّح  یم کــه در این اواخر به لحــاظ ناآ و یــا شــرحی از فصوص الحکــم را در نظر آر
از اصول کتاب‏شناســی انتقادی، به نام خواجه محمد پارســا چاپ شده است ]۱۰[، حال آن که 
یخــی و نیز کتاب‏شاســی انتقادی و تطبیقی، مؤیّد این اســت کــه اثر مذکور  جمیــع نصّــوص تار
از میــر ســید علــی همدانی اســت. ]۱۱[ این انتســاب که در برخی از نســخه‏های موجود از شــرح 
مزبــور نیز دیده می‏شــود، توســط مصحّح _کــه اصل کتاب‏شناســی علمــی را در تصحیح متون 
نادیده گرفته_ شــایع گردیده اســت. همین نســبتِ نادرســت موجب می‏شــود که اختلافی را که 
ئیه بــا آراء تُنــد وحدت وجــودی ابن عربی داشــته، و بــه روزگار همدانــی دگرگونی و  سلســلۀ علا
تحوّل یافته و آراء ابن عربی وارد سلســلۀ مذکور گردیده اســت، نادیده گرفته شــود که مســلماً از 

نظر نقد و تحقیق در افکار همدانی و تأثیر همگانگیر آراء ابن عربی مؤثر تواند بود.
ی‏هایی که بر اثر نسبت‏های نادرست آثار گذشتگان به توسط نسخه‏نویسان _خاصه  دشوار
کاتبان سدۀ نهم هجری و پس از آن_ به وجود آمده، و به وسیلۀ برخی از مصحّحان شایع گردیده 
اســت به دو و یا چند نمونه منحصر نمی‏شــود ]۱۲[، بلکه ده‏ها اثر کوتاه و بلند در دســت اســت 
که نســخه‏های آن‏ها با نسبت‏های نادرســت در فهرست‏های نُسَخ خطّی شناسانیده شده، که 
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گشودن عقده‏های کتاب‏شناسانۀ مذکور بر ذمّۀ همّت مصحّح است.
مصحّحانــی کــه علــم کتاب‏شناســی را آموخته‏انــد، نــه تنها مرتکب گســترش نســبت‏های 
نامســتند در زمینۀ آثــار گذشــتگان نمی‏شــوند، بلکــه بــا مــدد آن علــم از نســخه‏های کمکی در 
گاهی راه‏شــان را کوتاه و تصحیح ایشــان  گاهی می‏یابند، و این آ تصحیح کتاب مورد نظر هم آ
را اســتوار می‏کند؛ زیرا دســت یافتن به نسخ کمکی _که زاده و خصیصۀ کتاب‏شناسی_ است. 

 تصحیح متون به شمار می‏رود. یکی از اصول نقد و
ی است که یا پیش از تألیف اثر مورد نظر مصحّح پرداخته  مقصود از نسخه‏های کمکی، آثار
فِ اثر مورد توجه مصحّح از آن‏ها به لفظ و معنی نقل کرده، و یا نگارش‏هایی اســت 

ّ
شــده و مؤل

گر  که پس از تألیف آن ساخته شده، و از اثر مورد نظر مصحّح در آن‏ها نقل گردیده است. مثلا ا
نفحات الانــس جامــی را بــه تصحیح برگیریم از طبقــات پیر هرات و لطایف اشــرفی می‏توان به 
ف، نیمۀ نخســت نفحات را بر اساس طبقات 

ّ
حیث نســخه‏های کمکی اســتفاده کرد؛ زیرا مؤل

ی از تراجم احوال را در نیمۀ دوم  فراهم آورده و تحریر گونه‏ای از آن کتاب وضع کرده و نیز بسیار
کتاب از لطایف اشرفی _ملفوظات سید اشرف جهانگیر سمنانی_ برگرفته است.

یخی، لغوی و رجالی، بنابر ســنّت رایج در تألیف این گونه  ی، برخــی از نگارش‏هــای تار بــار
آثار بر مبنای نگاشــته‏های پیشــینیان تألیف شده اســت، که نقد و تصحیح علمی آن‏ها میسّر 
نمی‏شــود مگــر آنکــه مصحّح مأخــذ و منابع مؤلــف را بشناســد و از آن‏ها به عنوان نســخه‏های 
کمکــی بهره‏منــد گــردد. مثــا مجموعة الفرس صف ىکحال مأخوذ از لغت فرس اســدی اســت، 
یــخ رشــید‏الدین وزیر گرفته شــده، و  ی از ابــواب و فصــول حبیب الســیر از جامع التوار و بســیار
یاض الشــعراء واله از خلاصة الشــعراء تق‏ىالدین کاشــی اخذ شده، که مصحّح  صد‏ها ترجمۀ ر
ف 

ّ
بــه هنــگام تصحیح آثــار مزبور از مراجعه و گاهی حتی از مقابله و مقایســه آن‏ها با مأخذ مؤل

گزیر است. نا

تخصصِ زبان‏شناسی
یخ  خصیصــه‏ای دیگــر کــه بایــد مصحّح نُسَــخ خطّی فارســی آراســته به آن باشــد شــناخت تار
گاهی از ســبک‏های نویســندگی و خصوصاً طرزِ  زبان فارســی و گونه‏های آن اســت ]۱۳[، و نیز آ
؛ زیرا _هم‏چنان که در بخش‏های پیشین گفته شد_ دانشمندان و کاتبان  نویسندگی صاحب اثر
تا اوایل سدۀ هشــتم از گونه‏های زبان فارســی رایج در موطن خود متأثر بوده‏اند. از این‏جاســت 
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که در نســخه‏های خطّی فارسی _که پیش از نیمۀ دوم سدۀ هشتم هجری کتابت شده‏اند انواع 
یخ زبــان و گونه‏های آن  گــر مصحّــح از تار دگرگونی‏هــا و تبدیــات آوایــی مشــاهده می‏شــود که ا
غافــل مانده باشــد، حیــن تصحیح آثار مذکور دچار خطا‏هایی می‏شــود که یکــی از وجوه مفید 
گاهی خود می‏پوشــاند. به  و ارزشــمند آن‏هــا را _کــه صبغۀ گونــه‏ای زبــان اســت_ در حجــاب ناآ
ی آن‏ها را »غلط« خوانده  موارد گونه‏ای زیر که مصحّح متن مصحّح ســیرت ابن خفیف شــیراز

است ]۱۴[ توجه کنید:

صحیحغلطسطرصفحه

بایستادبستاد7710

سخت‏ترینسخترین8316

پنجپنچ1435

پنیرپینیر16421

وامهااوامها16815

سرهنگانسرهنگاه18937

بشویمبشورم1944

بشویدبشورد1993

همۀ مواردی که مصحّح در ستون سوم به عنوان غلط درج کرده، صحیح‌اند و استعمال گونۀ زبانی 

برد آن‏ها را در گونۀ کاتب  یسته و یا کار مترجم آن کتاب را که در سدۀ هشتم هجری در شیراز می‏ز

، نشان می‏دهند. نسخۀ آن اثر

عــدم شــناخت مصحّــح از ســبک‏های نویســندگی، و اســلوب بیــان و زبــان مؤلــف نیــز به 
تصحیحات نادرســت می‏انجامد. نگارندۀ این ســطور در ســال ۱۳۵۳ خورشــیدی به تصحیح 
وی پشــت نکرد و در  ی در هیجا بهیچ ر ی پرداخت. عبارت »صفدر نزهة الارواح امیر حســینی غور
وی نیاورد« ]۱۵[ را بدون تأمّل بر قراین واژگانی که شناســه و ویژگی نویســندگی  هیجا بهیچ پشــی ر
بــرد ادغام‏آمیز »هیچ جــا« به صــورت »هیجا«  مؤلــف اســت و بــا تصــور این کــه اســتعمال و کار
در سدۀ هشــتم وجــود نداشــته، مرتکــب تصحیح نادرســت »هیجــا« به »هیچ جا« شــدم و بُعد 

جمال‏شناسیک دو عبارت مذکور را به هم زدم.
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ی فرغانی که مصحّح بر اثر بی‏توجهی به اســلوب نویسندگی  به این عبارات مشــارق الدّرار
ــف در نشــاندن یــک کلمــه در بافــت جملــه غفلت کرده اســت، توجــه کنید و »شایســتگی 

ّ
مؤل

وط است به کمال مضاهات حضرت ذات و مرتبت الوهیت که جامع اند میان  منصب خلافت مشر
احدیــت و واحدیــت«. ]۱۶[ وقتــی عبارات مذکور را بــا این تفاوت که به جــای »کمال مضاهات«، 
»کمــال مانندگــی« _مطابــق با نســخه‏ای دیگر از نســخه‏های مورد اســتفادۀ مصحّح_ بنشــیند، 
بازخوانی کنیم، درمی‏یابیم که با گزین کردن نادرست یک کلمه _که زادۀ ناشناختگی از سبک 
نویســندگی مؤلــف اســت_ جملۀ آهنگین را چقــدر از قاعدۀ نواخت بیان _که بــه جای خود در 

درک مفهوم نیز اثر می‏گذارد_ دور کرده است.
گاه نباشد، در خواندن نسخه‏های خطّی  یخ گونه‏ها و کاربرد‏های زبان آ مصحّحی که از تار
دچار »بدخوانی« و »غلط‏خوانی« می‏شود، و چه بسا که به جهت توجیه کردن بدخوانی خود نکته 
یخ زبان دیده نشده است. به این عبارت  ی در تار و یا نکاتی را در زبان وضع کند که به هیچ رو
وغن در انداختند و می‏جوشنیدند«.   التوحید توجه کنید: »دیک‏ها نهادند و در هر یکی پارۀ ر اسرار
مصحّــح که ظاهراً از اســتعمال جوشــیدن به معنــی متعدی آن در نگارش‏های فارســی بی‏خبر 
بــوده، دچــار تردیــد و بدخوانی شــده و »می‏جوشــیدند« را به صورت »می‏جوشــنیدند« خوانده و 
، یکی از  ح او  التوحید از طریق نشر نسخه مصحَّ ضبط کرده است. این بدخوانی مصحّح اسرار
یخ زبان فارســی پرداخته است واداشته که صورت متعدی از فعل  اســتادان معاصر را _که به تار

»جوشیدن« _یعنی جوشنیدن_ را در زمرۀ افعال زبان فارسی به شمار آورد. ]۱۷[

وسواسِ عالمانۀ مراجعه
دیگــر از خصیصه‏هایــی کــه می‏بایســت مصحّــح از آن غافل نمانــد، وســواس عالمانۀ مراجعه 
اســت کــه در وهلۀ نخســت به عنوان امــری تحصیلی می‏نماید و رفته‏رفته یکــی از ملکات روح 
 تصحیح متــون و به  پژوهشــی او می‏شــود. بــر مصحّــح اســت که به هنــگام پرداختــن بــه نقد و
جهــت حل معضلات و نکات ناروشــن و گنگ به صورت پی‏گیــر به منابع معتبر مراجعه کند؛ 

زیرا تصحیح متون به هیچ وجه استوار نمی‏شود مگر با مراجعه به منابع مربوط.
 تصحیح متون بــه روش نویــن با احتیاط و وســواس  ینی _کــه بــه نقد و بــه نقــل از علامــه قزو
گــر مصحّح از حافظۀ سرشــار و گیرا هم برخوردار باشــد و  عالمانــه می‏پرداخــت_ گفته‏انــد که، ا
بــه هنــگام تصحیح، اثــری، صرفاً به حافظــه‏اش متکی گــردد، گاه‏گاهی به تصحیحاتی دســت 



مصحِّح و خصیصه‏های تحصیلی او   |   261

، خود او از نادرستی‏های وارده که برخاسته از اطمینان به  می‏یازد که پس از عرضه‏داشتِ آن اثر
محفوظات است. در تحیر و شگفتی می‏ماند.

، بــدون مراجعه به  گــر مصحّحــی بگویــد کــه می‏تواند بر اســاس نســخه‏های خطّی یــک اثر ا
مآخذ، از پس تصحیح آن بر آید، ســخنی اســت گزاف، و به‏واقع نمی‏توان او را مصحّح خواند؛ 
یخی،  زیــرا مصحّحــی وجود ندارد کــه بتواند به مدد حافظــه‏اش از پس جمیع نــکات زبانی، تار
، اقوال، اعلام رجالی و جغرافیایی یک اثر ناشــناخته و یا نامتداول برآید. تجربه نیز نشــان  اخبار
 تصحیح متون،  داده اســت کــه مصحّحانــی کــه در مراجعه بــه منابــع کم‏حوصله‏انــد، در نقد و

همیشه به دو روش نادرست و غیرعلمی متوسل شده اند:
گــر از جملــه مصحّحان امیــن بوده‏اند و مهر امانت را بر پیشــانیِ نتیجۀ تصحیح خود  ا 	.1

زده‏اند، ضبط نسخه‏ها را بعینه آورده‏اند.
گــر از زمرۀ مصحّحانــی بوده‏انــد کــه ذهنیــات و محفوظــات خــود را بر نســخه عرض  و ا 	.2
داده‏اند و اصل امانت را در ضبط حروف و کلمات و نام‏ها و مقولات نادیده گرفته‏اند، 
آنچــه را کــه به هنــگام تصحیح نمی‏دانســته‏اند به چیــزی تبدیل کرده‏اند که ذهن‏شــان 

مسبوق به آن بوده است.
و   » »دروازۀ نوبهــار بــه  را   » نوبهــار »درزاو   التوحید،  اســرار دانشــمند  مصحّــح  وقتــی 
ی = جوربد« را به »کورونی« ]۱۸[ تبدیل می‏کند، و ضبط صحیح و درســت نســخه‏ها را به  »کورو
ضبــط نادرســت و ناصحیح نســخۀ حافظه و ذهن خود تغییر می‏دهد، بــه لحاظ عدم توانایی 
اوســت در امــر مراجعــه. و ســربار ســاختن محفوظــات محــدود اوســت بــر نــکات بکــر و تــازه و 

ناشناختۀ اثری که تصحیح و تحقیق آن قدم به قدم مراجعه می‏طلبد.
گاهی‏ها و خصیصه‏های تحصیلی، آن گاه کمال می‏یابد و آن گاه بازتابی مطلوب  این همه آ
، به قاعده و روشــی مشــخص و معلوم  بــه بــار مــی‏آرد که مصحّح در نقد و تصحیح اثرِ مورد نظر
پای‏بند باشــد و همه مراحل نسخه‏شناســی و مقابلۀ نســخ و به حاصل آوردن نســخۀ مصحّح 
ی که نتیجۀ ســعی و کوشــش او از آغاز تا  را بــر اســاس قاعــده‏ای روشــن ســرانجام دهد، به طــور
کندگی _کــه زادۀ تصحیحــات بی‏قاعده  انجــام، هماهنــگ و هم‏گــون بنمایــد و از تشــتّت و پرا

است_ خالی باشد.
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 تصحیح متون عبارت اســت از به حاصل آوردن نســخه‏ای از  در بخش نهم گفتیم که نقد و
اثری که بر اساس عرض دادن و مقابله کردن نسخه‏های خطّی معتبر و موثق آن اثر فراهم آمده 
ی که نســخۀ مذکور _چه از جهت مفهــوم و معنی و چه از بابــت لفظ و صورت_  باشــد، به طــور
عین نخســتین نســخه‏ای باشــد که مؤلف عرضه داشته اســت و یا لااقل هیأتی داشته باشد که 

ف، اثرش را به مانند آن و یا نزدیک به آن فراهم آورده است.
ّ
مؤل

البته _هم‏چنان که گفته‏اند_ به حاصل آوردن این نسخه »در موارد مختلف از جهت سهولت و 
صعوبت تفاوت دارد. در بعضی مواقع نســخ قدیم و مضبوط و معتبر از یک کتاب در دســت اســت. 
یادی ندارد، اما مواردی هم هســت که نســخ موجود تمام جدید  کار ز در این صورت منتقد و مصحّح 
و نامضبــوط یــا مغلــوط و مغشــوش اســت و محقّق منتقد باید از بین این نســخ مغشــوش نامضبوط 
یب به نسخه‏ای دانست که  نسخه‏ای را ترتیب و تدوین نماید که آن را بتوان تا حد امکان عین و یا قر

ممکن بود از اصل کتاب به دست آید«. ]۱[

ح در نقد و تصحیح متون طی می‏کند مراحلی که مصحِّ
، شــرط اســت،  حِ مذکور  چند اعتمــاد مصحّح در مورد نســخۀ مصحَّ بایــد توجه داشــت کــه هر
ولیکــن کافــی نیســت و بایــد مصحّــح هم‏چنــان کــه خــود بــر نســخۀ مصحّحش اعتمــاد دارد، 

اطمینان خوانندۀ محقّق را نیز دربارۀ آن مهیا کند.
گزیریم که مراحل  برای رسیدن به این مقصود و به خاطر دست یافتن به چنین نسخه‏ای. نا

گاهانه سپری کنیم. چندگانۀ زیر را آ
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، عکس یا فیلم آن‏ها مرحلۀ اوّل؛ تهیۀ نسخه‏های معتبر و موجود اثر مورد نظر
آن گاه کــه بــر اثــر دانش کتاب‏شناســی، اثری را ســزاوار نقد و تصحیح دانســتیم، باید با توجه به 
ی دهند  موازیــن نسخه‏شناســی، جمیــع مآخــذی را کــه می‏توانند در نســخه‏یابی آن اثر مــا را یار
، مترصد  گاهــی از قوت و ضعف مأخــذ مذکور بررســی کنیم و بر مبنای شــمّ نسخه‏شناســی و آ
به دســت آوردن نســخه‏های اثر مورد نظر باشــیم و لااقل عکس و فیلم نســخه‏های معتبر آن اثر 

یم. را فراهم آور
یخ  در تهیۀ عکس یا فیلم نُسَخ خطّی نگارش‏های فارسی بایسته است که از یک سو به تار
نسخه‏نویســی و شــبکه‏های آن و از ســوی دیگر بــه روزگار مؤلف یا زمان تقریبــی تألیف او توجه 
کنیم. تصحیح انتقادی اثری که بین ســدۀ چهارم تا نیمۀ دوم قرن هشــتم تألیف شــده اســت، 
میسّــر نمی‏شــود مگــر آن که جمیع نســخ موجود از آن اثــر را که تا آخرین لحظــات کار تصحیح 
آن شناســانیده شــده اســت و یا لا اقل نســخه‏های معتبر آن را که اعتبار آن‏ها بر مصحّح محرز 
باشد تهیه شود و با توجه به مراحل سه‏گانۀ نسخه‏شناسی _که در بخش‏های پیشین در پیرامون 
آن‏ها بحث شد_ در گروه‏بندی آن‏ها اهتمام شود. و نُسَخی که از لحاظ صورت و معنی و نیز از 
جهت گونه‏های محلی زبان نسخه‏نویسان مفید فایده‏ای نیستند و یا مأخوذ از اصلی واحدند 

و اصل مزبور در اختیار مصحّح قرار دارد، از دایرۀ عرض دادن و مقابله کردن بیرون گردد.
ــح مــأذون نیســت کــه بهانه‏هایی چــون بُعد مســافت نســخه‏ها و عدم  بــه هــر حــال، مصحِّ
دسترســی به آن‏ها را دســتاویز قرار دهد و مثلا اثری را که در سدۀ ششــم هجری تألیف یا ترجمه 
شده و دو یا سه نسخۀ شناخته‏شده از آن در کتابخانه‏های عمومی و خصوصی جهان موجود 

است، بر اساس یک نسخۀ آن اثر _که در دسترس اوست_ تحقیق و تصحیح کند.1
امــا نقــد و تصحیــح نگاشــته‏هایی کــه پس از سدۀ هشــتم هجــری تألیــف شــده‏اند، التزام 
نمی‏کنــد کــه مصحّحــان جمیــع نســخه‏های موجــود از یک اثــر را به لحــاظ تصحیــح آن فراهم 

، که باید مصحّحان از آن عدول نکنند، ولیکن  1. با آن‏که نکتۀ مذکور از نظر نقد و تصحیح متون، اصلی است استوار
متأســفانه پراکنده بودن نُسَــخ خطّی در سرتاسر جهان از یک ســو، و عدم هم‏کاری مسئولان برخی از کتابخانه‏ها با 
مصحّحان، و یا نبودن ابزار عکاســی و فیلم‏برداری از نُسَخ خطّی در بعضی از کتابخانه‏های کشور‏های جهان سوم، 
و نیز موانع اقتصادی و سیاســی از دیگر ســو، سبب شده اســت که عده‏ای از مصحّحان، برخی از آثار دیرینه و کهن 
فارســی را که نسخه‏های چندگانه و شناخته‏شده دارند، بر اساس یک یا دو نسخه از آن اثر که در دسترس آن‏ها بوده 

است تحقیق و تصحیح کنند!
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آورند؛ زیرا نســخ این دســته از کتاب‏های فارســی متأثر از گونه‏های زبان نسخه‏نویســان نیســت 
ت قرب و نزدیکی روزگار مؤلف، و به جهت تضییع نشــدن نُسَــخ نگارش‏های مزبور 

ّ
و نیز به عل

یخی سیاســی، پــاره‏ای از نســخه‏های موجــود از آن‏هــا با نســخۀ اصل پیوندی  بــر اثــر فتــرات تار
دارد که نقد و تصحیح آن‏ها را آســان می‏ســازد. به رغم نُسَــخ نگارش‏های مؤلف بین ســده‏های 
ت تأثیــر گونۀ زبانی 

ّ
چهــارم تــا هشــتم هجری که بر اثــر تصرّفات کاتبــان دگرگون گشــته، و به عل

یخــی _ سیاســی و ضایع شــدن انبوهی از  آنــان در استنســاخ و کتابــت و بــه جهت حــوادث تار
آن‏ها، پیوندی اســتوار با اصل ندارد، با این همه، تصحیح انتقادی از آثار مؤلف بین ســدۀ نهم 

تا سیزدهم اقتضا می‏کند که مصحّح دوتا چهار نسخۀ معتبر و موثق از آن‏ها را به دست آرد.

مرحلۀ دوم؛ بررسی نسخه‏ها و تطبیق آن‏ها به جهت تشخیص اعتبار کیفی و کمّی آن‏ها
، بایــد آن‏ها را تــورّق و تصفّح کــرد و رکابه‏های اوراق  پــس از تهیۀ عکــس نســخه‏های اثــر مورد نظر
را تطبیــق داد، و آن گاه بــا توجــه بــه قــرارداد دایــر بیــن مصحّحــان، هــر بــرگ از برگ‏های نســخه را 
گاه  ی نمود.1 وقتی که مصحّح از کمال و یا نقص و افتادگی‏های احتمالی نسخه‏ها آ شماره‏گذار
شــد، می‏بایســت بــا توجه بــه نکاتی که در بخش ششــم در پیرامــون مراحل نسخه‏شناســی عنوان 
یخی  ی که نخســت آنها را از نظــر نسخه‏شناســی تار کردیــم، نســخه‏ها را گروه‏بنــدی کنــد، به طــور
بسنجد، نسخه‏هایی را که از اصلی واحد مأخوذند، با قید نشانه‏ها و علامت‏های نسخه‏شناسی 
و کیفیت ضبط آن‏ها، روشن کند، و مجموع آن‏ها را در دو گروه یا بیشتر قرار دهد. سپس با توجه 
به نسخه‏شناســیِ تطبیقی _یعنی با عنایت به شــمّ فقاهتی‏ای که از پســند‏های فرهنگی مؤلف و 
، و القاب و مصطلحــات روزگار او  ســبک نویســندگی او و طرز‏های نویســندگی مشــاهیر عصــر او
و دیگر نکات مربوط به شــناخت تطبیقی نســخه‏ها که در بخش ششــم مطرح شــد_ نســخه‏ای را 
ف 

ّ
کــه از نظــر ضبــط منطقــی کلام و چگونگی تدوین، نزدیک به صورتی دانســت که از ســوی مؤل

عرضه شــده اســت، به عنوان نسخۀ اســاس برکشد و دیگر نســخه‏ها را با نسخۀ مذکور بسنجد، و 
به نسبت قرابت و پیوند آن‏ها با نسخۀ اساس به درجه‏بندی آنها بپردازد.

 تصحیح متون، از جمله مراحل بســیار  کید شــود که این مرحلــه در نقد و گر تأ بــه جاســت ا
گر مصحّح بتواند نسخۀ اساس را به  دشوار و در عین حال بسیار کارساز محسوب است؛ زیرا ا

1. در خصوص شماره‏گذاری عکس نسخه‏های خطّی به جهت تصحیح آن‏ها و فایدۀ شماره‏گذاری و سنّت معمول آن 
در میان مصحّحان، در بخش دوازدهم به تفصیل سخن گفته‏ایم. به آن‏جا مراجعه شود.
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درســتی و بر مبنای علم نسخه‏شناســی، و پیوندی که با کتاب‏شناســی و زبان و فرهنگ روزگار 
مؤلــف دارد، ممتــاز کنــد، گامی‏اســتوار در ارائــه دادن تصحیــح انتقــادی اثر مورد نظر برداشــته 
 تصحیح متون را بــا بینش و  اســت، و چــه بســا مصحّحانی کــه جمیع زمینه‏هــا و مراحــل نقد و
دانــش لازم پیــش برده‏انــد، ولیکــن به دلیل عدم تشــخیص علمی در شــناخت نسخۀ اســاس، 

بنای تصحیح کتابی را بر آب گذارده‏اند.
پــس از گروه‏بنــدی نســخه‏ها و برکشــیدن نسخۀ اســاس و روشــن گردانیــدن منزلــت دیگــر 
گر مصحّح نســخه‏هایی از اثر مورد نظرش را می‏یابد که از  نســخه‏ها به قیاس با نسخۀ اســاس، ا
نظر ضبط واژگان و بافت کلام و گونه‏های زبانی و اسلوب نگارش اهمیتی ندارند و یا متضمّن 
یخی یک اثر ممکن اســت رخ بدهد نیســتند، بهتر است که  دگرگونی‏هایی که در سرنوشــت تار
آن‏هــا را از دایــره عــرض و مقابلــه خــارج کنــد و دلایل بیرون بــردن آن‏هــا را از دور تصحیح آن اثر 
در مقدمۀ خود بازگوید؛ زیرا مصحّحانی که نســخه‏ها را گروه‏بندی نکرده‏اند، و کثرت نســخه‏ها 
ی در تصحیــح انتقــادی بــر شــمرده‏اند، نه تنها از تشــخیص نسخۀ اســاس باز  را برهــان اســتوار
مانده‏اند، بلکه نســخه‏ای از یک اثر را فراهم آورده‏اند که »جامع النســخ« آن اســت توأم با جمیع 
یخــی آن بوده، نه نســخه‏ای کــه به هیأت  تصرّفــات و دگرگونی‏هایــی کــه متوجــه سرگذشــت تار
صادرشده از جانب مؤلف و یا به نسخۀ نزدیک به آن تشبه و مانندگی داشته باشد. و فراموش 
گر  نبایــد کــرد که تهیه کردن جامع النســخِ یک اثر بــه معنای تصحیح انتقادی آن نیســت؛ چه ا
جامع نُسَــخ نگارش‏های پیشــینیان به حیث تصحیح انتقادی از آن‏ها تلقی شود، پخته‏ترین و 
نخبه‏ترین مصحّحان نگارش‏های ادبی فارسی، فاضلان و ادیبان قرون نهم و دهم هجری‏اند ]۲[ 
که مثلاً جامع نســخ دیوان حافظ را به قول خودشــان بر اســاس پانصّد نســخه فراهم آورده‏اند، و 
فضلای شــبه‏قارۀ هند _مانند عبداللطیف عباسی_ جامع نسخ مثنوی مولانا بر مبنای شضت 

نسخه که مشحون از ابیات الحاقی بی‏وجه است. ]۳[

مرحلۀ سوم؛ استنساخ دقیق نسخۀ اساس با توجه به قواعد فنّی
گر مصحّح به ممتاز کردن نسخۀ اساس توفیق یافت و اثر مورد نظرش را با توسل به شیوۀ اساس  ا
قرار دادن یک نســخه به تصحیح گرفت.1 باید با دقت و امانتِ تمام به استنســاخ آن بپردازد، و 

1. برای شــیوۀ تصحیح متون بر مبنای نسخۀ اساس و تصحیح متون به شیوۀ التقاطی، بنگرید به همین بخش، پس 
از این.
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دست‏نویس خود را _که در مصطلح فن چاپ، خبر می‏نامند_ فراهم آورد.
بر مصحّح اســت که به هنگام استنســاخ جز در مواردی که خطای کاتب محرز اســت، به 
هیــچ عنوان از نسخۀ اســاس عدول نکند و به ضبط دیگر نســخه ها نپــردازد، و نکات زیرا را با 

توجه به کتاب‏آرایی نوین رعایت کند:

الف. چگونگی ترتیب و تنظیم ابواب و فصول
نخست آن که کاتبان و نسخه‏نویسان در کتابت و استنساخ نسخه‏ها، در ترتیب و تنظیم ابواب 
و فصول، و به طور کلی ســرعنوان‏ها روشــی داشــته‏اند که در کتاب‏آرایی نوین مقبول و مطلوب 
ی فصل‏ها وباب‏هاى یک اثر با توجه به آداب و ســنّت  نمی‏نمایــد. آنــان در تفکیک و جداســاز
رایــج در نسخه‏نویســی _که بیت‏نویســی و تســوید هر صفحه بوده اســت و عــدم بیاض گذاردن 
، آب زر و  پایــان فصــل و یــا بــاب_ با بــه کارگیری مرکّــب الوان مانند ســفیداب، شــنگرف، زنــگار
لاجورد بسنده می‏کرده‏اند و سرعنوان‏ها را با رنگی و گاه با خطّی غیر از رنگ مرکّب و خط متن 
 حالی‏کــه در روزگار مــا بــرای ممتاز گردانیدن عنوان‏هــا و تفکیک فصل‏ها  می‏نویســانیده‏اند. در
و باب‏هــا از بیــاض گــذاردن قســمت‏های پایــان یــک فصل یــا بــاب و انتقال بــه صفحۀ جدید 
ی ابواب و فصول و یا ســرعنوان‏های کتاب در نظر اوّل امری  اســتفاده می‏شــود. البته جدا‏ســاز
بســیار بدیهی می‏نماید، حال آن که در بعضی موارد چنین نیســت؛ زیرا دانشمندان و محقّقان 
گذشــته بین نام اثرشــان و ســرعنوان‏ها و مطالب کتاب پیوندی را مدّ نظر داشــته‏اند. مثلا علی 
ی دو مقاله اســت و هر مقاله  واعظ کاشــفی کتابی دارد به نام رشــحات عین الحیات، که حاو
دارای سه مقصد و هر مقصدی مشتمل بر چندین رشحه، و گاهی در میان رشحه‏ها مطلبی را 
ی که مؤلف بین عنــوان کلی اثرش و جزئیات آن رابطه‏ای  بــا عنوان »فصل« آورده اســت. به طور
اســمی قائل شــده، و جا داشــته اســت که مصحّح این کتاب عنوان‏های هر »مقاله« را در یک 
صفحه بیاورد، و هر »مقصد« را از آغاز صفحه شروع کند، و رشحه‏ها و فصل‏های مربوط به هر 
 حالی‏که مصحح این ترتیب و نظم را رعایت  »مقصــد« را در دامــنِ عنوان مقصد جای دهد. در
نکرده ]۴[ و همین نکتۀ به ظاهر بدیهی _که مرعیِ مصحّح نبوده_ درکی را که از نظام تألیف آن 

اثر نصیب خواننده و مراجعه‏کننده می‏شود صعب و دشوار ساخته است.

ب. تفکیک و ممتاز کردن بند‏های موضوعی و فقره‏های شاخص
، دقت در تفکیک و ممتاز کردن بند‏های موضوعی و فقره‏های شــاخص اســت که در  دو دیگر
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گراف از نکاتی است مربوط به آیین  گراف )Paragrphe( تعبیر می‏شود. پارا میان اهل فن به پارا
نگارش، که از نظر درک مفهوم، و نیز به جهت روان‏شناسی مطالعه، نقشی درخور دارد.

انواع پاراگراف

گراف قائل شویم: در تصحیح نگارش‏های گذشتگان جا دارد که به دو نوع پارا

1. پاراگراف موضوعی

گرافــی اســت کــه تــوأم با شــروع موضــوع و مطلبــی جدید آغاز می‏شــود و تــا پایان آن  مقصــود پارا
موضوع ادامه می‏یابد.

2. پاراگراف غیرموضوعی

، طولانــی و متجــاوز از دو تا چهــار صفحه شــود و در  گاه ممکــن اســت کــه موضوعــات یــک اثــر
گر شاخص گردد، نه تنها آن  همین موضوع اشارت یا نقل قولی و نکاتی دیگر موجود باشد که ا
موضــوع گســیخته نمی‏شــود، بلکه به درک آن نیز کمک می‏کنــد. در این صورت نیز جا دارد که 

یم. گرافی جدید بیاور اشارت مذکور یا نقل قول مزبور را به لحاظ پیدایی بیشتر در پارا

ح بر رسم‏الخط نسخه‏ها ج. تأمل مصحِّ

نیــز مصحّــح در هنگام استنســاخ نسخۀ اســاس باید بر رســم خط آن نســخه و دیگر نســخه‏ها 
تأمّــل کنــد و بکوشــد تــا اثر مورد نظــرش را با توجه بــه طبیعــت آن و با عنایت به اســلوب خط و 
آییــن نــگارش کــه در روزگار ما به لحاظ ســهولت در مطالعه تداول یافته اســت، با رســم‏الخطّی 

هماهنگ و هم‏گون بنویساند.
گفتنی است که مصحّحان نگاشته‏های فارسی در زمینۀ رسم خط نگارش‏های گذشتگان 
اختلاف نظر دارند. بعضی از آنان پاره‏ای از شناسه‏های گونۀ زبانی مؤلف یا کاتب را با اسلوب 
خط یکــی گرفتــه و در مــواردی ایــن دو مقوله جــدا را به هــم آمیخته‏اند. عده‏ای نیز هســتند که 
رسم خط معاصر را در جمیع موارد، حتی بر نگارش‏های سدۀ ششم و هفتم هجری که متضمّن 
کاربرد‏هــای گونــه‏ای زبان‏انــد اعمال می‏کنند، و بعضی دیگر می‏کوشــند که رسم خط نســخه را 
حفظ نمایند. در مورد اسلوب خط فارسی که می‏بایست مطمح نظر مصحّح، باشد و جدایی 
ــف یــا کاتــب، و ایــن که رســم‏الخط هر کتابــی در پاره‏ای از مــوارد به 

ّ
آن از گونۀ محلــی زبــان مؤل

طبیعت آن بستگی دارد، در بخش سیزدهم سخن خواهیم گفت.
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ئمی که صورت‏هایی از زبان را می‏نمایاند که خط از نشــان دادن آن‏ها  نیز از نشــانه‏ها و علا
عاجز اســت و باید در تصحیح نگارش‏های فارســی به قدر مقتضی از آن‏ها بهره برد، در بخش 

دوازدهم یاد خواهیم کرد.

مرحلۀ چهارم؛ عرض دادن و مقابله کردن نسخه‏ها
 تصحیح متــون  پــس از استنســاخ نسخۀ اســاس، مصحّــح بــه مرحلۀ بســیار حســاس در نقد و
می‏رســد مرحلــه‏ای کــه بایــد مصحّح نســخه‏های بــدل را به ترتیــب گروه‏بندیی که پیــش از این 
کرده اســت، بر نسخۀ اســاس عــرض دهد و به مقابلۀ آن‏ها با دســت‏نویس خــود اهتمام کند، و 

نمایه‏های اختلاف نسخ را در جایگاه خاص آن‏ها ضبط نماید.
کــه بــه هنــگام مقابلــه و عــرض دادن نســخه‏های بــدل بــا  تــذکارِ ایــن نکتــه بــه جاســت 
ی  نسخۀ اســاس، بهتر اســت که مصحّح یک یا چند نفر را بر حســب تعداد نسخه‏ها به هم‏کار
ی هم‏کار نه تنها روش کار مقابله را تســریع می‏کند، بلکه نتیجه این  بخوانــد؛ زیــرا معاونــت و یار
گاه دســت نیابد، امر  نــوع از مقابلــه، دقیق‏تر و معتبرتر اســت. در صورتی که مصحّح به هم‏کار آ
مقابلــه التــزام می‏کنــد که از ضبط صوت اســتفاده شــود، به نحــوی که ابتدا هر یــک از فصول و 
ابواب نســخه‏های بدل توســط مصحّح، با تأنى تمام قرائت شــود و ضبط گردد، آنگاه مصحّح 
آنچه را که به ضبط صوت داده اســت باز شــنود و با نسخۀ اساس قیاس کند و نسخه‏بدل‏ها یا 

اختلاف نسخه‏ها را در مواضع مربوط ثبت کند.

مرحلۀ پنجم؛ تمییز ضبط‏های اصیل از نااصیل
آنــگاه کــه مصحّــح نســخه‏ها را با هم مقابلــه کرد و جمیع اختلاف نســخ را ضبط نمــود، قدم به 
مرحله‏ای حســاس‏تر می‏گذارد، و آن انتخاب ضبط متن اســت و گزین کردن نســخه‏بدل‏ها که 
می‏بایست متضمّن و نیز مؤیّد نظراتی باشند که مصحّح بر مبنای آن نظرات، به نسخه‏شناسی 
گزیریم که ابتدا از شــیوه‏های  اثر مورد نظر پرداخته اســت. به لحاظ روشــن نمودن این مرحله نا

ممتاز در تصحیح متون که پس از نسخه‏شناسی یک اثر مطرح می‏شوند، یاد کنیم:

روش‏های تصحیح نسخه‏های خطّی
عمومــاً در تصحیــح نگارش‏هــای فارســی بــر اثــر نســخه‏های موجــود آن‏هــا، از چهــار شــیوۀ زیر 

استفاده می‏شود:
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1. تصحیح متون بر مبنای نسخۀ اساس
یم که خوش‏بختانه در طی قرون و اعصار مدار اعتبار و به نزد اهل فضل  آثار و نگارش‏هایی دار
ی کــه در هر عصــری، از آن‏ها، نســخه و یا نُسَــخی  و دانــش مقبــول و مطلــوب بوده‏انــد، به طــور
 چنــد کــه در زبان فارســی بی‏شــمار  مضبــوط و نامغلــوط نویســانیده‏اند. ایــن دســته از آثــار هر
ی از  نیســتند، ولــی بــه هر حال در صورتی که مصحّح به نســخه و یا نســخه‏های مضبــوط و عار
 تصحیح متون را  تصرّفات عمدی و ســهوی کاتبان دســت یافت، لازم است که این شیوۀ نقد و
، به تصحیح  پیش گیرد؛ یعنی بر اســاس اصیل‏ترین و صحیح‏ترین نســخه از نسخِ اثرِ مورد نظر
یــرا بــا آن‏که تصحیح متون بر مبنای نسخۀ اســاس صعب و دشــوار نمی‏نماید، در  آن بپــردازد؛ ز

 تصحیح متون هم محسوب می‏شود. عین حال معتبرترین شیوۀ نقد و
یخــی تطبیقی، بــر نســخه‏ای معتبر از  ی، آن گاه کــه مصحّــح بــا شــمّ نسخه‏شناســی تار بــار
نســخ نگاشــتۀ مورد توجــه خود دســت یافــت و به تصحیــح آن اهتمام کرد، ممکن اســت حین 
مقابلۀ نسخه‏های بدل با نسخۀ اساس، در پاره‏ای از موارد، ضبط نسخه‏های بدل را دل‏نشین‏تر 
و جذاب‏تر بیابد، و یا ضبط این دسته از نسخ را مطابق عرف و معلوم و مشهور و یا مضبوط در 
دیگر متون و مأخذ تشــخیص دهد، وضبط نسخۀ اســاس را نامشهور بداند و منحصر به همان 
نســخه بِیَنگارد و یا مواردی از ضبط‏های نسخۀ اســاس را به قیاس با نســخه‏های بدل سســت 
گر نادرســت بــودن آن‏ها محرز  و ضعیــف برگیــرد. در ایــن مــوارد و هر مــوردی دیگر از این باب، ا
نباشــد و دلیلی برای غلط بودن آن‏ها وجود نداشــته باشــد، نباید به صرف این که ضبط اساس 
، از نسخۀ اساس عدول کند؛ زیرا هم‏چنان که پیش از این گفتیم،  ضعیف اســت و یا نامشــهور
مصحّــح بــه هنــگام تصحیــح متــن یک اثر نــه منتقد اســت و نه منشــی، بلکه امینی اســت که 
می‏کوشــد تا متن یک اثر را از زیر غبار تصرّفات کاتبان بیرون آرد و بر مبنای شــمّ فقاهتی‏ای که 
فش تســوید 

ّ
از مؤلف و زبان و پســند‏های فرهنگی او و روزگارش دارد، گونه‏ای از کتاب را که مؤل

کرده است و یا ماننده به آن گونه، ارائه دهد.
وانگهی، باید توجه داشــت که اهمیت تصحیح متون بر مبنای نسخۀ اســاس به آن جهت 
اســت که هیأتِ نســخه‏ای معتبر از یک اثر فراهم می‏آید، به علاوۀ صُوَر نســخه‏های بدل، که در 

موضع اختلاف نسخ نشان داده می‏شوند.
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2. تصحیح التقاطی
، نســخه‏ای مضبــوط و معتبــر بــه دســت نیایــد و چنــد نســخۀ مغلوط و  وقتــی از اثــر مورد نظــر
 ،  این رو نامضبوط فراهم آید، نمی‏توان از شیوۀ تصحیح بر مبنای نسخۀ اساس بهره‏مند شد. از

گزیر است که در این موارد به تصحیح التقاطی بپردازد. مصحّح نا
تصحیــح التقاطــی بــه قیــاس با تصحیح بــر پایۀ نسخۀ اســاس، وقتــی از اعتبــار و اهمیت 
برخوردار می‏گردد که مصحّح از یک سو در موضوع اثری که اهتمام به تصحیح آن دارد مسلط 
باشد و با القاب و مصطلحات و واژگان موضوعی کتاب مأنوس گردد و بر نگارش‏های هم‏طراز 
م بوده است، 

ّ
آن اثر تأمّل کند، و نیز حدود بافت بیان و معنی اثر را آن چنان‏که به نزد مؤلف مسل

م‏الرجحان اســت به عنوان ضبط 
ّ
تحقیــق کنــد، تا بتواند آن‌چه را که در نســخه‏های آن اثر مســل

راجــح بــه متــن ببرد و آنچه را که مرجوح می‏نماید با ذکر دلایل ترجیح و به دســت دادن مؤیّدی 
از نســخه‏های آن اثــر و یــا از نگارش‏هــای عصــری و هم‏طــراز آن، از متــن خــارج کنــد. هم‏چنان 
کــه می‏بینیــد تصحیــح التقاطى یک اثــر نیازمند اســتادی و حذاقت در معنی و صــورت آن اثر 
اســت و تســلط بر مؤیّدات آن از زبان مؤلف، و پســند‏های فرهنگی او و روزگار او و نگارش‏های 

هم‏سطح آن.
ت عدم وقــوف از شــیوۀ تصحیح بر 

ّ
متأســفانه در روزگار مــا هســتند مصحّحانــی کــه بــه عل

ی می‏آرند و این تمایل نابه‏جا به  پایۀ نسخۀ اساس و اهمیت آن بیشتر به تصحیح التقاطی رو
 تصحیح متون، بر اثر عدم تأمّل و دقت بر موازین و اصول نسخه‏شناسی  شیوۀ التقاطی در نقد و
 تصحیح متون،  اســت؛ زیــرا هم‏چنــان کــه در این کتــاب دیدیــد، پایــه و مایۀ بنیادیــن در نقد و
گاهــی از قواعــد علمــی نسخه‏شناســی اســت. وقتــی مصحّــح نســخه‏های اثــر مورد نظــرش را  آ
نسخه‏شناســی تطبیقــی نکنــد و بــه متعلقــات و متفرّعــات نسخه‏شناســی تطبیقــی نپــردازد 
یخــی آن اثــر را نجویــد و بــه طــور کلی اعتبار نســخه‏ها را نســنجد و هویــت اثر را  و سرنوشــت تار
نشناسد، به تصوّر خود آسان‏ترین راه را در تصحیح آن اثر بر می‏گزیند و آن شیوۀ التقاطی است 
ۀ ترجیح راجح 

ّ
م‏الرجحان و ادل

ّ
 تصحیح متــون. آن هــم بــه گونه‏ای که ضبط‏های مســل در نقد و

را بــر مرجــوح _کــه رکن و پایۀ تصحیح التقاطی اســت_ بدون به دســت دادن مؤیّدات عصری و 
علمی نادیده می‏گیرد.

م می‏کنند، ولیکن شــیوه‏ای را که 
َ
 چنــد کار خــود را به عنوان تصحیــح التقاطی عل اینــان هر

رعایــت کرده‏انــد روش تصحیــح التقاطی نیســت، بلکه تصحیح ذوقی اســت و چون ذوق آنان 
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به دســت موازین علمی نسخه‏شناســی و کتاب‏شناســی و دیگر متعلقات و متفرّعات فن نقد 
و تصحیــح، فرهیخته نشــده، می‏توان شــیوۀ آنان را بــه »تصحیح آزاد« تعبیر کــرد که در آن هیچ 
ی را که  یک از اصول تحقیق متون رعایت نمی‏شــود. به طور مثال منظومۀ مشــهور عطار نیشابور
یم، ایــن منظومه به قولی بر اســاس ابیاتی که شــاعر در  نــام اصلــی آن خســرونامه بــوده مدّ نظر آر

مناجات به صورت الهی الهی، در پایان آن منظومه آورده، به الهی‏نامه شهرت یافته است. ]۵[
نسخه‏هایی از این اثر وجود دارد که به سال‏های ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۸۰۴، ۸۱۳ و ۸۱۷ هجری 
کتابت شده است. بعضی از این نسخه‏ها مضبوط است، و به زمان شاعر نزدیک. مصحّح آن 
، بین نسخه‏های مزبور و نسخه‏های قرن دهم  منظومه بدون توجه به نسخه‏شناسیِ نُسَخ مذکور
آن اثــر کــه شــانزده بیت با التزام کلمۀ »الهی« دارد التقاط کــرده و بدون توجه به مرجوح بودن آن 
م‏الرجحان _که هیچ مؤیّد و دلیلی به 

ّ
ابیات، به محض شهرت نام الهی‏نامه، آن‏ها را ابیات مسل

 چند مصحّح، این کار را تصحیح  لحاظ ترجیح آن‏ها نداشته_ دانسته و به متن برده است. هر
التقاطــی توانــد خوانــد، ولیکــن چــون بر نــام اصلــی منظومۀ مذکور تأمّــل کند و هویــت و اعتبار 
نســخه‏ها را بســنجد، اذعــان خواهــد کرد کــه این گونه ترجیــح و مرجوح نمودن ضبط نســخه‏ها 
گر محقّقــان متون هنوز به تصحیح ســال  چیــزی جــز »تصحیح آزاد« نیســت و شــگفتی ندارد ا
، که حدود بیســت  ۱۹۴۰ میــادی از آن منظومــه مراجعــه می‏کننــد ]۶[ و بــه طبــع مصحّح مذکور

سال پس از تصحیح پیشین به آن پرداخته است ]۷[ اعتماد ندارند.

3. شیوۀ بینابین

، دو یا ســه نســخۀ مضبوط و معتبر در دســترس مصحّح قرار  گاهی اتفاق می‏افتد که از یک اثر
می‏گیــرد، بــه نحوی که هر یک از نســخه‏های مذکور از نظر ضبط و ســاخت آن اثر درخور توجه 
اســت. در این صــورت گزیــری نیســت از این که بین شــیوۀ تصحیح بــر پایۀ نسخۀ اســاس را با 
تصحیــح التقاطــی جمــع کنیم و تصحیح را بر مبنای روشــی که از آن به شــیوۀ بینابین عبارت 
ی که نســخۀ مضبوط‏تر و معتبرتر را اســاس قرار دهیم، ولی نه اســاس  کردیــم دایــر کنیم. به طور
مطلــق، بلکــه اســاس نســبی. یعنــی هر جــا که ضبــط نسخۀ اســاس مرجــوح می‏نمــود و ضبط 
نســخه‏های دیگــر راجــح، بــا ذکر دلیل ترجیــح، و نیز با توجه بــه مؤیّداتی که ضبط نســخه‏های 
م‏الرجحان می‏دارد، ضبط مغلوط نسخۀ اســاس را از متن بیرون کنیم و جای آن را 

ّ
دیگر را مســل

با ضبط معتبر نسخه‏های دیگر کمال بخشیم.
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ی‏های تصحیح بــر مبنای   چنــد کــه از یک ســو دشــوار  تصحیح متون هر ایــن شــیوۀ نقد و
ی‏هــای ناشــی از تصحیــح التقاطــی را، ولیکــن در  نسخۀ اســاس را دارد و از دیگــر ســو ناهموار
ی که بر  یــرا آثــار تصحیــح نگارش‏هــای فارســی، شــیوه‏ای اســت مطلــوب و مقبــول و مجــرب؛ ز
ی که به شیوۀ التقاطی و یا بر مبنای نسخۀ اساس  پایۀ این روش تحقیق شده‏اند، به قیاس با آثار
ی و پختگی این شیوه به آن جهت  ت استوار

ّ
تصحیح‏شده‏اند پخته‏تر و استوارتر می‏نمایند. عل

گر مصحّح در انتخاب نسخۀ اساس، کوچک‏ترین تسامحی داشته باشد، ضبط‏های  است که ا
گر مصحّح  نادرست نسخۀ اساس در متن می‏ماند، و نتیجۀ تحقیق را نقش بر آب می‏کند. و ا
ینــی و اختیار ضبط احســن_ مرتکب ترجیح  در التقــاط ضبط‏های نســخ _بنــا بر فطرت بهترگز
حش می‏بندد. حال آن که  ی اثر مصحَّ بلامرجّح بشود برخی از روزنه‏های تحقیق علمی را به رو
، عرصۀ بینش انتقادی پهناورتر  ی‏های شیوه‏های دوگانۀ مذکور در شیوۀ بینابین با وجود دشوار
اســت، و اختیار علمی از ضبط‏های نســخه‏ها بیشتر و وارســتگی مصحّح از تصرّفات عمدی 

. و ذوقی نسخه‏نویسان افزون‏تر

4. تصحیح قیاسی

ت 
ّ
ی کــه به عل ی که همۀ نُسَــخ موجــود آن‏ها نامضبــوط و مغلوط اســت، و آثار کــم نیســت آثــار

رخداد‏های سیاســی _ اجتماعی و یا به جهت عدم توجه به استنســاخ و کتابت آن‏ها، منحصر 
 ، به یک نســخۀ خطّی‏اند. گاه نســخه‏های یگانۀ آثار مذکور نســخه‏هایی است مضبوط و معتبر
ی نمی‏کند و گاه نسخ یگانۀ آن‏ها، نسخه‏هایی است  که تصحیح آن‏ها ایجاد صعوبت و دشوار
مغلــوط و نامضبــوط، که تصحیح آن‏ها ممکن نمی‏شــود مگر با اســتفاده از روشــی که محقّقان 

متون از آن به تصحیح قیاسی تعبیر می‏کنند.
مقصــود از تصحیــح قیاســی اصــاح و تصحیــح ضبط‏هــای مغلــوط و نادرســت یگانــه 
نســخۀ یک اثر اســت به ضبط‏های مضبوط و درســت، کــه با مؤیّدات واژگانــی و زبانی و بافت 
ی تأیید و تثبیت شــوند.  و ســاخت معنایــی نگارش‏های عصری مؤلــف و یا آثار قریب‏العهد و
عــده‏ای از معاصــران ما تصحیح قیاســی را بــا تصحیح ذوقی به‏هــم آمیخته‏اند، و تصحیحات 
ی از  ذوقی را به نام تصحیحات قیاســی شــهرت داده‏اند. تصحیح ذوقی که نتیجۀ آن در بسیار
موارد به تصحیح آزاد می‏ماند و به تصحیح ضبط‏های درست به ضبط‏های احسن و متعارف 
می‏انجامــد و در میــان کاتبــان و فاضــان قرون نهم تا ســیزدهم ســخت متداول بوده اســت، در 
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ی نقــد و تحقیــق متون به روش‏هــای نوین، وزنی ندارد و با تصحیح قیاســی ســزاوار قیاس  تــرازو
نیست.

ی که جمیع نســخ آن‏ها  تصحیح قیاســی یک اثر _که منحصر به یک نســخه اســت و یا آثار
مغلــوط و ناهنجارنــد_ بــه مراتب از شــیوه‏های ســه گانۀ تصحیح _کــه پیش از ایــن دربارۀ آن‏ها 
ســخن گفتیــم_ دشــوارتر اســت و توانایــی و حوصلــه‏ای بیشــتر می‏طلبــد؛ زیــرا مصحّــح بــرای 
گزیر اســت کــه با اتــکای بــر قریحۀ نکته‏ســنجی و بر  تصحیــح هــر ضبــط مغلــوطِ مغشــوش، نا
اثــر جســتجو‏های پی‏گیــر در آثار مکتــوب عصر مؤلف و بــه مددِ ذوقِ نقّادی و سخن‏ســنجی، 
، قرایــن و مؤیّداتــی بجویــد و با توجه بــه برهان و  از نگارش‏هــای هم‏طــراز و هم‏گونۀ اثــر مورد نظــر
حجــتِ علمــی و تحقیقــی _کــه خوانندۀ محقّق را قانع کننــد_ ضبط‏های درســت و مضبوط را 

جای‏گزین ضبط‏های مغلوط و نادرست نسخه کند.
در تصحیح قیاسی نُسَخ خطّی، نباید از نسخه‏های کمکی _اعم از خطّی و چاپی_ غفلت 
کــرد؛ زیــرا مؤیّداتِ مذکور به دســت نمی‏آیند، مگر از طریق نســخه‏های کمکی کــه دربارۀ آن‏ها 
پیش از این سخن گفته‏ایم، و پس از این نیز به نکاتی دیگر در پیرامون آن‏ها توجه خواهیم داد.
، به غرض نقد و تصحیح  باید دانســت که مصحّح در انتخاب هر یک از شــیوه‏های مذکور
نُسَــخ خطّی، مختار نیســت، بلکه طبیعت و چگونگی نسخه‏هاســت که او را در انتخاب یکی 
گــر مصحّح مترصّد تصحیح اثری باشــد  از شــیوه‏های چهارگانۀ مزبــور ملــزم می‏کند. چنان‏که ا
کــه چنــد نســخۀ مضبوط و معتبــر و قدیــم از آن اثر موجود باشــد و بتواند آن را بر اســاس یکی از 
آن‏ها، و مقابلۀ آن با دیگر نسخه‏ها، تصحیح کند، طبیعت نسخه‏های مذکور التزام می‏کند که 
، مراحل  مصحّح، شیوۀ تصحیح بر پایۀ نسخۀ اساس را برگزیند و با توجه به قواعد شیوۀ مذکور
، آن اثر را با  گر همین مصحّح، با وجود نســخه‏های مزبــور تصحیــح اثــر مورد نظــر را پیش ببــرد. ا
توجه به قواعد تصحیح التقاطی با تصحیح قیاســی تصحیح کند، بدون تردید نتیجۀ ســعی و 

اهتمام او به مثابتِ آب در هاون کوفتن است و نقش بر آب زدن.
یم.  گفتیــم کــه در ایــن مرحلــه، پــس از مقابلۀ نســخه‏ها، بــه ضبــط اختــاف نُسَــخ می‏پرداز
 چند کــه در میان عــده‏ای از مصحّحان و نیــز برخی از  نســخه‏بدل‏ها یــا اختــاف نســخه‏ها، هر
ح  خوانندگان، حایز اهمیت نمی‏نماید، ولیکن به رغم دیدگاه آنان، نسخه‏بدل‏های متن مصحَّ
نــه تنها به لحاظ شــناختن چگونگی نُسَــخ مورد اســتفادۀ مصحّح درخور تأمّل اســت، بلکه به 
ح در خصوص نســخه‏ها و نیــز اهتمام او در قرائت نُسَــخ، و نیز  جهــت نشــان دادن تــوان مصحِّ
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هــم بــه خاطــر دیگــر نکات مربــوط به تحقیــق متون ســزاوار توجه اســت. و چون اختلاف نســخ 
در تحقیــق متــون _چــه از نظــر کمــی و چــه بــه جهت کیفــی_ محتاج فحــص بلیغ اســت و آراء 
مصحّحان قدیم و جدید نیازمند تحقیقی رســا، مناســب دیدیم که بحث در این زمینه و طرح 

گانه عنوان کنیم← بخش سیزدهم. فواید و چونی و چندی آن را در بخشی جدا

مرحلۀ ششم؛ نقد و بررسی متن
آن‏گه که مصحّح مراحل پنج‌گانۀ مذکور را به ســرانجام رســانید، وارد مرحله‏ای می‏شــود که نقد 
کید شد که مصحّح در پنج مرحلۀ پیشین به مانند منشد است و نه منشی، و  گر تأ متن است. ا
چونانِ ناقل است و نه ناقد، در این مرحله مصحّح هم‏چون منتقدی است که با توجه به اصول 
نقد، اثر مورد نظرش را _که تصحیح کرده_ نقد و بررســی می‏کند، احوال و آراء مؤلف و روزگار او 
را می‏شناســاند و نظرات صائب و ناصائب مؤلف را نشــان می‏دهد و توانایی و یا عدم توانایی 
او را بــا دلایــل انتقــادی عنوان می‏کند، و نکته‏های مجهول و یا مجعول و گنگ و ناپختۀ متن را 
مســتند به اســناد عصری و معتبر می‏دارد و به علاوه شــیوه‏ای را که در نسخه‏شناســی و مقابله 
کــردن آن‏هــا و تصحیــح اثر مورد نظر مرعی دانســته اســت، شــرح می‏دهــد؛ زیرا هم‏چنــان که در 
گذشــته اشاره شــد، اطمینان مصحّح دربارۀ نتیجه‏ای که بر اثر شناخت نسخه‏های یک اثر به 
 چند که به‏جا  حاصل آمده و وثوقی که مصحّح بر ثمره مســاعی خود به دســت آورده اســت، هر
ح او مراجعه  گاه و محقّق نیز که به اثر مصحَّ باشــد، کافی نیســت، بلکه اطمینان خوانندگان آ
می‏کنند و دیگران را به آن ارجاع می‏دهند، شــرط اســت. اطمینان و وثاقت خوانندگان محقّق 
حش  آن گاه مهیا می‏گردد که جمیع نکات مربوط به مراحل نسخه‏شناسی و تصحیح اثر مصحَّ
ت گزین کردن نسخۀ اســاس را 

ّ
را با قریحۀ انتقادی و مســتند به اســناد معتبر مطرح کند، و عل

گر در مواردی به شــیوه‏های التقاطی و قیاســی تصحیح توجه داشــته، و به طور کلی  بازگوید و ا
راه‏هایــی را کــه در تصحیــح آن اثر از آغاز تا انجام کار مدار اعتبار دانســته اســت با خواننده در 
میــان گــذارد. مجموع این نکته‏ها و دیگــر مطالب را که مصحّح به عنوان تعلیقات، حواشــی و 
فهرست‏های راهنما در آغاز و انجام اثر مصحّح خود می‏افزاید، می‏توان به عنوان »پژوهش‏نامۀ« 
گانه  ت اهمیت آن در قلمرو احیاء نگارش‏های گذشتگان، در بخشی جدا

ّ
او دانست که به عل

از جزئیات آن یاد خواهیم کرد.
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برخی از خصیصه‏های نقد و تصحیح در انواع متون فارسی
مراحــلِ شــش‏گانه‏ای که به اختصار از اصول و موازین آن‏ها ســخن گفتیــم، در تصحیح جمیع 
، اما نقد و تصحیح انواع متون  نُسَــخ نگارش‏های فارســی، می‏تواند ملحوظ باشــد و مدار اعتبار
و نگاشــته‏های فارســی بــر ویژگی‏هــا و خصیصه‏هــای دیگری هم اشــتمال دارد کــه نباید از نظر 
مصحّــح دور و مهجــور بماند؛ زیرا هم‏چنان که در بخش‏های گذشــته اشــاره کردیم، هر اثری از 
آثار گذشــتگان به مناســبت موضوع آن و نیز به خاطر کیفیت تألیف و تدوین آن طبیعتی دارد 
که زایشــگر خصیصه‏های آن اســت، و تصحیح و تحقیق آن اثر به کمال نمی‏رســد، مگر آن که 
ی مبادرت کند که  مصحّح آن خصیصه‏ها را بشناســد، تا در تصحیح آن‏ها به قاعده و هنجار

طبیعت‏شان _که هویت آن‏ها را می‏سازد_ ضایع نشود.
، گاهی متضمّن ویژگی‏هایی اســت مانند اشــکال  هم‏چنــان نســخه‏های موجــود از یک اثــر
واژه‏ها و غیره که یا از سوی صاحب اثر به وجود آمده و یا از جانب کاتبان و نسخه‏نویسان؛ این 

ویژگی‏ها نیز جزئی از طبیعت و هویت نسخه هاست که نباید مصحّح از آن‏ها غافل بماند.

1. متون کهن
ی تالیف  عمومــاً نگارش‏هایــی را کــه بیــن ســده‏های ســوم تا ششــم هجــری بــه زبان فارســی در
گر نســخه‏هایی داشــته باشــند که پیش  شــده‏اند و در شــمار متون کهنِ آن زبان محســوب‏اند، ا
ی ویژگی‏هایی‏اند چونانِ  از ۷۰۰ هجری استنســاخ شــده باشــد، بدون تردید این نســخه‏ها حاو
یــخ زبان فارســی و گونه‏شناســیِ گونه‏هــای آن زبان  تبدیــات آوایــی و واژگانــی کــه بــه لحاظ تار
درخــور توجه اســت. ســوای تبدیلات آوایــی _که اهمیــت آن و نیز جدایی آن را از رســم خط در 
بخشــی مســتقل مطرح کردیم ← بخش ششــم_ نســخه‏های مزبور در برخی از مواضع به گونه‏ای 
کتابت شــده‏اند که کاتب واژه‏ها را، آن ســان که تلفظ می‏کرده مشــکول کرده است، یعنی کاتب 

تلفظ آن آوا‏هایی را که الفبای خط از نشان دادن آن‏ها عاجز است، نشان داده.
 چنــد که  بایــد دانســت کــه مشــکول کــردن کلمــات غیــر از اِعــراب کــردن آن‏هاســت، و هر
ی از معاصران در این خصوص به جای کلمۀ »مشــکول« واژۀ »اِعراب« را به کار برده‏اند،  بســیار
اما »اِعراب« از مصطلحات خاص زبان‏شناسی زبان عربی است به معنای ظاهر کردن حرکت 
حــرف آخــر در کلماتِ همان زبان، حال آن که در کلمۀ مشــکول چه بســا کــه حرکت آخر ظاهر 
نباشــد. و به هر حال کلمۀ مشــکول عبارت اســت از کلمه‏ای که حرکات و تلفظ حروف آن در 
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ی، در تصحیح این دسته از نُسَخِ  خط با علامت‏هایی نظیر »ـَ، ـِ، ـُ، ـّ« آشــکار شــده باشد. بار
نگارش‏های کهن فارســی، جا دارد، بلکه بایســته اســت که مصحّح جمیع واژه‏های مشــکول را 
گر کاتــب، کلماتی چون  بــه همــان گونــه که کاتب ضبط کرده اســت نشــان دهد. به طــور مثال ا
پشّه »Passa« را با تشدیدِ »شین« و یا دُهان »dohan« و مُزه »moza« و مزّه »mazza« و کلمات 
ســرگین »Sargin«، زمســتان »Zamestan«، ســه »sa«، ســوم »sawom«، میش »mais« و امثال 
آن را بــه ضــم یــا به فتح اوّل ضبط کرده باشــد ]۸[، بــا آن‏که تلفظ‏های مذکــور مطابق عرف روزگار 
مصحّح نمی‏نماید، اما تصحیح انتقادی نسخه‏های مشکول التزام دارد که شکل آوا‏ها و واژگان 
آن حفظ شود، و به هیچ وجه تلفظ‏های روزگار مصحّح بر آن‏ها عرض داده نشود؛ زیرا این دسته 
از نسخه‏های خطّی فارسی _هم‏چنان که پیش از این گفته شد_ دارای خصیصه‏هایی‏اند که از 
یخ زبان و گونه‏های آن حایز اهمیت فراوان است، و سوای آن که صورت زبان  نظر تحقیق در تار

مؤلف یک اثر را ضمانت می‏کنند، نمودار هویت ویژۀ خود هم هستند.
گر از نگاشــته‏های کهن فارســی، نســخه‏ای مشــکول و  از این بحث اســتنباط می‏شــود که ا
مضبوط به دست آید، مصحّح با هویت‏های دوگانه روبه‏رو می‏گردد؛ یکی هویت و طبیعت اثر 
 تصحیح متون  و دو دیگر هویت نسخه. و چون هر دو طبیعت و هویت مذکور به لحاظ نقد و
ســزاوار تأمّلنــد، مقتضى اســت کــه مصحّح هر یک از آن‏هــا را بر مبنای قواعد نسخه‏شناســی و 

نقد و تحقیق متون از هم‏دیگر ممتاز نماید و از خلط و به‏هم‏آمیزی آن‏ها احتراز کند.


گفتــه شــد کــه هــر یــک از آثــار و نگاشــته‏های فارســی، مبتنــی بــر خصیصه‏هــای خــاص 
 ، خــود اســت کــه هر یــک را از دیگــری ممتــاز می‏کند، اما بــه رغــم خصیصه‏های خاص هــر اثر
یخ زبان و فرهنگ فارســی در یک موضــوع، تألیف و تدوین و یا تحریر و  نگارش‏هایــی که در تار
ترجمه شــده‏اند، بنا بر آداب و ســنّت‏های فرهنگی، و نیز به جهت حدود و ثغور واژگان زبان و 
کلمات و اصطلاحات و القاب و اَعلام خاص یک موضوع، ویژگی‏هایی دارند که در میان همه 
نگارش‏هــای آن موضوع، مشــترک اســت. بنابراین موضوع مشــترک ســبب نزدیکــی و همانندی 
 تصحیح متون  نگارش‏هایی می‏شــود که در یک موضوع ســاخته و پرداخته شــده‏اند. در نقد و
یــرا برخــی از نگارش‏های یــک موضوع در  نبایــد ایــن ویژگی‏هــای مشــترک را نادیده انگاشــت؛ ز

تصحیح اثری از همان موضوع نقشی دارد سازنده.
مشــترکاتی که در نگارش‏های مربوط به یک موضوع مشــهود است به لحاظ نقد و تصحیح 
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انواع نگارش‏های فارســی، شــایان توجه اســت و سزاوار بررســی، که در ذیل این بخش به نکات 
مهم آن توجه می‏دهیم.

2. متون روایی
دســته‏ای از آثار فارســی در دســت اســت که مؤلفان آن‏ها ناقل اخبار آثار پیش از خود بوده‏اند. 
یخی دیده می‏شــود و هم نگاشــته‏های جغرافیایی و نیز  ایــن آثــار کــه در میان آن‏ها هم متون تار
هــم آثار رجالی، از جمله متونی محســوب می‏شــوند که مصحّح به هنــگام نقد و تصحیحِ یکی 
گزیــر اســت از مراجعــه بــه آن‏هایــی که بــه جهت صــورت و معنــی ماننده بــه هم‌اند.  از آن‏هــا نا
 تصحیح متون روایی آن گاه به کمال می‏رسد که مصحّح سوای نسخه‏شناسی  ، نقد و  این رو از
آن‏هــا و مرعــی داشــتین مراحــل شــش‏گانۀ تصحیح _کــه پیــش از ایــن بــه آن‏هــا توجــه دادیــم_ 
مأخــذ مؤلــف را جســتجو کنــد، و چگونگی و هم چــون و چندی اســتفادۀ مؤلف را از آن مأخذ 
مشــخص و معین کند و از مأخذ مؤلف به عنوان نُسَــخ کمکی _که قبل از این از نقش آن‏ها در 
گر مصحّــح در تصحیح این دســته از   تصحیح متــون ســخن گفتیــم_ بهــره یابــد، خاصه ا نقد و
گزیر از شیوۀ تصحیح قیاسی  آثار به نسخه‏های مضبوط و معتبر و قدیم آن‏ها دست نیابد و نا
گــردد، تصحیحــات قیاســی او وقتــی مقــرون بــه صحت تواند شــد که بــه اســناد و مأخذ مؤلف 

مستند شده باشد.
البتــه در ایــن زمینــه، نباید مصحّــح ضبط مأخذ متــون روایی را بر ضبط اصل نســخه‏های 
کــه بــه نادرســت بــودن ضبــط نســخه‏های اصــل  آن متــون رجحــان، دهــد، مگــر در مــواردی 
یخــی و جغرافیایی  ایقــان، یابــد زیــرا بســیار اســت ضبط‏هایی کــه مثلا در خصــوص اعــام تار
کــه مثــا در  یــخ رشــید‏الدین فضل‏الله بــه هیأتــی اســت  در جهانگشــای جوینی و جامع التوار
و  دارد  فــرق  گرفته‏انــد_  دو  آن  از  _کــه   خوانــد  میر روضة الصفــاء  و   ، خواند میــر حبیب الســیر 
کــه در تذکرة الشــعراء  یــا پــاره‏ای از ضبط‏هــای چهارمقالۀ نظامی عروضــی بــه صورتــی اســت 
دولت‏شاه ســمرقندی _کــه از او نقــل کــرده اســت_ مطابــق ضبط چهــار مقاله نیســت. بنابراین 
گر در نُسَخ معتبر و مضبوط آن کتاب در محدودۀ منقولات خواند میر  مصحّح حبیب الســیر ا
ی شــد فــارق و دگرگونه، نبایــد بین ضبط  یارو از رشــید‏الدین وزیر و جوینــی، بــا ضبط‏هایــی رو
متن حبیب الســیر و رشــیدالدین وزیر و جوینی مانندگی ایجاد کند، یعنی ضبط خواند میر را 
در صورتی که صحت داشــته باشــد، نباید به ضبط جوینی و رشــیدِ وزیر _که مأخذ او بوده‏اند_ 
تبدیــل کنــد. البتــه توجــه به این تغییــرات و تبدیــات _که بین ضبــط یک متن روایــی و مأخذ 
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ف به نســخه‏ای کهن 
ّ
 تصحیح متون، و یا به خاطر آن که مؤل آن دیــده می‏شــود_ از جهــت نقد و

م‏الرجحان دانســتن 
ّ
از مأخذ خود دسترســی داشــته، درخور دقت و وارســی اســت، ولیکن مســل

م 
ّ
ضبط‏های مأخذ یک اثر روایی وقتی محقّق می‏گردد که نادرستی ضبط‏های نسخ آن اثر مسل

باشد.

3. متونی که چند تحریر دارند
در میــان نگارش‏هــای فارســی کــم نیســت کتاب‏هایــی کــه دارای دو تحریرنــد و یا بیشــتر از دو 

تحریر دارند.
مقصود از تحریر در کتاب‏شناسی آن است که اثری با ضبط‏های دیگر در لفظ، و پیراستن 
و آراســتن برخی از مطالب مجدداً فراهم آمده باشــد. این اصطلاح کتاب‏شناســی را عده‏ای به 
معنی »تهذیب« گرفته‏اند ]۹[، ولیکن تحریر‏های برخی از نگاشــته‏های فارســی، نشان می‏دهند 

که »تهذیب« جزئی از کل تحریر است.
، ممکن اســت به مناســبتی به اهتمــام خود مؤلــف فراهم آمده  بــه هــر حــال، تحریــر یک اثر
ی کــه نخســت آن را به ســال ۶۱۸ هجری به  باشــد. چنان‏کــه مرصاد العبــاد نجم‏الدین دایــۀ راز
ب تألیــف کــرد، و پــس از آن کــه به پنــاه علاء‏الدیــن کیقبــاد در ملطیه، رفت 

ّ
التمــاس اعزۀ طــا

مقدّمۀ آن را مصدّر به نام مخدوم خود کرد و مؤخره‌ای بر آن افزود و پاره‏ای از آرایش‏های لفظی 
را در متن اثرش اعمال کرد. ]۱۰[

و علاء‏الدولۀ ســمنانی نخســت العــروة لأهــل الخلــوة و الجلوة را بــه گونه‏ای نوشــت که گویا 
بــه صراحــت، محیی‏الدیــن بــن عربی را با نام و نشــان تخطئه کــرد، ولیکن پس از انتشــار آن، با 
ی روبه‏رو شــد و تحریری  انتقاد‏هایــی از ســوی عبدالــرزاق کاشــانی و نظام‏الدیــن خامــوش هــرو
ــف گفتــه اســت، متضمّــن 

ّ
مجــدد از آن اثــر را فراهــم آورد کــه نســخه‏های موجــود، چنان‏کــه مؤل

تحریری است با اضافات و کاستی‏ها که از ابن عربی نام و نشانی ندارد. ]۱۱[
گاهی نیز اثری از نظر واژگان و ســاخت زبان به مرور ایام در میان اهل زبان غریب و مهجور 
می‏نمــوده اســت و محقّقــی در دوره‏های بعد، گرد غربت و ناشــناختگی آن را می‏رُفته به نحوی 
کــه واژگان آن اثــر را بــا واژه‏هــای مفهوم عصر خود تبدیــل می‏کرده و به آرایــش و پیرایش برخی از 
 چند که تحریر نیست، ولیکن می‏توان آن  مطالب آن می‏پرداخته است. این شیوۀ کار را نیز هر
را تهذیــب _کــه جزئی از تحریر اســت_ نامید که در میان دانشــمندان و فاضلان پیشــین تداول 
داشــته اســت. چنان‏کــه بهرۀ نخســت از نفحات الانــس، تحریرگونــه‏ای اســت از طبقــات پیــر 
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ی نسخۀ برلین شماره ۶۴۵ استنساخ  هرات ]۱۲[، و مذکّر احباب _نسخۀ هاشــم شــایق که از رو
کرده ]۱۳[_ تحریری است از آن کتاب که گویا به دست کاتب صورت پذیرفته.

، نســخه‏هایی از آن استنســاخ شــده و انتشــار  به هر حال، بر اثر تحریر‏های مختلف یک اثر
یافتــه، کــه گاهــی فقط در مقدمــه و زمانی در لفــظ، و وقتی در لفظ و معنــی از هم‏دیگر جدایی 
گانۀ آن برخاســته اســت بــه ارتباط  دارنــد، جدایــی نســخه‏های یــک اثر کــه از تحریر‏هــای جدا
، روش‏هایــی را اقتضــا می‏کنــد کــه بایــد مصحّــح بــه هنــگام نقــد و  کیفیــت و کمیــت تحریــر با

، آن‏ها را نادیده نگیرد. تصحیح اثر مزبور
یا چنــد تحریرند  عــده‏ای از مصحّحــان هیــچ شــیوه‏ای را در تصحیــح متونــی کــه دارای دو
رعایت نکرده‏اند. چنان‏که شمس‏الفقراء در تصحیح مرصاد العبادِ نجم‏الدین دایه، نسخه‏های 
ینی نیز ظاهراً در تصحیح متونی که نســخ  مه قزو

ّ
هر دو تحریر را به هم آمیخته اســت ]۱۴[ و عل

آن‏ها دو تحریر یا بیشــتر را نشــان می‏دهند، آمیختن آن‏ها را مناســب دانســته اســت. آن‏جا که 
نوشــته: »از طبقات الاطباء ابن أبی‏اصیبعه ســه نســخه به دست اســت که هر سه با یک‏دیگر کمال 
لی اغلــب این اختلافات از خود مؤلف اســت نه از نسّــاخ، و طابع آلمانی آن کتاب  اختــاف را دارنــد، و
جمیع نســخ ثلث را در هم گنجانیده، و این متن مطبوع مشــهور را از آن ترتیب داده اســت و هیچ از آن 
وینی، دو نســخه به دســت   البلاد قز ی کرده اســت. و کذلک از آثار نینداختــه اســت و چــه خــوب کار
. وستنفلد آلمانی... در هم تلفیق  اســت، هر دو از خود مؤلف،... که مندرجات مجموع نســخ مختلف را و

وف را از آن ساخته است.« ]۱۵[ نموده و این متن مطبوع معر
درهم‌آمیختنِ مندرجات نسخه‏های یک اثر که متضمّن تحریر‏های مختلف آن باشند، در 
ی که دارای تحریر‏های دوگانه یا چندگانه‏اند، از نظر تحقیق متون پذیرفته نیست؛ زیرا  همه آثار
فی از اثرش دو تحریر نوشته باشد، بدون تردید در نوشتن تحریر دوم انگیزه‏هایی داشته 

ّ
گر مؤل ا

گانه از یک  اســت که با انگیزه‏های او در تحریر نخســتین فرق دارد. علاوه بر آن تحریر‏های جدا
، بــا انگیزه‏های مذهبی و  ، همیشــه به دســت مؤلف صورت نگرفته، بلکــه گاهی فردی دیگر اثــر
یا فرهنگی به تحریر آن پرداخته اســت. چنان‏که گفتیم که جامی به انگیزۀ مفهوم کردن واژگان 
و ســاخت زبــان طبقــات پیر هرات، آن کتــاب را تحریر کرده و شــمس‏الدین ابراهیم ابرقوهی به 
غــرض مفهــوم کردن، معراجیۀ ابن ســینای بلخــی را تحریر نمــوده اســت ]۱۶[، و چنان‏که دو نفر 
 توکّلــی را بنا بــر انگیزۀ مذهبی تحریر کــرده و دیباچه  از فاضــان شــیعی صفوة الصفــاء ابن بزار
و روایــات شــافعی آن اثــر را بــه هیأتــی درآورده‏اند که قضیۀ شــیعی بودن صفی‏الدیــن اردبیلی را 
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یشۀ سلسلۀ صفوی، صبغۀ شیعی بزنند. ]۱۷[ اثبات کنند و به ر
تحریر‏هایی را که پس از مؤلف با انگیزه‏های مذهبی و فرهنگی به وجود آورده‏اند، به قیاس 
گانه دانســت. البته تردیدی نیســت که هر یــک از آن‏ها در  ــف، باید نگارشــی جدا

ّ
بــا تحریــر مؤل

نقد و تصحیح دیگری به مثابت نســخه‏ای اســت کمکی، که نباید از نظر مصحّح دور بماند؛ 
گــر مصحّحــی به تصحیــح نفحات الانس اهتمــام می‏کند، باید از نســخه‏های مضبوط  یعنــی ا
ی، وقتی می‏تواند متن مصحّح  ی غافل نماند، و به عکس آن مصحّح طبقات هرو طبقات هرو
ی را ارائه دهد که به نســخه‏های معتبر نفحات الانس نظر کرده و واژه‏ها و  انتقادی طبقات هرو
ی نســخۀ خطّی طبقات _که شــاید نسخۀ کهن و مضبوط بوده است  تعبیراتی را که جامی از رو
برگرفتــه، و معادل‏هــای آن‏هــا را کــه در روزگار او در میــان فارســی‏زبانان تــداول داشــته_ گــذارده 

ی موازنه کرده و سنجیده باشد. است، با ضبط نسخه‏های طبقات هرو
اما تحریر‏های دوگانه یا چندگانه‏ای را که از نگارش‏های فارســی به دســت مؤلف کتاب به 
گانه قلمداد کرد. نقد و تصحیح نســخه‏های موجود از  وجــود آمده‏انــد، نمی‏توان دو عنــوان جدا
گانۀ مؤلــف، التــزام دارد که نخســت کمیت و کیفیت آن‏ها را بررســی کنیم. در  تحریر‏هــای جدا
صورتی که مؤلف بنا بر مصلحت‏بینی مثلاً دیباچۀ اثرش را دوبار تحریر کرده و متن آن را چونان 
تحریر نخست حفظ نموده باشد _چنان‏که جامی در خصوص دیباچۀ سلسلة الذهب چنین 
کرده است، و یا شریف‏الدین خوارزمی در مقدمۀ جادة العاشقین_ جا دارد که آن نسخه‏ها را که 
ف انتشــار آن‏ها را مطمح نظر داشــته، متن قرار دهیم، و نســخه‏هایی را از آن اثر که مؤلف به 

ّ
مؤل

انتشار آن‏ها رغبتی نداشته و عموماً تحریر نخست را در بر می‏گیرند، در حاشیه اعتبار دهیم.
امــا در صورتــی کــه مؤلف در سرتاســر اثرش نظر انداخته باشــد و از نظر ســبک نویســندگی 
_اعــم از واژگان و ســاخت زبــان_ تحریــری کاملاً جدا از تحریر نخســت فراهم آورده باشــد، و نیز 
در مندرجــات تجدیــد نظــر کرده، پــاره‏ای را حذف نمــوده و پاره‏ای دیگــر به آن افزوده باشــد، با 
آن‏که نسخه‏های یک تحریر در تصحیح نسخه‏های تحریر دیگر به منزلۀ نُسَخ کمکی خواهند 
، و بالاخره  بود، ولیکن نقد سبک نویسندگی مؤلف، اسلوب تألیف او و هم نقد احوال و آراء او
، اقتضا می‏کند که تحریر‏های دوگانۀ مذکور را به هیچ وجه با هم  کتاب‏شناســی انتقادی آثار او
گانه تصحیح و تحقیــق و آن گاه نقد  یــم و هــر یــک از آن‏ها را اثری مســتقل بدانیــم، وجدا نیامیز

تطبیقی کنیم.

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یم که در مقایســه با نســخه‏های  ، نســخه‏هایی از یک اثر دار عــاوه بــر تحریر‏هــای فوق‏الذکر
گانــه از آن اثــر را در ذهن  ی اختــاف دارنــد کــه مســألۀ تحریری جدا مضبــوط و معتبــر بــه قــدر
مصحّح القا می‏کنند. بعضی از این گونه نسخ را بدون هیچ عمد و قصدی و بی‏توجه به آن که 
تحریــری از آن پرداختــه آیــد، کاتبانی فاضل به نیت اســتفادۀ خصوصی خــود کتابت کرده اند؛ 
زیرا هم‏چنان که پیش از این اشــاره کردیم عده‏ای برای استفادۀ شــخصی خودشــان، نه برای به 
ف، نُسَخ را با سلیقۀ خود تلخیص می‏کرده‏اند، 

ّ
دست داشتن یک نسخۀ کامل یا عین تحریر مؤل

و یــا کلمــات و عبــارات آن را تغییــر می‏داده‏انــد و مطالبــی را به غــرض ایضاح بیشــتر وارد متن 
می‏ســاخته‏اند. ]۱۸[ این دســته از نُسَخ _که بیشــتر از کتاب‏های مدرسی نویسانیده شده_ نباید 
از نســخه‏های معتبــر در نقــد و تصحیح به شــمار آیند و یا به عنوان تحریــر نگارش‏های مربوط 
شــناخته شــوند؛ زیرا این دســته از نســخ بــه قیاس با هیــأت تالیف آن آثــار بــه منزلۀ کتابچه‏ای 
است که مثلا دانشجویی در روزگار ما از کتاب‏های مدرسی برای استفادۀ شخصی خود فراهم 

می‏آورد، هیأتی که به هیچ وجه صورت و معناى یک اثر را ضمانت نمی‏کند.

4. نگارش‏های مترجَم
کــم نیســتند نگارش‏هایــی که در طی هزار و اندی ســال، از زبان‏های عربی و سانســکریت و در 

دوره‏های متأخر از زبان‏های ترکی، فرانسه و انگلیسی، به زبان فارسی ترجمه شده‏اند.
فــن ترجمــه در زبان فارســی و در میــان مترجمان فارســی‏زبان، در ادوار مختلف شــیوه‏های 
مختلف داشته است. گاه مترجم اثر مورد نظرش را بدون هیچ گونه جرح و تعدیل و یا کاستن و 
افزودن مطالبی ترجمه کرده، به نحوی که یا ترجمه‏ای ارائه داده است تحت‏اللفظ و یا ترجمه‏ای 
پرداخته مطابق با اصل، اما نزدیک به طبیعت زبان فارسی، که در آن صبغۀ ترجمۀ تحت‏اللفظی 
مشــهود نیســت. این شــیوۀ ترجمه به ندرت در میان مترجمان سده‏های ششم تا هشتم هجری 

دیده می‏شود و بیشتر درمیان مترجمان پس از سدۀ نهم معمول بوده است.
، مترجــم اثــر مورد نظــرش را با جــرح و تعدیل و تحقیــق، و کاســتن مطالبی و  و گاهــی دیگــر
افــزودن مطالبــی دیگــر و تغییراتــی در ترتیب آن فارســی کرده اســت. بیشــتر نگارش‏هایی که به 
اهتمام مترجمان ســده‏های ششــم تا هشــتم هجری فارســی شــده‏اند، بر مبنای همین ســنّت و 
پســند رایــج در میان مترجمــان، ترجمه گردیده‏اند. این اســلوب ترجمه را می‏تــوان ترجمۀ آزاد یا 

ترجمۀ متصرّفانۀ توأم با تحقیق نامید. ]۱۹[
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یــخ زبان فارســی در هــر دوره‏ای، بــه ارتبــاط بــا پســند‏های فرهنگــی،  بــه هــر حــال، در تار
ی که مترجمان ســده‏های دوم تا پنجم به  مترجمــان بــه موضوعی خاص توجــه کرده‏اند، به طور
ترجمۀ قرآن مجید اهتمام داشــته‏اند، و مترجمان ســده‏های ششم تا هشتم بیشتر به نگارش‏ها 
و آثــار خانقاهــی توجــه کرده‏اند، و مترجمان ســده‏های دهــم و یازدهم در ایران به فارســی کردن 
و  پرداخته‏انــد.  سانســکریت  ترجمۀ آثــار  بــه  شبه‏قارۀ هندوســتان  در  و  شــیعی،  نگارش‏هــای 
پایی  یخــی و جغرافیایی از زبان‏های ارو یه، بیشــتر به ترجمۀ آثار تار اهل ترجمــه به روزگار قاجار
ی آورده‏انــد کــه از نتیجۀ مســاعی و تلاش‏هــای همۀ آنــان صد‏هــا ترجمۀ اســتوار و نااســتوار  رو
موجــود اســت که نســخه‏های مضبوط و مغلــوط آن در کتابخانه‏های ایران و کشــور‏های جهان 

ی می‏شود. نگهدار
نقــد و تصحیــح ایــن دســته از آثــار مترجَــم فارســی، علاوه بــر مراحــل مشــترک تصحیح که 
در زمینۀ همۀ متــون معمــول اســت، ویژگی‏هایــی خــاص دارد که بایــد مصحّح بــه آن ویژگی‏ها 
توجــه کنــد. نخســتین و در عین حــال مهم‏ترین ویژگی در تصحیح آثار ترجمه‏شــده این اســت 
ح یــا مضبوط و معتبر از اصــل تألیف را فراهــم آورد و متن مترجم  ــح نســخه‏ای مصحَّ کــه مصحِّ
را بــه لحــاظ چگونگی اســلوب مترجــم و کیفیت ترجمه، با اصل متن بســنجد ]۲۰[، از نســخه یا 
گر از  نســخ اصــل تألیــف به منزلۀ نســخه‏ای در تطبیق نســخه‏های متن مترجم بهره‏ور گــردد، و ا
گزیر اســت، حتماً آن‏ها را به ضبط‏هــای اصل متن قیاس و  تصحیحــات قیاســی متن مترجم نا
مســتند کند. البته باید توجه داشــت که ممکن اســت نســخه‏های موجود از اصل متن، با متن 
مترجــم از نظــر پــاره‏ای از ضبط‏هــا و تبویب ابواب و فصــول و ترتیب عناوین هم‏ســان و مطابق 
نباشــد. در این صــورت نبایــد مصحّــح نســخه‏های متــن مترجــم را نادیــده انــگارد و اســلوب و 
ضبط‏هــای اصــل متــن را اعتبــار دهد؛ زیرا محتمل اســت کــه مترجم نســخه‏ای از اصل متن را 

مدار ترجمه قرار داده باشد که در دسترس مصحّح نیست.
نیــز گفتنــی اســت که پاره‏ای از ترجمه‏ها بر مبنای نســخه‏های مغلــوط و نامضبوط از اصل 
ی که همۀ نواقص وضبط‏های نادرســت آن نســخه بــه ترجمه راه  متــن، ترجمه شــده‏اند به طــور
ی می‏شــویم کــه مترجم  یارو یافتــه اســت. از این‏جاســت کــه به نــدرت با متن ترجمه‏شــد‏ه‏ای رو
نخســت اصــل متــن را تصحیــح کرده و ســپس به ترجمــۀ آن پرداخته باشــد. بنابرایــن، نباید در 
تصحیح متن، مترجم، نســخه‏ای از اصل تألیف را در جمیع موارد، نســخۀ اصل به شــمار آورد 
و نســخه‏های متــن مترجــم را از حیّز اعتبار به دور دانســت، هم‏چنان که نبایــد در تصحیح آثار 
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مترجــم از نســخۀ اصل متــن غفلــت کــرد؛ زیرا توجه به نســخه‏ای مضبــوط از اصل متــن نه تنها 
تصحیح متن مترجم را اســتوار می‏دارد، بلکه مصحّح را در نقد و بررســی اثرِ ترجمه‏شــده، مدد 
می‏رســاند؛ زیرا از نکات بســیار مهم در احیاء نگارش‏های ترجمه‏شــده، این اســت که مصحّح 
روشــن ســازد کــه آیــا متــن مترجــم، محقّقــان را از مراجعــه به اصــل متن بی‏نیــاز می‏کند یــا نه؟ و 
آیــا متــن مترجــم فوایدی دارد کــه از اصل متن بــه حاصل نمی‏آید؟ از این گذشــته، هســتند آثار 
ترجمه‏شــده‏ای که بر اســاس نســخه‏های کهن و مضبوط فارسی شده، و به قیاس با نسخه‏های 
م اســت کــه گاهی ترجمانی که مثلاً 

ّ
متأخــر و نامضبوط اصل تألیف درخور اعتنا اند؛ زیرا مســل

در ســدۀ هفتم، اثری از آثار ســدۀ پنجم یا ششــم را ترجمه کرده اســت، به نســخه‏ای معتبر از آن 
اثر دسترســی داشــته، که ممکن اســت آن نســخه بر اثر رخداد‏های سیاسی فرهنگی فوت شده 
و به روزگار ما نرســیده باشــد. در این صورت نســخه‏های مضبوط و معتبر آن ترجمه، نه تنها به 
عنوان متنی از متون فارســی حایز اهمیت اســت، بلکه به لحاظ شــناخت اصل تألیف، و هم 
به جهت نقد و تصحیح نســخه‏های اصل متن، شــایان تأمّل و بررســی اســت. به عنوان مثال، 
کندگی‏هایی که نســخه‏های متن  یم که با همه تشــتت و پرا ترجمۀ فارســی صیدنــه را مدّ نظــر آر
یه، که در هیچ یک از نســخ  مترجــم آن دارنــد، ترجمۀ مزبور دارای بخشــی اســت در خواص ادو
یخی که مصحّحان   حالی‏که قراین و شــواهد تار موجود متن عربی آن کتاب دیده نمی‏شــود. در
اثــر مذکــور به آن‏ها توجه داده‏اند ]۲۱[ مؤیّد این نکته اســت که بخــش مزبور گویا در اصل تألیف 
، نُسَخ متن مترجَم   این رو یحان وجود داشته، و نسخه‏های موجود از متن عربی فاقد آنند. از ابور
، سوای فواید عصری روزگار مترجم، از نظر نقد و تصحیح متن عربی صیدنه نیز می‏توانند  آن اثر

مفید و مؤثر باشند.
یم که تعریب شــده‏اند. در تصحیح این  هــم در میان آثار فارســی به نگارش‏هایــی برمی‏خور
 چند که اندک‏اند_ نباید از نسخه‏های متن معرّب آن‏ها غفلت شود،  دسته از آثار فارسی نیز _هر
هم‏چنان که نقد و تصحیح نسخ متن فارسی آن‏ها، آن گاه به کمال می‏رسد که نسخه‏های متن 

عربی‏شده نیز مدّ نظر مصحّح باشد.
 تصحیح متون مترجم است، توجه به نسخ ترجمه‏هایی است  ویژگی دیگر که خاص نقد و
یخ زبان فارســی از یک اثر صورت پذیرفته باشد. می‏دانیم که در گذشته  که ممکن اســت در تار
ــت عدم وجود ابزار ارتباطــات جمعی و گروهی، اهل زبان در یــک منطقه از جمیع کار‏ها 

ّ
بــه عل

ت اســت که 
ّ
گاه نبوده‏اند به این عل و تلاش‏هــای فرهنگــی هم‏زبانان‏شــان در منطقــه‏ای دیگــر آ
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برخی از آثار عربی دو بار و یا بیشتر به زبان فارسی برگردانیده شده‏اند.
در نقــد و تصحیــح ایــن دســته از آثــار مترجَم که دارای دو یــا چند ترجمه‏انــد و از هر یک از 
ترجمه‏هــای آن، نســخه‏هایی موجود اســت، علاوه بر آن که نســخه‏های معتبر متــن اصلی از اثر 
مورد نظــر می‏تواننــد بــه حیث نســخه‏ای کمکی به کار آینــد، توجه به نســخه‏های مضبوط دیگر 
گر مصحّــح به ناچار شــیوۀ تصحیح  تراجــم آن اثــر نیز بســیار راه‏گشــا و کارســاز اســت، خاصه ا
قیاســی را انتخــاب کنــد، بــر تصحیحات قیاســی او نمی‏توان صحــه گذارد، مگر آن‏هــا را که به 

قیاس با نسخ ترجمه‏های دیگر تصحیح‏شده‏اند.

5. متون مشروح
از بیشتری آثار مَدرسی یعنی نگارش‏های که در میان اهل زبان به عنوان کتب درسی و تعلیمی 
شــناخته می‏شــده‏اند، شــرح‏های متعددی در دست اســت؛ مانند شــرح‏هایی که بر گلستان و 
بوستان سعدی نوشته‏اند، و یا شروح دیوان حافظ، و آداب المریدین سهروردی و رسالۀ قشیری 

.  دمنه انشاء نصرا للهمنشى، و ده‏ها شرح دیگر بر ده‏ها متن دیگر و شرح اشعار کلیله و
کثر شــرح‏های متون مشــروح، بنا بر ســنّت گزاره‏نویســی بر متون مدرســی، از جمله شــروح  ا
ممزوج‏اند، به نحوی که شارح، اصل متن را به صورت بندبند نقل کرده، و آن گاه از نظر ساخت 
و دســتور زبــان و معانــی واژگان و مصطلحــات، و ســرانجام مفهــوم آن‏هــا را آورده و روشــن کرده 
 تصحیح متونِ شرح‏شده شایان توجه و بررسی است؛ زیرا  است. هر یک از آن شرح‏ها در نقد و
کم نیست شرح‏هایی که شارحان، متن اثر مورد نظرشان را بر اساس نسخه‏ای مضبوط و معتبر 

و قدیم نقل کرده و به شرح آن‏ها پرداخته‏اند، و بسا که آن نسخه به روزگار ما نرسیده باشد.

6. متون منظوم
مقصود ما از متون منظوم صرفاً دواوین شــاعران و ســخنوران اســت که پیش از این در بخشــی 

گانه از نسخه‏شناسی آن‏ها به غرض نقد و تصحیح‏شان یاد کردیم. جدا
تصحیــح انتقــادى هــر یک از دواوین ســخنوران هم‏چنان که طبیعت خــاص خود را دارد و 
بــه ارتباط نســخه‏های موجــود، آن‏ها می‏توان بر مبنای یکی از شــیوه‏های تصحیــح _که پیش از 
این در همین بخش در پیرامون آن‏ها ســخن گفتیم_ به نقد و تحقیق آن‏ها اهتمام کرد، ولیکن 
تصحیح این نوع از متون فارسی هم خصوصیاتی دارد که توجه به آن‏ها تلاش و سعی مصحّح 

را قرین کمال می‏گرداند.
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ق شــدن این 
َ

مهم‏تریــن ویژگــی در نقــد و تصحیــح دیوان‏های ســخنوران فارســی‏زبان، محقّ
نکته اســت که آیا شــاعر مجموع ســروده‏هایش را جمع کرده، یا جامع اشعار او در زمان حیاتش 
؟ اهمیت این نکته در این اســت که مصحّح  دیوان او را فراهم آورده اســت، یا پس از حیات او
به چگونگی نخستین نسخۀ مکتوب از دیوان شاعر پی می‏برد و این مطلوب، نه تنها مصحّح 
را در نسخه‏شناســی نســخ موجــود از دیوان شــاعر مورد تتبعــش کمک می‏کند، بلکــه از وجود و 
کندگی اشــعار شــاعر اطلاعاتی به حاصل می‏آورد، که منجر به بازگشــایی  فقدان و تجمع و پرا
روزنه‏هــای تحقیــق و جســتجو در ابیاتی می‏شــود که ممکن اســت در نســخ دیوان مورد نظرش 

ثبت نشده باشند.
ویژگی دیگر که اهمیت آن بیشــتر از ویژگی مذکور اســت، شــناخت مأخذ و منابعی اســت 
ی از  یــخ ادبیــات منظــوم فارســی درخــور اعتنــا ‏انــد. در میان بســیار گاهــی از تار کــه بــه غــرض آ
یه تا عصر ما در بررســی ادبیات منظوم فارســی قلم زده‏اند، مرســوم  محقّقــان کــه از روزگار قاجار
ایــن بوده اســت کــه نســخه‏های دواوین ســخنوران و ضبط‏هــای تذکره‏نویســان را در تحقیقات 
خــود اصــل قــرار داده‏اند، و به ضبط‏های منابــع موثقی _که بدون آن‏ها نمی‏تــوان نقش کاملی از 
ادبیــات منظوم فارســی بربســت_ اعتنــا نکرده‏اند. البتــه در دو دهۀ متأخر برخــی از مصحّحان 
متــون منظــوم با آن‏که رســم محدود و متداول مذکــور _یعنی توجه به نســخ دواوین و ضبط‏های 
اربــاب تذکــره_ را رعایت کرده‏انــد، ولیکن در خصوص کمیت ابیات وضبط‏های اشــعار برخی 
از شــاعران فراتــر رفتــه، و برخــی از منابــع را _کــه در نقــد و تصحیح دواوین شــعرا اعتبــار دارند_ 
مطمح نظر داشــته‏اند. ]۲۲[ اما این ویژگی نقد و تصحیح دیوان‏های ســخنوران به نزد عده‏ای از 
مصحّحان آشــکار نیســت، و این نکته سبب شده است که در تصحیح این نوع از متون صرفاً 

به ضبط نسخه‏های آن‏ها و گاهی هم به ضبط‏های ارباب تذکره بپردازند.

مّهات منابع
ُ
ا

جــا دارد کــه اُمّهــات منابعی را که به جهت تحقیق و تصحیح دواوین و ســروده‏های ســخنوران 
فارسی‏زبان مؤثر و مفیداند، نام ببریم:

1. متون تاریخی
یخی، نبوده و بعضی از  ی در تمدن اســامی ایران یک مســألۀ صرف تار یخ‏نگار می‏دانیم که تار
ی که سوای وضع فنی  یده بوده‏اند، به طور مورّخان فارسی‏زبان، خود ادیبان و ادب‏شناسان ورز
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خاص در ادب فارســی با شــعر فارســی و عربی نیز آشــنایی داشــته‏اند، و عده‏ای از آنان ابیات 
یخی،  یــادی از شــاعران پیشــین و معاصر خــود را از یاد کــرده بودند و حین نوشــتن واقعات تار ز
بــه لحــاظ چاشــنی دادن به کلام خود، به آن‏ها اســتناد و استشــهاد کرده‏اند. از این‏جاســت که 
یخــی در زبان فارســی، می‏تواننــد از جمله اهم منابع تحقیــق در زمینۀ ادبیات  نگاشــته‏های تار

فارسی به شمار آیند.

دیدگاه‏های سه‏گانۀ بهره‏یابی از متون تاریخی
یخی برای شناخت گسترده‏تر ادبیات منظوم فارسی می‏تواند  بهره‏یابی و استفادۀ ما از متون تار

از دیدگاه‏های سه‏گانۀ زیر باشد:

الف. در تصحیح و تنقیح دواوین سخنوران

پیداست که از دواوین عده‏ای از شاعران مانند منوچهری، فرخی و عنصری، تا کنون نسخه‏ای 
نمی‏شناســیم کــه پیــش از هشــتصد هجری کتابت شــده باشــد. تصحیح دیوان‏های شــاعران 
مذکــور عمومــاً بــر اســاس نســخه‏های موجــود _کــه مخــدوش و متأخرنــد_ انجــام شــده اســت. 
یخی مانند طبقاتِ منهاج‏الســراج، مطلع سعدینِ   حالی‏که اشــعار این شــاعران در متون تار در
یخ‏نامۀ هراتِ سیفی و غیره آمده است. و چون از این متون نسخه‏هایی معتبرتر  سمرقندی، تار
وجــود دارد، و نیــز چــون مؤلفــانِ مؤلفات فوق‏الذکر چند صد ســالی به شــاعران مذکور نزدیک‏تر 
ی نســخه‏های کهن‏تر ثبــت کرده‏اند، بنابراین، نُسَــخ معتبر متون  بوده‏انــد، و اشــعار آنــان را از رو

یخی مزبور در تصحیح دواوین این دسته از شاعران مفید است و مغتنم. تار

ب. بهره بردن از ابیات درج‏شده در متون تاریخی

یخی به منظــور تحقیــق در ادبیات منظوم فارســی، به  بهرۀ دیگــری کــه بــر اثــر تأمّــل در متــون تار
یخ‏نویســان از نســخه‏هایی از دواوین شــاعران نقل  حاصــل می‏آیــد، وجــود ابیاتــی اســت کــه تار
کرده‏اند، که ممکن است آن نسخ به ما نرسیده باشد، و هم این ابیات در مجموعه‏های مدوّن 
یخــی باشــد. چنان‏که این  شــعری راه نیافتــه، و فقــط راه رســیدن بــه آن‏هــا تفحص در متــون تار
، چاپ  قطعۀ ســنایی غزنوی، کــه در مــدح قوام‏الدین ابوالقاســم وزیر گفته اســت، در دیــوان او

استاد مدرس رضوی وجود ندارد.
ــو انــد ــوی تـ ــ ک ــرِ  ــ ک‏بـــوســـانِ س گــیــی‏نــوردخـــا چـــرخ و خــورشــیــد و مـــهِ 
ــد انـ تــــو  بــــــام  و  در  ــاه لاجــــــــــورد ]۲۳[پـــاســـبـــانـــان  ــ ــارگـ ــ کـ ــان  ــ ــنـ ــ وشـ ر
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ثار سخنورانِ درج‏شده در متون تاریخی ج. بهره بردن از نام و نمونۀ آ

یخــی ذکر نام و نمونۀ صد‏ها ســخنور گم‏نام رفته اســت کــه تذکره‏های موجود،  هــم در متــون تار
گر دارند اطلاعات آن‏ها با توجه به نکات مضبوط  اشــتمال بر نام و نشــان و آثار آنان ندارند، و ا
یخــی، منبعــی اســت غنــی از بــرای  ، متــون تار  ایــن رو یخــی کامل‏شــدنی اســت. از در متــون تار
تهیۀ فرهنگی مشــتمل بر نام و نشــان ســخنوران فارســی‏گوی، که مانند فرهنگ مرحوم خیام‏پور 
ی  ی از سخنور صرفاً بر اســاس منابع مشــهور تذکره‏یی فراهم نیامده باشــد. چنان‏که سیفی هرو
یســته و گویــا از مریدان  یــاد می‏کنــد ]۲۴[ بــه نام شــهاب بغدادی که احتمالاً در ســدۀ هفتم می‏ز

شیخ عبدالرحمن اسفراینی بوده و در ستایش همو سروده است:
آنک هست والدّین  نورالحق  ید عهد،  ــای سخابایز ــ یـ کـــوه حــلــم و در ــان قـــدر و  ــ آسم
سلوک و  سیر  کز  خلق،  دلیل  ثــانی،  انــهــاشبلِی  ــتـــدا و  ابـ ــر وی رمــــوز  بـ کــشــف شـــد 
ــاب مـــلـــت، مـــرجـــع اهــل هــنــر ــ ــ ب کــهــف شـــرع مصطفامــقــصــد ار گــیــی،  حــامــی‏ابــنــاء 
العمل نهج  من  التوحید  إلى  یهــدى  حلمه یحصى حمى التقدیس من وجه العلىعلمه 

فرید کشــی  بــه:  از شــاعران مشــهور  ابیاتــی  بــه  یخ‌نامــه‏اش  تار از  و همــو در جایــی دیگــر 
 ،)۷۲۲ )ص  عزیــزی   ،)۶۸۴ )ص  )؟(  ســدۀ هفتم  مردمــان  از  حســین خوارزمی   ،)۶۱۷ )ص 
ی )ص ۵۷۱(، عمری نســفی )۴۵۰(، جلال ترمــذی )ص ۳۶۴(، کمال فوشــنجی  ســعید باخرز
)ص ۳۳۰(، حمید ســیمکش )ص ۵۱ و ۲۱۸( عبدا للهقاضــی )ص ۱۴۲(، یحیی عراقــی )ص 
۱۳۵(، صلاح ســنجری )ص ۱۳۲(، مؤیّد نسفی )ص 77 - ۷۸(، مسعود نوکی )ص ۵۰( و غیره 
ی از آنان در تذکره‏های موجود دیده نمی‏شود. و از همین دسته از  استشهاد کرده، که ذکر بسیار
یاد  یخ الوزراء ابوالرجاء قمی: صارم‏الدین خبره )ص ۱۲( کمال‏الدین ز سخنوران پیشینند در تار
)ص ۲۴۱(، حکیم کوشــککی )ص ۱۷۵(، مســعود کنانی  )ص ۲۵۶(، جمال‏الدین خجنــدی 
)ص ۹۰(، کــه نــام و نشــان و نیــز نمونه‏هــای شــعر آنان را فقــط در کتاب قمی کــه از جمله متون 

یخی است می‏یابیم. ]۲۵[ تار

2. متون لغوی

از منابع سرشــار ادبیات منظوم فارســی، لغت‏نامه‏هایی است که دارای شواهد شعری هستند، 
 چند کتاب‏های لغت توأم با شــواهد شــعری، به جز لغت فرس، دیرینه و کهن نیســت، ولی  هر
فانِ آن‏ها هزاران بیت از ســخنوران 

ّ
یم که مؤل از سدۀ هشــتم به بعد، چندین لغت‏نامۀ ارزنده دار
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فارسی‏زبان را برای نشان دادن معانی لغات و واژه‏ها شاهد آورده‏اند.
لغت فرس اسدی طوسی، که نزدیک به صد بیت شاهد شعری دارد، با آن‏که هنوز نسخه‏ای 
معتبر و کهن آن به ما نرسیده، ولی نسخۀ پنجاب این فرهنگ‏نامه چندین بیت تازه دارد که در 
دیگر نسخه‏های آن نیست، و نیز در همین نسخه با اسم چند شاعر گم‏نام آشنا می‏شویم که از 

لحاظ تحقیق در نام و نشان سخنوران خراسان مغتنم است و ارزنده. ]۲۶[
فرهنگ‏نامه‏های دیگر مانند مترادف الألفاظ شیخ راجن غزنوی ]۲۷[، جهانگیری، رشیدی، 
کســتان  آننــدراج، مصطلحات الشــعراء و ده‏هــا فرهنــگ ادبــی دیگــر _که در شــبه‏قارۀ هند و پا
 چند از نظر تحقیق در اشــعار  تألیف شــده‏اند_ مملو از ابیاتِ ســخنوران فارســی‏زبان اند که هر
شــاعران پیشــین چندان راه‏گشــا نیســتند، ولــی در زمینۀ ادبیــات منظــوم ایــران در ادوار متأخر 
حکایــت تــازه و ناشــناخته‏ای را به حاصل می‏دهنــد. چنان‏که مثلاً در فرهنــگ آنندراج بیش از 
چنــد صــد بیت از ســروده‏های شــاعران ســدۀ نهم تا یازدهم را در مایۀ شهرآشــوب و پیشــه‏های 
اجتماعــی می‏تــوان جســت که حتی در رســاله‏ها و منظومه‏های مربــوط و مخصوص این زمینه 

هم دیده نمی‏شود. ]۲۸[

3. متون خانقاهی

نگاشته‏های عرفانی _که نگارنده از آن‏ها به متون خانقاهی تعبیر می‏کند_ از غنی‏ترین منابع 
تحقیــق در خصــوص فرهنــگ مردمــی، پســند‏های اجتماعی و خاصــه ادبیات منظــوم ایران 
انــد؛ زیــرا پیران دیده‏‎ور _که بیشــترینۀ آنان صاحــب طبع و قریحۀ شــاعری بوده‏اند_ به‏واقع در 
قلمرو شــعر و شــاعری نهضتی فکری ایجاد کرده و ادبیات منظوم فارســی را از زیر سمّ اسبان 
ســاطین و مضامین مبتذل آنان برکشــیده و به بیشۀ اندیشــه مردمی‏و انســانی رسانیده‏اند. با 
آن‏که متفکران خانقاهی، خود از سخنوران زبان فارسی بودند، ولی بیشتری آنان از شاعری به 
معنای پیشــه احتراز داشــتند و هرگز در پی ثبت احوال و اشعارشــان نبودند. به این جهت، 
ی منظوم در قالب‏های  بیشــترین گم‏نامان ادبیات منظوم فارســی از زمرۀ خانقاهیانند که آثار
ی از آن‏هــا در تذکره‏های  شــعری _خاصــه در قالب‏هــای غــزل و رباعی_ ســروده‏اند کــه بســیار
رســمی درج نشــده، ولــی در میــان رهــروان طریقت مشــهور بــوده و در پــاره‏ای از نگاشــته‏های 

همراهان آنان ثبت شده است.
بنابرایــن، توغّــل در متون خانقاهی به منظور تحقیق در ادبیات منظوم فارســی، گوشــه‏های 
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ناشــناختۀ این زمینــه را می‏شناســاند و آشــکار می‏کند. چنان‏کــه ما در هیچ یــک از تذکره‏های 
فارســی بــا شــاعری بــه نــام احمد ســمعانی )م ۵۳۴ ھ. ق( متخلص به رهی، آشــنا نمی‏شــویم، 
 حالی‏که او از ســخنوران توانای زبان فارســی در ســدۀ پنجم و ششــم هجری بوده و اشعارش  در
ی  فقط در کتاب ارزندۀ روح الارواح ثبت شــده اســت ]۲۹[، و نیز در تذکره‏های فارسی با سخنور
پنج غزل و قطعه  ی نمی‏شویم. حال آن که نام‏برده نزدیک به بیست‏و یارو به نام محمد اشنوی رو
ی از آن‏ها را صرفاً در ترجمۀ اسماعیل ماشاده از  و رباعی دارد با تصاویر بکرِ شاعرانه، که مقدار
ی اشنوی را  عوارف المعارف شهاب‏الدین سهروردی می‏توان دید. ]۳۰[ برای این که پایۀ سخنور

بسنجیم، به این غزل او توجه می‏دهیم:
برخیزد کــار  وی  ر ز  هستی  تهمت  ایــن  گــر  کـــوی یـــار بــرخــیــزدا ــزاران نــعــرۀ مــســی ز  ــ ــ ه
ــاسی ز عــشــق او خــبــر یــابــد ــ ــار شّم ــ کـــــزان زنّــــــار بــرخــیــزدوگـــر زنّـ ــی  ــاالحــ ــ ز ســــاف أن
گــلــزار بخــرامــد ــدار در  ــ ــار آن دل گــلــزار برخیزدوگـــر یــک‏ب هــم انـــدر حــال رســم خــار از 
کسوت عزّت پدید آید بــرخــیــزدوگر یک لمحه اندر  ابــــــرار  ــز  کـ یـــــــاه  واو و  آه  هـــــــزاران 
کن پیدا  لطف  زلــفِ  ز  ئی  مــو ســرِ  ینا  برخیزدنگار کار  هــزاران  را  ما  تو  کارِ  ین یک  کز
ــبــار برخیزدعجب نبود چو هدهد را سلیمان تاج می‏بخشد ان ــن  یـ از تی  قـــو را  کـــور  کــه مـــور 

بــرای منجــز شــدن اهمیــت و پایــگاه متــون خانقاهــی در حوزۀ تحقیقــات ادبیــات منظــوم 
یم: در کم‏تر تذکــره‏ای می‏توان  فارســی و تصحیــح متون منظوم، بــه ذکر دو نمونۀ دیگــر می‏پرداز
 حالی‏که نام‏برده از پیران  ی را به نام نورالدین عبدالرحمن اسفراینی دید، در نام و نشان سخنور
سخن‏ســرای فارســی‏زبان در قلمرو زبان و ادب عربی _یعنی بغداد در سدۀ هفتم هجری_ بوده، 
ی ســخته در مایه‏هــای عرفــان اسلامی‏ســروده اســت. به این ســه بیت از غــزل او توجه  و اشــعار

بفرمایید:
ــودم ــار آشــنــا ب ــا یـ ــه ب ک وز بُـــرنـــایی  ــا ر ــغ ی ی ندانستم، ز دست غم ر‏ها بودمدر هوس‏باز
ون کردند ی بر بودممرا از محفل مستان به صد زار ناسزا  من  مگر  مــعــاذالله  بخــی،  از  نه 
ید مستان را ی میازار که من هم پارسا بودممسلمانان به مستور  ]۳۱[بترسید از قضای بد 

اشــعار و ســخنان منظوم این پیر روشــن‏ضمیر را فقط می‏توان از طریق نگاشته‏های عرفانی 
خود او دستیاب کرد، وگرنه تتبع در تذکره‏های شاعران، ما را به نام و آثار این سخنور سدۀ هفتم 

هجری نمی‏رساند. ]۳۲[
کــه در تذکره‏هــای متأخــر بــه نــام شــاعر نیــز شناســانیده‏اند، و   چنــد  احمــد غزالــی را هر
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دانشــمند ارجمند آقای احمد مجاهد با فحص بلیغ مجموعه ابیات و ســخنان منظوم او را در 
: مجموعه‏آثار او جمع کرده است ]۳۳[، ولی این رباعی او

ــارم خواهد ــارم خواهدهِــل تــا بکند هــر آنچــه ی کـ ، همــه نــظــام  ــار کــان یـ
وزگــــــارم خــواهــد خواهداو حــســن جمـــال ر نگارم  آن  که  من  به  باد  آن 

در هیــچ یــک از منابــع دیگــر دیــده نمی‏شــود و فقــط جبرئیــل خرم‏آبــادی آن را بــه نــام او در 
رسالۀ خلوات و جلوات درج کرده است. ]۳۴[

سَخ خطّی
ُ
4. متعلقات ن

از جملــه منابــع غریب و ناشــناخته در تحقیقات معاصران یادداشــت‏هایی اســت که نگارنده 
آن‏ها را به نام متعلقات نسخه‏های خطّی می‏خوانم.

ایــن متعلقــات می‏تواننــد شــامل یادداشــت‏های ظَهر‏هــا، حاشــیه‏ها، و پــس از ترقیمه‏های 
نُسَخ خطّی بشوند، که در پاره‏ای از مخطوطات دیده می‏شود، و توسط کاتب و یا مالک نسخه 
نویســانیده شــده اســت. گاهی این یادداشت‏ها شامل ســروده‏هایی به زبان فارسی است با ذکر 
نــام گوینــده، که در هیچ یک از منابع دیگر و از جمله در تذکره‏های شــاعران دیده نمی‏شــود، و 
یا با توجه  ی نسخه‏هایی دیگر اعم از بیاض‏ها، جُنگ‏ها و کاتب نسخه یامالک آن، آن‏ها را از رو
بــه مســموعات و یــا دیگر منابــع مکتــوب و غیرمکتوب در نســخه‏ای از کتابی یادداشــت کرده 
است. تأمّل بر این گونه نسخ، نکات تازه و ناشناخته‏ای را در قلمرو تحقیق مخطوطات عنوان 

ق را به نکات مذکور نمی‏رساند. ، محقِّ می‏کند که گاه‏گاهی جستجو در صد‏ها منبع معتبر
ی  اتفاق را، بیشــتر این دســته از یادداشــت‏ها در زمینۀ ادبیات منظوم فارسی است، به طور
ــق بــه یادداشــت‏های مزبور باشــد_ بررســی کنیم 

ّ
گــر ده نســخۀ خطّی را _کــه محشّــی و معل کــه ا

، فوایدی در زمینۀ سخنان منظوم  بدون تردید بین شــش تا هشــت نسخه از ده نســخۀ مورد نظر
ســخنوران فارسی‏زبان دارد. ماننده‏ها و شــواهدی بی‏شمار برای این بحث می‏توان ارائه داد که 

متأسفانه به جهت احتراز از اطالۀ سخن به ذکر دو سه نمونه بسنده می‏شود:
در نسخه‏ای از رسالۀ »جلوات و خلوات« ]۳۵[ پس از ترقیمۀ آن، به خطّی غیر از خط متن، 
 چند از  یار ثبت شــده اســت، که هر دو رباعــی و یــک غــزل و یک قطعه به نام پهلوان محمود پر
 الحقایق« می‏شناســیم ]۳۶[ و در تذکره‏ها هم به نام و اشــعار او توجه  او منظومــه‏ای بــه نــام »کنز

داده‏اند ]۳۷[، ولی این اشعار را به نام او در جایی دیگر ندیدم:
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من مرده بُدم زنده شدم دوست ببُردگـــر مـــن بُمـــــرم مــــرا مــگــویــیــد بمــرد
ک ک سپردجان نور حقست و تنِ من مونس خا ک با خا حق نور ببرد و خا



آینه آوردم  خــود  وی  ر پیش  وز  معاینهدیــر بدیدم  مرگ  نشان  وی  در 
رد آینهموی سپید دیدم و رخسار گشته ز خشم  از  زدم  زمین  بر  حال  در 
نی مرا آیــنــهآیینه گفت از چه سبب می‏ز ــر  هـ بمــیــرد  زاد،  آدمـــی‏کـــه  ــر  هـ



نی شاد مشو خواجه، تو دین آر بدستشادی که در آمدست دینار بدست
گر رضای حق می‏طلبی ا دینار بده ز دست و دین آر بدستفی‏الجمله 



یــدن وی ســنــدان بــردر ــــدان ر به چشم از کوه و صحرا خار چیدنبــه دن
کــوه ــرِ  یـــدنبـــه نــعــلــن آب بــــردن بـــر ســ ــوه بــیــســتــون خــــــارا بـــر ــ کـ ــه  ــ ب
پـــیـــان نشستن بـــا  بــیــشــه  دویــدنمـــیـــان  پیکان  چــون  آب  وی  ر بــه 
ــوردن تخم حنظل مکیدنبه جــای نــان، بخ دل  خـــون  آب،  جـــای  ــه  ب
بی‏گاه و  گــاه  نیش‏خوردن  عقرب  زهـــر چـــون حــلــوا چشیدنز  افــعــی  ز 
ــرد عــاقــل خـــوش‏تـــر آیــد دیـــدنهمـــه بـــر مــ دور  از  جـــاهـــی  وی  ر کـــه 

و در پایــان ترقیمۀ مجموعۀ رســائل شــماره ۴۱۹۰، محفــوظ در کتابخانۀ ملی ملک، غزل زیر 
به نام شــهاب‏الدین ســهروردی _گویا و حتما صاحب عوارف المعارف، متوفی ۶۳۲ ھ. ق، که 

ظاهراً به دست مالک نسخه در سدۀ نهم هجری یادداشت شده آمده است:
ــم آویخ دام عــشــق  در  ــا  م ــاق،  ــشّ ــع ال ــا  ــ آدمـــیـــت بیختیمایّ ک  ز خـــا ــودِ خـــود  ــ ب ــردِ  ــ ـ

َ
گ

یختیمسر برآورد از میان جان و دل دیدار دوست بگر و  ــدر ــ ان بــدیــدیم،  او  جمـــال  چـــون 
داد آواز  غــیــب  ز  مــا  جـــان  ســـرّ  در  ــود آمیختیمهــاتــی  ــور خـ نـ تــیــرۀ تــو  ک  ــا مــا بــه خـ
آویختیمذرّه‏ای از نور عشق ما چو بر منصور تافت سرنگون  دارش  ز  قندیلی  هم‏چو 
منال ی  گرفتار از  وردی،  ســهــر شهاب  یختیمای  ر ــرک  یـ ز مـــرغ  ــرای  بـ از  دام  در  ــه  دانـ

گاه در  گــر در پیرامــون ادبیــات منظــوم فارســی باشــد، آن  متعلقــات نســخه‏های خطّــی، ا
حوزۀ تصحیــح و تحقیــق، پایــگاه برجســته‏تری می‏یابــد کــه مربوط به نســخه‏های پیــش از ۷۵۰ 
یــرا کــه یادداشــت‏های کاتبان و یــا مالکان نســخه‏های خطّــی که پیش  تــا ۸۰۰ هجــری باشــد؛ ز
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از مغــول نویســانیده شــده‏اند، مبتی بر اســنادی بوده اســت که بــر اثر حملۀ خانمان‏ســوز مغول 
معدوم شــده اســت، و نیز یادداشت‏های نسخه‏نویســان و مالکانِ نسخ تا ۸۰۰ هجری، می‏تواند 
، این یادداشت‏ها   این رو که بر پایۀ تتمۀ اسناد فرهنگی پیش از مغول صورت پذیرفته باشد. از
یــخ فرهنگی مــا را بیّــن و محقّق مــی‏دارد. البته این  و اشــارات، گاه‏گاهــی دقیق‏تریــن نــکات تار
نکته نیز گفتنی اســت که بیشــتر نسخه‏نویســان و مالکان نســخ‏خطّی تا هشتصد هجری، خود 
گاهی‏هایی بوده‏اند، و همانند آن عده از کاتبان سدۀ نهم و پس از آن نبودند  صاحب اطلاع و آ
کــه کمــال را فــدای جمال کردند، و نیز هماننــد بعضی از مالکان نبودند که نســخه‏ها را صرفاً از 

جملۀ اموال مادّی و اسباب عتیقه به شمار آرند.

5. نامه‏ها و منشآت

منشــآت و نامه‏های اخوانی عرفانی و سیاســی که این یکی از ســوی دانشــمندان به ســاطین و 
یخی، ادبی، سیاسی و  صدور نوشته شده باشد، از جمله منابع سرشار و مفید در تحقیقات تار
اجتماعی و حتى اقتصادى ما به شمار می‏روند، که متأسفانه کم‏تر مورد تفحص قرار گرفته‏اند. 
م این نگاشته‏ها وجود هزاران رباعی و غزل و قصیده و دیگر انواع شعر فارسی 

ّ
یکی از فواید مسل

اســت کــه نامه‏نــگار بــه مناســبت‏هایی یا خود ســروده و یا بــه ســروده‏های دیگران اســتناد کرده 
اســت. چنان‏که در کتــاب ارزندۀ فرائد غیاثی _که به اهتمام یوســف اهل در ســدۀ هفتم فراهم 
آمــده_ گاه‏گاهــی یــک قصیده یــا غزلی کامــل در متــن نامه‏ها دیده می‏شــود ]۳۸[ کــه پژوهش در 
پیرامــون گوینــدگان آن‏هــا، و نقد و تصحیح دواوین آنان و نیز اهتمــام در فراهم آوردن مجموعه 

اشعار و ابیات خود مؤلف _که از دانشیان سدۀ هشتم بوده_ لازم می‏نماید.
بــه هــر گونــه تــورق نامه‏هــا و منشــآت بــه منظور تحقیــق در ادبیــات منظــوم فارســی و نقد و 
؛ زیرا در مواردی از این گروه از نگاشته‏های فارسی محقّق به ابیاتی  تصحیح آن امری است ضرور
از ســخنوران ایران می‏رســد که در اســناد مســتقیم زمینۀ مــورد بحث _یعنی تذکره‏هــا_ نمی‏توان 
ســراغ آن‏ها را گرفت. به طور مثال، از یک رباعی از شــهاب‏الدین ســهروردی )م ۶۳۲ ھ. ق( یاد 
کنیــم کــه در هیــچ یــک از تذکره‏ها ثبت نشــده و فقط در منشــآت و نامه‏های رشــیدالدین وزیر 

آمده است، به این صورت:
گشاد گشادهجر تو نقابِ خوابم از دیده  دیـــده  از  کــبــابم  دلِ  خــونــابِ 
حالی که درآمد، آبم از دیده گشاده ]۳۹[یاد تو چو آتشی است اندر دل من
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6. جُنگ‏های ادبی
از جملــه اســناد و منابــع بســیار غنــی و بــا اهمیت در قلمــرو ادبیــات منظوم فارســی، جُنگ‏ها 
و بیاض‏هایــی اســت کــه در ادوار مختلف بــه نام‏های ســفینه، خرقه، توبره، جُنــگ و امثال آن 
یخ ادبیات منظوم از منابع  خوانده شــده‏اند، متأســفانه هم‏چنان که معاصران ما از محقّقان تار
م شعر و ادب 

ّ
پیشــین _که در این گفتار نشــان داده شــد_ غفلت کرده‏اند. این دسته از آثار مسل

فارسی را نیز کم‏تر ملحوظ داشته‏اند و بهتر است گفته شود در نقد و تصحیح اصلاً مورد تصفّح 
و تتبّع قرار نداده‏اند. و به ندرت دیده می‏شــود که عده‏ای از معاصران چند جُنگ کهن را مورد 
 حالی‏که جُنگ‏ها و ســفینه‏های شــاعرانه _هم‏چنان که گفتیم_ غنی‏ترین و  توجه داشــته‏اند، در
نیز معتبرترین منابع تحقیق در ادبیات منظوم فارسی و نیز نقد و تصحیح آن به شمار می‏روند.
ــت اساســی بی‏توجهــی محقّقــان معاصــر را بــه ایــن دســته از منابــع، بایــد در چگونگــی 

ّ
عل

یــرا نه تنهــا امروز فهرســتی مســتقل از ســفینه‏ها و جُنگ‏ها  فهرست‏نویســی جُنگ‏هــا بدانیــم؛ ز
پرداخته نشــده، بلکه عده‏ای از فهرســت‏نگاران در معرفی این گونه آثار خطّی شــتاب‏زده عمل 
کرده‏انــد و خواننــده را بــه جزئیــات محتویات و مضامیــن آن‏ها توجه نداده، و بــه صرف ذکر نام 
، تألیف فهرستی به نام   این رو کتفا کرده‏اند. از جُنگ یا سفینۀ اشعار و نسخه‏شناسی نسخ آن ا

»فهرست تطبیقی جُنگ‏ها« از کار‏های پژوهشی بسیار مهم و ضرور می‏نماید.
نیز چاپ جمیع جُنگ‏ها و سفینه‏های کهن که تا ۸۰۰ هجری فراهم آمده‏اند، چه به صورت 
لوحــی و عکســی و چــه به هیــأت حروفی و همراه بــا پژوهش، از لــوازم تحقیــق در حوزۀ ادبیات 
منظوم فارســی محســوب می‏شــود؛ زیــرا جُنگ‏های کهن نــه تنها در تصحیــح و تحقیق دواوین 
شــعرای پیشــینه _کــه نســخ دیوان آن‏هــا متأخــر و مخــدوش اســت_ کمــک می‏کننــد، بلکــه در 
عنوان شــدن ســخنوران گم‏نام و پاره‏ای از اشــعار آنــان نکاتی نازک ومفید بــه حاصل می‏دهند، 
کــه هیــچ یــک از عناویــن مزبــور و نــکات مذکــور را نمی‏تــوان از تذکره‏هــا و دیگــر نگاشــته‏های 
 )add 17 / 261( رســمی دســت‌یاب کرد. نگاهی به فهرســت اسامی شاعران در جُنگ شــماره
موزۀ بریتانیا ]۴۰[ و سفینۀ اشــعار )شــماره ۹۰۰( کتابخانۀ مجلس شــورا ]۴۱[، مؤیّد این ادعاست، 
ی کــه خوانندۀ ارجمند از تأمّل بر اســامی ســخنوران این دو جُنگ ادبی با بیش از ســی  به طــور
نام روبه‏رو می‏شــود که اصلاً ذکر نام و نشــان و آثارشــان را در هیچ یک از منابع دیگر نمی‏تواند 

به دست آرد.
ی، بــه جهــت آن که این بخش از گفتار حاضر را به شــواهدی مســتند کنیم که نظر ما را  بــار
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روشن و بیّن کند، به اختصار جُنگی از جُنگ‏های ادبی سدۀ دهم را معرفی می‏کنیم:
ی می‏شــود، و مشــتمل  کتابخانۀ ملــی ملــک، نگهــدار جُنــگ مزبــور بــه شــمارۀ ۵۶۴۰، در 
ی، جلال‏الدین محمد بلخــی،   نیشــابور اســت بــر اشــعار شــاعران شناخته‏شــده، ماننــد عطار
نعیمــی،  ی قهســتانی،  نزار مغربــی،  عراقــی،  اوحدی مراغــه‏ای،  ی،   حســین هرو امیر
کــه  ی اســفراینی و جامــی، و شــاعران ناشــناخته و ســخنورانی  ســید ‏نعمت‏ا للهولی، شیخ آذر
ی، کمال غیاث فارســی،  تــا کنــون آثــار منظــوم آنــان عرضــه نشــده اســت. ماننــد شــمال بخار
، سید حسین اخلاطی، ابوالوفای خوارزمی، معروف به پیر فریشته، و منظومه‏ای  مفید ابوالمظفر

 العاشقین. به نام رموز
ملاحظــه می‏کنیــد کــه همیــن جُنــگ متأخــر نــام و نشــان و پــاره‏ای از آثار ســه چهار شــاعر 
ناشــناخته را، و هم آثار کم‏یاب دو شــاعر شناخته را می‏شناساند، که از نظر تحقیق در ادبیات 

 تصحیح متون مربوط، نیک مفید است و سخت مغتنم. فارسی و نقد و
یســته، یکی از سخن‏شناســان  جامــع ایــن جُنگ که بدون تردید در ســدۀ دهم هجری می‏ز
آشــنا بــه رموز و اشــارات عرفان اســامی بوده، و گلچینی از اشــعار نغز شــاعران مذکــور را فراهم 
ی که در میانۀ هر غزل و قصیدۀ شاعری، خود بیتی ساخته یا انتخاب کرده  آورده است به طور
و به وســیلۀ آن غزلیات و قصاید هر شــاعری را به هم پیوند داده اســت؛ مثلا در میانۀ غزلیات 

مولانا، بیت:
گل ویــد  ک، تــا بــر ــا ک شــو خــ ــا کلخـ مظهر  نیست  ک  خا به جز  که 

ی، بیت: را مانند بندِ ترکیب‏بند، به تکرار جای داده و در میانۀ غزلیات شمال بخار
ــــم ــی ــ ــائ ــمــ ــ ــــۀ خــــدان ــن ــ ــی ــ خودبین شده‏ایم و خودنمائیممــــــا آی

را آورده و غزل‏هایش را به هم پیوسته است.
ی  گفتم که در جُنگ مورد بحث دو سه شاعر ناشناخته عنوان شده. یکی از آنان شمال بخار
اســت کــه نگارندۀ ایــن ســطور تا کنــون نام و آثــار او را در جایــی دیگر ندیده اســت. اینک برای 

یم: نمونه یک غزل او را می‏آور
بـــود و وجــود ــو هــســت  ت بـــودِ  ز  ــودای  ــ وج وجــــــود  در  ــود  ــ ــوج ــ م تـــــویی 
تلف مایه  و  ــان  ی ز از  ســود  ــود وجـــودنیست  ــون ز بـــــازار تــســت ســ چــ
 آتـــش عــشــق اســت ــر پـ تــــا بــــســــوزد بـــــــذوق عــــــود وجــــودمجـــمـــرِ دل 
محــــــراب تــــــــویی  را  وح  ــۀ ر ــ ــ ــل ــ ــ ــب ــ ــ ای تـــو مــســجــود بـــر ســجــود وجـــودق
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ک عدم وجـــــوداین زمین چیست مشتِ خا دود  غــــبــــار  هـــــم  آسمــــــــان 
ی چــیــز او  وجــــود  از  غــیــر  وجـــودنــیــســت  نــبــود  از  و  ــود  ــ ب از  حــاصــل 
و شام سیاه؟ ــودچیست صبح سپید  ــ ــود وجـ ــبـ ــمـــۀ کـ ــیـ یـــــــرِ ایــــــن خـ ز
ی بــگــفــت بــشــنــودی وجـــودچــــون بخـــــار واجــــب‏الــــوجــــودِ  از  ــو  بــشــن

 العاشــقین او را در  و شــاعر دیگــر کــه جامع این جُنــگ نام او را نیــاورده و فقط منظومۀ رموز
کنون نسخۀ دیگر منظومه‏اش نیز به نزد کتاب‏شناسان  ی است که تا جُنگش جای داده، سخنور

و فهرست‏نگاران ناشناخته مانده است. ]۴۲[
ناظــمِ منظومۀ مذکــور از ســخنوران ســدۀ نهم هجــری اســت کــه حکیمی‏تخلــص می‏کرده. 
 العاشــقین، مطابق با ضبط جُنگِ مورد بحث، بدین ســان  چنان‏که در ابیات ۲۳۴ تا ۲۳۷ رموز

به تخلصش اشاره دارد:
را طلب ، حکیمی  کم جو کمی  طلبحا را  حکیمی  کــن،  کــم  عــالمــی 
را لقب ــود لــقــب هــرگــز نــبــاشــد بی‏سببمــن حــکــیــمــی‏کــرده‏ام خــود  خـ
کـــرده‏انـــد ــام مـــن حــکــیــمــی  ــ ــاه ن ــدشــ ــرده‏ان ک حلیمی  بهــر  از  هــم  ایـــن 
نام خویش یم حکیمی  گو ل  می‏برم در شعر ننگ و نام خویشدر غز

بســیار محتمــل اســت و نگارندۀ ایــن ســطور را عیــن یقیــن اســت کــه این حکیمــی، همان 
گردان سید نسیمی بوده و در ۸۸۱ ھ. ق، در طبس درگذشته و  حکیمی طبســی باشــد که از شا

به نام محبوب‏علی هم شناخته بوده است. ]۴۳[
ی،  آذر اشــعار  ضبــط  هــم  و   ، مذکــور جُنــگ  در   العاشــقین  رموز ضبــط  حــال،  هــر  بــه 
ی، ابوالوفای خوارزمــی و دیگــران، از جملــه ضبط‏هایــی اســت کــه به  ی هرو  حســینی غور امیر
غرض نقد و تصحیح آثار منظوم ســخنوران مزبور درخور اعتناســت، و می‏توان از این جُنگ به 
مثابتِ نســخه‏ای از نســخ مضبوطِ موجود بهره جســت. این اســت حال و موضع جُنگی متأخر 
 تصحیح متــون منظــوم، موقعیــت و اهمیت نقش جُنگ‏های کهن خود محقّق اســت  در نقد و

م.
ّ
و مسل

عــاوه بــر منابــع فوق‏الذکر که در تصحیح دواوین، شــاعران و به طور کلــی در نقد و تحقیق 
یــخ زبان فارســی بــه ســخنورانی  ادبیــات منظــوم فارســی شــایان تأمّــل و بررســی اســت، در تار
ی که به مناسبت‏هایی  ی هم به نثر پرداخته‏اند، به طور ، آثار یم که در کنار دیوان شعر برمی‏خور
در آثار منثور خود به ابیاتی از ســروده‏های خویش اســتناد جســته و به آن‏ها استشــهاد کرده‏اند. 
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نقد و تصحیح علمی دیوان این دسته از شاعران، بدون توجه به نگاشته‏های منثور آنان میسّر 
نمی‏شــود. مثــا ناصر خســرو بلخــی در جامع الحکمتین ده‏ها بیــت از ابیــات دیوانش را ثبت 
کرده که مصحّح نباید حین تصحیح دیوان او از نسخه‏های مضبوط و معتبر جامع الحکمتین 
غفلــت کنــد؛ زیرا مواردی هســت که برخی از ضبط‏های نادرســت نســخ دیــوان او را می‏توان به 

مدد ضبط‏های نسخه‏های معتبر جامع الحکمتین تصحیح کرد.

7. متون ادبی

مقصــود از متــون ادبی نگارش‏هایی اســت که به لحاظ ســاخت زبــان و پیونــد هنرمندانۀ آن با 
معنــی، دارای خصیصــه‏ای باشــند که خوانندۀ آن‏هــا در هر زمانی و در هر مکانــی از خواندن و 
تأمّــل کــردن بر آن‏ها، به لذت دســت یابد کــه از خواندن یک متن معمولــی و عادی به آن لذت 

نمی‏رسد.
 چند که بعضی از ادب‏شناسان روزگار  در حقیقت، هر اثری ادبی چنین شناسه‏ای دارد، هر
ف در اثری، آن را از زمرۀ متون ادبی 

ّ
ی‏های متکل یت استعاره و کنایه و قرینه‏ساز ما به محض رؤ

 حالی‏کــه ممکــن اســت مثلاً مورّخــی در تألیف خــود از چند نمونه اســتعاره و  برمی‏شــمارند، در
کنایــه بهــره گرفتــه باشــد، و در جای‏جــای اثــرش قرینه‏هــای آوایــی و واژگانی به نحــو صناعی و 
ــف بــه کار بــرده باشــد، ولیکن نتیجۀ تلاش او اثری اســت مشــحون از صناعــات بدیعی، 

ّ
متکل

ی زبان بــه هیأت مصنوع و  حــال آن کــه در نگاشــته‏ای ادبی، نیاز به کاربرد ســاخت‏های مجاز
ی و غیرعادی  ف نیست؛ زیرا آفرینندۀ یک اثر ادبی به گونۀ طبیعی از ساخت‏های مجاز

ّ
متکل

ی جمع می‏کند کــه چونانِ پیوند جــان و تن،  زبــان بهــره می‏بــرد و میــان معنــی و صورت به طــرز
گشــودنی می‏ماند، و خوانندگان در هر زمانی و مکانی به هوای گشــودن  هماره چونان معمای نا
آن معما برمی‏خیزند، اما جز لذت در درون و صورتی در برون به چیزی دیگر دست نمی‏یابند.

 تصحیح متون ادبی، به مصحّحانی نیازمندیم که شــمّ ادبی داشــته و  به هر حال، در نقد و
 چنــد از یک اثر ادبی نســخه‏های مضبوط در  از قریحۀ سخن‏ســنجی برخــوردار باشــند؛ زیرا هر
دســت مصحّــح باشــد و هم مصحّح اســباب کار را فراهــم آورده و به رموز نقد و تصحیح آشــنا 
گر از ذوق نکته‏ســنجی و شمّ ادب خالی باشــد، به درستی از پس تصحیح متون ادبی  باشــد، ا

برنخواهد‏ آمد.
در نقد و تصحیح نگارش‏هایی که از قلمرو متون ادبی خارجند، مصحّح با دو نکته ســر و 
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، دو دیگر معنی آن. هر یک از دو نکتۀ مذکور با تأمّل  کار دارد؛ یکی صورت و ســاخت زبان اثر
بــر نســخه‏های مضبــوط و واژگان عمومــی و موضوعی مؤلــف و روزگار او و پســند‏های فرهنگی 
م می‏شــود، اما در تصحیح انتقادی 

ّ
صاحب اثر و عصرش، در حدی قانع‏کننده محقّق و مســل

یاروییم و آن لطیفه‏ای اســت  نگاشــته‏های ادبــی، علاوه بر دو نکتۀ مزبــور با نکتۀ دیگری هم رو
که از درون صاحب اثر برخاسته و به مثابت جان، و بهتر بگوییم به منزلۀ »آنِ« اثر ادبی است.
البته »آنِ« یک اثر ادبی و یا جان آن از مقولاتی نیست که به تمام ناشناخته و غیرقابل درک 
موازیــن  امــا  اســت،  یوصــف  ولا  مقولۀ یــدرک  از  مذکــور  »آن«  از  پــاره‏ای  کــه   چنــد  هر باشــد، 
سخن‏ســنجی و قواعد نقد علمی، معادلاتی به حاصل آورده اســت که می‏توان با توغّل به آن‏ها 
یافت. مثال را می‏گوییم که یکی از خصیصه‏های بارز و ظاهر  روح آثار ادبی را در حد ممکن در
آثــار ادبــی وجــود و کاربرد واژگان عادی زبان اســت، به صورتی که واژگان عــادی در بافت زبانی 
، بلکــه مایۀ حیات  آثــار موضــوع بحث، ســاختی از زبان را خلــق می‏کند که نه تنها شــگفتی‏آور
واژه‏هــای عــادی و مُردۀ زبــان اســت. از این‏جاســت کــه صورت‏گرایانی چون شکلوســکی شــعر 
گــر صورت‏گرایــانِ مذکــور آثــار ادبــی را   کلمه‏ها« نامیده‏انــد ]۴۴[، و بی‏جــا نبــود ا را »رســتاخیز

 واژه‏ها« می‏خواندند. »رستاخیز
گر مصحّح در نسخه‏ای از نسخ دیوان حافظ ببیند  ی، با توجه به این معادله است که ا بار

که:
مست و آشفته به خلوتگه راز آمده‏ایزهد من با تو چه گوید که به یغمای دلم

و در نسخه‏ای دیگر بخواند که:
که به یغمای دلم زهد من با توچه سنجد 

م‏الرجحان برمی‏گیــرد، که ســاختِ زبــان حافظانــه را بر مبنای 
ّ
وقتــی کلمۀ »ســنجد« را مســل

، و در دیگر متون ادبی   چند که در بیت مذکور اصول و قواعد نقد و سخن‏سنجی فرایاد آرد، هر
ت و 

ّ
مواردی هســت که به قول شــفیعی کدکنی »به طور مبهم می‏توان آن‏ها را احســاس کرد، اما عل

راز آن را نمی‏توان بیان داشت«. ]۴۵[
گر در تصحیــح و مقابلۀ نســخه‏های خطّی یک اثــر جغرافیایــی، دیدگاه‏های  بــه هر حــال ا
ک آن و  انتقــادی مصحّح، کم‏تر ســهیم باشــد، بدون تردیــد تصحیح آثار ادبی به لحاظ اســتدرا
 این روســت کــه دیوید دیچز در خصوص  جــان آن‏هــا نیاز بلیغ به نظرگاه‏های نقد ادبی دارد. از
ی  تصحیح نگارش‏های ادبی می‏نویســد که مصحّح آثار ادبی »باید منتقد ادبی نیز باشــد، تا داور
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ن حاضر در تحقیقات  وی، اطمینان خاطر لازم را به دست دهد. علی رغم تخصصی شدن کار که در قر
وز خــود را فقط  ادبی متــداول شــده اســت و ع‏لیرغــم ایــن حقیقت که برخــی مصحّحان برجســته، امر
، این حقیقت به جای خود باقی است که مصحّح  ی دیگر مصحّح متخصص به شمار می‏آورند نه چیز
وان نامدار فن   بیــش از حد تصور خود بر قضاوت انتقادی صرفِ خویش تکیه می‏کند. پیش‏ر

ً
غالبــا

. گرگ، علاوه بر تبحر در تحقیق،  و2، و و . مک کر . و . پالرد1، ر ، نظیر ا. و تصحیح متون در عصر حاضر
منتقــدان ادبی صاحــب‏ذوق و حســاسی بودنــد کــه جمع این‏ها بر اهمیــت آنان هم از لحــاظ نقد و هم از 

لحاظ تحقیق می‏افزاید«. ]۴۶[
پایــگاه نقــد ادبــی در تصحیح متــون و نگارش‏های ادبی فارســی آن گاه روشــن می‏گردد که 
همگانی بودن و شیوع آن‏ها را در میان اهل زبان _اعم از محقّقان و عامۀ خوانندگان_ می‏بینیم 
ی،   نیشــابور همگانی بودن و تعمیم یافتن نگاشــته‏های ادبی، چونان آثار ســنایی غزنوی، عطار
ی و دیگــران، اســباب دگرگونــی بیشــتر آن‏هــا را فراهم آورده اســت،  مولوی بلخــی، حافظ شــیراز
ی  یم، بُعد و دور  چند به نسخه‏های جدیدتر و متأخر‏تر از آثار مزبور دست می‏یاز ی که هر به طور
ضبط‏های آن نســخه‏ها را از صورت‏های اصلی و اشــکال ملحوظ مؤلفان و ســرایندگان بیشــتر 
گر در شــناخت نُسَــخ نگارش‏های غیرادبی، روش نسخه‏شناسی  می‏بینیم. از این‏جاســت که ا
 چنــد کــه روش مزبور روشــنگر  تطبیقــی را اولی‏تــر دانســتیم، در شــناخت نســخ متــون ادبــی، هر
یخی را نباید نادیده گرفت. مثال را به این بیت  نکاتی گنگ اســت، اما روش نسخه‏شناســی تار

ی توجه کنید: حافظ شیراز
کنید بــــاز  یــــار  زلــــف  از  گــــره  ــران  ــاشـ ــعـ شبی خوش است بدین وصله‏اش دراز کنیدمـ

نســخه‏های جدید کلمۀ »وصله« را _که به معنی ســرمویی اســت3_ »حیله« ضبط کرده‏اند. 
ضبط برخی از نسخ دیوان حافظ _که در حدود ۹۰۰ هجری واندکی پیش از آن استنساخ شده_ 
رشــته« و »قصــه« اســت، و در نســخۀ قدیم از دیوان او ضبط »وصلــه« آمده ]۴۷[، کــه با توجه به 
مجانســت »زلف« و »وصله«، و نیز با اعتنا به ســنّت بستن سرمویی در میان زنان _که به لحاظ 
م‏الرجحان است، 

ّ
رشد و نمو و بلند نمودن موی از آن استفاده می‏کرده‏اند_ ضبط »وصله« مسل

1. A.W.Pollard 2. R.W.Mackerow

3. وصله Vasla یا Vosla گیسونمایی است که به دنبال گیسوی طبیعی زنان می‏بسته‏اند. این لغت هنوز در برخی از 
روستا‏های خراسان )افغانستان( و زنان هند و پاکستان رواج دارد، و در گونۀ فارسی طبس بنا به قول هم‏کار محقّقم 

آقای محمدرضا اظهری آن را سرْمویی می‏گویند.
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یخی نُسَخ دیوان حافظ تأیید می‏کند. و این ضبط را نسخه‏شناسی تار
نکتــه‏ای دیگــر _کــه در نقــد و تصحیــح آثــار و متون ادبــی باید مــورد توجه اهل زبان باشــد_ 
تصحیحــات مجــدّد و یا تجدید تصحیح آن‏ها اســت؛ زیرا هم‏چنان که پیش از این گفته شــد 
یخ، دچار دگرگونی‏های فراوان شــده  ت اســتقبال عموم اهل زبان، در طول تار

ّ
متــون ادبــی به عل

اســت. ایــن تغییــرات نه تنهــا در دوره‏های پیشــین و متاخر صــورت پذیرفته بلکــه در روزگار ما 
نیز اذهان غیرعلمی در تغییرات ضبط‏های نُسَــخ خطّی دخالت داشــته اســت. چنان‏که یکی 
از خاطره‏هــای اســتاد عبدالحســین زرین‏کــوب _کــه بــه لحــاظ نشــان دادن ســبُکی و تصحیح 
خودسرانه و ذوقی مصحّحانِ محقّق را مؤثر می‏افتد_ مؤیّد این نکته است، آن‏جا که می‏نویسد:

، رفیقی مرا به یک انجمن کوچک ادبی برد، که عبارت می‏شد از یک دسته دوست‌داران  وز »یک ر
ی رجال. در آن مجلس یک  ی بــود، اما نه بیمار حافــظ. آن ایام هم مثل حالا حافظ‏پرســی یک بیمار
وینی برای  وی چــاپ قز ل محســوب اســت، دیوان خواجــه را از ر وف که حالا از اســتادان غز شــاعر معــر
یدان کم ســن و ســال خویش_ تفسیر می‏کرد، البته مطابق میل  یم برای مر دوســتان جوان _یا بهتر بگو
و ســلیقۀ خویش. جالــب آنکــه ابیــات را هم گه‏گاه مطابــق دل‏خواهِ خویش پس و پیــش می‏کرد و به 
اصطلاح تصحیح دعوی داشــت، که چندان در شــعر خواجه تتبّع دارد که به یک نظر می‏تواند درک 
 از حافظ هســت و کدام نیســت، بدون اعتنا به این که ضبط نســخه‏ها 

ً
کند کدام شــعر دیوان واقعا

گر ببینــد آن را  تی درآورد که حافــظ ا چیســت، دیــوان را اصــاح می‏کــرد تــا بــه قول خــود آن را بــه صــور
 تمام 

ً
یبا ی تصحیح کــرد که تقر ل وقتی یــک بیت خواجه را طور تصدیــق کنــد و امضاء. این اســتاد غز

شــعر عوض می‏شــد، من گفتم: آخر از کجا معلوم که حافظ خواســته است این طور بگوید؟ و استاد 
گــر حافظ این جــا حاضر بــود، قانعش می‏کردم تا شــعرش را  بــا خون‏ســردی ادیبانــه‏اش جــواب داد: ا

عوض کند...« ]۴۸[
وقتی ادیب و غزل‏سرای روزگار ما بی‏اعتنا به ضبط نسخ در مورد سروده‏های ششصد سال 
پیــش، ایــن چنین بیندیشــد، معلوم اســت که ادیبان ســدۀ نهم و دهم در تدوین جامع‏النســخ 
متــون ادبــی منظوم و منثور فارســی چه طرز‏ها و اســلوب‏های انتقادی را نادیــده گرفته‏اند. به هر 
گر نسخه‏ای مضبوط و معتبر  حال، نباید به محض داشتن یک یا دو نمونه از طبع متون ادبی، ا

شناخته می‏شود، از تجدید، تصحیح و تصحیح مجدد آن‏ها غفلت کرد.
وقتــی منتقــدان و مصحّحــان متون انگلیســی به خاطر دســت یافتن به ضبط درســت یک 
، آثار شکســپیر را تجدید تصحیح می‏کنند ]۴۹[، چرا محقّقان و مصحّحان متون فارســی  ضمیر
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بــه یــک تصحیح نــه چندان اســتوار از متون ادبی بســنده کنند؟ امروزه بســیارند کــه باب نقد و 
، مولانا، عنصــری، منوچهــری و فرخی سیســتانی را با یک  تصحیــح آثــار ســنایی غزنوی، عطــار
گر نســخه‏های   حالی‏که این پســند، گمانی بیش نیســت، و ا بــار تصحیــح و طبع می‏بندند. در
اصیل‏تر و معتبرتر از متون مذکور دســت‌یاب می‏شــود، به جاســت که به تصحیح مجدد آن‏ها 
گــر مثــاً در تصحیــح نگاشــته‏های ادبی ســعدی بــه همــان تصحیحات  یــرا ا اهتمــام کنیــم؛ ز
فضلای شــبه‏قاره بســنده می‏شــد، بدون تردید محقّقانی که آراء و آثار سعدی را تجزیه و تحلیل 
ی‏های نادرســت می‏رســیدند که هانری ماســه بر اثر تأمّل بر متن کلیات  کرده‏اند، به همان داور

آثار او _که در هندوستان مقابله و تصحیح‏شده_ رسیده بود. ]۵۰[
، محرز  خوش‏بختانــه لــزوم تجدید تصحیح متون ادبــی در میان مصحّحانِ محقّــقِ معاصر
 دمنــه،  از متــون ادبــی چونــانِ دیوان حافــظ، شاهنامۀ فردوســی، کلیله و از برخــی  گردیــده، و 
یافتــه تصحیحــات دقیق‏تــری   التوحید و غیــره بــر مبنــای نُسَــخ معتبــرِ باز قابوس‏نامــه، اســرار
ی کــه مثلاً تجدید تصحیــح دیوان حافظ در دو دهۀ اخیــر پاره‏ای از  فراهــم آمده اســت، به طور
ضبط‏های گنگ و نامتجانس اشعار او را از حجاب ناشناختگی به‏در آورده و حافظ‏شناسان را 
ح‏تر دیوان او نزدیک‏تر گردانیده است. اما باید مصحّحان  ح‏تر و مصحَّ

َ
به فراهم آوردن متن منقّ

متــون فارســی ضــرورت تجدید تصحیــح متون ادبی فارســی را تعمیــم دهند، تــا از جمیع متون 
یخ زبان فارسی،  م به دست آید؛ زیرا تحقیقات کامل و جامع در زمینۀ تار

ّ
مزبور ضبط‏های مسل

هــم  و  زبــان  جمال‏شناســیک،  و  گونه‏گــون  ســبک‏های  و  اسلوب نویســندگی  فنون بلاغــی، 
جهان‏بینی گذشتگان _که جهان‏نگری معاصران و آیندگان را در ضمان دارد_ میسّر نمی‏شود، 

م نگارش‏های گذشتگان.
ّ
مگر با تحقّق یافتن و به دست آوردن ضبط‏های مسل

8. متونی که نسخۀ اصل دارند

یــم که به دســت مؤلــف کتابت  در میــان انبــوه نســخه‏های خطّــی فارســی، بــا نُسَــخی برمی‏خور
گفتیــم_ در عــرف  کــه در بخش‏هــای پیشــین  شــده‏اند. ایــن دســته از نســخه‏ها را _هم‏چنــان 
نسخه‏شناســان، نُسَــخ اصل یا نســخه‏های مادر می‏نامند؛ زیرا نســخه‏های مزبور اصل و اساس 
نســخه‏های دیگر _چه بی‏واســطه و چه با واســطه_ قرار گرفته‏اند و به تعبیری دیگر نســخه‏های 
مذکور چونانِ مادرانی‏اند که به مرور فرزند و نوه و نبیره پیدا کرده‏اند. نمایۀ زیر ارتباط نسخۀ اصل 

را با نسخه‏هایی که به نحوی با آن پیوند دارند نشان می‏دهد.
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گاه مؤلــف کتابــش را تألیــف کــرده و نســخه‏ای از آن نویســانیده، و آن را بــه غــرض تکثیــر و 
انتشــار در اختیــار نسخه‏نویســان و کاتبــان قرار داده، و نســخه‏هایی متعدد از آن کتابت شــده 
اســت. ســپس صاحب اثر در تالیفش تجدید نظر کرده و مطالبی را از آن کاسته و یا مطالبی به 
آن افــزوده و نســخه‏ای از این صــورت تألیفش نویســانیده و به جهت تکثیر در دســترس کاتبان 
گذارده است. این شیوه و سنّت تحقیق در میان دانشمندان فارسی‏زبان و عربی‏زبان رایج بوده 
است. چنان‏که از دیوان صائب، نسخه‏هایی موجود است که به خط خود او تجدید نظر‏هایی 
در متن و حاشــیه دیده می‏شــود و چنان‏که ابوالحسن علی بن حسین مسعودی می‏نویسد: »ما 
 الزمان و کتاب اوســط و ســپس  همۀ آنچه را در این باب گفته‏اند به شــرح و تفصیل در کتاب اخبار
کنون پس از  ی که ا در جــزء هفــم کتاب مروج الذهب و معادن الجوهر آورده‏ایم. یعنی در نســخۀ آخر
افزایش‏هــای بســیار و تبدیــل مطالــب و تغییر عبــارات، آن را به صورت نهــایی در آورده‏ایم، و چند برابر 
واج  لی است که به سال ۳۳۳ تألیف کرده‏ایم. این را از این جهت یاد کردیم که نسخۀ سابق ر نسخۀ او
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]دارد[ و در دســت کســان فــراوان اســت«. ]۵۱[ نمایۀ اثری که دو نســخۀ اصل دارد به ایــن قرار تواند 
بود← پایان همین فصل.

نقد و تصحیح نگارش‏هایی که مصحّح نسخۀ اصل آن‏ها را در دست دارد، در صورتی که 
یخی تثبیت شــده باشــد، نیازمند عرض  اصالت نســخه از دیدگاه نسخه‏شناســی توصیفی تار
دادن و مقابله کردن آن با نســخه‏های بدل نیســت، و مصحّح می‏تواند با اتکای بر نســخۀ اصل 
آن را تحقیــق کنــد. امــا بایــد توجــه داشــت کــه تصحیــح نســخۀ اصل آن گاه انتقــادی و علمی 
گر احیاناً  می‏نماید که جمیع موارد مربوط به اسلوب نگارش یا رسم‏الخط مؤلف، حفظ شود و ا
نــوادر اغــاط املایــی و انشــایی در آن دیده می‏شــود، در صورتی که ســهو قلم مؤلف نباشــد، به 
همــان طــرز و ســیاق در متن آورده شــود. هم در صورتی که نســخۀ اصل از مؤلفی باشــد که مثلاً 
ت اشــتمال آن بر خصیصه‏های آیین 

ّ
یســته اســت، به عل بین ســده‏های ســوم تا هفتم هجری ز

کیزه، جا دارد که  نگارش و شناســه‏های مربوط به گونۀ زبان، چنان‏که نســخه‏ای باشــد کامل و پا
گر مصحّح مترصّد طبع حروفی آن باشــد اولی‏تر اســت، که  به صورت عکســی عرضه گردد، و ا
جمیع خصوصیات رســم خط و گونۀ زبان را همان طور که نســخۀ اصل نشــان می‏دهد، حفظ 
کنــد و قســمتی از اوراق نســخه را بــا چاپ عکســی، ضمیمۀ آن ســازد؛ زیرا این دســته از نُسَــخ 
یخ اســلوب نگارش و  خطّــی، عــاوه بــر مندرجات اثــر وضبط‏های زبانــی مؤلف، هم از نظــر تار

آداب نسخه‏نویسی و نسخه‏آرایی حایز اهمیت و شایان بررسی است.
گر از اثری بر طبق نمایۀ دوم، نسخۀ اصل به دست آید، یعنی مؤلف  البته باید دانست که ا
با تغییرات و اضافاتی اصلی دوم از اثرش را کتابت کرده باشد، و آن نسخه در دسترس مصحّح 
ف، معتبرتر اســت، و 

ّ
قرار گیرد، دومین نســخۀ اصل به لحاظ کمال آن و نیز به جهت اقبال مؤل

نباید با وجود دومین نسخۀ اصل _که تجدید نظر‏ها و افزوده‏های مؤلف را در بر دارد_ نخستین 
 چند که نخســتین نســخۀ اصل ممکن اســت از جهت  نســخۀ اصل را ســودمندتر دانســت، هر
یخ اســلوب خط درخور بررسی باشــد، ولیکن به لحاظ مندرجات و مطالب  نسخه‏نویســی و تار
نخســتین نســخۀ اصل مطلــوب وملحــوظ صاحب اثر نیســت و دومین نســخۀ اصل اســت که 

مطرح نظر اوست.
ی شــویم که مثلا  یارو نیز هم ممکن اســت در میان نســخه‏های خطّی فارســی، به نُسَــخی رو
دو نســخۀ اصل از یــک اثــر باشــد. به نحوی که مؤلف بــه مناســبت‏هایی از آن دو تحریر کرده و 
، نمایندۀ یک تحریر باشــد. اهمیت نسخه‏های مذکور وقتی  هر یک از نســخه‏های دوگانۀ مزبور
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ت آن که مؤلف بــه تحریر مجدّد 
ّ
محــرز می‏شــود کــه از نظر کمّی و کیفی بررســی شــود، و نیــز عل

اثــرش پرداختــه، جســتجو گردد، و مــا در همین بخش، آن‏جا که از شــیوۀ تصحیح متونی که دو 
، در پیرامون این مسأله سخن گفته‏ایم. تحریر دارند یا بیشتر
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13
 کمّیت و کیفیّت اختلاف نسخه‏ها، نشانه‏ها

و علامت‏های مقرر در تصحیح متون





سَخ
ُ
روشِ پیشینیان در ضبطِ اختلاف ن

یم و  در آغــاز ایــن بخش می‏افتد که به معنی اختلاف نســخه‏ها و کمّیت و کیفیــت آن‏ها بپرداز
یابیــم کــه اختلاف نســخه‏ها چیســت؟ و نقش آن‏ها در ارائــه دادن متن انتقــادى یک اثر چه  در
می‏توانــد باشــد؟ و بدانیــم که آیا مصحّح تواند با اختلاف نســخه‏ها به ذوق خــود برخورد کند، و 
آنچــه را کــه خودش مفید تشــخیص دهد بیــاورد و آن تعداد از نســخه‏بدل‏ها را که نامفید بداند 

محذوف و نادیده بینگارد؟
نیز جا دارد که پســند نسخه‏نویســان و فاضلانِ گذشــته را در خصوص ضبط نســخه‏بدل‏ها 
کــه برخــی از مصحّحــان معاصــر در ایــن مــورد روا داشــته‏اند و  یابیــم و از افــراط و تفریطــی  در
 ، گاه شــویم. و پس از فحص در مــورد نکته‏های مذکور پروانــۀ آن را بــه نادرســت امضا کرده‏اند، آ
عقدۀ اختــاف نســخه‏ها را بــا سرانگشــت تدبیــر بگشــاییم، و اهمیــت و کــمّ و کیــف آن را در 
ی که می‏توان نتیجۀ تلاش مصحّحان را با آن ســنجید، در   تصحیح متــون بــه عنوان عیار نقد و

مدّ نظر گیریم.
 تصحیح متون، عبارت اســت از ضبط‏های نسخه‏های بدل  اختلاف نســخ در عرف نقد و
یخ زبان و آشــنایی با اســلوب نویســندگی  کــه مصحّــح به قیاس با نسخۀ اســاس و بر مبنای تار
مؤلف و چگونگی تصرّفات نسخه‏نویسان و کاتبان، آن‏ها را قرین ضبط مؤلف و یا نزدیک به آن 
نمی‏دانــد، و بــه جهت نشــان دادن دگرگونی‏هایی که ضبط و یــا ضبط‏های مؤلف در طی قرون 
و اعصــار پیــدا کرده، و نمــودنِ برخی از اختلاف‏های قراآتِ متن، و تأثیــر گونه‏های زبان محلی 
ی  کاتبــان و بالاخــره بــه لحــاظ اثبــاتِ اصالــت و قرابت نسخۀ اســاس بــه نســخۀ مؤلف، و دور
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، چونان اســلوب نگارش و رســم خط و غیره به درج آن‏ها  نســخه‏های بدل از او و فوایدی دیگر
در زمینه‏ای جدا از زمینۀ متن مبادرت می‏کند.

 چنــد کــه ضبــط اختــاف نســخه‏ها یــا نســخه‏بدل‏ها، بــا فوایــد مذکــور واثبــات نــکات  هر
، در میــان پیشــینیان و متأخران مرســوم نبوده اســت، ولیکن برخی از نُسَــخ خطّی نشــان  مزبــور
می‏دهــد کــه عــده‏ای از فاضلان و ادیبان گذشــته، از فواید ثبت نســخه‏بدل‏ها غافل نبوده و هر 
گاه نســخه‏های یــک اثــر را بــا هم عــرض داده و یا مقابلــه می‏کرده‏اند، ضبط‏هــای مختلف را در 
حواشی نسخۀ مورد نظرشان، با قید علامت مشخصه در متن، و درج رمزی چونان »خ = خطّی« 
در حاشــیه نشــان می‏داده‏اند. بدرالدین ابن جماعه )م ۷۳۳ ھ. ق( از مقابلۀ نســخه‏ها و ثبت 

ضبط‏های مختلف با ذکر نکته‏های مذکور یاد کرده است. ]۱[
عــاوه بــر آن، گزاره‏نویســان و شــارحانِ ادوار متأخــر حیــن گزاره‏نویســی بر اثر مورد نظرشــان، 
گون، آن اثر را شــرح  بــه نســخه‏های آن مراجعــه می‏کــرده و در مواردی با توجه بــه ضبط‏های گونا
می‏نموده‏انــد. چنان‏کــه شــارحان بوســتان و گلســتان ســعدی و دیوان حافــظ و مثنــوی مولانا و 
ی از موارد شارحان  حدیقۀ سنایی و امثال آن‏ها متضمّن این نکته است، به نحوی که در بسیار
بــه ضبط‏های مختلف نســخ مورد نظرشــان پرداختــه، و ضبط مرجّح را به قیــاس با ضبط‏های 

بدل نشان داده‏اند.
امــا آنچــه کــه در روزگار ما به عنوان اختلاف نســخه‏ها تداول یافته، مدیون روشــی اســت که 
 تصحیح متون و  بــرای نخســتین بــار کارل لاخمــان در نیمۀ اوّل قــرن نوزدهــم میــادی در نقد و
 تصحیح متون  ضبط‏های نســخه‏های بدل به کار گرفت ]۲[، و توســط مستشــرقانی که به نقد و
معــارف اســامی _اعــم از متــون فارســی و عربــی_ اهتمــام کردنــد و نیــز بــه همّــت محقّقانی که 
شــیوه‏های تصحیح متون را به تبع آنان به کار بردند، در نقد و تحقیق متون فارســی دایر و رایج 

گردید.

حان به نسخه‏بدل‏ها بی‏توجهی برخی از مصحِّ
بــا آن‏کــه اهمیت درج اختلاف نســخه‏ها در تحقیــق و تصحیح متون به نــزد مصحّحان محقّق 
پوشــیده نیســت، ولیکن کم نیســتند مصحّحانی که فواید نســخه‏بدل‏ها را نادیده می‏انگارند و 
یــط می‏شــوند، و یــا در خواندن ضبط‏های نســخه‏های  در ثبــت و حــذف آن دچــار افــراط و تفر
بــدل تســاهل می‏ورزنــد و آن‏هــا را بــه غلط ثبــت می‏کننــد، و یا جامع‏الاغــاط کاتبان نُسَــخ را به 
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کتور1  عنــوان اختــاف نســخ عرضــه می‏دارند و یــا از اختلافــات متعدد و مکرّر نســخ نمایــه و فا
نمی‏گیرند، و بخش اختلاف نســخه‏ها را انباشــته از ضبط‏های هم‏گون و هم‏ســان می‏کنند و یا 
یم از آن دســته‏ای  ضبط‏های نامنقوط نســخه‏های بدل را به ذوقِ خود منقوط می‏نمایند. بگذر
کــه از فلســفۀ وجودی نســخه‏بدل‏ها اطلاعی دقیــق ندارند، و فواید زبان‏شناســی و بــه طور کلی 
گاهانه نادیده می‏گیرند و اختلاف نســخ را  ی و معنایی ضبط‏های نســخه‏های بــدل را ناآ صــور

گاهی مصحّح می‏دانند. زادۀ ناتوانی و ناآ

سَخ
ُ
اهمیت و فواید اختلافِ ن

 تصحیح متون محقّق گردد، لازم است  برای این که اهمیت و ارزش اختلاف نسخه‏ها در نقد و
که فوایدی را که از ضبط‏های نسخه‏های بدل به حاصل می‏آید پی جوییم.

در بخش‏هــای پیشــین از تأثیــر گونه‏هــای زبانی کاتبان و نسخه‏نویســان یــاد کردیم و گفتیم 
یســته‏اند_ در کتابت و  کــه کاتبــان _خاصــه آنــان کــه بین ســده‏های چهــارم تــا هشــتم هجــری ز
استنســاخ نگارش‏هــای فارســی از گونۀ محلــی زبان متأثر بــوده، و ضبط‏های آوایــی مؤلف را به 
ضبط‏های آوایی مرســوم در محل خود تبدیل می‏کرده‏اند. شــناخت دیگر تحوّلات زبان فارسی 
یخی و جغرافیایی نُسَــخ خطّی فارسی میسّر تواند بود. با  نیز از طریق تأمّل بر نسخه‏شناســی تار
ی فارســی که بین ســده‏های چهارم تا هشتم  گر در تصحیح اثری از آثار ، ا توجه به مقدمۀ مذکور
تألیف شده و در شهر‏های خراسان، و نواحی شرق و غرب ایران کتابت گردیده است، مثلا سه 
نســخه، در دســترس مصحّح باشــد که به لحاظ ضبط‏های گونه‏یی زبان، تفاوت‏هایی داشــته 
باشــند، درج ضبط‏هــای گونه‏یــی دو نســخۀ دیگر در موضع اختلاف نســخ اســباب تحقیق در 
برخــی از قواعــد گونه‏های زبان فارســی را _که به هنگام استنســاخ آن اثر مطــرح نظر کاتبان بوده 

است_ فراهم می‏آورد.
هــر مصحّــح محقّــق اذعــان دارد کــه ممکن اســت به هنــگام بازخوانــی نســخه‏های خطّی 
در  نســخه‏ها  اختــاف  بخــش  وجــود  گــردد.  غلط‏خوانــی  و  بدخوانــی  دچــار   ، مورد نظــر اثــر 
گر در بازخوانی نســخ یــک اثر در   تصحیح متــون، ایــن امــکان را بــه مصحّــح می‏دهد که ا نقد و
برخــی از مــوارد مردد اســت، و یا برخــی از ضبط‏های نامفهــوم و نامنقوط نســخه‏ها را با توجه به 

کتور گرفتن اختلاف‏های مکرّر و هم‏گون ضبط نســخه‏ها، به دســت دادن کمّیتی است که با ضرب و  1. مقصود از فا
تقسیم می‏توان به یک یا دو مورد آن اشاره کرد و از تکرار کردن این گونه اختلافات نسخ خودداری کرد.
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گاهی‏هــا و اســتنباط خــود منقــوط و مفهوم کرده اســت ]۳[، عین ضبط نســخه‏ها را هم نشــان  آ
گاهی خود می‏کند اختلاف نســخه‏ها را به گونه‏ای  گــر متن را محدود بــه قوت درک و آ دهــد. و ا

بپردازد که میدانِ محاجّه و مداقۀ محقّقان متون تنگ نگردد.

ح نسخه‏بدل‏ها به عنوان نمودارِ روش و چگونگی کارِ مصحِّ
عــاوه بــر آن، در تصحیح نســخه‏های خطّــی نباید مصحّح بــه تحصیل اطمینان خود بســنده 
گــر مصحّحــی از ذکر ضبط‏هــای مفید و واجد اهمیت نســخه‏بدل‏ها _بــه محض آن که  کنــد. ا
_ امتناع کند، به هیچ وجه محقّقان متون  تشــخیص او مســتند است و از اعتبار کافی برخوردار
را قانــع نمی‏کنــد. به‏واقع وجود بخش اختلاف نســخ در تصحیح انتقادی نســخه‏های خطّی به 
این جهت نیز سزاوار تأمّل است که محقّقان متون به تشخیص مصحّح از ضبط‏های گونه‏گون 
، و شــیوه‏ای را کــه در تصحیــح آن اثر پیش  نســخ، و نسخه‏شناســیِ نســخه‏های اثــر مصحّــح او
گرفته و اعتبار داده اســت، از طریق تدقیق و بررســی نســخه‏بدل‏ها پی می‏برند؛ زیرا ضبط‏های 
نسخه‏های بدل و قیاس آن‏ها با ضبط‏های نسخه‏ای که به دلیلی از دلایل نسخه‏شناسی متن 
ی شناخت  قرار گرفته، به مثابت آیین‏هایی است که اصالت و عدم اصالت نسخه‏ها و استوار
مصحّح، و روشی را که در تصحیح اثر مورد نظرش مدّ نظر گرفته است، در آن منعکس می‏گردد.
علاوه بر فایده‏های مزبور که از اختلاف نســخه‏ها به حاصل می‏آید، وجود نســخه‏بدل‏های 
گر مصحّحی در مرحلۀ نسخه‏شناســی  دقیــق یــک ارزش احتمالــی دیگر نیز دارد، و آن این که ا
نسخ اثر مورد نظرش دچار اشتباهی بشود، و در پی آن مثلاً به قاعدۀ مشهور »اصحّ نُسَخ، اقدم 
آن‏هاست« اعتبار دهد، و بدون توجه به نسخه‏شناسی تطبیقی، آن اثر را بر اساس نسخۀ قدیم 
ارائــه دهــد، درج ضبط‏هــای نُسَــخ بــدل تا حــدودی لغــزش و تقصیــرش را جبران می‏کنــد؛ زیرا 
ی که مصحّح به عنوان نسخه‏بدل در موضع اختلاف نسخ می‏آورد و  چه بسا ضبط‏های استوار
به لحاظ عدم تخطّی از روش تصحیح بر پایۀ نسخۀ اساس، از بردن آن‏ها به متن پرهیز می‏کند، 
ســبب رفع نادرســتی‏هایی گردد که از ضبط‏های نااســتوار و نادرســت نسخۀ اســاس برخاسته 
ی یاد می‏کنیم که مصحّح بر پایۀ نسخۀ اساس   نیشــابور اســت. ]۴[ مثال را از منطق الطیر عطار
آن هــم اقــدم نســخ نه اصحّ آن‏ها، به تصحیــح آن منظومه اهتمام کــرده ]۵[، و چون ضبط دقیق 
نســخه‏بدل‏ها را ارائــه داده، همیــن ضبط‏هــا متــن نامفهوم و نامضبــوط او را از شــهرت و اعتبار 

به‏در نبرده است. به نمونه‏های زیر توجه کنید:
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متن:
ببین در دل  را  هوش را در ذرّه‏ای حاصل ببینپادشاه خویش 

، بیت خداوند است و یا عرش الله.  سخن از دلِ بندۀ موحد است که بنا بر روایات و اخبار
ضبط »عرش« به جای »هوش« در بخش اختلاف نسخه‏هاست.

بخشن اختلاف نسخ:
ببین در دل  را  عرش را در ذرّه‏ای حاصل ببینپادشاه خویش 

متن:
شاستسالکی گفتش که ره خالی چراست یاد  فر این  گفت  هدهدش 

یــاد ســالک خالی نمی‏گــردد، بلکــه راه مذکور از کمــال عزّ و  یائــی خداونــد از فر راه عــز و کبر
یاء الهی خالی مانده است. با این نکتۀ نغز عرفانی که مستند به اخبار و روایاتی هم هست،  کبر
یم، بیت مذکــور را باید به این گونه  وقتــی بــه بخش اختلاف نســخه‏های طبع مورد نظــر می‏پرداز

بخوانیم:
هدهدش گفت این ز عزّ پادشاستسالکی گفتش که ره خالی چراست

متن:
بهم ی  قمر و  بلبل  آمد  ی بهمپیش  تا کنند آن هر دو تن مقر
غلغلی افتاد از ایشان در جهانهر دو آن‏جا برکشیدند آن زمان

هر دو آن‏جا بر کشیدند چه معنی دارد؟ معنی آن وقتی روشن می‏شود که به بخش اختلاف 
نســخ مراجعــه می‏کنیــم و بــه مــدد ضبــط نســخه‏بدل‏های مصحّــح، بیــت دوم را به هیــأت زیر 

تصحیح می‏نماییم:
غلغلی افتاد از ایشان در جهانهر دو الحان برکشیدند آن زمان



بــا همــه فواید و اهمیتی که ضبط نســخه‏بدل‏ها دارد، باید اعتراف کنیم که جایگاه و ارزش 
ی از مصحّحــان و محقّقان متون ناشــناخته اســت. افــراط و تفریطی که در  آن‏هــا بــه نــزد بســیار
ضبط اختلاف نســخه‏ها دیده می‏شــود، مؤیّد ناشــناختگی اهمیت آن است در میان محقّقان 
متــون. البتــه در دو دهۀ اخیــر توجه بعضی از محقّقان به نســخه‏بدل‏های برخی از متون چونان 
دیوان حافظ، مثنوی معنوی و امثال آن‏ها واجد اهمیت است و نمایندۀ این که محقّقان متون 
 تصحیح متون غافل نخواهند ماند، ولیکن هنوز هستند  از ضبط‏های نسخه‏های بدل در نقد و
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مصحّحان و محقّقانی که به بهانۀ احتراز از جامع‏الاغلاط نسخ از ضبط نسخه‏بدل‏های مفید 
امتناع می‏کنند و مصحّحانی که در ضبط اختلاف نســخ، مداقّه ندارند و نیز هســتند محقّقان 
و منتقدانــی کــه در نقــد و تحقیق متون مصحّح، ضبط‏های نســخه‏های بدل را ناســنجیده، به 
گر مصحّح اختلاف نســخه‏ها را به   حالی‏که ا انتقــاد از روش و شــیوۀ مصحّحان می‏پردازنــد، در
قاعــده فراهــم آورده باشــد، به‏واقــع آیین‏های روشــن در دســترس منتقد گذارده اســت، تا منتقد 
ی کار مصحّــح و درســت‏خوانی‏ها و احیاناً  بــا ســنجش و قیاس آن بــا ضبط‏های متن، اســتوار

بدخوانی‏ها و غلط‏خوانی‏ها و هم پختگی یا نارسیدگی روش او را بررسی کند.
ینــی اســتوار گــردد کــه در بخش‏های   تصحیح متــون بــر پایۀ اصــول و مواز گــر نقد و ی، ا بــار
پیشــین در پیرامــون آن‏هــا بحــث شــد، اختــاف نســخه‏ها عبارتنــد از ضبط‏هایی کــه مصحّح 
ف فرض نمی‏کند، ولیکن برای تأیید تشــخیص خود در مواردی دلایل 

ّ
یختۀ خامۀ مؤل آن‏ها را ر

یخ زبان و سبک نویسندگی مؤلف و پسند‏های فرهنگی او و عصر او دارد، و در  ی از تار استوار
مــواردی دیگــر بــا حدس و قیاس علمی و ســنجش نمونه‏ها آن‏هــا را از تجدید نظر‏های مؤلف و 
تصرّفات ســهو‏آمیز و یا عمدی کاتبان می‏داند، اما به لحاظ این که ممکن اســت در تشخیص 
ی شــیوه‏ای که در تصحیــح اثر مورد نظر  خــود بــه خطا رفته باشــد، و هم به جهت اثبات اســتوار
انتخاب کرده، و نیز هم به خاطر فوایدی که ضبط‏های نسخه‏های بدل از نظر اسلوب نگارش، 
گونه‏شناسیِ گونه‏های زبان در بردارند، و نشان دادن منزلت و نسخه‏ها و فواید ضمنی و نسبی 

، آن‏ها را به عنوان اختلاف نسخ، خارج از متن درج می‏کند. دیگر

وجوه اختلاف نسخه‏ها از نظر ضبط نسخه‏بدل‏ها
به تعبیری دیگر اختلاف نســخه‏ها عبارتند از ضبط‏های نســخه‏های بدل و احیاناً ضبط‏های 

نادرست نسخۀ اساس در شیوۀ التقاطی، که مبتنی بر وجهی از وجوه زیر باشد:

۱. ضبط‏هایی ناشی از گونۀ زبان کاتبان
ضبط‏هایی که بر اثر تأثیر گونه‏های زبان کاتبان در نسخه‏های یک اثر راه یافته است _هم‏چنان 
کــه پیــش از این اشــاره کردیم_ این دســته از ضبط‏ها در نســخه‏هایی که بین ســده‏های چهارم 
تــا هشــتم هجــری کتابــت شــده‏اند بیشــتر و در نســخه‏هایی کــه در دوره‏های ســوم و چهــارم از 
ت تحــوّل زبان ممکن 

ّ
ادوار نسخه‏نویســی استنســاخ شــده‏اند کم‏تــر دیده می‏شــوند، البته به عل
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اســت برخی از کاتبان متذوّق به هنگام کتابت، در ســاخت‏های زبان یک اثر نیز تصرّف کرده 
باشــند1، جمیــع ضبط‏های مذکــور را می‏توان به عنوان نســخه‏بدل‏های مربوط به ســاخت زبان 
یخ زبان، کمّیــت و کیفیت، تحوّل  متــون نامیــد که از نظر تحقیقات زبان‏شناســی، هم‏چــون تار
یخی و جغرافیایی زبان، شــایان تأمّل فراوانند، و به جاســت که مصحّح در  زبان و گونه‏های تار
گر درج آن‏ها بخش  درج جمیع جزئیات این دســته از نســخه‏بدل‏ها بی‏نهایت دقیق باشــد. و ا
کتور گرفته  اختلاف نسخ را انباشته می‏کند، بهتر است که از موارد مشابه و مکرّر آن‏ها نمایه و فا
شــود، و در پژوهش‏نامۀ مصحّــح بــه مدد انگاره‏ها و الگو‏های مناســب کمّیــت و کیفیت موارد 

گونه‏ای و ساخت‏های مغایر زبان نسخه‏ها با نسخۀ اصل و یا نسخۀ اساس سنجیده شود.

۲. ضبط‏های درخور اعتبار از لحاظ رسم‏الخط
ضبط‏هایــی کــه بــه لحاظ رسم خط زبان فارســی درخــور اعتناســت و اســلوبی از آیین نگارش 
را نشــان می‏دهــد، نیــز از جمله نسخه‏بدل‏هاســت، اما به جاســت که این دســته از ضبط‏ها در 
گر مصحّح در نســخه‏ای به ضبطی خاص برخورد که وجهی  پژوهش‏نامۀ مصحّح درج شــود. وا

از قرائت را مطرح می‏سازد، درج آن در بخش اختلاف نسخ سودمند تواند بود. ]۶[

۳. ضبط‏های نامنقوط )ضبط‏های دو وجهی(
ضبط‏های نامنقوطی که می‏توان با منقوط کردن، آن‏ها را به دو وجه یا بیشتر مفهوم کرد. به بحث 
ی نیســت که حروف متشــابه اسباب واژه‏های نامنقوطِ هم‏گونِ مختلف‏المعنی را  و فحص نیاز
در زبان فارســی فراهم آورده اســت. به ســادگی می‏توان صورت‏های »محٹ، عٹٹ، ٹار، کور« و 
« خواند.  ، گور ، گوز ، باز تاز ی »محبت، محنت، عیب، غیب، عنب، بار امثال آن را با نقطه‏گذار
ی از موارد، قرار گرفتن صورت‏های مذکور در بافت جمله، صُوَر مشــخصۀ خود  البته در بســیار
را آشــکار می‏کننــد، ولیکــن مواردی در زبان هســت که یک صــورت را می‏توان به دو یا ســه وجه 
یخی و برخــی از مصطلحات  منقــوط و مفهــوم کــرد. و نیــز در خصوص اعــام جغرافیایــی و تار
و واژه‏های مهجور و شــاذ _که اســناد و نگارش‏های عصری و پیشــین و متأخر آن‏ها را مســتند 
 چند با منقوط کردن، مفهوم می‏گردند، اما وســواس  نمی‏کنند_ نمونه‏هایی دیده می‏شــود که هر
 چند  تحقیقاتی و نیز احتیاط علمی التزام می‏کند که مصحّح این گونه از ضبط‏های نسخ را هر

1. دربارۀ این گونه تصرّفات در بخش »کاتب و تصرّفاتش« سخن گفته‏ایم، به آن‏جا مراجعه شود.
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یخی منقوط کرده باشــد به عنوان نســخه‏بدل متذکر  که به اســتناد با اســناد و قراین و شــواهد تار
شود. ]۷[

ف
ّ

۴. ضبط‏های دور از اصلِ مؤل
دســتۀ دیگر از ضبط‏هایی که می‏توان از آن‏ها به عنوان نســخه‏بدل یاد کرد، ضبط‏هایی‏اند که 
بــه قیــاس بــا ضبط‏هــای نسخۀ اســاس از اصل مؤلــف دور می‏نماینــد، و صرفاً به جهت نشــان 
دادن کمّیت و کیفیت نســخه‏های بدل، عنوان نســخه‏بدل به خود می‏گیرند. بیشــتر این دسته 
از نســخه‏بدل‏ها از مقولۀ کاســتی‏ها و افزوده‏هــای ناموجــه و بی‏ربــط نســخه‏های بــدل اســت، و 
تصرّفات مشخص و معین نسخه‏نویسان، که بعضاً در شمار ضبط‏های مغلوط قرار می‏گیرند.

برخــی از مصحّحان از آوردن این دســته از اختلاف نســخ به لحــاظ بی‏وجه بودن و بی‏ربط 
ی می‏کنند و همه ضبط‏های مذکور را به بهانۀ احتراز از تهیۀ جامع‏الاخلاط  بودن آن‏ها خوددار
گر با افــراط توأم   تصحیح متون ا  حالی‏کــه ایــن نحوۀ کارکــرد در نقد و نســخ تــرک می‏نماینــد، در
یــرا آوردن این گونــه از اختلافات نســخه‏ها به غرض نشــان دادن  باشــد، غیرعلمــی می‏نمایــد؛ ز
منزلــت و اعتبــار و یــا عــدم اعتبــار نســخه هاســت و اثبــات ایــن کــه مصحّــح نسخه‏شناســی 

نسخه‏های اثر مورد نظرش را به قاعده برگزار کرده است یا نه.
کتفا کردن  پیش از این گفتیم که در تصحیح انتقادی، چونانِ دیگر رشــته‏های تحقیقاتی ا
بــه قناعــت مصحّح کافی نیســت، بلکــه اعتبار یک تصحیــح انتقادی آن گاه تثبیت می‏شــود 
کــه خواننده و مراجعه‏کنندۀ محقّق نیز از اســلوب نسخه‏شناســی و شــیوه‏ای کــه مصحّح متن 
مورد نظرش را بر پایۀ آن تحقیق و تصحیح کرده، راضی و قانع شــده باشــد. یکی از راه‏هایی که 
یت این دســته از ضبط‏های بی‏ربط و بی‏وجه نســخه‏های  خوانندۀ محقّــق را اقنــاع می‏کند، رؤ
بــدل اســت در بخش اختلاف نســخه‏ها. عــاوه بر نســخه‏بدل‏هایی که در چهــار فقرۀ مذکور از 
آن‏ها ســخن گفتیم، هر نوع ضبطی که به قیاس با متن مصحّح اختلاف داشــته و واجد وجهی 
و معنی‏ای باشند، می‏توان آن‏ها را به عنوان اختلاف نسخه‏ها درج کرد. از این بحث می‏توان به 
 تصحیح متون پی بــرد و فایده‏هایی را که بخش  اهمیــت و منزلت اختلاف نســخه‏ها در نقد و

اختلاف نسخ متضمّن آن‏هاست برشمرد.
البتــه بایــد دانســت که اختلاف نســخ هــر متنی با توجه بــه نقش آن در میــان اهل زبان و در 
ی شــده و  یــخ فرهنــگ و ایــن کــه در چــه دوره‏ای از ادوار نسخه‏نویســی کتابت و نســخه‏بردار تار
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نیــز بــه ارتبــاط تعداد نســخه‏های موجود از آن متن، فــراز و فرود‏هایی دارد که بــا دیگر متون فرق 

می‏کنــد. بــه تعبیــر دیگــر اختلاف نســخ، پیوندی اســتوار با طبیعت متــن و کارکــرد آن در میان 

گر دیوان حافظ را در نظر بگیریم و کارکرد  اهل زبان و تعداد نسخه‏های موجود از آن دارد. مثلاً ا

آن را در میان اهل زبان جســتجو کنیم و تعداد نســخ موجود آن دیوان را مقابله کنیم، می‏بینیم 

گر با نظرگاه‏های  که اختلاف نسخه‏ها بیشتر از حجم متن می‏شود، حال آن که دیوان جامی را ا

مزبــور بررســی کنیــم، چه بســا که از مقابلۀ بیســت نســخۀ آن بــه پنج‏صد نمونه اختلاف نســخه 

، اختلاف نســخه‏های یک متن به لحاظ کارکرد آن در میان اهل زبان، و   این رو دســت نیابیم. از

چگونگی برخورد کاتبان و اهل فضل با آن هم شایان دقت توانند بود.

جایگاه درجِ اختلاف نسخه‏ها
 تصحیح متون واجد اهمیت اســت. در این زمینه  انتخاب جایگاه اختلاف نســخ نیز در نقد و

مصحّحان روزگار ما از روش‏های زیر استفاده کرده اند:

۱. پای صفحات
ی از محقّقــان متــون، پــای صفحــات را، بــه عنــوان جایــگاه نســخه‏بدل‏ها  مستشــرقان و بســیار

یِ تک‏تک از  ، و بدون شــماره‏گذار برگزیده‏اند، به نحوی که مستشــرقان با توجه به شمارۀ ســطور

اختلاف نسخ، نسخه‏بدل‏ها را در پای صفحات آورده‏اند، و مصحّحان خودمان با شماره دادن 

. به یک‏یک از اختلاف‏های مذکور

۲. خارج از متن
، بدون اســتثنا و ممتاز گردانیدن متــون همگانی و اختصاصی،  عــده‏ای از مصحّحــان معاصر

، در بخشــی مســتقل و خــارج از متن  جمیــع نســخه‏بدل‏ها را بــا توجه به شــمارۀ صفحه و ســطر

آورده‏اند.

نیــاز  مــورد  بــدل  نســخه‏های  ضبط‏هــای  چــون  کــه  می‏پندارنــد  مصحّحــان  از  گــروه  ایــن 

عامۀ خواننــدگان نیســت و صرفــاً محقّقــان متــون را ســودمند می‏افتــد، بــه جهــت جلوگیــری از 

، بهتر اســت که نســخه‏بدل‏ها خارج از متن، و یا در  کندگی ذهن خوانندگان مذکور تشــتت و پرا

پایان هر فصل درج گردد.
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۳. هم پای صفحات و هم خارج از متن
گروهــی دیگــر بــه اســتناد همیــن نکتــه در شــیوۀ مزبور تغییــری روا داشــته‏اند، مبتنی بــر این که 
نســخه‏بدل‏هایی را کــه در صــورت و معنــای متن تأثیر می‏گــذارد در پای صفحــات درج کرده و 

دیگر اختلافات نسخ را خارج از متن آورده‏اند.
دســترس  در  به‏طبــع  _کــه  همگانــی  متــون  در  کــه  اســت  ایــن  ســطور  نگارندۀ ایــن  نظــرِ 
عامۀ خوانندگان قرار می‏گیرد، اختلاف نسخه‏ها را به استناد پیش‏گیری از تشتّت ذهن خواننده، 
در بخــش جــدا از متن قرار دهیــم، ولیکن متونی کــه همگانی نیســتند و مراجعه‏کنندگان آن‏ها 
اهل تحقیقند، و با بررســی ضبط‏های گونه‏گون نســخ به تحقیق متون می‏پردازند، نسخه‏بدل‏ها 
 چند که اختلاف نســخه‏ها به اندازۀ متن یا بیشــتر از آن باشــد.  یم، هر را در پای صفحات بیاور
ی یک‏یک از نسخه‏بدل‏ها پرهیز شود و با توجه به  در هر دو صورت بهتر است که از شماره‏گذار
شمارۀ ســطر‏ها اختلاف نسخ درج گردد؛ زیرا وجود شماره‏ها گاهی بافت جمله‏ها و یا واژه‏های 
مرکّب و تعبیرات را ناموزون می‏کند و فاصله‏های بی‏قاعده ایجاد می‏نماید، که این از اســباب 

دشوارخوانی و توقف‏های نابه‏هنگام و دیریابی موضوع است.
 تصحیح متون علاوه بر درج نســخه‏بدل‏ها، نشــانه‏هایی نیز مقرر است که هر یک  در نقد و
از آن‏هــا بــه نــزد اهل فــن گویای نکته‏ای اســت که محقّقــان و مصحّحــان را به انــدازه کلمات و 

ی آن‏ها و مطالبی دیگر دلالت می‏کند. عبارات اوراق نسخه‏ها، مکان و موضع نگهدار

نشانه‏های مقرّر در تصحیح متون

الف. برگ‏شمار
و  کــردن شــمارۀ برگ‏ها  انتقــادی متــون مشــخص  از نشــانه‏های واجــد اهمیــت در تصحیــح 
صفحه‏های نســخه‏هایی اســت که مصحّح در تصحیح و تحقیق یک متن مورد اســتفاده قرار 
داده، به نحوی که نسخه‏ای را که اساس آن متن قرار می‏دهد، می‏بایست از ظَهرِ نسخه تا پایان 
ح و یا در  ی کند، و شــماره‏های مذکور را در داخل و خارج متن مصحَّ ترقیمۀ کاتب شــماره‏گذار

حاشیۀ سمت راست آن ثبت نماید.
برای این کار در فن تحقیق متون از نمونه یا رمز »f.a_« و »_f.b« در حاشیه استفاده می‏شود، 

گر آن را در داخل متن ثبت کنیم باید در داخل دو قلاب: ][ قرار دهیم. که ا
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توضیــح رمــز مزبــور ایــن کــه »f« هیأت مخفــف و کوتاه‏شــدۀ »Folio« اســت بــه معنی برگ 
 »b« بــرگ و ی  بــه معنــی رو ایــن موضِــع نشــان‏دهندۀ کلمۀ »Yecto« اســت  یــا ورق و »a« در 
نمایندۀ کلمۀ »Verso« به معنی پشت برگ، وخط تیره: -، جای رقم مربوط به برگ‏های نسخه.
« و »ب _ پ«. در این  به جای نمونۀ مذکور می‏توان نمونۀ فارسی زیر را به کار گرفت: »ب _ ر
ی«  « کوتاه شــدۀ »رو نمونــه »ب« مخفــف »برگ« اســت، وخط »-« جای ارقام اوراق نســخه، و »ر
بــرگ، و »پ« کوتاه‏شدۀ »پشــت« بــرگ. و چــون امــروزه این نمونــه در میان محقّقــان متون تداول 
«، »_پ« بســنده  ی و به صورت‏های »a__»، «b__« یا »_ر یافتــه، می‏تــوان از ثبت »f = ب« خوددار
ی و پشــت اوراق  کنــون مصحّحان در مورد نسخۀ اســاس از این نمونه بهره جســته، و رو کــرد. تا
نســخه‏ای را که متن قرار داده به توســط آن نشــان داده‏اند. به گمان نگارنده، بی‏جا نخواهد بود 
ی و پشــت برگ‏های نســخه‏های بدل نیز از همین نمونه اســتفاده شــود و  گر در نشــان دادن رو ا
ی و پشت نسخه‏بدل  در بخش اختلاف نسخه‏ها، آن‏جا که آخرین ضبط مغایر مضبوط در رو
ی و پشت  درج می‏شود، نمونۀ مذکور نیز ثبت گردد؛ زیرا مقصود محقّقان متون از نشان دادن رو
گر خودشــان به هر دلیلی چونانِ بازخوانی برخی از مواضع نســخه،  اوراق نســخه این اســت که ا
ی برگ‏های  یا تجدید نظر در قرائت و امثال آن به نســخه‏ها مراجعه کنند، به مدد شــماره‏گذار و
گر احیاناً منتقدی بر کیفیت نسخه‏خوانی  نسخ، به سهولت موضع مورد نظرشان را می‏یابند، و ا
مصحّح تشکیک کند و بخواهد که بدخوانی‏ها و غلط‏خوانی‏های مصحّح را اثبات نماید و یا 
گزیر از مراجعه به نسخه‏های مورد استفادۀ مصحّح است، و  در تشکیک خود به یقین برسد، نا

، بر پایۀ نمونۀ مورد بحث، سهل‏تر و سریع‏تر تواند بود. مراجعۀ او به نُسَخ مذکور
ی موضوع بحث در نســخه‏های مستقل و مجرد، از درج کردن  گفتنی اســت که شــماره‏گذار
رقــمِ »یــک« در ظَهــرِ نســخه تــا پایــانِ ترقیمه ادامــه می‏یابــد، و در نســخه‏هایی که همــراه با دیگر 
رســاله‏ها و نگاشــته‏ها در مجموعــه یــا جُنگــی قرار دارنــد. شــمارۀ اوراق نســخۀ مورد نظر باید با 

ی جمیع اوراق مجموعه و یا جُنگ صورت گیرد. توجه به شماره‏گذار

ب. سطرشمار
نشــانۀ دیگری کــه در تحقیــق و احیــاء متــون نبایــد نادیده گرفته شــود سطرشــمار اســت، یعنی 
ارقامی‏کــه در حاشــیه‏های ســمت راســت صفحــات زوج و ســمت چپ صفحات فــرد گذارده 
می‏شــود. ارقام سطرشــمار در احیاء متون، متضمّن فوایدی اســت: از آن جمله است ارائه دادن 
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، که پیش از این از آن ســخن گفتیم. نیز ارقام سطرشــمار  اختلاف نســخه‏ها با توجه به رقم ســطر
گر در  در زمینۀ فهرست کلمات، ترکیبات و مصطلحات، محقّقان متون را کمک می‏دهد، که ا
گون دو بار یا بیشــتر به کار رفته باشــد، مصحّح،  یک صفحۀ متن، یک کلمه با بار معنایی گونا
بار‏های معنایی مختلف کلمۀ واحد را با استناد به موضع آن در سطور مختلف آن صفحه، در 
فهرســت مکرّر ضبط کند. علاوه بر آن که مصحّح می‏تواند در پژوهش‏نامه‏اش _اعم از مقدمه و 

تعلیقات_ با توجه به سطرشمار با وضوح بیشتر به متن ارجاع دهد.

ج. دو قلاب
از نشانه‏های بسیار رایج در تصحیح متون دو قلاب: ][ است که در موارد زیر به کار می‏رود:

گــر در جایی، با  1. گاه مصحّــح اثــری را بر اســاس یک نســخۀ موجود بــه تحقیق برمی‏گیرد. ا
توجــه بــه افتادگــی جملــه‏ای و یا حرفــی و کلمه‏ای، تشــخیص دهد کــه افزودن پــاره جمله‏ای یا 
حــرف و واژه‏ای کــه به ســیاق نویســندگی مؤلــف بخورد متن را کامــل و مفهوم می‏کنــد، افزوده یا 

افزوده‏های خود را در میان این نشانه قرار می‏دهد.
2. گاه مصحّح، اثری را بر پایۀ چند نســخۀ خطّی نقد و تصحیح می‏کند، به نحوی که یک 
نســخه را اســاس قرار می‏دهد، ولیکن موارد نقص و کمبود‏های آن را به مدد نسخ دیگر بر طرف 
می‏نمایــد. در این صــورت آن‏چه را که از نســخه‏های دیگر بر می‏گیرد و وارد متن نسخۀ اســاس 
می‏کند در داخل قلاب قرار می‏دهد و در بخش نسخه‏بدل‏ها به کمبود و نقص نسخۀ اساس و 

این که افزودۀ او مأخوذ از کدام نسخه است اشاره می‏کند. ]۸[

د. رموز نسخه‏ها
رمــوز نســخه‏ها نیــز از جملــه نشــانه‏های مقــرر در تحقیق متون اســت. مقصود از رموز نســخه‏ها 
ی که  مشــخص کردن هر یک از نســخ مورد اســتفاده مصحّح است، با »کُد« یا علامت اختصار

از نام موضع و محل نسخه‏ها گرفته می‏شود.
ی برخاســته از قانــونِ  ذکــر نســخه‏ها در بخــش اختــاف نســخ بــا رمــز و علامــت اختصــار
کم‏کوشــیدن در نوشــتن اســت و فایــدۀ آن بــر اهل فــن آشــکار و پیــدا، ولیکــن مصحّحــان در 
، در عمل، اتفاق نظر نداشــته و هر یک از آنان بنا بر ذوق و ســلیقۀ خود  گزیــن کــردن رمــوز مزبور
ی نشان داده‏اند. به نحوی که بعضی برای نشان دادن علامت  نسخه‏های مورد نظرشان را با رموز
ی نســخه‏ها از حــروف لاتیــن بهــره جســته و برخــی از حروف فارســی. و در اســتفاده از  اختصــار
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ــت ناهماهنگی در این زمینه 
ّ
حــروف مذکور نیز هماهنگ نبوده و یک‏ســان عمل نکرده‏اند. عل

شــاید آن باشــد که موضوع مورد بحث به ظاهر جدی نمی‏نماید، ولیکن نیاز به بحث ندارد که 
ی یک فن در میــان اهل آن هم‏گونی و هماهنگی بیشــتر   چنــد رمــوز و علامت‏هــای اختصار هر

. یابی آن‏ها سهل‏تر ، و ارز داشته باشد سودمندتر تواند بود و گویایی رموز مزبور بیشتر
ی نسخه‏ها را از آمیزش حروف اوّل و  نظر اســتوار و پذیرفتنی این اســت که علامت اختصار
دوم نام جایگاه نســخه‏ها که در آن‏جا محفوظ و موجودند بگیریم، و البته در مقدمۀ خود به آن 
توجه بدهیم. مثلا از نســخه‏های موجود در کتابخانۀ مرکزی آســتان قدس رضوی با رمز »آس« و 
از نســخه‏های کتابخانۀ مرکزی دانشــگاه تهران با رمز »دا« یاد کنیم و نســخ کتابخانۀ مجلس را 

یم. با رمز »مج« و نسخه‏های کتابخانۀ ملی را با رمز »مل« مشخص ساز
ی  یم که از اثری دو نســخه یا بیشــتر در یک کتابخانه نگهدار ممکن اســت به مواردی برخور
می‏شــود. بــرای مشــخص کردن رمــوز نســخه‏های آن کتابخانــه بهتر اســت که با توجــه به رتبت 
« پس از رمزی که از نخســتین حــروف نام آن  و منزلــت نســخه‏ها، بــا افــزودن ارقــام »۱، ۲ الی آخــر
ی را تغییــر ندهیم.  کتابخانــه انتخــاب کرده‏ایــم اســتفاده کنیــم و پایۀ رمــز یــا علامــت اختصــار
ی ســه نســخه از یک اثر که مثــا در کتابخانۀ مرکزی  گــر ایــن نکتــه را بپذیریم علامت اختصار ا

ی می‏شوند، به این قرار خواهد بود: »آس ۱«، »آس ۲«، »آس ۳«. آستان قدس رضوی نگهدار
گر نســخه‏های مــورد اســتفادۀ مصحّح در کتابخانه‏هایی محفوظ باشــد  گفتنی اســت که ا
ی نســخه‏ها از حروف همــان خط‏ها  کــه در قلمــرو خطــوط اســامی‏اند، بایــد علامــت اختصــار
ی شــود که در قلمر  گر نســخه‏های مورد نظر مصحّــح در کتابخانه‏هایی نگهدار گزیــن، گردد و ا
ی نســخ را از صورت  گــر علامت اختصــار و خطــوط لاتیــن قــرار گرفته‏انــد، بی‏جــا نخواهــد بود ا
لاتیــن کتابخانه‏هــای مذکور اخذ کنیم و با حروف لاتین نشــان دهیم؛ زیرا هم‏چنان که مصحّح 
ی نســخه‏ها می‏پردازد، مســألۀ پیوند این  بــه غرض کم‏کوشــیدن در نوشــتن به علامــت اختصار
ئم از  علامت‏ها با فهرســت‏های نُسَــخ خطّی از یک ســو و از ســوی دیگر ســرعت انتقال آن علا

خامۀ مصحّح به ذهن خوانندۀ محقّق نیز امری انکارناپذیر است.

ھ. نقطه‏گذاری
علاوه بر علامت‏های مذکور نشانه‏های دیگر نیز در تصحیح متون مطرح است که معاصران از 
ی« تعبیــر می‏کنند ]۹[، و آن »عبارت اســت از قرار دادن نشــانه‏های خاصی در  آن‏هــا بــه »نقطه‏گذار
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وابط منطقی متصل‏کنندۀ اجزاء جمله و امکان‏پذیر ســاختن درک نظم، و  جمله به منظور نشــان دادن ر
اتصال و انفصال افکار«. ]۱۰[

با آن‏که در میان نسخه‏نویسان و کاتبان گذشته از نشانه‏های دایره‏گونه و ویرگول‏مانند برای 
جدا کردن مصراع‏ها و یا نشان دادن پایان فصل و باب و امثال آن استفاده می‏کرده‏اند، ولیکن 
ی عبارت می‏کنند، به نزد فارســی‏زبانان  ، اهل فن به نقطه‏گذار مجموعه نشــانه‏هایی را که امروز
ت عدم وجــود نظام 

ّ
گذشــته _اعــم از اهل فضــل و دانــش و کاتبــان_ شــناخته نبــوده اســت. عل

ی در میان فارسی‏زبانان گذشته، و نیز عدم رشد و تعمیم کامل آن در میان معاصران،  نقطه‏گذار
یخی، تجربی و زبان‏شناسانه  ی پیوند تار به این دلیل اســت که خط و زبان فارســی با نقطه‏گذار
ی برای خط و زبان فارسی از چند دهه تجاوز نمی‏کند، و به  ندارد. کاربرد و استعمال نقطه‏گذار
همین دلیل، هنوز اهمیت آن در میان فارســی‏زبانان مجرب نشــده است. صورت و شکل خط 
ی مانند ویرگول و امثال  و بافت آن به نحوی اســت که برخی از نشــانه‏های مربوط به نقطه‏گذار

آن در بافت مذکور آن گونه که در خط لاتین ظاهر می‏گردد، مرئی نباشد.
هم‏چنــان در زبان فارســی _خاصــه در نگارش‏هــای ادبــی آن_ واژه‏هــا و ترکیبــات چونــانِ 
نگین‏های زیبا بر انگشترین کلام سوار گردند که عناصر و اجزاء جمله‏ها با داشتن آهنگی ویژه 
به هنگام خواندن، از هم‏دیگر مجزا می‏گردند و به سهولت در نظر اهل زبان موقعیت و جدایی 
ی و  زبان‏شناســانۀ آن‏ها آشــکار و پیدا می‏نماید. مجموع این نکته‏ها باعث شــده که نقطه‏گذار
نشــانه‏هایی کــه اجزاء جملــه را در زبان از یک‏دیگر جدا می‏دارد و کارکرد زبان‏شناســانۀ آن‏ها را 
نشــان می‏دهد، در میان فارســی‏زبانان گذشــته نقشــی مؤثر نداشــته و در میان معاصران تعمیم 
ی را نادیده گرفــت و از آن در تحقیق و  نیافتــه اســت. بــا این همه، نمی‏تــوان اهمیت نقطه‏گــذار
تصحیح متون بهره‏مند نشــد؛ زیرا می‏دانیم که در هر زبانی و از جمله در زبان فارســی، برخی از 
شناسه‏های زبان، ظاهر نمی‏شوند و با توجه به عهد ذهنی و سابقۀ موضوعی، اهل زبان از آن‏ها 
ی کنــد، و تمنای وصال  گاهــی می‏یابنــد. چنان‏کــه ایــن جمله را: »او را رســد که با ما عشــق‏باز آ

ماش بود« هم به صورت خبری و هم به هیأت استفهامی می‏توان خواند.
_ برخی از شناسه‏های ندایی _که علامت  در نگارش‏های پیشــین فارســی _اعم از نظم و نثر
ندائیه به کار نرفته باشــد_ اســتفهامی و اعجابی و برخی از مشــخصه‏های زبانی که مســبوق به 
ی  قراین موضوعی و عهد ذهنی‏اند، با خط و نشــانه‏های مربوط به آن مشــخص نشــده‏اند. امور
یــح در موضــوع، التــزام می‏کنــد کــه مصحّحــان  چــون تســهیل‏گرایی و تســریع در انتقــال و تصر
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این گونــه از شناســه‏های مســتتر زبانــی را با نشــانه‏هایی _که تــوأم با خط به کار می‏روند_ آشــکار 
کننــد، امــا نبایــد در این زمینه افراط کرد؛ زیرا مواردی در زبان هســت کــه خواندن و فهمیدن آن 

به دو وجه میسّر است.
علاوه بر آن برخی از کاربرد‏های صفت‏ها و قید‏ها و تعبیرات در میان گذشتگان به گونه‏ای 
گر مصحّح در چنین  اســت کــه در روزگار ما نــه تنها تداول ندارند، بلکه ناشــناخته می‏نمایند. ا
ی  ، متون گذشــته را نقطه‏گذار ی رایج در فارســی معاصــر مــواردی بــه ســبک و ســیاق نقطه‏گذار
می‏کنــد، چــه بســا کــه قرائــت یــک متــن را محــدود بــه اســتنباط خــود می‏گردانــد و در مــواردی 
مصادیق ذهنی خود را بر اجزاء جمله‏ها اعمال می‏کند و بسا که متنی را با قرائت‏های ناصواب 
و نادرســت در دســترس خواننــدگان می‏گــذارد، چنان‏کــه این مصراع مشــهور حافــظ را: »جهان 
ی  پیرســت و بی‏بنیــاد از این فرهادکش فریاد« یکــی از مصحّحان معاصر به گونۀ زیر نقطه‏گذار

کرده است:
یاد! جهان پیرست و بی‏بنیاد. از این فرهادکش، فر

 حالی‏که »با گذاشتن نقطه و قطع این رابطه، وزن مصراع اندکی مختل می‏شود«. ]۱۱[ در
و به این مورد توجه کنید از همان مصحّح:

کنید!( ک  کرد ]۱۲[آمد از پرده به مجلس )عرقش پا ی  که چرا دور یفان  تا بگوید به حر
یــم از این کــه درج پرانتز در  کــه معلــوم نیســت مقصــود او از آوردن پرانتــز )( چیســت. بگذر

ی نیست. تصحیح متون مسبوق به قرار و مدار
یختــن یــک ســبد نقطــه و نشــانه، نــه تنهــا تــوازن خط فارســی را بــه هــم  عــاوه بــر ایــن، فرور
یابــی را به همراه می‏آورد.  می‏زنــد، بلکــه بــه جای ایجاد تســهیل در قرائت متون، دیرخوانی و دیر
شگفت‏آور نیست که ژول مهل که خود در تحقیقات و تألیفاتش به خط و زبان لاتین از جمیع 
ی آ. اشــپرنگر1 بر  ی بهره جســته، و به اهمیــت آن واقف بــوده، دربارۀ نقطه‏گذار وجــوه نقطه‏گــذار
وپایی را در چاپ گلستان به کار برده  ی ار ، نقطه‏گذار گلستان ســعدی نوشــته است: »آقای اشپرنگر
برد  یم، اما گمــان می‏کنیم کــه در کار اســت... تصــور نمی‏کــم کــه لازم باشــد این عمــل را مــردود بشــمار
وپــایی در ادبیــات ملل زنده‏ای که از این شــیوه اســتفاده نمی‏کنند، بایــد احتیاط کرد. و  ی ار نقطه‏گــذار
ی  ی آقای اشپرنگر چشم خواننده را آزار می‏دهد و بیش از آن که در خواندن کتاب به او یار نقطه‏گذار

A.Sprenger .1
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دهد ایجاد مزاحمت می‏کند«. ]۱۳[
ی آشــنا بــوده ]۱۴[ و در  ینــی، بــا آن‏کــه بــه اهمیــت نقطه‏گــذار از این‏جاســت کــه مرحــوم قزو
ی از نشــانه‏های مربوط را که تا روزگار او در زبان فارسی مرسوم شده بوده به  نوشــته‏هایش بســیار
ی سود جسته است.  کار گرفته، ولیکن در متونی که نقد و تصحیح کرده، به ندرت از نقطه‏گذار
 تصحیح متون، نمی‏تواند  ینی در نقد و ی از ســوی قزو البته ندرت اســتعمال و کاربرد نقطه‏گذار
ی مواضــع معضل و دشــوار متون احتــراز کنند؛ زیرا  بهانــه‏ای شــود کــه مصحّحــان از نقطه‏گذار
ی در متون و نگارش‏های کلاســیک،  هم‏چنــان کــه پیش از این اشــاره کردیــم کاربرد نقطه‏گــذار
گر به قاعده باشــد و قرائت‏های دشــوار متن را آشــکار سازد و عناصر مستتر زبان را ظاهر کند،  ا
بســیار مفیــد اســت و مغتنــم، و هم گوشــه‏ای از کارکــرد مصحّح، کــه چگونگی آشــنایی او را با 
ســبک نویســندگی مؤلف نشــان می‏دهد، و اســتنباط صحیح و ناصحیح او را از خواندن و باز 

نوشتن متن می‏نمایاند.
ی هم‏سان و هم‏گون استفاده  این نکته نیز گفتنی است که در انواع ادبی نباید از نقطه‏گذار
ی نباید آن را  شــود. بــه تعبیر دیگــر هر یک از انواع متون دارای طبیعتی اســت که در نقطه‏گــذار
یخی  نادیده گرفت. مثلا شعر فارسی را نمی‏توانیم به همان گونه و به همان اندازه که یک متن تار
ی کنیم؛ زیرا آهنگین بودن شعر و سخن منظوم سبب  یم، نقطه‏گذار و غیرادبی را نقطه می‏گذار
می‏گردد که اجزاء و عناصر زبان منفصل بودن و متصل بودن خود را نشان دهد و وقف‏گاه‏های 
خود را بدون گذاردن ویرگول آشکار کند. متون ادبی منثور و سخنان منظوم نیز در حدی کم‏تر 
از شعر صبغۀ موسیقایی دارند که کارکرد زبان‏شناسانۀ عناصرِ زبان، آن‏ها را مشخص می‏کند. 
در تصحیح متون مذکور می‏بایست حتی المقدور از نفس داده‏های زبانی آن‏ها بهره جست، و 
جز در مواردی که تسهیل تعطیل نمی‏کند و یا خوانندۀ این روزگار را به جهت عادات زبانی و به 
یخی زبان به قرائت‏های نادرست سوق نمی‏دهد،  خاطر ناآشنایی او با ساخت‏های دستور تار
گر  ی آن‏ها اجتناب کرد؛ زیرا ا و یا اســتثنا‏های دســتور زبان شعر را روشــن نمی‏کند، از نقطه‏گذار
نکته‏هایــی را کــه ذاتــی زبان این دســته از متون اســت در ورای نشــانه‏هایی چند بپوشــانیم و یا 
نشــانه‏های ناپیدا اما گویای این متون را _که بدون تردید از ابزار جمال‏شناســیک آن‏هاســت_ با 
یم، انصاف را از صبغه و عشــوۀ زیبایی بیان و زبان آن‏ها  نشــانه‏ها و نقطه‏های پیدا همراه ســاز
 گل طبیعی را با برگ‏ها و گل‏های مصنوعی همراه کرده  کاســته‏ایم. چونان که گلبن سرســبز و پر
باشــند کــه نه آن زیبایی طبیعی شــگفتی‏آور خواهد بــود و نه این زیبایــی کم‏رنگ مصنوعی به 
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گر بگوییم که آوردن نشانه‏ها و نقطه‏های بی‏قاعده در متون  چشم خواهد آمد. و اغراق نیست ا
مذکور به مثابت گذاردن خاربن‏هایی اســت در آغوش گلبن، نه خاربنی که ذهن خواننده را به 

شکوه گلبن جلب کند.

انواع نشانه‏های رایج در تصحیح متون
نشانه‏هایی را که می‏توان در تصحیح متون به جهت سهولت در خواندن و پرهیز از قرائت‏های 
غلــط و بــه خاطــر جلوگیری از عرض دادن عادات زبانی معاصر بر دســتور متــون به کار برد ]۱۵[ 

: عبارتند از

۱. نقطه ».«

در متون فارسی فقط در پایان جملۀ کامل و در پایان عبارات یک مطلب و بند گذارده می‏شود، 
و به عنوان وقف بلند که در بعضی از نگارش‏های معاصران آمده اســت، نباید اســتعمال شود. 
در عباراتی که مبتنی بر قول گوینده و یا نقل قول است، نقطه را باید قبل از گیومه گذارد به این 
صورت: گفت: »_.« این استعمال در صورتی است که با قول و نقل قول مطلب تمام نمی‏شود. 
: گفت:  در صورتی که مطلب با قولِ قائل ختم بشود باید نقطه را از گیومه خارج کرد، به این قرار

.»_«

۲. دو نقطه »:«

بــرد آن در  علامــت مذکــور را می‏تــوان بــه مفهــوم »یعنــی« فارســی، و »ای« عربــی دانســت، و کار
مواضعــی اســت که از امری کلی ســخن رفته و ســپس بــه جزئیات آن پرداخته شــده. نیز پس از 
کلمۀ »گفت« که متضمّن قول گوینده باشد، قرار می‏گیرد. از آوردن دو نقطه پس از »گفت که«، 

»که« و »آنکه« _که بعضی از مصحّحان به کار برده‏اند_ باید پرهیز شود.

۳. ویرگول »،«

گر جملۀ کامل دارای اجزاء مســتقل و نیمه‏مســتقل باشــد، برای تفکیک کردن آن‏ها از هم‏دیگر  ا
از ویرگــول اســتفاده می‏شــود. اســتفاده از این علامت بــه جهت پیش‏گیــری از خواندن کلمات 
غیراضافــی بــه صــورت اضافی درســت نیســت، و بهتر اســت در این مــورد از نشانۀ ســکون »ـْ« 

استفاده شود.

۴. سکون »ـْ«

این نشانه را می‏توان در متون فارسی به صورت‏های زیر به کار برد:
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الــف. در مــواردی که ممکن اســت خواننده، واژۀ پیش را به کلمۀ پــس از آن پیوند دهد و آن 

ی از مصحّحان در این موارد از ویرگول  دو را با کســرۀ اضافه بخواند. هم‏چنان که گفتیم بســیار
گر در میان چنین ساخت‏هایی از زبان فارسی، ویرگول به کار رود، بی‏تردید  استفاده می‏کنند. ا
 حالی‏که می‏توان با گذاردن نشــانۀ »ـْ« بر فراز واپســین حرف  کاربرد آن از قاعده به در می‏رود، در
از کلمۀ نخست، از خواندن آن به صورت اضافی جلوگیری کرد. مثال: و عارفان از فیضْ فیضِ 

... مقدس اراده کنند و
ب. واژه‏های وندی و مرکّب و مقلوب و امثال آن‏ها را که به لحاظ تسهیل و زیبایی‏شناسی 
در خط نمی‏تــوان متصــل نوشــت، و جدا نوشــتن آن‏هــا احتمال اضافــی خواندن آن‏هــا را پیش 
خواهد آورد، می‏توان با قرار دادن نشانۀ »ـْ« به سیاق فقرۀ »الف« از تلفظ کسرۀ اضافه پیش‏گیری 

کرد.

۵. ویرگول با نقطه »؛«

این نشــانه را می‏توان در آغاز جمله‏هایی که نتیجه یا دلیل جمله‏های قبل از خودند و با »زیرا، 
گر مطلبی یا عبارتی کامل،  زیرا که، چرا، چرا که، چه، تا« و امثال آن شروع می‏شوند، گذارد. نیز ا
دارای دو جزء مســتقل و دو جزء نیمه‏مســتقل باشــد، می‏توان هر جزء مســتقل و نیمه‏مستقل را 
از جزء مســتقل و نیمه‏مســتقل دیگر با این نشــانه ممتاز کرد و بین جزء مســتقل و نیمه‏مســتقل 

ویرگول گذارد، به این صورت:

جزء نیمه‏مستقل ۲جزء مستقل ۲جزء نیمه‏مستقل ۱جزء مستقل ۱

___________.__________،__________؛__________،

______________________________________________________

مطلب یا کلام کامل

۶. خط تیره »_«

نشــانۀ مذکور برای مشــخص کــردن جمله‏های معترضــه و توضیحی از جمله‏هــای پایه و نهاد، 
بــه کار مــی‏رود. اســتفاده از ایــن علامــت را بــرای جمله‏هــای دعایی ماننــد »ســبحانه و تعالى، 
م، رضى الله عنه، رحمه الله، رحمة الله علیــه« و امثال آن‏ها _که برخی 

ّ
صلــى الله علیــه و آله وســل

از مصحّحــان متــداول کرده‏انــد_ پیشــنهاد نمی‏کنیــم؛ زیــرا در متــون فارســی بــا توجه به ســنّت 
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گر  اجتماعــی در تمدن اســامی، ایــن دســته از جمله‏های دعایی بســیار به کار رفته اســت، و ا
 پایه در میان دو تیره: »_...._« قرار دهیم به  این گروه از جمله‏ها را چونان عبارات توضیحی و غیر
ی متون به آن مقصود  ت استعمال بیش از حد، امر تسهیل در خواندن متون را _که نقطه‏گذار

ّ
عل

صورت پذیرفته است_ مختل می‏کنیم.

۷. گیومه »«

نشانۀ مذکور در متون فارسی، به صورت‏های زیر به کار می‏رود:
الــف. اقــوال قائــان یــا گفتار‏های گوینــدگان _چه خطابی باشــد و چه روایی و چــه از نوعی 

_ در میان گیومه قرار می‏گیرد، به مانند:... گفت: »_.« دیگر
ب. عبــارات و مطالبــی که مؤلف با تصریح و یا بــدون تصریح از مأخذی دیگر به لفظ یا به 

معنی نقل می‏کند، با قرار دادن آن‏ها در داخل گیومه مشخص می‏شود.
گر قــرار دادن عبارات و مطالب مذکور در داخل گیومه  در ایــن زمینه باید توجه داشــت که ا
به صورتی باشد که مصحّح به مأخذ مورد نظر مؤلف مراجعه و حدود منقولات او را تعیین کرده 
ی  باشــد، قــرار دادن آن‏هــا در داخل گیومه، مســتند و علمی تواند بود و در غیــر این صورت کار

کرده است تقریبی و تخمینی.
ج. برخی از مصحّحان، منقولاتی از قبیل آیات قرآنی و احادیث نبوی و قدسی و واژه‏هایی 
را که مؤلف به صورت اســمی و اصطلاحی به کار برده اســت، به جهت شــاخص کردن آن‏ها در 
داخــل گیومــه قــرار می‏دهنــد. در صورتی کــه در چاپ این موارد از حروف شکســته و یا درشــت 

)سیاه( استفاده شود بهتر تواند بود.

8. علامت تعجب »!«

این علامت در پیِ کلمه، کلمات و جمله‏هایی می‏آید که متضمّن تحســین، تعجب اســتهزا و 
امثال آن باشد.

برخــی از مصحّحــان در مــوارد ندایــی نیــز از ایــن علامــت اســتفاده می‏کننــد بــه مانند: ‏ای 
بوعلــی!...، ای خدایــا!. بــه گمــان نگارنده این ســطور در مــواردی که حروف و یــا کلمات ندائیه 
ظاهر باشد، به کار بردن نشانۀ مزبور امری زاید می‏نماید. ولیکن در مواردی در متون، کاربرد‏های 
گر علامت »!« اســتعمال  ندائی هســت که فاقد حروف و کلمات ندائیه اســت. در این صورت ا

شود، تسهیل در قرائت متن را فراهم خواهد آورد.
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۹. علامت سؤال »؟«

ایــن علامــت در پایــان جمله‏هایــی قرار می‏گیرد که مســتقیماً متضمّن مفهوم ســؤال باشــند. در 
ی و استفهامی خواند کم نیست.  فارسی کاربرد جمله‏هایی که می‏توان آن‏ها را به صورت اخبار
این دســته از جملات دارای حروف و کلمات ســؤالیه نیســتند و گذاردن نشــانۀ مزبور در پایان 

جمله‏های مذکور اولی‏تر است. ]۱۶[

10. سه نقطه »...«

عــاوه بــر نشــانه‏ها و علامت‏هایــی کــه بــه اختصــار از آن‏ها یــاد کردیــم، برخــی از مصحّحان از 
نشــانه‏هایی دیگر نیز در تصحیح متون فارســی بهره جســته‏اند، مانند سه نقطه »...« برای نشان 
دادن ایــن کــه مثــاً مؤلــف، کلمــه یا پــاره جملــه‏ای را از منقولات خــود حذف کــرده و یا صورت 
منقــول از آیــت قــرآن کامل نیســت و مفاهیمــی دیگر باید گفت کــه در مورد منقــولات مربوط به 
آیات که به صورت ناتمام نقل می‏شده است، نسخه‏نویسان از کلمات »الآیة«، »الى آخر الآیة«، 
»الآیات« و »الى آخر الآیات« و امثال آن اســتفاده می‏کرده‏اند. اصل تحقیق و تصحیح متون در 
چنیــن مــواردی التزام نمی‏کند که مصحّح در داخل متن با آوردن ســه نقطه به نقص و یا ناتمام 

بودنِ منقولات مؤلف توجه بدهد.
در مــورد دیگــر منقــولات که مصحّح به اســتناد منابــع و مأخذ مؤلف، نقص آن‏هــا را اثبات 
کرده اســت، نیز گذاردن نشــان‏هایی چون ســه نقطه ضرورت ندارد؛ زیرا ممکن است نسخه‏ای 
کــه مأخــذ مؤلف قرار گرفته، در دســترس مصحّح نباشــد، و بــه هر حال تحقیق متــون، این نوع 
ی‏ها را بــر نمی‏تابــد. و بخشــی به نــام پژوهش‏نامۀ مصحّــح به مقصود نقد و بررســی  نشــانه‏گذار
کمال و نقص متن در اختیار مصحّحان گذارده است تا پسند‏ها، یافته‏ها، ایراد‏ها، توصیف‏ها 

و دیدگاه‏های انتقادی خود را بیرون از حوزۀ متن مطرح کنند.
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پژوهش‏نامۀ مصحّح چیست؟
مصحّــح متــون در جمیــع مــوارد و مراحلــی که در بخش‏های پیشــین بررســی و تبیین شــده، به 
مثابــت مُنشــدی بحت اســت و ناقلی امین، که بــر پایۀ توانایی‏های علمــی و قریحۀ انتقادی و 
یابی و عرض و مقابله و تصحیح نسخه‏ها می‏پردازد، و با احتیاط و وسواس  سخن‏سنجی به ارز
پژوهشــی _بــدون آن کــه عــادات زبانــی و پســند‏های فرهنگی خــود و روزگار خود را بــر صورت و 
معنــای متــون اعمــال کند_ از جمع نســخه‏های مضبوط یا مغلــوط، هیأتی از متــن مورد نظرش 
را بــه حاصــل مــی‏آورد کــه چونانِ نســخۀ اصل مؤلف باشــد و یا بــه آن مانندگی و قرابت داشــته 
، پایان نمی‏پذیرد؛ زیرا  باشــد، اما جســتجوی مصحّح در فراهم آوردن چنین متنی، در حدّ مزبور
پس از ســنجیدن آن موارد و طی آن مراحل به مرحله‏ای می‏رســد که همانند یک منشــی اســت 
ح را شــکل  حِ مصحِّ ، مرحلــه‏ای کــه پژوهش‏نامۀ انتقــادی مربــوط به متــن مصحَّ و ناقدی بصیــر

می‏دهد.

ح در حکمِ کارنامۀ او پژوهش‏نامۀ مصحِّ
ــح از یــک جهــت حکم کارنامــۀ او را دارد، کارنامه‏ای کــه مصحح چگونگی  پژوهش‏نامۀ مصحِّ
کارکــرد خــود را دربارۀ نســخه‏های موجــود از متن مورد نظر و نسخه‏شناســی آن‏ها بــاز می‏گوید و 
ت یا عللی که آن متن را بر پایۀ یکی از شــیوه‏های تصیح متون به حاصل آورده اســت، نشان 

ّ
عل

می‏دهد.

ح به منزلۀ دانش‏نامۀ او پژوهش‏نامۀ مصحِّ
از جهتــی دیگــر پژوهش‏نامۀ مصحّــح بــه منزلۀ دانش‏نامۀ اوســت، دانش‏نامــه‏ای کــه مصحّــح 
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، اشــارات مأنــوس و نامأنوس مؤلــف را به اســناد و منابع عصری  ضبط‏هــای مشــهور و نامشــهور
مستند می‏کند. و به تعبیری دیگر صورت و معنای متن را بر اساس عادات زبانی و پسند‏های 

فرهنگی روزگار صاحب متن یا مؤلف اثبات می‏نماید.

ح به مثابتِ انتقادنامۀ او پژوهش‏نامۀ مصحِّ
مهم‏تــر از کارنامــه و دانش‏نامۀ مصحّــح کــه پژوهش‏نامۀ او متضمّن آن‏هاســت، این قســمت از 
جســتجوی مصحّــح بــر انتقادنامــۀ او نیز اشــتمال دارد؛ زیــرا _هم‏چنــان که به مناســبت‏هایی 
در بخش‏هــای گذشــته اشــاره کردیــم_ تصحیــح متــون بــدون دیدگاه‏هــا و بصیرت انتقــادی به 
پختگــی نمی‏رســد، چرا که »هر قدر منتقد و مصحّح در تصحیــح متون احتیاط و دقت به کار ببرد 
گــر از ذوق نقادی و  و رســم و راه کار را بهتــر و دقیق‏تــر بدانــد، البته بهتر و بیشــتر موفق می‏شــود، اما ا
ی باشــد، البته با تمام دقت و احتیاط نمی‏تواند این کار را چنان‏که باید  یحۀ نکته‏ســنجی بکلی عار قر

انجام بدهد«. ]۱[

بصیرت انتقادی مصحّح
به‏واقــع جمیــع مراحــل تصحیــح متــون، اعم از گزین کــردن اثر مــورد اقبال و مفید و نســخه‏یابی 
اثــر  بــر  _کــه  از شــیوه‏های تصحیــح  انتخــاب یکــی  و  و نسخه‏شناســی آن‏هــا  نســخه‏های آن 
نسخه‏شناســی میسّــر می‏گــردد_ و اثبــات و نفــی مســتند و علمــی ضبط‏هــای نســخ، محتــاج 

بصیرت انتقادی است.

انواع نقد مصحّح
، آراء، چگونگی پیدایش  اما مصحّح در تألیف پژوهش‏نامه‏اش به لحاظ پرداختن به احوال، آثار
، و نقش و کارکرد اثرش  ، نظرگاه‏های مؤلف نسبت به آراء اسلاف او و جهان‏بینی او اثر مورد نظر
، و مــواردی دیگــر از این قبیــل، محتاج فحص و بحــث انتقادی و بصیرت  در میــان اخــاف او
منتقدانه اســت. و این بصیرت به دســت مصحّح نمی‏آید، مگر از راه نقد داخلی و خارجی ]۲[ 

مربوط به اثر مورد نظر مصحّح.

الف. نقد داخلی

، تحقیق و تدقیق در اشــارات و مندرجاتی اســت کــه مؤلف دربارۀ احوال و  نقــد داخلی یک اثر
ی درآمیخته و از موضوعی به گونه‏ای نفور کرده که در ورای  آثارش ذکر کرده و یا به مطلبی، طور

آن جهان‏بینیِ او قرار گرفته است.
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گــر این گونــه از اشــارات و مندرجــات، یک متن الحاقــی ننماید و یا آلوده به شــائبۀ غرض  ا
نباشــد، از نقد داخلی متن مورد نظر نکات موثق در خصوص احوال و آثار و آراء صاحب متن 
به حاصل می‏آید، که ممکن است برخی از آن‏ها را در هیچ مأخذ معتبر عصری نتوان جستجو 
کــرد. اهتمــام به نقد داخلی یک متن به مناســب‏ترین وجه از مصحّح آن برمی‏آید؛ زیرا مصحّح 
مدقّــق بــه نســبت با دیگــران بر همه اشــارات و ضبط‏های اصلــی و الحاقی متــن مصحّح خود 

محیط‏تر است.

ب. نقد خارجی

مصحــح منتقــد بهتر اســت که پس از نقد داخلــی به نقد خارجی بپردازد، یعنی مصحّح شــرح 
احــوال، مجمــوع آثار و اخبار مؤلف را با اســتناد به اســناد معتبر عصــری _و در صورت کمبود و 
فقــدان منابــع عصــری با اتــکاء احتیاط‏آمیز بــه مآخذ پــس از روزگار مؤلف_ جســتجو کند و در 
صحت انتســاب اثر به صاحب آن، اشــارات متن و یا نکته‏های مندرج در نســخه‏ها را با منابع 
موجود عرض دهد، ومؤیّدات آن‏ها را به خاطر پشتوانه دادن به آن‏ها از اسناد خارجی _اسنادی 

غیر از متن_ به دست آرد.
جســتجوی مصحّــح در زمینۀ به دســت آوردن مؤیّــدات خارجی به جهت صحت و ســقمِ 
انتســاب متــن بــه خداونــد آن و عــرض دادن آن‏ها با اشــارات متــن و یا نکته‏هایی کــه کاتب در 
 تصحیح متون اســت؛ زیرا هم‏چنان که در  ظَهر و ترقیمه آورده، یکی از نکته‏های مهم در نقد و
گذشــته توجــه داده‏ایــم برخی از کاتبان و نسخه‏نویســان، و نیز عده‏ای از تذکره‏نویســان و ارباب 
تراجم احوال و نسخه‏شناسان و کتاب‏شناسان متأخر در خصوص انتساب متون به خداوندان 

آن‏ها، خطا‏های سهو‏آمیز و گاهی عمدی داشته‏اند.
اثبــات یــک متــن بــه نویســنده‏ای کــه صاحب آن نیســت و بــه عکــس آن، نفى یــک متن از 
یخــی اســت ]۳[، و نمونه‏های  نویســنده‏ای کــه خداونــد آن اســت، از مهم‏تریــن مباحــث نقد تار
یــادی از این گونــه اثبــات و نفــی در زمینۀ نگارش‏هــای پیشــین فارســی وجــود دارد، که گاهی  ز
یخی، واژگونه می‏نماید و نتیجه‌گیری‏های جدی و قطعی  یک را در تحقیقات تار نکته‏هایی بار

را به مسامحه می‏کشاند.
بــا همه اهمیتی که مســألۀ صحت و ســقم انتســاب متون بــه صاحبان آن‏هــا دارد، برخی از 
 تصحیح متون به آن کم‏تر رســیدگی می‏کنند، و به اشــارات مجمل کاتبان  مصحّحان در نقد و
کتفا می‏نمایند، و برخی از آنان حتی به اشارات دو گونۀ کاتبان که خود اسباب  و تذکره‏نگاران ا
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شــک و تردیــد را در ایــن مــورد مهیا می‏کند، نمی‏پردازند، تا چه رســد به نقد داخلی اثر و ســبک 
نویســندگی مؤلف و تطبیق آن با دیگر نگارش‏های او و عرض دادن نتیجۀ محصّل با اســناد و 

. مأخذ عصری و متأخر
 تصحیح متون _هم‏چنان که گفته شــد_ در برخی از موارد پژوهش در  ایــن کوتاهــی در نقد و
یخ آراء بعضی از پیشینیان را مشوب می‏کند و گاهی ناممکن. برای روشن شدن اهمیت این  تار
نکته از شرحی بر فصوص الحکم یاد می‏کنیم که کاتبان و نسخه‏نویسان آن را به دو کس نسبت 
یــادی از کاتبــان آن را از نگارش‏هــای میــر ســید علی همدانــی )م ۷۸۶ ھ. ق(  داده انــد: عدۀ ز
دانســته‏اند، و بعــض دیگــر در ظَهر یــا در ترقیمه، آن را به خواجه محمد پارســا نســبت داده‏اند. 
یک، مبتنی بر این  گر متن مزبور از نگاشــته‏های همدانی به شــمار آید، مبیّن نکته‏ای است بار ا
که اصحاب سلســله‏ای که همدانی یکی از بزرگان آن اســت در حدود نیم قرن پیش از او با آراء 
ابن عربی _صاحب فصوص الحکم_ در جدال و ســتیز بوده‏اند و شــیخِ شــیخِ همدانی _یعنی 
گــر بــر فتوحات المکیۀ او حاشــیه‏هایی  علاء‏الدولۀ ســمنانی_ او را ملحــد و زندیــق خوانــده و ا
 حالی‏کــه بــر اثــر نفــوذ و غلبــۀ آراء و آثــار ابن عربــی در شــرق  زده، همــه در ردّ او بــوده اســت، در
جهان اســام، بعضــی از پیــروان او ماننــد همدانــی، ابن عربی را پذیرفتــه و بر مشــهورترین اثر او 

گزارش و شرح نوشته و یا به دفاع از او برخاسته‏اند.
ایــن مســأله به لحاظ تحقیقات تطبیقــی در خصوص آراء عرفانیِ رایج در ســده‏های هفتم 
و هشــتم هجــری و بــه خاطــر شــناخت سلســلۀ ذهبیه و به جهت غلبــه آراء و آثــار ابن عربی بر 
عرفــانِ منطقــه، درخــور تأمّل اســت و واجــد اهمیت. نقد داخلــی متن موضوع بحث نیز نشــان 
، در  ، ای عزیز می‏دهد که سبک نویسندگی و تکیه‏کلام معروف و مکرّر آن _یعنی آوردن ای عزیز
 ســید علی همدانی اســت و با طرز نویســندگی و تکیه‏کلام محمد پارسا  آغاز هر بند_ از آنِ امیر
مانندگی ندارد. هم بی‏توجهی جامی که دو شرح بر فصوص نوشته و به احوال همدانی و پارسا 
در نفحات الانس توجه داده به نحوی که همدانی را صاحب شرح فصوص می‏خواند و به شرح 
فصوص پارســا تصریح نمی‏کند، در عین آن که از ارادتمندان پارساســت و متعلق به سلســلۀ او 
_نقشــبندیه_ و دیگر نکات مربوط به نقد خارجی، مؤیّد این اســت که شــارح آن شرح امیر سید 

علی است نه خواجه پارسا. ]۴[ با این همه مصحّحی آن را به نام پارسا انتشار داده است! ]۵[
علاوه بر این، مصحّح منتقد باید در حدّی که میســور و مقدور اســت سرچشــمۀ منقولات 
صاحــب متــن را بجویــد و نقشــی را کــه اثــر او در روزگارش داشــته و چگونگی تأثر اخــاف او را 
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یابــد و نشــان دهــد، و چــه بســا کــه از ایــن طریق بــه متونی دســت یابد کــه بخش یا  از اثــرش باز
ح او را در آن‏ها نقل کرده باشــند، به حدی که بتوان از آن‏ها به عنوان  بخش‏هایی از متن مصحَّ
نسخۀ کمکی در تصحیح متن بهره جست، در عین حال که این مقوله خود از نقد تأثیر است 

و نقد نفوذ ]۶[، که آن هم از شعب نقد خارجی محسوب می‏شود.

تعلیقات مصحّح
کــه بخشــی از پژوهش‏نامۀ مصحّــح را دانش‏نامــۀ او تشــکیل می‏دهــد. در ایــن بخــش  گفتیــم 
گزیر اســت که به اســتناد با متون همانند و دیگر اســناد عصــری، جمیع ضبط‏های  مصحّــح نا
، غریب و مجمل مؤلف را تحقیق کند و به جهت درستی ضبط‏های مذکور و روشن‏نمایی  نادر
ضبط‏هــای مجمــل و شــاذّ، مقاله‏هــای کوتاه و بلند فراهــم آورد که مجموع آن‏هــا را در مصطلح 
گر در  گر خارج از حوزه متن درج شــده باشــد_ به نام تعلیقات می‏شناســند، و ا تصحیح متون _ا

پای صفحات متن بیاید، به نام حواشی.
ی اســت که مصحّحان، متفق‏الرأى  دربارۀ ایــن بخــش از پژوهش‏نامۀ مصحّح لازم به یادآور
نیســتند. عده‏ای برای همه ضبط‏های مشــهور و نامشــهور متن تعلیقه‏نویسی می‏کنند. اینان بر 
این پندارند که خوانندگان متون از هر طبقه و سطح فکری که باشند با مراجعه به تعلیقات، به 

متنی مفهوم دست می‏یابند.
عده‏ای دیگر تعلیقه‏نویسی را برای ضبط‏های مشهور و شناخته‏شدۀ متن جایز نمی‏دانند، 

و به فراهم آوردن تعلیقات دربارۀ ضبط‏های شاذّ و نامشهور بسنده می‏کنند.
گر  حــدِّ وســط و متعــادل و نیز واقــع مطلب با توجه به قانــون تکامل فرهنگی این اســت که ا
متن مورد نظر از جمله متون همگانی باشــد، جا دارد که نظر گروه نخســت رعایت شــود؛ یعنی 
مجموع ضبط‏ها و اشارات متن در مقاله‏ها و گفتار‏های کوتاه _که بین پنج تا ده سطر تواند بود_ 
گر متن مورد نظر از دســته متون تخصصی باشــد، رأی دومین گــروه صائب‏تر  تبییــن گــردد، امــا ا
ی دانش و بینش خود ضبط‏های  ؛ زیرا مراجعه‏کنندگان این دسته از متون به یار است و اولی‏تر

مشهور متون را تحلیل می‏کنند و تجزیه.

فهرست‏های راهنما
فهرســت‏های یــک متــن مصحّح نیــز از بخش‏هــای مهــم پژوهش‏نامۀ مصحّح اســت. اهمیت 
فهرست‏های راهنما که اشتمال بر صورت و معنای متون داشته باشد، بر همگان آشکار است 
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گاهی از جزئیات مندرجات و چگونگی  ی و آ و پیدا، و به جهت تسریع در مراجعه و نمونه‏بردار
گر مصحّح از  ی که ا ضبط‏هــای زبانی _اعم از آوا‏ها و واژگان_ شــایان اهمیت فــراوان. ]۷[ به طور
تهیه و تدوین انواع آن به هر بهانه‏ای اجتناب کند، پژوهش‏نامۀ خود را از رسایی و کمال به دور 

خواهد داشت.
یخ تحقیق و تألیف در زبان فارسی و عربی نشان می‏دهد که نوشتن برخی از فهرست‏ها  تار
در میــان محقّقــان و کاتبان پیشــین رایج بوده اســت. رایج‏ترین فهرســتی که در تمدن اســامی 
مــورد توجــه دانشــمندان و نسخه‏نویســان قــرار گرفتــه، فهرســت کلــی مطالــب اســت کــه مؤلف 
در پایــان دیباچــه‏اش آن را گنجانیــده اســت، و در مــواردی کاتبــان و نسخه‏نویســان، پیــش از 
پرداختــن بــه کتابــت دیباچۀ مؤلــف، فهرســت مزبــور را فراهــم آورده و نویســانیده‏اند و حتی در 
خصوص قرآن کریم، فهرســت ســوره‏ها و بعضاً فهرســت آیات را هم تهیه کرده‏اند، ولیکن توجه 
ینی مصحّح، عمری دراز ندارد، و از  به فهرســت‏های متون به عنوان بخشــی از پژوهش‏های تدو
اواخــر قــرن هژدهــم که تصحیــح و احیاء متون معارف اســامی در میان مستشــرقان رواج یافت 

فراتر نمی‏رود.
ی و معنایی آن، و نیز با توجه به موضوع  گفتنی اســت که هر متنی با توجه به طبیعت صُوَر
اصلــی و موضوعــات فرعــی آن و با اتکا بر نوع آن، انواع فهرســت‏ها را اقتضا می‏کند که مصحّح 

می‏بایست آن‏ها را با تأمّل به مسائل مذکور فراهم آورد.

انواع فهرست
فهرســت‏های چندگانــه‏ای را کــه می‏توان برای انواع متون، به طور مشــترک مدار اعتبار دانســت 

: عبارتند از

۱. فهرست مندرجات
ایــن فهرســت می‏توانــد اشــتمال بــر کلیــات مطالب متن داشــته باشــد و نیــز می‏تــوان جزئیات 
یخ زبــان و فرهنگ  موضوعــات متــن را در آن گنجانــد. مصحّحــی که بــه کلیات و جزئیــات تار
ح او تهیۀ فهرســت جزئیات مندرجات را _که از آن  خود مســبوق باشــد، می‏داند که متن مصحَّ
بــه فهرســت توضیحی یا فهرســت تفصیلی تعبیر می‏شــود_ التــزام می‏کند یا نه؛ بــه هر حال این 
فهرســت چه کلی باشــد و چه جزئی، دارای فوایدی است روشن، که مهم‏ترین آن‏ها نشان دادن 
مطالب متن است و رسیدن به آن‏ها، و نیز نمایان‏گر تبویب و ترتیب فصل‏ها وباب‏ها، و به طور 

کلی مبیّن ساختمان متن.
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۲. فهرست آیاتی قرآنی

می‏دانیم که آیات قرآن در تمدن اســامی چونان نشــانه‏ها و ســمبل‏های فکر و اندیشه در میان 
دانشمندان جهان اسلام دایر بوده است. محقّقان و نویسندگان گذشتۀ فارسی‏زبان به آیه‏های 
قرآن مجیــد بــه لحــاظ اســتوار نمــودن و متّکــی داشــتن آرائ‏شــان بــه حجّت‏هــا وبراهیــن الهى 
یلانه آیــات توجه نمــوده، و در  استشــهاد می‏کــرده، بــه نحــوی کــه گاه به معنــی ترجمۀ گونه یــا تأو
بیشتر موارد عین لفظ آیه‏ها را آورده‏اند. به هر حال، مجموع آیه‏های موجود در متن مورد نظر به 
صورت الفبایی _یعنی ســر آیه‏ها را ملحوظ داشــتن_ توأم با نشانی سوره و شمارۀ آیه و یا با توجه 

به ترتیب سوره‏ها، در این فهرست گنجانیده می‏شود.

3. فهرست احادیث

در ایــن فهرســت جمیــع احادیث قدســی، نبــوی _اعــم از احادیث صحیح، حســن، ضعیف یا 
موضــوع_ بــه صورت الفبایــی فراهم می‏آید. مصحّــح نباید موضوع یا مثلی ســایر را که مؤلف به 
نام حدیث ضبط کرده اســت به اســتناد اســناد و منابع مربوطه، از این فهرست خارج کند؛ زیرا 
وجود برخی از اقوال و امثال _که برخی از دانشــمندان و فاضلان گذشــته به نام حدیث قدســی 
یــا نبــوی می‏شــناخته و به عنــوان حدیث ضبــط کرده‏اند_ نمایان‏گــر دانش و بینش آنان اســت 
 ،  این رو کی از شــمّ حدیث‏شناسی روزگارشان نیز باشد. از نســبت به علم حدیث، و بســا که حا
گر مصحّح در دانش‏نامه‏اش به اســتناد اســناد مقبول و موثق، بی‏پایه بودن ادعای مؤلف را در  ا
زمینۀ مواردی که به نام حدیث قدسی یا نبوی در متن آمده است، اثبات کند به جا خواهد بود، 

ولیکن طرد آن‏ها از فهرست احادیث به دلیلی که پیش از این گفته شد موجه نیست.

4. فهرست اخبار و اقوال

در این فهرســت جمیع اقوال و اخبار مضبوط در متن با ذکر نام قائل آن‏ها فراهم می‏آید، با این 
گر مؤلف از قائل یاد نکرده و مصحّح آن را جُســته باشــد، نام گوینده بین دو قلاب:  تفاوت که ا

][ قرار می‏گیرد.

5. فهرست بیت‏ها و مصراع‏ها

جمیــع بیت‏هــا و مصراع‏هــای منــدرج در متن، با تفکیــک زبان و با توجه به قوافــی آن‏ها در این 
فهرســت گنجانده می‏شــود، و در صورت ممکن نام گویندۀ آن‏ها نیز به مانند فهرســت اخبار و 
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گر یک بار ابیات متن  اقوال درج گردد. در صورتی که مصحّح لازم بداند و مفید، بی‏جا نیست ا
را به ترتیب قوافی و بار دیگر به ترتیب صدر ابیات فهرست کند.

۶. فهرست مَثل‏ها و مَثلواره‏ها
مجمــوع تغییراتــی را کــه مؤلــف از میــان امثــال ســایر و دایــر در میان اهل زبــان گرفتــه و یا خود 
عباراتــی پرداختــه اســت که به »مثــل« مانندگــی دارد، می‏توان در این فهرســت بــه ترتیب صدر 

آن‏ها را فراهم آورد.

۷. فهرست لغات و ترکیبات
ی لغات و ترکیباتی اســت که  هر یک از متون فارســی، در هر زمانی که تألیف شــده باشــد، حاو
از نظام واژگان رایج روزگار مؤلف، و نیز از شــناخت و تســلط او بر زبان حکایت دارد. دســتگاه 
واژگان هر کتابی بر لغات مفرد و مرکّب و تعبیرات زبانی اشتمال دارد. در این فهرست مصحّح 

 چند بیشتر به جزئیات بپردازد، فهرست موضوع بحث را پربارتر و ثمربخش‏تر تواند کرد. هر
ی اســت کــه فهرســت کــردن دســتگاه واژگان متــون آن گاه کمــال می‏یابد که  لازم بــه یــادآور
، و نیــز با تکیه  یخــی زبــان و کاربرد‏های زبانی مؤلــف و روزگار او مصحّــح بــا توجه به دســتور تار
ی _مبتنی بر این که هر زیر ســاختی می‏تواند روســاخت‏های متعدد به حاصل  بر دستورگشــتار
آورد ]۸[_ بــه فراهــم آوردن آن اهتمــام کنــد، و نیــز ضبط‏های گونــه‏ای، زبان بار معنایی مشــترک 

واژه‏ها، و ساخت‏های هم‏گون مختلف‏المعنی را نادیده نینگارد.
ایــن فهرســت، نــه تنهــا توانایــی زبانی مؤلــف را نشــان می‏دهــد، بلکه بــه لحــاظ تحقیقات 

یخی واژگان زبان، درخور توجه محقّقان متون و لغویان است. زبان‏شناسانه و تهیۀ فرهنگ تار

۸. فهرست اصطلاحات
م شــده و مبتنی بر 

َ
ایــن فهرســت اشــتمال دارد بــر جمیــع واژه‏هایی کــه از نظر نظام معنایــی عل

، بایــد مصحّح نظام  موضــوع اصلــی و موضوعــات فرعی یک اثر اســت. در تهیۀ فهرســت مزبور
معنایــی متــن مصحّــح را مــدار اعتبار بدانــد و از ضبط‏هایی کــه دارای بار معنایی مشــترکند، 
ک و یا پیوند گونه‏ای  غفلت نکند و ضبط‏های متفاوت را که از نظر نظام معنایی مذکور اشــترا
دارند، به یک‏دیگر ارجاع دهد. مثلاً در یک اثر خانقاهی ممکن است اصطلاحات و مصطلح 
، کنشــت و خرابــات« با توجه به  یه، صومعه، خانقاه، دُوَیره، مســجد، کلیســا، دَیر گونه‏هــای »زاو
محــور نظــام معنایــی مذکــور بــا یک‏دیگر باز بســته باشــند. در چنین مــواردی مصحّــح نباید از 
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ارجاع دادن یک ضبط به ضبط‏های دیگر چشم بپوشد.
گر  مرســوم اســت کــه فهرســت اصطلاحات متــون را به صورت الفبایــی تهیه کننــد، ولیکن ا
این فهرســت بر پایۀ قاعده موضوعی _ الفبایی فراهم آید، از نظر نشــان دادن نظام معنایی مورد 
بحــث کارســازتر و ثمربخش‏تــر تواند بود، بــه نحوی که هر معنی دارای یک معنای محور اســت 
که با یک اصطلاح مجرد در میان اهل آن معنی شناخته می‏شود و محور مزبور دارای مفاهیم و 
گر  م می‏شود. ا

َ
مصادیق دیگری است که با اصطلاح مجرد مذکور و واژه‏های ویژه آن مفاهیم عل

مصحّح فهرســت موضوع بحث را به شــیوۀ موضوعی _ الفبایی فراهم می‏آورَد، باید که اصطلاح 
مجــرد را _کــه بر معنای محور اشــتمال دارد_ مدخــل قرار دهد و واژه‏های دیگــر را که با پیوند به 
اصطــاح مجــرد مذکور به عنوان مصطلحات مأخوذ از آن تلقی می‏شــود در پی آن مدخل درج 

کند. به دو نمونۀ زیر توجه کنید: ]۹[

تنظیــم فهرســت اصطلاحــات متــون بــه شــیوۀ موضوعی _ الفبایــی از دو جهــت زیــر هــم واجد 
کــه از تکــرار واژۀ مدخــل جلوگیــری می‏کنــد و در نتیجــه از حجــم  اهمیــت اســت: یکــی ایــن 

مدخل      روح

مدخل      نفس

پی‌مدخل

پی‌مدخل

۸۲، ۹۱ ~ انســانی ۱۴۲، ~ حیوانــی ۸۱، ۸۴،  ۱۲۳، 
۱۴۲ ~ طبیعــی ۸۱، ۸۳، ۱۰۶، ۱۲۴، ۱۴۲ ~ قدســی 
۸۴، ۹۰، ۱۳۰، ۱۳۸ ~ ناطقه ۸۲، ۸۴، ۱۰۱، ۱۰۶، ۱۲۴ 

~ نفسانی ۸۲، ۱۲۳، ۱۲۵ جوهریت ~ ۱۵۱

۱۳، ۲۴، ۳۵، ۷۰، ۱۴۵ ~ انسانی ۴۵۰، ۴۵۳، ~ اوّل 
۴۳۹، ~ برزخی ۱۵۰، ~ بهیمی ۷۲، ۳۵۷، ~ پوینده 
ینــده  ~ رو  ،۷۸  ،۶۰ ~ حیوانــی   ،۱۹۱ جزئــی    ~  ،۶۰
۶۰، ~ ســبعی ۷۱، ~ شــیطانی ۳۵۷، ~ عاقلــه ۵۰،  
ی 

ّ
~ قدســی ۳۷۹، ~ کریمه ۶۴، ~ کل ۲۰، ۵۹، ~ کل

۱۶۰، ۲۷۱، ~ گوینــده ۶۰، ~ لاهوتــی ۶، ~ ناطقــه ۶۰، 
 ،۳۷۶ ~ ۵۹، تطهیــر   ~ ~ نباتــی ۳۹، انفعــال   ،۸۴
 ،۲۸۹  ~ محاســبه   ،۲۰۹  ~ صفــات   ،۸۲  ~ جوهــر 
ملکــه ~ ۷۳، نفــوس ۴۸، ~ فلکی ۴۸، ~ کامله ۱۲، 

~ ناطقه ۱۶۱
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بی‏قاعدۀ فهرست می‏کاهد.1
دو دیگــر ایــن کــه مراجعه‏کننــده بــه صــرف آشــنایی و رجــوع بــه مدخــل، جمیــع مفاهیم و 

مصادیق مربوط به آن را پی می‏گیرد و دستیاب می‏کند.

علام
َ
9. فهرست ا

ایــن فهرســت مشــتمل اســت بــر نــام کســان، نــام کتاب‏هــا و رســاله‏ها، اســامی فِــرَق، طوایف و 
مواضع جغرافیایی. در صورتی که اعلام متن بسیار باشد، توصیه می‏شود که طی فهرست‏های 

چهارگانۀ نام کسان، نام کتاب‏ها، نام فِرَق و طوایف و نام‏های جعرافیایی فراهم آید.
گفتنی اســت که در فهرســت اعلام، باید به جمیع مواضعی که در متن به آن‏ها اشــاره رفته 
توجه داده شود؛ زیرا روش برخی از مصحّحان که در ذیل اعلامی _ که در متن مکرّر آمده است_ 
« ]۱۰[ و نظایــر آن از درج شــمارۀ صفحات و  ی صفحــات دیگــر بــا آوردن پــاره عبــارت و »بســیار
ی می‏کنند، منافی فوایدی اســت که در وهلۀ نخســت از فهرست‏های راهنما به  ســطور خوددار

حاصل می‏آید.
هم به جاســت که برخی از نام‏های کســان _خاصه اســامی پیامبران و دیگر کســانی را که در 
تمدن اســامی دو وجه اســمی یا بیشــتر پیــدا کرده‏اند_ در ذیــل وجه مشــهور و زبان‏گرد آن درج 
کنیــم. در عیــن آن که وجه یا وجوه نامشــهور را با توجه به حــروف آغازین در مواضع خاص آن‏ها 
یم و به وجه مشــهور آن ارجاع دهیم. به طور مثال به نمونۀ زیر  بدون ذکر شــمارۀ صفحات بیاور

توجه کنید:

هر یک از وجوه نامشهور را که در متن مورد نظر مصحّح آمده باشد، می‏توان در مواضعی که 
حروف آن اقتضا می‏کند، آورد و به وجه مشهور رجوع داد.

10. فهرست اهمّ نسخه‏بدل‏ها
یخــی_ در  برخــی از ضبط‏هــای نســخه‏های بــدل _اعــم از ضبط‏هــای زبانــی، جغرافیایــی و تار

1. علامت »~« به جای کلمۀ مذکور در مدخل قرار می‏گیرد و از تکرار آن جلوگیری می‏کند.

    محمد)ص( وجه مشهور
وجوه دیگر

 + علیه‌الســام  خواجــه   + مهتــر   + رســول‌الله   +
مصطفی + خاتم انبیا + خلاصهٔ مخلوقات + خیر 

بشر ۱۵، ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰، ۷۰، ۸۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۱۶۰...
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گر ضبط‏های مذکــور به لحاظ   تصحیح متــون حایــز اهمیــت فراوان اســت. به جاســت ا نقد و
گانه تنظیم و تبیین گردد. مشخص شدن آن‏ها، در فهرستی جدا

11. فهرست ضبط‏های مشکول
در بخش‏های گذشــته از نســخه‏هایی که به تمام و یا برخی از ضبط‏های آن‏ها مشــکول اســت 
و نیز از اهمیت و تحفّظ آن‏ها به هنگام تصحیح، ســخن گفتیم، فراهم آوردن فهرســتی راهنما 
کــه مراجعه‏کننــده را بــه ضبط‏هــای مشــکول برســاند در زمینۀ تصحیــح متــون خالــی از فوایــد 

گونه‏شناسیِ گونه‏های زبان نخواهد بود.


 ، باید دانســت که فهرســت‏های یازده‏گانه‏ای که به اختصار از آن‏ها یاد شــد، با فواید بســیار
چونانِ کلید‏هایی اســت که قفل بســتۀ متن را می‏گشــاید، اما نباید فهرســت‏های مذکور را به هر 
متنــی الحــاق کرد؛ زیرا هم‏چنان که بار‏ها اشــاره شــد، هــر متنی طبیعتی ویژۀ خــود دارد، متنی 
هست که می‏توان برای آن فهرست‏های آیات قرآن، احادیث نبوی و فهرست لغات و ترکیبات 
فراهم آورد، ولیکن در آن متن ممکن است به هیچ نامی و موضعی اشاره نرفته باشد، که مسلماً 
چنین متنی فاقد فهرســت اَعلام تواند بود. بنابر این فهرســت‏های راهنمای متن از طبیعت آن 

برمی‏خیزد، که مصحّح باید بر پایۀ طبیعت مذکور به تهیۀ آن‏ها اقدام کند. ]۱۱[
آن گاه کــه مصحّــح بخش‏های گونه‏گون پژوهش‏نامه‏اش را فراهــم آورد، نقد و تصحیح متن 
مورد نظرش پایان پذیرفته و از هیأت نسخه‏ها و دست‏نوشته‏ها _که مراجعه به آن‏ها و استفاده 
از آن‏هــا بــرای همــگان میسّــر نیســت_ درآمــده اســت و علاوه بــر آن که متــن آن، ســواد مؤلف یا 
بیــاض کاتبــی را می‏ماند که به نسخۀ صادرشــده از ســوی مؤلف تشــبّه دارد یا عیــن آن و قریب 
بــه آن اســت، ضبط‏هــای دیگر نســخ را در بــر دارد و بر نکته‏هــای انتقــادی و تحقیقات علمی 
_که عقدۀ رموز و اشارات مؤلف را می‏گشاید_ هم اشتمال دارد، صورتی که استفادۀ همگنان را 

مقدور و میسور می‏دارد.





۱۵
پیوست‏ها





استنساخ و تصحیح نسخه‏های خطّی به روایت ابن جماعه
استنســاخ و کتابت نســخه‏های خطّی در قلمرو جهان اســام از مســائلی اســت درخور بررســی 
یــخ تمــدن و فرهنگ اســامی بــه آن رســیدگی  و تحقیــق بیشــتر کــه می‏بایســت بــا توجــه بــه تار
شــود؛ زیرا این شــعبۀ فرهنگی به مانند دیگر شــعب علوم اســامی و چونان جمیع مســائلی که 
ی هــم پیکرۀ کلــی تمدن اســامی را ســاخته‏اند، بــر اثر رخداد‏هــای سیاســی، اقتصادی و  بــر رو
یخی شــده اســت، به نحوی کــه در دورۀ زرّین فرهنگ و  اجتماعی دســتخوش دگرگونی‏های تار
تمدن اســامی؛ یعنی در ســده‏های چهارم تا ششــم هجری و اندکی پس از آن، که جهان اسلام 
 آموزشی و چه در کتابخانه‏های  کز از ثبات نسبی فرهنگی و اقتصادی برخوردار بود، چه در مرا
ی استنســاخ و کتابــت نگارش‏هــای  عمومــی و کارگاه‏هــای ورّاقــی و چــه در دســتگاه‏های ادار
فارســی و عربــی، در بیشــتر مــوارد، بــا توجــه به آداب عــرض و مقابله و ســماع دادن نســخه‏ها بر 
اهل فضل و دانش دایر بود، ولیکن پس از حملۀ مغول و از هم پاشــیدگی‏هایی که بر اثر هجوم 
آنان در قلمرو فرهنگ و تمدن اســامی ایجاد شــد، نسخه‏نویسی نیز همانند دیگر شعب علوم 
اســامی دچــار سســتی و نارســایی گردیــد و آداب عرض دادن نســخه و مقابله کــردن آن‏ها، در 

میان برخی از شبکه‏های نسخه‏نویسی نادیده گرفته شد.
ی نســخه‏ها بــه قیاس با صحت  یــان نیز کــه زیبایی خط و آرایش‏های صُوَر در عصــر تیمور
آن‏ها بیشــتر مورد توجه قرار می‏گرفت، نه تنها نســخ نگارش‏های گذشــتگان با تسامح و تساهل 
ی از مــوارد بــه عــرض و مقابلــۀ آن حتــی بــا  کاتبــان خوش‏نویــس استنســاخ می‏شــد و در بســیار
ی که خداوندان آن‏ها حیات داشــتند از ســوی   عنه توجــه نمی‏گردیــد، بلکه آثــار

ٌ
نســخۀ منقول

ی می‏نویسد  کاتبان و نسخه‏نویسان مغلوط و نامضبوط کتابت می‏شد، چنان‏که امین‏احمد راز
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کــه عبدالصمــد _کــه از خوش‏نویســان و ادیبــان روزگار خــود بود_ وقتــی دیوان جامــی را کتابت 
می‏کــرد و چنان‏کــه عادت کُتّاب اســت در چند جــا ترک واقع کرده و آن نســخه را به نظر جامی 
ی جامــی بر زیبایی  رســانده و جامــی آن را بررســی و اصــاح نموده و به جهت آن که دســت‏کار

نسخۀ او لطمه زده بود، این قطعه را گفته است:
خوبان عـــارض  چــو  آراســــتخوش‏نویسی  بـــه خـــط خـــوب  را  ســخــم 
قلم ســهــو‏هــای  بــه  وی  در  کاستلــیــک  گــاهــی  ود و  فـــز فی  گـــاه حـــر
آن چنان ساختم که دل می‏خواستکردم اصلاح آن من از خط خویش
ــا ســخــم ــ ب ــود  ــ بـ ــرده  ــ ــ ک ــه او  ــر چــ من به خطش قصور کردم راست ]۱[هــ

ی، تنها مورد انتقاد جامی و ســلطان حســین بایقرا که پیش از  بی‏دقتــی کاتبــان عصر تیمور
ی طوسی _که باز هم قبل از این سخنان او را آوردیم_ نبوده، بلکه  این نامۀ او را نقل کردیم و آذر
ی از دانشــمندان و ادیبانــی که نسخه‏نویســان خوش‏نویس بی‏احتیــاط در زمان حیات،  بســیار
آثارشــان را مغلــوط و نامضبــوط می‏نویســانیده‏اند، از شــیوه و رســم کاتبــان و از بی‏ســوادی آنان 

نالیده‏اند.
فضولی بغدادی در یکی از خطابیه‏های خود در این مورد نوشته است:

یب  یده باد دست آن کاتب جاهل و بی‏سواد که با قلم تیشه‏وار خود بنای علم و معرفت را تخر »بر
یده باد دست آن جاهلی که گاه با تغییر یک نقطه، محبت را به محنت، و عنب را به عیب و  می‏کند. بر
گور تبدیل می‏کند، و با تغییر یک حرف نعمت را به نقمت و نادر را به نار مبدل می‏ســازد.  گوز را به 
یده باد زبان آن بدمزاج و بی‏ذوق که نثر را از شــعر جدا نمی‏کند و با تیشــۀ زبانِ خود اســاس شــعر را  و بر

می‏کَند...«. ]۲[
یادی از آن بــر اثر حوادث  بــه هــر حال، انبوه نُسَــخ خطّــی موجود _که بدون تردیــد بخش ز
و فتــرات سیاســی و عصبیت‏هــای مذهبــی معــدوم شــده_ مؤیّد این نکته اســت کــه کتابت 
گیر شــیوع داشــته تــا جایی که  یــخ تمدن اســامی به حدی چشــم‏گیر و فرا و استنســاخ در تار
ی از شــاعران،  اســامی و مصطلحــات آن در ادب فارســی و عربــی نفــوذ کرده اســت، و بســیار
پــاره‏ای از مضامیــن ذهنــی خــود را با توســل بــه مصطلحات فن نسخه‏نویســی و نســخه‏آرایی 
، صدرالدین محمد، دلیــری و توانایی رزمی  عینیــت بخشــیده‏اند. چنان‏کــه در دو بیــت زیــر
ممــدوح خــود را بــا اصطلاحــات قلــم جــدول و ماده شــنگرفی که ســرخ‏رنگ اســت و به خون 

می‏ماند بیان داشته:
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بــوَد دشمن خویش  ، آید به جــدال تو که  جدلهر  وقــت  زنــد  شمشیر  چو  خویش  سر  بر 
جــدولمی‏شکافد چو قلم جدول و از سرخی خون را  ــدل  ج صفحۀ میدان   ]۳[می‏کشد 

، غلوِّ شــاعرانۀ زیر را در خصوص تنگی دهان معشــوق با توجه به   حســین‏عل ىجلایر و امیر
اصطلاحات خط، این گونه پرداخته است:

بـــه نــقــطــه دهــنــش در غــبــار خط خط غبارمــانــد  در  ــوَد  ب که  نقطه‏ای  چو  ]۴[لیکن 

و صائب تبریزی با توجه به همین اصطلاح، ایهام زیبای زیر را در بیت ذیل به وجود آورده 
است:

آخر میان ما و تو دیوار می‏کشد ]۵[خواهد چنین بلند شدن کز غبار خط
: و حافظ در بیت‏های زیر

یان یر خیالِ خط او نقش بر آب استافسوس که شد دلبر و در دیدۀ گر تحر


یحــانیهمیشه تا به بهاران صبا به صفحۀ باغ هـــزار نقش نــگــارد بــه خــط ر


ک کف پای نگارم ی بنگارم ]۶[گر دست دهد خا ، خطّ غبار بر لوح بصر
بــا اســتفاده از مصطلحات فن کتابت و خوش‏نویســی و نسخه‏نویســی، تصویر‏های زیبای 

شاعرانه را پرداخته است.
و کلیم کاشانی تصویر شاعرانۀ زیر را با توجه به بار معنایی که کلمات خط و مسطر در فن 

کتابت داشته، ایجاد کرده است:
می‏کشم ]۷[بسترم از پهلوی من صفحۀ مسطر زده‌ست خطّ نسیان  را  بهی  فر داستانِ 

نمونه‏هــای مذکــور و صد‏هــا نمونۀ دیگر که می‏توان در دواوین شــاعران ســده‏های ششــم تا 
هشتم هجری جستجو کرد، از تداول عام نسخه‏نویسی و کتابت و استنساخ حکایت می‏کند، 
یان به عنوان حرفه‏ای شاخص شناخته شده و مصطلحات  ی که فنّ مزبور در عصر تیمور به طور
آن در شــعر و نئــر ســدۀ نهم و اوایــل ســدۀ دهم از جمله ابزار بیــان و زبان به شــمار می‏رفته و در 

م زبان سخنوران فارسی‏گوی تلقی شده است.
ّ
شعر سبک هندى یکی از خصیصه‏های مسل

تــداول عــام نسخه‏نویســی و خوش‏نویســی و رکــود فرهنگــی و اقتصــادی کــه مســلماً بــر فنّ 
استنســاخ و کتابــت تأثیــر گذارده اســت، و هم عدم رعایــت آداب عــرض دادن و مقابله کردن 
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و بــه ســماع رســانیدن نســخ از ســوی کاتبــان _خاصــه پــس از سدۀ هشــتم هجــری_ عــده‏ای از 
گاه بــوده و در پســند اهل فضــل در خصوص نســخه‏های  نسخه‏نویســان را _کــه از آداب مزبــور آ
صحیــح اطلاع داشــته‏اند_ بر آن داشــته اســت کــه در کتابت و استنســاخ نگارش‏های فارســی 

تدقیق کنند.
کاتبــان ســده‏های نهــم تــا ســیزدهم هجــری در  کــه بعضــی از  اشــارات راســت و ناراســتی 
 عنه‏شــان در ترقیمه‏های نســخ مکتوب خــود کرده‏اند مبنــی بر این که 

ٌ
مــورد نســخه‏های منقول

 عنه آن‏ها دست‏نویس مؤلف یا نسخۀ اصل است و یا نسخۀ مکتوب‏شان مقابله 
ٌ

نسخۀ منقول
... نشــان می‏دهد که بعضی از آنان متوجه فساد نسخه‏نویسی بوده‏اند و  گردیده و ســماع شــده و

طالبان نسخه‏های خطّی نیز به مسألۀ عدم تدقیق کاتبان پی برده بودند.
گفتنی اســت که فســاد مزبور تنها به دســت کاتبان و نسخه‏نویســان این دوره فزونی نگرفته، 
بلکه از برخی اشارات موجود در متون این عهد برمی‏آید که در ابزار و اسباب نسخه‏ها هم غش 
یاســت  ب _که ر می‏زده‏انــد، چنان‏که در فرمانی که شــاه طهماســب صفوی به ملا حســین مذهِّ
، بر عهدۀ او بوده اســت_  کوبان و کاغذفروشــان تبریز دان، نقّاشــان، طلا

ّ
بــان، کاتبان، مجل مذهِّ
نوشته، می‏خوانیم که:

رس، جمعــی که صحایــف احــوال و جراید آمال‏شــان به  »بــه حقیقــت حــال هــر یک از ایشــان بــاز
ین نگشــته باشــد از مسِّ آیات قرآنی  ون )واقعه / ۷۸( موشــح و مزّ طغرای دلگشــای لایمســه الّ المطهر
کتســاب آداب طهــارت مرتکــب ایــن امــر  ر دار کــه بعــد از ا و کلام مجیــد ســبحانی ممنــوع گــردان. مقــر
ی بر لوح افعال‏شــان منقّش باشد، مرخص و  جلیل‏القدر شــوند. و کســانی را که طرح تقوی و پرهیزکار
دی و مذهّبی و کتابتی که 

ّ
ممکن گردان که به شغل مذکور قیام نمایند، و نگذار که آلات و مصالح مجل

دغدغۀ نجاســت در او باشــد در جلد و اجزاء اوراق مصاحف و تفاســیر و احادیث و امثال آن صرف 
زند منع و تأدیب نما«. ]۸[ یقی و بی‏ادبی سر کنند، و از هر کس از جماعت مذکوره که بی‏طر

ی و سســتی وجود داشــته،  با این همه، در همه ادوار نسخه‏نویســی فراز و نشــیب و اســتوار
ولیکن بررســی نســخ موجود از یک ســو و اشــارات ابن خلدون و امثال او از ســوی دیگر نشــان 
می‏دهــد کــه در دوره‏هــای یکــم و دوم نسخه‏نویســی، کاتبان و نسخه‏نویســان از دقت بیشــتری 
برخــوردار بــوده و بــر آداب کتابــت و استنســاخ تکیــه داشــته‏اند و در دوره‏هــای ســوم و چهــارم 
ی از آنان بوده است، و برخی هم ذوق  خوش‏نویسی، زیبایی‏گرایی کاتبان، افزون بر دقت بسیار
 عنه معتبرتر 

ٌ
گاهی‏های شخصی خودشان را به نسبت مندرجات و ضبط‏های نسخ منقول و آ
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می‏دانســته‏اند، امــا اهل فضــل و دانــش از کنــار کاتبان متذوّق و نسخه‏نویســانی کــه در کتابت 
و استنســاخ جانــب آداب فــن نسخه‏نویســی را رعایت نمی‏کرده‏اند، به آســانی عبــور نکرده و در 
پاره‏ای از موارد فســاد و نابســامانی نسخه‏نویســی و کاتبان عصرشــان را تنقید کرده‏اند. چنان‏که 
ی کتابت کاتبان شــرق اســامی و از فســاد رایج در کتابت کاتبان مغرب  ابن خلدون از اســتوار
ســخن گفتــه. ]۹[ و بعضــی از آنــان مانند قلقشــندی در صبح الاعشــی به نکاتی از مســائل فنی 
 آموزشــی اهل علم و فضل را به  کز کتابــت توجــه داده‏اند ]۱۰[ کســانی نیز مانند ابن جماعه در مرا

چگونگی استنساخ و تصحیح نسخه‏ها توجه داده‏اند.
نی  لکنا ا   م ز حا   بن  ى عل   بن   عه جما   بن  لله  ا ســعد   بن   هیم ا بر ا   بن   محمد   ین لد ا ر بد
ی از شــعب علوم  )۷۳۳ - ۶۳۹( از بــزرگان علــم و معرفــت در تمدن اســامی اســت کــه بســیار
یــخ و ادب، آموخته بــوده ]۱۱[، و بر اثر  ، کلام، فقــه، اصول، حدیــث، تار اســامی را چونــان تفســیر
گاهی و دانشــی که از مســائل آموزشــی روزگار خود داشته، اثری در زمینۀ آموزش نگاشته است  آ
بــه نــام »تذکرة الســامع و المتکلــم فــی آداب العالــم والمتعلــم« ]۱۲[ کــه بدون شــک از مهم‏ترین 
نگارش‏های موجود در زمینۀ آداب آموزش و پســند‏های فرهنگی آموزشــی ســدۀ هفتم و هشــتم 

هجری است.
ابن جماعه در جای‏جای اثرش از اهمیت تصحیح مندرجات نُسَخ خطّی _که ابزار اساسی 
آموزش‏انــد_ ســخن گفتــه و بــاب چهــارم آن را بــه یازده بهره قســمت کــرده، و از مســائلی چونان 
استنســاخ، عــرض و مقابلۀ نســخه‏ها، تصحیــح آن‏ها به شیوۀ مقابلۀ نســخه‏ها به روش ســماع 
دادن نســخ بر شــیوخ عصری، حاشیه‏نویســی آن‏ها و حک ضبط‏های غلط کاتبان و امثال آن 
یخ نسخه‏نویســی و تصحیح متون، واجد اهمیت فراوان است.  ســخن گفته اســت که از نظر تار
مــا در ایــن بخــش از باب مذکــور ترجمــه‏ای آزاد، اما متکی به صــورت و معنای اثــر ابن جماعه 

فراهم آوردیم تا بخش‏های یکم و دوم نگاشتۀ حاضر را مستند و کامل کند.

باب چهارم تذکرة السامع، در آداب نگهداری، استنساخ و تصحیح نسخه‏ها
1

یرا کتاب ابزار  گر نه به کرا گیرد؛ ز گر تواند بخرد و ا ی را که نیاز دارد ا بر طالب علم اســت که نســخ آثار
ی نســخه‏ها بپــردازد و از آموختن علــم احتراز کند.   به جمع‏آور

ً
تحصیــل علــم اســت. نباید متعلــم صرفا

کرده‏اند، و نیک گفته است شاعر در حق آنان: چنان‏که برخی از منتحلان 
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ً
واعــیــا  

ً
تــکــن حــافــظــا لـــم  ینفعاذا  لا  لــلــکــتْــب  فــجــمــعــک 

هم‏چنان که گفته شد، سزاوار است که طالب علم، نسخه‏های کتب مورد نیازش را بخرد، ولیکن 
گر بهای آن‏ها سنگین است و قیمت کرایۀ آن‏ها گزاف، بهتر است که به استنساخ آن‏ها اهتمام کند. ا
یــرا توجه بیش از حد  وی کرد؛ ز یاده‏ر در اســتناخ کتاب‏هــا نباید در حُســن خط و آرایش نســخه ز
به آرایش‏های مذکور از اهتمام کاتب در صحیح نوشــن کاهد و ضبط‏های نســخه نادرســت کتابت 

می‏شود.

2

یــت گیرنده  تی کــه عار یــت ســتدن نســخه‏های کتــب مســتحب اســت، در صــور یــت دادن و عار عار
یــت دادن کتــاب اجــر و پــاداش دارد. آورده‏انــد کــه مــردی بــه نزدیــک  یــرا بــه عار امانــت‏دار باشــد؛ ز
یت دهد. ابوالعتاهیه گفت: من  ابوالعتاهیه آمد و خواســت که نســخه‏ای از نســخ خود را به او به عار
کراهیّت دارم. آن مرد وانمود که آیا نمی‏دانی که مکارم را با مکاره پیوندی هست؟ این سخن  کار را  این 

یت داد. ابوالعتاهیه را خوش آمد و نسخه را به او عار
ی کند  یت دادن کتاب سپاس‏گزار یت‏دهنده، به خاطر عار یت‏گیرنده از عار و سزاوار است که عار
و بــه نیکــی و خوبی پاســخش دهد، و کتاب را بدون دلیل به مــدت دراز و طولانی نزد خود نگاه ندارد، 

چه خداوندِ کتاب به نسخه‏اش نیاز داشته باشد و چه نداشته باشد.
و بــر امانت‏گیرنــدۀ نســخه اســت کــه بــدون اذن و اجازۀ خداوند نســخه، آن را تصحیــح نکند و بر 

تی را از آن محو نکند. ی ننویسد یا نکته‏ای علمی و یادداشت یا عبار حواشی سفید آن چیز
گر  لی ا یــی کتابی را استنســاخ کرد، مگــر با اطلاع صاحب نســخه، و وی نســخه عار هــم نبایــد از ر
نســخه وقف اهل علم باشــد، همگان در استنســاخ آن بالســویه، آزاداند، به نحوی که بر اصل نســخه 

کتابت نگردد. ی  نقصی وارد نشود و یا بر حواشی آن چیز
 عنه یا 

ٌ
وی نســخۀ منقول ی می‏پــردازد، نباید دوات را بر ر آن گاه کــه طالــب علم به استنســاخ اثر

ور کند. نزدیک به آن گذارد و یا با اشارۀ مداد، سطور آن را مر
ی گفته است: شاعر

ً
کــتــابــا مــنــى  المستعیر  ارض لی فیه ما لنفسک ترضىایــهــا 

وشــن و خوانــا، نکتــه‏ای بــر نســخۀ من می‏نویســی  کتابــت ر گــر بــا  یت‏گیرندۀ کتــاب، ا ای عار
که ننویسی. خوشنودم، وگرنه همان بِه 
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3
یدن  وی زمین پهن مکن که ســبب در ی کتاب را بر ر وقتی به استنســاخ یا مطالعۀ نســخه‏ای می‏پرداز
وی رحل‏هایی بگذار که ســطح آن هموار باشد، تا  و باز شــدن شــیرازه‏بندی آن می‏شــود، بلکه آن را بر ر
از پاره شدن پوست جلد محفوظ بماند. باید که اهل کتاب در ترتیب و گذاردن نسخه‏ها آدابی را مرعی 
زش‏شــان بالاتر و یــا پای‏ینتر قرار دهند، یعنی نســخه‏ای که به لحاظ  دارنــد و آن‏هــا را به حســب بها و ار
وی دیگر نسخه‏ها قرار گیرد و  ود، می‏باید بر ر ین نسخه به شمار می‏ر زش و اهمیت علمی و ادبی بهتر ار
زش‏تر است پای‏ینتر از دیگر نسخ گذارده شود.  ین جای و نسخه‏هایی که از نظر علمی کم‏ار در بالاتر
زش معنوی  ک، به سبب ار یم بالاتر از همه کتاب‏ها گذارده می‏شود در اتاقی پا بنابراین، نسخۀ قرآن کر
و قداستی آن، بعد از آن تفسیر قرآن، و سپس نسخه‏های نگاشته‏های حدیث پیغامبر)ص(، و به همین 
ترتیب نُسَخ نگارش‏های اصول دین و اصول فقه و فقه و صرف و نحو و اشعار و کتاب‏های معانی و 
زش معنوی هم‏سان باشد در ترتیب قرار دادن آن‏ها می‏بایست  تی که دو نسخۀ دارای ار بیان. در صور
به احوال و پختگی مؤلف آن‏ها توجه کرد، ولیکن بهتر اســت که نســخۀ کهن که به دست دانشمندان 
گر از این جهت نیز هم‏گون بودند جای دارد  رگ خورده است، بالاتر از آن یکی قرار گیرد. ا و فاضلان بز

ی قرار دهد. ین آن دو را بالاتر از دیگر که متعلم به صحت ضبط‏های آن‏ها توجه کند و صحیح‏تر
نیز باید نام و نشــان نســخه‏ها را در عطف آن‏ها نوشــت تا به هنگام در آوردن آن‏ها از میان دیگر 
وی نسخه‏های کوچک‏تر  رگ را به ر یم. هم نباید نســخه‏های بز ی و ســرگردانی نشــو نســخ دچار دشــوار
یش می‏گردد، بلکه در این صورت نســخه‏های  یرا نه تنها پوســت جلد نســخ کوچک‏تر تخر قرار داد؛ ز

رگ استوار نمی‏مانند و می‏افتند. بز
ن و حشــره‏کش  هم‏چنــان بــه لحــاظ حفظ حرمت کتاب، نباید از نســخه‏ها بــه عنوان متکا، بادبز
یدگی  ، ســوای هتک حرمت کتاب، باعث در یرا اســتفاده از آن‏ها به مقاصد مذکور اســتفاده شــود؛ ز
و پارگــی اوراق نســخه‏ها می‏شــود. و هم نباید گوشــه یا حاشــیۀ اوراق نســخ را تــا داد و نباید به جهت 
ی از اشیائی چون چوب استفاده کرد، بلکه برای مشخص کردن موضع مورد نظر بهتر است  نشان‏گذار

از یک برگه کاغذ استفاده شود.
ق نسخه‏ها نیز باید با آهستگی صورت گیرد و نباید با شست و به سرعت نسخه‏ها را تصفح  تور

کنیم.

۴
ی می‏کند، به جاســت که نخست آن را به لحاظ  یدار یت می‏گیرد و یا خر کســی که نســخه‏ای را به عار
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رسی کند، در  ترتیــب اوراق آن و نیــز بــه جهت صحــت ضبط‏ها ویا تصحیحات مضبوط در حــواشی بر
تی که نســخه، حاوی ملحقی اســت که تصحیح آن را تأیید می‏کند، به آن نسخه اطمینان داشته  صور
گر نســخه‏ای دیدید که پیوســت )حواشی تصحیحی(  باشــد. شــافعی دربارۀ همین نکته گفته اســت: ا
وشــن  داشــت و تصحیح‏شــده بــود، بــر صحــت و اعتبار آن گواهــی دهید. و بعضــی گفته‏اند: کتاب ر
نمی‏شود تا سیاه نشود. معنی این سخن آن است که تا حاشیه‏های بیاض نسخه باحواشی تصحیحی 

ون صحت و صواب نمی‏گردد. سیاه نشود، مطالب آن مقر

5
ی از علوم شرعی اهتمام می‏کند، می‏بایست که طهارت داشته و لباسش  کسی که به استنساخ آثار
ک باشــد. در کتابت هر کتابی به جاســت  وی بــه قبله نشــیند و ابــزار کتابت او هم پا ک باشــد و ر پــا
وع شده باشد در حمد و  ی با خطبه‏ای شــر گر اثر وع کند، و ا که با نوشــن »بســم الله الرحمن الرحیم« شــر
ود بر پیامبرش، می‏باید که خطبۀ مذکور پس از »بســمله« کتابت شــود. سپس  ســتایش خدای و در
و یا بخشی  به استنساخ مطالب کتاب آن چنان‏که در نسخۀ اصل است توجه گردد، و در پایان هر جز
گر کتابت نسخه‏ای را در یک زمان به پایان  از کتاب تذکر داده شود که آن بخش به پایان رسید1، و ا

که: تّم الکتاب الفلانی. رسانده است بنویسد 
بــر کاتــب اســت که بــه هنگام کتابت نــام جلاله، از کلمــات و عباراتی که متضمّن تعظیم اســت 
کــرم می‏پردازد از آوردن  زد، و چون به کتابت نام رســول ا یغ نور « در

ّ
ماننــد »تعــالی، ســبحانه و عزّ وجل

یرا این نکته از آداب کتابت اســت و ســنّتی اســت از  عبارت »صلى الله علیه وســلم« کوتاهی نکند؛ ز
 33 

ً
موا تسلیما

ّ
وا علیه وسل

ّ
سنّت‏های گذشتگان، که شاید در مورد کتابت صلوات، نظر به آیۀ »صل

/ 56« داشته‏اند.
کاتب در کتابت صلوات نباید به اختصار بپردازد و جملۀ »صلى الله علیه و ســلم« را به هیأت 
ر  گر در یک ســطر نام رســول الله مکرّ مختصر »صلع و صلم و صلعم« و امثال آن درج کند، حتى ا
کرم )ص( مبتنی بر آثار و فوایدی است.  وایاتی هست که نوشتن و گفتن صلوات بر رسول ا یرا ر شود؛ ز
رگوار عبارت دعایی رضی الله عنه و بعد از نام پیامبران پیشین  هم‏چنان باید پس از نام صحابۀ بز

1. تذکر مذکور در کتابت آثاری که دارای چندین جزو و جلد بوده است از سوی بسیاری از کاتبان رعایت می‏شده، یعنی 
کاتب در پایان هر جزو ختم آن جزو را اعلام می‏کرده اســت. نســخه‏های زیادی از نگارش‏های فارسی و عربی دلالت 

بر این رسم کتابت در تمدن اسلامی دارد.
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و ملایکه »ســام« و نیز پس از ذکر نام گذشــتگان _خاصه مصلحان و هادیان دین_ »رحمه الله« 
کتابت شود.1

6
 چند  یرا خط به مانند نشــانه اســت و نشــانه هر در استنســاخ نبایــد جانــب کتابــت خــی را گرفــت؛ ز
وشــن‏تر و خواناتــر باشــد، مناســب‏تر توانــد بــود. بعضــی از اســاف وقــی کتابــت خــی را می‏دیدنــد  ر
می‏گفتند که این خطّی است که اخلاف را موقن نمی‏کند و عده‏ای می‏گفتند چنان کتابت کن که به 
ی از خواندن آن بازمانی. محتمل اســت  ی، نه آن چنان‏که به وقت پیر وقــت حاجــت از آن منفعــت گیر
که برخی از کاتبان از کتابت خفی قصد و نیتی داشــته باشــند و لیکن مســلم این است که خط خوانا 

و درشت در کتابت مفید است و مناسب.
یرا ثبات و دوام جوهر بیشــتر اســت. هــم مداد نباید  نیــز در کتابــت، جوهــر ارجح اســت از مداد؛ ز
ســفت باشــد که از ســرعت کتابت بکاهد و یا آن چنان سســت باشــد که کاتب هر آن به تراشیدن آن 
یــرا با چنین مــدادی بهتر و  بپــردازد و بــه جاســت که ســرِ مــداد دراز و منحرف به سمت راســت باشــد؛ ز

خواناتر توان نوشت.
وف و  عــاوه بــر آن، کاتــب بایــد کــه چاقــویی تیز داشــته باشــد از برای قــطّ مــداد، و تراشــیدن حر
وف و کلمات مذکور را می‏توان سهل‏تر  گر کاغذ ضخیم باشد حر  کتابت کرده است. ا

ً
کلماتی که سهوا

وف و کلمات مکتوبِ نسخه‏ها می‏توان از چوب درخت‏های آبنوس که  تراشید نیز برای تراشیدن حر
کرد. سفت‏اند و سخت استفاده 

7
گر قصد تصحیح کتاب در میان باشد، باید نسخۀ مکتوب با نسخۀ اصل یا صحیح مقابله شود و  ا
یا در برِ شیخی عالم که به آن کتاب و موضوع آن آشناست قرائت شود تا اشکالات و کلمات سخت 

1. ابن جماعه اهل سنّت بوده، و به آدابی که در این زمینه کاتبان شیعه رعایت می‏کرده‏اند توجه نداده است. شیعیان 
م« درج می‏کرده‏اند، و پس از نام امامان، عبارات »علیه 

ّ
در کتابت، صلوات را به صورت »صلى الله علیه و آله و ســل

الســام« و »ســام الله علیه« را به کار می‏برده‏اند. برخی از کاتبان شــیعه در برخی از ادوار که دستگاه حاکم بر آراء 
و عقاید شــیعی فشــار می‏آورده اســت، بعضی از صحابه را که راه و روش پیامبر )ص( را نادیــده گرفته بودند با عبارت 
»علیه اللعنة« ذکر کرده‏اند. به هر حال این جمله‏های دعائیه از نظر نسخه‏شناســی درخور تأمّل است و می‏توان از 
 تصرّفات او پی برد. برای اطلاع بیشــتر رجوع کنید به همین کتاب، بخش کاتب 

ً
طریق آن‏ها به هویت کاتب و احیانا

و تصرّفاتش.
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گر لازم باشــد بعضی  و مهجــور آن حــل، و خطا‏هــای کاتــب و ضبط‏های نادرســت تصحیح گردد. و ا
« آمده،  یز گر در متن اسم »حر از مواضع کتاب به تفصیل در حاشــیه شــرح داده شــود، چنان‏که مثلاً ا
کاتب در حاشیه بیفزاید که »هو بالحا المهمله وراء بعد‏ها و بالیاء الخاتمة بعد‏ها زای، او هو بالجیم والیاء 

الخاتمة بین رائین مهملتین« و مانند این.
ی به هنگام تصحیح  وف را منقوط نکرده اســت و دیگر گر کاتب در کتابت نســخه، برخی از حر ا
آن‏هــا را منقــوط می‏کنــد، می‏بایســت کــه چگونگی عمل خــود را در حاشــیه مطرح کند یا به توســط 
گر مصحّح در مورد برخی از ضبط‏های نسخه شک دارد،  علامت‏ها و نشانه‏هایی مشخص سازد. وا
وف »ح« به صورت خفی _که اختصارشــدۀ کلمۀ احتمال است_  به جاســت که مواضع شــک را با حر

یرا ممکن است شک او به جا نباشد و ضبطى صحیح را مغلوط کند. کند؛ ز وشن  ر
کرده و هیأت  گر در مورد آن ضبط تحقیق  گر در نســخه به ضبط نادرســی پی می‏برد، ا هم‏چنان ا
صحیــح آن را در حاشــیه کتابــت کرده، لازم اســت که ضبط صحیح را در حاشــیه، بــا علامت »صح« 
تی که کاتب کلمه یا کلمات و یا جمله‏ای را زاید کتابت کرده باشــد، باید به هنگام  بنویســد. در صور

کند: یر عمل  مقابله یا تصحیح آن نسخه به صورت‏های ز
گر ضبط زاید، یک کلمه باشد، بر فراز آن رمز »لا« را باید نوشت. ۱. ا

گر ضبط زاید، یک عبارت یا بیشتر است، باید بر فراز نخستین کلمۀ عبارتِ زاید، رمز »لا« یا  ۲. ا
ین کلمۀ عبارتِ زاید »الی« نوشته شود. بر آخر گردد و بر ز »من« درج 

۳. بعضــی از مصحّحــان و کاتبــان و دانشــمندان بــر کلمــات و جمــات زایــد خطوطــی کم‏رنــگ 
می‏کشند.

 دو بار یا بیشــتر کتابت شــده باشــد، بهتر اســت که 
ً
ر یــک کلمه که ســهوا در مــورد کتابــت مکــرّ

یر عمل کند: مصحّح به دو شیوۀ ز
 تکرار کتابت شــده، از نظر معنــایی به کلمۀ ماقبل ارتبــاط دارد، باید بر 

ً
گــر کلمــه‏ای که ســهوا ۱. ا

یک و کم‏رنگ کشید ]مثل: دو کس از ایشان  ر نوشته شده، خطى بار کلمه‏ای که در نوبت دوم مکرّ
ایشان قراولان مخصوص بودند[.

گــر کلمۀ مذکــور از نظــر معنــایی به کلمۀ مابعــد ارتباط دارد، بایــد کلمه‏ای کــه در نوبت اوّل  ۲. ا
ر نوشته شده محفوظ داشت ]مثل:   مکرّ

ً
کتابت شــده، باطل گردد و کلمه‏ای را که در نوبت دوم ســهوا

دو کس از ایشان قراولان قراولان مخصوص بودند[.
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8
گــر کاتــب نکتــه یــا مطلــی را انداختــه باشــد و مصحّــح بخواهــد آن مطلب یا نکتــه را که بر اســاس  ا
نســخه‏ای دیگر به آن دســت یافته است وارد کند، به جاست که موضع افتادگی را در متن با علامت 
»۷« مشــخص کنــد و در حاشــیه‏های مقابل عطف کتاب با گذاردن همــان علامت از سمت پایین به 

یر می‏توان دید: ق« می‏نامند در نمونۀ ز
َ

طرف بالا بنویساند. این عمل را که »ل

9
کناره‏هایی که در  کوتاه باشــد و بســیار مفید تا در  باید حاشــیه‏هایی که بر نســخه‏ها نوشــته می‏شــود، 
گیرد. حاشــیه‏ها را نباید با کلمۀ »صح« و امثال آن _که در مورد  مقابل عطف کتاب قرار دارند جای 
یرا حاشــیه، مطلبی اســت که از مصنّف نیســت، و  ود_ مشــخص کرد؛ ز تصحیح ضبط‏ها به کار می‏ر

ی است که به نحوی به مؤلف و متن اثر او ارتباط دارد. تصحیح امر

۱۰
برای ممتاز کردن فصل‏ها و یا مشــخص کردن برخی از جمله‏ها لازم اســت که کاتب از دو قلم )یعنی دو 
نــوع خــط( و یــا دو نــوع کتابت جلی و خفی اســتفاده کنــد. در پایان فصــل دایره‏ای قرار دهــد که انجام 
 رنگ بکشد و فصل آن‏ها  گانه خطّی پر فصل یا باب را نشان داده باشد. و درمیان قسمت‏های جدا
که باید شــاخص باشــد، با مرکّب الوان مانند  را نشــان دهد.1 و عنوان‏ها و برخی اســامی و مواضع را 

1. قلقشــندی در همین مورد می‏نویسد: وذلک بأن تمیز الفصول المشتمل کل فصل من‏ها على نوع من الکلام ما 
تقدمــه فإن الکلام ینقســم فصولًا و طوالا و قصارا. و قد اختلف طرق الکتاب فــی فصول الکلام الذى لم یمیز بذکر 
 
ً
باب أو فصل و نحوه، فالنسّاخ یجعلون لذلک دائرة تفصل بین الکلامین، و کتاب الرسائل یجعلون للفواصل بیاضا
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گر کاتــب همه مندرجات کتــاب را با یک قلم و یــک اندازه و  یرا ا مرکّــب ســرخ )شــنگرف( بنویســد؛ ز
یــی واحــد و یک‏ســان می‏نویســد، مراجعه به آن نســخه و اســتخراج از آن دشــوار می‏شــود و برای  طر
یقِ واحد استنســاخ نمی‏کند، مگر کاتبی  یاد صرف می‏گــردد. و به یک طر رســیدن بــه مقصــود، زمان ز

کُندذهن.

11
ورت دارد  تی ضر کاتب آن را غلط‏نویسانیده است_ در صور حک و تراشیدن مواضعی از نسخه _که 
تی  بوط به کلمه یا عبار گر ضبط غلط مر فی تصحیح شود. ا که ضبط غلط با تراش دادن نقطه یا حر
یرا این کار نه تنها وقت مصحّح را می‏گیرد، بلکه احتمال دارد که کاغذ  می‏گردد، نباید آن را تراشید؛ ز

نسخه نیز پاره شود.
یــق عرض دادن و  یــق سماع دادن آن بر شــیخ، یا به طر وقــی مصحّــح بــه تصحیح نســخه‏ای از طر
کردن  که از سماع دادن یا مقابله  کرد، به جاست که در موضعی  کردن آن با نسخ دیگر اهتمام  مقابله 
یخ عرض و  فراغت می‏یابد، با کلمات »بلغ یا بلغت و یا بلغ العرض« و امثال آن و با ضبط کردن تار

که بر چه کسی سماع داده است، سعی و تلاشش را ثبت کند. مقابله و سماع نسخه و این 

عبداللطیف عباسی و اهتمام او در تصحیح متون فارسی
یــخ، از شــیوه‏های تصحیــح نســخه‏های خطّی فارســی کــه در ایران،  در بخــش تصحیــح در تار
ترکیــه و شبه‏قارۀ هندوســتان در ســده‏های دهــم تا ســیزدهم هجری متداول بوده اســت ســخن 
گفتــه شــد، بــه لحاظ تکمیــل بخش مذکور به جاســت کــه از عبداللطیف عباســی گجراتی که 
یســته و به ســال ۱۰۴۸ھ. ق،  کســتان می‏ز در ســدۀ دهم و یازدهــم هجــری در شــبه‏قارۀ هند و پا
، و به  ی یکی از مصحّحان پــرکار و دقیــق ادوار اخیر درگذشــته اســت، مجــدداً یاد شــود؛ زیــرا و
ی از دقیقه‏های  قیاس با معاصرانش با فن تحقیق و تصحیح نُسَــخ خطّی آشــناتر بوده، و بسیار
 تصحیح متــون را بــا توجــه به پســند‏های نسخه‏شناســی و آداب مقابلــه و تصحیح که در  نقد و
روزگارش چنــدان رواج نداشــته، مــدار اعتبــار قــرار داده اســت. چنان‏کــه در تصحیحاتــی که از 
مثنوی مولانــا و حدیقۀ ســنایی بــه عمــل مــی‏آورده، نــه تنهــا بــه مقابلۀ نســخه‏هایی کــه از آن اثر 
گون آن نســخ هم اهتمام داشــته. و علاوه بر آن،  می‏شــناخته پرداختــه، بلکــه به ضبط‏های گونا

یکون بین الکلامین من ســجع او فصل الا ان بیاض فصل الکلامین یکون فی قدر رأس ابهام و فصل الســجعتین 
. )صبح الاعشى 3 / 150( یکون فی قدر راس خنصر
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یاب و  همانند اسلوب رایج در روزگار ما نشانی آیات را با قید سوره و جزء آورده، و مواضع دشوار
اشارات و تلمیحات متن را با توجه به اسناد و منابع، تحشیه و تعلیق کرده است.

این اسلوب تصحیح نُسَخ خطّی را نمی‏توان در سده‏های دهم و یازدهم سراغ گرفت. البته 
شــیوه‏های ناقص مانند فراهم آوردن جامع‏النســخ یک اثر در میان ادیبان و فاضلان ســدۀ نهم 
ید بنا بر قول خــودش، بر اثر  ایــران دیــده می‏شــود. چنان‏کــه پیش از ایــن گفتیم که عبــدالله مروار
ی را به حاصــل آورده بود،  مقابلــه و تطبیــق پنج‏صــد نســخه، جامع‏النســخ دیوان حافظ شــیراز
ی نشده  یارو کنون با نسخه‏ای بازمانده از سده‏های نهم و یازدهم رو ولیکن نگارندۀ این سطور تا
اســت کــه مصحّح نســخه‏های »قدیمه و جدیدۀ« یــک متن را مقابله کرده، نشــانی آیات متن را 
آورده باشــد و دربارۀ رمــوز و اشــارات متــن و مواضــع الحاقــی و ضبط‏هــای اضافی نســخه‏ها در 
، به احتمال قریب به یقین اسلوب مذکور ساخته   این رو حواشــی نســخۀ خود یاد کرده باشد. از
و پرداختۀ ذهــن وقّــاد عبداللطیف عباســی و اســتادان اوســت که پس از او نیــز محقّقان متون 
کســتان، آن را تتبــع کرده‏انــد و مصحّحــان ایرانی هم که در هندوســتان به  در شــبه‏قارۀ هند و پا

ی نموده‏اند. تصحیح و انتشار نگارش‏های فارسی اهتمام داشتند، از شیوۀ عباسی پیرو
کــه طــرز نقــد و تصحیــح عباســی را تنقیدپذیــر می‏کنــد، عــدم توجــه اوســت  مســأله‏ای 
کاتبــان و  گروه‏بنــدی آن‏هــا، و بــه دســت آوردن ســرنخ تصرّفــات  بــه نسخه‏شناســی علمــی و 
نسخه‏نویسان. عباسی به مسألۀ قدیم بودن و جدید بودن نسخه‏های خطّی توجه داشته؛ یعنی 
گاه بــوده، ولیکن نسخه‏شناســی تطبیقی را کــه بر اثر آن  یخــی آ از نسخه‏شناســی توصیفــی و تار
یافت، نمی‏دانسته است. نکته‏ای که حتی برخی از  می‏توان نســب و شجرۀ نســخ یک متن را در

معاصران ما هم آن را ندانسته، نادیده گرفته‏اند.
هــم او از مســألۀ تصحیح متــون بــر پایۀ نسخۀ اســاس، بیگانه بــوده، و تصحیــح التقاطی را 
تعمیم می‏داده است، غافل از این که کیفیت نسخه‏هاست که مصحّح را به یکی از شیوه‏های 
تصحیــح متــون _یعنــی تصحیح التقاطــی، تصحیح بر پایۀ نسخۀ اســاس و طرز‏هــای دیگر که 
گاهی‏های عباســی ســبب شــده  در گذشــته از آن‏هــا یــاد کردیم_ پای‏بند می‏ســازد. این گونه ناآ
ی از ضبط‏های الحاقی نسخ و تصرّفات کاتبان به نسخه‏های تصحیح‏شدۀ او  است که بسیار

سرایت کند و روح علمی را از تصحیحات او بگیرد.
یــخ نقد متــون منجّزتر و روشــن‏تر شــود و نقــش عبداللطیف  ی، بــرای ایــن کــه بحث تار بــار
گر مقدمه‏هــای او را که  عباســی در زمینۀ موضــوع مــورد بحــث محقّق گــردد، بی‏جا نمی‏نمایــد ا
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بــر تصحیــح مثنوی مولوی1 و حدیقة الحقیقة ســنایی2 دربارۀ اســلوب تصحیح آن‏ها نگاشــته 
است، نقل کنیم.

۱. دیباچۀ مثنوی مولوی
بسم الله الرحمن الرحیم

وج نســخ صحیحۀ مســتقیمه  ی اســت که از نسخۀ ناســخۀ مثنویات ســقیمه و مثبت و مر این دفتر
ین معتقدان این کتــاب و صاحب این کتاب عبداللطیف بن عبدالله العباسی عفی عنها به  کــه کم‏تر
وی تحقیق  یاده مقابله نموده، در خدمت اســتادان ماهر این فن از ر دفعات با هشــتاد مثنوی3، بلکه ز
لفظ و معنی سند ساخته، اوّل دیباچه‏های ستّۀ آن را که خالی از اختلاف و سقیم نبود، تصحیح داده 
کثر الفاظش مأنوس الاســتعمال نیست، درست نموده و آیات قرآنی  و عنوان‏های ســر داســتان‏ها را که ا
یق اقتباس و اشــاره در طی ابیات اشــاره بــه آن فرموده‏اند از مصحف مجید بر  کــه حضــرت مولوی بطر
یح و تذکار آیۀ مبیّنه نشده و  آورده با قید سوره و سیپاره همه جا بر حواشی ایراد کرده، و هر جا که تصر
جمه و مفهوم آیات معجزۀ سمات قرآنی به نظم درآورده‏اند، رجوع به تفاســیر حقایق‏پذیر نموده، موافق  تر

کرده با تفسیر آن نوشته. قصه آیات را پیدا 
کملهــا واتمهــا، و اقــوال ازکیا که  و هم‏چنــن احادیــث حضــرت رســالت‏پناه نبــوی علیــه الصلــواة ا
جمۀ مفهوم آن اســت تحقیــق کرده با  ابیــات قــدسی سمــات مثنوی مطابــق آن واقع شــده و فی‏الحقیقه تر
بیــه و الفاظ  جمه نوشــته و لغات عر بی را در تحــت همان بیــت تر یــر درآورده، و ابیــات عــر جمــه بــه تحر تر
بیه و فرهنگ‏های معتبر فارسیه و سماع و ثقات قدسیه  وی ترکیب لغات عر عجیبۀ عجمیۀ آن را از ر
یح بعضی ابیات  تفتیــش کــرده، بــر حاشــیۀ هر بیت با برخــی از فوایــد و عواید و اصطلاحــات و تشــر
وی تصحیف‏خــوانی و  کــه از ر مشــکلۀ فارسی قلمــی نمــوده و کل آن نســخه را بــه قواعــد مجــوز قافیــه 
لغت‏نادانی اهل ظاهر بی‏قافیه می‏دانســته‏اند، به قافیه موافق ســاخته4، اختلاف ابیات که در کتب 
ز و اصطلاح این کتاب راجح و مرجوح  قدیمه و نسخ جدیده یافته در ملازمت استادان که در کتب طر
یر درآورده و بر هر شــش دفتر فهرســت  م داشــته بتحر

ّ
لی دانســت و الیق بوده مســل را تمیز نموده، آنچه او

1. نسخۀ مذکور به نام نسخۀ ناسخۀ مثنوی مولوی شهرت دارد.
3. مقصود هشتاد نسخه مثنوی است.2. نسخۀ مزبور به اسم مرآت الحدائق مشهور است.

4. قیاس کنید با تحقیقات اســتاد نیکلســون در همین زمینه که در بخش مراحل نسخه‏شناسی، به سخن او توجه 
دادیم.
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واضح لایح نوشــته، در پای هر ســر قصه داســتان در فهرســت تعداد اعداد اوراق، و در تحت داســتان 
یادی  در کتــاب عــدد ابیــات که کاتبــان بیتی از قلــم نتوانند انداخت به هندســه قیــد آورده و ابیات ز
ور سنین و دهور از قلم انداخته بودند و بلاشک از ذهن فیاض  لابدی را که کُتّاب خیانت‏انتساب بمر
وهش نموده، داخل کتاب ســاخته. چنانچــه این مثنوی در  حضــرت مولــوی بــود و از چندین نســخه پژ
وده، در اصل و صحت و کیفیت لفظی  یاده بر دو هزار بیت افز کمّیت نسبت به سایر مثنویات عالم ز
معنوی به جایی رســیده که در زمان حضرت مولوی نور الله مرقده الى یومنا هذا نســخه‏ای متصف به 

ی و معنوی به عالم ظهور نیامده... این صفات کمال صور

۲. دیباچۀ حدیقه مسمی به مرآت الحدائق
ی اســت که در این هنگام همیشــه بهار و بهار فیض آثار ســال هزار و سی‏و‏هشــم  این نوشــگفتۀ گلزار
وزگار و افسردۀ باغســتان  واج‏بخش کهن‏حدائقِ ر ی و ســنه اثنین جلوس همایون جهان‏شــاهی، ر هجر
وح‏افزای نوبــر نادره‏کلامی اســت که از نگارســتان  ومنــد نهــال تازه‏بیــانی و ر لیــل و نهــار می‏گــردد، و بر
ی  حقیقت و سیرستان معرفت به منصۀ ظهور و مجلای شهود و حضور جلوه می‏نماید، و حصن بی‏در
وبکش شارســتان معانی پــس از انقضای  وی متتبع کمینه جار وی ســعی و قوت بــاز اســت کــه به نیر
رگان معنوی گشاده  وح بز وی ارباب طلب و اصحاب شوق بمحض امداد و اسعاد ر ون و دهور بر ر قر

می‏شود.
ر این ســطور عبداللطیف ابن عبــدالله العباسی را چــون از تصحیح و  وف و محــرّ نویســندۀ این حــر
 الله مرقده به  ومــی نور یح و توضیــح غوامض لفظــی و معنوی مثنوی حضــرت مولوی ر تنقیــح و تشــر
عنایــت ایــزدی فــراغ حاصل آمــد، و تحقیقات و خدمــات بنده که بــر مثنوی واقع شــده، نزد خاص و 
کرد و از نسخۀ ناسخه که اقل‏العباد تصحیح داد و شرح و فرهنگ آن نقل‏ها به  عوام شیوع تمام پیدا 
کناف عالم منتشــر شــد به خاطر ناقص گذشــت که چون حدیقة الحقیقه و مثنوی معنوى  اطراف و ا

فی‏الحقیقه الجمال و تفصیل یک‏دیگر است و حضرت مولوی در مثنوی می‏فرماید:
بیت

تمامترک جوشی کرده‏ام من نیم‏خام بشنو  حکیم غزنوی  از 
و در غزلیات آن حضرت واقع شده:

مصراع
یم و ما از پِی سنایی و عطار می‏ر
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ی از ابیــات الهی‏نامــه کــه عبارت از حدیقه باشــد، تفســیر فرموده‏اند و کمال  و در مثنــوی بســیار
رگ محقّق اســت و خادم یک دوســت، دوســت مخدوم خود  ی و معنوی در میان این دو بز اتحــاد صــور
می‏باشد، بر ذمّۀ خود واجب و لازم باید که پای سعی و اجتهاد در وادی تصحیح و تنقیح و تشخیص 
لفظ و معنى حدیقة الحقیقه مهما أمکن نفرســاید و دســت فطرت بر ســای کمند هّمت به قلۀ اشــجار 
ر قاصد و جازم گشت که حدیقه را  یاض صحت این کتاب حقیقت‏قباب برساید و به این عزم مکرّ ر
مقابله نماید و حقیقت عموم و خصوص و تفصیل و اجمال و تطویل و اختصار که در کلام معجزنظام 
ی  این دو کتاب میمنت‏نصاب محقّق است و تفاوت رتبۀ لفظی و معنوی و فصاحت و بلاغت شعر
وی قیاس قرار دهند،  و نظمــی و حــال و قــال کــه ابناء زمان هر کدام درخور حال و اســتعداد خــود از ر
وز آورده، گلدســته‏ای جهت  بر صفحۀ بیان بنگاشــته به وزش گلی از باغســتان تازه‏بیانی به عرصۀ بر
طیــب دمــاغ و تشــحیذ خواطــر اولوالالبــاب ترتیــب دهد که دمــاغ اهل معنی که از ســقم ایــن حدیقه 
گین معطر  ون ماضیه و دهور ســابقه مزکوم و مخشــوم بود از استشــمام و استنشــاق آن مشــک‏آ در قر
گردد، چون خدمت حکیم بعد از نظم حدیقه مسودات خود را به ملازمت حضرت ولایت‏مرتبت شیخ 
لی به خدمت برهان‏الدین ابوالحســن على  وحه که پیر ایشــان بود و به قو ابویوســف همدانی قدس الله ر
یانگر به قبة الاســام بغداد فرســتادند، که بــه نظر اصــاح در آورده،  بــن ناصــر الغزنــوی الملقــب بــه بر
ترتیب لایق دهند، و به واســطۀ بعضی موانع، این معنی مدتی در عقدۀ تعویق ماند تا از مکمن توجه 
ارشــادپناهی حســن ترتیــب به ظهور رســد. بنا بر اســتدعا و اظهار شــوق و شــعف طالبــان حکیم هم 
ترتیــی داده‏انــد و مســوّدات جسته‏جســته به دســت هر کس افتــاد از غایت عذوبت ســخن برای خود 
ترتیــی داده بــر بیــاض بــرد و ترتیب‏هــا مختلــف و متعدد شــد، دو نســخه با هــم موافق یافت نمی‏شــد و 
پذیر نمی‏آمد،  دی ظهور جلوه نمی‏نمود و حصول این مدعا تیسر

ّ
وس این مطلب از پردۀ خفا به مجل عر

ی می‏گرفت و ضمیر کثیر هیچ وقت از این اندیشــه و  و در چمن خاطر همیشــه سرســبز ز اما نهال این آر
خیال خالی نمی‏بود تا به مقتضای

عاقبت جوینده یابنده بوَد
بــه  المخاطــب   کوکلتاش  یز زا محمدعز مرحمت‏دســتگاه میر مغفرت‏پنــاهِ  نــواب  کــه  گشــت  مســموع 
نی فرســتاده، حدیقۀ مصحّحــی که به  ی، مبلغــی معتدّ بــه خطۀ غــز خان اعظــم در ســنه الــف هجــر
خط قدیم بود، جهت تحقیق بعضی الحاقات از سر قبر منور حضرت حکیم در اوان حکومت گجرات 
یفین  یارت حرمین الشر صانها الله تعالى عن الآفات طلب فرموده بودند و آن نسخه را در حین توجه به ز
 بــه خدمــت نقاوۀ خاندان ســیادت و نقابــت، خلاصۀ دودمان 

ً
یمــا  و تکر

ً
 و تعظیمــا

ً
یفا زادهمــاالله تشــر
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 خان کــه در آن ایام بخشــی‏الملک بودند،  ی المدعوّبــه مظفر زاق معمــور نجابــت و کرامــت امیــر عبدالر
تکلف فرموده، آن نســخه در ســر کار ایشــان هســت و به حســب اتفاق در این مدت که به اطراف و 
کناف هند سیر و دَور واقع نمی‏شد منصوبه دست نداد که به ملازمت ایشان رسیده این عارفۀ ایزدی  ا
ی ســیادت و نقابت‏پنــاه موم‏ىالیه با  را بــه دســت بیــاورد، تا آن که در ســنه خمس و تلثین و الف هجر
ومند مطالب معنــوی هم اتفــاق را آن زمان  ز زانی فرمودنــد و ایــن آر یف ار کــره تشــر ایالــت دار‏الخلافــه ا
کــراه معتکــف کنــج خمول و گوشــۀ افول بوده به وضع خــود می‏گذرانید. به محــض همین مقصد به  در ا
خدمت ایشــان رســیده، امنیت چندین ســاله را ظاهر ساخت و آن عطیۀ الهی را بدست آورده، فی‏الفور 
ودی معاودت  ی در آن ز استکتاب نمود. چون حکومت ایشان استقرار پیدا نکرده بر سبیل رجع القهقر
ی واقع شــد، خواســت که عجالةً نسخه بدست درآید و  ایشــان به جانب درگاه فلک‏اشــتباه جهانگیر
هنگام فرصت به تعمق فکر و امعان نظر ملحوظ داشــته در مقام تصحیح و تنقیح واقع شــود، اصل 
ی بود بِه از اصل ساخت، چه آن نسخه   چند آن مقابله به اعتقاد بنده سرسر را با نقل مقابله نموده هر
یر قدم زمانی داشــت و بعد از هشــتاد ســال تصنیف نوشــته بودنــد، اما مانند  گــر چــه بــه حســب تحر ا
شجاع جنگ‏دیده زخم مقابله بر رخسارۀ تصحیح و تحقیق نداشت و از عالم بر جاهل خالی از جهلی 

ق از میانش افتاده بود. کمّیت هم قلت ابیات داشته و هم بیست ور و سقمی نبود و به حسب 
ی که بعد از شــنقار شــدن بندگان حضرت غفران‏پناهِ  ذرّۀ نحیف در ســنه ســبع و تلثین والف هجر
 پادشاه جعل الله الجنة مثواه به دارالسلطنۀ لاهور رسید و چون  رضوان‏دســتگاهِ جنت‏مکانی جهانگیر
لی در مقام تصحیح  وزگار به قدر فراغی داشــت، مرّة بعــد او از اشــغال مّموهۀ دنیــا و مهمّــات مزخرفۀ ر
ایــن کتاب مســتطاب درآمده، به اتفاق جمعی از یاران ســخن‏دانِ سخن‏شــناس نســخ متعــدده فراهم 
کره نموده، چون عدم موافقت ترتیب دو نسخه با هم  وع در مقابله و مذا آورده به توفیق ملک منان شر
کــه در صــدر ذکر یافت، و همان ســدّ راه طالبــان تصحیح این کتاب در این پانصّد ســال بوده، عایق 
بی داشــت و نســبت به متن‏های  و مانــع قــوی بــود، ترتیب همین نســخۀ قدیمه را که به زبان مصنف قر
یــب به صحت و صــواب اقرب می‏نمود مســطر اعتقاد و اعتبار ســاخته در تقدیم و  ی شــک و ر دیگــر
تأخیر داســتان‏ها و ابیات مقدم و منظور داشــت، و موافق این ترتیب هر چه خوانده می‏شــد در نسخ 
یادتی که در کتب دیگر ظاهر می‏شــد  دیگــر تفحــص نموده اصحاب مقابله پیــدا می‏کردند و ابیات ز
ز و اصطلاح و رتبه، شــعر و قال و حال این مطلع انوار الهی متناســب و متجانس به نظر  آنچــه بــه طــر
ق که افتاده  ود و آن بیست ور یق بر نسخۀ اصلی خیلی شعر افز در می‏آمد نوشته می‏شد، تا به این طر
بود نقصان آن هم به خیر مبدل گشــت و آیات قرآنی و احادیث نبوی و اقوال اصفیا و ازکیا که حکیم 
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ول  به آن اشاره نموده یا مضمون آن را بسته، آیات را به قید سور و سیپاره آورده که متفصحان شأن و نز
کردن آن تعب نکشند. در پیدا 

و احادیث به قید راوی و کُتّاب تتبع نموده بر حاشیۀ هر بیت به علامت هندسه ایراد نمود و ابیات 
کثر را در غایت لطافت و جزالت شــرح نوشــته،  یح و توضیح بود، ا مشــکلۀ فارسی آنچه محتاج به تشــر

کرد. ن معنی همان تواند بود، محتاج بود در پای همان به قید  که به قیود مفیده مخز بعضی را 
بی و فارسی تحقیق نموده به  بیه و الفاظ عجیبۀ عجمیه را نیز از کتب معتبرۀ عر یبۀ عر و لغات غر
ورت قرار  یف در جایی که احتیاج داشــته و ضر ی چند در تحت الفاظ این کتاب شــر رقم درآورد و رمز
ع« ویای  ی را » داده کــه باعــث رفــع التباس در خواندن شــود. مثــا یای خطابی را »خ« و یای مصــدر
وف را از قبیل شــیر به معنی  تنکیر را »تن« و یای مجهول را از عالم شــیر به معنی اســد »مج« و یای معر

ع« علامت نهاده. بی را » لبن »مع« و کاف فارسی را »ف« و کاف عر
علام اطلاع بر علم لغــت بلکه الفاظ 

َ
بی را به واســطۀ ا و چــون در اســتعمال عــام عجم لغــات عر

فارسی را هم بســیار فتحه به جای کســره از عالم خزانه و عیان و عیار و رفعت آیات وشــحنه و عمامه 
 واقع شــده به فتح 

ً
و امثال‏هــا کــه به کســره اســت و در بــاب لفظ خزانه در قامــوس الخزانه لا یفتح ابدا

ن زمان به ضمّ اوّل اســت بــه فتحه و  می‏خواننــد و کســره را بــه جــای ضمــه از قبیــل خفاش که بــر وز
بی عجمی را موافق کتب  کثر الفاظ عــر شمــال را کــه به معنی باد به فتح اوّل اســت به کســر می‏گویند. ا
کثر جا‏ها  ی و فارسی حرکات و ســکنات نهاد و اِعراب کرده در وقف و اضافه و اســناد نیز ا معتبرۀ تاز

گردانید که به همان کشف اغلاق معانی غامضه می‏گردد. معرّب 
و مجمــاً همۀ این‏هــا را بــا نــکات مفیده کــه قید یافتــه معتبر و معتمد شــناخته، ایــن حدیقه را از 
 حدائق شناســند و در خواندن و نوشــن این کتاب  عالم مصحف امام و امام مصاحف، امام حصار

خلاف آن را خلاف حق دانند.
رمز چون قصر عدن بی‏تقصیرنکته چون زلف حور در تفسیر

یده.  ز واقــع شــده در نســخه‏های اقل‏العباد تصحیح داده و درســت کرده بــه جمیع این مراتب بــه قید ور
کثیرالتقصیر نشود. کنند حمل بر تقصیر مصحّح  وگذاشت  کُتّاب غفلت‏انتساب فر یده  گر بعد از این جر ا

وز کســی ننوشــته بود و نوشــته در پــای هر داســتان موافــق اوراق کتاب  و نیــز فهرســت کــه تــا امر
هندسه قید کرد تا یافتن مطالب و مقاصد بر طالبان این کتاب آسان گردد. و این تحقیقات علیحده 
ی  وز هم مدوّن ســاخته به لطایف الحدائق من نفایس الدقائق موســوم گردانیده و این قســم قلعۀ پیر
ی ســعی و تردّد دست تصرّف بر آن نگشوده بود، جهت  را در مدت پانصّد ســال هیچ کس به دســتیار
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اســتفادۀ طالبان به کرم الله ســبحانه گشــوده آمد. فحمد اله ثم حمداله، صد هزار شــکر و آلاف سپاس 
ی را به اجــل مســمی بــود)؟( و نوگل  یم واهــب المــی را کــه در ایــن ســال گرچــه از مــن خلــف صــور کــر
 منه کرامت فرمود که دســت فنــا را تا  یخــت، امــا خلــی خیرٌ ور حدیقۀ زنــدگانی مــرا صرصــر خــزان الم فر

فی نیست. ابدالآباد بر او تصرّ
بیت

مــانــددادۀ خـــــــــود ســپــهــر بــســتــانــد جــــــــــاودان  الله  ــقـــش  نـ
ی  ی کند البته بــه مقتضای مســلمانی و حق‏گزار هــر صاحــب وردی کــه بر این کتــاب امرار نظــر

ی خواهد نمود.1 خدمت مسلمانان به فاتحه یادآور

ح نقد متونِ مصحَّ
از نکته‏های درخورِ فرهنگی در روزگار ما، نقد و بررســی روش نسخه‏شناســی و شــیوه‏ای اســت 
که مصحّح یک متن در تصحیح آن مدار اعتبار داند. زیرا هم‏چنان که جمیع شــئون فرهنگی 
و علمی بر اثر نقد و نشــان دادن وجوه ضعف و قدرت آن‏ها به کمال می‏رســد تکامل مصحّح 
و تعالــى مســاعی او در مراحــل نسخه‏شناســی و شــیوه‏های تصحیــح متــون در پــی نقد علمی 

ثمرۀ کار او میسّر می‏شود.
ح  مســأله‏ای خطیر که نمی‏توان از کنار آن گذشــت این اســت که چه کسی منتقد متون مصحَّ
ح را نقد  ح، شــیوۀ تصحیح و نسخه‏شناســی مصحِّ تواند بود؟ آیا هر ناقدی می‏تواند متن مصحَّ

و بررسی کند؟
بدیهی اســت که پاســخ این سؤال مثبت نیســت؛ زیرا هم‏چنان که یک ادیب توانا و حاذق 
یخ  از پــس نقد و بررســی اثر زمین‏شناســی برنمی‏آیــد، منتقدی هم که از فن نسخه‏شناســی و تار
گاهــی دقیــق و عمیــق نداشــته باشــد،  نسخه‏نویســی و ابــزار آن و شــیوه‏های تصحیــح متــون آ

نمی‏تواند نسخه‏شناسی مصحّح و شیوۀ تصحیح او را به درستی تنقید کند.
یخــی  عــاوه بــر آن همــان گونــه کــه مصحّــح در تصحیــح متــن می‏بایســت از گونه‏هــای تار
، پســند‏های زبانــی و فرهنگی، و ده‏ها  زبــان، گونۀ جغرافیــای زبان مؤلف، ســبک نویســندگی او
گاهی ســخته و  نکتۀ دیگــر هماننــد کتاب‏شناســی، پیونــد آن متــن بــا آثــار پیش و پــس از آن، آ

1. مطالب دیگر دیباچۀ مذکور مربوط است به مسائلی از قبیل قیاس حدیقه با مثنوی و... که ارتباطی با شیوۀ تصحیح 
عباسی ندارد.
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متیــن داشــته باشــد، منتقد متــن مصحّح نیــز آن گاه به نقد علمــی و همه‏جانبــۀ آن نایل تواند 
شــد که علاوه بر قریحۀ سخن‏ســنجی و بصیرت نقادی، دارای ذهنی مســبوق به نکات مذکور 
ی و خالی باشــد و  باشــد. در صورتــی کــه منتقد متــون مصحّح از مفاهیــم و مصادیق مزبور عار
یخی به نقد متنی  به محض داشــتن قریحۀ سخن‏ســنجی و نظریات متذوقانۀ زبان‏شناســی تار
تصحیح‏شده اهتمام کند، بدون هیچ تردید و شکی نه تنها مساعی و تلاش مصحّح را واژگونه 
می‏نماید، بلکه نظر‏های ناســختۀ او عرصۀ تصحیح متون را مشــوب و گردآلود می‏ســازد، و چه 

بسا که تکامل طبیعی تصحیح متون را از روند سازنده و پویندۀ آن می‏اندازد.
برای این که حساســیت و اهمیت نقد متون تصحیح‏شــده دقیق‏تر بررســی شــده باشــد، به 
یم که در ماه‏های اخیر تصحیح و عرضه شده است. این متن،  حی می‏پرداز بررسی متن مصحَّ
ی اســت که تا کنون چندین بار تصحیح‏شــده و آخرین   نیشــابور منطق الطیر فرید‏الدین عطار

بار به اهتمام و کوشش آقای احمد رنجبر مقابله گردیده و ارائه شده است.
نســخه‏ای کــه ســائقۀ مصحّح در تجدیــد تصحیــح متــن مذکور بوده، نســخه‏ای اســت1 که 

« به خط نستعلیق کهن به سال ۷۲۷ ھ. ق، کتابت کرده. ابیات زیر را: کاتبی به نام »خسرو
ــار ــ بی‏شمـ ــد  ــ حمـ و  را  ایــــــــزد  آشــکــارمــــنّــــت  شــکــرِ  و  را  او  ســپــاس  ــم  ه
او حمـــــدِ  ــانِ  ــ ــت ــوســ ــ ب در  مــــا  اوجـــــان  از صفات مجــدی  و مست  والــه 
ثناست شکرخای  طوطیِ  که  عندلیب مست عشق و خوشنواستدل 
آمــــده حــــیــــران  ــز  ــجـ عـ ــام  ــ ــق مــ آمــدهدر  دنـــدان  بــه  سرانگشتش  هــم 
یــاد کـــــرده  الله  ــعــمــة  ن ــدّوا  ــ ــع ــ ت دادان  دردِ  بـــســـوزد  ـــصـــوا 

ُ
ت لا  دادِ 

خـــدا از  ــت  ــ ــایـ ــ بی‏نهـ ود  در ــس  ــ ــان رســــــــولِ مــصــطــفــابـ ــ ــ ــاد بــــر ج ــ ــ ب
ً
دائمــــا ودش  در از  بـــاشـــد  گـــدازانـــکـــه  ــر  هــ دوای  و  درد  و  ــم  ــرهـ مـ
تست کـــارِ  در  شیفته   

ّ
بــکــی تستجــان  تشنۀ دیدارِ  این  رســول!  ای 

نــگــر او  ــوی  ــ سـ ــه  ــ ب لـــطـــی  ــرِ  ــ سـ مــگــراز  ــو  ــ ت در  ــو  ــ ت وی  ر ــبــیــنــد  ب ــا  ــ ت
بود مست  تحــیّــر  در  دل  ودهــم‏چــنــان  در در  گــاهــی  و  حمــد  ــدر  ــ ان ــاه  گـ
گــشــاد اتـــفـــاقـــم خــــمِ ایــــن نــســخــه فــتــادحـــق تــعــالی از مــــدد در‏هــــا 
و این نسخه تمام صیامشد به دست خسر مــاه  از  پنجم  و  بیست  وز  ر

1. دربارۀ این نسخه، در بخش ابزار و اسباب نسخه‏شناسی، آن گاه که از ترقیمۀ کاتب سخن گفته‏ایم نیز یاد کرده‏ایم، 
برای اطلاع بیشتر به آن‏جا مراجعه کنید.
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ــدۀ آن فـــخـــر دیـــن ــ ــن ــ ــوی ــ گ وِ  ــر ــســ کــنخــ و  بی‏چـــــارۀ بی کـــــبـــــر  خـــــــادم 
ــد بصدسال اندر هفت و بیست و هفتصد ــم آمــ ــ ــن دولـ ــ ــون ای ــود چــ ــ ب
سخن مـــردان  همــه  از  عــطــار  کنگفت  یاد  به خیرش  مــردی هم  تو  گر 
بــاد آســـــوده  حـــق  ــور  ــ ن از  او  ــان  بـــادجــ ــوده  ــتـ بـــسـ ــان  ــ ــ آسم در  او  ــام  ــ نـ

ی و نیز  کــه کاتــب به عنوان خاتمۀ دست‏نوشــته‏اش آورده اســت از یک ســو قریحۀ ســخنور
، آثار  گاهی او را به عطار آشــنایی او را به ادبیات منظوم فارســی نشان می‏دهد، و از سوی دیگر آ
«، »مست  ی و مشرب و مسلک او تأیید می‏کند. اصطلاحات »مقام عجز و هم شهرت و نام‏آور
عشــق«، »دل در تحیــر مســت بودن«، »حق تعالی در‏های مدد گشــادن«، »نور حــق« و امثال آن 
کــه در خاتمۀ ترقیمۀ کاتــب آمــده، مؤیّد این نکته اســت که کاتــب با آراء عرفانــی ومندرجات و 

مفاهیم و مصطلحات منطق الطیر مأنوس و هم‏دم بوده است.
هم‏چنان که گفته شــد کاتب دست‏نویســش را با خط نســتعلیق کهن کتابت کرده اســت، 
 عل ىبن حسن تبریزی ]۱۳[ به وجود  خطّی که به رغم ادعای متأخران در سدۀ نهم وبا ظهور میر
نیامــده، و بنــا بر تحقیق معاصران که گفته اند: در نیمۀ دوم قرن هشــتم متداول شــده ]۱۴[ قرین 
صواب نیســت، بل خطّی که در واپســین سال‏های ســدۀ هفتم، گویا از ترکیب نسخ و تعلیق به 
اهتمام اهل قلم و کاتبان رواج یافته اســت، به نحوی که تا اواخر نیمه نخســت از سدۀ هشــتم 
ی به کمال نهاده و با  هجری، بافتی زیبا نداشته و کرسی آن دقیق نبوده و از اواخر سدۀ هشتم رو
 ،  این رو  علی تبریزی هیأتی پیدا کرده که آن را به عنوان عروس خطوط برشمرده‏اند. از ظهور میر
عده‏ای که جمیع نسخه‏هایی را که به خط نستعلیق کتابت شده‏اند، از نسخ متأخر می‏دانند 
و به ســدۀ نهم و پس از آن نســبت دهند، به ناروا از نظر نادرســت تذکره‏نویســان و خوش‏نویسان 
متأخــر و معاصــر مبتنــی بــر ایــن کــه خط نســتعلیق در ســدۀ نهم و یــا از اواخر سدۀ هشــتم به 
، و   عطــار  حالی‏کــه نســخۀ مورد بحــث از منطق الطیر وجــود آمــده اســت، تبعیــت کرده‏انــد. در
نیــز نســخه‏های متعــددی که بیــن ســال‏های ۷۰۰ - ۷۵۰ ھ. ق، به خط نســتعلیق استنســاخ و 
کتابــت شــده و قیــاس آن‏هــا با نســخه‏هایی که پــس از ۸۰۰ هجری به آن خط نویســانیده شــده 
گانه _که  اســت، به وضوح می‏نمایاند که در نستعلیق‏نویســی نگارش‏های فارسی دو دورل جدا
می‏توان از آن‏ها به دوره‏های کهن و جدید نســتعلیق تعبیر کرد_ وجود داشــته اســت، و نباید هر 
یخی به دوره‏های متأخر نسبت داد. نسخۀ مکتوب به خط نستعلیق را از نظر نسخه‏شناسی تار
یخی نســخۀ موضوع بحث مبیّن  ، نسخه‏شناســی توصیفی و تار با توجه به نکته‏های مذکور
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اصالــت و اعتبار نســبی آن اســت، امــا به محض اثبات ایــن نکات، نســخۀ مورد نظر به لحاظ 
، معتبــر و اصیــل نمی‏نماید؛ زیرا بســیار اســت نســخه‏هایی که از  نقــد و تصحیــح منطق الطیــر
ت تــذوّق کاتبــان و تغییراتی 

ّ
یخــی اصالــت دارد، امــا بــه عل نظــر نسخه‏شناســی توصیفــی و تار

گاهی‏هــای ذوق‏آمیزشــان وارد آثــار و نگارش‏هــای دیگــران کرده‏اند،  ی آ کــه نسخه‏نویســان از رو
 ،  این رو نمی‏تــوان از آن‏هــا در تصحیــح متــون بــه عنــوان نســخ اصیــل ومعتبــر بهره‏منــد شــد. از
می‏بایســت به مســائلی پرداخت که از نظر نسخه‏شناســی تطبیقی نسخه موضوع بحث، واجد 

اهمیت تواند بود.
، باید دید که نســخۀ مذکور متضمّن چه ضبط‏هایی اســت، و ضبط‏های  بــه عبارت دیگــر
مزبور با دیگر نسخ موجود و شناخته‏شدۀ منطق الطیر در چه موضعی از پختگی و سستی قرار 
ی عطار و آرای او که  یخ زبان و ســبک ســخنور دارد و آیا می‏توان برای آن‏ها پشــتوانه‏هایی از تار

عرفانی است سراغ گرفت؟
وقتــی بر عنوان‏ها و ســرفصل‏های این نســخه درنــگ می‏کنیم و آن‏ها را با دیگر نســخه‏های 
موجــود می‏ســنجیم، درمی‏یابیــم کــه کاتــب در ضبــط ســرفصل‏ها دقیــق بــوده اســت. چنان‏که 
، کبــک صــص )۹۴ - ۹۷( کــه در این  ، قمــری، طــاوس، عندلیــب، دراج، بــاز عنوان‏هــای تــذرو
نســخه مضبوط است، در نســخه‏هایی که آقای ســید صادق گوهرین در تصحیح منطق الطیر 

بهره برده‏اند ]۱۵[، ثبت نشده است.
ی است، به نحوی که به ندرت با  ضبط‏های نسخۀ مورد نظر نیز در نهایت پختگی و استوار
مصراع یا بیتی روبه‏رو می‏شــویم که در این نســخه نامفهوم بنماید و یا با روح زبان فارسی تطبیق 
نشــود. بیــت زیــر کــه در بیشترینۀ نســخ منطق الطیــر نامفهــوم اســت و در چاپ آقــای گوهرین 

)ص ۴۴( به هیأت نامفهوم‌تر زیر آمده:
بینوا آن  ــواگـــرده‏ای در دســت داشــت  ــان ن ــر  بـ ــد  ــ بُ ــده  ــانـ مـ آوان  و  ــان  ــ ن

در این نسخه به صورت صحیح و مضبوط کتابت شده است:
نــانــواگـــرده‏ای در دســت داشــت آن بی‏نوا دم،  آن  در  هــم  بـــودش  داده 

کــه در نســخ متــداول منطق الطیــر _خاصــه  بــه چنــد ضبــط دیگــر نســخۀ موضوع بحــث 
ح و رایج آقای گوهرین مغلوط و نامضبوط آمده است، توجه کنید: نسخۀ منقّع و مصحَّ

/ بگریز و برو 1. برخیز و برو

 حالی‏که  ، برخاستن و رفتن را التزام می‏کند، نه بگریختن و رفتن را، در حالت عادی در رفتار
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در نسخ رایج منطق‏الطیر آمده است:
و بر و  یز  بگر دارنـــد  تــو  وقصد  بــر و  بــرخــیــز  منشین  درم  ــر  ب

)طبع گوهرین ۴۴(

مصــراع دوم از نظــر وزن نیــز مختل اســت، و ضبط صحیح آن مطابق با نســخۀ مورد بحث 
چنین است:

و ــد بــرخــیــز و بــر ــ ــو دارن وقــصــد ت بر درم منشین و مستیز و بر
2. عزّ پادشا/ فریاد شما

نکتــه‏ای در عرفان مطرح اســت مبتنــی بر این که جلال و کبریاء حــق یکی از حجاب‏های 
نورانی اســت که وصول خلق ناقص را به حضرت او نامیسّــر کرده است. عطار این اندیشه را که 
عارفــان از آن بــه حجاب عزّت تعبیــر می‏کرده‏اند ]۱۶[، از زبان هدهد در این بیت طرح کرده، که 

در نسخ رایج منطق الطیر به صورت:
یاد شماستسالکی گفتش که ره خالی چراست؟ هدهدش گفت این ز فر

آمده، و در نسخۀ موضوع بحث، صحیح ضبط شده و به جاى سالک، سائل _که مناسبت 
: بیشتری دارد_ آمده است، به این قرار

که ره خالی چراست؟ گفتش  هدهدش گفت: این ز عزّ پادشاستسایلی 
یدن ۳. رعنایی باختن/ رعنایی ناز

ی  در زبان فارســی کاربرد‏هــای شــاعرانه و خیال‏انگیــز ترکیبات رعنایی‏فروشــی، رعنایی‏باز
و عشوه‏فروشــی بــه کــرّات اســتعمال شــده اســت. ]۱۷[ رعنایــی باختــن یعنــی دورنگــی کــردن و 
یخ زبان فارســی آن را تایید نمی‏کند.   حالی‏که نازش رعنایی، مصداق ندارد و تار  آوردن. در کبر
«؟! دارند و فقط در نســخۀ مورد بحث  ، نســخه‏های رایج منطق الطیر »رعنایی مناز در بیت زیر

« آمده است: »رعنایی مباز
گفت: »ای به صورت مانده باز «هدهدش  مــبــاز رعـــنـــایی  در عــشــق  ایـــن  از  بــیــش 

۴. الحان بر کشیدن/ آن‏جا بر کشیدن

در نسخۀ متداول منطق الطیر می‏خوانیم:
بهم ی  قمر و  بلبل  آمد  ی بهمپیش  تا کنند آن هر دو تن مقر
غلغلی افتاد از ایشان در جهانهر دو آن‏جا برکشیدند آن زمان

)طبع گوهرین ۹۲(
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ی  ســوای آن کــه ضبــط »هــر دو آن‏جــا بــر کشــیدند« نامفهوم اســت و از نظــر قواعد دســتور
یان گفته: »مصراع دوم بیت اوّل هم از  زبان فارسی جمله‏ای است ناقص، هم‏چنان که آقای نور
ی و هم از نظر معنی و مفهوم نادرست است« ]۱۸[، زیرا »مقری کردن« ساخت  نظر قواعد دستور
یخی زبان نیست. به علاوه، محور عمودی دو بیت مذکور نشان می‏دهد که ظاهراً  طبیعی و تار

بیتی میانگین نیز داشته، چنان‏که ضبط کاتب نسخۀ موضوع بحث ما، می‏نمایاند:
بهم ی  قمر و  بلبل  آمد  ی بهمپیش  تا شوند آن هر دو تن مقر
ی چو همراز آمدند یِ خوش‏آواز آمدندبلبل و قمر چون دو مقر
غلغلی افتاد از ایشان در جهانهر دو الحان برکشیدند آن زمان

یخ زبان فارســی  به هر حال می‏توان صد‏ها نمونه از ضبط نســخۀ مذکور ارائه داد ]۱۹[ که تار
آن‏هــا را تأییــد می‏کنــد و هــم نمونه‏هــای آن در دیگــر منظومه‏هــای عطار و نگارش‏هــای عصر و 

روزگار او آمده است.
کــه نســخۀ موضوع بحــث منطق الطیــر از دالان پیچــان  یّــد ایــن اســت  نمونه‏هــای بــالا مؤ
، آن نســخه   این رو نسخه‏شناســی تطبیقــی نیز با قد و بالای افراشــته و اســتوار بــدر تواند آمد. از
 حالی‏که منتقدی  به لحاظ نقد و تصحیح منظومۀ مزبور شــایان بررســی و تأمّل فراوان است، در
کــه هیچ‏گونــه تأمّــل و تحقیقــی بــر نســخۀ مذکور نداشــته و حتــی  بــا امضــای رمــزی »ن. پ« 
ترقیمۀ کاتب را هم نخوانده، پس از عرضه کردن آن از سوی مصحّح نوشته است: »این نسخه... 
ی یا حتی  ن دهم هجر به خط نستعلیق است و پید است که نسخۀ جدید است، احتمالاً متعلق به قر

زنده نیست.« ]۲۰[ پس از آن...« بنابراین »نسخه‏ای معتبر و ار
ی و نظر ناصائب منتقد مذکور که در مجلۀ وزین و علمی نشر دانش ارائه می‏گردد،  این داور
ی از مشــتاقان منطق الطیر و آنان را که در جســتجوی متنی صحیح و مضبوط  مســلماً بســیار
آن منظومــه هســتند و مولانــا‏وار »منطق الطیــر ســلیمانی کجاســت« را ســر می‏دهند از رســیدن 
بــه آن نســخۀ معتبر و مضبــوط بــاز مــی‏دارد؛ زیرا وقتی که یکــی از محقّقان متون به اســتناد نظر 
مذکــور می‏نویســد کــه تا این زمان متنی قابل اعتمادتر از آن یعنــی متن مصحّح آقای گوهرین از 
منطق الطیر وجود ندارد و با وصفی که از »چاپ تازۀ منطق الطیر در نشر دانش آمده، مبنی بر این 
 حالی‏که دست کم ۳۹ نسخۀ خطّی که قبل   چاپ‏شده در

ً
که اساس آن نسخه‏ای متأخر است که عینا

ی نوشــته شــده، بر آن مقدم است، پیداست که مشکلات متن این کتاب هم‏چنان  از ســال ۹۰۰ هجر
باقی اســت.« ]۲۱[ آشــکار اســت که قبح نظــر غیرعلمی و غیرانتقــادی مزبور در میــان خوانندگان 
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ی نامطلوب به بار می‏آورد، و محقّقان و فارســی‏زبانانی را که از ایران  عــادی آن منظومــه چه آثــار
 ســلیمانی  دورند و به آن نســخه دسترســی ندارند، چگونه از نســخه‏ای که آنان را به منطق الطیر

نزدیک می‏کند، دور می‏دارد.
مثال مذکور حکایت از این دارد که وظیفۀ منتقد متون تصحیح‏شده، بسیار حساس است 
و مهــم، و هم‏چنــان کــه ناقد متون باید آراســته به حلیۀ فــن نقد و نظرگاه‏های عدیدۀ آن باشــد، 
می‏بایســت از اســباب و ابزار نسخه‏شناسی مراحل آن و شــیوه‏های تصحیح نسخه‏های خطّی 
گاه باشــد. و در صورت امکان، نسخۀ اســاس یا نســخه‏هایی را که مصحّح بر پایۀ آن‏ها به  هم آ
یت و بررســی کند؛ زیــرا مطالبی که به عنــوان توصیف  تصحیــح متــن مورد نظــرش پرداختــه، رؤ
ی آن‏ها در پژوهش‏نامۀ مصحّح مطرح می‏شود و هم شماره‏های  نسخه‏ها و نشانی محل نگهدار
ی و پشــت اوراق نســخه‏ها که در تصحیح انتقادی متون پیشنهاد شده، به این جهت است  رو
ح دســت  کــه منتقــدان متــون تصحیح‏شــده، بــا توجه بــه آن، به نســخه‏های خطّــی متون مصحَّ
ی به اســتناد طبیعت نســخه‏ها در  یابند و چگونگی نسخه‏شناســی مصحّح و شــیوه‏ای را که و
نقــد و تصحیــح متــن مورد نظــرش برگزیده اســت جــرح و تعدیل کننــد، و ضبط‏هایــی را که در 
ح و مطبوع، مشــکوک می‏بینند در اصل نســخه‏ها جســتجو و تطبیق کنند، و آن  نســخۀ مصحَّ

ح بپردازند. ی‏های مستند به رد یا تأیید ثمره و نتیجۀ مساعی مصحِّ گاه به داور
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در بخش‏های ابزار نسخه‏شناســی جایگاه رســم خط در نسخه‏شناسی و دیگر مباحث و موارد 

گر آن  نگاشــتۀ حاضر به نکته‏هایی اشــاره شــده و به مصطلحاتی توجه داده شــده اســت، که ا

نکته‏هــا را بــا تصاویــری تــوأم کنیــم، تــا حــدی نسخه‏شناســی ذهنــی و تجریدی را به شــناخت 

نسخه‏ها به طریق عملی و محسوس نزدیک کرده‏ایم. به این منظور تصاویری فراهم آمده است 

در زمینۀ خــط، رســم خط، آرایش‏هــا و تزئینــات نســخه‏های خطّــی و برخــی از جلد‏هــا، و چند 

: نمونۀ گویا که فنِ نسخه‏نویسی را در میان پیشینیان و متأخران نشان می‏دهند، به این قرار

تصویر ۱

کــه بــه  کســفورد،  کتابخانۀ بودلیــان آ آغــاز هدایــة المتعلمیــن فــی الطــب، نســخۀ محفوظ در 

ســال ۴۷۸ ھ. ق، استنســاخ شــده، عنــوان کتــاب بــه قلم کوفــی شــرقی )ایرانی( بــر زمینۀ گل و 

بوتۀ اسلیمی، خط نَسخ کهن با اسلوب رسم خط کهن فارسی.

تصویر ۲

یک صفحه از تفسیر سورآبادی، نسخه‏ای که تماماً مشکول است، به خط نَسخ جدید که کاتب 

برخــی از کلمــات را جلی‏تــر کتابت کرده و برخی از حروف را کشــیده و در مواردی فاصله‏هایی 

را بیــاض گــذارده اســت. ایــن نــکات نسخه‏نویســی را ابن جماعه و قلقشــندی مــورد بحث قرار 

داده‏اند ← نسخه‏نویسی به روایت ابن جماعه.

تصویر 3

ف 
ّ
ی، نســخۀ کتابخانۀ مرکزی آســتان قدس رضوی کــه مؤل آغــاز »رســالۀ روحیه« فخرالدیــن راز
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فهرســت مطالــب و مندرجــات رســاله را در مقدمــه‏اش گنجانیــده و کاتــب، آن را بــه طریقه‏ای 
کتابت کرده که تشخیص آن بر خواننده به سهولت میسّر باشد. نیز رجوع کنید به همین کتاب 

یخ و اهمیت فهرست مطالب بحث شده است. پژوهش‏نامۀ انتقادی مصحّح، که از تار

تصویر ۴
یــک صفحــه از نســخۀ خطّی ترجمۀ تقویــم الصحّــه که مؤلف برای اســامی‏ای کــه در متن مکرّر 

آمده، رمز )کد( قائل شده و در مقدمۀ خود خواننده را به رموز مذکور آشنا گردانیده است.

تصویر ۵
یــک صفحــه از نســخۀ البصائر ابوالفضائــل مَعِینــی، محفــوظ در خزایــن مخطوطــات ترکیه که 
برخی از اصول فنی نسخه‏نویســی را مانند کشــیدن برخی از حروف عنوان‏ها به جهت شاخص 
گردانیــدن آن‏هــا، کاربرد ویرگول به خاطــر جدایی کلمات، و نقطۀ انجامین _که همراه اســت با 

یک دایره_ نشان می‏دهد.

تصویر ۶
 الدعوات شیخ قوام‏الدین محمدجعفر حویزی به قلم نَسخ جدید  یک صفحه از نسخۀ ذخائر
به خط احمد نیریزی، دارای جدول مزدوج تحریردار و سطربندی که کاتب در اسلوب نگارش 
برخــی از کلمــات را مشــکول، کــرده و در ایــن زمینــه از شیوۀ رســم‏الخط قــرآن _کــه خــود کاتــب 

. مصحف بوده_ متأثر است، با حاشیه‏ای مشجر چونان درخت سرو

تصویر ۷
انجــام روح الارواح فی شــرح اســماء الملک الفتاح، نســخۀ خطى محفــوظ در کتابخانۀ مرکزی 
آســتان قدس رضوی، متضمّــن ترقیمۀ کاتــب کــه نــام مؤلــف و عنــوان اثــرش را نشــان می‏دهد، 
بــه خط نســخ و تعلیــق. ← نیــز بــه همین کتــاب کــه از ترقیمــه و فوایــد آن و هــم از ترقیمه‏های 

خطاانگیز بحث کرده‏ام.

تصویر ۸
یــک صفحه از نســخۀ خطّی رشــف النصائــح الایمانیه ســهروردی، )نســخۀ ملک الکتاب( که 

آداب مقابله و تصحیح گذشتگان را نشان می‏دهد.

تصویر ۹
یــک صفحــه از مجموعۀ مرآت الخیال محفــوظ در کتابخانۀ ملی ملک )تهــران(، دارای متن و 
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هامش که متضمّن جدول مزدوج و کمند نیز هست.

تصویر ۱۰

ظَهر نسخۀ تفسیر محمود بن محمد غزنوی به خط نَسخ کورناشده، محفوظ در کتابخانۀ مرکزی 

آستان قدس رضوی.

تصویر ۱۱

کانــی، به قلم نَســخ‏تعلیق، محفوظ در  ظَهــرِ نسخۀ اشــجار و اثمــار علاء منجــم، به خط عبید زا

کتابخانۀ ملی ملک )تهران(.

تصویر ۱۲

انجــام خمســۀ نظامی کــه کتابــت آثــار منظــوم را به صورت چهار ســتونی نشــان می‏دهــد، و نیز 

ی بین سطور  ی به استنساخ پرداخته و هم طلاانداز ترقیمۀ کاتب را که به دستور دستگاهی ادار

را همراه با جدول پهن مذهّب مرصّعِ شَرَفه‏دار می‏نمایاند.

تصویر ۱۳

آغــاز نســخۀ خطّی یک منظومۀ فارســی، که ســر لوح مــزدوج مذهّب موضع و جــدول و کمند و 

ی بین سطور را نشان می‏دهد. تشعیر و طلاانداز

تصویر ۱۴

ظَهر نسخۀ خطّی مفردات ابن بیطار، که کتیبه، شمسه و نام مؤلف و اثرش را می‏نمایاند.

تصویر ۱۵

جلد سوخت )معرّق( همراه با ترنج، سرترنج و لچکی‏های ضربی.

تصویر ۱۶

جلد ضربی، دارای ترنج، سرترنج و لچکی.

تصویر ۱۷

، مربوط به عصر صفوی. جلد روغنی مصوّر

تصویر ۱۸

جلد روغنی با زمینۀ مرغش )دلربا(.
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تصویر ۱۹
کوب، دارای کتیبه و سرطبل. جلد ضربیِ طلا

تصویر 20
کاتب یا نسخه‏نویسی در حال کتابت.

تصویر ۲۱
 حالی‏که نسخه‏ای از اثرش را به سلطان وقت عرضه می‏کند. این تصویر  شاعر یا دانشمندی در

ی را در نسخه‏نویسی به طور تخمینی نشان می‏دهد. نقش دستگاه‏های ادار

تصویر ۲۲
گاهی انتشار مثنویات جامی که به اسلوب سنگی در شبه‏قارۀ هندوستان چاپ شده است.  آ
گاهــی چگونگــی نسخه‏شناســی و مقابلــه و تصحیح متــون را _که در دورۀ اخیــر در میان  ایــن آ
یخ از آن سخن گفتیم_ نشان  فضلا و محقّقان متون متداول بوده، و ما در بخش تصحیح در تار

می‏دهد.

تصویر ۲۳
، به اســلوب ســنگی  آغــاز دفتــر ســوم از مثنــوی مولانــا کــه در ربیــع الاول ۱۳۱۷ ھ. ق، در کانپور
انتشار یافته، و نشان‏دهندۀ کیفیت مقابلۀ نسخه‏های خطّی و درج ضبط‏های مختلف نسخه 

و تعلیقات و حواشی مصحّحان شبه‏قارۀ هندوستان است.
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تصویر ۲
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تصویر ۳
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تصویر ۵
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تصویر ۶
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تصویر ۷



382   |   نقد و تصحیح متون

تصویر ۸



 روایت تصویرهنسخه‏شناسی ب   |   383

تصویر ۹
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تصویر ۱۱
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تصویر ۱۲
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تصویر ۱۳
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تصویر ۱۵
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تصویر ۱۷
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تصویر ۱۸
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تصویر ۱۹
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تصویر ۲۰
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تصویر ۲۱
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تصویر ۲۳





۱۶
یادداشت‏ها





۱. نسخه‏نویسی و ادوار آن
۱.  نمونه‏هایی به دســت آمده اســت که نوشــتن فارســی دری را بــه خط عبری و مانوی و نیــز پهلوی _تا 
اوایل ســدۀ پنجم هجری_ نشــان می‏دهد. ایــن نمونه‏ها را محقّقــان و زبان‏شناســان بازخوانی کرده و 
رانســکی، مقدمۀ فقه اللغــه، ص ۲۵۶، و خانلری، تار�یخ 

ُ
شناســانیده‏اند. برای اطلاع بیشــتر بنگرید بــه ا

زبان فارسی ۱ / ۳۵ - ۳۱۴.
 پهلوی آن بوده که پاره‏ای از کلمات را به زبان آرامی می‏نوشــتند و به زبان پهلوانیک  2.  هوزوارش در خطِّ
 این شیوه دشــواری‏هایی را در زبان و خط به وجود می‏آورده است. رک: 

ً
یا پارســیک می‏خوانده‏اند. مسلما

خانلری پیشین ۱ / ۲۵۱.
رانسکی، مقدمۀ فقه اللغه ص ۲۵۷ - ۲۵۸.

ُ
3.  رک: الوزراء والکتاب ص ۱۲۰، نیز رک: ا

۴.  رک: قزوینی، یادداشت‏ها ۸ / ۱۸.
5.  رک: سرخســى، المبســوط ۱ / ۳۷ که ترجمۀ فاتحة الکتاب را به ســلمان نســبت می‏دهد و شــهفور 
اســفراینی، تاج التراجم فی تفســیر القرآن للأعاجم، که در دیباچۀ خود از ترجمۀ فارسی قرآن به اهتمام 

سلمان و با اذن رسول اکرم )ص( یاد کرده است.
6.  رک: الفهرست، ص ۹.

از  موجــود  خط نســخه‏های  کــه  عــده‏ای  اســت.  آن  نــام  حــدّ  در  خط پیرامــوز  از  ما  اطــاعات    .7
ترجمان البلاغۀ رادویانی والأبنیه عن حقائق الأدویة را پیراموز می‏نامند، سندی مستند ندارند، نسخه‏هایی 
از قرآن مجید را که بعضی از فهرســت‏نگاران به این خط دانســته‏اند هم بی‏پایه است، آنچه مسلم است 
، نوعی کوفی ایرانی بوده که کتابت آن آســان و ساده انجام می‏شده است. البته  این اســت که خط پیراموز
از معنــای ترکیب پیراموز در قرون دوم _ چهارم هجری هم اطلاعی نداریم، فقط این کلمه را در المعجم 

شمس قیس رازی )ص ۴۵۵( می‏بینیم که مفهوم آسان‏آموزی دارد.
8.  وفیات الاعیان ۲ / ۱۹۱ ش ۱۹۸.

9.  شــدّ الازار فى خط الأوزار، ص ۱۶۵، ش ۱۰۵، نیز رک: مدیر شانه‏چی، کاظم »قرآن‏های چاپی«، مشکوة، 
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نشریۀ آستان قدس رضوی، س ۱۳۶۲، ش ۲، ص ۱۲۷ _ 129.
، مباحثی از تار�یخ  10.  رک: دکتــر یادگاری، مقالات و بررســی‏ها، دفتــر ۱۳ - ۱۶، ص ۳۰۱ - ۳۱۷، و فروزانفــر

ادبیات ایران، ص ۱.
، سخن و سخنوران، ص ۳۱ و مباحثی از تار�یخ ادبیات ایران ص ۴۷. 11.  فروزانفر

12.  سنایی غزنوی، حدیقة الحقیقه، ص ۲۳ _ 26. در چاپ دوم آن کتاب که به سال ۱۳۵۹ در تهران صورت 
پذیرفته مرحوم مدرّس رضوی این مقدمه را به صورتی به ســنایی نسبت داده و دلیلی کافی نیاورده است. 
در خصوص حدیقه، مخالفت علمای رســوم با آن، فرستادنش به بغداد، استفتا از فقهای بغداد دربارۀ آن 
و هیأتی از آن کتاب که مأذون به عرضه کردن بوده و... و بالاخره دربارۀ مقدمۀ مذکور جای تأمّل و توغّل 

است.
، قابوس نامه، ص ۱۵۸ _ 159. 13.  قابوس بن وشمگیر بن زیار

14.  رک: ابن خلدون، مقدمه )ترجمه( ۲ / ۸۴۳.
15.  از آن جمله اســت مثلًا رشف النصّائح الایمانیه ســهروردی، نسخۀ شماره ۴۶۵، رئیس الکتاب ← به 
عکس شــاره ۸ و نسخۀ شماره ۳۲۵۵ کتابخانۀ مجلس )ش ۲( از عوارف المعارف کتابت ابوبکر محمد 
بن محمد معروف به زین‏الدین خوافی، که آن را بر خودش ســاع کرده‏اند. ← نسخه‏های خطّی، دفتر ۲ 

ص ۲۳۳. و ده‏ها نسخۀ دیگر که در فهرست‏های نُسَخ خطّی شناسانیده شده‏اند.
16.  علاء‏الدولۀ سمنانی، چهل مجلس، صص ۲۱۷ _ 218.

که به خط خود اوست، و   نســخه‏ای از مجموعۀ آثار شیخ علاء‏الدولۀ سمنانی 
ً

17.  از آن جمله است مثلا
به شمارۀ ۱۱ تصوّف در دار‏الکتب قاهره محفوظ است. ← طرازی، فهرس المخطوطات الفارسیة، فهرست 

کاتبان.
18.  سلطان‏ولد، رباب‏نامه، ص ۳۰۸ متن و حاشیه.

19.  رک: مقریزی، الخطط ۱ / ۴۵۹، حتّی، فلیپ خلیل، تار�یخ عرب، ص ۷۹۹.
20.  وقف‏نامۀ رب�ع رشیدی، صص ۲۴۰ - ۲۳۷، نیز به ص ۱۳۴ و ۱۹۴.

21.  اکثر این نســخه‏ها را می‏توان در احوال و آثار خوش‏نویســان، تألیف مرحوم مهدی بیانی و هنر عهد 
تیموریان و متفرّعات آن از مرحوم عبدالحی حبیبی، صص ۲۶۷ - ۸۳۸ سراغ گرفت.

22.  رک: منشــآت فریدون بیگ ۱ / ۳۶۱ که از اهداء نســخه‏هایی از آثار جامی به حکمرانان آسیای صغیر 
یاد می‏شــود و به حبیب الســیر ۳ / ۴۳۰، و نیز به جامی مرحوم حکمت ص ۴۲ که از اهدای نســخه‏های 

خطّی از تختگاه هرات به سلطان یعقوب بیک )۸۸۴ - ۸۹۶ ھ. ق( گزارش شده است.
23.  رک: فخرالزمانــی، قزوینــی، تذکرۀ میخانه، صص، ۸۴ _ 85، حاشــیۀ ش ۱ از گلچین معانى، و محمد 

قزوینی، بیست مقاله، مقدمۀ قدیم شاهنامه، ۲ / ۵ - ۴۸.
24.  ســوای ترقیمه‏های نســخه‏های زیادی که این مســأله را روشن می‏دارد، در نگاشــته‏های پیشینیان 
اشاراتی هست که کتابت و نسخه‏نویسی کتاب‏ها، خاصه آثار تاریخی و ادبی، به مصلحت و یا به خواست 
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حاکمان و دســتگاه‏های دیوانی انجام می‏شــده. چنانچه راوندی در راحة الصدور ص ۲۵ می‏نویســد: »در 
شــهور ســنه ثمانین و خمســائه خداوند عالم رکن الدنیا والدین طغرل بن ارسلان را هوای مجموعه‏ای 
، خالِ دعا گوزین‏الدین می‏نوشــت و جمال نقّاش اصفهانی آن را به صورت می‏کرد. صورت  بود از اشــعار
هر شــاعری می‏کردند و در عقبش شــعر می‏آوردند، مضاحکی چند می‏نوشتند و آن حکایت را صورت رقم 
می‏زدند و خداوند عالم مجلس بدان می‏آراســت. نیز بنگرید به: کریســتین پرانیس، تار�یخ هنر اســامی، 

صص ۶۸ _ 69.
و به این ترقیمه که در یک نســخه از نســخه‏های تار�یخ‏نامۀ هرات ســیفی هروی آمده است، توجه کنید: 
، بعد از تشبث به اذیال الطاف الهی، امید واثق است به کرم عمیم.  »تمام شد دفتر اوّل به عون ایزد دادگر
ملک عادل عالم حاجی غازی غیاث الحق والدین... که من بنده کمترین را به نظر عنایت بی‏غایت ملکی 

منظور دارد تا به اندک روزگاری دفتر ثانی را در کتابت آرم«. همان کتاب ص ۷۸۶.
25.  چنان‏که حکیم سنایی غزنوی در صفت خواجه مؤیّد ورّاق می‏گوید:

کــرِ قلمشباشد از عشق خط محتشمش ــوح محــفــوظ چــا لـ
)کارنامۀ بلخ، ص ۲۰۱(

26.  ایــن سلماســی گویــا از مردمان اصفهــان بوده که پس از مغول می‏زیســته، پیشــۀ ورّاقی داشــته و 
آثــاری را هم از عربــی ترجمه کرده اســت. رک: مجتبی مینوی، »یادداشــت دربارۀ چند نســخۀ خطّی«، 

مجلۀ دانشکدۀ ادبیات تهران، ش ۱ و ۲، س ۵ )۱۳۳۶(، ص ۴۹.
27.  رک: غلام‏حسین یوسفى، مقدمۀ ترجمۀ تقویم الصّحه، بیست‏وپنج.

دان تا 
ّ
28.  رک: یعقوبــی، تار�یــخ ۱ / ۲۴۵، و نیــز به، حتّی، تار�یــخ عرب ص ۵۳۰. دکان‏هــای ورّاقان و مجل

دوره‏های متأخر محل نشســت و خاست ادیبان و اهل علم و فضل بوده است. رک: واصفى، بدایع الوقایع 
گزارش داده است. د در بازار عطاران سمرقند 

ّ
۱ / ۱۳۸، که از مجالسِ علمی دکان ملازادۀ مجل

29.  ابن خلدون، مقدمه )ترجمه( ۲ / ۸۴۳.
30.  ابن خلدون، پیشین ۲ / ۸۴۲.

31.  در صفحــات پیشــین به خوش‏نویســی رجالی چون شــهید بلخی و امثــال او توجــه دادم، در اکثر 
کتاب‏هــای رجال مانند وفیات الاعیان و شــدّ الازار و کتاب الوزراء و الکتــاب و امثال آن از رجال فرهنگی 
م به کار 

ُّ
و دیوان یادشــده که در کنار امور دیوانی و کار‏های فرهنگی مانند تألیــف و تصنیف و تعلیم و تعل

نسخه‏نویسی نیز اهتمام داشته‏اند.
گاهی‏ها که از جمله شــرایط کتابت و موازیــن مربوط به کاتب بوده اســت، بنگرید به  32.  بــرای ایــن آ
قلقشــندی، صبح الأعشــى ۲ / ۴۴۰ به بعد و ۳ / ۱ به بعد، و نیز به کتاب‏آرایی در تمدن اسلامی، تحقیق و 

. تألیف نگارندۀ این سطور
33.  رک: وقف‏نامۀ رب�ع رشیدی، صص ۲۳۸ _ 241.

34.  جلال‏الدین همایی، مقدمۀ نصّیحة الملوک غزالی، سی‏وهفت.
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35.  ابن خلدون، مقدمه، پیشین ۲ / ۸۴۲ _ 843.
36.  ایــن دوره‏های تاریخی را و تلاش‏هــای فرهنگی و اقتصادی مربوط به ادوار مذکور را خاورشناســان 
گاهانه دورۀ رکود مطلق برشــمرده‏اند؛ زیرا حتی برتری تمدن شرق اسلامی بر غرب در همین ادوار هم  ناآ

Barthold Mussulman Calture, P. 142. :آشکار بوده است. رک
37.  برای آشنایی بیشتر در این زمینه و مصطلحات مربوط به آن بنگرید به: نجیب مایل هروی، کتاب‏آرایی 

در تمدن اسلامی، ذیل ترقیمه.
38.  بنگریــد بــه: دیباچه‏هــای شــرف النبی خرگوشــی، ترجمۀ راونــدی، بــه تصحیح محمد روشــن، و 
جامع الحکمتین ناصرخسرو بلخی، به تصحیح محمد معین و کربن، چهل مجلس سمنانی، به تصحیح 

نجیب مایل هروی، و روضة المذنبین ژنده‏پیل، به تصحیح علی فاضل.
39.  اکثر کتاب‏هایی که در خصوص خوش‏نویسی از سدۀ نهم به بعد تألیف شده‏اند به این شجره‏نامه‏ها 
و نســب‏نامه‏های خوش‏نویســان توجه داشته‏اند و همانند سلســلۀ روایت در علم حدیث و مشجّره‏های 
خانقاهیان، برای خطّاطان هم سلسلۀ خوش‏نویسی ترتیب دادند. و بیشترینۀ آنان شجرۀ خود را در کتابت 
؛ محمود بن محمد، قوانین الخطوط،  به امام علی )ع( رســانیده‏اند. بنگرید به: قاضی قمی: گلستان هنر

محمد بخاری، فوائد الخطوط.
40.  به عنوان نمونه بنگرید به اشکوری فهرست نسخه‏های خطّی کتابخانۀ آیةالله مرعشی ۱ / ۳۰۸ - ۳۰۷ 
که در ترقیمه، بیاض کتاب ســیرۀ نبی تألیف دشــتکی آمده اســت: به ســال ۸۸۸ تألیف و تسوید شد و به 
ت آنکه به بیاض، نرسیده، مسوّده‏های آن‏ها با گذشت 

ّ
ســال ۹۰۳ ھ. ق، به بیاض آمد. آثاری بســیار به عل

زمان پراکنده شــده و از میان رفته است. چنان‏که جنید شــیرازی دربارۀ آثار صدر‏الدین بن محمد جوهری 
وح و تعلیقات کثیرة ما نقلها إلى البیاض، فتفرقت أجزاء مســوداتها  می‏نویســد: »... وله مصنفات فی کل فن و شــر

، ص ۳۸۰. بعده اذ لم یکن فی قومه رجل یعرف قدر‏ها«. شدّ الازار
41.  رک: آن ماری شــیمل، خوش‏نویســی و فرهنگ اســامی، فصــل دوم، مایــل هــروی، کتاب‏آرایی در 
تمدن اسلامی، ذیل اصطلاح ترقیمه. وقتی استادی در خط شهرت می‏یافت نسخه‏های شاگردان او را به 
یب به سی‏هزار بیت به خط مولانا  حساب همین شجره‏ها استقبال می‏کرده‏اند. چنان‏که کلیات کاتبی را که »قر
، تحفۀ مجلس عبیدالله  گردان مولانا سلطان‏ع لیمشهدی است به افتخار سلطان‏محمد خندان _که از سرآمد شا
خان کردند و آن تحفه در نظر اعتبار مقدار فتح نیشــابور نمود«. واصفی، بدایع الوقایع ۱ / ۱۶۵. در همان کتاب 
وز کافیه و شافیه و شمسیه را نوشته بر  یع الکتابتی اســت که در یک ر ۱ / ۱۲۰. دربارۀ واصفی آمده اســت: »ســر

وجهی که اصلاً در وی غلطی پیدا نشده«.
42.  بیانی، احوال و آثار خوش‏نویسان، ص ۷۴۹.

43.  در مورد چاپخانه و ورود آن به ایران و عثمانی و شبه‏قارۀ هندوســتان و چاپ نخســتین نگاشته‏های 
فارسی بنگرید به علامه دهخدا، لغت‏نامه، ذیل واژۀ چاپ.
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۲. انواع نسخه‏های خطّی
مّ خوانده‏اند. ← عبدالسلام هارون، تحقیق 

ُ
1.  محقّقان عرب، این دســته از نسخه‏های خطّی را نســخۀ ا

النصوص و نشر‏ها، ص ۲۹، عبدالهادى الفضلی، تحقیق التراث، ص ۱۰۴.
2.  خطِ ترقین به خطّی گفته می‏شــود که کاتبان و نسخه‏نویســان با کشیدن آن بر کلمه یا عبارت، به زاید 
بــودن آن توجه می‏دهند. برای معانی دیگر آن در میان اهل حســاب و دفاتر دیوانــی، بنگرید به معین، 

فرهنگ فارسی، ذیل ترقین.
3.  تشخیص نسخۀ اصل، دلایلی می‏خواهد که نسخه‏شناسی و کتاب‏شناسی و سبک شناسی و شیوۀ تألیف 
ف، آن دلایل را فراهم می‏آورد. برای یک نمونه از نسخۀ اصل کتاب انیس الناس و برخی 

ّ
و نویسندگی مؤل

از دلایل اصیل بودن آن بنگرید: به قزوینی، یادداشت‏ها، ج ۹ / ص ۲۰ و ۳۹.
4.  مراد نسخۀ کتابخانه آیةالله مرعشی نجفی است. اشکوری، فهرست نُسَخ خطّی ۱ / ۳۰۷ _ 308.

5.  نُســخ عدیده‏ای از نگاشته‏های فارســی و عربی را می‏توان سراغ گرفت که مســوّده مؤلف هیأت بیاض 
دارد. چنان‏که رساله‏های علاء‏الدولۀ سمنانی _ نسخۀ موجود در دار‏الکتب قاهره_ نخستین نسخه‏هایی 

، که توسط مؤلف به صورت بیاض کتابت شده است. طرازی، پیشین، همانجا. است از تألیفِ مذکور
6.  قابوس‏نامه، صص ۲۱۳ _ 214.
7.  رک: الکامل فی التار�یخ ۹ / ٨.

8.  قفطی، اخبار العلماء ص ۲۷۵، به نقل عبدالسلام هارون، پیشین، ص ۴۰.
9.  رک: ن. مایل هروی، فهرست کتب خطّی کتابخانۀ آستان قدس رضوی ۹ / ۱۱۲ _ 114، حکمت، جامی 

۱۶۶، احمد منزوی، فهرست نخسه‏های خطّی فارسی ۲۱۸۳.
10.  رک: به فصل پیشین از همین کتاب و نیز به وقف‏نامۀ رب�ع رشیدی صص ۲۳۷ - ۲۴۰.

11.  به طور نمونه در پایان نسخۀ مقابله‏شــده از شــرح فصوص الحکم جامی آمده اســت: »تّمت مقابلة 
لى الکامل ذوالــرأى الصائــب والفکر الثاقــب رضى الملة  هــذا الکتــاب بیــی و بــن صاحبــه و هــو الأخ الفاضل و المــو
لى المنظمة فی سلک شهور سنة ست و تسعین و ثمانمائة و انا الفقیر  ... فی اواسط شهر جمادى الاو والدین عبدالغفور

عبدالرحمن الجامی ع فىعنه«. على کاشفی، رشحات عین الحیات، ۱ / ۲۸۶.
گاهی مقابلۀ نســخه‏ای از یک کتاب با نســخۀ دیگر پس از چندین قرن صورت می‏پذیرفته اســت، مانند 
نسخه‏ای نفیس از هدایة المتعلمین که در قرن پنجم تألیف شده و در سدۀ هشتم مقابله شده است. ← 

یادداشت‏های قزوینی ۹ / ۹۸، و نیز رک: همین کتاب، بخش تصحیح در تار�یخ.
12.  نسخۀ مذکور به شماره ۶۰۳ در کتابخانۀ ملی ملک )تهران( محفوظ است.

13.  اشــاراتی که از متأخران در این خصوص به ما رســیده اســت مؤیّد این نکته اســت که مــراد آنان از 
 جامی در سلسلة الذهب، ص ۷۷ 

ً
نســخۀ نفیس نسخه‏ای بوده که خصیصه‏های هبری داشته است. مثلا

در وصف نسخه‏ای نفیس از مصحف مجید گفته است:
تنگ آیی  حــدیــشــش  و  نــفــس  ز  ــــگچـــون  ــن ــ کـــــــن آه کــــــــــــامِ قــــــــــدیم  بـــــــه 
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ــهــوش کشمـــصـــحـــی جــــو چــــو شــــاهــــدِ م خــویــشــش  کـــنـــار  در  ن  ز بـــوســـه 
ــط ــن‏خ ــک ــش ــذار م ــ ــع ــ ــل ــ گ ــدی  ــ ــاهـ ــ نُـــقَـــطشـ ــه عـــجْـــم و  ــ آراســــتــــه ب چـــهـــره 
وضــــۀ حــــور بـــــاغ بهـــشـــت و ر ــوربـــلـــکـــه  ــاف ک ــتــش  ب ــر ــزه‏اش مــشــک و ‏ت ــ ــب ســ
بهشتجـــدولـــش چـــون چــهــار جـــوی بهشت ســــوی  چــهــار  از  فــیــض‏بخــش 

و آذر در وصف نســخه‏ای از مجموعه اشــعاری که عبدالمجید شکســته‏نویس کتابت کــرده بوده، چنین 
سروده است:

ــیـــاضی بـ رنـــــگـــــن  وفــــــــا  از  یـــادگـــارشنـــــوشـــــی  دادی  و  خــویــش  خـــط  بـــه 
گــل از  پــــر  گـــلـــســـتـــانی  نـــــه،  ــــاضی  ــی ــ ــارشب ــ ــچــکــس آســـیـــب خ ــده هــی ــ ــدی ــ ن
ی دلاویــــــــز هــزارشبـــــیـــــاضی نــــــــه، سمـــــــــــــن‏زار هــر ســو  خــوش‏الحــان مرغکان 
ــرِ نــیــســان ــ ــاب ــ ک ــه، محــیــطــی  ــ ــاضی نـ ــیـ شــــاهــــوارشبـ دُرّ  ورده  پـــــــــر جـــــان  بــــه 
کـــب  کـــوا ی پـــر ــر ــ ــه ــ ــاضی نــــــه، س ــ ــی ــ ــدارشب ــ مـ ــردون  ــۀ گـ ــطـ ــقـ نـ ــن  ــک ــش ز م

← دیوان درویش عبدالمجید شکسته‏نویس، مقدمۀ احمد سهیلی خوانساری، ص ل.
14.  دربارۀ این مصطلحات و دیگر واژه‏های اصطلاحی که از اسباب نسخه‏شناسی است در بخش چهارم 
ایــن کتاب به قدری که نیاز مصحّح و محقّق متــون خطّی را رفع کند، بحث خواهم کرد. بنگرید به پس از 

این بخش اسباب و ابزار و مصطلحات نسخه‏شناسی.
15.  ابن خلدون، مقدمه، پیشین، ۲ / ۸۴۳.

16.  رک: دورۀ آثار فلوطین ۲ / ۱۱۲۷.
17.  شــهفور اســفراینی در دیباچۀ تاج التراجــم ۱ / ۱۰ در زمینۀ به کار گرفتن این علائــم در کتابت قرآن 
ی اندر مصحف  ین باب نگاه باید داشــن از احتیاط کردن قرآن، آنســت که چیــز می‏نویســد »بــدان که آنچــه اندر
نی و یا به هیأتی، تا کسی را اشتباه نیفتد و نپندارد  نبشته نیاید که نه قرآن باشد، مگر چنان‏که ممیّز باشد از آن به لو
سباع و اجزاء اندر مصحف‏ها 

َ
که آن قرآن است. و از بهر آن بود که تراجم سورت‏ها و عاشر و علامات سجدات و ا

کردند«، و نیز رک: هنر اسلامی، ص ۶۴، تصویر ۲۴. نی دیگر اثبات  به لو
گاهان به علوم قرآن، رجوع کنید به: ســیوطی،  18.  در خصوص مخالفت برخی از مفســران و صحابه و آ

تقان فی علوم القرآن، الجزء الرابع، النوع السادس و السبعون فی مرسوم الخط، صص ۱۵۸ - ۱۶۰. الا
، کاتبان و نسخه‏نویســان از مرکّب الوان به جهت نشان دادن عنوان‏ها و  19.  علاوه بر نشــانه‏های مذکور
کلماتی مانند بیت شعر و نظم و گاهی برای ممتاز گردانیدن آیات و احادیث از دیگر عبارات متن استفاده 
 می‏توان با مسألۀ اندازه‏های حروف در چاپ و انتشار ماشینی مقایسه کرد.

ً
می‏کرده‏اند. این مورد را دقیقا

20.  رک: دکتر غلام‏حسین یوسفی، مقدمۀ تقویم الصّحه، نوزده.
، مقدمۀ صیدنه، سیزده. 21.  رک: ایرج افشار

، رموزی دیگر نیز در کتاب‏های مختلف به کار می‏رفته که از جانب  22.  سوای نشانه‏های اختصاری، مذکور
مؤلفان وضع شــده است و ارتباطی به ســنّت نسخه‏نویســی ندارد. مثلا در کتاب‏های لغت از حرف »م« 
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برای معروف و »معا« به معنی آن که کلمه مورد نظر با دو تلفظ مرســوم است، و »ثلث« به معنی آن که 
، زبر و پیش( تلفظ می‏شود. و در کتاب‏های حدیث و اخبار علامت‏های  واژۀ ماقبل آن به ســه تلفظ )زیر
اختصاری زیادی هســت مانند »فــی« در منهج المقال، و »کا« در بحار الانوار و امثال آن، نشــانۀ الکافی 
 چند که  کلینی اســت و از مواضعات مؤلفان آن کتاب‏ها، و هیچ ربطی به کاتب و نســخه‏نویس ندارد، هر

تدقیق و تحقیق مصحّح را می‏طلبد.
کتابخانۀ آستان قدس رضوی است، به نام تهلیلیۀ عزیزالله اردبیلی. 23.  مثال از نسخۀ شماره ۱۲۶۱ 

24.  رک: قزوینی یادداشت‏ها ۱ / ۲۰.
25.  نشــانه‏ها و رموزی دیگر نیز در نسخه‏های خطّی فارســی و عربی دیده می‏شود که بحث دربارۀ آن‏ها 
نیاز به رؤیت نسخه‏ها و بررسی این رموز دارد، و جای آن هست که نسخه‏هایی از کتاب‏های علوم خالص 
و دیگر شعب علوم اسلامی از این جهت مورد تأمّل قرار گیرد، و در خصوص نشانه‏های اختصاری مؤلفان 
و کاتبان فحص بلیغ صورت پذیرد. از دیگر علائم _که شاید در میان مؤلفان و کاتبان مشترک بوده باشد_ 
« و »مد، مکد = من کل واحد، یعنی اجزاء متســاوی اســت/ یاد کرد. رک: قزوینی، 

ً
می‏توان از »ظ = ظاهرا

یادداشت‏ها ۵ / ۳۰۱، یوسفی، مقدمۀ ترجمۀ تقویم الصّحه، بیست.
26.  شذرات الذهب ۴ / ۱۲۰.

27.  این نســخه در یکی از کتابخانه‏های ترکیه محفوظ بوده اســت و روان‏شاد عباس اقبال آشتیانی آن را 
رؤیت کرده و اطلاع ما از آن بر مبنای مقالۀ ایشان تحت عنوان یک نسخۀ نفیس، چاپ‏شده در مجموعه 

مقالات، به کوشش محمد دبیرسیاقی، تهران، ۱۳۵۰، صص ۷۴۷ - ۷۵۳ بوده است.
«، در فرهنگ ایران زمین ۲۰ / ۲۲ _ 23. 28.  نیز بنگرید به قزوینی، »تصحیحات حدائق السحر

29.  بنگرید به: قزوینی، پیشین ۲۰ / ۲۳.
30.  این نسخه به شمارۀ ۶۵ در کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضوی نگهداری می‏شود.

 ، 31.  بــرای دیدن جمیع ابیات این غزل بنگرید به: روح الارواح ســمعانی، به تصحیح نگارندۀ این ســطور
تهران ۱۳۶۸.

32.  صورت چاپی غزل مذکور از دیوان سنایی، به تصحیح مرحوم مدرس رضوی صص ۱۳۸ _ 139 برگرفته 
شده است.

33.  نگارنده هنگام تأمّل بر نســخۀ مزبور تصور می‏کرد که گویندۀ غزل‏های مورد نظر مؤلف روح الارواح 
است که احمد نام داشته، ولی این گمانی بیش نبود. سپس تصور کرد که گوینده، کاتب نسخه است که او 
هم احمد نام داشــته و این نیز پنداری بیش نبود، زیــرا در صدر غزل‏ها از نام قائل به صورت قطب الاوتاد 
حجة الحق على یادشده، و این القاب هیچ ارتباطی به مؤلف روح الارواح و کاتب نسخۀ مورد بحث ندارد.

34.  رک: ابوالمکارم جامی، خلاصة المقامات، صص ۱۱ - ۳۰.
35.  بقیۀ کلمات در نسخه پاک شده است.
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3. کاتب و تصرّفاتش
1.  صنعت وراقت و صحافت تا عصر ابن خلدون علاوه بر تجلید و کاغذگری، بر استنســاخ و تصحیح کتب 

نیز اطلاق می‏شده است. مقدمه، پیشین ۲ / ۸۴۱.
 Albertine  :گاهی بیشــتر از وضع کاتب و مقام اجتماعی، اقتصادی و سیاســی او رجوع کنید به 2.  برای آ

 Gaur, A History of Writing. p 180 و ترجمۀ فارسی آن به نام تار�یخ خط صص ۹۲ - ۱۸۸.

3.  ابیات زیر از صیرفی از همین نکته حکایت دارد:
نهاد خوب  ای  خط  است  علم  گــشــادنصف  یــــــن عـــلـــم  ــا بـــایـــد از ــده‏هـ ــقـ عـ
ــدان ــ ب اســـــت  ق  ز ر درِ  کــلــیــد  ــط  ــ بخـــوانخ درس  و  کـــن  مــشــق  تـــــوان  تـــا 
کــام ــــابی  ی جــهــان  دو  خــــط در  دو  ــود نــیــک‏انجــاماز  ــر دو شــ ــن هـ ــ ی ، ز ــار ــ کـ
شــرف ــن  عـ از  ــه  کـ نَـــســـخ  ــکــی  ی مـــصـــحـــفزان  ــی  ــ ــقـ ــ عـ پی  بــــنــــویــــســــی 
خــط نــســتــعــلــیــق ــت  ــسـ هـ ــر  ــ ــ دگ کـــــــه دهـــــــــد وایـــــــــــة دنــــــیــــــا تحـــقـــیـــقوان 

←کتاب‏آرایی در تمدن اسلامی، پیشین.
4.  قال افلاطون الحکیم: الخط هندســة روحانیة، ظهرت بآلة جسمانیة./ عبدالله صیرفی، آداب خط،← 

کتاب‏آرایی در تمدن اسلامی، پیشین.
تقان، پیشین، همانجا. 5.  رک: سیوطى، الا

6.  میر عماد حسنی، آداب المشق، فصل اوّل ← کتاب‏آرایی در تمدن اسلامی، پیشین.
7.  رک: فیلیپ، حتّی، خلیل، تار�یخ عرب، ص ۵۳۰.

8.  ابن خلدون، مقدمه، پیشین. و نیز به همین کتاب فصل‏های پیش، که عین گفت او را نقل کرده ام.
9.  رک: بدائع الوقائع ١ / ١٢٠.

10.  أیضا بدائع الوقائع ۱ / ۸۷.
. ک بیانی، احوال و آثار خوش‏نویسان، ش ۳۷۹. 11.  ر

، صص ۶۰ - ۶۱. 12.  به نقل از سهیلی خوانساری، حواشی گلستان هنر
13.  شهفور اســفراینی، تاج التراجم، تفسیر سورۀ انعام. شاهفور می‏نویسد: »چون پیامبر بر وی املا کردی: 
ود آمد  . پس چــون فر

ً
 رحیما

ً
، بنبشــی غفــورا

ً
 حکیما

ً
. و چــون امــا کردی: علیمــا

ً
 حکیمــا

ً
، وی نوشــی: علیمــا

ً
سمیعــا

تفصیــل خلقــت مردم اندر قول خدای تعالى: ولقد خلقنا الانســان من ســالة من طــن )۲۳ / ۱۲( پیغمبر )ص( به 
وی املا کردی، وی عجب بماند از نیکویی آن تفصیل و گفت: تبارک الله احســن الخالقین. پیغمبر گفت: که چنین 
گر محمد راستگوی است اندران که همی‏گوید اینک به  ود آمده است. عبدالله بن سعد اندر شک افتید و گفت: ا فر
ن است اندران که همی‏گوید اینک من نیز گفتم چنان‏که او همی‏گوید. و مرتد شد  وغ‏ز گر در من نیز وحی همی‏آید، و ا
و از مسلمانی برگردید. به نزدیک مشرکان شد و گفت: من از شما بهتر دانم که محمد چگونه مردی است. وی بر من 

املا همی‏کردی، قرآن و من آن را همی‏گردانیدمی چنان‏که خواستمی«.
، مقدمۀ الهی‏نامۀ عطار، ص یط، که از ســهو‏های کاتب در کتابت نســخه‏ای نفیس  14.  رک: هلموت ریتر
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از الهی‏نامه، که در ســال ۸۱۳ - ۸۱۷ ھ. ق، به جهت خزانۀ کتب ســلطان جلال‏الدین اســکندر بن عمر 
نویسانیده بوده است، یاد می‏کند.

15.  محمود بن عثمان، فردوس المرشدیه، ص ۵.
16.  رک: پرویز ناتل خانلری، دیوان حافظ ۲ / ۱۱۲۰.

17.  جامی، نفحات الانس ص، ۴ خانلری، تار�یخ زبان فارسی 1 / ۳۵۹، نقل با تصرّف.
ف 

ّ
ت عدم آشنایی کاتب است از ویژگی‏های محل زبان مؤل

ّ
18.  گاهی تصرّفات زبانی در این گونه آثار به عل

به طوری که کاتب از محلی دیگر برخاسته و با خصوصیات نج‏های زبان مؤلف آشنا نبوده و به میل و فهم 
 عنه او وجود داشته، 

ٌ
گانی را که در گونۀ معیار نبوده و شــاید در نســخۀ منقول خود صورت‏های آوایی و واژ

عوض کرده است.
19.  مرآت التائبین، خطى ملک، ش ۴۲۱۶، مورّخ ۸۶۴ ھ. ق ۱۵۱ الف.

، همان نسخه، همان جا.
ً
20.  ایضا

21.  مرآت التائبین، خطى ملک، ش ۴۲۵۰، مورّخ ۹۰۷ ھ. ق.
22.  رک: خانلری دیوان حافظ صص ۱۱۱۷ - ۱۱۱۸ / تســاهل کاتبان و نسخه‏نویســان بــه همین مقدار ختم 
نمی‏شــود بعضی از نسخه‏نویسان دوره‏های ســوم و چهارم به قدری در کارشان تساهل داشته‏اند که موجب 
پیدایش نسبت‏های منحول در خصوص برخی از نگاشته‏ها شده‏اند. به طور مثال از سدۀ هشتم به بعد کتابی 
پیدا شده است به نام اسرار التنزیل که در یگانه نسخۀ آن به فخرالدین رازی )م ۶۰۶ ھ. ق( نسبت داده شده. 
این کتاب که نســخه منحصر بفرد آن به شــاره ۹۰۶۳ در کتابخانۀ آستان قدس رضوی موجود است دارای 
دیباچه‏ای هســت مصدّر به نام ابوالفتح محمد بن ملک ســام کرت، کتابی است مجعول و منحول که گویا 

کاتب نسخه با تغیراتی اندک از روی درة التاج ملا قطب شیرازی ساخته به نام فخر رازی کرده است.
23.  ابن خلدون، مقدمه، پیشین ۲/ ۸۳۹ - ۸۴۰.

24.  رک: خانلری، دیوان حافظ، 2 / ۱۱۲۱.
25.  برای رؤیت یک نمونۀ بارز از حذف‏های کاتب که با انگیزۀ مذهبی انجام شــده اســت، رجوع کنید به: 
مقدمۀ نگارندۀ این سطور بر رشف النصّائح الایمانیة )ترجمه(، ص ۳۰، که کاتبی به نام محمدصالح فرزند 
محمود به تار�یخ ۱۰۲۵، نســخه‏ای از کتاب مذکور را کتابت کرده و بســیای از اخبار و روایات و چند صفحه 
_ حذف کرده و عبارات را به صورت به  مطلب را _که در مورد شــیخین بوده و با ذوق مذهبی او ناســازوار
 بر اســاس اصل عربی آن کتاب و دیگر 

ً
هم پیوســته که آثار حذف و انداختن عمدی را از بین برده، و صرفا

نسخه‏های ترجمۀ مذکور می‏توان به محذوفات مذکور پی برد.
 ،»h = 26.  از نظر تلفظ فارسی‏زبانان نیز تعداد بیشتری از این حروف با هم همانندگی دارند. مانند »ح _ ھ
»ت _ ط = t«، »س _ ص = s« و غیــره، کــه این تشــابه در تلفظ حــروف درمیان کاتبانی کــه از دانش و 
فضلی برخوردار نبوده‏اند و به کتابت امانی و ملفوظات می‏پرداخته‏اند، در کتابت بعضی حروف را به هم 

می‏آمیختند و به جای یک‏دیگر می‏نوشته‏اند.
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27.  رک: خانلری، دیوان حافظ، ۲ / ۱۱۲۲.
28.  رک: محمــد مقیــم تویســرکانی، فرهنــگ جعفــری صــص ۱۴، ۱۷، ۲۷، ۴۴، ۴۷، ۵۷، ۵۹، نیــز قیاس 
کنید با علی‏اشــرف صادقی، فرهنگ جعفری، نقــد و معرفی در مجلۀ زبان‏شناســی، س ۱، ش ۱ )۱۳۶۳(، 

صص ۱۰۰ - ۱۱۱.
29.  رک: محمــد مقیــم تویســرکانی، فرهنــگ جعفــری صــص ۱۴، ۱۷، ۲۷، ۴۴، ۴۷، ۵۷، ۵۹، نیــز قیاس 
کنید با علی‏اشــرف صادقی، فرهنگ جعفری، نقــد و معرفی در مجلۀ زبان‏شناســی، س ۱، ش ۱ )۱۳۶۳(، 

صص ۱۰۰ - ۱۱۱.
30.  رک: محمــد مقیــم تویســرکانی، فرهنــگ جعفــری صــص ۱۴، ۱۷، ۲۷، ۴۴، ۴۷، ۵۷، ۵۹، نیــز قیاس 
کنید با علی‏اشــرف صادقی، فرهنگ جعفری، نقــد و معرفی در مجلۀ زبان‏شناســی، س ۱، ش ۱ )۱۳۶۳(، 

صص ۱۰۰ - ۱۱۱.
31.  رک: محمــد مقیــم تویســرکانی، فرهنــگ جعفــری صــص ۱۴، ۱۷، ۲۷، ۴۴، ۴۷، ۵۷، ۵۹، نیــز قیاس 
کنید با علی‏اشــرف صادقی، فرهنگ جعفری، نقــد و معرفی در مجلۀ زبان‏شناســی، س ۱، ش ۱ )۱۳۶۳(، 

صص ۱۰۰ - ۱۱۱.
32.  رک: محمــد مقیــم تویســرکانی، فرهنــگ جعفــری صــص ۱۴، ۱۷، ۲۷، ۴۴، ۴۷، ۵۷، ۵۹، نیز قیاس 
کنید با علی‏اشــرف صادقی، فرهنگ جعفری، نقــد و معرفی در مجلۀ زبان‏شناســی، س ۱، ش ۱ )۱۳۶۳(، 

صص ۱۰۰ - ۱۱۱.
33.  رک: محمــد مقیــم تویســرکانی، فرهنــگ جعفــری صــص ۱۴، ۱۷، ۲۷، ۴۴، ۴۷، ۵۷، ۵۹، نیز قیاس 
کنید با علی‏اشــرف صادقی، فرهنگ جعفری، نقــد و معرفی در مجلۀ زبان‏شناســی، س ۱، ش ۱ )۱۳۶۳(، 

صص ۱۰۰ - ۱۱۱.
34.  قزوینی، یادداشت‏ها، ۱۰ / ۱۱.

۴. ابزار و مصطلحات نسخه‏شناسی
1.  برای اطلاع بیشتر رک: دوبورکوی، »اصول و تحقیق متون قلمی«، ادب، س ۵ )۱۳۵۰(، ش ۴، ص ۱۱۸.

، فهرست مقالات فارسی؛ رضا  2.  برای اطلاع از این نگاشــته‏ها و نیز خود آن‏ها رجوع کنید به: ایرج افشــار
 ، مایل هروی، لغات و اصطلاحات فن کتاب‏سازی؛ مهدی بیانی، کتاب‏شناسی کتاب‏های خطّی؛ ایرج افشار
صحّافی ســنّتی؛ دانکن هالدین، صحّافی و جلد‏های اسلامی؛ فضائلی، اطلس خط؛ نجیب مایل هروی، 
کتاب‏آرایی در تمدن اســامی؛ معز بن بادیس الاندلســی، عمدة الکتاب و عُــدّة ذوى الالباب؛ ابوالعباس 

سفیانی، صناعة تسفیر الکتب والذهب؛ لخمی‏اشبیلی، کتاب التیسیر فى صناعة التسفیر.
3.  رک: بارتلد، ترکستان‏نامه، ۱ / ۲۴۷.

4.  رک: حتّى تار�یخ عرب ۵۳۱/ می‏گویند در جنگ داخلی بین امین و مأمون عباســی، بســیاری از اســناد 
دیوانی که بر پوســت نویسانیده شده بود به سرقت رفت، سپس پوســت‏های مذکور شسته شد و دوباره به 
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، خاصه فضل بن یحیى  گاهان آن عصر بازار عرضه گردید. و این مســأله ســبب توجه به کاغذ را در میان آ
 علمی و سیاسی اسلام  برمکی و دیگران بیشتر کرد و نتیجه آن بود که طی صد و اندی سال در اکثر مراکز

کارگاه کاغذ‏سازی برپا شد و انواع کاغذ‏های مرغوب ساخته شد.
5.  رک: سمعانى، الانساب، ورق ۴۷۲، الف برای اطلاع از این منابع رجوع کنید به: کورکیس عواد، »ساخت 
کاغذ در دورۀ تمدن اســامی«، مجلــة المجمع العربــی، ش ۲۳ )۱۳۶۷ ھ. ق(، و ترجمۀ فارســی آن در 

، ش ۹ و ۱۰ )۱۳۲۷( صص ۹۵ - ۱۲۸. مجلۀ یادگار
6.  رک: کتاب‏آرایی در تمدن اسلامی، پیشین.

7.  به نقل از کورکیس عواد، پیشین، صص ۱۲۷ - ۱۲۸.
8.  رک: قلقشندی، صبح الاعشی ۲ / ۴۷۶.

9.  رک: رضا مایل، هروی لغات و اصطلاحات فن کتاب‏سازی، ص ۷.
10.  آنندراج، فرهنگ جامع فارسی، ذیل خوش‏قلم.

11.  رک: کورکیس عواد، پیشین ص ۱۰۸.
12.  آنندراج، پیشین، ذیل کاغذ سمرقندی.

13.  الفهرست، ص ۲۳.
14.  ابن أبی‏اصیبعه، عیون الانباء فی طبقات الاطباء، ۲ / ۸، به نقل از کورکیس عواد، پیشین، صص ۱۱۰ - ۱۱۱.

15.  رک: کورکیس عواد، پیشین صص ۱۱۰ - ۱۱۱.
16.  رک: یاقوت، معجم البلدان، ذیل جیهان.

17.  رک: رضا مایل هروی، اصطلاحات فن کتاب‏سازی، ص ۷، که از یک نسخه قرآن کتابت‏شده بر پوست 
دلِ آهو محفوظ در کتابخانۀ عامه کابل )افغانستان( یاد کرده است.

18.  کاغذ دفتر شکستن یعنی کاغذ دفتر را به اندازۀ قالب آن ساختن؛ آنندراج، ذیل کاغذ.
19.  رک: فرهنگ آنندراج، ذیل کاغذ.

20.  رک: پولاک، سفرنامه، ص ۳۹۱.
21.  در رســاله‏ای که دربارۀ کاغذ‏های الوان در ســدۀ دهم تألیف شده، دربارۀ ساختن این کاغذ آمده است: 
رنیخ بیارد، آن را  ردی کشــیده، نگاه دارد، بعده ز ی باشــد شــنگرف بیارد و حل نماید بعده ز »درهمی که عبارت از ابر
ردی کشــیده، جدا نگهدارد و باقی دیگر را پاره‏ای نیل اندازد تا ســبز  وز حل نماید، پاره‏ای از برای ز نیــز تــا مــدت ســه ر
، حوضی از گل یا از  وز آن را هم حل، نماید، چون همه رنگ‏ها تیار )آماده( شود موافق کاغذ‏های مذکور شود، تا یک ر
چوب بسازد و قبل از رنگ، کاغذ را از آب کشیده خشک نموده، نگاه دارد، بعده بیارد خطمی و در او آب انداخته 
ود آورده، مالش دهد تا که غلظت بهم رساند اما بسیار غلیظ نکند، بعده صاف  جوش دهد تا که نرم شود، بعده فر
گر   شــود، و در رنگ‏های مذکور دو قطره یا ســه قطره آب ارتیهــه بیندازد، ا نمــوده و در حــوض مذکــور انــدازد تــا که پر
وان شــود، آنگه در ارتیهه آب اندازد و جوش دهد تا که نرم شــوند  وان نشــود دیگر اندازد تا که ر رنگ بر آب مذکور ر
ی بخود گیرنــد.« برای تفصیل  بعــد رنگ‏هــا را بــه گونــه‏ای آرد که مانند ابر شــود، آنگاه کاغذ‏ها بینــدازد تا رنگ ابر
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بیشتر رجوع کنید به: کتاب‏آرایی در تمدن اسلامی، پیشین.
22.  رک: کتاب‏آرایی در تمدن اسلامی، پیشین.

23.  در خصوص تار�یخ و یا برخی جزئیات کاغذ‏های مذکور اطلاعاتی در دســت است؛ مثلا کاتبی در مورد 
کاغذ عادل‏شاهی گفته:

کـــاغـــذ عـــادل‏شـــاهـــی گل بی‏خارش خواندحـــبـــذا  ور  که هنر
و کاغذ خونجی )yunaji( کاغذی بوده که به روزگار یاقوت شــهرت داشــته، و آن در شــهر خونا )yuna( از 

حواشی و محال آذربایجان ساخته می‏شده است. معجم البلدان ۲ / ۴۰۷.
کاغذ بغدادی از جمله کاغذ‏های بســیار مشــهور و نفیــس بوده و به قول قلقشــندی از بهترین کاغذ‏های 
جهان اســام به شمار می‏رفته و بسیار ضخیم بوده و با کناره‏های لطیف که بیشتر برای مصحف‏نویسی از 
آن استفاده می‏کرده‏اند و گاهی هم برای مراســات ایلخانان، صبح الاعشی ۲ / ۴۷۶. و میرزا عبدالغنی در 

وصف کاغذ مرادآبادی گوید:
آزادی ــم  ــ غ ز  داد  مـــــرا  ویـــــــران  ــادیدل  ــرادآبـ ــامــۀ وصــل اســـت مـ کــاغــذ ن

24.  یاقوت، معجم الادباء، ۵ / ۴۴۶، به نقل از کورکیس عواد، »ســاخت کاغذ در دورۀ تمدن اســامی«، 
صص ۱۱۳ - ۱۱۵.

، تار�یخ ادبیات عرب ۱ / ۹۸، محمود  25.  برای اطلاع از ســابقه و ریشۀ خط کوفی رجوع کنید به: اژی بلاشر
، تار�یخ قرآن، صص ۴۹۶ - ۴۹۷. شاکر الجبوری، نشأة الخط العربی و تطوره، صص ۱۰۱ - ۱۰۵، محمود رامیار

26.  محمود شاکر الجبوری، پیشین، ص ۳۲.
27.  بعضی از انواع قلم کوفی را خوش‏نویس مشهور و معاصر ما آقای محمد علی عطار در دو رسالۀ خود 
بــه نام‏های گنجینۀ خطوط، چاپ کابل و افســت تهــران، و قرآن محلی، تهران ۱۳۶۶ نشــان داده‏اند، آن 

رساله‏ها را ببینید.
28.  رک: ابن الندیم الفهرست، ص ۹.

29.  رک: شمس قیس رازى، المعجم فی معاییر اشعار العجم، ص ۱۲۹.
30.  در این زمینه یکی از معاصران ما به نام آقای همایون فرخ بسیار افراط کرده و میان اقلام کوفی و نَسخ 
و ریحان را به هم آمیخته اســت. برای پســند‏های ایشــان رجوع کنید به: معارف اسلامی، ش ۱۳ )۱۳۵۰(، 

صص ۴۰ - ۴۲.
31.  فتح الله ســبزواری در تعریف خط نَســخ می‏گوید: »لفظ نَسخ مصدر اســت به معنی اسم فاعل، یعنی 
ناســخ؛ چه از آن جهت که اکثر کتابت به این خط واقع است بتخصیص کلام الله کأنه که این خط ناسخ 
، چاپ‏شده در فرهنگ ایران  ســایر خطوط اســت«. »اصول و قواعد خطوط ستّه« به کوشش ایرج افشــار

زمین ۱۱ / ۱۳۱.
32.  در بخش‏های دوم و ســوم از صفت تندنویســی کاتبان دوره‏های ســوم و چهارم همراه با شــواهدی 
یاد کردیم. اینک دو نمونۀ دیگر که دوســت‏محمد هروی دربارۀ کاتبــان عصر صفوی و از صفات آنان بر 
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ین الکتــاب فی الزمــان و انیس الاحبــاب فی الاوان، المحتاج الى رحمــة الله الصمد مولانــا نظام‏الدین  می‏شــارد. »ز
شــیخ محمد، که در ســرعت و قوت قلم بی‏نظیر عالم و ســرآمد کتّابِ امم اســت.« و »زبدة الاشباه مولانا نورالدین 
عبدالله که از کتّابِ شیراز در حسن خط ممتاز و در سرعت کتابت بی‏انباز است.« دیباچۀ دوست‏محمد، خطّی، 

.b۵ ورق
، ص ۸. ، به اهتمام احمد رنجبر 33.  منطق الطیر

، همان مأخذ، ص ۸.
ً
34.  ایضا

35.  نقل با تصرّف از نشر دانش، سال هشتم )۱۳۶۷(، ش ۴، ص ۲۹۷.
36.  اصالت نســخۀ مزبور به قیاس با چندین نســخه‏ای که در چاپ‏های آقایان محمدجواد مشــکور و 
ســید صادق گوهرین مورد اســتفاده قرار گرفته، به روح دیگر منظومه‏ها و اشــعار عطار نزدیک‏تر است. 
چنان‏که از مقایسۀ ابیات، ۹، ۱۵، ۱۹، ۲۲، ۲۸، ۳۳، ۱۵۸۸ و غیره در سه چاپ منطق الطیر اصالت و صحت 
نســخۀ آقای رنجبر محقّق می‏گردد. بنابراین، سخن منتقد محترم که این چاپ منطق الطیر را کاری عبث 
گاهی اوســت. و ‏ای کاش این دســته از ناقدان ما بــدون تأمّل، تلاش‏ها و  و بیهوده برشــمرده، از روی ناآ

گاهی‏های خود نکنند. کوشش‏های دیگران را قربانی ناآ
37.  مهدی بیانی، احوال و آثار خوش‏نویسان ۲ / ۴۴۲.

38.  مهدی بیانی، همان مأخذ، ۲ / ۴۴۳، فضایلی، اطلس خط ۴۴۴ - ۴۴۵.
39.  مهدی بیانی، همان مأخذ ۲ / ۴۴۳.

40.  رک: دانشگاه پنجاب، تار�یخ ادبیات مسلمانان پاکستان و هند، فارسی ادب، ۲ / ۷۵۵ _ 756.
گاهی بیشتر از خط تعلیق رجوع کنید به: فضائلی، اطلس خط، صص ۳۹۳ - ۴۰۶. 41.  برای آ

42.  بــرای اطــاع بیشــتر از خط شکسته‏نســتعلیق، رجــوع کنیــد بــه: احــوال و آثــار خوش‏نویســان، 
و  شکسته‏نســتعلیق،  بــه  مربــوط  فصــل  خــط،  اطلــس  شکســته‏نویس،  ترجمۀ عبدالمجیــد  ذیــل 

مقدمۀ احمد سهیلی خوانساری بر دیوان عبدالمجید شکسته‏نویس، صص ب _ ج.
گاهی از تاریخچۀ این رجوع کنید به: فضائلی،  43.  ابن خلدون، مقدمه، پیشین، ۲/ ۸۳۹ - ۸۴۰، نیز برای آ

اطلس خط، ص ۴۳۹.
44.  این رســاله که در شــناخت خط ســیاق و رموز و علائم آن بســیار مفید اســت، به شــارۀ ۷۱۴۸ در 

کتابخانۀ آستان قدس رضوی نگهداری می‏شود.
45.  مهدی بیانی، کتاب‏شناسی کتاب‏های خطّی، ص ۲۳.

46.  محمد پاشا، فرهنگ آنندراج، ذیل چلیپا.
47.  در مورد اهتمام قدما در تنقیط و شکل کلمات رجوع کنید به: یاقوت، معجم الادباء ۱ / ۲۵۳.

48.  متأســفانه این کاربرد نادرســت را بعضی از لغویان معاصر ما نیز بــه همین مفهوم _یعنی به معنای 
مشــکول_ ضبط کرده‏اند. چنان‏کــه مرحوم محمد معین، ذیل اِعراب می‏نویســد: »اِعــراب )ف( حرکات 

حروف را در کلمات اِعراب گویند به جای شکل در عربی« فرهنگ فارسی معین.
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49.  چنان‏که یاقوت در معجم الادباء ۱ / ۲۵۳ و ۳۷۸ وقتی از اهتمام پیشــینیان در خصوص شــکل دادن 
کلمات و نقطه‏گذاری یاد می‏کند و آن را از اِعراب جدا می‏داند.

، قاهره، ۱۹۶۶. 50.  ابن الجوزی، تقویم اللسان، حققه وقدم له عبدالعزیز مطر
51.  نیز بنگرید به کرکیس عواد، »ســاخت کاغذ در دورۀ تمدن اســامی«، صص ۱۱ - ۱۱۲، و عبد الســام 

هارون، تحقیق النصوص و نشر‏ها، ص ۴۰.
52.  مهم‏ترین کتابی که در زمینۀ صحّافی و جلد‏ســازی در تمدن اســامی نوشــته شــده کتابی است به 
انگلیسی که بر اســاس جلد‏های موزۀ ویکتوریا و آلبرت، جلد‏های اسلامی را در چهار قسمت جغرافیایی 

ایران، عرب، ترک و هند بررسی کرده و نام و نشان آن چنین است.
 Islamic Book Bindings in the vic toria and Albert Museum, Dancan Haldane, World of Festival

trust, 1983.

این کتاب را خانم هوش‏آذر آذرنوش به نام »صحّافی و جلد‏های اســامی« به فارســی ترجمه کرده و به 
ســال ۱۳۶۶ از سوی انتشارات سروش چاپ شده اســت. در کتاب مذکور عکس‏هایی بسیار روشن از انواع 
جلد‏هایی اســامی آمده و محقّقان متون را از نظر جلدشناســی نســخه‏های خطّی بسیار سودمند است. 
گاهی درســتی نداشته و در  متأســفانه مترجم فارســی از مصطلحات فن تجلید در زبان فارســی و عربی آ
نتیجه به جای اســتفاده از مصطلحات اهل فن، در برخی از مواضع به ترجمۀ اصطلاح‏ها پرداخته است. 
با این همه کتاب مذکور را به غرض آشــنایی با انواع جلد‏های اســامی که بی‏شک در نسخه‏شناسی مؤثر 

است به خوانندگانی که تمایل به نسخه‏شناسی دارند، توصیه می‏کنیم.
ســوای آن کتــاب، خواننده را به مطالعۀ کتاب‏هــای نفائس الفنون عاملی، طبع شــعرانی، عمدة الکتاب 
، و لغات و اصطلاحات فن کتاب‏ســازی از رضــا مایل هروی  معز بــن بادیس، طبــع نگارندۀ این ســطور

صص ۲۹ - ۳۹، و صحّافی سنّتی، گردآوری ایرج افشار فرا می‏خوانیم.
53.  رک: فوزى سالم عفیفى، نشأة وتطور الکتابة الخطّیة العرب�یة ودور‏ها الثقافی والاجتماعی، ص ۲۲۲.

گاهــی از چگونگی ســاختن مقوّا و  ، وقف‏نامــه، ص ۲۳۸، برای آ 54.  رک: رشــید‏الدین فضــل‏الله وزیــر
، چاپ‏شده در فرهنگ ایران زمین  تعبیۀ انواع چرم، رجوع کنید به: رسالۀ جلدسازی، به کوشش ایرج افشار

ج ۱۶ ص ۱۷، و صحّافی سنّتی، فراهم‏آوردۀ همو، صص ۱۰۸ - ۱۴۹.
55.  مهدی بیانی، کتاب‏شناسیِ کتاب‏های خطّی، صص ۳۷ - ۳۸.

56.  رک: دانکن هالدین، صحّافی و جلد‏های اسلامی، ص ۶۹.
57.  شــاخص شدن جلدســازان در ســدۀ نهم هجری از شهرآشــوب‏هایی که در وصف پیشه‏های شهری 
خراسان پرداخته شده استنباط می‏شود. چنان‏که سیفی بخاری در صنایع البدایع _به کوشش نجیب مایل 
د 

ّ
هروی، چاپ‏شــده در دانش، مجلۀ رایزنی ایران در اســام‏آباد، ش ۱۰ )۱۳۶۶(، غزل ۴۹_ در وصف مجل

گفته است:
کشید آتــش  ز  قلم  چــون  د 

ّ
مجل رخسارِ  آرد پدیدلالــه  می‏نهد بر سینه داغم تا چه نقش 
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او خــط فــرمــان  از  هــم‏چــوپــرکــار  نپیچم  که فرماید، بسر خواهم دویدســر  ی  چون قلم‏کار
یــشــان دلم پــر اوراق  بــه وصــلــش جمــع  کشیدشــد  که خواهد از درِ اشکنجه از هجرم  وه 
ویش نماند ردم دید جلد و رنگ در ر وی ز بر مقوّا ضعف من ظاهر شد و پشتش خمیدر
تیغ به  را  سیفی  اجــزای  کنی  گر  یدقطعه‏قطعه  بر  

ً
قطعا بان  نامهر ای  تــو  از  تــوانــد  کــی 

58.  به نقل از کرامت رعنا حسینی، صحّافی سنّتی، ص ۴۳.
59.  صحّافی سنّتی، ص ۸۵.

60.  خانم بدری آتابای در مقدمۀ خود بر فهرست آلبوم‏های کتابخانۀ سلطنتی تحقیقی دربارۀ اندازۀ قطع‏ها 
کرده اســت، صص ۲۷ - ۲۹، نیز رجوع کنید به: محمدتقی دانش‏پژوه، مقدمۀ فهرســت کتابخانۀ اهدائی 
آقای ســید محمد مشــکوه به کتابخانۀ دانشــاه تهران، ۳ / ۱۲ - ۱۳، که به اندازۀ قطع‏های نســخه‏های 

خطّی توجه داده است.
61.  سیر تار�یخ نقّاشــی ایران، تألیف لورنس بینیون، ویلکینسون و بازیل گری، ترجمۀ محمد ایران‏منش، 
تهران، امیر کبیر ۱۳۶۷. این کتاب از تحقیقات ارزندۀ اروپاییان در پیرامون نقّاشی نسخه‏های خطّی فارسی 
است و بســیار سودمند. متأســفانه مترجم در یافتن متن فارسی دیباچۀ دوســت‏محمد _که نسخه‏های 
خطّی و چاپی آن در کتابخانه‏های تهران به کثرت یافت می‏شــود_ کوتاهــی کرده و به اهل فن مراجعه 
نکرده، و در نتیجه پیوســت‏های کتاب _که حاوی نصّوصی در نقّاشی ایران است_ در این ترجمه ناقص 
مانده. نیز متن انگلیسی این کتاب به صورتی بسیار هنری چاپ شده با تصاویر زنده و ارزنده، که مع الاسف 

ناشر متن فارسی‏شده را به صورت بازاری و غیرهنری منتشر کرده و از ارزش کار کاسته است.
62.  ما در این کتاب به مواردی از آرایش‏ها و تزئینات نسخه‏های خطّی می‏پردازیم که مصحّح در توصیف 

گاهی بیشتر در این زمینه می‏توانند به کتاب‏های زیر مراجعه کنند: نسخه‏ها بدان‏ها نیاز دارد، طالبان آ
. ۱. کتاب‏آرایی در تمدن اسلامی، به کوشش نگارندۀ این سطور

. ۲. مقدمۀ احمد سهیلی خوانساری بر گلستان هنر
۳. لغات و اصطلاحات فن کتاب‏سازی از رضا مایل هروی، صص ۱۰۳ - ۱۳۷.

۴. مقاله‏هــای متعــددی که محقّقان معاصر در این زمینه در نشــریات ادواری فارســی عرضه کرده‏اند، و 
نشانی آن‏ها در فهرست مقالات فارسی ایرج افشار آمده است.

63.  ســوای رنگ‏های مذکور در کشــیدن جدول و دیگر تزئینات نسخه، از رنگ‏های دیگری هم استفاده 
 صفا نشان داده است.  می‏شــد. مجموع این رنگ‏ها را و طریقۀ ســاختن آن‏ها را صیرفی در منظومۀ گلزار

رجوع کنید به: کتاب‏آرایی در تمدن اسلامی. منظومۀ گلزار صفا.
بان سه نوع جدول به قرار زیر معمول بوده است: 64.  در میان نسخه‏آرایان و مذهِّ

جدول دوله؛ اوّل خط باریک بکش، بعد از آن در پس آن خط گنده‏تر میان هر دو، خط آخر را چهار تحریر 
بکش دو از پیش و دو از پس، آنگهی لاجوردی بکش.

جــدول مثنــى؛ اوّل دو خط طلا بکش در برابــر هم، بعد از آن طلا را مهره بکش و هــر خطّی را دو تحریر 
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بکش، بعد از آن گرد اوّل لاجورد بکش.
؛ اوّل خطّی از طلا بکش و مهــره بکش، بعد از آن دو تحریر یکی از پیش و یکی از پس  جدول ســه تحریر

بکش و در آخر لاجورد بکش. ← کتاب‏آرایی در تمدن اسلامی، پیشین.
65.  شاعر گوید )به نقل از فرهنگ آنندراج(:

حلقه بر نام من، اسلیمی خطائی می‏شودطالع شهرت چنان دارم که دوران گر کشد
66.  انواع دیگری نیز در زمینۀ افشان‏گری یاد کرده‏اند، مانند افشان میانه، افشان لینه، افشان چشم موری، 

افشان بیخته، افشان پرپشه‏یی. ← گلستان هنر، مقدمۀ آقای احمد سهیلی خوانساری، ص ۴۴.
، ص ۱۶۳. ، چاپ‏شده در ذیل گلستان هنر 67.  رک: صادق بیک، قانون الصور

68.  صادق بیک در قانون الصور، ص ۱۶۳ در ساختن زنگار می‏گوید:
ک نمنا جـــای  در  گــز  دو  چــاهــی  کیــکــن  کن تُنُک، لیک از مسِ پا صفایح 
ــدان ــنـ چـ ــاف  ــاصــ ــ ــۀ ن ــ ــرک ســ از  ــز  ــ ی ــر ــ در ســرکــه پنهانب گـــردد صــفــحــه‏هــا  کــه 
وبیش کم  مه  یک  بنه  چاهش  آن  میندیشدر  بــیــشــش  و  کــم  از  بــپــوشــان 
کــــان تمــامــی ــاه بــنــگــر  ــود زنـــــگـــــار خـــــاطـــــرخـــــواه نـــامـــیپـــس از یـــک مــ ــ ــ شـ

69.  برای طرز به عمل آوردن ســفیداب و ســرنج، بنگرید به صیرفی، گلزار صفا، و نیز صادق بیک، قانون 
، ص ۱۶۲. الصور

70.  محمد پاشاه، فرهنگ آنندراج ذیل ترقیم.
71.  المســتخلص یا جواهر القرآن، به اهتمام مهدی درخشــان، تهران، ۱۳۶۵، ص ۱۷۵. گفتنی اســت که 
سرنوشــت این کتاب با آن‏که تاکنون ســه چاپ از آن شده است به تحقیق برگرفته نشده. هنگامی‏که آقای 
درخشان چاپ منقّحی از این کتاب عرضه کرد، تلخیص ملتانی از آن کتاب عرضه نشده بود، ولی پیش از 
چاپ آقایان علوی مقدم و رضا اشرف‏زاده آن تلخیص نیز عرضه شده بود که مع الاسف آقایان آن را ندیده 
و در مقدمۀ خود از آن یاد نکرده‏اند. جا دارد که نسخه‏های المستخلص و تلخیص ملتانی از آن، و تراجم 
الاعاجم و ترجمان القرآن _ترتیب ســید شریف جرجانی_ و لسان التنزیل با هم مقایسه شود و سرنوشت 

این فرهنگ قرآنی آشکار گردد.
72.  این کتاب را آقای ظهور‏الدین احمد تصحیح کرده و به ســال ۱۳۶۴ خورشیدی در اسلام‏آباد پاکستان 

چاپ شده است.
73.  رک: مجمع البحرین، به کوشش نجیب مایل هروی، تهران ۱۳۶۴، ص ۵۰۵.

74.  این نســخه در کتابخانۀ آستان قدس رضوی نگهداری می‏شــود، رک: روح الارواح، به اهتمام نجیب 
مایل هروی، تهران، ۱۳۶۸، ص ۶۳۳.

75.  در روزگار ما برخــی از مصحّحــان به مجرد رؤیت نســخه‏هایی، به آنچه کــه دربارۀ کتاب و مؤلف در 
ظَهر آن نســخه‏ها آمده اســت اکتفا کرده، و رســاله‏ها و کتاب‏هایی را به ناروا به کســانی نسبت داده‏اند. 
نیز بعضی از فهرســت‏نگاران نســخه‏های خطّی بــدون توجه به احتمال نادرســتی مطالــب ظَهریه‏ها، 
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نســخه‏ها را بر اســاس نکات منــدرج در ظَهریه‏ها معرفی کــرده و به این طریق ده‏ها رســاله و کتاب را با 
نام‏های وضعی و نادرســت در فهرست‏های‏شان معرفی کرده‏اند. در بخش نسخه‏یابی دربارۀ این دسته از 
فهرســت‏ها به اختصار سخن گفته ام، به آن‏جا مراجعه شــود. برای نمونه می‏توان از نسخۀ شماره ۷۸۳۲ 
کتابخانۀ آســتان قدس رضوی یاد کرد که کاتب و یا مالک در ظهر آن نســخه با خط نَســخ کهن و شــبیه 
یخ للشــیخ الامام حجة الاســام محمد بن محمد بن محمد الغزالی  ق و التوار به خط متن نوشــته است: »کتاب الفر
الطــوسی رضی الله عنــه وعــن الائمــه الصالحین«. ایــن کتاب آن چنان‏که در متن آن آمده، به ســال ۵۴۰ هجری 
تألیف شــده، یعنی سی‏وپنج ســال پس از فوت محمد غزالی، چنان‏که مولف ناشناختۀ آن می‏نویسد: »ثم، 
لی من بعده محمد المقتفى لامر الله فی وقتنا هذا ســنة اربعین و خمســمائه«. بنابراین انتســاب آن به غزالی درست  و
نیســت. همین ظَهر یه سبب شده اســت که آقای گلچین معانی در فهرست رضوی ج ۷ ص ۱۴۳ آن را به 
 چند که در بخش عکس‏ها که ظَهر نسخۀ مذکور را هم آورده، اسناد آن را به غزالی  غزالی نسبت بدهد، هر
نادرســت دانسته اســت. نیز رجوع کنید به: نجیب مایل، هروی، کتاب الفرق و التوار�یخ منسوب به غزالی، 

چاپ‏شده در کیهان اندیشه، ش ۱۵، س ۱۳۶۶.
76.  این نســخه را نمی‏دانم در کجاســت. صورت عکســی آن را آقای ایرج افشــار در فرهنگ ایران زمین، 

ج ۱۵، صص ۸۵ - ۸۷، ۱۳۵۴ چاپ کرده است.
77.  برای رؤیت این ظَهریه که از نظر کتاب‏شناسی تاریخی کتاب الحکایة فی الشکر والشکایة ظهیر‏الدین 
گاهی ما از آن کتاب امروزه از طریق همین ظَهریه است. رجوع کنید  بســطامی‏حایز اهمیت اســت و گویا آ

به: المختارات من الرسائل، صص ۸۴ - ۸۷.
78.  منشا الانشاء، ج ۱، صص ۱۵ - ۶۵.

5. جایگاه رسم‏الخط در نسخه‏شناسی
1.  در مقدمه‏های فرهنگ‏های جهانگیری و رشــیدی و جعفری و برهان قاطع، قواعدی برای نوشتن برخی 
از صورت‏های زبانیِ زبان فارســی وضع شده که از نظر تار�یخ رسم‏الخط فارسی درخور توجه و سزاوار تأمّل 

است.
2.  از جملــه حــرف فاء اعجمی که در برخی از نســخه‏های کهن فارســی، و نیز تا ســدۀ هفتم در برخی از 
نســخه‏ها دیده می‏شود و کاتبان دوره‏های ســوم و چهارم از ادوار نسخه‏نویسی آن را نمی‏شناخته‏اند. این 
حــرف که بــه گفتۀ حمزۀ اصفهانی و ابن ســینای بلخی تلفظــی بین با و فا بوده به صــورت »ڤا« کتابت 

می‏شده است. ← خانلری، وزن شعر فارسی، ص ۱۳۵ - ۱۳۶.
3.  جلال متینی، رسم‏الخط فارسی در قرن پنجم هجری، ص ۱۶۰.

4.  جلال متینى، مأخذ پیشین، ص ۱۶۲.
5.  همان مأخذ. ص ۱۶۴.

6.  در ذکر ویژگی‏ها و اسلوب رسم‏الخط نسخه‏های خطّی فارسی از دو مقالۀ علمی و محقّقانۀ دانشمند 
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ارجمنــد آقای جلال متینی که به عنوان رســم‏الخط فارســی در قــرن پنجم هجرى، و تحوّل رســم‏الخط 
فارســی از قرن ششــم تا قرن ســیزدهم هجری در مجلۀ دانشکدۀ ادبیات، شــاره‏های ۲ و ۳ سال سوم، 
صص ۱۵۹ - ۲۰۶، و شــارۀ ۳، سال چهارم، صص ۱۲۵ - ۱۶۲، چاپ شده است نقل کرده‏ایم و علاوه بر این، 
دو مقاله برای نشان دادن رسم‏الخط رایج در میان کاتبان سده‏های ۶ - ۸ به عکس‏های نسخه‏های خطّی 
 در اواخر سدۀ ششــم 

ً
گنج‏بخش شــاره ۱۳۵( که نیمۀ اوّل آن نســخه ظاهرا تکملة الاصناف کرمینه‏ای )

 در همان قرن استنسّاخ گردیده 
ً
گنج‏بخش، شــاره ۵۲۵( که ظاهرا کتابت شــده و تاج التراجم اسفراینی )

و مراتع الســالکین اوزجندی )نسخۀ اســتانبول( که به سال ۷۲۵ هجری کتابت شــده و تفسیر ابوالفتوح 
رازی، نســخۀ ۱۳۴ رضوی، کــه در ۵۵۶ هجری استنسّــاخ گردیده و تاج المصادر ابوجعفــر احمد بیهقی، 
نســخۀ کتابخانۀ لالا اسماعیل، که به ســال ۵۳۶ نویسانیده شده و نسخۀ شــاره )۱۲۰۲( کتابخانۀ آیةالله 
 در نیمۀ نخست از سدۀ هفتم استنسّاخ 

ً
مرعشــی )قم( از روح الارواح احمد ســمعانی )م )۵۳۴( که ظاهرا

گردیده و نسخۀ شــاره ۱۷۰۷ رضوی از ترجمۀ شــعب الایمان، که در نیمۀ دوم سدۀ هفتم کتابت شده، و 
کانی )م حدود ۷۷۲ه( استنسّاخ  نسخۀ شــاره ۶۰۳ کتابخانۀ ملی ملک از اشجار و اثمار که به خط عبید زا
شده و نسخۀ شماره ۵۲۱ از کتاب ذیل المعارف که در ۷۷۵ به کتابت رسیده و نسخۀ شماره ۸۰۰ اونیورسیته 
از مناقــب حاتمی، کتابت ۷۲۵ هجری که در اختیار بنده بوده اســت، نیز مراجعــه و برخی از ویژگی‏های 
، به منابعی دیگر نیز  رســم‏الخط آن‏ها را استخراج کرده و در این بخش گنجانیده‏ام. علاوه بر منابع مذکور

مراجعه شده که به هر یک از آن‏ها در محل مربوط ارجاع خواهم داد.
 ، 7.  دربارۀ گونه‏هــای زبان فارســی دری در ســدۀ چهارم و پنجــم هجــری و چگونگــی رواج گونۀ معیار
رانســکی، مقدمۀ فقه اللغۀ ایرانی، صص ۲۷۵ - ۲۷۷، پرویــز ناتل خانلری، تار�یخ 

ُ
کنید به: ای. م. ا رجوع 

زبان فارسی، ۱ / ۲۵۶ به بعد.
8.  رک: خانلری، تار�یخ زبان فارســی ۱/ ۳۶۰ که از دو صورت کتابت مصوّت ممدود »آ« یاد کرده، و جلال 

متینی رسم‏الخط فارسی در قرن پنجم هجری، ص ۱۶۶ که چهار صورت آن را متذکر شده‏اند.
9.  دربارۀ این واک فارســی بنگرید به خانلری، تار�یخ زبان فارسی، ۲ / ۴۶ - ۴۷، این حرف تا روزگار خواجه 
 به نزد شمس قیس رازی از واک‏های زندۀ فارســی بود و هم‏چنان که 

ً
نصّیرالدین طوســی و ســپس ظاهرا

 در برخی از نواحی مرو و بخارا تا سدۀ هشــتم کاربرد داشــته و پس از سدۀ هشتم یک واک 
ً

گفتیم احتمالا
مرده محســوب می‏شــده، زیرا کاتبانی که در ســدۀ نهم و دهم بــه کتابت و استنسّــاخ نگارش‏های کهن 
 Pil پرداخته‏انــد. آن را بــه »فا« تبدیــل کرده‏اند. برخی از کاتبان، مانند کاتب لغت فرس اســدی، نســخۀ
2668 / 66 کتابخانۀ دانشــاه پنجاب لاهور که در نسخۀ اســاس او واک مذکور با ســه نقطه ضبط شده 

بوده و او آن واک را نمی‏شــناخته آن را با دو نقطه به صورت »قا« کتابت کرده اســت. و این دلیلی اســت 
بــر مرده بودن این واک به نزد فارســی‏زبانان ســدۀ نهم هجری. نیــز رجوع کنید به: علی‏اشــرف صادقی، 

مقدمۀ لغت فرس اسدی، صص ۱۰ - ۱۱.
10.  المستخلص فی ترجمان القرآن، محمد بخاری به تصحیح آقایان محمد علوی مقدم و رضا اشرف‏زاده، 



5. جایگاه رسم‏الخط   |   419 یادداشت‏ها / 5در نسخه‏شنا 

مقدمه، بیست.
11.  جلال متینی، پیشین، ص ۱۷۲.
12.  بنگرید به یادداشت شمارۀ ۹.

13.  رک: علی اشــرف صادقی، »دربارۀ رســم‏الخط فارســی«، مجلۀ زبان‏شناسی، ســال اوّل، شمارۀ دوم، 
ص ۳ - ۴.

14.  جلال متینی، رسم‏الخط فارسی در قرن پنجم هجری، ص ۱۸۹.
15.  خواجه نصّیر‏الدین طوســی، معیــار الاشــعار، ص ۱۹۷ - ۱۹۸، به نقل از خانلری، تار�یخ زبان فارســی 

.۵۱ - ۵۰ / ۲
16.  جلال متینی، مأخذ، پیشین، ص ۱۹۳.

17.  علی‏اشرف صادقی، دربارۀ رسم‏الخط فارسی، پیشین، ص ۳.
18.  رک: پرویز ناتل خانلری تار�یخ زبان فارسی، ۱ / ۳۶۰.

، گ« توجه  19.  آقای جلال متینی بر اســاس چندین نسخۀ خطّی مورّخ، فقط به اسلوب نگارش »پ، چ، ژ
داده‏اند. تحوّل رسم‏الخط فارسی از قرن ششم تا قرن سیزدهم هجری مجلۀ دانشکدۀ ادبیات مشهد، س 
۴، ش ۳، صص ۱۲۵ - ۱۶۴. عکس‏های نُسَــخ خطّی‏ای را که در این بررسی مورد مطالعه ما واقع شده است 

در یادداشت شماره ۶ همین بخش نشان داده‏ایم.
20.  رک: یوسفى، ترجمۀ تقویم‏الصّحة، سی‏وهشــت، منوچهر ستوده، عجائب المخلوقات، ص ۲۷ و ایرج 

، خواب‏گزاری، ص ۱۲. افشار
21.  یوسفی، مأخذ پیشین، همان جا. گفتنی است که برخی از مصحّحان بر اثر بی‏توجهی به این ویژگی در 
رسم‏الخط دورۀ مورد بحث، پاره‏ای از کلمات را غلط‏خوانده‏اند. چنان‏که آقای هادی عالم‏زاده در تصحیح 
تاج المصادر بیهقی، نیکو انبستن )= نبشتن( را اشتباه خوانده و »الف« را از آنِ نبشتن دانسته و در پاورقی 
صفحه ۳۰ آورده اســت: پا: انبســتن نیز در حواشــی صفحات ۲۵۱، ۳۱۷، ۳۲۴ همین اشــتباه را تکرار کرده 
اســت. به نقل از مسعود قاسمی، »گذری بر فرهنگ تاج المصادر«، نشر دانش، سال هشتم )۱۳۶۷(، ش 

۳، ص ۳۹.
22.  رک: ریاحی، مفتاح المعاملات، مقدمه، سی‏ونه.

23.  به نقل از فرهنگ جهانگیری، ج ۱، صص ۵۱ - ۵۶.
24.  رک: انجو شــیرازی، فرهنگ جهانگیری ۱ / ۲۵. تویســرکانی در فرهنــگ جعفری صص ۳ - ۴، در این 
مورد می‏نویســد: »در اصطلاح فارســی‏گویان اگر در آخر کلمه حرفی به صــورت دال و ذال بود، اگر پیش 
از آن صحیح ســاکن باشــد مثل کرد، مرد، دَرد، دُرد، آن دال مهمله بود و اگر پیش از آن صحیح متحرک 
ه بود مثل بود و باد و بید، آن ذال معجمه باشد، چنانچه استاد 

ّ
باشد مثل گنبد و کُند و کَند، و یا حروف عل

العجم ابن یمین فرموده:
ذال و  دال  مــیــان  قی  ــر ــ ف بــــان فــــارسی  ز یم زانکه نزدیک افاضل مبهم استدر  گو با تو 
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کن است ورنه باقی جمله ذال معجم استپیش از آن در لفظ مفرد گر صحیحِ سا دال باشد، 
نه آنکه جای دیگر دال باشد. بنابراین استادان، جود و جید که عربی‏اند قافیه دود و دید ساخته‏اند.

6. گونۀ زبان نسخه‏ها در نقد و تصحیح متون
1.  بــرای اطلاع بیشــتر از گونه‏های زبان، رجــوع کنید به: محمدرضا باطنی، توصیف ســاختمان دســتور 

زبان فارسی، تهران، ج ۳، ۱۳۶۴، صص ۸ - ۱۲.
کمبر�یج( ۴ / ۵۱۳ - ۵۱۷، خانلری، تار�یخ زبان فارسی ۱ / ۲۷۱ - ۲۸۲. 2.  رک: تار�یخ ایران )

3.  خانلری، تار�یخ زبان فارسی ۱ / ۲۷۱.
4.  رک: فرهنگ جهانگیری ۱ / ۵۱ - ۵۶، و به همین کتاب، بخش جایگاه رســم خط در نسخه‏شناسی که 

عین سخنان صاحب فرهنگ مذکور را نقل کرده‏ایم.
5.  دیوان رباعیات اوحدالدین کرمانی، به کوشش احمد ابومحبوب، تهران ۱۳۶۶، صص ۸۰ - ۸۱.

6.  نهایة المسؤول فی روایة الرسول، تصنیف ســعید‏الدین محمد بن مسعود کازرونی، ترجمۀ عبدالسلام 
بن على بن الحسین الابرقوهى، تصحیح و تعلیق محمدجعفر یاحقی، تهران ۱۳۶۶، ص ۱۴.

ب الاســاء فــی مرتّب الحروف والاشــیاء، تألیــف محمود بن عمــر الزنجی الســجزی، تصحیح 
ّ

7.  مهذ
محمدحسین مصطفوی، تهران، ۱۳۶۴، صص دوازده، سیزده.

 الرادویانی، به تصحیح احمد آتش، و انتقاد اســتاد ملک  8.  ترجــان البلاغــه، تصنیف محمد بــن عمر
، تهران، افست از روی چاپ استانبول، ۱۳۶۲، ص ۳۵. الشعراء بهار

9.  لیلی و مجنون، نظامی گنجه‏ای، به تصحیح بهروز ثروتیان، تهران ۱۳۶۶ ص ۱۲۷.
10.  رک: روح الارواح فی شــرح اســاء الملک الفتاح، از احمد ســمعانی به اهتمام ن. مایل هروی، تهران 

۱۳۶۸، مقدمۀ مصحّح.
11.  برای نمونه‏های بیشــتر این گونه تلفظ‏های موجود در نُسَخ خطّی فارسی، رجوع کنید به: جلال متینى، 
»تحوّل تلفظ کلمات فارســی در دورۀ اســامی« چاپ‏شــده در مجلۀ دانشــکدۀ ادبیات و علوم انسانی 

مشهد، سال هفتم، شمارۀ دوم، صص ۲۴۹ - ۲۸۳.
12.  المعجم فی معاییر أشعار العجم، ص ۲۵۳، به نقل از قزوینی، یادداشت‏ها ۱۰ / ۲۵.

13.  چنان‏که مرحوم قزوینی جان و جهان را در بیت مشهور حافظ:
کـــه شـــود فــصــل بهـــار از مـــیِ نـــاب آلـــودهگفتم ای جان و جهان دفتر گل عیب نیست

»جــان جهان« ثبت کرده اســت. رک: محمدامین ریاحی، نزهة المجالس، صــص ۶۳۱ _ 632، و رجائی 
بخارایی، پلی میان شعر هجایی و عروضی فارسی در قرون اوّل هجری، صص ۸۲ - ۸۳.

14.  صورت »بوریخت« را در یک نســخه از نُسَــخ خطّی حدائق الحقایق احمد رومی که به ظن قریب به 
یقین در آسیای صغیر کتابت شده است، دیده‏ام. نسخۀ مذکور به شمارۀ ۱۲۲ در کتابخانۀ آیت‏الله مرعشی 

نجفی نگهداری می‏شود.
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15.  مانند نســخۀ خطّی کتابخانۀ آقای مرعشی از کتاب روح الارواحِ احمد سمعانى ← مقدمۀ نگارنده بر 
آن کتاب.

7. مراحل نسخه‏شناسی
1.  نظر کارل لاخمان در خصوص کتاب‏های خطّی و اهمیت دو مرحله ضبط و نسخه‏شناســی، و تصحیح 
 سیوس )Lurertius( عرضه داشت، مورد توجه و اقبال  پس از چاپی که نامبرده به ســال ۱۸۵۰ از آثار لوکر
 در اروپا فن تصحیح کتاب‏هــای خطّی بر پایۀ مراحل 

ً
محقّقــان و مصحّحان متون قرار گرفــت و تقر�یبا

دوگانۀ مزبور رایج گردید. ← زرین‏کوب، عبدالحسین، یادداشت‏ها و اندیشه‏ها، ص ۳۲.
2.  رک: مهدی ولائی، فهرســت کتب خطّــی کتابخانۀ مرکزی آســتان قدس رضوی، ج ۱۱، صص ۱۳ - ۱۴. 
فهرست‏نگار مزبور خطا‏هایی دیگر نیز دارد. از آن جمله است تحفة الاحباب، که نوشته است از نمونه‏های 
خوب نثر دری اواخر سدۀ ۶ و اوایل سدۀ ۷ ھ. ق، که حاج خلیفه در کشف الظنون )۱ / ۲۵۸( کتابی به این 
نام از شیخ شهاب‏الدین سهروردی ضبط کرده )ولائی، فهرست رضوی ۱۱ / ۲۹۴(. این نسخه از نگارش‏های 
شیخ روزب�هان بقلی شیرازی است به نام قدسیه، که چاپ شده، نیز بنگرید به: همان فهرست ۱۱ / ۳۶۶ که 
رسالۀ نوریه را نشناخته و نوشته است: »مؤلف شناخته نشده و این نوریه از مؤلفات سید محمد نور‏بخش 

است ← ن. مایل هروی، یادداشت‏هایی بر هامش فهرست مشترک پاکستان، صص ۸۰ - ۹۴.
3.  اســرار التنزیل )لطائف الغیائی( نسخۀ مجعول، محفوظ در کتابخانۀ رضوی، به شمارۀ ۹۰۶۳، برگ ۲۰ 

الف و ب، درة التاج لغرّة الدباج به تصحیح سید محمد مشکوة ۱ / ۳۵.
4.  رک: ن. مایل هروی، مقدمۀ روح الارواح فی شرح اسماء الملک الفتاح، تهران، ۱۳۶۱.

5.  رک: عنصرالمعالى کیکاوس، قابوس‏نامه، ص ۵۴ که مصحّح، نسخۀ جعلی قابوس‏نامه را می‏شناساند 
و نیز همان کتاب ص ۲۱۴ که از خط مزوّر یاد کرده است، و ما در بخش‏های پیشین دربارۀ رواج خط مزوّر 

در میان نسخه‏نویسان و کاتبان به تفصیل سخن گفتیم.
6.  ابن خلدون، مقدمه )ترجمه( ۲ / ۸۴۲ _ 844.

7.  از آن جمله اســت آقای ذبیح‏الله صفا که در تار�یخ تحوّل نظم و نثر پارســی، طبع تهران، چاپ چهارم، 
۱۳۶۳، ص، ۸۹ و تار�یــخ علوم عقلی در تمدن اســامی، تهــران، ۱۳۵۶، ص ۳۰۱، و تار�یخ ادبیات در ایران 
۳ / ۱۲۲۱، ترجمــه‏ای واحد از مجمل الحکمه را به مترجمی از مترجمان ســدۀ نهم و گاه به ســراج‏الدین 
محمــود ارموی )۵۹۴ - ۶۸۲ ھ. ق( نســبت داده، که هیچ یک از احکام مزبور درســت نیســت. ← نجیب 
مایل هروی، »ترجمه‏ای کهن از رسائل برادران روشن« چاپ‏شده در معارف، نشریۀ مرکز نشر دانشگاهی، 

دورۀ دوم، شمارۀ ۲ )۱۳۶۴(، صص ۱۳۱ - ۱۴۰.
8.  رک: ن. مایل هروی، »ترجمه‏ای کهن از رســائل برادران روشــن«، مأخذ پیشــین، نیز بنگرید به: ایرج 

، ص ۴۴۹. ، بیاض سفر افشار
9.  دربارۀ این نسخه و الحاقات آن بنگرید به قزوینی، یادداشت‏ها، ۵ / ۴۰.
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10.  عوارف المعارف، تألیف شــیخ شــهاب‏الدین ســهروردی، ترجمۀ ابومنصور عبدالمؤمن اصفهانی، به 
اهتمام قاسم انصاری، تهران ۱۳۶۴.

11.  برای اطلاع از کیفیــت تصحیح کتاب موضوع بحث، رجوع کنید به: نجیب مایل هروی، ترجمۀ عوارف 
المعارف سهروردی، چاپ‏شده در نشر دانش، سال ششم، شمارۀ دوم )۱۳۶۴(، صص ۳۴ _۴۰.

نمونه‏های متعددی می‏توان نشــان داد که تنها قدمت نســخه‏ها نمی‏تواند دلیــل صحت و اعتبار آن‏ها 
باشد. از جمله رجوع کنید به: دیوان انوری، تصحیح مدرس رضوی، ص ۱۲۶.

12.  به نقل از همایی، جلال‏الدین، مختاری‏نامه، ص ۷۶.
 نیشابوری، صص،  13.  به عنوان مثال مراجعه کنید به شــفیعی کدکنی، مقدمۀ مختارنامه، رباعیات عطار
۶۵ - ۶۶، محمدســرور مولایی، مقدمۀ طبقات الصوفیه، صص ۱۰۷ - ۱۱۱، عل‏ىاشرف صادقی، مقدمۀ لغت 

فرس اسدی، صص ۶ - ۱۳.
14.  بــه نقل از مثنوی معنــوی جلال‏الدین بلخی به تصحیــح رینولد. ا. نیکلســون، ترجمۀ مقدمه‏های 

انگلیسی و تهیۀ کشف الابیات از نصرالله پورجوادی، تهران ۱۳۶۳، ۱ / ۱۷ - ۲۳.
 نیشابوری، کب، کج. ، مقدمۀ الهی‏نامۀ عطار 15.  رک: هلموت ریتر

16.  رک: ریاحی، محمد امین، مقدمۀ مرصاد العباد نجم‏الدین رازی، صص ۵۸ - ۶۴ که بر اثر نسخه‏شناسی 
تطبیقی دو تحریر آن کتاب را نشان داده است.

۸. نسخه‏شناسی منظومه‏ها و دیوان‏ها
، ص ۶۰. 1.  نامۀ سلطان حسین میرزا بایقرا به سلطان‏علی مشهدی، به نقل از گلستان هنر

2.  رک: دیوان مسعود سعد سلمان به اهتمام رشید یاسمی، تهران، ۱۳۶۶، صص ۷۳۲ - ۷۳۳.
3.  به نقل از زرین‏کوب، عبدالحسین یادداشت‏ها و اندیشه‏ها ص ۳۹.

4.  به نقل از زرین‏کوب، عبدالحسین، همان کتاب، ص ۴۰.
5.  نقل به تصرّف از واصفی هروی، بدایع الوقایع ۱ / ۴۶۵.

6.  رک: ریاحی، محمدامین، مقدمۀ نزهة المجالس، صص ۴۲ - ۴۳.
7.  همایی، جلالالدین، مختاری‏نامه، ص ۲۳.

8.  نســخۀ موجود این دیوان که به شمارۀ Supa 1633 در کتابخانۀ ملی پاریس محفوظ است، به دست 
مریدی از مریدان سمنانی به نام منهاج بن محمد السرایی )؟( استنسّاخ شده و به احتمال قریب به یقین، 

کاتب، شیوۀ جامع آن دیوان را مدّ نظر داشته است.

۹. نسخه‏جویی و نسخه‏یابی
1.  در مورد این که در تصحیح به اصل نســخه مراجعه شــود و یا به عکس و فیلم آن، مصحّحان اختلاف 
دارند. لاخمان گفته اســت که اصول تصحیح علمی التزام می‏کند که مصحّح اصل نسخه‏ها را رویت کند. 
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نظــر او کاملًا صائب اســت، زیرا در برخی از نســخه‏ها از رنگ‏هــای الوان برای کتابــت عناوین و پاره‏ای 
عبارات و غیره اســتفاده شــده که ممکن اســت در عکس و فیلم آن‏ها به روشــنی منعکس نگردد و یا در 
عکس نسخه بر اثر تأثیر مواد شیمیایی علائم و آثاری چون نقطه و امثال آن منعکس شود که مصحّح را 
ت پراکنده بودن نُسَــخ خطّی در سرتاسر جهان، نه دست یافتن به اصل 

ّ
به بدخوانی ســوق دهد، اما به عل

جمیع نســخه‏های یک کتاب مقدور است و نه چنین کاری از جهت تسهیل کار و تسر�یع در نشر آن کتاب 
مقرون به صرفه اســت، به این جهت می‏توان به عکس و یا فیلم نســخه‏ها بســنده کرد. اما نباید نادیده 
گرفت که اگر عکس نسخه‏ای معتبر و اصیل، مخدوش باشد و یا مثلا در مواردی برخی از کلمات و عبارات 
در عکس نسخه‏ها ناخوانا باشد و یا بنا بر عللی دیگر عکس نسخه‏ها مغشوش بنمایند، بر مصحّح است 

که به جهت اتقان و تحصیل اطمینان، اصل نسخه را رؤیت و بررسی کند.
در بخــشِ ابزار و مصطلحات نسخه‏شناســی گفتیم که برخی از ترقیمه‏های نُسَــخ خطّــی مجعولند. گاه 
تشــخیص مجعول بودن نســخه‏ها نیز از طریق عکس آن‏ها میسّــر نمی‏شــود، واگر مصحّح برای اثبات 
قدمت و تار�یخ کتابت نســخه‏ای ناچار از استناد کردن به ترقیمۀ نسخه گردد و کوچک‏ترین خدشه‏ای در 

عکس نسخه مشاهده کند، لازم است که اصل نسخه را رؤیت نماید.
2.  یاقــوت از کمّیــت و کیفیــت کتابخانه‏های ماوراءالنهر و تســهیلاتی کــه در اختیــار مراجعان در آن 
کتابخانه‏هــا مهیا بــوده در مقدمه‏های معجم البلــدان، ومعجم الادباء یاد کرده اســت. نیز رک: معجم 

البلدان، ذیل مرو شاه‏جهان.
3.  رک: الکتبی، فوات الوفیات ۲ / ۱۴۹.

. ک، رشید‏الدین فضل‏الله همدانی، سوانح الافکار رشیدی، صص ۲۱۳ - ۲۱۴. 4.  ر
5.  قلقشندی در صبح الاعشــی ۱ / ۴۶۶ می‏نویسد: »اعظم خزائن الکتب فی الاسلام ثلاث خزائن: خزانة 
، خزانة خلفاء بنی‏امیه بالاندلــس« )به نقل از  الخلفاء العباســیین، خزانــة الخلفاء الفاطمیین بمصــر

قزوینی، یادداشت‏ها ۶ / ۱۹۸(.
، تار�یخ بیهقی، ص ۳۴۲. 6.  بیهقی دبیر

7.  رک: یاقوت، معجم الادباء ۲ / ۳۱۵، قزوینی، یادداشت‏ها ۶ / ۱۹۸.
8.  رک: زرین‏کوب، عبد الحسین، تار�یخ مردم ایران ۲ / ۲۴۵.

9.  رک: زرین‏کوب، عبدالحسین، مأخذ پیشین ۲ / ۴۹۳.
10.  رک: و. و. بارتلد، ترکستان‏نامه ۲/ ۸۸۹ - ۸۹۸۰.

11.  جوینی، جهانگشا ۱ / ۶ - ۷۵.
12.  رک: ابوالمکارم جامی، خلاصة المقامات، ۲۰.

13.  رک: مناقــب حاتمی، خطّی اونیورســیته، ش، ۸۰۰، نیز رک: ن. مایل هــروی، مروارید‏هایی در صدف، 
تهران، ۱۳۶۸، که به تفصیل از غارت نسخه‏های نگاشته‏های مزبور سخن رفته است.

گفتنی اســت که در دیگر مناطق جهان اســام که از تیررس هجوم مغولان به دور بوده، بر اثر رخداد‏های 
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سیاسی، بسیاری از نســخه‏های خطّی از بین رفته است. فلیپ حتّی دربارۀ کتابخانه‏های مصر می‏نویسد: 
»حوادثــی کــه بــه دوران مســتنصر بــود و خزایــن وی را به پراکندگــی داد، خســارت بزرگ‏تر داشــت و 
کتابخانۀ ســلطنتی را کــه عزیز بنیاد کرده بــود و می‏گویند در آن موقع ۰۰۰، ۲۰۰ کتاب داشــته که از جمله 
کاری از قرآن بوده اســت از میان برد. از جمله نفایس این کتابخانه مجموعه‏ای  ۲۴۰۰ نســخۀ نفیس طلا
از خط ابن مقله و دیگر خط‏نویســان مشهور بود. عزیز یک نسخه از تار�یخ طبری را به خط مؤلف به این 
کتابخانه داده بود. ضمن غارتی که به سال ۴۶۱ هجری بود، یک شاهد عینی دیده بود که بیست‏وپنج شتر 
را کتاب بار کرده می‏بردند. دســت‏نویس‏های گران‏قیمــت در خانۀ منصب‏داران ترک به جای آتش‏زنه به 
کار می‏رفت و غلامان‏شان پاپوش خود را با جلدهای ز�یبا وصله می‏زدند. ← تار�یخ عرب، صص ۸۰۰ - ۸۰۱.

14.  رک: زرین‏کوب، تار�یخ مردم ایران ۲ / ۴۸۹.
15.  رک: قزوینی، مقدمۀ جهانگشای جوینی، جلد ۱، ص کح، و یادداشت‏ها ۸ / ۱۴۲.

16.  رک: ن مایل هروی، »اثری از سهروردی در ستیز با فلسفه«، کیهان اندیشه، ش ۳ )۱۳۶۴(، ص ۶۴.
17.  شــهاب‏الدین ســهروردی، رشــف النصّایح الایمانیة، ترجمۀ معلــم یــزدی، ص ۸۳. در ادوار بعد نیز 
م و نشــر کتاب‏های فلسفی ممنوع بوده است، مثلًا در عصر 

ُّ
ت فلسفه‏ســتیزی، تعلیم و تعل

ّ
گاه‏گاهی به عل

شــیبانیان هر طلبه‏ای که کتاب فلســفه می‏خوانده و یا هر مدرسی که فلســفه درس می‏گفته از حقوق و 
منافع اجتماعی و اقتصادی محروم می‏شــده است )← روزب�هان خنجی، سلوک الملوک، ص ۹۳ و ۳۱۵( و 
م است که با چنین پســندی ناروا و ناخوش نه کتابت آثار کلامی و فلسفی جریان عادی داشته و نه 

ّ
مســل

نسخ این گونه از آثار در امان مانده است.
18.  چهارمقاله، ص ۱۲۹.

19.  به نقل از »نامۀ شــاه طهماســب صفوی«، خطّی، کتابخانۀ ملی ملک، ش ۴۳۴۱ در مجموعۀ مرآت 
الخیال، هامش، ورق ۱۸۸.

20.  رک: سوانح الافکار، صص ۱۴ - ۲۱۳.
21.  امین احمد رازی، هفت اقلیم ۳ / ۳۲۶.

، برافتادن صفویان، برآمدن محمود افغان، ترجمۀ ابوالقاســم ســری، تهران ۱۳۶۵،  22.  رک: ویلــم فلور
ص ۲۵۷.

خطّــی  نســخه‏های  فهرســت  و  ص ۱۰۱   ،۹ ش  تهــران،  نشــریۀ اوقاف  اســامی،  معــارف  رک:    .23
. کتابخانۀ محمودآباد دهلی، ۱۳۶۶، مقدمۀ جامع و ناشر

، ص ۴۱۸. 24.  بیاض سفر
25.  رک: دانکن هالدین، صحّافی و جلد‏های اسلامی، ص ۹.

26.  چند ســال پیش آقای احمد منزوی بر پایۀ صد و پنجاه جلد فهرســت نسخه‏های خطّی چاپ‏شده در 
ایران و خارج از ایران شــصت‏هزار نسخۀ خطّی را از نگارش‏های فارسی شمار کردند و نموداری موضوعی 

از آن‏ها عرضه کردند. بنگرید به راهنمای کتاب، جلد چهاردهم، صص ۲۸۳ - ۲۹۱.
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27.  مرحوم عباس اقبال آشــتیانی دربارۀ فهرســت‏های ترکیه می‏نویسد: »در دولت سابق عثمانی از غالب 
این کتابخانه‏ها فهرست‏هایی منتشر ســاخته‏اند، ولی آن فهارس هم بسیار ناقص و مختصر است و هم 
ســطحی و حاوی اغلاط عدیده، به طوری که از آن‏ها کم‏تر مشخصات نسخ و حقیقت حال کتاب و مؤلف 

آن به دست می‏آید.« مجموعه مقالات عباس اقبال آشتیانی، ص ۷۴۸.
28.  بــا وجود همه فهرســت‏های نســخه‏های خطّی، بــر فارســی‏زبانان و محقّقان واجب اســت که در 

، تألیفی علمی و دقیق فراهم آورند: زمینۀ نُسَخ خطّیِ نگارش‏های فارسی، در سه مرحلۀ زیر
۱. نخست باید فهرست توصیفی نسخه‏های خطّی از نگاشته‏های فارسی را در محدودۀ منطقه‏یی جمع کنند.

۲. ســپس با توجه به قاعدۀ نسخه‏شناســی تطبیقی، فهرست مشترک نســخه‏های خطّی فارسی موجود در 
قلمرو سیاسی یک کشور را تدوین کنند.

۳. و آن گاه به تألیف کتاب‏شناســی نگارش‏های فارسی بر اســاس اصول توصیفی _ارجاعی و موضوعی_ 
تاریخی اهتمام نمایند.

نگارندۀ این ســطور در بنیاد پژوهش‏های اســامی بر آن شــده است که فهرست مشــترک کتابخانه‏های 
مشهد را تدوین کند و نیز تلاش دارد که اگر بخت یاری دهد و هم‏کاران و امکانات لازم در اختیار او گذارده 

شود، تار�یخ نگارش‏های فارسی را به حاصل آورد.

10. تصحیح نسخه‏های خطّی؛ ضرورت، اهمیت و تار�یخِ آن
1.  نگاهی به چاپ‏های متعدد آثار شکســپیر که مصحّحان انگلیســی زبان از سدۀ نوزدهم به بعد انجام 
، شــیوه‏های نقد  داده‏اند گواهی اســت صادق بر ضرورت و اهمیــت تصحیح انتقادی متون. دیوید دیچز

ادبی، صص ۵۰۲ - ۵۰۷.
. 2.  به نقل از همایی، جلال‏الدین، مقدمۀ التفهیم بیرونى، ص قز

، ص ۱۶۵. 3.  نفحات الانس، عبدالرحمن جامی، به تصحیح و مقدمه و پیوست مهدی توحیدی‏پور
4.  رک: منصور رســتگار فســایی، فارس‏نامۀ ناصری، تهران، ۱۳۶۷، ج ۱، ص ۱۰. لازم به یادآوری اســت که 
آقای رســتگار در تحقیق کتاب مذکور زحمات فراوانی برده، و به‏واقع کتاب را مشــحون از دقایق تاریخی و 
جغرافیایی کرده اســت، و اگر به قول خودش اغلاط املایی را که در روزگار مؤلف غلط شــمرده نمی‏شده، 
تغییــر نمی‏داد، بدون تردید کم‏تــر کتابی از کتاب‏های متأخر را می‏یابیم که بــا این صبر و دقت و تلاش 

تحقیق شده باشد.
5.  رک: یادداشت‏ها و اندیشه‏ها، ص ۱۹.

6.  جلال‏الدین محمد بلخی، مثنوی معنوی، دفتر سوم، ص ۷۸.
7.  زرین‏کوب، یادداشت‏ها و اندیشه‏ها، ص ۲۹، نیز رجوع کنید به: دورۀ آثار فلوطین، ترجمۀ حسن لطفی 

۲/ ۱۱۰۶ و ۱۱۱۶.
یسی، اولیری، انتقال علوم یونانی به عالم اسلام، صص ۶ - ۲۵۴.

َ
8.  رک: دُل



426   |   نقد و تصحیح متون

9.  رک: ابن خلدون، مقدمه، ۲ / ۳ - ۸۴۲، و نیز رجوع شود به بخش‏های اوّل تا پنجم از همین کتاب.
10.  رک: قزوینی، یادداشت‏ها، ۹ / ۹۵ - ۹۹ که نمونه‏ای از این مورد را گزارش کرده است.

، وقف‏نامه، ۱۳۴ و ۱۹۴. 11.  رک: بخش نخست همین کتاب و نیز بنگرید به رشید‏الدین وزیر
12.  رک: تذکرة الســامع، صص ۱۸۰ - ۱۹۱، ونیز بنگرید به پیوســت همین کتاب که عین سخنان بدر‏الدین 

را آورده‏ایم.
13.  رباعی مذکور از ابوالوفای خوارزمی مشــهور به پیر فریشته است. رک: ن. مایل هروی، مروارید‏هایی در 

صدف، تهران ۱۳۶۸، بخش رباعیات ابوالوفا.
، ص ۳۰ و پاورقی، ۶۰ و کریستین پرایس، تار�یخ  گاهی از نام و نشان آنان، رک: قمی، گلستان هنر 14.  برای آ

هبر اسلامی، صص ۶۸ - ۶۹.
15.  رک: فخرالزمانی قزوینی، تذکرۀ میخانه، یادداشت آقای گلچین معانی، پاورقی ص ۸۵.

16.  در این خصوص شرح ولی‏محمد اکبرآبادی به نام مخزن الاسرار مقام خاصی دارد، زیرا نسخ عدید‏ه‏ای 
از مثنوی را به هنگام شــرح در دست داشــته و گاه‏گاهی به مقابلۀ آن‏ها پرداخته است. نیز رجوع کنید به: 

زرین‏کوب، عبدالحسین، شرق ۲ / ۷۷۱ - ۷۷۲.
17.  رک: فرهنگ جهانگیری، ۱ / ۸ - ۹.

18.  رک: فرهنگ رشیدی ۱ / ۱۱.
. ی، خطّی آستان قدس رضوی، شماره ۱۲۳۷۱، ورق ۱۰ ر

ّ
مه حل

ّ
19.  ترجمۀ منهاج الکرامه، عل

20.  رک: سید حسام‏الدین راشدی، تذکرۀ شعرای کشمیر ۲ / ۵۶۶.
 _ 21.  اکبرآبادی در نگاشــته‏های عرفانی فارســی تســلط کامل داشت. شــرح او بر مثنوی _مخزن الاسرار
گاهی از احوال  نشــان‏دهندۀ کمال ذوق و علاقۀ اوســت به این دسته از نسخه‏های خطّی فارســی. برای آ
او دوست دانشــمندم آقای سید عارف نوشــاهی طی نامه‏ای به این مقاله ارجاع داده‏اند: مقالات شهابی، 
مقالۀ نظیــر اکبرآبادی، تألیف مفتی انتظام‏الله شــهابی، انتشــارات جناح لبریــری اکیدمی کراچی، بدون 

تار�یخ، ص ۴.
 از تقدیم و تأخیر ابیات و صور واژه‏های مثنوی که در اقدم نسخ دیده 

ً
22.  اکبرآبادی در مخزن الاسرار مکرّرا

بوده یاد کرده و در ردّ دیگر شــارحان پیوســته به نسخه‏شناسی تاریخی نسخه‏های مثنوی معنوی متوسل 
شده است.

23.  رک: مــدرس رضوی، مقدمۀ حدیقة الحقیقه، تهران ۱۳۶۶. توجیه عباســی در خصوص شــصت‏هزار 
بیت داشتن حدیقه بسیار خیال‏آمیز و به دور از موازین نسخه‏شناسی تطبیقی است.

24.  مقدمۀ نیکلسون بر مثنوی مولانا، پیشین، ۱ / ۲۹.
 ،» ، بیاض ســفر، صص ۷ - ۲۳۶، نیز رجوع کنید به: همو، »ایران شناســی در ایران امروز 25.  ایرج افشــار

راهنمای کتاب دورۀ ۱۴، شمارۀ ۴، سال ۱۳۵۰، ص ۱۹۵.
26.  نمونه‏ها و عنوان‏های این دســته از کتاب‏ها را می‏توان در فهرســت کتاب‏های فارسی چاپ سنگی و 
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کمیاب در کتابخانۀ گنج‏بخش تألیف سید عارف نوشاهی، اسلام‏آباد، جلد یکم ۱۳۶۵، سراغ گرفت.
27.  بنگریــد بــه: تار�یخ وصّاف الحضرة، که بــه تصحیح آقای محمدمهدی اصفهانــی در ۱۲۶۹ در بمبئی 

چاپ سنگی، شده و المعتمد فى المعتقد توران پشتی، چاپ سنگی همان جا به سال ۱۲۸۸.
28.  به نقل از هانری ماسه، تحقیق دربارۀ سعدی، ص ۳۶۱.

29.  رک: هانری ماســه، تحقیق دربارۀ ســعدی، صص ۳۱ - ۳۳۰ و قیاس شــود با حاشیۀ مترجمان همان 
کتاب، ص ۳۳۱.

30.  صدر‏الدین عینی یادداشت‏ها، صص ۲۳۴ - ۲۳۶.
31.  رجوع کنید به: تار�یخ ملازاده، طبع گلچین معانی، مقدمۀ مصحّح، و مقدمۀ ایرج افشار بر قندیه.

گاهی از شرق‏شناســان قرون وسطی و کار‏های آنان رجوع کنید به: سحاب، ابوالقاسم، فرهنگ  32.  برای آ
خاورشناسان، صص ۱۲ - ۱۸.

33.  زرین‏کوب، یادداشت‏ها و اندیشه‏ها، ص ۳۲.
34.  بحث دربارۀ مستشرقان و نشر و احیاء نسخه‏های خطّی فارسی‏ای که به اهتمام آنان در سدۀ نوزدهم 
و اوایل قرن بیســتم میــادی صورت پذیرفته، در حوصلۀ این کتاب نیســت. خوانندۀ ارجمند می‏تواند به 
، آشــوری و مقدمۀ مدخل تار�یخ  فرهنگ خاورشناســان و شرق‏شناســی در شــوروی و مقالات ایرج افشار
، و برخی مواضع یادداشت‏های  شــرق اســامی و فهرســت توصیفی علوم اســامی از سید حســین نصر
قزوینــی، و مؤخرۀ ترکســتان‏نامۀ بارتلد و نقد حال مجتبــی مینوی و مقدمۀ جشــن‏نامۀ هانری کربن، و 

مقدمۀ یادنامۀ مینورسکی، مراجعه کند.
35.  رک: محمد معین، مجموعه مقالات، به کوشــش شــهیندخت معین، تهران ۱۳۶۷، ج ۲، ص ۲۳۰ که 

گزارش مفصلی از عکس‏های نُسَخ خطّی‏ای که مرحوم قزوینی به ایران فرستاده، داده است.
36.  به نقل از نامه‏های قزوینی به تقی‏زاده، صص ۲۳۹ - ۲۴۱.

37.  به نقل از فرهنگ ایران زمین، ۲۰ / ۲۱۰ - ۲۳.
 چند پروردۀ نظام دیرینه و ســنّتی آموزش رایــج در ایران بودند، ولیکن  38.  این دو دانشــمند روزگار ما هر
خالی از بغض به اســتقبال اســلوب جدید در تحقیق و تصحیح متون رفتند و نتایجی ارزنده در خصوص 
 فروزانفر به نقد و تصحیح انتقادی بر مبنای شیوۀ نوین آن 

ً
موضوع مورد بحث به ارمغان آوردند. خصوصا

توجهی بیشتر داشت. رجوع کنید به: مقدمۀ او بر جلد اوّل دیوان کبیر مولانا، طبع دانشگاه تهران.
39.  به نقل از مختاری‏نامه، مقدمۀ دیوان عثمان مختاری صص ۷۴ - ۷۵.

40.  به نقل از یادداشت‏ها و اندیشه‏ها، صص ۱۸ - ۲۵.
41.  زرین‏کوب، مأخذ پیشین ۲۷.

ح و خصیصه‏های تحصیلی او 11. مصحِّ
1.  زرین‏کوب، یادداشت‏ها و اندیشه‏ها، ص ۲۹.
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2.  زرین‏کوب، مأخذ پیشین، ص ۲۹.
یسی، اولیری، انتقال علوم یونانی به عالم اسلامی، صص ۲۵۵ - ۲۵۹.

َ
3.  رک: دُل

، شیوه‏های نقد ادبی، ص ۵۴۴ و پس از آن. 4.  به نقل از دیوید دیچز
5.  رک: همایی، مختاری‏نامه، ص ۷۵.

کاشفی سبزواری، الرسالة العلیة، تهران، ج ۲، ۱۳۶۲، ص ۵۱۶.   .6
. ع. شاکری، تهران، چ ۳، مقدمۀ مصحّح ص شش. 7.  سیاحت شرق، به کوشش ر

8.  به نقل از نامه‏های قزوینی به تقی‏زاده، صص ۳۰۹ - ۳۱۱.
9.  در چند ســال اخیر اســتادان محقّق مانند عبدالحســین زرین‏کوب و محمدرضا شفیعی کدکنی، عقده 

انتساب ناروای خسرونامه را به عطار گشودند. ← مقدمۀ مختارنامه، ص شصت و سه.
10.  شرح فصوص الحکم، خواجه محمد پارسا، تصحیح جلیل مسگرنژاد، تهران، نشر دانشگاهی، ۱۳۶۶.

11.  رک: نجیب مایل هروی، مقدمۀ رسائل ابن عربی، تهران، ۱۳۶۷ صص ۲۱ - ۲۸.
12.  ده‏ها نمونه از نسبت‏های نادرست موضوع بحث را _که بیشتری آن‏ها در سده‏های نهم و دهم هجری 
عنوان شده_ توسط مصحّحانی که از شناخت کتاب‏ها و آثار گذشتگان محروم بوده‏اند، شیوع یافته است. 
 نیشــابوری، خواجه عبدالله انصاری، عراقی و غیرهم کم نیست. محقّق کردن  آثار منسوب‏شــده به عطار
این نســبت‏های کتاب‏شناسی _خاصه رســاله‏ها و کتاب‏هایی را که مصحّحان، مترصد تصحیح و احیاء 
، که  آن‏هایند_ بر ذمّۀ مصحّح اســت، و به‏واقع یک گوشــۀ تحقیق او اثبات نسبتِ اثر است به صاحب اثر
غفلــت از آن، محدودیت‏های فراوان هم در تصحیح اثر مورد نظر به وجــود می‏آورد، و هم مانع از نقد و 

بررسی علمی آن اثر می‏شود.
13.  متأســفانه تاکنون در زمینۀ گونه‏های زبان فارسی و نیز در خصوص تار�یخ آن زبان تحقیقاتی کامل و 
کافی انجام نپذیرفته، ولیکن یگانه تحقیقی که آقای خانلری به نام تار�یخ زبان فارسی _تهران، چاپ سوم 
د در این زمینه انجام داده‏اند از نظر شناخت تار�یخ زبان فارسی تا سدۀ هفتم هجری، 

ّ
۱۳۶۷_ در ســه مجل

بسیار مغتنم است و خواندن و تأمّل کردن بر آن بر کسانی که به تصحیح متون می‏پردازند لازم.
14.  ابوالحســن دیلمی، ســیرت شــیخ کبیر ابوعبــدالله ابن خفیف شــیرازی، ترجمۀ رکن‏الدین یحیى بن 

جنید شیرازی، تصحیح شیمل طاری، به کوشش توفیق سبحانی، تهران ۱۳۶۳، صص ۳۳۲ - ۳۴۲.
15.  نزهــة الارواح، به تصحیح نجیب مایل هروی، مشــهد ۱۳۵۷؛ این عبــارت را از روی تصحیح مجدد آن 

کتاب که هنوز چاپ نشده است نقل کرده ام.
16.  مشارق الدراری، سعید، فرغانی، مقدمه و تعلیقات سید جلال‏الدین آشتیانی، تهران ۱۳۹۸ ق، ص ۴۸.

17.  به نقل از شفیعی کدکنی، اسرار التوحید، مقدمه، ص ۲۱۶ و ۲۲۰.
18.  مقصود اسرار التوحید، تصحیح آقای ذبیح الله صفاست. برای اطلاعات بیشتر ← آقای شفیعی کدکنی، 

مأخذ، پیشین، مقدمه، صص ۲۱۶ - ۲۱۷.
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12. مراحل و شیوه‏های تصحیح در انواعِ نگارش‏های فارسی
1.  زرین‏کوب، عبد الحسین، یادداشت‏ها و اندیشه‏ها ص ۲۷.

2.  اشاره داریم به قول عبدالله مروارید از فضلای سدۀ نهم هجری. رک: به همین کتاب، بخش نهم.
3.  رک: نیکلسون، مقدمۀ مثنوی مولانا، ۱ / ۲۴، و نیز به همین کتاب، بخش نهم.

4.  مقصود چاپی اســت از رشــحات عین الحیات که به ســال ۱۳۵۶ به اهتمام و تصحیح آقای علی‏اصغر 
معینیــان صورت پذیرفته اســت. نمونۀ این بدیهیات که مصحّحان روزگار ما بــر آن‏ها دقت نمی‏کنند کم 

نیست.
5.  دربارۀ نام و نشان اصلی این منظومه آقای شفیعی کدکنی تحقیقی در خورد آن کرده‏اند. ←مختارنامه، 

مقدمۀ مصحّح، ص ۶۳ - ۶۴.
، استانبول مطبعۀ معارف، ۱۹۴۰، که به  6.  الهی‏نامه، اثر فرید‏الدین عطار نیشــابوری، تصحیح هلموت ریتر

سال ۱۳۵۹ توسط انتشارات توس افست شده است.
، تصحیح فؤاد روحانی، تهران ۱۳۴۰. 7.  الهی‏نامۀ شیخ فرید‏الدین عطار

گان مشکول زبان فارسی بر اساس نسخه‏های مضبوط فراهم آید. تاکنون فقط آقای جلال  8.  جا دارد که واژ
متینی نمونه‏های کمی از واژه‏های مزبور را به عنوان »تحوّل تلفظ کلمات فارسی در دورۀ اسلامی« فراهم 
آورده و در مجلۀ دانشــکدۀ ادبیات و علوم انسانی مشهد، شــارۀ دوم، تابستان ۱۳۵۰، صص ۲۴۹ - ۲۸۳ 

انتشار داده‏اند.
. 9.  رک: محمد معین، فرهنگ فارسی، ذیل کلمۀ تحریر

10.  رک: مقدمۀ محمدامین ریاحی بر مرصاد العباد، صص ۵۸ - ۶۴.
11.  رک: العروة لاهل الخلوة والجلوة، ص ۳۴۱ و ۵۴۱.

ف و نیز به همین کتاب که پیش از این نصِ سخن جامی را آورده‏ایم.
ّ
12.  رک: نفحات الانس، مقدمۀ مؤل

13.  رک: گلچیــن معانــی، تار�یخ تذکره‏های فارســی ۲ / ۲۲۷ - ۲۲۹ و مقدمۀ نگارنده بــر مذکّر احباب، که 
تاکنون چاپ نشده است.

14.  رک: ریاحی، محمدامین، مقدمۀ مرصاد العباد، تهران، چ ۲، ۱۳۶۷.
« فرهنگ ایران زمین، ج ۲۰، ص ۲۳. 15.  قزوینی، »تصحیحات حدائق السحر

16.  رک: نجیب مایل هروی، مقدمۀ معراج‏نامۀ ابن سینای بلخی، صص ۶۷ - ۷۴.
17.  از صفوة الصفاء ابن بزار سه تحریر در دست است: یکی تحریر مؤلف، و دو تحریر دیگر که در اوایل 

و اواسط حکومت صفویان فراهم آمده است. رجوع کنید به: ن. مایل هروی، مقدمۀ صفوة الصفاء.
18.  نیز رجوع شود به قزوینی، »تصحیحات حدائق السحر«، فرهنگ ایران زمین، ج

۲۰ ص ۲۱ - ۲۲.
19.  رک: نجیب مایل هروی، شــیوه‏های ترجمه در زبان فارسی که در بنیاد پژوهش‏های اسلامی در دست 

تألیف است.
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20.  مصحّحانــی کــه در تصحیح آثار مترجــم و یا آثاری ماننــد التفهیم بیرونی که تحریر عربی و فارســی 
دارند در صورتی که از این قاعده پیروی کرده‏اند، نتیجۀ تلاش‏شــان اســتوارتر شده است. چنان‏که مرحوم 
جلال‏الدیــن همایی در تصحیح التفهیم، هر جا به تصحیح قیاســی پرداخته، متــن عربی را معیار قیاس 
گرفته اســت، رک: مقدمۀ التفهیم، ص قید، مصحّح محترم نهایة المســؤول فی روایة الرسول با آن‏که در 
مقدمۀ خود به رعایت این قاعده توجه داده اســت )ص ۹(، ولیکن در متن جلد اوّل، تصحیحات قیاســی 
 به یک 

ً
را به متن عربی مســتند نکرده، خاصه که از سه نســخۀ موجود آن کتاب در تصحیح آن، اضطرارا

نسخه دسترسی داشته است )!؟(
21.  رک: صیدنه، تألیف ابوریحان بیرونی ترجمۀ ابوبکر ابن علی بن عثمان کاســانی، به کوشــش منوچهر 

، تهران ۱۳۵۸، صص چهارده _ پانزده. ستوده و ایرج افشار
22.  از آن جمله‏انــد آقایان مجتبــی مینوی و مهدی محقّق در تصحیح دیوان ناصرخســرو بلخی، و آقای 
پرویز ناتل خانلری در تصحیح دیوان حافظ و آقای دبیر ســیاقی در تصحیح دیوان‏های منوچهری، فرخی 
، سوای نسخ آن دیوان‏ها و ضبط‏های تذکره‏ها توجه  سیستانی و عنصری بلخی که به برخی از مآخذ معتبر

داشته‏اند.
23.  این قطعه را ابوالرجاء قمی در تار�یخ الوزراء ص ۱۸ آورده است.

24.  تار�یخ‏نامۀ هرات، ص ۶۱۴.
25.  نیز رک: مطلع سعدینِ سمرقندی و روضات الجنات زمچی، که ابیات زیادی از شاعران به‏نام و گم‏نام 

فارسی‏زبان نقل کرده‏اند.
 آقایان مجتبائی و صادقی تصحیح و تحقیق کرده و به چاپ رسانیده‏اند، تهران، 

ً
26.  نســخۀ مزبور را اخیرا

.۱۳۶۵
27.  فرهنــگ مذکــور از کهن‏تریــن و دقیق‏تریــن فرهنگ‏های ادبی در زبان فارســی اســت که مجموع 
استعارات و تشبیهات شاعران را با شواهد شعری نشان می‏دهد. از این فرهنگ دو نسخۀ کامل و مضبوط 
 بــه اهتمام آقای 

ً
در کتابخانه‏هــای گنج‏بخــش پاکســتان و آســتان قدس رضوی موجود اســت، و اخیرا

 در دست چاپ است.
ً
محمدمهدی رکنی مقابله و تصحیح‏شده، و ظاهرا

28.  رک: ن. مایل هروی، مقدمۀ صنایع البدایعِ سیفی بخاری، چاپ‏شده در دانش، فصل‏نامۀ رایزنی ایران 
در اسلام‏آباد، ش ۱۰، )۱۳۶۶(.

29.  رک: ن. مایل هروی، مقدمۀ روح الارواح فی شرح اسماء الملک الفتاح، تهران ۱۳۶۸.
30.  رک: عــوارف المعارف، ترجمه اســاعیل ماشــاده، به اهتمام قاســم انصــاری، ص ۱۲۷، نیز ر ک: ن. 
مایل هروی، »ترجمه عوارف المعارف«، نشــر دانش، س ۶، ش ۲، ص ۱۳۴، و مقدمۀ نگارندۀ این ســطور 
بر مجموعه‏آثار فارســی اشــنوی، تهران ۱۳۶۸، و قیاس کنید با جمیل شروانی، نزهة المجالس، به تحقیق 

محمدامین ریاحی، تهران ۱۳۶۶، که یک رباعی ناشناختۀ اشنوی مذکور را آورده است.
، به اهتمام هرمان لندلت، تهران، ۱۳۵۸، ص ۳۴. 31.  کاشف الاسرار
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32.  نمونه‏هایی از ســخنان منظوم اسفراینی را می‏توان در کاشف الاسرار و رسالۀ روشِ سلوک، صص ۱۷، 
۱۹، ۲۱، ۳۴، ۱۳۷، ۱۳۹ دید.

33.  رک: مجموعه‏آثار احمد غزالی، تهران ۱۳۵۷، صص ۵۷ و ۵۵۴.
34.  رک: ن. مایل هروی، مروارید‏هایی در صدف، رسالۀ دوم، تهران ۱۳۶۸.

35.  برای آشنایی با این نسخه و متعلقات آن رجوع کنید به: مروارید‏هایی در صدف، پیشین.
36.  رک: استاد احمد منزوی، فهرست نسخه‏های خطّی فارسی، ۴ / ۳۰۵۹.

، فرهنگ سخنوران، ذیل فتال خوارزمی، الذریعه ۱ / ۱۵۹. 37.  رک: خیام‏پور
38.  از جمله بنگرید به فراید غیاثی به تصحیح حشــمت مؤیّد، تهران، ۱۳۵۸، ج ۲، صص ۲۱۷ و ۲۶۱ و ج ۱، 

ص ۲۷۱.
39.  سوانح الافکار رشیدی، ص ۲۰۲.

40.  رک: فرهنگ ایران زمین، ج ۲۶، ص ۱۹۰.
41.  رک: فهرست مجلس، ۳ / ۱۵۷.

42.  از جمله بنگرید به احمد منزوی، فهرســت نســخه‏های خطّی فارســی ۴ / ۲۸۴۱، و فهرســت مشترک 
پاکستان ۹ / ۱۹۳۴.

لازم به یادآوری اســت که نســخۀ رموز العاشــقین در کتابخانۀ مجلس، به شــارۀ ۱۱۹۵، که در فهرست 
آقای منزوی همین منظومه دانســته شــده، جای تأمّل دارد، زیرا این منظومه ســه‌صد و اندی بیت دارد و 

نسخۀ مجلس بیش از یک هزار و صد بیت.
43.  رک: هدایت، ریاض العارفین، ص ۱۵۹.

44.  شفیعی کدکنی، محمدرضا، موسیقی شعر، تهران ۱۳۵۸، ص ۱۳.
، پیشین، ص ۱۳. 45.  موسیقی شعر

46.  شیوه‏های نقد ادبی، ص ۵۱۰.
47.  رک: محیــط طباطبائی، آنچه دربارۀ حافظ باید دانســت، تهــران ۱۳۶۷، صص ۲۱۷ - ۲۲۱، پرویز ناتل 
خانلری، دیوان حافظ، غزل ۲۳۹ و بخش اختلاف نســخ همان غزل، نیز رجوع شــود به مجلۀ سخن، س 

۱۰، ش ۱، ص ۱۱۵.
48.  زرین‏کوب، عبدالحسین، شعر بی‏دروغ، شعر بی‏نقاب، تهران چ ۴، ۱۳۶۳، ص ۵۰ - ۵۱.

، شیوه‏های نقد ادبی، صص ۵۰۴ - ۵۰۵. 49.  رک: دیوید دیچز
50.  برای داوری‏های نادرســت هانری ماسه در مورد سبک نویسندگی و آراء سعدی، که نتیجۀ تصحیحات 
ملا نقطى از فضلای شــبه‏قاره اســت، رجوع کنید، به: تحقیق دربارۀ سعدی، ترجمۀ غلام‏حسین یوسفی و 

 صص ۳۰۳ - ۳۳۱، و قیاس کنید با پاورقی شماره ۲۹ صفحۀ ۳۳۱.
ً
محمدحسن مهدوی اردبیلی، خصوصا

51.  التنبیه والاشراف، ترجمۀ ابوالقاسم پاینده، صص ۹۰ - ۹۱.
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13. کمّیت و کیفیّت اختلاف نسخه‏ها، نشانه‏ها و علامت‏های مقرر در تصحیح متون
1.  رک: تذکرة الســامع و المتکلم فی آداب العالم والمتعلم، ص ۱۸۴ به بعد، و نیز به همین کتاب، بخش 

پیوست‏ها که ترجمۀ گزارش ابن جماعه را آورده‏ایم.
2.  زرین‏کوب، عبد الحسین، یادداشت‏ها و اندیشه‏ها، ص ۳۲.

3.  برخــی از مصحّحان که به اصول تحقیق متون پای‏بند نیســتند، حتی ضبط‏های نامشــهوری را که در 
 چند  تصحیح یک اثر به ضبط‏های مشهور تبدیل می‏کنند، در بخش اختلاف نسخه‏ها نشان نمی‏دهند، هر
که تبدیل ضبط‏های نامشهور به ضبط‏های مشهور به هیچ وجه در تصحیح انتقادی موجه نیست، ولی اگر 
این دســته از مصحّحان، اهمیت اختلاف نســخ را مدّ نظر گیرند و ضبط‏هایی را که خود نمی‏شناسند، در 

بخش اختلاف نسخه‏ها درج کنند، بارِ روش غیرعلمی آنان سبک‏تر می‏شود.
4.  مصحّحانی که از ذکر اختلاف نســخه‏ها به هر دلیلی در�یغ ورزیده‏اند، از ارزش علمی کارشــان کاسته و 
میدان تحقیق را بر محقّقان متون تنگ گردانیده‏اند. بی‏جا نیســت که رســتم علی‏یف در مقدمۀ بوستان 
سعدی )ص ۱۸( دربارۀ تصحیح و چاپ مرحوم فروغی می‏نویسد: »ایشان از مستند کردن کامل و به عبارت 
دیگر از ضبط تمام اختلافات نسخه‏بدل‏ها با نام و نشانی‏های مأخذ و منابع امتناع ورزیده‏اند. یعنی هر جا 
که خواسته‏اند بدون نام و نشانی نسخه‏ها تفاوت و اختلاف کتاب را در پاورقی‏ها ضبط کرده و هر کجا که 
متن به نظرشــان صحیح و سالم آمده، نســخه‏بدل‏ها را قید ننموده‏اند. این روش به میزان شایان توجهی 
ارزش علمی متن بوســتان چاپ مرحوم فروغی را تقلیل داده و به ایشــان امکان نداده است که به نتایج 

کامل برسند«.
، به تصحیح ســید صادق، گوهرین، تهران ۱۳۴۲. دانشــمند محتــرم آقای مهدی نوریان  5.  منطق الطیر
بــا توجه به اختلاف نســخه‏های طبــع مذکور مقاله‏ای نوشــته و برخی از اشــتباهات کلان مصحّح را که 
نتیجۀ اســاس قرار دادن نسخۀ اقدم است، نشــان داده‏اند. ما این موارد را از مقالۀ ایشان گرفته‏ایم، این 
نکات را نســخۀ مکتوب ۷۲۷ که آقای احمد رنجبر عرضه کرده است تأیید می‏کند. دربارۀ این نسخه پیش 
از این سخن گفته‏ایم. آقای نوریان نیز در بخش پایانی مقالۀ خود آن‏جا که با حدس و گمان، به تصحیح 
متنی کهن پرداخته، لغزش‏هایی دارد. رک: منطق الطیر ســلیمانی کجاســت؟ نشــر دانش، سال هشتم، 
شــارۀ ششــم، مهر و آبان ۱۳۶۷، صص ۳۰ - ۳۷، نیز رجوع کنید به: همین کتاب، قســمت پیوســت‏ها، 

پیوست نقد متون مصحّح.
6.  بعضی از مصحّحان ضبط‏های مکرّر مشــهور مربوط به اسلوب نگارش را در بخش اختلاف نسخه‏ها 
می‏آورند و انبوهی از نســخه‏بدل‏های بی‏وجه و بی‏مقدار به خواننده ارائه دهند، و این چیزی نیســت، مگر 
گاهی از فلسفۀ اختلاف نســخ. اتفاق را، به شرح فصوص الحکم منسوب به خواجه محمد پارسا _که  ناآ
بدون شک از نگاشــته‏های میر سید علی همدانی است_ تصحیح آقای جلیل مسگرنژاد نظر می‏اندازیم، 

نسخه‏بدل‏های زیر را در بسیاری از صفحات آن می‏بینیم:
ص ۱۹۶ / متن: آنگه، نسخه‏بدل: آنکه
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ص ۱۹۷ / متن: سعادت است... طیبات است نسخه‏بدل: سعادتست... طیبانست
ص ۲۰۱ / متن: عبارت است، نسخه‏بدل: عبارتست

ص ۲۰۵ / متن: انقیاد است، نسخه‏بدل: انقیادست
 مصحّح جای متن و اختلاف نسخ را در این مورد 

ً
ص ۲۰۶ / متن: باقیســت، نسخه‏بدل باقی اســت. ظاهرا

اشتباه کرده است. زیرا به ظن قریب به یقین در نسخه »باقی است« متصل کتابت شده و هم‏چنان است 
: موارد زیر

ص ۲۰۶ / متن: اولیست، نسخه‏بدل: اولی است.
ص ۲۰۷ / متن: عادت است، نسخه‏بدل: عادتست

ص ۲۱۳ / متن: عالمیست، نسخه‏بدل: عالمیست.
ص ۲۱۴ / متن: حاجتست، نسخه‏بدل: حاجت است

ص ۲۱۵ / متن: مثالست، نسخه‏بدل: مثال است
ص ۲۱۵ / متن: محتاجست، نسخه‏بدل: محتاج است

ص ۲۱۸ / متن: موصوفست، نسخه‏بدل: موصوف است
مصحّــح با چنین نســخه‏بدل‏هایی، یک‏پنجم صفحــات کتاب را در کل، از ضبط‏های مشــهور و متداول 
 حالی‏که اگر در مقدمه‏اش با انگاره‏ای رسم‏الخط نسخه‏ها را نشان می‏داد،   کرده است، در آیین نگارش پر
قســمتی از وقت او و خوانندۀ محقّق در تفهیم متن صرف می‏شــد، و نگارندۀ این سطور نیز یک صفحه از 

این کتاب را به این نکتۀ بدیهی اختصاص نمی‏داد.
7.  برای رؤیت این دســته از ضبط‏ها، خوانندۀ ارجمند می‏تواند به اختلاف نســخ جهانگشــای جوینی، به 
تصحیح علامه قزوینی، و اســرار التوحید، و حالات و ســخنان ابوسعید به تصحیح شفیعی کدکنی مراجعه 

کند.
8.  برخی از مصحّحان مواردی را که خود به متن نسخۀ اساس افزوده‏اند، و نیز مواردی را که از دیگر نسخ 
اخذ کره‏اند در داخل قلاب آورده، و در هیچ یک از موارد مذکور روشــن نکرده‏اند که افزودۀشــان مأخوذ از 

کدام نسخه است. رجوع شود به اسرار التوحید، صص ۴۸ - ۴۹.
9.  رک: احمــد آرام، »نقطه‏گــذاری« راهنمای کتاب فروردین، ۱۳۴۰، شــارۀ اوّل، صص ۱۵ - ۱۹، و همان 

مجله از همان سال، شمارۀ دوم، صص ۱۰۸ - ۱۱۵.
10.  میر شمس‏الدین ادیب سلطانی، راهنمای آماده ساختن کتاب، ص ۷۱.

11.  به نقل از بهاء‏الدین خرم‏شــاهی، »حافظ شــاملو« چاپ‏شــده در ذهن و زبــان حافظ، ص ۲۰۲. آقای 
خرم‏شــاهی افراط بی‏جای آقای شــاملو را در نقطه‏گذاری بر اشعار حافظ که در مواردی به غلط انجامیده 

است، به تفصیل نشان داده. به مقالۀ مذکور مراجعه کنید.
12.  به نقل از خرم‏شاهی، همان ماخذ، صص ۲۰۵.

13.  هانری ماسه، تحقیق دربارۀ سعدی، ۳۵۶ - ۳۵۷.
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14.  یادداشــت‏های قزوینی مؤیّد این نکته اســت؛ زیــرا در جایی از آن‏ها گویا از مســألۀ نقطه‏گذاری هم 
سخن گفته است.

15.  در مورد این نشانه‏ها و علائم نقطه‏گذاری می‏توان به منابع زیر مراجعه کرد:
۱. میر شمس‏الدین ادیب سلطانی، راهنمای آماده ساختن کتاب، تهران ۱۳۶۶، صص ۷۱ - ۱۱۲.

، اوّل، صص ۱۴ - ۱۹ و شمارۀ دوم،  ۲. احمد آرام، »نقطه‏گذاری« مجلۀ راهنمای کتاب، ســال ۱۳۴۰، شمار
صــص، ۱۰۸ - ۱۱۵، متنی که می‏تواند به لحاظ کاربرد نقطه‏گــذاری در متون به عنوان نمایه‏ای مورد تأمّل 
مصحّحان قرار گیرد، اســرار التوحید فی مقامات الشــیخ ابی سعید اســت با مقدمه، تصحیح و تعلیقات 

.۱۳۶۶  محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران، بهار
16.  در تألیف نشانه‏های مذکور علاوه بر منابعی که قبلًا از آن‏ها یادشده به نظرات آقای ویلیام چیتیک که 
در مقدمۀ نقد النصوص فی شــرح نقش الفصوص جامی، تهران ۱۳۹۸ ق، صص ۷۹ - ۸۵ عرضه کرده‏اند 

نیز توجه کرده‏ایم.

14. پژوهش‏نامۀ انتقادی مصحّح
1.  زرین‏کوب، عبدالحسین، یادداشت‏ها و اندیشه‏ها، ص ۲۷.

2.  دربارۀ نقد تاریخی و نقد خارجی و داخلی که در زمینۀ متون سخت مورد نیاز مصحّح است، رجوع کنید 
، شیوه‏های نقد ادبی،  به: زرین‏کوب، عبدالحسین، دفتر ایام، تهران ۱۳۶۵، صص ۲۱۳ - ۲۲۲، و دیوید دیچز

باب سوم: نقد ادبی و دیگر رشته‏های دانش، صص ۴۸۵ - ۵۹۳.
3.  رک: زرین‏کوب، عبد الحسین، دفتر ایام، ص ۲۱۷ - ۲۱۸.

4.  بــرای اطلاع بیشــتر رجوع کنید به: مقدمۀ نگارنده بر رســائل ابن عربی، ده رسالۀ فارسی‏شــده، تهران 
۱۳۶۷، صص ۲۱ - ۲۷.

5.  مشــخصات چاپ مذکور این اســت: شــرح فصــوص الحکم، خواجــه محمد پارســا، تصحیح جلیل 
مسگرنژاد، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ۱۳۶۶.

6.  رک: زرین‏کوب، عبد الحسین، دفتر ایام، صص ۲۱۹ - ۲۲۰.
7.  دربارۀ اهمیت فهرســت‏های چندگانۀ کتــاب رجوع کنید به: جورج ســارتون، »نقد کتاب‏های علمی و 

تحقیقی«، ترجمۀ کامران فانی، نشر دانش، سال هشتم، )۱۳۶۷(، شمارۀ پنجم، ص ۱۱ به بعد.
8.  رک: مانفرد بی یرویش، زبان‏شناسی جدید، ترجمۀ محمدرضا باطنی، تهران، چ ۲،

۱۳۶۳، صص ۸۳ - ۸۹.
9.  نمونه‏های مذکور از معراج‏نامۀ ابوعلى ســینای بلخی و مجمع البحرین شمس‏الدین ابراهیم ابرقوهی 

با مقدمه و تصحیح نجیب مایل هروی با حذف برخی از شماره‏های صفحات اخذ شده است.
، و تفسیر ابوالفتوح، تصحیح  10.  رجوع شود به فهرست اعلام مجمل التوار�یخ، تصحیح ملک الشعراء بهار

محمدجعفر یاحقی و محمدمهدی ناصح ۱۷ / ۴۱۲.
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11.  از نکته‏هایی که به لحاظ فهرســت‏های راهنمای متون مورد توجه تواند بود در این کتاب یاد کردیم، 
 شمس‏الدین ادیب ســلطانی،  اما برای جزئیات فنی موضوع مورد نظر توصیه می‏کنیم که به اثر ارزندۀ میر

به نام راهنمای آماده ساختن کتاب، صص ۵۷۶ - ۶۶۸ نیز مراجعه کنید.

۱۵. پیوست‏ها
1.  هفت اقلیم، ۲ / ۱۱۵.

2.  دیوان فارســی فضولی بغدادی، به نقل از رســتم علی‏یف، پیش‏گفتار بوســتان ســعدی، چاپ مسکو، 
ص ۱۴.

3.  به نقل از امین‏احمد رازی، هفت اقلیم ۱ / ۲۵۷.
4.  به نقل از سام میرزا، تحفۀ سامی‏۲۴۲.

. 5.  به نقل از فرهنگ آنندراج، ذیل غبار
6.  دیوان حافظ، به تصحیح و توضیح پرویز ناتل خانلری، غزل‏های شماره ۳۱، ۳۲۰.

7.  دیوان کلیم کاشانی، طبع تهران، ص ۱۷۲.
8.  به نقل از شاه طهماسب صفوی، مجموعۀ اسناد و مکاتبات تاریخی، صص ۲۴ - ۲۵.

9.  رک: مقدمۀ ابن خلدون، ترجمه، ۲ / ۴ - ۸۴۲.
. 10.  رک: صبح الاعشى ۳ / ۱۵۰ و مواضعی دیگر

، الدرر الکامنة ۳ / ۲۸۰؛ کتبى، فوات الوفیات، طبع قدیم ۲ / ۱۷۴. 11.  رک: ابن حجر
12.  کتاب مذکور زیر نظر اعضای دائرة المعارف عثمانیه به سال ۱۳۵۳ ق، در حیدرآباد دکن )هندوستان( 

تصحیح، تحشیه و چاپ شده است.

نقد متون مصحّح
 علی تبریزی ۲ / ۴۴۲ - ۴۴۳. 13.  رک: مهدی بیانی، احوال و آثار خوش‏نویسان، ذیل ترجمۀ میر

14.  رک: احمــد ســهیلی خوانســاری، مقدمۀ دیوان درویــش عبدالمجید شکســته‏نویس، تهران ۱۳۶۳، 
ص ب _ ج، فضائلی، اطلس خط ۴۵.

، شــیخ فرید‏الدین عطار نیشــابوری، به تصحیح و مقدمۀ ســید صادق گوهرین، تهران،  15.  منطق الطیر
ت این که کارش 

ّ
۱۳۴۲. که پس از آن در سال‏های ۱۳۶۶ و ۱۳۶۷ چاپ دوم و سوم شده است. مصحّح به عل

را بر مبنای نسخه‏شناسیِ تاریخی صورت داده است، نسخۀ اقدم او مملو از اغلاط فاحش بوده و نتوانسته 
گاهی بیشــتر از این چاپ  تصحیحی دقیق و اســتوار از منظومۀ ادبی عرفانی مورد بحث عرضه کند. برای آ
رجوع کنید به: مهدی نوریان، »منطق الطیر ســلیمانی کجاست؟« نشر دانش، سال هشتم، شمارۀ ششم، 
مهــر و آبان ۱۳۶۷، صص ۳۳ - ۳۷. گفتنی اســت که برخــی از تصحیحات ذوقــی آقای مهدی نوریان در 
 حالی‏که  مقالۀ مذکور از نظر نقد و تصحیح متون صائب نیست، زیرا مستند او ذوق شعرشناسی اوست، در

در نقد متون، منتقد باید مستندی تاریخی داشته باشد. به این دو مورد توجه کنید:
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کــش، بــت ســوز انــدر راه عشق ــوای عشقخــوک  ورنـــه همــچــون شیخ شــو رسـ
، طبع گوهرین ۸۰( )منطق الطیر

آقای نوریان ضبط غلط و اندر راه عشــق را به ضبط صحیح، اما نامستند »در سودای عشق« تصحیح کرده، 
در حالی در نســخۀ موضوع بحث ما »صحرای عشــق« آمده و همین ضبط، صحیح و مستند به نسخه‏ای 

از نسخ منطق الطیر است.
ــون مــی‏دویــد ــر غــرقــه در خــ ــ مــی‏دویــدهمــچــو اب پی  ــر  ب و  دســـت  از  داد  پـــای 

، طبع گوهرین ۸۶( )منطق الطیر

آقای نوریــان قافیه را میزان کرده و مصراع اوّل را به صــورت »همچو ابر غرقه در خوی می‏دوید« تصحیح 
و تنقید نموده اســت، بدون این که توجه کند که »غرقه در خوی« نامســتند است و مسبوق به روح تار�یخ 
زبان فارسی نیست. و اگر منتقد مذکور به نسخۀ مورد بحث ما توجه می‏کرد آن بیت را با ضبط صحیح زیر 

می‏یافت:
در خــون مــی‏دویــد ی غــرقــه  ــر ابـ که خود، چون می‏دویدهمچو  می‏ندانست او 

16.  مهدی نوریان، »منطق الطیر سلیمانی کجاست؟« پیشین، ص ۳۴.
17.  رک: فرهنگ آنندراج، ذیل رعنایی و عشوه.

18.  »منطق الطیر سلیمانی کجاست؟«، پیشین، ص ۳۵.
19.  رک: نســخۀ مذکور یعنی چاپی کــه آقای احمد رنجبر از منطق الطیر عرضه کرده اســت، بیت‏های ۹، 
 به نمونه‏هایی توجه کرده‏ایم که 

ً
. در ایــن گفتار عمدا ۱۵، ۱۹، ۲۲، ۲۸، ۳۳، ۱۵۸۸ و موارد بســیار زیاد دیگر

آقای مهدی نوریان بر طبع آقای گوهرین با تمســک به آن‏ها انتقاد کرده‏اند، زیرا مقصود اصلی ما دفاع از 
نســخۀ مورد بحث است نسخه‏ای که منتقدی، آن را به قیاس با نســخۀ مطبوع آقای گوهرین بی‏اهمیت 

خوانده است )!(
20.  نشــر دانش، سال هشتم، شمارۀ چهارمف خرداد و تیر ۱۳۶۷، صص ۶۱، ۶۲، بقیۀ داوری‏های مؤلف که 
برخی به‏جا و برخی دیگر نابه‏جاست مربوط به بحث و نظر ما نمی‏شود. بنابراین به دو سه سطر ویرانگر 

گاهانه نوشته است. بسنده کردیم. او که ناآ
21.  مهدی نوریان، »منطق الطیر سلیمانى کجاست؟« پیشین، ص ۳۷.
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۱. کتاب‏های فارسی و عربی _ چاپی
ی: فهرست آلبوم‏های کتابخانۀ سلطنتی )سابق(، تهران، ۱۳۵۷. آتابای، بدر

ی« چاپ‏شده در راهنمای کتاب سال ۱۳۴۰، شماره‏های اوّل و دوم. آرام، احمد: »نقطه‏گذار
آنندراج محمد پادشاه متخلص به شاد: فرهنگ جامع فارسی، زیر نظر دبیر سیاقی تهران، چ 2، 1363.

ی، تهران، ۱۳۶۴. ابرقوهی، شمس‏الدین ابراهیم: مجمع البحرین، به اهتمام نجیب مایل هرو
یخ، بیروت، ۱۳۸۶ ق. ، عزّ‏الدین ابی‏الحسن على: الکامل فی التار ابن الاثیر

ابــن بطــان بغدادی: تقویم الصّحة، ترجمۀ فارســی از مترجمی ناشــناس به تصحیح غلام‏حســین یوســفی، 
تهران، چ ۲، ۱۳۶۶.

ابــن جماعــه، بدرالدین بن أبی‏اســحاق ابراهیم الکنانی: تذکرة الســامع والمتکلم فــی ادب العالم والمتعلم، 
تحقیق اعضای دائرة المعارف عثمانیه، حیدرآباد )دکن( ۱۳۵۳ ق.

، قاهره، ۱۹۶۶م. ى، ابی‏الفرج عبدالرحمن: تقویم اللسان، تحقیق عبدالعزیز مطر ابن الجوز
یخ. ابن حجر عسقلانی، شهاب‏الدین احمد: الدرر الکامنة فی اعیان المائة الثامنة، بیروت، بدون تار

ابن خلدون، عبدالرحمن: مقدمه، ترجمۀ محمد پروین گنابادی، تهران، چ ۴، ۱۳۶۲.
ابن خلــکان، ابی‏العبــاس شــمس‏الدین احمد: وفیات الاعیــان و انباء ابناء الزمان، تحقیق احســان عباس، 

بیروت، ۱۳۹۸ ق.
یخ. ابن العماد الحنبلی: شذرات الذهب فی اخبار من ذهب، بیروت، بی‏تار

ابن الندیم، ابوالفرج محمد بن أبی‏یعقوب اسحاق: الفهرست، تحقیق رضا تجدّد، بیروت، ۱۳۹۱ ق.
یحــان بیرونــى، محمــد بن احمــد: التفهیم لأوائــل صناعة التنجیــم، تحقیق جلال‏الدیــن همایی، تهران،  ابور

1. مأخذی که در این فهرست نیامده، در یادداشت‏ها به نشانی کامل آن‏ها توجه داده‏ام.
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.۱۳۶۲
ادیب سلطانی، میر شمس‏الدین: راهنمای آماده ساختن کتاب، تهران، ۱۳۶۶.

، تهران ۱۳۵۸. ارانسکی، ‏ای، م: مقدمۀ فقه اللغۀ ایرانی، ترجمۀ کریم کشاورز
اسدی طوسی: لغت فرس، به اهتمام فتح‏الله مجتبائی و علی‏اشرف صادقی، تهران ۱۳۶۵.

اسفراینی، نورالدین عبدالرحمن: کاشف الاسرار، به اهتمام هرمان لندلت، تهران ۱۳۵۸.
، ایرج: ایران‏شناسی در ایران امروز، چاپ‏شده در راهنمای کتاب، دورۀ چهاردهم )۱۳۵۰(، شمارۀ ۴. افشار

، ایرج: بیاض سفر، تهران ۱۳۵۴. افشار
، ایرج )گردآورنده(: صحّافی سنّتی، تهران ۱۳۵۷. افشار

، ایرج )به کوشش(: المختارات من الرسائل، تهران ۱۳۵۵. افشار
ینی به تقی‏زاده، تهران ۱۳۵۷. ، ایرج )به کوشش(: نامه‏های قزو افشار

اقبال آشتیانی، عباس: مجموعه مقالات، به کوشش محمد دبیر سیاقی، تهران ۱۳۵۰.
الفضلی، عبدالهادى: تحقیق التراث، جده، ۱۴۰۲ق.

ی، میر جمال‏الدین حسین: فرهنگ جهانگیری، ویراستۀ رحیم عفیفی، مشهد، چ 2، 1359.  شیراز انجو
ی، خواجه عبدالله: طبقات الصوفیه، مقابله و تصحیح محمدسرور مولایی، تهران ۱۳۶۲. ی هرو انصار

ی، به اهتمام مدرس رضوی، تهران، ۱۳۴۰. ی، اوحد‏الدین: دیوان انور انور
اوحد‏الدین کرمانی: دیوان رباعیات، به کوشش احمد ابومحبوب، تهران ۱۳۶۶.

، تهران ۱۳۵۲. یج: ترکستان‏نامه، ترجمۀ کریم کشاورز بارتلد، واسیلی ولادیمیرو
باطنی، محمدرضا: توصیف ساختمان دستور زبان فارسی، تهران، چ ۲، ۱۳۶۴.

ی، چاپ‏شده  بایقرا ســلطان حســین میرزا: نامه به سلطان‏علی مشهدی، به کوشــش احمد سهیلی خوانسار
در حواشی گلستان هنر ← قمی، قاضی احمد.

یخ ادبیات عرب، ترجمۀ آذرتاش آذرنوش، تهران، جلد اوّل، ۱۳۶۳. ی: تار ، رژ بلاشر
ینولد. ا. نیکلســون، ترجمۀ مقدمه‏های انگلیســی و  بلخی، جلال‏الدین محمد: مثنوی معنوی، به تصحیح ر

تهیۀ کشف الابیات از نصرالله پورجوادی، تهران، ۱۳۶۶.
: اصول تحقیق متون قلمی، چاپ‏شده در مجلۀ ادب، سال پنجم )۱۳۵۰(، شمارۀ ۴. بورکوی، سرژ

بیانی، مهدی: احوال و آثار خوش‏نویسان، تهران ۱۳۶۳.
بیانی، مهدی: کتاب‏شناسی کتاب‏های خطّی، به کوشش حسین محبوبی اردکانی، تهران، ۱۳۵۳.

کبر فیاض، مشهد ۱۳۵۶. یخ بیهقى، تصحیح علی‏ا بیهقی، ابوالفضل محمد بن حسین: تار
یخ هنر اسلامی، ترجمۀ مسعود رجب‏نیا، تهران، ۱۳۵۶. پرایس، کریستین: تار

ی، تهران، ۱۳۶۱. کوب ادوارد: سفرنامه )ایران و ایرانیان(، ترجمۀ کیکاووس جهاندار ک، یا پولا
ی، تهران، ۱۳۶۱. تاج‏الدین اشنوی )شیخ(: مجموعه‏آثار فارسی، به اهتمام نجیب مایل هرو

توران پشتی، شهاب‏الدین: المعتمد فی المعتقد، طبع سنگی، بمبئی، ۱۲۸۸ ق.
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تویسرکانی، محمد مقیم: فرهنگ جعفری، به تصحیح و تحشیۀ سعید حمیدیان، تهران، ۱۳۶۲.
جامــی، عبدالرحمــن: سلســلة الذهب، همراه با دیگر مثنویات او به عنــوان هفت اورنگ، به اهتمام مدرس 

گیلانی، تهران ۱۳۶۷.
: نشأة الخط العربی و تطوره، بغداد، ۱۹۷۴م. کر ی، محمود شا الجبور

ینی، تهران،  ی معین‏الدین ابوالقاسم: شدّ الإزار فى خطّ الاوزار عن زوّار المزار، تحقیق محمد قزو جنید شیراز
ج ۲، ۱۳۶۶.

ینی، لیــدن، بریل،  یخ جهانگشــا، تصحیــح محمد بــن عبدالوهــاب قزو جوینــی، عطــا ملــک بن محمــد: تار
۱۹۱۱ - ۱۹۳۷م.

ی: دیوان حافظ، تصحیح پرویز ناتل خانلری، تهران، ۱۳۶۶. حافظ، خواجه شمس‏الدین محمد شیراز
یان و متفرّعات آن، تهران ۱۳۵۵. حبیبی، عبدالحى: هنر عهد تیمور

خرم‏شاهی، بهاء‏الدین: »حافظ شاملو« چاپ‏شده در ذهن و زبان حافظ، تهران چ ۳، ۱۳۶۷.
خنجی، فضل‏الله بن روزبهان: سلوک الملوک، به اهتمام علی‏محمد موحد، تهران، ۱۳۶۲.

، غیاث‏الدین بن همام الدین: حبیب السیر، زیر نظر محمد دبیر سیاقی، تهران، 1353. خواندمیر
، عبدالرسول: فرهنگ سخنوران، تبریز ۱۳۴۰. خیام‏پور

دانش‏پــژوه، محمدتقــی: فهرســت کتابخانۀ اهدایی آقای ســید محمد مشــکوه به کتابخانۀ دانشــگاه تهران، 
جلد سوم، بخش یکم، تهران، ۱۳۳۲.

، ایرج: نسخه‏های خطّی، دفتر دوم، تهران، ۱۳۴۱. دانش‏پژوه، محمدتقی و افشار
دانکن هالدین: صحّافی و جلد‏های اسلامی، ترجمۀ هوش‏آذر آذرنوش، تهران، ۱۳۶۶.

ی، تهران، ۱۳۶۳. یش، عبدالمجید شکسته‏نویس: دیوان، به اهتمام احمد سهیلی خوانسار درو
یسی اولیری: انتقال علوم یونانی به عالم اسلام، ترجمۀ احمد آرام، تهران، ۱۳۴۲.

َ
دُل

: لغت‏نامه، حرف چ، تهران. کبر دهخدا، عل‏ىا
: شیوه‏های نقد ادبی، ترجمۀ دکتر غلام‏حسین یوسفی و محمدتقی صدقیانی، تهران، ۱۳۶۶. دیوید دیچز

 ، : ترجمان البلاغه، به اهتمام احمد آتش، همراه با انتقاد اســتاد ملک‏الشــعراء بهار یانی، محمد بن عمر رادو
ی چاپ استانبول، ۱۳۶۲. تهران، افست‏شده از رو

یخ. ی، امین‏احمد: هفت اقلیم، به کوشش جواد فاضل، تهران، بدون تار راز
ی، شــمس‏الدین محمد بن قیس: المعجم فی معاییر اشــعار العجم، به تصحیح محمد بن عبدالوهاب  راز

ینی، با تجدید تصحیح مدرّس رضوی تهران، چ ۳، ۱۳۶۰. قزو
یاحی، تهران، چ ۲، ۱۳۶۶. ی، نجم‏الدین دایه: مرصاد العباد، به اهتمام محمدامین ر راز

کستان، ۱۳۴۶. ، پا راشدی، سید حسام‏الدین: تذکرۀ شعرای کشمیر، بخش دوم، لاهور
یخ قرآن، تهران، ج ۲، ۱۳۶۲. ، محمود: تار رامیار

راوندی، محمد بن على: راحة الصدور و آیة السرور، به اهتمام محمد اقبال، افست تهران، ۱۳۳۳.
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هجــری  اوّل  قــرون  در  فارســی  عروضــی  و  هجایــی  شــعر  میــان  پلــی  کوشــش(:  )بــه  احمدعلــی  رجائــی، 
)ترجمۀ آهنگین از دو جزو قرآن مجید( تهران، ۱۳۵۳.

ی، نجم‏الدین دایه. یاحی، محمدامین: مقدمۀ مرصاد العباد ← راز ر
یاحی، محمدامین: مقدمۀ مفتاح المعاملات ← طبری، محمد بن ایوب. ر

ی. یتر هلموت: مقدمۀ الهی‏نامه ← عطار نیشابور ر
یخ مردم ایران، تهران، جلد دوم، ۱۳۶۷. زرین‏کوب، عبدالحسین: تار

زرین‏کوب، عبدالحسین، دفتر ایام، تهران، ۱۳۶۵.
زرین‏کوب، عبدالحسین: سرّ نی، شرح تحلیلی و تطبیقی مثنوی مولوی، تهران، ۱۳۶۶.

زرین‏کوب، عبدالحسین: نقد ادبی، تهران، ۱۳۵۴.
زرین‏کوب، عبدالحسین: یادداشت‏ها و اندیشه‏ها، تهران، چ ۳، ۱۳۵۶.

ب الاســماء فی مرتّب الحروف والاشــیاء، به تصحیح محمدحســین 
ّ

: مهذ زنجی الســجزی، محمود بن عمر
مصطفوی، تهران، جلد اوّل، ۱۳۶۴.

یخ. سام میرزا صفوی: تحفۀ سامی، به اهتمام رکن‏الدین همایون فرخ، تهران، بی‏تار
ســارتون، جــورج: »نقــد کتاب‏های علمی و تحقیقی«، ترجمۀ کامران فانی، چاپ‏شــده در نشــر دانش، ســال 

هشتم )۱۳۶۷(، شمارۀ ۵.
، چاپ‏شده در فرهنگ ایران زمین،  ی، فتح‏الله: »اصول و قواعد خطوط ســتّه«، به کوشش ایرج افشار ســبزوار

جلد ۱۱، تهران، چ ۲، ۱۳۵۴.
سعد سلمان، مسعود: دیوان، به اهتمام رشید یاسمی، تهران، ۱۳۶۶.

ی، تهران، ۱۳۵۹. سلطان‏ولد: رباب‏نامه، به اهتمام علی سلطانی گرد فرامرز
ســمرقندی، کمال‏الدین عبدالرزاق: مطلع ســعدین و مجمع بحرین، به اهتمام عبدالحســین نوایی، تهران، 

.۱۳۵۳
سنایی، ابوالمجد مجدود بن آدم: حدیقة الحقیقه، به اهتمام مدرّس رضوی، تهران، ۱۳۶۶.

یخ. سنایی، ابوالمجد مجدود بن آدم: دیوان سنایی، به تصحیح مدرّس رضوی، تهران، بی تار
ســنایی، ابوالمجد مجدود بن آدم: کارنامۀ بلخ، در مثنوی‏های حکیم ســنایی، به تصحیح مدرس رضوی، 

تهران، چ ۲، ۱۳۶۶.
سمعانی، عبدالکریم برمحمد: کتاب الانساب، نشردادۀ د. س. مرجلیوث، لیدن، بریل، ۱۹۱۲م.

سمعانی، شهاب‏الدین ابوالمظفر احمد: روح الاروح فی شرح اسماء الملک الفتاح، به اهتمام نجیب مایل 
ی، تهران، ۱۳۶۸. هرو

: رشف النصائح الایمانیه و کشــف الفضائح الیونانیه، ترجمۀ معلم یزدی، به  ســهروردی، شــهاب‏الدین عمر
ی، تهران، ۱۳۶۶. اهتمام نجیب مایل هرو

اهتمــام  بــه  المعــارف، ترجمۀ ابومنصــور عبدالمؤمن اصفهانــی،  : عــوارف  ســهروردی، شــهاب‏الدین عمــر
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ی، تهران، ۱۳۶۴. قاسم انصار
ی، چاپ‏شده در دانش، نشریۀ رایزنی فرهنگی  ی، »صنایع البدایع«، به کوشش نجیب مایل هرو سیفی بخار

کستان، ش ۱۰، ۱۳۶۶. ایران در اسلام‏آباد پا
یخ‏نامۀ هرات، به اهتمام محمدزبیر الصدیقی، افست تهران، ۱۳۵۲. ی: تار سیفی هرو

ســیوطی، جلال‏الدیــن عبدالرحمــان: الاتقــان فــی علــوم القــرآن، تحقیــق محمــد ابوالفضــل ابراهیــم، قاهره، 
۱۳۸۷ ق.

یاحی، تهران، ۱۳۶۶. شروانی، جمال خلیل: نزهة المجالس، تحقیق محمدامین ر
شفیعی کدکنی، محمدرضا: مقدمۀ اسرار التوحید ← محمد بن منور میهنى.

ی. شفیعی کدکنی، محمدرضا: مقدمۀ مختارنامه ← عطار نیشابور
صادق بیک: قانون الصّور، چاپ‏شده در ذیل گلستان هنر ← قمی.

صادقی، علی‏اشرف: »دربارۀ رسم‏الخط فارسی«، مجلۀ زبان‏شناسی، سال اوّل )۱۳۶۳(، شماره دوم.
صادقــی، علی‏اشــرف: »فرهنــگ جعفــری« )نقــد و معرفــی( چاپ‏شــده در مجلۀ زبان‏شناســی، ســال اوّل 

)۱۳۶۳(، شمارۀ اوّل.
یاحی، تهران، ۱۳۴۹. طبری، محمد بن ایوب: مفتاح المعاملات، به کوشش محمدامین ر

: فهرس المخطوطات الفارسیة، قاهره، ۱۹۶۶م. ی، نصرالله مبشر طراز
یعة الى تصانیف الشیعة، بیروت، جزء اوّل، ۱۴۰۳ ق. طهرانی، آقا بزرگ: الذر

عبدالسلام هارون: تحقیق النصوص و نشر‏ها، قاهره، ۱۳۹۷ ق.
ی: مختارنامه )مجموعه رباعیات(، تحقیق محمدرضا شــفیعی کدکنی،  ، فرید‏الدین محمد نیشــابور عطار

تهران، ۱۳۵۸.
، تهران، ۱۳۶۷. ی: منطق الطیر، به اهتمام احمد رنجبر عطار فرید‏الدین محمد نیشابور

ی: منطق الطیر، تصحیح سید صادق گوهرین، تهران، ۱۳۴۲. عطار فریدالدین محمد نیشابور
ى سالم: نشأة و تطور الکتابة الخطّیة العربیة و دور‏ها الثقافی والاجتماعی، کویت ۱۴۰۰ ق. عفیفی، فوز

علاء‏الدولۀ ســمنانی: چهل مجلس یا رســالۀ اقبالیه، تحریر امیر اقبال‏شــاه بن ســابق سجستانی، به اهتمام 
ی، تهران، ۱۳۶۶. نجیب مایل هرو

، ش ۹ - ۱۰، ۱۳۲۷. عواد، کورکیس: »ساخت کاغذ در دورۀ اسلامی«، چاپ‏شده در مجلۀ یادگار
عینی، صدرالدین: یادداشت‏ها، به کوشش سعیدی سیرجانی، تهران، ۱۳۶۶.

غزالی، احمد: مجموعۀ آثار، تحقیق احمد مجاهد، تهران، ۱۳۵۷.
غزالی، محمد: نصیحة الملوک، تحقیق جلال‏الدین همایی، تهران، چ ۴، ۱۳۶۷.

ینی: تذکرۀ میخانه، تحقیق احمد گلچین معانی، تهران، چ ۲، ۱۳۶۶. فخرالزمانی، عبدالنبی قزو
فرفوریوس )جامع(: دورۀ آثار فلوطین، ترجمۀ حسین لطفی، تهران، ۱۳۶۷.

، بدیع‏الزمان: سخن و سخنوران، تهران، ۱۳۵۰. فروزانفر
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یخ ادبیات ایران، به کوشش عنایت‏الله مجیدی، تهران، ۱۳۵۴. ، بدیع‏الزمان: مباحثی از تار فروزانفر
فضائلی، حبیب‏الله: اطلس خط، اصفهان، چ ۲، ۱۳۶۲.

یخ عرب، ترجمۀ ابوالقاسم پاینده، تهران، چ ۲، ۱۳۶۶. فیلیپ حتّی، خلیل: تار
ینی، محمد بن عبدالوهاب: بیست مقاله، به کوشش عباس اقبال و پورداود، تهران، چ ۲، ۱۳۶۳. قزو

ینــی، محمــد بن عبدالوهاب: »تصحیحات حدائق الســحر«، چاپ‏شــده در فرهنگ ایران زمین، جلد ۲،  قزو
تهران، چ ۲، ۱۳۵۴.

ینی، محمد بن عبدالوهاب: مقدمۀ جهانگشا ←جوینی قزو
، تهران چ ۲، ۱۳۶۳. ینی، محمد بن عبدالوهاب: یادداشت‏ها، به کوشش ایرج افشار قزو

ی: درة التاج لغرة الدیباج، به کوشش و تصحیح سید محمد مشکوة، تهران ۲۰ - ۱۳۱۷. قطب‏الدین شیراز
یخ. قلقشندی، ابوالعباس احمد: صبح الاعشى فی صناعة الانشاء، جزو ۲ و ۳، قاهره، بی‏تار

یخ الوزراء، به کوشش محمدتقی دانش‏پژوه، تهران، ۱۳۶۳. قمی، نجم‏الدین ابوالرجاء: تار
یخ. ی، تهران، چ ۲، بی‏تار قمی، قاضی احمد: گلستان هنر، به اهتمام احمد سهیلی خوانسار

کازرونــی، ســعید‏الدین محمــد بن مســعود: نهایة المســؤول فی روایة الرســول، ترجمۀ عبدالســام بن على بن 
الحسین الابرقوهی به اهتمام محمدجعفر یاحقی، تهران، ۱۳۶۶.

یحان بیرونی، به کوشش منوچهر ستوده،  کاسانی، ابوبکر بن علی بن عثمان: دیباچۀ ترجمۀ صیدنه، اثر ابور
، تهران، ۱۳۵۸. ایرج افشار

ی، علی: رشحات عین الحیات، به اهتمام عل‏ىاصغر معینیان، تهران ۱۳۵۶. کاشفی، سبزوار
کیــکاووس بن اســکندر بــن قابوس عنصر المعالــی: قابوس‏نامه، تحقیق غلام‏حســین یوســفی، تهران، چ ۳، 

.۱۳۶۴
یخ تذکره‏های فارسی، تهران، چ ۲، ۱۳۶۳. گلچین معانی، احمد: تار

یش: زبان‏شناسی جدید، ترجمۀ محمدرضا باطنی، تهران چ ۲، ۱۳۶۳. مانفرد بی یرو
ی، تهران ۱۳۵۳. ی، رضا: لغات و اصطلاحات فن کتاب‏ساز مایل هرو

ی، نجیــب: ترجمــه‏ای کهــن از رســائل بــرادران روشــن، چاپ‏شــده در معــارف، نشــریۀ مرکز نشــر  مایــل هــرو
دانشگاهی، دورۀ دوم )۱۳۶۴(، شمارۀ ۲.

ی، نجیب: »ترجمۀ عوارف المعارف«، چاپ‏شده در نشر دانش، سال ششم )۱۳۶۴(، شمارۀ ۲. مایل هرو
ی علی اردلان،  ی، نجیب: فهرست کتب خطّی کتابخانۀ آستان قدس رضوی، جلد نهم، با هم‏کار مایل هرو

مشهد، ۱۳۶۱.
ی، نجیب: کتاب‏آرایی در تمدن اسلامی، مشهد، ۱۳۷۲. مایل هرو

یخ منســوب به غزالی«، چاپ‏شــده در کیهان اندیشه، سال ۱۳۶۶،  ی، نجیب: »کتاب الفِرَق والتوار مایل هرو
شمارۀ ۱۵.

ی، نجیب: ← مقدمۀ مجموعۀ آثار فارسی اشنوی، تاج‏الدین. مایل هرو
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کستان، چاپ‏شده در دانش، مجلۀ رایزنی  ی، نجیب: یادداشت‏هایی بر هامش فهرست مشترک پا مایل هرو
فرهنگی ایران در اسلام‏آباد، دورۀ اوّل، شمارۀ چهارم.

متینی، جلال: »تحوّل تلفظ کلمات فارسی در دوره اسلامی«، چاپ‏شده در مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم 
انسانی، مشهد، سال هفتم، شمارۀ دوم.

در  چاپ‏شــده  هجــری«،  ســیزدهم  قــرن  تــا  ششــم  قــرن  از  فارســی  رســم‏الخط  »تحــوّل  جــال:  متینــی، 
مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، مشهد، سال چهارم، شمارۀ سوم.

متینــی، جــال: »رســم‏الخط فارســی در قــرن پنجم هجــری« چاپ‏شــده در مجلۀ دانشــکدۀ ادبیات و علوم 
انسانی، مشهد، سال چهارم، شمارۀ سوم.

محمد بن منور میهنی: اســرار التوحید فی مقامات الشــیخ أبی‏ســعید، تحقیق محمدرضا شــفیعی کدکنی، 
تهران، ۱۳۶۶.

معین، محمد: فرهنگ فارسی، تهران، چ ۲، 1353.
معین محمد: مجموعه مقالات، به کوشش شهیندخت معین، تهران، جلد دوم، ۱۳۶۷.

مقریزی، تقی‏الدین احمد بن على: المواعظ والاعتبار فی ذکر الخطط والآثار )مشهور به خطط(، طبع بولاق، 
۱۲۷۰ ق.

کستان، اسلام‏آباد، جلد نهم، ۱۳۵۷. ی، احمد: فهرست مشترک نسخه‏های خطّی فارسی پا منزو
ی، احمد: فهرست نسخه‏های خطّی فارسی، تهران، جلد سوم ۱۳۵۰، جلد چهارم 1351. منزو

ی، احمد: »نمودار نسخه‏های خطّی فارسی« چاپ‏شده در راهنمای کتاب، جلد چهاردهم. منزو
پنجــم،  ســال  تهــران،  مجلۀ دانشــکدۀ ادبیات  نســخۀ خطّی،  دربارۀ چنــد  یادداشــت  مجتبــی:  مینــوی، 

شماره‏های اوّل و دوم.
یخ زبان فارسی، تهران، چاپ جدید، ۱۳۶۵. : تار ناتل خانلری، پرویز

: وزن شعر فارسی، تهران، چ ۲، ۱۳۶۱. ناتل خانلری، پرویز
ی، عبدالواسع: منشأ الانشاء، به کوشش رکن‏الدین همایون فرخ، تهران، جلد اول، ۱۳۵۷. نظامی باخرز

: چهارمقاله، به کوشش محمد معین، تهران، ۱۳۳۸. نظامی عروضی سمرقندی، احمد بن عمر
نظامی گنجه‏ای: لیلی و مجنون، به تصحیح بهروز ثروتیان، تهران، ۱۳۶۶.

یخی،  نوایی، عبدالحســین )گردآورنده و مصحّح(: شــاه طهماســب صفوی، مجموعه اسناد و مکاتبات تار
تهران، ۱۳۵۰.

یــان، مهــدی: »منطــق الطیــر ســلیمانی کجاســت؟« چاپ‏شــده در نشــر دانــش، ســال هشــتم )۱۳۶۷(،  نور
شمارۀ ششم.

نوشــاهی، ســید عــارف: فهرســت کتاب‏هــای چاپ ســنگی و کمیــاب در کتابخانۀ گنج‏بخــش، جلد یکم، 
اسلام‏آباد، ۱۳۶۵.

ینولد. ا: مقدمۀ مثنوی، ← بلخی، جلال‏الدین محمد. نیکلسون، ر
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ی، زین‏الدین محمود: بدایع الوقایع، به اهتمام الکساندر بلدروف، تهران، 50 - 1349. واصفی هرو
یخ وصّاف، به تصحیح محمدمهدی اصفهانی، بمبئی، سنگی، ۱۲۶۹ ق. وصّاف الحضرة: تار
ولائی، مهدی: فهرست کتب خطّی کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضوی، جلد یازدهم، ۱۳۶۶.

ی اردبیلی، تهران،  هانری ماســه: تحقیق دربارۀ ســعدی، ترجمۀ غلام‏حســین یوســفی و محمدحســن مهدو
.۱۳۶۴

یخ. یاض العارفین، به کوشش مهرعلی گرگانی، تهران، بدون تار هدایت، رضاقلی‏خان: ر
ی‏نامه، تهران، ۱۳۶۱. همایی، جلال الدین: مختار

یحان بیرون. همایی، جلال الدین: مقدمۀ التفهیم، ← ابور
همایی، جلال الدین: مقدمۀ نصیحة الملوک، ← غزالی، محمد.

: سوانح الافکار رشیدی، به کوشش محمدتقی دانش‏پژوه، تهران، ۱۳۵۸. همدانی، رشید‏الدین فضل‏الله وزیر
، چاپ  : وقف‏نامۀ ربع رشــیدی، به کوشــش مجتبی مینوی و ایرج افشار همدانی، رشــیدالدین فضل‏الله وزیر

حروفی، تهران، ۱۳۵۶.
یخ. یاقوت حموی، ابوعبدالله: معجم الأدباء، افست بیروت، بی‏تار

یاقوت حموی: معجم البلدان، بیروت، ۱۳۹۹.
یخ یعقوبی، ترجمۀ محمدابراهیم آیتی، تهران، ۱۳۴۱. یعقوبی، احمد بن أبی‏یعقوب )ابن واضح(: تار

یوسف اهل، جلال‏الدین: فرائد غیاثی، به کوشش حشمت مؤیّد، تهران، 8 - 1356.

۲. کتاب‏های چاپی به دیگر زبان‏ها
کستان و هند، فارسی ادب، جلد دوم، لاهور ۱۹۸۳م. یخ ادبیات مسلمانان پا دانشگاه پنجاب: تار

Albertine Gaur, A History of Writing, published by the British Library, London WCIB 

3DG, 1984.

Barthold, Mussalman Culture, Eng. trans by shahid Suhrawardy, Calcutta, 1934.

Duncan Halane 'Islamic Book Bindings in the Viktoria and Albert Museum' World of 

Festival Trust, 1983.

3. نسخه‏های خطّی و عکسی
کتابخانۀ مرکــزی   ۹۰۶۳ نسخۀ شــماره  )م ۶۰۶(،  ی  راز فخر‏الدیــن  نــام  بــه  مجعــول  التنزیــل،  اســرار 
ی، همراه با  آســتان قدس رضوی. نسخۀ مذکور تحریری است متصرّفانه از درة التاج قطب‏الدین شیراز

ی نام برده شده است. دیباچه‏ای مجعول که در آن از فخر راز
بــه خط نَســخ‏تعلیق  کتابخانۀ ملــى ملــک )تهــران(،  از عــاء منجــم، نسخۀ شــماره ۶۰۳  اشــجار و اثمــار، 

کانی )م ۷۷۲ ق(. عبید زا
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تــاج التراجــم فی تفســیر القــرآن للأعاجم، از عماد‏الدین ابوالمظفر مشــهور به شــهفور اســفراینی )م ۴۷۱ ق(، 
نسخۀ شماره ۵۲۵ کتابخانۀ گنج‏بخش )اسلام آباد(.

لا اســماعیل )ترکیه(، عکــس آن به  تــاج المصــادر، ابوجعفــر احمــد بیهقــی، نسخۀ شــماره ۶۴۳ کتابخانــۀ لا
شمارۀ ۵۵۳۲ در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران هست.

ینــی، نســخۀ خطّی کتابخانۀ مرکــزی  ترجمۀ شــعب الایمــان، متــن از احمــد بــن حســین بیهقــی، ترجمۀ قزو
، زیر چاپ. ی بر اثر مزبور آستان قدس رضوی، شمارۀ ۱۷۰۷، نیز ← مقدمۀ نجیب مایل هرو

کتابخانۀ مرکــزی   ۱۲۳۷۱ نسخۀ شــماره  محمدرضــا،  بــن  قاســم  محمــد  ابوجعفــر  الکرامــه،  ترجمۀ منهــاج 
آستان قدس رضوی.

ی، نسخۀ شماره ۱۳۴ کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضوی، کتابت ۵۵۶ ھ. ق. تفسیر ابوالفتوح راز
تکملة الاصناف، على کرمینه‏ای، نسخۀ شــماره ۱۳۵ کتابخانۀ گنج‏بخش )اســام آباد(، کتابت سدۀ ۶ و ۷ 

هجری.
کتابخانۀ عمومی آیةالله مرعشی نجفی )قم(. حدائق الحقایق، احمد رومی، نسخۀ ۱۲۲ 

گجراتــی، نســخۀ خطّی  بــه مــرآت الحدائــق، از عبداللطیــف عباســی  دیباچۀ حدیقــة الحقیقــه، مســمّی 
کتابخانۀ گنج‏بخش.

دیباچۀ نسخۀ ناســخۀ مثنوی مولــوی، از عبداللطیف عباســی گجراتی، نســخۀ خطّی کتابخانۀ گنج‏بخش 
)عکس دو نسخۀ مذکور را دوست دانشمندم آقای سید عارف نوشاهی فراهم آورده‏اند(.

 ۱۳۸۹ فیلــم   ،۷۳۶ کتابــت  یــس،  پار کتابخانۀ ملــی   S.P 1633 نســخۀ  دیوان علاء‏الدولۀ ســمنانی، 
کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران.

، نسخۀ شــماره ۵۲۱  ذیــل المعــارف، جنیــد بن فضل‏الله بــن عبدالرحمن بــن علی بن بزغــش ملقب به صدر
کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضوی.

ی، از سیدان دات سید یوسف‏حسین، نسخۀ خطّی کتابخانۀ مدراس )عکس این رساله را  رسالۀ جلدساز
دانشمند محقّق آقای دکتر سید وحید اشرف کچهچوی فراهم آورده‏اند(.

رسالۀ سیاق، از ابواسحاق غیاث‏الدین محمد کرمانی، نسخۀ ۷۱۴۸ کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضوی.
روح الارواح، از احمد سمعانی، نسخۀ ۱۲۰۲ کتابخانۀ عمومی آیةالله مرعشی نجفی )قم(.

یخ: منسوب به محمد غزالی، نسخۀ شماره ۷۸۳۲ کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضوی.  کتاب الفِرَق و التوار
این اثر چهل سال پس از فوت غزالی )۵۰۵ ھ. ق( تألیف شده است و از غزالی نیست.

کتابخانۀ ملی ملک )تهران(. مرآت التائبین، از میر سید علی همدانی، نسخۀ ۴۲۱۶ 
مراتــع السّــالکین، از ابومنصــور عثمان اوزجندی، نســخۀ مکتوب به ســال ۷۲۵ ← مقدمۀ نگارنده بر کتاب 

، زیر چاپ. مذکور
مناقب حاتمی، نسخۀ شماره ۸۰۰ اونیورسیته، مکتوب ۷۲۵ ھ. ق.

منطق الطیر عطار، نســخۀ مکتوب ۷۲۷، متعلق به آقای احمد رنجبر )از این نســخه از طریق چاپ ایشــان 
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استفاده کرده‌ام(.
نامۀ شاه طهماسب صفوی، نسخۀ خطّی کتابخانۀ ملی ملک، به شمارۀ ۴۳۴۱، در مجموعۀ مرآت الخیال، 

هامش، ورق ۱۸۸ به بعد.



نمایه‏ها

سَخ خطّی
ُ
مصطلحات نظام نسخه‏شناسی و تصحیح ن

ابری / ← کاغذ ~
اختلاف نسخ / 232، 247، 271، 272، 277، 309، 311، 
 ،431 ،320 ،318 ،317 ،316 ،315 ،314 ،313 ،312

433 ،432
استنساخ / 19، 20، 25، 26، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 
 ،80 ،79 ،77 ،58 ،57 ،56 ،47 ،45 ،44 ،42 ،41 ،40
 ،109 ،108 ،107 ،106 ،104 ،103 ،102 ،96 ،93 ،91 ،83
 ،165  ،164  ،163  ،151  ،149  ،147  ،142  ،138  ،126
 ،198 ،197 ،193 ،192 ،191 ،185 ،184 ،183 ،177 ،166
 ،269 ،268 ،267 ،248 ،230 ،229 ،216 ،212 ،208 ،199
 ،345  ،314  ،311  ،301  ،282  ،278  ،275  ،271  ،270
 ،353  ،352  ،351  ،350  ،349  ،348  ،347  ،346

408 ،373 ،371 ،365 ،356
اسلامی / ← اسلیمی

اسلیمی / 122
~ خطایی / 122

اِعراب / 112، 278 نیز ← نسخۀ مشکول
فشان

َ
ا

~ بیخته / 416
~ پریشه‏یی / 416

~ چشم موری / 416
~ سرموری / 124

~ غبار / 124
~ لینه / 416

~ میانه / 416
لام ستّه / 31، 33

ْ
ق

َ
ا

الوان / 97 نیز ← مرکب ~
~ مرکّب / 97

~ مفرد / 97
بَیْت / 131

~ نویسی / 49، 50، 76
پاراگراف / 270

~ غیرموضوعی / 270
~ موضوعی / 270

پهلوی / ← خط ~
پیراموز / 101، 401 نیز ← خط ~
تحریر )در کتاب‏شناسی( / 281

تحریر )در نسخه‏شناسی( / 121، 123
نیز   182  ،100  ،85  ،84  ،79  ،49  ،45  ،20  / تحریف 

← تصحیف
تذهیب / 41، 124

ترصیع / 124
ترقیمه / 48، 55، 56، 63، 65، 99، 105، 106، 126، 127، 
 ،403 ،372 ،334 ،333 ،319 ،182 ،181 ،129 ،128

404
تُرنج / 114، 115، 123، 130
تسوید / 37، 48، 54، 269

تشعیر / 122
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تصحیح / 265، 271
~ آزاد / 274، 275

~ التقاطی / 273، 274، 275، 276، 357
~ بر مبنای نسخۀ اساس / 272، 273، 275

~ ذوقی / 273، 275
~ قیاسی / 275، 276، 280، 287

تصحیف / 20، 39، 45، 79، 84، 85، 100 نیز ← تحریف
تعلیق ← خط ~

تعلیقات / 335
تندنویسی / 49، 50، 53، 76، 82، 104، 108

تهذیب / 281 نیز ← تحریر )در کتاب‏شناسی(
جامع‏النسخ / 268

جدول / 121
~ دوله / 415

~ سه تحریر / 416
~ مثنّی / 121، 415

جلد / 112، 113، 114
~ بلغار / 117

~ بیاض / 118
~ پارچه‏ای / 116

~ ترمه‏ای / 117
~ چرمی / 114

~ چوبی )لوحین( / 113
~ روغنی / 116

~ روغنی مَرغَش / 116
~ سوخت / 115

~ سوزنی بوم‏چرمی / 117
~ شَبرو / 118

~ صدفی / 118
~ ضربی / 114

~ قلمکار / 118
~ کاغذی / 117

~ کوب�یده / 114 نیز ← ~ ضربی
~ معرق / 115
~ منگنه / 114

د ِ
ّ
جلدساز ← مُجَل

جلدسازی / 118
جَلی ← خط ~، و کتابت ~

چلیپا / 111
حاشیه / 132 نیز ← هامش

حُسنِ خط / 34
خانبالغ ← کاغذ ~

خط / 99
~ پهلوی / 31، 32

~ پیراموز / 32، 101
~ ترقین / 54، 405

~ تعلیق / 48، 107، 110
~ جَلی / 110
~ خَفی / 110
~ خوانا / 111

~ خوش / 111
~ رقعه / 109

~ ریحان / 101
~ سیاق / 109

~ شکسته‏نستعلیق / 48، 108
~ طغرا / 109
~ عالی / 111

~ عبری / 31
~ عربی / 31، 32

~ غُبار / 109
~ فیراموز ← ~ پیراموز

~ کوفی / 32، 100
~ کوفى تذکارى / 100

~ کوفی ترکستانی / 102
~ کوفی شرقی / 101
~ کوفی کهن / 100

~ کوفی متحوّل / 100
~ کوفی محرّر / 101

~ کوفی مصاحف / 101
~ مانوی / 31
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~ مثنّی / 109
~ مزوّر / 55، 182، 185

~ مُصْحَف / 31
~ معمّا / 109
~ ممتاز / 110

~ ناخوانا / 111
~ نستعلیق / 31، 33، 46، 48، 103

~ نستعلیق جدید / 106
~ نستعلیق کهن / 104، 105

~ نسخ / 32، 45
~ نَسخ / 102

~ نَسخ جدید / 103
~ نَسخ کهن / 100، 101، 103
خطّاط / 43 نیز ← خوشنویس

خطایی / ← اسلیمی
خَفی / ← خط ~ و کتابت ~

خوش‏قلم / ← کاغذ ~
خوش‏نویس / 43

درهمی / 96 نیز ← کاغذ ابری
دفتری / ← کاغذ ~

دفته / ← دفه
دفتین / 118

ه / 116، 118
َ
دَف

رحله / 351
رسم خط / 166

رقعه / ← خط ~
رقم زدن )در نسخه‏نویسی( / 48

رکابک / ← رکابه
رکابه / 132، 178

زرافشان / 124، 233
زنگار / 124، 125

سَختِیان / 39
سرتُرنج / 123
سرطبل / 118
سَرلوح / 122

~ مزدوج / 122
سرنج / 125

سفیداب / 125
سَلِمی / ← اسلیمی

 ،44  ،36  / نسخه(  دادن  سماع  و  کردن  )سماع  سماع 
57 ،56 ،53 ،48 ،47 ،46

سیاقت / ← خط سیاق
سیاه‏مشق / 109

سیلو / 121
شَفره / 117

شکسته‏نستعلیق / ← خط ~
شمسه / 122

شنجرف / ← شنگرف
شنگرف / 121، 124، 125، 168

ه / 118
َ
طَبل

طغرا ← خط ~
طلااندازیِ بین سطور / 124

طلااندازیِ دندان‏موشی / 124
ظَهریه / 68، 100، 130، 178، 179، 185، 219

عبری ← خط ~
عرض )عرض دادن نسخه( / 19، 36، 38، 40، 43، 44، 

45 نیز ← مقابله و سماع
~ و مقابله / 46، 47

فهرست / 336
~ آیات قرآنی / 337

~ احادیث / 337
~ اخبار و اقوال / 337

~ اصطلاحات / 338
علام / 340

َ
~ ا

~ اهمّ نسخه‏بدل‏ها / 340
~ بیت‏ها و مصراع‏ها / 337
~ تفصیلی مندرجات / 336

~ توضیحی مندرجات / 336
~ ضبط‏های مشکول / 341

~ لغات و ترکیبات / 338
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~ مَثل‏ها و مَثلواره‏ها / 338
~ مندرجات / 336

قابلق / 118
قطع )قطع کتاب( / 118

~ بزرگ بغدادی / 38
~ بغلی / 120

~ بیاضی / 120
~ جانمازی / 120
~ حمایلی / 120

~ خشتی / 119
~ رَحلی / 119

~ رحلیِ بزرگ / 119
~ رحلىِ کوچک / 119
~ رحلیِ متوسط / 119

~ رقعی / 119
~ سلطانی / 119

~ وزیری / 119
قلق / 118
قلم / 35

~ مو / 114
قلمدان / 35

قولق ← قابلق
کاتب / 33، 62، 64، 65، 67، 71

کاردِ قلمتراش / 35
کاغذ / 89، 90

~ آهار مُهره / 91
~ ابری / 96، 97، 411

~ ابری آبی / 96
~ ابری آهاری / 96

~ الوان / 97
~ بُتی / 96

~ بغدادی / 97، 412
~ پوستی / 95

~ جعفری / 93
~ جیهانی / 94

~ خانبالغ / 94
~ ختایی / 94

~ خراسانی / 93
~ خوش‏قلم / 95

~ خونجی / 97، 412
~ دفتری / 93، 95

~ دولت‏آبادی / 97
~ سفید / 91، 93
~ سلیمانی / 93

~ سمرقندی / 92
~ شامی / 95

~ طاهری / 93
~ طلحی / 93

~ عادل‏شاهی / 97، 412
~ فرعونی / 93
~ فرنگی / 96
~ کاهی / 95

~ کشمیری / 95
~ مأمونی / 97

~ مرادآبادی / 97، 412
~ نوحی / 93

کاغذی / 38، 42
کتابت / 25، 26، 31 نیز ← استنساخ و نسخه‏نویسی

~ جلی / 110، 355
~ خفی / 110، 353، 355

کتیبه / 115، 122، 123
~ قلم‏دانی / 123

کمند / 121
کوفی / ← خط ~
لاجورد / 124، 125
لچکی / 115، 123

حق / 355
َ
ل

لوحین / 113
مانوی / ← خط ~
مثنی / ← خط ~
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د / 116
ّ
مجل

ر / 124 نیز ← تحریر )در نسخه‏شناسی( محرَّ
مَحفظه / 118

مرکّب الوان / 124
معمّا ← خط ~

 ،43  ،39  ،38  ،36  / نسخه‏ها(  کردن  )مقابله  مقابله 
و  ← عرض  نیز   56  ،53  ،49  ،48  ،47  ،46  ،44

سماع
منشی / 33

نستعلیق ← خط ~
~ ایرانی / 107
~ ترکی / 107

~ جدید ← خط ~
~ کهن ← خط ~

~ هندی / 107
نَسخ ← خط ~

~ جدید ← خط ~
~ کهن ← خط ~

نسخه‏آرایی / 41
نسخهٔ اساس / 319

نسخۀ اساس / 267، 270، 271، 272، 273، 274، 275، 
 ،369 ،357 ،316 ،315 ،314 ،312 ،309 ،277 ،276

418
نسخۀ اصل / 35، 38، 41، 44، 46، 53، 55، 57، 59

نسخۀ اول / 53
 ،313  ،312  ،310  ،309  ،305  ،272  ،271  / بدل  نسخۀ 

340 ،319 ،317 ،316 ،314
نسخۀ سماع‏شده / 57

 ،104  ،101  ،99  ،97  ،94  ،92  ،91  ،90  ،87  / نسخه‏شناسی 
 ،165  ،132  ،129  ،126  ،120  ،118  ،116  ،112  ،110  ،106

 ،219 ،207 ،201  ،192 ،184 ،182 ،181  ،180  ،178 ،175
 ،266  ،261  ،254  ،252  ،251  ،247  ،235  ،231  ،226

301 ،287 ،279 ،277 ،273 ،271 ،268
 ،185  ،184  ،182  ،178  ،131  ،126  ،113  / تاریخی   ~
 ،311 ،302 ،301 ،272 ،267 ،230 ،207 ،206 ،191

426 ،365
 ،301  ،273  ،200  ،199  ،193  ،192  ،127  / تطبیقی   ~

426 ،425 ،422 ،368 ،366 ،357 ،312
 ،185  ،184  ،182  ،181  ،180  ،178  ،113  / توصیفی   ~
366 ،357 ،305 ،232 ،219 ،200 ،199 ،193 ،192

~ جغرافیایی / 165
~ علمی / 89

نسخۀ مادر / 53 نیز ← نسخۀ اصل
نسخۀ مزوّر / 54 نیز ← خط مزوّر

نسخۀ مشکول / 112
نسخۀ مصدر / 53

نسخۀ نفیس / 58، 59
نسخه‏نویس / 33، 34، 43، 71، 73 نیز ← کاتب

نسخه‏نویسی / 29، 33، 34، 35، 36، 37، 41، 43، 44، 
 ،164 ،100 ،99 ،97 ،95 ،89 ،85 ،83 ،81 ،56 ،48 ،46

266 ،248 ،215 ،213 ،193 ،183 ،182 ،177
نسخه‏های بَدَل / 271، 272، 305، 309، 310، 311، 312، 

340 ،319 ،317 ،316 ،314 ،313
نقش‏بُر / 115

کاتب( / 37، 71 نویسنده )
ورّاق / 42، 71

ورق / نیز ← کاغذ
~ چینی / 93

~ خراسانی / 93، 97
هامِش / 132 نیز ← حاشیه



نام کسان

آتابای بدری / 415
آتش، احمد / 420، 439

آذرنوش، هوش‏آذر / 414، 439
آذری اسفراینی )شیخ( / 297

آذری طوسی / 346
آرام، احمد / 433، 434، 439

آریستارکس / 227، 251
آریستوفانس / 227
کیموشکین / 220 آ

آناکرئون / 227
ابن اثیر / 55

ابن البواب / 98
ابن الجوزی / 414

ابن الحاج / 91
ابن الخازن کاتب / 33

ابن الندیم / 32، 73، 90، 93، 101، 102، 251، 412
ابن أبی‏اصیبعه / 91، 93، 94، 239، 282، 411

ابن بزار توکّلی / 282
ابن جماعه / 228، 310، 345، 349، 371، 432

ابن حجر / 435، 437
ابن حنزابۀ وزیر / 93

ابن خلدون / 36، 44، 47، 59، 73، 82، 109، 183، 251، 
 ،413  ،409  ،408  ،406  ،404  ،403  ،402  ،349  ،348

435 ،426 ،421

ابن خلکان / 33، 437
ابن سینای بلخی / 55، 93، 113، 165، 213، 282، 417، 

429
ابن عربی / 257، 281، 334، 428، 434

ابن عماد حنبلی / 63
ابن عمید / 55

ابن مقله / 74، 98، 113، 424
ابن یمین / 419

ابوالحسن دیلمی / 428
ابوالعتاهیه / 350

ابوالفتوح رازی / 139، 149، 418، 445
ابوالفضائل مَعِینی / 372

ابوالمکارم جامی / 407، 423
ابوالوفای خوارزمی / 426

ابوجعفر محمد قاسم / 230، 445
ابوریحان بیرونی / 61، 430، 442

ابوعلی مسکویه / 213
ابومحبوب، احمد / 420، 438
ابومنصور موفق هروی / 139

ابویوسف همدانی )شیخ( / 360
اته / 236

احمد بن عبدالرزاق / 66، 129
احمدِ جامِ ژنده‏پیل / 67

احمد رومی / 420، 445
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احمد سمعانی / 292
ادیب سلطانی / 435

ادیب صابر / 154
رانسکی / 401، 418

ُ
ا

اردبیلی، عزیزالله / 407
ارسطو / 227

اژی بلاشر / 412
استوری / 236

اسدی طوسی / 32، 291، 438
اشپرنگر / 231، 323
اشکوری / 404، 405

اظهری، محمدرضا / 301
، ایرج / 218، 406، 410، 412، 414، 415، 417، 419،  افشار

444 ،442 ،440 ،430 ،427 ،426 ،421
افلاطون / 72، 227، 408

اقبال آشتیانی، عباس / 236، 407
غ بیک / 63، 64

ُ
ل

ُ
ا

الناصرالدین‏الله عباسی / 214
الهی خراسانی، علی‏اکبر / 26

امیر حسین هروی / 297
امیر حسینی غوری / 259

امیر معزی / 81
امینا / 206

امین‏احمد رازی / 435
انجو شیرازی / 229، 419، 438

انصاری، قاسم / 422، 430
انوری / 95، 208، 422، 438

اوحدالدین کرمانی / 166، 438
اوحدی مراغه‏ای / 297

ایران‏منش، محمد / 415
أبی‏منصور جبان / 55

بارتلد / 410، 423، 427، 438
باطنی، محمدرضا / 434، 442

بایسنغر میرزا / 114
برتلس / 236

برون، ادوارد / 218، 236
برهان‏الدین ابوالحسن على بن ناصر الغزنوی الملقب 

به بریانگر / 360
بنایی هروی / 206

بورکوی / 438
بهار )ملک الشعراء( / 166، 420، 434

بیانی، مهدی / 402، 410، 413، 414، 435
بیهقی / 212، 418، 419، 423، 438، 445

پاول / 236
پطروشفسکی / 236

پورجوادی، نصرالله / 422، 438
پهلوان محمود پریار / 293

پیر فریشته / 297، 426
پیندار / 227

تاج‏الدین اشنوی / 438
تاور / 236

تسبیحی / 220
تق‏ىالدین کاشی / 258

تقی‏زاده، سید حسن / 236، 255
توران پشتی / 427، 438

تولی / 214
تیمور لنگ / 216

ثروتیان،بهروز / 420، 443
ثقة‏الملک طاهر بن علی / 205

 ،317  ،297  ،283  ،282  ،258  ،206  ،79  ،57  ،55  / جامی 
 ،429  ،425  ،409  ،405  ،402  ،374  ،346  ،334

439 ،434
جعفر برمکی / 94

جلال‏الدین محمد بلخی / 297
جلال ترمذی / 290

، امیر حسین‏على / 347 جلایر
جمال‏الدین خجندی / 290
جمال خلیل شروانی / 207

جمال نقّاش اصفهانی / 403
جنید شیرازی / 34، 404، 428، 439
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جورج سارتون / 24، 434
چنگیز / 214، 238

حافظ شیرازی / 229، 301، 357
حبیبی، عبدالحی / 402

حجاج بن یوسف / 227
حسن بن بوی / 255

حسن بن حسین بن على فارسى / 108
حسن کرمانی )میرزا( / 108

حسین ابیوردی / 130
حسین اخلاطی )سید( / 297

حسین خالص )سید( / 111
حسین خوارزمی / 290

حسینی تتوی، رشید / 229
حکیم سوزنی / 155

حکیم کوشککی / 290
حکیمی طبسی / 298

حمدالله مستوفی / 185، 236، 237
حمزۀ اصفهانی / 417
حمید سیمکش / 290

حُنَین بن اسحاق / 227
خاقانی / 42، 208، 245

خرم‏آبادی، جبرئیل / 293
خرم‏شاهی، بهاء‏الدین / 433

خواجوی کرمانی / 208
خواجه تاج سلمانی / 108

خواجه صدرالدین خجندی / 131
خواجه عبدالله انصاری / 79، 215

خواجه مؤیّد ورّاق / 403
خواجه محمد پارسا / 257، 334، 428، 432، 434

خیام‏پور / 290، 431، 439
دانش‏پژوه، محمدتقی / 415، 442، 444

دانکن هالدین / 410، 414، 424، 439
دبیر سیاقی / 430، 437، 438، 439

درخشان، مهدی / 416
درویش دهکی / 206

درویش عبدالمجید شکسته‏نویس / 406، 435
دشتکی / 54، 404

یسی / 425، 428، 439
َ
دُل

دولت‏شاه سمرقندی / 280
، بارب�یه / 232 دومنار

دهخدا / 61، 404، 439
دیوید دیچز / 21، 23، 25، 300، 428، 431، 434، 439

رابرت مرداک اسمیت / 218
راجن غزنوی / 291

رادویانی / 101، 165، 401، 439
راشدی، سید حسام‏الدین / 426

، محمود / 412 رامیار
رب�یع الاخوینی / 139

رب�یع بن المطهر القصوى / 55
رجائی بخارایی / 420

رستگار فسایی، منصور / 425
رشیدالدین وزیر / 45، 57، 216، 217

رشید الطبیب / 39
رضی‏الدین نیشابوری / 156

رکنی، محمدمهدی / 430
، احمد / 364، 413، 432، 436، 441، 446 رنجبر

روزب�هان خنجی / 424
روشن، محمد / 404

ریاحی، محمدامین / 429، 430، 439، 441
 ،422  ،421  ،302  ،242  ،241  ،225  ،25  ،21  / زرین‏کوب 
 ،431  ،429  ،428  ،427  ،426  ،425  ،424  ،423

440 ،434 ،432
زنجی السجزی / 440

زنودوت / 227
زین‏الدین خوافی / 402

زین‏العابدین شیرازی )میرزا( / 231
ژول مهل / 323

سام میرزا / 435، 440
ستوده، منوچهر / 419، 430، 442
سراج‏الدین محمود ارموی / 421
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سعدالله ساغرجی / 74
سعید‏الدین محمد بن مسعود کازرونی / 420

سعید باخرزی / 290
سلطان حسین بایقرا / 74

سلطان‏علی مشهدی / 105، 404
سلطان‏محمد خندان / 404

سلیمان بن کثیر خزاعی / 34
سنایی غزنوی / 27، 34، 66، 205، 208، 230، 289، 301، 

403 ،402 ،303
سهروردی، شهاب‏الدین عمر / 214

سهل بن ربان الطبری / 227
 ،438  ،435  ،415  ،406  / احمد  خوانساری،  سهیلی 

442 ،439
سیبویه / 165

سید نسیمی / 298
سید وحید اشرف کچهچو / 26، 445

سیفی بخاری / 430، 441
سیفی هروی / 403
سیوطی / 406، 441
شاملو، احمد / 22
شاهرخ میرزا / 114

شاه طهماسب صفوی / 348، 424، 435، 443، 446
شرف شفروه / 154

شریف‏الدین خوارزمی / 283
 ،433  ،431  ،429  ،428  ،422  ،300  / کدکنی  شفیعی 

443 ،441 ،434
شکسپیر / 224، 302، 425

شمال بخاری / 297
شمس‏الدین ابراهیم ابرقوهی / 282، 434

شمس‏الفقراء / 282
شمس قیس رازی / 150، 165، 169، 401، 418

شوشتری، سید عبداللطیف / 217
شهاب بغدادی / 290

شهاب معمائی هروی / 107
شهفور اسفراینی / 76، 401، 406، 408، 445

شهید بلخی / 34، 403
شیخ اویس / 64

صائب تبریزی / 92، 230، 347
صادق بیک / 416، 441

صادقی، علی‏اشرف / 410، 418، 419، 438
صارم‏الدین خبره / 290

صالح بن علی رازی / 106
صدر‏الدین بن محمد جوهری / 404

صدرالدین عینی / 233
صدرالدین محمد / 346

صفا، ذبیح‏الله / 421
صفی‏الدین اردبیلی / 282

صفى کحال / 258
صلاح سنجری / 290

صیرفی، عبدالله / 408
ضیاء‏الدین حاتمی جوینی )شیخ( / 214

طالب آملی / 92، 95
طباطبائی، محیط / 431

طرازی / 402، 405، 441
طلحة بن طاهر / 94

ظهور‏الدین احمد / 416
ظهیر‏الدین بسطامی / 131

ظهیر‏الدین فاریابی / 156
عالم‏زاده، هادی / 419

عاملی / 414
عبدالرحمن اسفراینی / 290، 292

عبدالرحمن جامی / 55، 206، 425
عبدالرحمن صوفی / 63

عبدالرزاق کاشانی / 281
عبدالرشید مَدَنی / 137

عبد السلام هارون / 414
عبداللطیف عباسی / 27، 230، 231، 356، 357، 445

عبدالله بن سعد بن أبی‏سرح القرشی / 76
عبدالله قاضی / 290

عبدالله مروارید / 229، 357، 429
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عبدالهادى الفضلی / 405
عبیدالله خان / 404

کانی / 58، 373، 418، 445 عبید زا
عراقی / 290، 297، 428

عزیزی / 290
عطار نیشابوری / 104، 127، 297، 301، 312، 364، 422، 

428
عطاملک جوینی / 239

 ،441  ،405  ،402  ،208  ،106  ،36  / سمنانی  علاء‏الدولۀ 
445

علاء‏الدین کیقباد / 281
علاء منجم / 58، 373، 445
علی بن محمد الأحدب / 55

علی )ع( / 404
کَرمینه‏ای / 215 علی 

علی‏یف، رستم / 432، 435
عماد‏الدین حسن سبزواری / 107

عمری نسفی / 290
عمید، ابوالفضل / 213

عنصری بلخی / 208، 430
غزالی، احمد / 292، 431

غیاث‏الدین احمد جلایر / 64
غیاث‏الدین محمد کرمانی / 109

فاضل، علی / 404
ف. پ. ویلسن / 253
فتال خوارزمی / 431

فتح الله سبزواری / 412
فخرالدین رازی / 179، 371، 409

فخرالزمانی قزوینی / 426
فرخی سیستانی / 208، 303

فردوسی / 42، 119، 155، 204، 228، 303
فرغانی / 260، 428

فرفوریوس / 60، 441
فروزانفر / 240، 257، 402، 427، 441، 442

فریتز مایر / 236

فرید کشی / 290
فریدون‏حسین میرزا / 229

فضائلی / 410، 413، 435، 442
فضل بن یحیى برمکی / 411
فضولی بغدادی / 346، 435

فلکس / 236
فلوطین / 406، 425، 441

فلوگل / 236
فلیپ حتّی / 424

قابوس وشمگیر / 54
قاسمی، مسعود / 419

قزوینی، محمد )علامه( / 236
قفطی / 55، 179، 405

 ،423  ،412  ،411  ،403  ،371  ،355  ،349  / قلقشندی 
442

قمی، ابوالرجاء / 290، 430
قوام‏الدین ابوالقاسم وزیر / 289

قوام‏الدین محمدجعفر حویزی / 372
کارل لاخمان / 177، 235، 310، 421

کاشفی سبزواری / 428
کامران فانی / 24، 434، 440

کریستین پرایس / 426
کلینی / 407

کمال اسماعیل / 155
کمال‏الدین زیاد / 290

کمال غیاث فارسی / 297
کمال فوشنجی / 290

کورکیس عواد / 411، 412
گلچین معانی / 417، 426، 427، 429، 441، 442

گنابادی، پروین / 251، 437
گوهرین، سید صادق / 366

لخمی‏اشبیلی / 410
لسترنج / 236

لطفی، حسن / 425
لورنس بینیون / 120، 415
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لوکر سیوس / 235، 421
ماشاده، اسماعیل / 292، 430

مایل هروی، رضا / 410، 411، 414، 415
مایل هروی، نجیب / 4، 27، 404، 410، 414، 416، 421، 
445 ،441 ،440 ،438 ،437 ،434 ،429 ،428 ،422

مأمون عباسی / 410
مؤیّد نسفی / 290

مبارز‏الدین محمد بن المظفر / 214
مجاهد، احمد / 293، 441

محبوب‏علی / 298
محدث ارموی / 253

محدث دهلوی / 218
محمد اشنوی / 292

محمد البتانى / 227
محمد بخارایی / 127

محمد جهشیاری / 32
محمد سیمی نیشابوری / 49

محمدشفیع حسینی مشهور به شفیعا / 108
محمد عالم )مولانا( / 154

محمد غزالی / 214، 417، 445
محمد ورّاق / 212

محمود افغان / 217
محمود بن عثمان / 78، 409

محمود بن محمد غزنوی / 373
محمود شاکر الجبوری / 412

محمود غزنوی / 213، 214، 217
مدرس رضوی / 289، 407، 422، 426، 438، 440

مدیر شانه‏چی، کاظم / 401
مرتضی قلی‏خان شاملو / 108

مسعود کنانی / 290
مسعود نوکی / 290

مسعودی، ابوالحسن علی بن حسین / 304
، محمدجواد / 413 مشکور

مشکوة، سید محمد / 240
مصطفوی، محمدحسین / 420

مصعب بن زریق )یا رزیق( / 34
معز بن بادیس / 410، 414
معموری، عبدالرزاق / 361

معین، شهیندخت / 427، 443
معین )محمد( / 413، 427، 429، 443

مغربی / 297
مفتی انتظام‏الله شهابی / 426

مفید ابوالمظفر / 297
مقریزی / 402، 443

مقیم تویسرکانی، محمد / 410
ب / 348 ملا حسین مذهِّ

د / 403
ّ
ملازادۀ مجل

ملای دروازی / 233
ملک الکتّاب شیرازی / 231

منزوی، احمد / 405، 424، 431
منوچهری دامغانی / 208

منهاج بن محمد السرایی / 422
مولانا / 62، 66، 74، 119، 128، 154، 193، 198، 204، 241، 
 ،413 ،404 ،374 ،368 ،356 ،310 ،303 ،297 ،268

429 ،427 ،426
مولایی، محمدسرور / 422، 438

مولوی بلخی / 301
مهدوی اردبیلی، محمدحسن / 431، 444

میرحسین میبدی )قاضی( / 62
میرزا عبدالله افندی / 230

اعظم  خان  به  المخاطب  کوکلتاش  محمدعزیز  میرزا 
360 /

میر سید علی همدانی / 334
میر علی تبریزی / 365، 435

میر عماد حسنی / 408
مینوی، مجتبی / 236

ناتل خانلری، پرویز / 409، 418، 419، 430، 431، 435، 
439

نادر شاه / 217
ناصرخسرو بلخی / 404
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نجم‏الدین دایه / 282، 439، 440
نجم‏الدین محمود / 33

نزاری قهستانی / 297
، سید حسین / 427 نصر

نظام‏الدین خاموش هروی / 281
نظام‏الدین شیخ محمد / 413

نظامی باخرزی / 131
نظامی عروضی / 236، 280

نعمت‏الله ولی )سید( / 297
نعیمی / 297

نوح سامانی / 94
نور‏بخش، سید محمد / 421

نوریان، مهدی / 432
نوشاهی، سید عارف / 26، 426، 427، 445

نیریزی، احمد / 372
 ،438  ،429  ،426  ،422  ،358  ،231  ،193  / نیکلسون 

443
واصفی هروی / 73

واله / 258، 364
وستنفلد / 239، 282

ولی‏محمد اکبرآبادی / 230
ویلم فلور / 424

ویلیام چیتیک / 434
هارون‏الرشید / 94

هانری کربن / 427
هانری ماسه / 233، 303، 427، 431، 433، 444

هرمان لندلت / 430، 438
هرن / 236

هلموت ریتر / 236، 257، 408، 422، 429
همایی، جلال‏الدین / 240
یاقوت حموی / 211، 444

یحیی عراقی / 290
یو. ا. بورشچسکی / 220

یوسف اهل / 295
 ،442  ،439  ،437  ،431  ،406  / غلام‏حسین  یوسفی، 

444



نام جای‏ها

آذربایجان / 214، 215، 412
آسیای صغیر / 41، 47، 50، 107، 137، 153، 212، 215، 

420 ،402 ،216
آمریکا / 218، 219

اردن / 220
اروپا / 89، 218، 231، 236، 240، 421

استانبول / 418، 420، 429، 439
اسکندریه / 227، 251

اصفهان / 212، 213، 214، 217، 403، 442
افسوس / 78، 227، 347

افغانستان / 79، 166، 169، 217، 218، 219، 301، 411
المجمع الملکی لبحوث الحضارة الاسلامیة / 220

اندلس / 183، 184
انگلستان / 217

ایران / 31، 38، 41، 44، 47، 49، 50، 79، 94، 96، 107، 
 ،216 ،212 ،208 ،184 ،169 ،168 ،166 ،139 ،119 ،114
 ،235  ،232  ،231  ،230  ،224  ،220  ،219  ،218  ،217
 ،295 ،291 ،288 ،285 ،257 ،239 ،238 ،237 ،236
 ،414  ،412  ،407  ،404  ،402  ،369  ،357  ،356  ،311
 ،429 ،427 ،426 ،424 ،423 ،421 ،420 ،417 ،415

443 ،442 ،441 ،440 ،438 ،431 ،430
بازار عطاران / 403

بخارا / 80، 211، 214، 216، 233، 234، 235، 418
بغداد / 36، 64، 90، 92، 213، 292، 360، 402، 439

بلخ / 150، 211، 403، 440
بیزانس / 227

پاریس / 236، 238، 422، 445
پاکستان / 27، 141، 215، 219، 220، 291، 301، 356، 357، 
444 ،443 ،441 ،439 ،431 ،430 ،421 ،416 ،413

پوشنج / 34
تاجیکستان / 79، 169

تاشکند / 74
تبریز / 40، 41، 212، 216، 348، 439

 ،407  ،372  ،356  ،236  ،235  ،219  ،218  ،215  / ترکیه 
445 ،425
توب�ینگن / 181

توران / 212
جیهان / 94، 411

چین / 66، 67، 94، 212، 219، 229
خانبالغ / 94، 95

ختا / 94
خراسان / 90، 92، 93، 94، 101، 167، 212، 214، 215، 216، 

414 ،311 ،301 ،291 ،253
خوارزم / 212، 228

خونا / 412
دار‏الکتب رشید‏الدین وزیر / 216

دارالکتب قاهره / 106
دانشکدۀ فورت ویلیام / 231
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درواز / 234
دروازۀ نوب�هار / 261

دمشق / 90، 92
دهک / 206

رشیدیه / 37، 38، 41
روم / 212، 215

ری / 80، 163، 212، 213، 214، 217
ساکتری / 233

سمرقند / 90، 92، 93، 403
شام / 36، 37، 95، 298

 ،217  ،153  ،137  ،107  ،96  ،50  ،49  ،47  / هند  شبه‏قارۀ 
357 ،356 ،291 ،268 ،219

شوروی / 79، 219، 427
شیراز / 98، 228، 259، 413

طبس / 298، 301
عراق / 156، 206، 212

غزنی / 360
غزنین / 150، 211، 213، 217

غوریان / 180
فارس / 41، 212، 214، 215، 216، 225، 236، 425

قاهره / 90، 402، 414، 437، 441، 442
قندهار / 217
کانپور / 374

 ،413  ،409  ،407  ،62  / رضوی  قدس  آستان  کتابخانۀ 
442 ،417 ،416

کتابخانۀ آصف‏الدوله / 217
کتابخانۀ آل بویه / 213

کتابخانۀ آیت‏الله مرعشی نجفی / 420
کتابخانۀ اسکندریه / 227

کتابخانۀ ایاصوفیه / 106
کتابخانۀ بردسیر کرمان / 212

کتابخانۀ برلین / 191
کتابخانۀ بودلیان / 371

کتابخانۀ خواجه نصیرالدین طوسی / 212

کتابخانۀ دانشگاه پنجاب / 418
وَده / 217

َ
کتابخانۀ سلطنتی ا

کتابخانۀ سید مرتضی / 212
کتابخانۀ صاحب بن عباد / 212

کتابخانۀ عامه کابل / 411
کتابخانۀ لالا اسماعیل / 418، 445

کتابخانۀ مجلس / 296، 321، 402، 431
کتابخانۀ ملی پاریس / 422، 445

 ،405  ،373  ،372  ،297  ،294  / ملک  ملی  کتابخانۀ 
446 ،445 ،424 ،418

کتب‏خانۀ رب�ع رشیدی / 39
کرمان / 214

کشمیر / 95، 426، 439
کلکته / 231، 232

لاهور / 149، 361، 418، 439، 444
لرستان / 214

ماوراءالنهر / 41، 233، 423
مدرسۀ مسعود بیک / 216

مراغه / 212، 216
مرو / 418، 423

مصر / 37، 47، 71، 77، 92، 184، 212، 424
مغرب / 47، 183، 184، 212، 218، 225، 232، 235، 236، 

349 ،240
ملطیه / 281

موزۀ ویکتوریا و آلبرت / 218، 414
 ،403  ،402  ،282  ،258  ،228  ،105  ،79  ،41  ،34  / هرات 

441 ،430
هند / 27، 96، 139، 145، 212، 215، 217، 231، 301، 361، 

444 ،414 ،413
هندوستان / 41، 95، 96، 107، 153، 166، 212، 215، 216، 
 ،236 ،235 ،234 ،233 ،232 ،231 ،230 ،219 ،217

435 ،404 ،375 ،374 ،357 ،356 ،303 ،285
یزد / 214، 217

یونان / 60، 227، 240، 251



نام کتاب‏ها

آثار افلاطون / 227
آثار البلاد / 239، 282

آثار و احیا / 41
آداب المریدین سهروردی / 287

آداب المشق / 408
اثری از سهروردی در ستیز با فلسفه / 424

 ،413  ،408  ،404  ،402  / خوش‏نویسان  آثار  و  احوال 
438 ،435

اخبار الحکماء / 179
اخبار الزمان / 304

اخبار العلماء / 405
اسرار التنزیل / 179، 180، 409، 421، 444

اسرار التوحید / 260، 261، 303
اسماعیل پزشک / 215

اسوله و اجوبه / 38
اشجار و اثمار / 373، 418، 445

اصول و تحقیق متون قلمی / 410
اصول و قواعد خطوط ستّه / 412، 440

اطلس خط / 410، 413، 435، 442
الابنیه عَنْ حقائق الأدویة / 32

الانسابِ سمعانی / 91
الانصاف / 213
البصائر / 372

التفهیم بیرونی / 430

التنبیه والاشراف / 431
التیسیر فى صناعة التسفیر / 410

الحکایة فی الشکر والشکایة / 131، 417
الخطط / 402، 443

الدرر الکامنة / 435، 437
الذریعه / 431

الرسالة العلیة / 428
العروة لأهل الخلوة و الجلوة / 281

الفرق و التوار�یخ / 417
الفهرستِ ابن الندیم / 90

الکافی / 407
الکامل فی التار�یخ / 405، 437

المبسوط / 401
المجسطی / 227

المجمع العربی / 411
المختارات من الرسائل / 417، 438

المستخلص / 127، 416، 418
المعجم فی معاییر أشعار العجم / 420

الوزراء والکُتّابِ جهشیاری / 90
الهی‏نامۀ عطار / 408، 422

انتقال علوم یونانی به عالم اسلام / 425، 439
انیس العاشقین / 130

اوسط / 304
ایلیاد و اودیسه / 227، 251
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بحار الانوار / 407
بدایع الوقایع / 404، 422، 444

برافتادن صفویان، برآمدن محمود افغان / 424
بوستان سعدی / 232، 233، 287، 432، 435

بیاض سفر / 421، 424، 426، 438
بیان الاحسانِ / 106

پلی میان شعر هجایی و عروضی فارسی در قرون اوّل 
هجری / 420، 440

تاج التراجم شهفور اسفراینی / 139، 215
تاج المصادر بیهقی / 419

تار�یخ ادبیات در ایران / 421
تار�یخ ادبیات عرب / 412، 438

تار�یخ ادبیات مسلمانان پاکستان و هند / 413، 444
تار�یخ بیهقی / 423

تار�یخ تحوّل نظم و نثر پارسی / 421
تار�یخ تذکره‏های فارسی / 429، 442

تار�یخ خط / 408
تار�یخ زبان فارسی / 78، 158، 159، 225، 232، 258، 260، 
 ،418 ،409 ،401 ،368 ،367 ،298 ،286 ،285 ،278

443 ،436 ،428 ،420 ،419
تار�یخ طبری / 424

تار�یخ عرب / 402، 403، 408، 410، 424، 442
تار�یخ علوم عقلی در تمدن اسلامی / 421

تار�یخ قرآن / 412، 439
تار�یخ گزیدۀ حمدالله مستوفی / 185

تار�یخ مردم ایران / 423، 424، 440
تار�یخ ملازاده / 427

تار�یخ‏نامۀ هرات / 403، 430، 441
تار�یخ وصّاف الحضرة / 427

تار�یخ هنر اسلامی / 403، 438
تار�یخ یعقوبی / 90، 444

تحفة الاحباب / 421
تحفة الملوک / 255

تحقیق التراث / 405، 438
تحقیق المباحث / 38

تحقیق النصوص و نشر‏ها / 405، 414، 441
تحقیق دربارۀ سعدی / 427، 431، 433، 444

تحوّل تلفظ کلمات فارسی در دورۀ اسلامی / 420، 429
تحوّل رسم‏الخط فارسی از قرن ششم تا قرن سیزدهم 

هجری / 418، 419، 443
والمتعلم /  العالم  آداب  المتکلم فی  و  السامع  تذکرة 

349
تذکرة الشعراء / 280

تذکرۀ شعرای کشمیر / 426، 439
تذکرۀ میخانه / 426، 441

تراجم الاعاجم / 416
ترجمان البلاغه / 420، 439
ترجمان القرآن / 416، 418

ترجمه‏ای کهن از رسائل برادران روشن / 421، 442
ترجمۀ تفسیر طبری / 165

ترجمۀ تقویم الصحّه / 372
ترجمۀ شعب الایمان / 418
ترجمۀ صُوَر الکواکب / 63

ترجمۀ عوارف المعارف / 191
ترجمۀ فارسی صیدنه / 286

ترکستان‏نامۀ / 427
تصحیحات حدائق السحر / 407، 429، 442
تفسیر ابوالفتوح رازی / 139، 149، 418، 445

تفسیر سورآبادی / 139
تقویم اللسان / 112، 414، 437

تکملة الاصناف / 149، 418، 445
تلخیص جواهرالقرآن / 127

تلخیص ملتانی / 416
توصیف ساختمان دستور زبان فارسی / 420، 438

توضیحات / 38
تهلیلیۀ / 407

جامع التوار�یخ / 38، 237، 238، 258، 280
جامع الحکمتین / 299، 404

جهانگشای جوینی / 236، 424، 433
چهارمقالۀ / 77، 236، 280
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چهل مجلس / 404
حالات و سخنان / 433

حبیب السیر / 258، 280، 402
حدائق الحقایق / 420، 445

حدائق السحر / 238
حدیقة الحقیقة / 358

ل / 55
َ
حِلیة‏الحُل

خسرونامه / 257، 274، 428
خلاصة الشعراء / 258

خلاصة المقامات / 407، 423
خلوات و جلوات / 293

خمسۀ نظامی / 230، 373
خواب‏گزاری / 419

دربارۀ رسم‏الخط فارسی / 419، 441
درّة التاج لغرّة الدباج / 180

دفتر ایام / 434، 440
دلیل فهارس المخطوطات / 220

دورۀ آثار فلوطین / 406، 425، 441
دیباچۀ دوست‏محمد / 413، 415

دیوان انوری / 422
دیوان جامی / 317، 346

دیوان حافظ / 22، 34، 42، 78، 81، 204، 207، 229، 245، 
 ،357  ،317  ،313  ،310  ،303  ،302  ،301  ،287  ،268

439 ،435 ،431 ،430 ،410 ،409
دیوان خاقانی / 42، 208

دیوان درویش عبدالمجید شکسته‏نویس / 406
دیوان رباعیات اوحدالدین کرمانی / 420

دیوان سعد سلمان / 34
دیوان سلطان احمد جلایر / 106

دیوان سمنانی / 34
دیوان سنایی / 407
دیوان صائب / 304

دیوان کبیر مولانا / 427
دیوان کلیم کاشانی / 435

دیوان مسعود سعد سلمان / 205، 208، 422

دیوان ناصرخسرو بلخی / 430
ذخائر الدعوات / 372

ذهن و زبان حافظ / 22، 433، 439
ذیل المعارف / 418

راحة الصدور / 403، 439
راهنمای آماده ساختن کتاب / 433، 434، 435، 438
کتاب / 424، 426، 433، 434، 437، 438،  راهنمای 

443
رباب‏نامۀ سلطان‏ولد / 37

رسائل ابن عربی / 428، 434
رسائل اخوان الصفا / 184

رسائل حروفیان / 255
رسالۀ جلدسازی / 414، 445

رسالۀ روحیه / 371
رسالۀ روشِ سلوک / 431

رسالۀ قشیری / 287
رسالۀ نوریه / 421

رسم‏الخط فارسی در قرن پنجم هجرى / 418
رشحات عین الحیات / 405، 429، 442

رشف النصائح الایمانیه / 372، 440
رموز العاشقین / 297، 298

روح الارواح فی شرح اسماء الملک الفتاح / 372، 420، 
430 ،421

روضة الصفاء / 280
روضة المذنبین / 404
ریاض الشعراء / 258

ریاض العلماء وحیاض الفضلاء / 230
زبان‏شناسی جدید / 434، 442

ساخت کاغذ در دورۀ تمدن اسلامی / 411، 412، 414
سخن و سخنوران / 402، 441

سرّ سماع / 106
سلسلة الذهب / 283، 405، 439

سلطانیه / 38
سلوک الملوک / 424، 439

سوانح الافکار / 423، 424، 431، 444
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سیر تار�یخ نقّاشی ایرانی / 120
سیرت شیخ کبیر ابوعبدالله ابن خفیف شیرازی / 428

سیرة النبی / 54
شافیه / 73، 404

شاهنامۀ بایسنغری / 228
شاهنامۀ فردوسی / 42، 119، 204، 228، 303

شدّ الازار فى خط الأوزار / 401
شذرات الذهب / 407، 437

شرح اشعار کلیله و دمنه انشاء نصرالله منشى / 287
شرح التعرّف / 139، 140

شرح فصوص الحکم / 428، 434
شرف النبی / 404

شروح دیوان حافظ / 287
شعر بی‏دروغ، شعر بی‏نقاب / 431

شمسیه / 73، 404
 ،431  ،428  ،425  ،25  ،23  ،21  / ادبی  نقد  شیوه‏های 

439 ،434
صبح الاعشی / 349، 412

صحّافی سنّتی / 116، 410، 414، 415، 438
صحّافی و جلد‏های اسلامی / 410، 414، 424، 439

صحیفۀ سجادیه / 103
صفوة الصفاء / 282

صناعة تسفیر الکتب والذهب / 410
صنایع البدایع / 414

صیدنه / 286، 406، 430، 442
طبقات الاطباء / 239، 282

طبقات الصوفیه / 422، 438
طبقاتِ منهاج‏السراج / 289
عجایب المخلوقات / 239

عمدة الکتاب و عُدّة ذوى الالباب / 410
عوارف المعارف / 292، 294، 402

عهد جدید / 177، 235
عیون الأنباء / 91

فتوحات المکیۀ / 334
فرائد غیاثی / 295

فرحة العاملین / 106
فردوس المرشدیة / 78

فرهنگ آنندراج / 291، 411، 413، 416، 435، 436
فرهنگ جعفری / 410، 419، 439، 441

فرهنگ جهانگیری / 229، 419، 420، 426، 438
فرهنگ خاورشناسان / 427

فرهنگ رشیدی / 426
فصوص الحکم / 334

فوائد الخطوط / 404
فوات الوفیات / 423، 435

فواتح سبعه / 62
فواتح میبدی / 62

فهرس المخطوطات الفارسیة / 402، 441
فهرست آلبوم‏های کتابخانۀ سلطنتی / 415، 437

قدس  آستان  مرکزی  کتابخانۀ  خطّی  کتب  فهرست 
رضوی / 421، 444

فهرست نخسه‏های خطّی فارسی / 405
فهرست نُسَخ خطّی / 220، 405

آیةالله مرعشی /  کتابخانۀ  فهرست نسخه‏های خطّی 
404

فهرست نسخه‏های خطّی کتابخانۀ محمودآباد دهلی 
424 /

قابوس‏نامه / 54، 303، 405، 421، 442
قانون الصور / 416
قدسیه / 358، 421

قرآن مجید / 31، 32، 33، 38، 50، 60، 76، 100، 101، 103، 
440 ،401 ،337 ،285 ،212 ،140 ،139 ،131 ،119 ،113

قرآن محلی / 412
قندیه / 427

قوانین الخطوط / 404
کارنامۀ بلخ / 403، 440

کاشف الاسرار / 430، 431، 438
کافیه / 73، 404

 ،410  ،408  ،404  ،403  / اسلامی  تمدن  در  کتاب‏آرایی 
442 ،416 ،415 ،412 ،411
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کتاب‏شناسی کتاب‏های خطّی / 410، 413، 438
کشّاف زمخشری / 63

کلیات سعدی / 208
کلیات شمس / 230
کلیله و دمنه / 303
کنز الحقایق / 293

گذری بر فرهنگ تاج المصادر / 419
گلزار صفا / 415

گلستان سعدی / 323
گلستان هنر / 404، 408، 415، 416، 422، 426، 438، 

442 ،441
گنجینۀ خطوط / 412

لباب الالباب / 236
لسان التنزیل / 416

لطائف الغیاثی / 179
لطایف / 38، 130، 229، 258، 362

کتاب‏سازی / 410، 411، 414،  لغات و اصطلاحات فن 
442 ،415

لغت فرس اسدی / 142، 258، 291، 418، 422
لیلی و مجنون / 167، 420، 443

مباحثی از تار�یخ ادبیات ایران / 402، 442
مترادف الألفاظ / 291

مثنویات جامی / 374
مثنوی معنوی / 229، 231، 313، 422، 425، 426، 438

مجمع البحرین / 416، 434، 437
مجمل الحکمه / 421

مجموعه‏آثار احمد غزالی / 431
مجموعۀ آثار شیخ علاء‏الدولۀ سمنانی / 402

مجموعه‏آثار فارسی اشنوی / 430
مجموعة الفرس / 258

مجموعۀ رشیدیه / 38، 41
مجموعۀ مرآت الخیال / 424، 446

مختارنامه / 422، 428، 429، 441
مختاری‏نامه / 422، 427، 428، 444

مخزن الاسرار / 426

مدارک فهرست نُسَخ خطّی فارسی / 220
مذکّر احباب / 282، 429

مرآت التائبین / 80، 409، 445
مراتع السالکین اوزجندی / 418

مرزبان‏نامه / 236
مرصاد العباد / 422، 429، 439، 440
مروج الذهب و معادن الجوهر / 304

مسالک الممالکِ اصطخری / 91
مشارق الدّراری / 260

مصطلحات الشعراء / 291
مطلع سعدینِ سمرقندی / 289

معجم الادباء / 412، 413، 414، 423
معجم البلدان / 411، 412، 423، 444

معراج‏نامۀ ابوعلى سینای بلخی / 434
معیار الاشعار / 419

مفتاح التفاسیر / 38
مفتاح المعاملات / 419، 440، 441

مفردات ابن بیطار / 373
مقالات شهابی / 426

مقالات و بررسی‏ها / 402
مقدمۀ ابن خلدون / 251، 435

مقدمۀ فقه اللغه / 401
مقدمۀ نزهة المجالس / 422

مناقب حاتمی / 418، 423، 446
مناقب هنروران / 106

منشآت فریدون بیگ / 402
منشآت و نامه‏های رشیدالدین وزیر / 295

منشأ الانشاء / 131، 443
منهاج الکرامه / 230

منهج المقال / 407
موسیقی شعر / 431

ب الاسماء فی مرتّب الحروف والاشیاء / 420، 440
ّ

مهذ
نامه‏های قزوینی به تقی‏زاده / 427، 428، 438

نزهة الارواح / 259، 428
نزهة القلوب / 236
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نزهة المجالس / 420، 430
نسخۀ ناسخه / 359

نشأة الخط العربی و تطوره / 412، 439
الثقافی  ودور‏ها  العرب�یة  الخطّیة  الکتابة  وتطور  نشأة 

والاجتماعی / 414
نصّیحة الملوک غزالی / 403

نفائس الفنون / 414
نفحات الانس / 258، 281، 283، 334، 409، 425، 429

نقّاشی در اسلام / 120
نقد کتاب‏های علمی و تحقیقی / 24، 434، 440

نقطه‏گذاری / 59، 60، 111، 231، 315، 321، 322، 323، 
437 ،434 ،433 ،414 ،327 ،324

نگرشی جامع بر جهان کتاب‏شناسی‏های ایران / 220
نهایة المسؤول فی روایة الرسول / 420، 430، 442

نهج‏البلاغه / 33، 50، 103
وزن شعر فارسی / 417، 443

وفیات الاعیان / 401، 403، 437
هدایة المتعلمین فی الطب / 139، 371

هفت اقلیم / 424، 435
هنر اسلامی / 406

هنر عهد تیموریان و متفرّعات آن / 402، 439
هیلاج‏نامه / 257

 ،427  ،425  ،422  ،421  ،25  / اندیشه‏ها  و  یادداشت‏ها 
440 ،434 ،432 ،429



ثار استاد نجیب مایل هروی فهرست آ
) یخ چاپ نخستِ آثار )بر اساس تار

تألیفات
11 ی، تذهیب و نقاشــی(؛ . لغات و اصطلاحات فن کتاب‌ســازی )همراه با اصطلاحات جلدســاز

فرهنگ ایران‌زمین، 1353.
22 ..۱۳۶۰ ، صُوَر ابهام در شعر فارسی؛ نشر زوار
33 ..1362 ، یخ و زبان در افغانستان )علل تشتّت فرهنگی و اجتماعی(؛ بنیاد موقوفات افشار تار
44 نقد و تصحیح متون )مراحل نسخه‌شناســی و شــیوه‌های تصحیح نســخه‌های خطی فارسی(؛ .

بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۳۶۹.
55 کتاب‌آرایــی در تمدن اســامی )دو جلدی(؛ بنیاد پژوهش‌های اســامی آســتان قدس رضوی، .

.۱۳۷۲
66 یم )مباحثی در پیرامون قلمرو زبان فارســی(؛ مرکز مطالعات . بگذار تا از این شــب دشــوار بگذر

ایرانی، ۱۳۷۳.
77 خاصیت آیینگی )نقد حال، گزارۀ آرا و گزیدۀ آثار فارسی عین‌القضات همدانی(؛ نی، ۱۳۷۴..
88 ..۱۳۷۷ ، شیخ عبدالرحمن جامی؛ طرح نو
99 . .۱۳۷۸ ، سایه به سایه )دفتر مقاله‌ها و رساله‌ها؛ گفتار

1010 یــخ نســخه‌پردازی و تصحیــح انتقــادی نســخ خطــی؛ کتابخانــۀ مــوزه و مرکز اســناد مجلس  تار
شورای اسلامی، ۱۳۸۰. 

تصحیحات و اهتمامات
11 ..1357 ، ی، زوار ی، تصحیح نجیب مایل هرو ی هرو نزهة الارواح؛ امیر حسینی غور



22 اوصــاف الاشــراف )بــه انضمــام هفت‌بنــد حــاج و وصایــای غجدوانــی(؛ خواجــه نصیرالدین .
ی، امام، 1361. ی، تصحیح و توضیح نجیب مایل هرو طوسی، گردآور

33 ی، . ی؛ تصحیح نجیب مایل هرو منتخب الخاقانی فی کشف الحقایق عرفانی؛ ملا عبدالله زنوز
مولی، 1361.

44 ی، مولی، 1362.. مناقب الصوفیه؛ عبادی مروزی؛ مقدمه و تصحیح نجیب مایل هرو
55 ی صوفیه(؛ تألیف شرف‌الدین . رشف الاحاظ فی کشف الالفاظ )فرهنگ اصطلاحات استعار

ی، مولی، ۱۳۶۲. حسین بن الفتی تبریزی، تصحیح و توضیح نجیب مایل هرو
66 نفحة الروح و تحفتة الفتوح؛ تألیف مؤیدالدین جنیدی )از عرفای قرن ششم هجری(، تصحیح .

ی، مولی، ۱۳۶۲. و تعلیق نجیب مایل هرو
77 العــروه لاهــل الخلــوة و الجلوة )ترجمۀ کهــن + متن عربی(؛ تصنیف احمد بــن احمد بیابانکی، .

ی، مولی، ۱۳۶۲. معروف به علاءالدولۀ سمنانی، تصحیح نجیب مایل هرو
88 ی، مولی، . المصبــاح فــی التصــوف؛ ســعدالدین حمویــه، تصحیــح و تعلیق نجیــب مایل هــرو

.۱۳۶۲
99 مناهج السیفیه )در معاملات عرفانی(؛ ابوالحقائق محمد بن احمد الجوینی، به اهتمام نجیب .

ی، مولی، ۱۳۶۲. مایل هرو
1010 ی،  آداب المریدیــن؛ تصنیف ضیاءالدین ابوالنجیب الســهروردی، تصحیح نجیب مایل هرو

مولی، ۱۳۶۳.
1111 ی، بــه اهتمام نجیب  الاصــول العشــره؛ تألیــف نجم‌الدین کبری، ترجمه و شــرح عبدالغفور لار

ی، مولی، ۱۳۶۳. مایل هرو
1212 شرح فصوص الحکمِ محی‌الدین ابن عربی )دو جلدی(؛ نگاشتۀ تاج‌الدین حسین خوارزمی، 

ی، مولی، ۱۳۶۴. به اهتمام نجیب مایل هرو
1313 الجانــب الغربی فی حل مشــکلات الشــیخ محی‌الدین بن عربی؛ محمــد بن مظفرالدین محمد 

ی ۱۳۶۴. مکی، به اهتمام نجیب مایل هرو
1414 ی، مولی،  مجمع‌البحریــن؛ تصنیف شــمس‌الدین ابراهیم ابرقوهی، بــه اهتمام نجیب مایل هرو

.۱۳۶۴
1515 ی،  ی، تصحیــح نجیب مایــل هرو مناهــج الطالبیــن و مســالک الصادیقیــن؛ ســید محمــد نجار

مولی، ۱۳۶۴.
1616 ی، بنیاد  معراج‌نامــه؛ ابوعلــی ســینای بلخی، مقدمــه، تصحیح و تعلیقــات نجیب مایل هــرو



پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، 1365.
1717 رشــف النصائــح الایمانیه و کشــف الفضائح الیونانیه؛ شــهاب‌الدین ســهروردی، بــه تصحیح و 

ی، بنیاد )سهامی خاص(، ۱۳۶۵. توضیح نجیب مایل هرو
1818 چهل مجلس )رســالۀ اقبالیۀ(؛ علاء‌الدولۀ سمنانی، تحریر امیر اقبالشاه بن سابق سجستانی، 

ی، ادیب، ۱۳۶۶. مقدمه، تصحیح و تعلیقات نجیب مایل هرو
1919 ی، مولی، 1366. مونس‌العشاق؛ شهاب‌الدین سهروردی، تصحیح و توضیح نجیب مایل هرو
2020 رســائل ابــن عربی )ده رســالۀ فارسی‌شــده(؛ محی‌الدین ابــن عربی، مقدمــه، تصحیح و تعلیق 

ی، مولی، ۱۳۶۷. نجیب مایل هرو
2121 ی، مولی،  الدین محمد بلخی، به کوشــش نجیب مایل هرو معارف ســلطان‌ولد فرزند مولانا جلا

.۱۳۶۷
2222 مجموع آثار فارسی تاج‌الدین اشنویی )قرن ششم و هفتم هجری(؛ابومحمد محمود تاج‌الدین 

ی، 1368. ی، کتابخانۀ طهور اشنوی، مقدمه تصحیح و تعلیق نجیب مایل هرو
2323 عمــدة الکتّاب و عدّة ذوی الالباب؛ المعزّ بن بادیس التمیمی الصّنهاجی، تصحیح و تحقیق 

ی، تعریب مقدّمه: عصام مکیه، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، 1368. نحیب مایل هرو
2424 روح الارواح فی شرح اسماء الملک الفتّاح؛ شهاب‌الدین احمد سمنانی، به اهتمام و تصحیح 

ی، علمی و فرهنگی، ۱۳۶۸. نجیب مایل هرو
2525 ی، علمی و فرهنگی، ۱۳۶۹. مصنفات فارسی علاءالدولۀ سمنانی؛ به اهتمام نجیب مایل هرو
2626 در شبســتان عرفــان )مجموعــه رســائل فارســی از پیــران ایــران(؛ مقدمــه، تصحیــح و تعلیقــات 

.1369 ، ی، گفتار نجیب مایل هرو
2727 یــان(؛  یــخ فرهنگــی و اجتماعــی خراســان در عصــر تیمور مقامــات جامــی )گوشــه‌هایی از تار

ی، نی، ۱۳۷۱. ی، مقدمه، تصحیح و تعلیقات نجیب مایل هرو عبدالواسع نظامی باخرز
2828 عــدة العقــول و عمــدة المعقــول فــی ایضــاح مبانــی الاصــول )همراه بــا دیگــر مقالات فلســفی و 

ی، بنیاد پژوهش‌های  ی، به اهتمام نجیب مایل هرو کلامــی(؛ فضل بن احمد بن خلف بخــار
اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۳۷۱.

2929 ی،  اندر غزل خویش نهان خواهم گشــتن )ســماع‌نامه‌های فارسی(؛ به اهتمام نجیب مایل هرو
نی، ۱۳۷۲.

3030 تاج‌التراجــم فــی تفســیر القــرآن للاعاجــم )5 جلــدی(؛ ابوالمظفــر شــاهفور بــن طاهر بــن محمد 
ی، میراث مکتوب، ۱۳۷۵. اسفراینی، تصحیح نجیب مایل هرو



3131 ی، مقدمه،  نورالمشــرقین )ســفرنامۀ منظوم از عهد صفوی(؛ عبدالله ثانی مشــهور به بهشتی هرو
ی، بنیاد پژوهش‌های اســامی آســتان قــدس رضوی،  تصحیــح و تعلیقــات نجیــب مایل هرو

.1377
3232 ی؛ مقدمه، تصحیح  ی متخلص به نثار مذکّر احباب؛ سید حسن خواجه نقیب‌الاشراف بخار

.۱۳۷۷ ، ی، مرکز و تعلیقات نجیب مایل هرو
3333.۱۳78 ، ی، طرح نو برگ بی‌برگی )یادنامۀ استاد رضا مایل(؛ به کوشش نجیب مایل هرو
این برگ‌های پیر )مجموعۀ بیســت اثر چاپ‌ناشــدۀ فارسی از قلمرو تصوف(؛ مقدمه، تصحیح 3434

ی، نی، ۱۳۸۱. و تعلیقات نجیب مایل هرو
کبرآبادی، به اهتمام نجیب مایل 3535 مخزن ‌الاســرار _شرح مثنوی مولوی_ )7 جلدی(؛ ولی‌محمد ا

ی، قطره، ۱۳۸۳. هرو
3636 ی؛ مقدمه و  شــرح التعــرف لمذهــب التصــوف؛ ابوابراهیم اســماعیل بن محمد مســتملی بخــار

ی، میراث مکتوب، ۱۳۹۲. یادداشت‌های نجیب مایل هرو
و 3737 اهتمــام  بــه  ترکــه،  بــه  مشــهور  اصفهانــی  محمــد  بــن  علــی  حدایق‌الدیــن  الافهــام؛  مــدارج 

ی، ۱۳۹۴. یادداشت‌های نجیب مایل هرو
ی، نشــر 3838 ی، مقدمه و تصحیح نجیب مایل هرو از طریقــت حاتمی تا پیشــه‌های هرایــی؛ گردآور

.۱۴۰۲ ، نو

 فهرست‌نویسی
11 ی ســیّد علی اردلان . فهرســت کتب خطی کتابخانهٔ مبارکهٔ آســتان قدس رضوی؛ ج۹، با همکار

جوان، مشهد، آستان قدس رضوی، 1361.

تدوین و نظارت
11 مجموعهٔ رسائل فارسی؛ مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، دفتر اوّل و چهارم، ۱۳۶۸ _ ۱۳۷۴..
22 محافل المؤمنین فی ذیل مجالس المؤمنین؛ تألیف محمّد شفیع بن بهاءالدین حسینی عاملی .

ینی، تصحیح و تعلیقات ابراهیم عرب‌پور و منصور عاملی جغتایی، زیر نظر نجیب مایل  قزو
ی، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، 1383. هرو



کتاب‌های در دست چاپ
11 وز بادِ هوا، نواله نتوان پیچید )در باب خاطرات سی‌سالهٔ فرهنگی خود(.
22 یخ تصوف ایران )تألیف(. تار
33 گان نظام عرفانی و خانقاهی در زبان فارسی )تألیف(. واژ
44 فرهنگ مفاهیم مثنوی مولانا )تألیف(.
55 یخ نگارش‌های خانقاهی )تألیف(. تار
66 نقشبندیان در خراسان )تألیف(.
77 یان )تألیف(. مسایل عصر تیمور
88 تفسیر صوفی بر صوفیان.
99 فرهنگ ترتیلات آوایی و صوتی در زبان فارسی )تألیف(.

1010 یخ زبان فارسی در نظم و نثر )تألیف( رسم‌الخط فارسی در تار
1111 فلسفه‌ستیزی در تمدّن اسلامی )تألیف(
1212 رساله‌ای دربارۀ سبک هندی )تألیف(
1313 برخورد تمدّن ایرانی و فرنگی و پسامدهای آن )تألیف(
1414 مقاصد الســالکین در ملفوظــات ســعدالدین حمویه، تألیــف محمــد بن احمــد بــن محمــد، بــه 

ی. تصحیح نجیب مایل هرو
1515 ی. ارشاد المریدین، کمال‌الدین حسین خوارزمی، به تصحیح نجیب مایل هرو
1616 ی. جادة العاشقین، شریف‌الدین حسین خوارزمی، به تصحیح نجیب مایل هرو
1717 ی. مفتاح الطالبین، محمود غجدوانی، به تصحیح نجیب مایل هرو

ی در دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی  یادداشــت: مدخل‌های کارشــده توســط اســتاد مایل هرو
و هم‌چنــان فهرســت مقاله‌هــای ایشــان، جهت طویل‌نشــدن مطلب، در این‌جا درج نشــده 
، کتابی از قلم افتاده باشــد، که در آینده کامل  اســت. نیز ممکن اســت که از فهرســت مزبور

شده و در فرجام کتاب‌های دیگر قرار خواهد گرفت. 



نســخه هــای خطــی، 
گران بهــا  میــراث 

عالمــان،  بی ماننــد  و 
ناســخان  وهشــگران،  پژ

بازتاب دهنــدهٔ  و  اقــان  ورّ و 
و  بی  وقفــه  علمــی،  مجاهــدت 

ــهٔ  پیشــینه اســت. بازشــناسی ایــن گنجین پُر
رگ از حکمــت و معرفــت در علــوم مختلــف و  بــز

یــور طبــع، هــم مایــهٔ  نقــد و تصحیــح و آراســن آنهــا بــه ز
ــا پیــش از ایــن  ی از معرفــت اســت -کــه ت ــور ــه ن وشــی دیده هــا ب ر

ور اســامی و مــی و زنــده  در پــردهٔ ســکوت بــوده- و هــم موجــب و موجــد غــر
نپرداخته انــد. ی  کار بــه  نوشــن  و  خوانــدن  جــز  گــویی  کــه  پرتــاش  عالمــانی  نــام  کــردن 

کاتبــان و نسّــاخان در ایــن پهنــه و  ، جایــگاه        راه و رســم شناســایی ایــن دست نوشــته های پرشمــار
کار ســترگ و فاخــر تصحیــح نُسَــخ فــارسی از مباحــی اســت  ورت، اهمیــت، مراحــل و شــیوه های  ضــر

کتــاب بــه آن پرداختــه شــده اســت. کــه در ایــن 

ویرایش دوم

ویرایش دوم


